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 شده باشد. 

 . صحت و سقم مطالب بر عهده نویسنده یا نویسندگان است. 3

نویسينده یا نویسيندگان مشيخصيات دقیق خود را شيامل: نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، . لازم اسيت 4

ای جداگانه ارسيال در صيفحه  e-mailموسيسيه متبوع، شيماره تلفن تمان، نشيانی دقیق پسيت الکترونیکی 

 کنند. 

 . در صورتی که مقاله بیش از یک نویسنده داشته باشد، نویسنده مسئول مشخص گردد.5

 پست الکترونیکی به مجله ارسال گردد.سایت یا وبصرفاً از طریق  wordقاله در قالب برنامه . فایل م6

 . مجله در ویرایش مقالات آزاد است. 7

 مقاله تدوین ب( راهنمای  

هيا بيه دو زبيان فيارسيييی و کلميه بيه همراه کلیيد واژه  250کلميه و حيداک ر    150. چکیيده مقياليه، حيداقيل  1

 ردد. انگلیسی تهیه و ارسال گ

 کلمه بیشتر نباشد.  8000کلمه کمتر و از  4000. حجم مقاله از 2

 ها.قولبرای نقل 12برای متن اصلی و  13با اندازه قلم   BZAR. نوع فونت مقاله 3

سيانتیمتر توچین گردند و داخل  5/1کلمه باید از دو طرف به اندازه   40های مسيتقیم بیش از . نقل قول4

 کلمه در داخل متن با گیومه مشخص گردند. 40گیرند و نقل قول های مستقیم کمتر از گیومه قرار 

 . توضیحات داخل متن به صورت پانوشت)پاورقی( آورده شود.5

( با شيماره گااری مشيخص  11( و فرعی )فونت تیتر، اندازه  12. عنوان های اصيلی )فونت تیتر، اندازه  6

 شوند.
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چنانچه مؤلفی در (. Wright,1998: 250( یا )125  :1382فحه(، برای م ال: )موسوی،  شماره ص :منبع
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 جهت تمییز استفاده شود. a, b, cسال چند کتاب یا مقاله داشته باشد پس از ذکر سال نشر از حروف 

 .دوشيمی آورده  دیگرانواژه   سيسسچنانچه تعداد نویسيندگان از دو نفر بیشيتر باشيد نام نویسينده اول و .  2

( و 87  :1382،  دیگرانبيه عنوان م يال )محميدی و    ،اسيييتفياده شيييود  .et-alاز واژه    انگلیسيييی   منيابعدر  

(Wright et-al.,1998: 34 .) 
 هم از ویرگول نقطه با انتشيار سيال و  اسيامی  شيود، داده ارجاع متن در منبع یک از بیش به . اگر3

 (11 :1387دیگران،  و  عابدی ؛ 1389:87 مرادی،(شوند، مانند:  می  جدا

 ذکر انتشيار سيال و  نویسينده نام بار هر اسيت لازم شيود، می  داده اسيتناد بار چند منبع یک به اگر.  4

 نشود. استفاده "همان"عبارت  از و  گردد

شيود: . در ارجاع به منابع اینترنتی در صيورت مشيخص بودن نام نویسينده مطلب به این شيکل عمل می 5

انتشيار نیسيت گرچه در فهرسيت منابع (. نیازی به ذکر شيماره صيفحه و همچنین روز و ماه 1390)اعوانی،  

نام و بدون عنوان باشد، نام سایت باید ذکر گردد. در صورتی که مطلب مورد ارجاع از منبع اینترنتی، بی 

 (.1379گردد، مانند: )وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به جای نام مؤلف ذکر می 

زم به صيييورت پاورقی . معادل انگلیسيييی اسيييامی و اصيييطلاحات تخصيييصيييی و دیگر توضيييیحات لا6

 آید.گااری شده ذیل مطلب در همان صفحه می شماره

 به نیاز صيورت در شيود، ولی  نمی  اسيتفاده از« نقل »به واژه و  ثانوی منابع از پژوهشيی  هایمقاله . در7

 (12 :1997چامسکی،  از نقل به 21 :1392 گردد: )عموزاده، اقدام زیر شکل

 د( نگارش فهرست منابع

 منابع در پایان مقاله به صورت زیر نوشته شود:فهرست 

   کتاب -

 . نوبت چاپ ناشر،نشر: محل  .)به صورت ایتالیک( عنوان کتاب .)سال نشر( .نام  نام خانوادگی،

 ها، پرانتزها و دو نقطه دقیقاً به شکل فوق باید درج گردد.ها، نقطه: ویرگولتوجه 

. تهران: سييازمان انتشييارات پژوهشييگاه نظریه اعتدال در اخلاق اسييلامی (.  1395م ال: اترك، حسييین. )

 فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول.

 مقاله   - 

 دوره انتشيار )شيماره نشيریه(: .  )به صيورت ایتالیک(نشيریه نام   . عنوان مقاله   . ( انتشيار )تاریخ   . نام خانوادگی، نام 

 ه. ی مقال انتها   - ات ابتدا  شماره صفح 

 . 27- 1(:  9)   3  تأملات فلسفی، گرا.  گرایی نتیجه (. تقریری جدید از وظیفه 1392م ال: اترك، حسین. ) 
 مقاله با دو نویسنده:

 روان ها. مجلهچالش و  هاچاله علمی: آثار در اسييتناد (.1391اعظم. ) شيياهبدا،ی، و  عبان، حری،
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 م ال فارسی: 

سييایت انجمن حکمت و فلسييفه  گرا؟گرا یا تکلیفاخلاق کانتی وظیفه(.  1390آذر  9اعوانی، شييهین. )

 ، از:1394دی  12. بازیابی شده در ایران

http://ipso.ir/meeting_Conference_report.html?M=NEWS&MC=SHOWNEWS
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Gardner, Davis. (1999). Plagiarism and How to avoid it. Retrieved on 5 Sep 

2015 from: http://www4.caes.hku.hk/plagiarism/image/all_in_one.pdf. 
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Nowadays, human capital is considered as the most 

important asset for the development of institutions, organizations and 

firms. Researchers have found that enhancement of individual authenticity 

is the base for social improvement of spontaneous innovation, founding 

significant cultural progress and consequently influential industry, 

entrepreneurship and economy. Strengthening of human capital is 

obtained when individuals get enhanced spiritually. Indeed, virtue and 

moral ethics of the authentic individual is the most important factor for the 

emergence of idea novelty and pragmatic potentials of innovative forces. 

Applied approach to the authenticity of the creative individuals and ethics 

create competitive advantages in the institution, because it reduces moral 

vices and ensures the health of the administrative apparatus. In this article, 

we discuss (descriptively and interpretively) how an authentic individual, 

in the bed of institutions and by playing a role in the implementation of 

top-down and bottom-up policies, can express his innovative talents in 

order to achieve major progress. Also, the role of formal institutions in 

serving, setting disciplines and providing a healthy supportive 

environment for the activities of the authentic individual as well as the role 

of informal institutions as facilitators of participation of lower level actors 

has been described. In the end, it is concluded that innovation, meritocracy, 

livelihood prosperity and economic justice can prevail through enhancing 

virtue enrichment of individuals. 
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ها  شرکت ها و  عنوان مهمترین دارایی برای پیشرفت نهادها، سازمان امروزه از سرمایۀ انسانی به   چکیده: 

اند توسعۀ اصالت فردی، زیربنای خودشکوفایی و نوآوری در اجتماع و  شود؛ محققان دریافته یاد می 

پیشرفت  مترقی های چشم بنیادگاار  بالتبع  و  فرهنگی  اقتصاد است.  گیر  و  سازِ صنعت، کارآفرینی 

ن، اخلاق فاضل و نیکوی  مهمترین راه تقویت سرمایۀ انسانی، ارتقاءدهی معنوی به افراد است. در این میا 

کارگیری عملی این نیروهاست. با توجه  های نوین افراد و به فرد اصیل، مهمترین عامل بروز و ظهور ایده 

توان با تأکید  شود که چگونه می طور توصیفی و تحلیلی بیان می به این حقیقت، در پژوهش حاضر، به 

از آن اوست، تحولات کلان اجتماعی، سیاستی و    ای که اصالت عنوان سرمایه بر فلسفۀ فردِ بااخلاق به 

های رقابتی در نهادها  مداری، مزیت اقتصادی ایجاد کرد. توجه کاربردی به اصالت فردِ خلاق و اخلاق 

شود و حتی قبل از قوانین، تضمین  اخلاقی می   رنگ شدن رذایل کم   کند، زیرا موجب می   ایجاد 

کند. در این میان نهادها، بستری برای ظهور و بروز  می   سلامت دستگاه اداری و زدودن فساد را حاصل 

های بالا به پایین و  مدارِ اصیل در اجرای خط مشی آفرینی افراد اخلاق استعدادهای نوآورانه و نقش 

پایین به بالا هستند. نقش نهادهای رسمی در خدمت، ایجاد نظم و تهیۀ بستر سالم حمایتی برای فعالیت  

اکرام و مشارکت بازیگران    گر تمرین اخلاق فاضله و عنوان تسهیل ،یررسمی به فرد اصیل و نهادهای  

سالاری، رفاه معیشتی  تر بیان شده است که چگونه منجر به بروز نوآوری، فرهنگ شایسته سطوح پایین 

 گرایانه خواهد شد.  و اقتصاد عدالت 
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 قدمه م 
عنوان  ارزشمندی اصالت وجودیِ انسان، به 

نیروی انسييانیِ نوآور و تأثیرگااری آن در 

هيای مختلف سييييازميانی، پيایيۀ خط  بخش

انسييييانیمشيييی تربیييت سيييرمييایييۀ    1هييای 

خودشييکوفا و نوآور اسييت؛ زیرا اصييالت،  

و  تعييادل  بييا  زنييدگی  ارکييان مهم  از  یکی 

زیسييتۀ اسييتوار معرفی شييده اسييت. توجه به  

خویشيتنِ خویش، اعتلای اخلاقِ فردِ اصيیل  

و تقویت سييرمایۀ انسييانی نوآور، باید وارد 

طراحی و اجرای خط گفتمان دسييتور کار، 

فرد هر بههای منحصييرها شييوند. ایده مشييی

دارایی م ييابييۀ  بييه  اصيييیييل  هييای شيييخص 

 اسيت که 2نامشيهود)،یرمادی( و ،یررقابتی

متعييالی ،نييای  توسيييعييۀ    3در  بييه  و  متجلی 

شيييود. این مهم، ارتبا   منجر می   4زاجهش

انداز عدالت و اخلاق ها و چشييمبین ارزش

کشييد؛ به تصييویر می  5را در سييازمان و نهاد

گر رونيد هميان سيييازميانی کيه بيایيد تسيييهیيل

نوآوری سيييرميایيۀ انسيييانی بيا جلوگیری از 

ها باشد.  مزاحمت آنارشیسم و حفظ آزادی

ای کيه هيایيدگر در مورد آن گفتيه: آزادی

آزادی  هيمييان  ذات خيویيش  در  حيقيیيقييت 

اسييييت. از نظر هيایيدگر، آزادی بيه معنيای 

 

1. Human Capital. 

2. Non-rivalrous Goods. 

3. Great Enrichment. 

وصيييف   و  وجيود   بييه  آدميی  گشيييودگيی 

ميوجيودات آشييييکييا وجيود  از  او  رگيری 

(. 25و15:  1384اسييييت)عيبييداليکيریيميی،  

اصييالت فردی را تفسييیر   مدیران سييازمان،

متفيياوت  وقتی نوآوری  ابعيياد  و    خلاقیييت 

توجهی مقدار قابل  ،نهادها  در  سرمایۀ انسانی

ایجياد   از عيدم قطعیيت، تنش و تعيارا را

 بيا کننيد. مفهوم آزادید، درك میکني می

 تعریف از عینیم هایفراپیش داشييتنِ

گرفتييه و انسييييان  اصييييالييت صيييورت 

(. اخلاقِ فردی، 8:  1397اسييييت)آزادانی،  

گرایانه اسييت؛ گاار اخلاق نهادی عملپایه

 چيه مشيييارکيت کرد، بيایيد اینکيه چگونيه

اسييت.  ،لط کاری چه و درسييت کاری

انسيان اصيیل فطرتاً خواسيتار نیکی و کسيب 

های اخلاقی اسيييت، اما بیشيييتر افراد، لات

زشييييتيی و  رذایييل  اخيلاقيی اسييييیير  هييای 

(. هر چیزی که 1:  1390شيييوند)فرهود،  می

در نفس انسيييان به صيييورت ملکه درآمده 

باشيييد، یک صيييفت وجودی اسيييت و در 

شييود. رذایل نیز نتیجه، کمال محسييوب می

آیند، در نفس انسيان به صيورت ملکه درمی

او  پس آن هييا هم جزو صيييفييات وجودی 

(. 126: 1399هسييتند)فراشييیانی و دیگران، 

4. Endogenous Growth. 

5. Institution. 
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کیيد بزرگيان دین، هنوز جوامع ميا أر،م تي بيه

(.  78:  1397فر،  مدار نیسيتند)حسيامیاخلاق

این پرسييش که فرد اصييیل چگونه بهترین  

کارکرد را از اسييتعداد و قوۀ خود به مرحلۀ 

عميل بکشيييانيد و بيا رویکردی نوآورانيه بيا 

بهترین خودشيکوفایی به پایان عمر و مرگ 

سييی اسييت که برسييد، چالشييی جدی و اسييا

پياسيييخ یيا عيدم پياسيييخ بيه آن، تميام زنيدگی 

انسيان، اندیشيه، اعمال و اعتقادات، کنش و 

دهيد؛ هيای او را تحيت تيأثیر قرار میواکنش

بسيييا پاسيييخ ایجابی یا سيييلبی، ایمانی یا چه

شيود، الحادی که به این سيوال بشير داده می

ای بيه نقطيۀ کياملاً ميدار زنيدگی او را از نقطيه

دهد)عسکری متضاد تغییر میمتفاوت و گاه  

-آموزش مهيارت  (.26:  1397و میرزایی،  

تغییر ای زنيدگی و فضيييایيل اخلاقی برای هي 

های  د،د،ه  ماهیتو   مداریاخلاقسياحت 

برای رسیدن به سعادت فردی و   افراد اصیل

بسيييیييار ضيييروری   امری  اجتميياعی،  رفيياه 

و 3:  1390اسييييت)فرهود،   این رشييييد   .)

ت بييا  اخلاقی  و  وجييهِ فرد بييالنييدگی فکری 

-بههای منحصيراصيیل به باطنِ نوآور و ایده 

شييود؛ پس از تحقق،  فرد خویش محقق می

گاارد و به تدریج، در مبيادی خود تأثیر می

آن اخيلاقيی تيکيرار  و  روحيی  صيييفييات  هييا 

 

1. Authenticity   

قيوام   اصيييیييل  فيرد  نيفيس  در  را  مينيياسييييب 

تر بخشيد. نفس توسيط این صيفات، قویمی

تبۀ شيود و ایمان نیز متناسيب با آن در مرمی

: 1384گیرد)بيدخشييييان،  بيالاتری قرار می

(. مسيألۀ اصيلی ارتقای سيرمایۀ معنوی در 19

وسيييیليۀ خودشيييکوفيایی فرد ابعياد کلان بيه

جاسيت که اصيیل اسيت، اما سيوال اصيلی این

توانيد بيا تکیيه بر چگونيه فرد اصيييیيل می  

خویشيتنِ خویش، تحول شيگرف اجتماعی 

ایجاد کند؟ فرضييیۀ اصييلی این پژوهش بر 

سيتوار شيده که هر فرد اصيیل با اتکا بر آن ا

هيای جيدیيد  توانيد دروازه ميداری، میاخلاق

بيه بيا  هم   تحول و نوآوری را بگشييييایيد. 

هيای نوآورانيۀ تيک تيک پیوسيييتن فعيالیيت

افراد اصيييیيل که به ،نيای اخلاقی رسيييیيده، 

 شود.ها ایجاد میتحولات عظیم در سازمان

 اصالت فردی . 1

معنای کلماتی   به  1اصيييالت و اصيييیل بودن

. نیز اسيت  مانند اعتبار و درسيتی و سيندیت

از واژۀ  ۀ مترادف واژ  اصيييیيل،  اولین معنی 

اسييت که به معنای   2«اولیه  نسييخۀ» اصييلی یا 

؛ بودن پیوسييته با موجودیتی تاریخی اسييت

،  جيابيت و شيييرافيت اميا در لغيت بيه معنيای ن

و دارایی و نیز در   اصيلی شيدن،  اصيیل بودن

2. Original 
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خيي  در  فلسيييفی  یييافتن، معنييای  تحقق  ارج 

اسييييت. بودن  و در خييارج  از   خييارجیييت 

  کيار رفتيهه  مفياهیمی کيه در مورد این واژه بي 

بودن چیزی   حقیقتِ  به این صييورت اسييت:

دیگری تابع آن   شييود وکه اصييل نامیده می

-94: 1353شييود)طباطبایی، محسييوب می

 که از همان منبعیاست  چیزی اصیل  (.  139

  به.  گرفته باشيدشيود سيرچشيمه که ادعا می

دارای هر چیز اصيييیيل بيایيد    ،عبيارت دیگر

 درمشيخص و معینی باشيد   ۀمنبع و سيرچشيم

  باید  اصيیل. معنی اصيالت با هویت شيخصيی

ریيا و بی  بيه معنيای درسيييتکيار و صيييادق ،

آنچه  » بین باشييد، یعنی قدم و سييازگارثابت

«  کنيد هسييييت آنچيه ادعيا می» و  «  هسييييت

یک اصيالت  د.  گرایی وجود داشيته باشي هم

است که مشخص    ۀتعلق و وابستگی و وظیف

 بيا فرو رفتن در داخيل جيامعيه و دوليت معنی

اسيت منطبق بر فردیت   اصيالت .کندپیدا می

آزادی و مسئولیت     ،1اصالت اگزیستانسیو  

زنيدگی در  نهيایی فرد را برای انتخياب نحوۀ 

رویکرد .  شييينياسيييدجهيان بيه رسيييمیيت می

، رویکردى جيدیيد اصيييياليتبيه    2هيایيدگر

مهمترین  را بارها در  اصيالتواژۀ   سيت. اوا

یييييعيييينييييی   خييييود  و  اثيييير  بييييودن 
ه  آورد(  Heidegger, 1962: 48)زمان

 

1. Existentialism 

2. Heidegger 

مبيان   ۀبر پيایي اسيييت. هيایيدگر اصييياليت را  

میتفسيييیر    3یناداز  خود، یعنیفلسيييف   

واژۀ  125:  1380نييد)خزاعی،ک  بيهیاداز(    ن 

بيودنآن  در  ميعينيی مشيييخيص    ،جييا  ميعييادل 

. هایدگر از آن در انگلیسيی یا فارسيی ندارد

بهره   اصييالتها و شييرایط  توصييیف ویژگی

از نظر اصيالتی یا ،یراصيیل بودن  بیبرد. می

خود را   فرد،دهيد کيه  هنگيامی ر  میاو  

بيا خود    د.انگيارنيادیيده می  و خود را  دنيدار

کيه گویی دقیقياً یکی   دکني چنيان رفتيار می

ر دسيييت و د ی آمياده هيادیگر از بياشييينيده 

و   دکني دیگران قیيان می  اسيييت. خود را بيا

 ۀ که آیا به انداز استمشغول این  پیوسته دل

بيياهييوش   یييا  زیييبييا  یييا دیييگييران  اسييييت 

پيور،   ذات 136:  1396خيیير؟)ميظيفيری   .)

هيا از هسيييتی  حقیقی اشيييیياء هميان بهرۀ آن

اسيت و هسيتی ذاتی نیسيت که یک موجود 

، دیگر بخواهيد بيه آن هسيييتی بيدهيد. وجود

سيزاوارترین چیز به تحقق در خارج اسيت،  

زیرا ماسوای وجود )یعنی ماهیت(، به سبب 

وجود متحقق و موجود در اعیيان و اذهيان  

شييود، پس اوسييت که به وسييیلۀ او هر می

بييه حيقيیيقييت خيویيش  صيييياحييب حيقيیيقيتيی 

رسييد)بدین معنی که حقیقت هر چیزی می

اسييييت(. پس وجود،  عین وجود آن چیز 

3. Dasein     
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، مشيهد 1391،  مصيلحامری اعتباری نیسيت)

مييارول  ,Marvel et-al:  600)اول(. 

در یيک تحقیق، مروری بسيييیط و (  2016

مقاله از مجلات  109گسترده که بر بیش از  

پیشيييرو و معتبر جهان در بازۀ دو دهه انجام  

ردی در سييرمایۀ انسييانی  ، به اصييالت فداده 

گویيد کيه چگونيه  کنيد. او میاشيييياره می

تحقیقيات آینيدۀ کيارآفرینی ملزم بيه در نظر 

تيقيویييت   ميهيم  و  پيررنييگ  نيقيش  گيرفيتين 

خلاقیيت و نوآوری و توسيييعيۀ اجتمياعی و 

اقتصييادی با تکیه به اصييالت فردی خواهد  

توانای     پس درك اصيييالت فردی و  شيييد.

با ان   انسي ارزشيمند    سيرمایۀ  و تقویتهدایت  

یک  از وظيایف تکیيه بر اصيييیيل بودن فرد،  

به هر فرد،   تا   گااران اسيتخط مشيیمهم 

خلاقیيت و  بهيا و ارزش دهنيد و برای تحقق

بييه شيييخيص  هير  عينيوان جيزء نيوآوری در 

های  سيييیاسيييت  کوچک سيييرمایۀ انسيييانی،

را وضييع و برای اجرا ارسييال کنند. مربو   

نهادها و اجتماعات محیط    هرچه شيييرایط

توجه به  اهمیت    ،تر باشيدتر و نامعینپیچیده 

تر مهم  نهادبراى حفظ بقاى   اصييالت فردی

انسييان  باید موجبات   سييرمایۀ، زیرا اسييت

 

1.Idea Novelty. 

2. Dierdre McCloskey, Economist. 

 ,1987).حفظ و تداوم رشد را فراهم کند

Mondy & Noe)  

  2کلاوسکی فرد اصیل )دیدگاه مک   1. تازگی ایدۀ 1-1

 ( 3و رومر 

  ،، ،نای متعالی را در اصيل کلاوسيکیمک 

محصيييول نیروی فکری و نوآوری نیروی  

 مدنی  هایآزادی  از نظر او،داند. انسيانی می

خلاقیيت فرد   بروز  لیبرالی،  بسيييترسيييازی  و

،نای متعالی را   را میسييير سييياخته و  اصيييیل

 و  به نظر کلاوسيکی اکرام  بخشيد.تحقق می

عمل به فرد اصيیل، نوآوری را  آزادی  دادن

و  دکنمیبیشييتر  را  آسييایش زندگی    و زیاد

پیشيييرفت باطنی  ،تربعد با زندگی آسيييوده 

، حفظ ،نيای متعيالی  .یيابيدافراد هم ارتقيا می

ای مرفيه در سيييطح بهترین امیيد برای آینيده 

به    نهادهامعرفی شيييده اسيييت، زیرا   جهانی

ی که با بازارهای  بلکهتنهایی کافی نیسيييتند،  

متعادل ی  رویکرد  وآزادی، عزت و برابری  

ید، عشيييق، شيييجاعت، فضيييایل ایمان، امبا  

می   نوآوران اداره عيداليت، اعتيدال و تيدبیر  

و مييک   4د، کييارسييييازنييد)کيياردنشيييونيي 

فکری و (. فضيييای  5:  2018کلاوسيييکی،  

کنيد بلکيه  ، فرد اصيييیيل را ،نی نمیبلا،ی

3. Pual Romer, Economist and policy 

entrepreneur, Nobel Prize 

(Endogenous growth theory). 

4. Carden. 
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که برای تغییر به سييمت و سييوی فضييایی  

ارزش  فرد اصيييیيل  آزادی، عزت و برابری

نه  به بیرون روانوآوری   ی ازسيیلقائل باشيد،  

 ,McCloskey & Carden)کينييدميی

دلیل تغییر و تحول بورژوازی    .(2018:50

همانا توجه به فرد اصيييیل اسيييت. در نتیجۀ  

هيای جيدیيد افراد اصيييیيل،  نوآوری و ایيده 

ارتقيای رفياه عمومی بيا توجيه بيه ضيييرایيب  

اقتصيييادی، صيييعودی چشيييمگیر داشيييتيه  

 ,McCloskey & Carden)اسيييييت

پيياسييييخ.  (2018:50 بيهيتيریين  بييه   پيس 

آدام  های مشييابه با  تصيياددانان برای سييوالاق

مياهیيت و عليت ثروت  در آنيالیز    1اسيييمیيت

منيابع، حاکمیيت قانون  دلایلی چون  ،هامليت

نیسيييت،  یا حرکت به سيييمت تجارت آزاد 

،  2رشيد بلکه نوآوری فرد اصيیل اسيت؛ زیرا 

فناورانه اسييت که با    3هایپیشييرفت  در واقع

گيفيتييارِ  و  نيوشيييتييار  تيفيکير،  طيرز  در  تيحيول 

نوآوری ر   و  کييارآفرینی  انقلاب بزرگ 

 ،نيای متعيالی شيييده اسيييت.منجر به  داده و  

اسيت که نوآوری در ن  تر قضيیه ایمهم  ۀنکت

شيييود، بلکيه بر یيک »بسيييتر خلأ انجيام نمی

ر   زبييانيی«  »جيوّ  یييک  در  و  فيرهينيگيی« 

»بسيييتر   کلاوسيييکی به تحلیلمک .دهدمی

 

1.Adam Smith. 

2. Growth. 

3.Progress. 

برای رشيييد  »پایرش اجتماعی«   وفرهنگی« 

عدالت اخلاقی به نحوی که نزد فیلسيييوفان 

کند. اما ای نمیشيرق مرسيوم اسيت، اشياره 

های این بسيييتر فرهنگی، در باطن افراد پایه

پیييدا کرده  اخلاقی  عييدالييت  نوآوری کييه 

شيييود. افراد نوآور بيا بياشييينيد، بنيا نهياده می

ردی شجاعت و حکمت و عفت و عدالت ف

هيای تجياری فعيالیيت و اجتمياعی در شيييبکيه

گیرند و به  میکنند؛ سييسس نهادها شييکل می

را  اقتصييييادی  تبييادلات  فرهنييگ  تييدریج 

سيازند. این پیشيرفت جمعی در بازارهای  می

خصيييوصيييی و عمومی، اک ریيت را منتفع  

گوید: آزادی  کلاوسيييکی میکند. مکمی

نوآوری فردی و  منفعييت    4عمييل  موجييب 

پل شيييود. تماعی همه میجمعی، مالی و اج

گيااران  عنوان یکی از بنیيانبيه  ميایکيل رومر

 نویسيييد:میاصيييلی »تئوری جدید رشيييد« 

و های نامحدود  پتانسيیل های معنوی،دارایی

رقيابتی فرد و ،یربيه منحصيييرهيای بهترِایيده 

پیشيييرفييت مسيييیر  در  را  میسييير    5رشييييد 

پس  (.  (Jones, 2018: 860سيييازندمی

ای ارزشمند است. سرمایهوجود فرد اصیل،  

نحوۀ دریيافيت او از دنیيای اطراف خویش، 

عنوان فرد خلاق یيا نوآور،  کيارکردش را بيه

4. Individual. 

5. Progress. 
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کنيد. هيایيدگر، هرمنوتیيک را از  متيأثر می

شيناسيی شيناسيی به سيوی هسيتیبعُد معرفت

موجودی که هسيتی او بر فهم اسيتوار شيده 

رو کيه بيه  از این  دازایناسييييت، تغییر داد.  

و فهيم  تحيليیييل واسيييطييۀ  بييایييد  دارد،  جود 

پدیدارشيناختی شيود و سياختار وجودی او  

نتیجيۀ سيييياختيار وجودی فهم تحلیيل  در 

مهم12:   1397شيييود)بييالو،   زیرا  ترین (؛  

پرسيش هایدگر این اسيت که وجود چیست 

و به چه معناسيييت؟ موجود بودن و هسيييتی 

معنيایی دارد؟ اميا هر موجودی  داشيييتن چيه

ا ندارد،  شييایسييتگی تحقیق پیرامون وجود ر

جا« که وجود بلکه فقط دازاین و »وجود آن

تواند قلمرویی برای خاص انسيانی اسيت می

تحقیق دربيارۀ معنيای وجود بياشيييد)علمی،  

و اخلاق   اندیشييمند  فرد اصييیل (.42:  1388

نوآور  ،کنجکيياو  ،مييدار و  اسييييت.   خلاق 

دارد؛ با جسييتجوگر  ذهنی   و  نگاهی وسييیع

های  سييؤالات اسيياسييی پدیده به  اندیشييیدن  

ای هر پيدیيده در  جهيان هسيييتی   ۀنياشييينياختي 

نيو ميی فيردیييابييدچيیيزی  اصيييولاً  و خيلاق    . 

ی  ابتکار و   سيلامت روانی و ادراکیاصيیل،  

را بيه سييييادگی دگی  یي پیچبیشيييتری دارد؛  

-انعطياف،  یأاسيييتقلال ردهيد،  میترجیح  

والا   تمرکز نیروی ذهنی بر هيدفو    پيایری

ای ارزشيييمنيد بيه رو سيييرميایيهدارد و از این

 آید.حساب می

 .  غنای اخلاقی فردِ اصیلِ نوآور 1-1-1

از   است  عبارت  توانگری  مرتبۀ  کمترین 

داشتن اموالی که مورد نیاز و احتیاج است  

بی مراتب  آن  از  بالاتر  وجود  و   شماری 

به   دنیا  اموال  بیشتر  آوردن  گرد  اما  دارد؛ 

شود. ،نیّ حریص در  ،نای واقعی منجر نمی

جمع مال و ثروت، سعی و کوشش    کسب و 

کشد داشت آن زحمت میکند، در نگاه می

و اگر از دستش بدهد ناراحت و اندوهگین  

و تحصیل  می در کسب  که  شود. شخصی 

نمی کوششی  و  سعی  و  ثروت  رنج  و  کند 

نمی دستش  زحمتی  به  ثروتی  اگر  اما  برد، 

از فقدان  رسد، شاد و خوشحال می شود و 

شود، چنین فردی میآن ناراحت و آزرده  

از   زیرا  نیست،  خالی  آز  و  حرص  از  هم 

انگیز آور و ،مدست دادن مال برای او حزن

اما فرد اصیل و  103:  1366است)نراقی،   (؛ 

نوآوری   از حصول  توانگر کسی است که 

و   رنج  نه  است.  خوشحال  خودجوشانه 

کشد و نه  آوردن آن میدست   زحمتی در به

ن ،نای ذاتی  بدان چندان ر،بت دارد؛ چو

مساوی   او  برای  مال  عدم  و  وجود  دارد. 

محبوب و  بهتر  عدمش  حتی  و  از  است  تر 

داند،  وجودش است، زیرا ،نی را ذاتی می

نظر   از  است.  قانع  و  راضی  همیشه  بنابراین 
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  تی أاست از هی  اخلاق عبارت  ،فیض کاشانی

به   انسان  افعال  و  اعمال  که  نفس  با  استوار 

آن  از  نیاز به تفکر و اندیشه    سهولت و بدون

می صادر  پنجعلی، شود)مهدیاز  و  زاده 

(. استمرار یک نوع رفتار خاص،  27:  1398

یک   رفتار  نوع  این  که  است  آن  بر  دلیل 

ریشۀ درونی و باطنی در عمق جان و روح  

فرد یافته است که آن ریشه را خلق و اخلاق  

 1شخصیت (.  46:  1388نامند)تولایی،  می

و کاراکتری انسان  درونی  ملکات    گرنمایان

اجتماعی،نقشکه    است و    های  احساسی 

-متمایز می  یرا از دیگر  انسان رفتاری هر  

 است. امادر طول حیات تقریباً پایدار  کند و  

مهمآن نظر چه  به  شخصیت  خود  از  تر 

در بسیاری  ت.  اس  2شخصیت اصیل   ،میرسد

دیدگاه  روان از  مشاوره، های  و  شناسی 

یکی   اساسیاصالت  جنبهاز  های  ترین 

سن حُ  د.شوزندگی سالم در نظر گرفته می

-اخلاقی ذاتی است و اگر این  افعال   و قبح 

می  ، نبود  گونه  پیدا  شجاعت   شد فردی    و 

 بردصداقت را زیر سؤال می  یادفاع از حق  

. چنین کسی متولد نشده است  کنون  که تا

  همچون در جامعه  ند تا  فعال اخلاقی لایتغیرا

تابان  خورشید افراد  ی  به  را  درست  راه  و 

دهند و  .  نشان  جامعه  تابع  اخلاق  اینکه 

 

1. Personality. 

2. Authentic Personality. 

می باشد  آن  افراد  قضاوت  و    تواند شرایط 

باشد و فساد را به دنبال    انحرافی خطرناك

باشد   با داشته  این  مغایر   و   فلسفه  و   اخلاق 

-کارهای اخلاقی باید دارای ویژگی  .است

باشمبیّن    ،ذاتی  های بدی  و  و  نخوبی  د 

-گر و روشننقش هدایت  ،منفک از جامعه

. فرد اصیلِ با اخلاق، دن راه را داشته باشگر  

صاحب تشخیص و نوآور است و به خوبی  

راه صحیح را در هر امری با تکیه بر ملکات  

می تشخیص  فاضل  هر  اخلاقی  در  و  دهد 

می  ارائه  را  راه حل  بهترین  که  کاری  دهد 

خصوص به  م  3فرد امروزه راه حل منحصربه

فرد می  4هر  ارزش نامیده  نظر  از  و  شود 

ای معنوی و باارزش به حساب  ذاتی، سرمایه

با نیت استخراج می آید. امروزه فردگرایی 

فرد های منحصربههای نوین و ایده نوآوری 

های مختلف علمی اعم از سیاسی،  در زمینه

توجه   و  تقدیر  مورد  اجتماعی  و  اقتصادی 

م در  است.  گرفته  ،یراصیل  قرار  فرد  قابل، 

بوزد  دنباله به هرسو که  باد  رو جمع است، 

می سمت  و  همان  خلاق  اصولاً  و  رود 

  فرد نیست. اصیل دیدن فرد از این بهمنحصر

نوآور   و  تقویت  با  که  است  مهم  جهت 

انسانی و توجه و ارج نهی به  کردن سرمایۀ 

3. Exclusive. 

4.Individual. 
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ایده  »   1هاتازگی  هر  و  با    چه آنایجاد  که 

تفاوت   و گاشته  پیشرفت    نوآوری   دارد« 

که  شد  خواهد  جدید    انسان برای    ایجاد 

هستی  2.است  هایدگر،شناسی  کارکرد 

م  هنگا  دن وجود فرد بهدا   نشان و    هرمنوتیک

باقرشاهی، بو  پنهان و  است)دادخواه  دن 

فرد،  134:  1397 اصالت  بر  تأکید  پس   .)

ر  هایی را به ایجاد و تقویت نوآوری دروزنه

انسانی می از آنسرمایۀ  رو که فرد  گشاید. 

دنباله نحواصیل،  بلکه  نیست،  اک ریت  ۀ  رو 

می انتخاب  خود  را  بودنش  و  -هستی 

اصالت،  43:  1396پور،  کند)مظفری  .)

عنوان یک  جوهرۀ رفاه و زندگی سالم و به

بوده   مطرح  تاریخ  طول  در  اخلاقی  ارزش 

بستر   در  اصیل  شخصیت  مقیان  و  است 

شود)شمسی و  افراد تخمین زده میاخلاقی  

  . (90: 1390دیگران، 

 های نو . لیبرالیزم، بستر ملزوم برای ظهور ایده 1-1-2

به »اصييل بر آزادی اسييت« تأکید   3فینبرگ

ایين  Feinberg, 1984: 54))کينييدميی  .

گوید اصييل بر آزادی اسييت  فیلسييوف می

مگر خلاف آن ثابت شيود و »اصيل آزار« و 

ای از موارد »اصيييل رنجش« دلیيل  در پياره 

 

1. Novelty of Ideas. 

2. Innovation. 

3 .Feinberg. 

آن  اثبييات خلاف  برای  »کييافی«  و  »لازم« 

(. 138-137:  1396حيرفييه،  اسييييت)پيیييک

 شنق  علاوه بر  ميدرن،  ۀهيا در جيامعي لیبرال

 تتيأکیيد بر معنيا و طبیعي   ،مشيييخص دوليت

از قرن هفيدهم   دارنيد، بيه نحوی کيه آزادی

گرفتيه تيا    آدام اسيييمیيتتيا قرن نوزدهم، از  

فقدان دخالت دولت   میل  ،اسيييتوراتجان 

کننيد؛ بيه این معنيا کيه را بيه آزادی معنيا می

هر شييخص باید این آزادی را داشييته باشييد 

  و اسيتعدادهای توانایی  ،هاکه بتواند ظرفیت

از طرف را بدون این که   خودفرد بهمنحصر

و یيا محيدودیيت قرار   تعرادیگران مورد  

  4زجيان رال. پرورش و توسيييعيه دهيد  بگیرد،
هيدف اصيييلی و عملی »عيداليت بيه م يابيه 

« را  فراهم کردن بنیان فلسييفی و  5انصيياف

نييهييادهييای   بييرای  قييبييول  قييابييل  اخييلاقييی 

دموکراتیک و فهم دعاوی آزادی و برابری 

(. جان رالز،  143:  1391داند)ابریشييمی،  می

چگونگی حصيييول آن در نهيادهيا و دعوی 

آزادی عيادلانيه را بیيان نکرده اسييييت. فرد 

گاارد و ه آزادی دیگران احترام میاصیل ب

آبرو و حی یييت دیگران کوچييک ترین بييه 

نيميی آزادی،  جسييييارتيی  فيرهينييگ  کينييد. 

هيا و هيا، ترجیحکننيدۀ اصيييلی ارزشتعیین

4 . John Bordley Rawls, American 

moral and political philosopher. 

5. Justice as Fairness. 
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هيا  عقيایيد افراد جوامع اسيييت و این تفياوت

دهی عملکرد نقش اسيييياسيييی در شيييکيل

کراسييی کمک وبهبود دماقتصييادی دارند.  

گااران، انتخاب سیاست  درکند تا مردم می

برنييامييه کننييد کييه  هييای افرادی را گزینش 

کيياربيردیدقيیيق و  تيقيویييت  تير  بيرای  را  تيری 

های معیشييتی سييیسييتم تولید و رفع چالش

(. 81:  1393ارائيه کننيد)سيييبحيانی و بیيات،  

عنوان ابزاری برای مياهیيت دموکراسيييی بيه

ها محک زدن موفقیت و وضييع خط مشييی

ییر نگياه  کيارسييياز اسيييت، بيه طوری کيه تغ

و -ابيزاری عيميوميی  ادارۀ  نيوع  بييه  عيقيلانيی 

تسييياوی  برای برقراری  گيااری دقیق  قيانون

اسييت. برای بین تمام شييهروندان    متناسييب

هایی  مشيخصيه  جفرسيونیم ال، دموکراسيی 

 در ارزش اصيلی سيیاسيت آمریکاهمچون  

سيالاری نمایندگی اسيت و شيهروندان  مردم

ای اجتماعی دارند تا به دولت کمک وظیفه

خصوص سلطنت و و جلوی فسياد و به  نندک 

ۀ  هيا وظیفي یمریکياییيا آ  اشيييرافیيت را بگیرنيد

امسراتوری   آن را آنچه جفرسييون گسييترش

. اميا بيایيد از ت، دارنيداسيييي آزادی خوانيده 

کشيييورهيا    اتحيادهيای گرفتيارکننيده بيا دیگر

دوسييييکيونييدن  ليوثيیشييييارل نييد.بيسيرهيیيز

( ذیيل بحي» »اصيييول  53: 1396)منتسيييکیو

ویسد: اینکه یک حکومت  ندموکراسی« می

مشروطه یا یک حکومت استبدادی خود را 

کياری حفظ کنيد و اداميه یيابيد بيه درسيييت

زیادی احتیاج نیسييت. در رژیم اول، نیروی  

قانون و در رژیم دوم، حکم و ارادۀ پادشاه، 

همواره برای حکم دادن آمياده هسيييتنيد و 

از چيیيزی  یييا  کيرده  مينيظيم  را  هيرچيیيزی 

در یيک حکوميت کننيد. ولی  جلوگیری می

جمهوری، چیز دیگری هم لازم اسييييت و 

 ارسييطوآن عبارت از فضييیلت و تقواسييت. 

یيت حياکميان و نیز هيا را از نظر کمّحکوميت

. کندها به شيش دسيته تقسيیم میکیفیت آن

را و آن  نددادموکراسيييی را مطلوب نمی  او

مظهر ، چون نياميدحکوميت می  ۀبيدترین گوني 

یت،  )عناپسييت جامعه اسييت  ۀحاکمیت طبق

در را    مفهوم آزادی  (. هيایيدگر،15:  1390

یعنی  ،نحوۀ بودن انسيييان  نسيييبتی نزدیک با

،  سيييبيب   ه همیندانيد. بي میاگزیسيييتيانس  

از آزادی در دورۀ نخست  را    اوتوان ایدۀ  می

تفکرّش، ذیل عنوان آزادی اگزیسييتانسييیال  

جيایگياهی   هيایيدگر را درچيه  آند.  طرح کر

متميایز نسيييبيت بيه متفکرّان پیش از او قرار 

مبنای نسيبت   لۀ آزادی برأدهد، تبیین مسي می

اکنون، آزادی .  میان هسييتی و انسييان اسييت

در چارچوب این نسيبت مورد بررسيی قرار 

ارادۀ آزاد می قياليب بحي»  نيه در  گیرد و 

  هب جای مفهوم اراده هایدگر بهد. انسيان منفر
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ی انسيييان که در نسيييبتی ای از قواوه م ابۀ ق

تنگاتنگ با آگاهی سيوبژکتیو اسيت، مفهوم  

-دازاینِ پرتياب.  کنيدبود را مطرح میتوان

شييده در جهان که در وهلۀ نخسييت و ،الباً 

بيه شيييیوۀ روزمرگی بيا موجودات پیرامونی 

کنيد، تنهيا بيا گوش خود نسيييبيت برقرار می

توانيد خودِ سيييسردن بيه نيدای وجيدانش، می

بيۀ امکيان محض دریيابيد و م يا  اصيييیلش را بيه

)آزادی  عهده گیرد مصيمم بر به طور آن را

(. توجه به فرد اصييیل و 9: 1397و بهشييتی،  

دادن آزادی عميل بيه او برای حفظ کراميت 

و عزت نفسيش، نوآوری و بالتبع ابتکارها و 

بخشيد. البته فرد اصيیل  ها را فزونی میابداع

بيا درك وجود و قيدرت و ارادۀ محيدود  

نيدارد و فخود، می هميد کيه آزادی مطلق 

آزادی مطلق محال اسييت. پس برای ظهور  

نوآوری و اسيييتعيداد هر انسيييان بيایيد حيدّ و 

حيدود قيانونی جيامعيه رعيایيت شيييود و افراد 

در روابط نهيادی و سيييازميانی، اسيييبياب و 

مقيدميات منياسيييب نظيام نوآوری را ایجياد 

کنند. در صييورت ،فلت و ناشييناخته ماندن 

دميات ضيييعیف و یيا دسيييت یيازیيدن بيه مقي 

تعبیر   به خورد.نادرسيت، قهراً شيکسيت می

 آزاد  هنگيام آن فقط حقیقتياً بشييير، یيدگراهي 

به حریم تقدیر متعلق باشييد و  کهشييود  می

گاارد همچون کسييی باشييد که احترام می

اطياعيت و فرميانبرداری  بيه سييييادگی  اميا 

(. 65: 1389کند)اسيييدی و موسيييوی، نمی

جامعه   آزادی خود در  ۀ انسان در داخل دایر

-ارادی و اخلاق  رفتيار  اعميال و  توانيدمی

نیازهایش را برطرف ،  داشيييته باشيييد محور

، یعنی بيه  رسيييدبو بيه خودشيييکوفيایی   کنيد

و بيه نحو احسييين    پی ببرداسيييتعيدادهيایش  

 کند. شکوفا  ها راآن

 . تحلیل و بررسی 1-1-3

افراد اصيیل، در اسيتعداد و منشيأ نوآوری با 

جهيات مختلف بر هم هم برابر نیسيييتنيد. از  

برتری دارنيد و برای انجيام کيارهيای نهيادی  

کنند. نیاز به نوآوری  یکدیگر را مسيخر می

موجييب می کييه جيياب  یکييدیگر،  شيييود 

اهمیت  .  یکدیگر شيده و به هم تمکین کنند

جيا پيایبنيدی بيه اخلاق در فرد اصيييیيل از آن

نشيييأت گرفته که تعاملات سيييالم نهادی و 

رفيه شيييود.  بخش زنيدگی ماجتمياعی عيافیيت

امانتی، عدم صداقت و نادرستی و مرموز بی

ها، آفتی اسيييت که بودن افراد در سيييازمان

شيييود به هنگيام رفع احتیياج تقلب  باع» می

این خودخواهی اگر  بييا اخلاقکننييد.  -هييا 

و   سيوءظنها،  مداری تعدیل نشيود، اختلاف

بييه وجود می آورد. قييدرت عييدم اطمینييان 

اصيييیل تقویت  مداری افراد  نهادها با اخلاق
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هيای واحيد و نیکویی شيييود، زیرا ارزشمی

کننيد. اگر افراد در تعياملات هم دنبيال می

اصيييیيل ذیيل اخلاق فياضيييليه بيا هم متحيد و 

سييالاری حاکم هماهنگ باشييند، شييایسييته

کنند، زیرا برای شيده و مقاومت بیشيتری می

هر جزء، اثری هسيييت که اگر این اجزاء به  

یل  هم ضيييمیمه شيييوند، یک کل را تشيييک

ميجيميوع،  ميی اثير  و  جيزء   تيریقيودهينييد  از 

اسيييت. هر فرد اصيييیل نوآور در کنار افراد 

هيا  اصيييیيل دیگر، اثری دارد و مجموع آن

صيورت جمعی در تک تک افراد اصيیل به

نیسيت. پس فردی نیسيت که بدون نوآوری  

باشييد. تجمیع این نوآوری ها ذیل فرهنگ 

اخلاق فاضييله که در آن ،ریزۀ اسييتخدام،  

ها و تجاوزها  بت افراطی و طغیانحسيد، مح

به حقوق مردم کنترل شيييده باشيييد، نهاد را 

 کند. نیرومند می

 مداری فرد اصیلِ نوآور  ارتقای نهاد با اخلاق .  2

عنوان سيرمایۀ فیزیکی آیا سياختار سيازمان به

در ارتقای اخلاق مؤثر است؟ یا اینکه تغییر 

بنای اخلاقی در فرد اصيیل، تغییر اسياسيی را 

هيای اخیر، آورد؟ در دهيهبيه همراه خود می

ه انگیز  یارتقااز   نوآورانسيانی    ۀسيرماینقش  

 1در نگياه خرد  ابتکيار و خلاقیيت کيارکنيانو 
 

1.Micro. 

2. Macro. 

3. Fogel. 

بييه دیييدگيياه  و  رفتييه  در   2هييای کلانفراتر 

اجييتييميياعييی،   هييایحييوزه  بييیييولييوژیييکييی، 

رسيیده  فرهنگی  ، اقتصيادی وشيناسيیروان

کلاوسييکی نظرات کلاسييیک مکاسييت. 

بييه    4نورثو    3فوگييل نهييادی  تييأثیر  در  را 

ميی )چيياليش   , ,McCloskeyکشييييد 

( و در دفاع 435 :2017 & 63 :2016

از ارزش ایدۀ انسييانی، نوآوری را در بسييتر  

ارزشيييمنييد   دارایی  یييک  اخلاق  آزادی و 

و گشييييایيش ميیميعينيوی  رشييييد  -گير 

. (McCloskey, 2018:15)دانيييييد

هييير حرکت متوالی در گوید،  می  5وبليييييين

رفيت، چیزهيای تيازه، بهبود،  مسيييیر پیشييي 

ابييييييداعات مبتنييييييی بر   و اختراع، تعدیل

همگی توسييييط افييييراد سيييياخته ، مهارت

عمييل  شييوند و از تجربیييات و ابتکييارمييی

 ؛گیرنيدسيييرچشيييميه می  اصيييیيل  فيييييييرد

گیرند هایی که بر این پایه شکل میحرکت

شييييوند کييييه در توسط افرادی انجام مييييی

ا نظيييييييم جيامعيه ریشيييه دارنيد و در معر

د)مشهدی  قيييرار دارنييي   ( نهادیدیسيييیسلین)

و دیگران،   از  166:  1392احمييد  نقييل   بييه 

معتقد    6کینز(.  177-176  :1964وبليييييين،  

تلاش   در  جامعه  افييييراداز هيييير یک  است  

4 .North. 

5. Veblen. 

6. Keynes. 
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که در   دیگييييران اسييييت  برای کسی کردن

در   1بييييييه قضيياوت مبتنی بر رسييوم  نهایت

دیگران، رسييد)مشييهدی احمد و  نهادها می

 .(214:  1937بيه نقيل از کینز،    164:  1392

برای ارتقيای  کوشييييد  می  2دنی رودریيک

در خصييوص  های سييیاسييتی توصييیهنهادی،  

نيهييادی  سيييیيياسييييت رویيکيرد  بييا  گييااری 

رودریيک .  (Rodrik, 2005: 35)دهيد

گااری هرچند از توجه به نهادها در سیاست

برخورد  اسيييتقبييال می مخييالف  امييا  کنييد، 

سيييتورالعمل در این دسيييتوری و صيييدور د

آن یييا  نهييادی  زمینييه  بنیييادگرایی  چييه وی 

: نویسيددر این زمینه می  او. اسيتخواند،  می

تمرکز  ،وقتی بيا محيدودیيت روبرو هسيييتیم

نهادی جامع منجر   اتحلابیش از حد بر اص

شيود ای میهای سيیاسيتی بلندپروازانهبه افق

و سيدی در   ها ناممکنیابی به آنکه دسيت

این   ابراز  اسييت.  فرد اصييیل برابر شييکوفایی

سيت که آن اله به کشيورهای فقیر مانند  أمسي 

یابی به توسعه ها بگوییم تنها راه دستبه آن

ای  توصيیه   !یافته شيونداین اسيت که توسيعه

 & Acemoglu)فایده اسيتبی  لاًکه عم

Robinson, 2010:1.)   نيييظييير بيييه 

یابی دسيت  ۀکشيورهایی در زمین ،رودریک

 

1. Conventional Judgment. 

2. Dani Rodrik. 

طور  فق هسيييتند که بهبه اهداف توسيييعه مو

سيييرميایيۀ پیشييينهيادهيای   ئيۀاراهنگيام ميداوم 

بومی توجه    هاینوآوریل و  ئبه مسيا  انسيانی

مشييکل  ،کردن بح» ترعینیبرای    کنند. او

را بررسييی   گااریسييیاسييتح پایین وسييط

-128: 1392نیا و نیکونسيبتی، )طیبکندمی

بيا افزودن چنيد نهياد    توان فقط(. نمی127

  اصيلاح اقتصياد آن را ،خوب به یک کشيور

بيه    بيالااز    روال ،ياليب ومنطق نظم   کرد. این

فضييای رقابتی  کنترلکه برای  اسييت   3پایین

اسييييت.   کيينييونييی  لازم  زمييان  تييوجييه  در 

نهادها و   گیریشکل  گااران باید بهسیاست

هر .  باشدرفتارهای عناصر اقتصادی جامعييه 

موفق، در از مجموعييه  درون  اقتصيييياد  ای 

کننيده در بيازارهيای کيالا، نهيادهيای تنظیم

خيدميات، کيار، دارایی و سيييرميایيه قرار 

(. در 150:  1392دارد)سيييبحيانی و بیيات،  

ميجيميوعييه قيوانيیين  نيبيود  و  قيواعييد  از  ای 

ميطيليوب بيیينيیپيیيش عيميليکيرد  از  کييه  پييایير 

توان انتظار کنند، نمیاقتصييادی حمایت می

بيازارهيا و دیگر بخش هيای  داشييييت کيه 

اقتصييياد، عملکرد مطلوبی داشيييته باشيييند.  

همین دلیيل بيه کشيييورهيایی کيه عملکرد بيه

ها نامطلوب اسيت اکیداً توصيیه  نهادهای آن

3.Top-Down. 
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شييود به اصييلاح نهادهای سييیاسييتی و می

ای اقتصادی خود بسردازند. در این میان عده 

اقتصيييياددانيان موفقیيت نهياد را معلول  از 

اهمیت    کهدانند، طوریمیانسييانی    ۀسييرمای

اقتصيييادی،   سيييیاسيييی و ی،حقوق  هاینهاد

تيقيویييت بييه  انسييييانيی    ۀسييييرمييایيي   مينيو  

، به نقل 158: 1392)سيبحانی و بیات، اسيت

هيایيدگر نیز    (.2004و دیگران،    1از گلازر

مخالف تکنولوژی یا اقتصيياد نیسييت، بلکه  

در نظر او نبيایيد تکنولوژی موجيب ،فليت  

انسان از اصالت فرد شود)اسدی و موسوی، 

 ،اسيمیت  اقتصيادکه از   ای(. مسيأله49:  1398
نياشييييده بياقی ميانيده، دلیيل وجودی و حيل

، چگييونگی عملکييرد دسييت نامرئی است

منيافع فردی و جمعی را وقتی  مبنی بر اینکيه

ميبييادليي  وارد  بييازار   ۀافيراد  اقيتصييييادی در 

، بدون اینکه آن را کند  ، هماهنگشيوندمی

نه از  در نظریۀ نئوکلاسييييييیک  کند.اثبات  

شييود و نه از اخلاق هادها سييخن گفته مین

ها و هنجارهای  ارزش  اجتماعی که به شکل

در این نهادها متبلور اسيت. در  ك کهمشيتر

ر بین  اوحقیقيت، یيک رابطيۀ درونی و انيدام

نهادی، اخلاق و عقلانیت فردی و  سيياختار

دارد. وجود  اقتصييييادی  نظم  و   اجتميياعی 

سييياختار نهادی محصيييول تکوین و تحول  

 

1. Glaeser. 

اسيت که به شيکل تاریخی و در یک   نهادی

هيا و  افتيد. ارزشاجتمياع خياص اتفياق می

هنجارهای اجتماعی در ایييييين سيييييياختار 

نهيييييييادی، متبلور اسييييت و مبنيایی برای 

گیری اصييول و قواعدی اسييت که شييکل

. سيازدمیاخلاق و عقلانیت اجتميييياعی را 

هر کنش اخلاقی و عقلانی که توسيط افراد 

ایيين نهادهييا و در نتیجييه    ،انجام مييی شييود

ها  اخيييلاق و عقلانیت جمعی حاصل از آن

یرد و نظم اقتصيييادی را  گفرا میرا پیش

کنيد. بنيابراین، نظميييييييی کيه بيازتولیيد می

را بيه دسيييت نيامرئی نسيييبيت  آن  اسيييمیيت

حياصيييل چنین سييياختيار نهيادی    ،دهيدمی

ميحيمييدی،  اسييييت (. 110:  1392)ميعيرفيی 

اخلاق   کردننهادینه   برای نهاسيازما امروزه 

ها و تکنیک به خود، سيازمانی اعضيای در

 اند. اخلاقشيده  متوسيل متعددی ابزارهای

ارزش در   هييایکيياری،  و جيميعيی  فيردی 

 کيارکنيان برای نگرش کيار بر هيایمحیط

 مطلوب، تيأثیر قيابيل توجهی ایجياد رفتيار

 اخلاقی و هيای انسييييانیدارد و بيا ارزش

(. 1: 1392سيو اسيت)مو،لی و دیگران، هم

امور   گااریارزش  اسييلام، ر نظام اخلاقید

تقرب بيه  بر مبنيای داشيييتن تقوی،    و اخلاق

کسيب لاات   .تاوسي   کسيب رضيای  و  خدا
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 جب اسييتوالات رفتن در اسييلام    و دنبال

بیش از  کندنسييان توصييیه میبه اما اسييلام  ا

دنبيال بيه د،  کيه بيه لياات ميادی بینيدیشييي آن

معنوی و اخروی بياشيييد و خود را از لياات 

هرچند اسييتفاده از .  لاات مادی برهاند  شييرّ

مييادی و ،  ليياات  طيبيیيعييت  و  روزی حيلال 

را   شيده اسيت  چه در آن نهاده و آفریده آن

که بر محور آن  به شييير  !داندهم مباح می

دهييد پينيجيعيليی، )ميهييدیعييدالييت ر   زاده، 

  هييایاعمييال و کنش(. درواقع  103:  1398

اخلاقی را حول محور عيداليت و انسيييانیيت  

کنيد و مکيارم و معرفی میترسيييیم کرده  

بييه محور حق  را حول  ابزار   عنواناخلاقی 

نماید. مینیک و بد معرفی    سنجش خصلت

کيارگیری  برای حصيييول ارتقيای نهياد بيا بيه

سيييرميایيۀ انسييييانی نوآور بيایيد تعياریفی از 

اخلاق ای در دسييترن باشييد.  اخلاق حرفه

بينيیييانيی حيرفييه روی  بير  سييييازمييان  در  ای 

: 1398جعلی،  زاده، پن)مهيدیگيانيههشييييت

را اسيتوار اسيت و موجودیت سيازمان  (126

بینی  جهان  کند. افراد اصیل نوآور،حفظ می

دائمياً اخلاق و   صيييحیح و اسيييتوار دارنيد،

بياطن ایشييييان بيه   پياینيد،اعميال خود را می

عقاید حقه مزین اسييت و با اعمال صييالح،  

کنند. اخلاق فاضيل را شياکلۀ ذاتی خود می

 

1.Pragmatic. 

ظر در اخلاق و بيه تيأميل و تجيدیيدنآنيان  

پردازند، زیرا میوکار خود کسيييب  ۀفلسيييف

چييه انجييام  قضيياوت اخلاقييی در قبييال آن

از تفکرمی راهبردی آنيياندهنييد   جييدا  ات 

. با وجود این سيرمایۀ انسيانی، در نیسييييييت

هيای مختلف نهيادی، اعم از تولیيد و بخش

بيه وجود   توزیع و مبيادليه و مصيييرف، ترقی

 خواهد آمد. 

کاربرد توجه به اصالت و فرد خلاق در ارتقای  .   2-1  

 1گرایانه عمل   ای  اخلاق حرفه با    اخلاقی سازمان 

م مطالعۀ عمیق در زاثربخش مسييتلدیریت م

دلایل   وهای توسييعۀ اخلاقیات شييیوه   زمینۀ

نژاد و اسيييت)فرهادیرفتارهای ،یراخلاقی  

اخيلاق96:  1399خيروتيی،   فيرد   مييداری(. 

های رقابتی ایجاد کند مزیت  تواندمی  اصیل

 .دهيد  افزایشتعهيد کيارمنيدان را  و روحیيۀ  

بي  از طریق ا سييييازميان  راهبردهيای مرتبط 

مدار افراد اصيیل اخلاق  ۀمشيارکت دلسيوزان

شيييود. چنین اقيدامی، دلبسيييتگی  انجيام می

شييغلی و سييازمانی افراد اصييیل را افزایش 

منبع   دهد. مسيييئولیت سيييازمانی آنان بهمی

تقویت هویت شيخصيی و اصيالتی که دارند  

شييود، زیرا حس تعلق بیشييتری به  تبدیل می

کننيد. بيه این سيييازميان خود احسيييان می
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ترتیيب، دلبسيييتگی شيييغلی بر دلبسيييتگی  

ميی تييأثيیير  و  سييييازمييانيی  گيياارد)خييداميی 

(. رواج اخلاق فاضله 54: 1399گلسایگانی،  

توسييط فرد اصييیل و جلوگیری از خشييم و 

و  دروغ چيياپيليوسييييی، گيویيی  و  بييدبيیينيی 

ای را در سيازمان محقق گرایی حرفهاخلاق

مدار نسيييبت به  کند. فرد اصيييیل اخلاقمی

هيای خویش، خوشيييبین اسييييت و توانيایی

کند؛ در مقابل، خلاقیت خود را شيکوفا می

فرد بدبین در شيکوفایی اسيتعدادش متوقف 

ماند، چون از لحاظ فلسيييفی دنیا را پو  می

 ها راانسيانپندارد و  مدبر میو بدون مدیر و 

پنيدارد.  می  فياسيييد و خيائن  ،نظر اخلاقی  از

ی میان افراد، اعتمادبی  وسوءظن    ،بدگمانی

تعمق   فرد اصيیل،  نتایج دیگر بدبینی هسيتند.

بيا راه درسييييت را  و  زنيدگی    ۀدر فلسيييفي 

او    دهيد.میتشيييخیص بینی صيييحیح جهيان

را از خود  چینانسييخن  و  اندیشييدمیم بت  

 نیسيييت، زیرا غرور  متکبر و  م  نيد،ک میدور  

قرار داده اسييت. اصييل را بر کرامت انسييان  

عيدم اعتمياد، توانيد گسيييل  گویی میدروغ

و را در سييييازميان فعيال    دورویی و تظياهر

خشيک را   خویی و صيداقتهای نیکریشيه

 را و و فرهنگ سييازمانجَی  گویدروغ کند.

عمال از اَ  ،قلبکند. تمی  آشييفته و مسييموم

 

1. Verifications. 

 . فرد اصيييیل بااخلاق،اسيييتاجرایی دروغ  

 ثمرۀ سيييازد تا میخود   ۀصيييداقت را پیشييي 

نيام اعتمياد و اطمینيان قلبی را بهيایی بيهگران

ترین مهماز    در نهادها پابرجا کند. پس یکی

و کيياهش دروغ و  روش -بیهييای کنترل 

، پرورش نصييييداقتی در سيييطح سييييازميا

 کارکنان و مدیراناصيييیل در شيييخصيييیت  

 است.

 ای اخلاق حرفه 1های . مصداق 2-2

هاى سييرچشييمه که اسييت علم  اخلاق،

اکتساب صفات نیک و راه مبارزه با صفات 

مورد   بيد و آثيار هر یيک را در فرد و جيامعيه

هاى  شييک، بح»دهد. ب بررسيي  قرار م 

زميیين  بير  گييام  انسييييان  وقيتيی  از  اخيلاقي  

صفات نیک اخلاقی را گااشت، آ،از شد.  

 که عقل و البته سييرشييت و فطرت پاك هر

 در قالب چهار ،کندید میأیت  انسييانی آن را

ل حکمت، عفت، شييجاعت و  عدالت  اصيي 

یعنی   2سييالاریشييایسييتهکنند.  خلاصييه می

اصيييیلی    کييارگیریبييه  بر  کييه علاوه افراد 

عميل بيه موازین اخلاق بيا    داشيييتن مهيارت

، مسيييائل و  رویدادهارا در جامعه  ،ایحرفه

بحران و  و محتمييل حوادث  هييای مختلف 

عييافیييت هييدایييت  اجتميياعی   بييه سيييرمنزل 

(. برخی از موازین  47:  1399کننيد)خيانی،  

2.Meritocracy. 
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داری در ميانيتای عبيارتنيد از ااخلاق حرفيه

ای، شيييجاعت و شيييرافت حرفه،  سيييازمان

و   هيای گونياگونحترام بيه مردم و فرهنيگا

های  مؤلفه  نهادها، که شيياملنفس در  عزت

تعهد و    و 1سيتگییشيا،  نفس اسياسيی عزت

امین بودن از صيفات بارز و اسيت.   رسيالت

ای و رفتيار اخلاق حرفيه ۀاولیي   ۀمشيييخصييي 

طوری که پایه به  ؛مناسيب در سيازمان اسيت

رود و شيمار میو اسيان اعتماد و اطمینان به

نیز تأثیر متقابل دارد. افرادی   نهادیبر تعهد  

هيای داری را در حوزه کيه صيييفيت اميانيت

نمی تييدریج در بييه  ،گیرنييدمختلف جييدی 

-ءسيييو  یداخيل سيييازميان تبيدیيل بيه افراد

شييوند که اعتماد می گر و ،یرقابلاسييتفاده 

 خورد.برمیمشييکل به   انکل سييیسييتم با آن

 نهيادی، یعنیهيای بيالای  در رده   حتی اگر

ميدیریيت یيا معياونيت بياشييينيد. شيييجياعيت و 

 خودشيکوفاییای فرد اصيیل،  شيرافت حرفه

برد تيا می بيالادر او  پيایری را خطرقيدرت و 

را برای هيای نرفتيه راه  هيای فتح نشيييده وقليّه

 ،کاریصيداقت و درسيتموفقیت بیازماید. 

در نهياد    طرفیناعتمياد و اطمینيان قلبی    ۀپيایي 

 ،کاریبدون صيداقت و درسيت اسيت، زیرا

صادق بودن  بنابراین    شود؛ایجاد نمیاعتماد  

اصيييیييل، بيرای ظيهيور  فيرد  اخيلاق   بينيیييانيی 

 

1. Competency. 

رد اصيييیل، عزت ف  اسيييت.  نهادای در  حرفه

بيه    ،امنیيت  و بيا احسيييان  بيالایی داردنفس  

معنای احسيان امن بودن و توانایی مقابله با 

تعهد و  ،شيایسيتگیتحقق    ها، براینابسيامانی

 جوید. میپیوند  رسالت خود

 نقش نهاد: خدمت به فرد اصیل . 3

در راه  عناصير فداییاصيالت دارند و   ،افراد

اجتمياع نیسيييتنيد. از طرفی نبيایيد بيه قيدری به  

بسيييتر مهم   نقش فردی توجييه شيييود کييه

ارتقيادهنيدۀ انسيييان که هميان زندگی کردن 

در اجتماع اسيييت، به حاشيييیه رانده شيييود!  

توجيه نکردن بيه سيييرميایيۀ انسيييانی، عياميل 

ای معضييلات اجتماعی، اقتصييادی و ریشييه

حيياليی در  اسييييت.  در  فيرهينيگيی  چييه  کييه 

یافته و چه در کشيورهای سيعهکشيورهای تو

یافته، با فرا تأکید بر اصيالت  کمتر توسيعه

فردی و آموزش سيييرميایيۀ انسيييانی نوآور،  

صييورت خودشييکوفا نهادها را ارتقا افراد به

هيای  دهنيد و رشيييد اقتصيييادی بيا داراییمی

شيييود. علم نامشيييهود )،یرمادی( محقق می

فرد اصيیل، قرین با عملش اسيت؛ یعنی فرد 

نوآور، با کمک نهادها، دانش خود اصييیل  

فنيياوری   بييه حیطييۀ  صييينييایع مييادر،  را در 

کشييياند و اسيييتعدادهای نهفته در جهان می
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آورد. وقتی ماده و جسييم را به فعلیت درمی

دانش ضييمنی در نهادها و مراکز تحقیقاتی  

به گردش مراکز صينعتی افتاد، بازار تسيخیر 

آفرینيد. درکشيييورهيای شيييده و ثروت می

یافته، به سبب استیلای نهادهای  هکمتر توسع

، این چرخيه معیوب اسيييت و  1ميدل قيدیمی

مانند؛ تکرار و تمرین و اسيتعدادها نهفته می

ممارسييت در ورطۀ آزمایش و تجربه اتفاق 

افتيد، بنيابراین نواقص عیيان نشييييده و نمی

خودشيييکوفيایی فرد اصيييیيل و بيه دنبيالش،  

پیشيييرفيت فنياوری و اقتصيييادی حياصيييل 

خيدميات عمومی جيدیيد   شيييود. شيييعيارنمی

ها عبارت اسيييت از: خدمت نه،  برای دولت

بنيابراین گویيۀ جيدیيد خط   فقط هيدایيت.

های  ها و توصيیهگااران به جای روشمشيی

منظور کسيب سيود و شيدۀ سيازمانی بهدیکته

های اخلاقی را وارد رونق بیشتر، باید ارزش

: 1395فرد،  گفتميان در نهيادهيا کننيد)دانيایی

تر که متشييکل سييطوح پایین( و به  53،  2ج 

از تجمیع افراد اصيييیل اسيييت، توجه کنند. 

گیری  پس از محاسيييبۀ کاربرد عملی اندازه 

بييه و ارزش عمومی  تحلیييل  عنوان آخرین 

عييدالييت و  اجرای  نحوۀ  بررسيييی  از  بعييد 

های  دهی به افراد اصييیل در سييیسييتمارزش

ای،  رانی شيييبکيهنوین ادارۀ عمومی و حکم

 

1.Old- fashioned. 

سيييیسيييتم ارزیيابی   خیميۀ  نوآوری بيه م يابيه

مهم کييه  دولتی  بخيش  ترینشييييان عميليکيرد 

شيود. در این راسيتا، نهادهاسيت، معرفی می

گااری فرد اصييیل  دولت نوین باید خدمت

تصييييدی ایينيکييه  تييا  بيکينييد،  آنييان را  گير 

 .Denhardt, 2000: 550))باشد

اصیل  .  3-1 افراد  به  رنگ  و کم مدار  اخلاق توجه 

 شدن رذایل اخلاقی در سازمان  

،  رنگ شييدن فضييایل و شييیوع رذایل اخلاقی کم 

سييازمانی دچار    ت معضييلا اصييیل را به    کارکنان 

(.  31:  1371جييعييفييری ليينييگييرودی، کيينييد) مييی 

بيا    اخلاقی بی و پرهیز از    ميداری اخلاق ضيييرورت  

اسيت.  پیوند خورده    فاضيلِ هر فردِ اصيیل اندیشيۀ  

عيدم  بيه    هيا، قی اخلا بی بسيييیياری از عيدم تعهيدهيا و  

فرد  های منحصييربه آگاهی فرد اصييیل از توانایی 

  افراد خودسيياخته   فعالیت   محور   گردد. خود بازمی 

و اصييیل، شييکوفایی اسييتعداد و خلاقیت اسييت.  

کييه  دهينييد  اجييازه نيميی و دیيگيران  بييه خيود    آنييان 

  پيایبنيد   حق   قيانون   اخلاقی شيييونيد و بيه مرتکيب بی 

و    . صيداقت آنان خوش نباشيد   بر هسيتند، هرچند  

درسييتی در سييازمان توسييط این افراد، جاری و  

  زند. شيود و عملکرد افراد را محک می سياری می 

مدار از راه سيالم شيکوفا کردن  فرد اصيیل اخلاق 

علاقيه بيه تفوق و  هيای خود،  اسيييتعيدادهيا و مزیيت 

زیيرا  ،  دارد احيتيرام و تيکيریيم  و جيلييب    بيرتيری 
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و رفتيار قليدرمينبيانيه بيا زیردسيييتيان    طلبی ریياسيييت 

طلبی خطرنياك و مياموم  هيایی از قيدرت نشيييانيه 

. انسييان اصييیل و خودسيياخته که عدالت  اسييت 

دیيگيران را بير  اخيلاقيی دارد، فيروتين اسييييت و  

نگيه    پيایيدار   را   قيانون و    کنيد می خویشيييتن مقيدم  

،  ،رور و خودخواهی   م ل   ه صييفات رذیل دارد.  می 

در فرد  طلبی  تکبر، کینه، دشيمنی، حسيادت و جاه 

ميداری و اکرام دیگران  ون قيان   اصيييیيل نوآور، بيا 

،نای اخلاقی یافته و    جایگزین شييده اسييت، زیرا 

ارزش یا  بی   ، حقارت، حسيان کمبود شيخصيیت ا 

  مداری بودن ندارد. فرد اصيیل با اخلاق ارزش  کم 

، جایگاه  لیاقت و شيایسيتگ  و تلاش و نشيان دادن  

  آورد و در ممتاز خود را در سيازمان به دسيت می 

جوی   وق و برترى صييدد تف   در   یا هواى ریاسييت  

فرد    (. 73:  1396نیسييت)سييیدنژاد و نصييرآبادی،  

اصيييیيل  نوآور در درون خویش احسيييان ،نی  

کنيد تيا بر  می ن اظهيار تقوا    بودن دارد؛ بنيابراین بيه ریيا 

حکومت یا قضياوت  و    های مردم مسيلط شيود دل 

براى جلب نظر    . گیرد ب عهده    ر دیگری را ب   مسند یا  

به سالوس   مردم و ت بیت موقعیت خویش، دست  

سيييازى و خودنميای   زنيد و ظياهر می ن و دوروی   

همچنین  د.  کنيد تيا بيه اهيداف خود دسيييت یيابي می ن 

معرا نفس سيرکش و    هم در فرد اصيیل نوآور  

طلبی  شهرت   به دنبال   ، اما های آن قرار دارد وسوسه 

نیسييت، چون با  قدر و منزلت  یافتن  تلاش برای    و 

خودشيييکوفيایی نوآوری، بهترین جيایگياه ممکن  

خود را در نهياد یيافتيه و از جيایگياه خود رضيييایيت  

بر    ميدار، فرد اصيييیيل نوآور و اخلاق   بياطنی دارد. 

و نيفيوذ ميعينيوی و    ی دیيگيران تيميلييک دارد هييا دل 

حيفيظ    بيرای   آورد. بييه دسييييت ميی   را   ميحيبيوبيیييت 

انواع معياصيييی و تخلفيات    بيه موقعیيت خویش،  

کند. فرد  نمی تظاهر و ریاکاری  زند و  نمی دسييت  

کار انجام  به اقتضيای حکمت و مصيلحت  اصيیل  

کنيد و از  ی را تعيدیيل می فطر   ی طلب جياه دهيد.  می 

ميداری افراد  شيييود. اخلاق خيارج نمی مرز اعتيدال  

کسيب    و قضياوت ناحق    و دروغ  اصيیل، آنان را از  

شيييکسيييتن حریم و حرميت قوانین و    و شيييهرت  

کند و این همان نیروی  سيازمان حفظ می مقررات  

ارزشيمندی اسيت که قبل از قوانین سيازمان  درونی  

افتيد و سيييلاميت دسيييتگياه اداری و  کيارسييياز می 

سيازد و به تبع بر تنظیم  کاهش فسياد را محصيل می 

افتيد)درخشيييان و  هيا هم کيارگر می خط مشيييی 

-(. فرد اصيیل نوآور و اخلاق 90:  1396دیگران،  

وابسيييتگی ،یرمنطقی بيه چیزی    و   تعصيييب دار،  مي 

هيا معمولًا گرفتيار  ازميان امروزه افراد سييي   نيدارد. 

شان افتاده  بر دیدۀ عقل هستند که  حجاب ضخیمی  

از درك حقيایق و سيييیر در مسيييیر حق    و آنيان را 

شيک، هرکه مسيئولیتی در  ؛ زیرا بی سياخته محروم  

هيای دولتی دارد، از نياحیيۀ  هيا یيا سيييازميان نهياد 

ها و  دوسيتان، آشينایان و حتی بالادسيتان سيفارش 

تخيدام، پياداش  هيایی همچون اسييي درخواسيييت 

گرفتن، ارتقيای پيایيه یيا درجيۀ شيييغلی و اعطيای  



38 

 

 1400  پاییز و زمستان،  27فلسفی، شماره   تأملاتدوفصلنامه علمی  

 

 

کند که ممکن اسيت انجام  مرخصيی دریافت می 

ها  آن به لحاظ قانونی درسييت نباشييد و تحقق آن 

نيیييازمينييد دور زدن قييانيون یييا تيخيليف از ميقيررات  

(. در این  496، ص 1387بياشيييد)دلشييياد تهرانی،  

متملقان را به  رنجش و جدایی    فرد اصييیل حالت،  

بسييا تبعات    و چه خرد تا حق را احیا کند  ن می جا 

قوانین و    ولی وجود آید،  و مشکلاتی نیز برایش به 

و حریم انصييياف، حق و    شيييکنيد نمی مقررات را  

  اخييلاقييی بييی   کيينييد. رعييایييت مييی عييدالييت را  

، فلاا برای حفظ سييازمان از  الانتقال اسييت سييریع 

گری،  انصيافی، سيتم بی ،  از مدار حق   شيدن   خارج 

، بيایيد  جيای ضيييوابط بيه  روابط  و رواج    خیيانيت 

متوسيييل بيه تقویيت اخلاق در تيک تيک افراد  

سييازمان شييد، البته افرادی که با تکیه بر اصييالت،  

اند. ارادۀ این  شييخصييیت ذاتی خود را احیا کرده 

مصيييون    از هوای نفس افراد اصيييیيل سيييازميان را  

ی  وقت   (. 80:  1396دارد)سيیدنژاد و نصيرآبادی،  می 

کنند،  ا هم نزاع و کشيمکش می افراد در اجتماع ب 

کينييد و تيوهيیين  هير یييک از »مينِ« خيود دفيياع ميی 

دیيگيران بييه »مينِ« خيود را گينيياهيی نييابيخشيييودنی  

مدار، وحدت همگانی،  داند. فرد اصیل اخلاق می 

بيرابيری و بيرادری و اخيوت دیينيی و ميحيبيت و  

کنيد و  گياشيييت و ای يار را جيایگزین منیيّت می 

افراد به    نی فشيا ها و جان شيود که تصيدق باع» می 

شود تا دردهای نهادی  یکدیگر، همراه با صداقت  

 

1.Formal Institutions. 

 را درمان کند.  

های بالا به پایین،  : خط مشی 1. نهادهای رسمی 2-3

 ایفای عدالت و جلوگیری از آنارشیسم  

ليۀ  أ بيه مسييي   قيانون و    جمهور   افلاطون در دو کتياب 

»نظم« پرداخته اسيت. نظم در نگاه افلاطون، ناشيی  

حيياصييييل از تيقسيييیيم کييار    از تيعييادل طيبيقيياتيی 

  (. 112- 111:  1392)ميعيرفيی ميحيمييدی،  اسييييت 

ارسيييييطو روح انسيان را دارای دو نیروی خرد و  

امیييييال  ت  دانسيت و ،لبۀ خرد بر شيهو شيهوت می 

نفسييانی و کسب فضیلت را راه رسیدن به امر خیر  

خيييرد را مبنيييا    ، افی بيييود انسيييان د. ک کر تلقی می 

قيييرار دهيييد و فضایل را از طریق تعلیم و تربیت  

در این    بیاموزد و در عمل جمعی به کار گیييييرد؛ 

در بستر  شييد و انسان  خیيير محقييق مييی   صورت، 

:  1392)معرفی محمدی،  رسيید به سيعادت می نهاد  

قبیيل    هيا و اوصيييافی از بيا توجيه بيه ویژگی   (. 108

ظهور، قيييدن و    ، افاضه، لطف، کلام، نور، ء اعطا 

را  وجود قائل اسييت و آن   تعالی که هایدگر برای 

مشيييکل  ،  کنيييد موجودات تلقی ميييی   ۀ بنیاد هم 

گفيت کيه نزد هيایيدگر وجود خصيييلتی    توان می 

؛ پس ارتقيای اخلاق در  قيدسيييی و الاهیياتی نيدارد 

(. نهاد با  50:  1388فرد اصييیل مهم اسييت)علمی،  

  ازد. سييي ایجياد قوانین و نظم این مهم را میسييير می 

نهيادهيای رسيييمی بيا وضيييع و اجرای قوانین خط  

هيای بيالاتر  هيای کلان کيه مسيييیری از رده مشيييی 
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تر دارد، بسييتری  های پایین مدیرتی به سييمت رده 

سيالم برای فعالیت و دسيترسيی عادلانه به امکانات  

سيييازنيد. فسيييادهيایی  برای افراد اصيييیيل مهیيا می 

هيای اختصييياصيييی یيا اسيييتفياده از  همچون رانيت 

صيورت انحصياری، در شيفافیت قانونی  به امکانات  

رسييد و  گر به حداقل می های کنترل و خط مشييی 

افراد اصيیل، ذیل چتر عدالت و تسياوی متناسيب،  

ای بيا  رسييينيد. اخلاق حرفيه بيه خودشيييکوفيایی می 

هيایی چون روحیيۀ مشيييارکيت،  داشيييتن ویژگی 

گو بودن و پایرش  دلبستگی به کار، تعامل، پاسخ 

اميدهيای آن در بسيييتر  هيا و پیي مسيييئولیيت تصيييمیم 

قيانونی و مطمئنِ نهيادهيای رسيييمی، ظهور یيافتيه و  

شيود  تر کارکنان می موجب احسيان هویت قوی 

شيود فعالیت کارکنان به  که به نوبۀ خود باع» می 

هيای عيادی ارتقيا یيابيد)آر،يده و  بیشيييتر از فعيالیيت 

  نهيادهيای   (. البتيه اینکيه 87- 88:  1399دیگران،  

چرخۀ سييالم  هت  ج را  عادلانه    رسييمی، مناسييبات 

  فراهم   افراد اصييیل   دانش ضييمنی و صييریحِ  بروز 

بینی نیسيت؛ زیرا در نگرش  کنند، کل را اصيیل می 

مارکسيیسيم و اقتصياد سيوسيیال، نوآوری افراد نهفته  

ميانيد. اصيييولًا بيافيت کلی ایجياد برابری و تسييياوی  

قهری میان افراد با اسيييتعدادهای مختلف، عدالت  

شيييخص را    متنياسيييب بيا ظرفیيت و اسيييتعيداد هر 

کنيد. پس وجود نهيادهيای رسيييمی  برآورده نمی 
 

1.Informal Institutions. 

2. Bottom- Up Policies. 

3. Policy Entrepreneur. 

برای ایجياد بسيييتر قيانونی و اجرای مطمئن خط  

های کلان، ضييمن حفظ موقعیت هر فرد،  مشييی 

وضيع شيده تا از وجود ارزشيمند تک تک افراد  

اصيیل، حمایت و مواظبت کند. بدون وجود بسيتر  

با انضبا ، فرد اصیل، موقعیتی برای بروز نوآوری  

 نخواهد یافت. 

های پایین  خط مشی   1  .  نهادهای غیر رسمی: 3-3

 و اکرام و احترام فرد اصیل   2  به بالا 

هيای انتخيابی در سيييطح نهيادهيای  خط مشيييی 

دسيتورگااری، برای پایرش جدی تلقی شيوند،  

هيایی برای  هيا یيا انتخياب اینکيه چيه نوع راه حيل 

شيوند  مقابله با مشيکلات، کاربردی محسيوب می 

هيا مبنيای  ع ابزارهيایی برای مواجهيه بيا آن و چيه نو 

گیرنيد، همگی تيا حيد زیيادی  برخورد قرار می 

تابعی اسيت از طبیعت و انگیزش اصيلی افراد و نیز  

هيای خط  هيای بيازیگرانی کيه در زیر نظيام انيدیشيييه 

بيه بيازی    گیرنيد. مهمترین راه مشيييی آرایش می 

کشيييانيدن افراد اصيييیيل نوآور، از سيييطوح پيایین  

تبيدیيل کردنشيييان بيه کيارآفرینيان  سيييازميانی و  

:  2006،   4در سيطوح بالاتر)هاولت   3گاار سيیاسيت 

(، اکرام و احترام و دخالت دادنشان در طراحی  50

کيه  طوری هياسيييت؛ بيه خط مشيييی   5دسيييتور کيار 

4. Michael Howlett, M Ramesh & 

Anthony Perl. 

5. Agenda Setting. 
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آن در    1ریز کردن تقویت سيرمایۀ انسيانی و برنامه 

جيهييت بيروز نيوآوری بييه صيييورت خيودجيوش  

اسيت. خطرپایری سيیاسيی، ناشيی از تصيمیمات  

گااری را تحت  صييورت عام، سييرمایه دولت به  

دهيد)سيييبحيانی و حبیبیيان نقیبی،  تيأثیر قرار می 

( و افراد اصييیل در سييرتاسيير نهادها با  126:  1391

های عام رو در رو شييده و در  این نوع خط مشييی 

زم به رعایتند. درسييت اسييت که  بیشييتر مواقع، مل 

شيييکوفيایی و نوآوری، نیيازمنيد یيک سييياختيار  

مند  پارچه و تصييمیم واحد و قانون مدار، یک نظم 

های واضييح و دسييتورمنبانه از بالا به  با سييیاسييت 

پایین اسيييت، اما باید دانسيييت که علاوه بر نیياز به  

های  پارچه با سييیاسييت های واحد و یک سييیسييتم 

فرایند یادگیری نوآور    واضييح برای پابرجا کردن 

ریختگی برخاسيته  هم شيدن، برای جلوگیری از به 

های پویا بودن،  از خودشيييکوفایی یا ،لبيه بر هزینيه 

بيایيد راه برای فرآینيدهيای شيييکيافيت، انشيييعياب و  

هيم بيياز    (Langlois, 2017:1)تينيظيیيم دقيیيق 

های انسيانی شيکوفا شيود و این با توجه  باشيد تا ایده 

ان سيطوح پایین مدیریتی  و اصيالت دادن به بازیگر 

شيييود.  محقق می   2یيا هميان بيازیگران کف خیيابيان 

پيایرتر شيييدن  جهيانی شيييدن اقتصييياد و تحرك 

تر از همه، نسيل جدید  ها و مهم سيرمایه و شيرکت 

عنوان تم یلی از سييرمایۀ انسييانی،  کارگران ماهر به 

های باز توزیعی  باع» شييده تا اجرای سييیاسييت 

 

1. Programize. 

ای نياکياراميدتر  طور فزاینيده وسيييیليۀ دوليت بيه بيه 

(. دوليت بيایيد بيا  309:  1390شيييود)متقی و متین،  

آفرینی و  جيای نقش درك درسيييت از بيازار، بيه 

گييااری از بييالا بييه پييایيیين،  تيميرکيز سيييیيياسييييت 

گيااری از پيایین بيه بيالا را برای ظهور  سيييیياسيييت 

تر مهیيا کنيد و در رقيابيت  بيازیگران سيييطوح پيایین 

گر داشيييتيه بياشيييد نيه  نوآورانيه، نقشيييی تسيييهیيل 

زیر چتر نهيادهيای ،یر    کننيده. گر و کنترل هيدایيت 

هيای فرد اصيييیيل، اعم از علم  رسيييمی، سيييرميایيه 

خلاقیت و نوآوری به شيير  کسييب اخلاق که  

نور، صيفا، بینش و روشينایی اسيت، مقرون به عمل  

تيوانييد جيليوی بييازی ریيياکييارانيۀ  شيييود و ميی ميی 

دموکراسيييی امروز را بگیرد. وقتی علم بيه عميل  

و عمل نیکو و عاقلانه هم علم    ببخشيد صيفا و نور  

را تکمیيل کرده و بيه آن روح و جيان و نوآوری و  

رفيياه اجيتيميياعيی بيبيخشييييد، تيخيریييب دیيگيران و  

ها  طور ملمون از نهادها و سييازمان چاپلوسييی به 

شيود. بهترین نوع آزمون اینکه آیا علم  برچیده می 

انيد، اینسيييت کيه وقتی  و عميل مقرون هم شيييده 

را بيه  ا آموخيت، آن سيييرميایيۀ انسيييانی، نوآوری ر 

مرحليۀ عميل درآورد؛ زیرا نواقص بيه هنگيام عميل  

شيييونيد و عميل، میزانی برای  خوبی نميایيان می   بيه 

محک زدن علم اسييت که نقصييان آن را نشييان  

چه از ظهور استعداد و نوآوری  دهد که آیا آن می 

آموخته، کامل اسيت یا ناقص و یا تام اسيت یا ،یر  

2.Street level. 
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نسيييان بيا تکرار،  تيام؟ بيا نميایيان شيييدن نواقص، ا 

کنيد و این را در  هيا را جبران می بياخخره کياسيييتی 

دهد؛ زیرا  بسيتر نهادهای ،یررسيمی بهتر انجام می 

به  افراد در آن  که  اسيت  سيازمانی    ، ،یررسيمی   نهاد 

مينيتيهيی بييدون    ، هيرگيونييه فيعيياليیييت مشيييخيص 

  زنند و نهاد ی دسييت می آگاه   یا مراتب  سييلسييله 

  ،یررسمی یک شبکه روابط شخصی و اجتماعی 

مراتب سيازمانی وجود  اسيت که در قالب سيلسيله 

خود و در شييرایط روابط افراد  ه بلکه خودب ،  ندارد 

قوانین،    - . نهيادهيا  گیرد بيا یکيدیگر شيييکيل می 

انتظيارهيا و هنجيارهيا بر اسيييان قوانین شييينياختی  

مشيييترك سييياختيارهيای اجتمياعی، اطلاعياتی کيه  

بياورهيا و تجربیيات جيامعيه را تقطیر و خلاصيييه  

 ,Greif, & Mokyrدهند) ال می کند، انتق می 

بيه جيای دیکتيه شيييدن مقررات  . پس  ( 2016:1

توسيييط نهيادهيای رسيييمی، بيایيد آزادی عميل در  

نهادهای ،یررسييمی به افراد اصييیل و نوآور داده  

شيود. اما این مهم در بسيتر فرهنگی متناسيبی محقق  

شييود که مورد پایرش افراد اصييیل باشييد. در  می 

صييورت  ، افراد به ای متقابل این صييورت در رابطه 

هيای خویش را در راسيييتيای  خودجوش، توانيایی 

گیرند و نهادهای ،یررسمی  ارتقای نهاد به کار می 

عنوان پاداش، عملکرد افراد اصييیل و  هم متقابلًا به 

 کنند. ارزشمندشان را تکریم می 

 . تحلیل و بررسی 3-4 

رابطيۀ مبتنی بر اخلاق، موجيب پیونيد بین افراد  

شيييود کيه بر حسيييب فطرت و  اصيييیيل نوآور می 

را بيا علم و ادراك    اتشيييان یي ح سييياختيار وجودی،  

کنينييد. بييدون ادراك و شيييعيور فردی،  اداره می 

افتنيد و ادراك خیيالی  از کيار می   گيانيه پنج حوان  

شيود؛ در نتیجه تمام  و وهمی و عقلی هم زایل می 

شيود. فرد  ی از فرد اصيیل سيلب می مراتب ادراک 

کنيد.  هيا نمی اخلاقی اصيييیيل خود را گرفتيار بی 

گرچه ادراکاتی در باب شييناخت انواع شييهوات  

دارد، ولی بيا پيایبنيدی بيه اخلاق، ادراکياتی کيه بيه  

حيال خود و دیگران نيافع اسيييت در خود تقویيت  

کنيد. اشيييتغيال در سيييازميان، الزام تشيييخیص  می 

رو فرد  کند. از این می   مصيلحت و مفاسيد را نمایان 

اصيیل و نوآور فقط به دنبال تأمین منافع شيخصيی  

نیسيييت و در جهيت حصيييول خیر جمعی تلاش  

که فرد اصييیل در    اسييت   آن   تر مهم کند. نکتۀ  می 

  نيائيل بسيييتر نهياد و سيييازميان بيه کميالات انسيييانی  

شيييود کيه رسيييیيدن بيه آن کميالات در حياليت  می 

فردی محيال اسيييت. کسيييب کميالات تقوایی و  

ات فياضيييليه مياننيد عيداليت  صيييفي نوی، ملکيات و  مع 

اجتماعی، احسان، ای ار و گاشت فقط با تعاملات  

زندگی سييازمانی و نهادی در باطن فرد اصييیل و  

 گیرد. مدار شکل می اخلاق 

عدالت اخلاقیِ فرد اصییل: رفاه مییشیتی و  .  4

 گرایانه  اقتصاد عدالت 
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اسيت. پس  چیز در جای خود    هر ، نهادن  1عدالت 

یيعينيی طيراحيی و  مينيظيور از عييدالييت اجيتيميياعيی،  

بيه    ی ای کيه هر کسييي اجرای نظيام حقوقی بيه گونيه 

اش برسيييد و در مقيابيل آن حقوق،  حق عقلانی 

وظيایفی را انجيام دهيد یيا مسيييئولیيت و عواقيب  

:  1392)معرفی محميدی، را بسيایرد تخلف از آن 

(. التزام بيه تحقق عيداليت، منو  بيه فهم عمیق  114

بيا اعتلای افراد اصيييیيل، اجتمياع هم  حق اسيييت.  

شيييود و لازميۀ درك این حقیقيت،  اصيييلاح می 

شيناخت راه عدالت باطنی فرد اصيیل اسيت، زیرا  

شناخت  با    جامعيييه هر    برای اخلاقی  ۀ  ماهیت فلسف 

قرار    ارزیابی مورد  اشيخاص   اعمال و رفتار  ی  واقع 

گیرد. اصيييول »عيداليت اخلاقی« چهيار چیز  می 

تدال قوۀ شييهویه، دوم  اسييت: اول عفت، یعنی اع 

شيييجياعيت، یعنی اعتيدال قوۀ ،ضيييبیيه و سيييوم،  

حکمت، یعنی اعتدال قوۀ فکریه و نظریه. اگر این  

طور اعتدال جمع شيود، قسيم  سيه قوه در کسيی به 

چهيارم کيه هميان »عيداليت« اسيييت، ظهور خواهيد  

کرد. این عدالت ،یر از عدالت فقهی اسييت؛ زیرا  

قٍ حقيهُ«  جيا بيه معنيای »اعطياء کيل ذی ح در این 

اسيت که ضيامن اخلاق و ملکات و اعمال صالحه  

گری نیسيت، پس باید  شيود. برای خُلق، کنترل می 

بيا تکرار عميل نیکو، ملکيه پيدیيد آیيد)طبياطبيایی و  

(. نهيادهيای ملتزم بيه  289: 1384پرور، سيييعيادت 

ایجاد عدالت اجتماعی باید ابزار آزادی اندیشيه و  

 

1.Justice. 

قی یافته،  فکر را برای فرد اصييیل که عدالت اخلا 

دار  مهیيا کننيد تيا بيه آن وسيييیليه، افراد صيييلاحیيت 

عنوان الگوهای نوآور شيناخته شيده و وارسيتگان  به 

گرایان در  مداران، اقصاددانان و عدالت از سيیاسيت 

گاار قرار بگیرند؛  رأن نهادها و مراکز خط مشی 

آنيان بيه موقعیيت و حيدود افراد واقف هسيييتنيد و بيا  

حق،  جيایگياه منياسيييب هر ذی در نظر گرفتن  

عيداليت را در مورد او اجرا خواهنيد کرد. پيایيۀ  

ایجياد عدالت در اجتمياع از ایجاد عدالت در باطن  

گیرد، نه از کلیياتی که در  فرد اصيييیيل نشيييأت می 

شيييود.  هيا وضيييع و الگوگيااری می خط مشيييی 

هيميچينيیين عييدالييت اجيتيميياعيی در زنييدگيیِ مينيفيرد  

رشيييد  دهيد، بلکيه در بسيييتر اجتمياع  دسيييت نمی 

وجودآورندۀ  کند. دستگاه تکوین و خلقت، به می 

های طبقاتی میان مردم اجتماعات نیسييت.  تفاوت 

تحولات اجتمياعی ریشيييه در کمبود »عيداليت  

اجيتيميياعيی« دارد. بيرای جيليوگيیيری از عيقييدۀ  

ها  مرج و ا،تشيياش و محرومیّت و عداوت و هرج 

ها و تضيییع جامعۀ بشيری باید افراد اصيیل  و انقلاب 

ده بيه عيداليت اخلاقی در تنظیم خط  شييي متخلق 

هييای نيهييادی و اجيرای دسيييتيورکييارهييا،  مشيييی 

رویکردهيای عملی و تيأثیرگياار پیش گیرنيد، م يل  

رواج انفاق در جامعه برای حل مشيکل اقتصيادی  

مراتب اجتماعی و سيیاسی بر  سيلسيله   و طبقاتی. اگر 

  ۀ مدین   ، تشيکیل شيود   افراد اصيیل حسيب شيایسيتگی  
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:  1397)علوی،  کند می   فاضيله در زمین تحقق پیدا 

ترین  شدن اقتصاد، بارزترین و مشخص جهانی   (. 1

یکم اسيت و  و شيدن در قرن بیسيت تحول جهانی 

گيااری  این مهم بر عملکرد نهيادهيا و سيييیياسيييت 

ها مؤثر اسييت. در اقتصيياد سييوسييیالیسييتی،  آن 

شييود، زیرا  نوآوری سييرمایۀ انسييانی، شييکوفا نمی 

تعدادهای  یکسيان بودن امتیازها برای عموم که اسي 

سيياز نارضييایتی اسييت. این  متفاوتی دارند، زمینه 

نقص در مکتب کاپیتالیسييم هم با سييوءاسييتفادۀ  

دست  به داران از دسترنج زیردستان و دست سرمایه 

ای بيرای تيلاش و ظيهيور  کيردن آن، انيگيیيزه 

رفته  ماند، زیرا بوروژواها، رفته اسيتعدادها باقی نمی 

دودتر و فقیرتر  تر و پرولتياریيا هر روز محي ثروتمنيد 

شيييونيد. اميا توجيه بيه اصييياليت افراد از منظر  می 

تکشييان  خودشييکوفا کردن و تبلور نوآوری تک 

فرد اصيیل نوآور   شيود؛ درواقع باع» توسيعه می 

گاارد.  می  م بتی  تأثیر  خود  اطرافیان  و  محیط  بر 

توجه به سييرمایۀ ارزشييمند انسييانی، عامل توسييعۀ  

کشيييورهيایی  اجتمياعی، سيييیياسيييی و اقتصيييادی  

همچون امریکا، ژاپن و آلمان شده است)سبحانی  

، بيه نقيل از احميدپورداریيانی  20:  1391و دیگران،  

   (. 43:  1385و مقیمی،  

 گیرینتیجه

نظم نوین جهانی و عدالت، با اعطای حق متناسب  

 

1. Enlightening. 

یيابيد. بيا  اسيييتعيداد هر فرد اصيييیيل بيه او تحقق می 

اعيتيلای اخيلاقيی تييک تييک افيراد، زميیينييه بيرای  

ایی اسيييتعيدادهيا مهیيا و فرد اصيييیيل از  شيييکوفي 

یابد.  خودشييکوفایی خویش رضييایت باطنی می 

سييياز تحقق ،نيای  این ،نيای نفسيييانی فرد، زمینيه 

که تهی بودن فرد  طوری متعالی در نهادهاسيت، به 

از فضييایل اخلاقی هم مانع اصييلی بروز نوآوری،  

هيای تيازه و خودشيييکوفيایی اسيييت کيه  ایيده 

هيای طبقياتی و  ليه هيای فرهنگی، فياصييي نيابسييياميانی 

معضيييلات تعيدیيل ثروت را در اجتمياع بيه وجود  

عميل فرد اصيييیيل و    آورد. مقرون بودن علم بيا می 

شيود،  شيکوفاسيازی او در بسيتر نهادها محقق می 

زیرا منشيييأ اثر وجود هزاران فرد اصيييیيل بيه جيای  

فوجی از جمعیيت در نهيادهياسيييت. نیروی بیشيييتر  

شيييود که  نهياد در مقيابل فرد اصيييیيل نبياید مانع آن  

های صيينعتی، فضييایی و  اصييالت در اختیار نهاد 

پایۀ  سیاسی فرا شود. فرد اصیل و نوآور، سنگ 

محور و  های دانش فناوری ارتقای اجتماع اسييت.  

فرد    1جدید، محصول انقلاب علمی و روشنگری 

ها و الگوهای سيیسيتمی  خط مشيی   اصيیل اسيت. 

عيداليت  تجویزی از بيالا بيه پيایین برای ایجياد نظم و  

و جلوگیری از فسيياد آنارشييیسييم لازم اسييت، اما  

هيای پيایین بيه بيالای  مشيييی وسيييیليۀ خط  بيایيد بيه 

نهادهای ،یررسمی که فرهنگ خودشکوفاسازی  

و آزادی عميل، توأم بيا احترام و اکرام متقيابيل را  
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کننيد، تعيدیيل شيييونيد. هر انيدازه کيه  زنيده می 

تر باشييد،  بینی فرد اصييیل به واقعیت نزدیک جهان 

هيای نهيادی هم  مشيييی  ایيد و نبيایيدهيا در خط بي 

تير و  بيخيش تير، کييارسييييازتير و تيحيول صيييحيیيح 

صورت فرهنگ  تر خواهد بود. در این گرایانه واقع 

های معنوی و صيينعت و  و سيياسييت خط مشييی 

های عملی اسيت(  فناوری)که برخاسيته از تکنیک 

اصيیل   شيخصيیت  دارای  فرد  شيود.  تر می نوآورانه 

اجتنياب   مشيييکلات  از کيه عيداليت اخلاقی یيافتيه،  

هييا طيیيش و جيرأت  کينييد! در ميقييابييل آن نيميی 

حاصيل ندارد، بلکه  دردسيرسياز یا حزن و اندوه بی 

تعيادل بياطنی و بيا اخلاق نیکو،   بيا حفظ و کنترل 

 و پایراست.   منعطف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بييا  هيميراه  زنييدگيی،  اميور  در  را  خيود  سيييهيم   

حل   راه  کردن  پیدا  با  و  مسيئولیت، پایرفته اسيت 

 م بيت  تيأثیر  آینيدۀ خود  و  موقعیيت  بر  مؤثر، 

دسيت   رضيایت خاطر  به  در زندگی  و  گاارد می 

 یابد.  می 

-بيا تمسيييک بيه اصييياليت وجودی افراد و اخلاق 

هيا، تشيييتيت، انيانیيّت و بیگيانگی و  ميداری، اختلاف 

شود و به جای آتش اختلاف، نور،  تضاد حل می 

روشنایی و تبعیت از حق، آرامش و وقار و سکینه  

ی و وحيدت میيان افراد اصيييیيل حياکم  ن ی ب وش خ و  

 شيدن  سيازگار  برای  را  خود  او اشيتیاق  شيود. می 

 شرایط  مسئول  را  کند؛ خود حفظ می  تغییرات  با 

 را  بیرونی  منابع  برای مسييأله،  و  داند می  خویش 

 کند. سرزنش نمی 

  
  ملاحظات اخلاقی:

 مالی دریافت نکرده است.: این پژوهش هیچ کمک مالی از سازمان های تأمین  حامی مالی

 : طبق اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد. تعارض منافع

این مقاله با راهنمایی آقای دکتر محمود یحیی زاده فر و مشاااوره آقای دکتر  رسااله   پایان نامه/برگرفته از  

تجربه پدیده ایجاد و تقویت نوآوری   دیوید الساتروم و آقای دکتر محسان علیزاده ثانی  مساتخرز از رسااله با عنوان 
 در سرمایه انسانی به منظور کسب غنای اقتصادی« است.
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متین  - و  ابراهیم،  ) متقی،  مهدی.  (.  1390جاوید، 
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- 

- 

- 

- 

- 
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The present study uses an analytical-descriptive method to explain 

the relationship between philosophy and religion in Boethius’  Christology. For this 

purpose, three things are done in The Theological Treatises as a representative of 

Boethius’ theological views: 1. Determining and explaining the theological 

problem that Boethius sought to answer in Christology. 2. Explaining components 

such as rational explanation of “Trinity” with the help of the category of relation, 

precise definition of “person” and “nature” in the issue of “Trinity”, emphasizing 

on the distinction between nature and the person and showing weakness of the 

views of Euthychius and Nestorius. 3. Boethius’ final answer to this theological 

question. In The Consolation of Philosophy as the representative of Boethius’ 

philosophy, we seek to examine two issues; 1. Does this treatise, as some have 

claimed, lack any Christian symbolism or teaching? 2. Does Boethius explicitly 

question Christian teachings in this treatise, or does he not merely explicitly refer to 

Christianity? The study of these cases led to the conclusion that in The Theological 

Treatises, Boethius seeks a rational explanation that the Trinity is not a triune deity 

but a monotheism. He considers the common denominator in the three divine 

persons, that is, the category of substance, as the cause of the unity of the Trinity and 

the distinction between the Father, the Son and the Holy Spirit as the category of 

relation, which, of course, does not change the substance. He, who saw in The 

Theological Treatises the Christian faith with a rational explanation in agreement 

with reason, saw no need for a direct reference to Christian teachings in The 

Consolation of Philosophy; he seeks the salvation of reason, and this has no conflict 

with his Christian faith. He first understands faith through The Theological 

Treatises, and then comes to the salvation of faith through The Consolation of 

Philosophy. Thus the Consolation of Philosophy can be considered the 

complement of his The Theological Treatises and Christian faith.
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شناسی  توصیفی درصدد تبیین رابطۀ فلسفه و دین در مسیح - حاضر به روش تحلیلی پژوهش    چکیده: 

های کلامی بوئ یون سه کار  عنوان نمایندۀ دیدگاه به   رسائل کلامی بوئ یون است. بدین منظور در  

تبیین مسألۀ کلامی   - 1پایرد:  صورت می  هایی  تبیین مؤلفه   - 2شناسی.  بوئ یون در مسیح   تعیین و 

»ت لی»« به کمک مقولۀ »رابطه«، تعریف دقیق »شخص« و »طبیعت« در مسألۀ   ین عقلانی همچون: تبی 

  - 3»ت لی»«، تأکید بر تمایز بین طبیعت و شخص و نشان دادن ضعف آرای اوتیکس و نسطوریون.  

به عنوان نمایندۀ فلسفۀ بوئ یون به دنبال    تسلّای فلسفه پاسخ نهایی بوئ یون به این مسألۀ کلامی. در  

اند، فاقد هرگونه نشان و تعلیم مسیحی  .آیا این رساله چنانکه برخی ادّعا کرده 1کاوی دو مسأله هستیم:  وا 

برد یا اینکه تنها آشکارا  . آیا بوئ یون در این رساله به صراحت تعالیم مسیحی را زیر سؤال می 2است؟  

، بوئ یون به  رسائل کلامی ه در  کند؟ بررسی این موارد مودّی به این نتیجه شد ک به مسیحیّت اشاره نمی 

دنبال تبیین عقلانی اینکه ت لی»، به معنای سه خدایی نیست و توحید است، کمّ و کیف مشترك در سه  

لقدن را از نوع  ا شخص الهی، یعنی مقولۀ جوهر را عامل وحدت ت لی» و تمایز بین پدر، پسر و روح 

  رسائل کلامی، شود. او که در مایۀ تغیرّ در جوهر و ذات نمی داند که البته این رابطه، مقولۀ رابطه می 

نیازی به اشارۀ مستقیم به تعالیم    تسلّای فلسفه، دید، در  ایمان مسیحی را با تبیین عقلانی در توافق با عقل می 

بخشی عقل است و این هیچ تعارضی با ایمان مسیحی او ندارد. او  دید؛ وی به دنبال نجات مسیحی نمی 

رسد،  بخشی ایمان می به نجات   تسلّای فلسفه فهمد و بعد به واسطۀ  ایمان را می   رسائل کلامی با    ابتدا 

 و ایمان مسیحی او محسوب شود.   رسائل کلامی تواند تکملۀ  می   تسلّای فلسفه صورت  بدین 
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رسيييائيل  م(   480-545) 1از جمليۀ آثيار بوئ یون 
اسيت که شيامل    3های مقدّن« یا »نوشيته   2کلامی 

ای از رسييائل الهیّاتی اسييت که در عین  مجموعه 

 ,Bradshaw)اختصيار بسيیار مهم و تأثیرگاارند 

بر آن    رسيائل کلامی . بوئ یون در  (105 :2009

از منطق    (  430- 354) 4اسيت تا همچون آگوسيتین 

(. وی  1395در مسييائل الهیّاتی بهره ببرد)خالندی،  

ل کلامی به دنبال  در سه رسالۀ الهیّاتی اول از رسائ 

حل برخی از مشييکلات ناشييی از تقابل اصييول  

منطقی با کلام سينتی کلیسياهای لاتین بود. در بین  

ای  این پنج رسياله، رسيالۀ سيوم فاقد هرگونه اشياره 

به مسيیحیّت اسيت؛ به تعبیری دیگر در این رسياله  

بييه  چييیييز  مسييييیييحييی  هييیييچ  ویييژه  طييور 

. البته بوئ یون  (Chadwick, 1981:174)نیست 

در این رسييياليه هم بيه خيداشييينياسيييی پرداختيه  

(. برخلاف این رسيياله در  1395اسييت)خالندی،  

چهار رسييالۀ دیگر شيياهد بیان مسييائل بنیادینی از  

الهیيّات نظری کلیسيييا، ت لیي» و شيييخص مسيييیح  

هسيتیم که این مطلب مؤیّد آن اسيت که نویسيندۀ  

این رسييائل باید فردی مسييیحی و متخصييص در  

 .  (Chadwick, 1981: 174)علم منطق باشد  

 5تسيييليّای فلسيييفيهاثر دیگر بوئ یون،  

عنوان نمياینيدۀ بيهتوان  را میاسيييت. این اثر  

 ،فلسيفۀ بوئ یون قلمداد کرد. در این رسياله

 

1. Anicius Manlius Severinus 

Boethius 
2. The Theological Treatises 

»فلسيييفيه« بيه صيييورت بيانویی بر او ظياهر 

بيه اعتقياد بعضيييی، هیچ ویژگی شيييود.  می

توان در این رسياله ای را نمیصيرفاً مسيیحی

اشيييارۀ آشيييکياری بيه تعيالیم یيافيت و هیچ  

  )لین،شيودمسيیحی در این رسياله دیده نمی

تعيالیم بوئ یون در این اثر، بر (. 156:  1390

نوعی نجات اومانیسيتی یعنی رسيتگاری بشير  

تييکييیييه   نييفييس  تييطييهييیيير  طييریييق  از 

 .(Chadwick, 1981: 249)دارد

رسيييائل با توجه به تلاش بوئ یون در 
تيبيیيیين عيقيلانيی گيزاره   کيلاميی هييای بيرای 

اق الهیّات مسييیحی و سييعی در برقراری وف

  بین عقل و ایمان در این رسيائل و همچنین،

عدم اشييارۀ آشييکار به تعالیم مسييیحی در 

و اعتقاد به قرائت نوافلاطونی   تسيلّای فلسيفه

در بح» نجات انسان در این رساله، در این 

مقياليه تلاش شيييده اسيييت تيا بيا پی بردن بيه  

سيييی شييينارابطۀ فلسيييفه و دین در مسيييیح

عنوان  به  رسيييائل کلامیبوئ یون با تکیه بر 

تسلّای  نمایندۀ اعتقادات مسیحی بوئ یون و  
عنوان نمایندۀ فلسييفۀ بوئ یون، به  به  فلسييفه

شييينياخيت بهتر جيایگياه عقيل و ایميان در 

اندیشيۀ بوئ یون پی ببریم و در سيایۀ آن به  

این سييمت رهنمون شييویم که آیا نگارش 

3. Opuscula Sacra 
4. Saint Augustine of Hippo 
5. The Consolation of Philosophy 
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و و سيييياحيت فلسيييفی    تسيييليّای فلسيييفيه

ایميان انسييييان نيافی  نياقض و  گرایيانيۀ آن 

 مسیحی بوئ یون است یا خیر. 

آراء  پيیيراميون  کييه  تيحيقيیيقيياتيی  در 

شيناسيی انجام شيده بوئ یون در حوزۀ مسيیح

شناسی ، ارتبا  فلسفه و دین در مسیح1است

شيناسيی او  بوئ یون و نیز بررسيی آراء مسيیح

، تسيلّای فلسيفهو    رسيائل کلامیبه تفکیک  

ناگفته مانده اسييت. تفاوت پژوهش حاضيير 

این   ،در این حوزه   پیشيييینهيای  بيا پژوهش

شيناسيی بوئ یون  ها به مسيیحاسيت که در آن

اخته شيييده اسيييت، امّا این به طور کلی پرد

شناسی تنها به دنبال بررسی مسیحپژوهش نه

به عنوان نمایندۀ   رسائل کلامیبوئ یون در  

بيه دنبيال  هيای کلامی بوئ یون بلکيه دیيدگياه 

کيه بررسيييی این ادّعيا اسيييت کيه آیيا چنيان

به    تسييلّای فلسييفهاند، بعضييی مطرح کرده 

عنوان نمایندۀ فلسييفۀ بوئ یون فاقد هرگونه  

واقعاً نشيييان و تعلیم مسيييیحی اسيييت و آیا 

 

.  متيافیزیيک بوئ یون   (.1380).  ایلخيانی، محميد.   1

 تهران: الهام. چاپ اوّل.  

Bark, William. (1946). "Boethius' 

Fourth Tractate, the So-Called "De 

Fide Catholica"". The Harvard 

Theological Review. Vol. 39, No. 1: 

pp. 55-69. / Gualtieri, Angelo. (1971) 

"Lady Philosophy in Boethius and 

Dante". Comparative Literature. 

Vol. 23, No. 2: pp. 141-150./ 

Chadwick, Henry. (1980). "The 

بوئ یون در این رسييياله به طور آشيييکار به  

به وضييوح تعالیم   و مسييیحیّت اشيياره نکرده 

ک را هم نقد  مسيیحی و ارکان ایمان کاتولی

بيدین منظور در این   ؟و انکيار کرده اسيييت

شيناسيی  چه بوئ یون از مسيیحمقاله ابتدا آن

اراده کرده اسييت، یعنی  رسييائل کلامیدر 

ای که بوئ یون به دنبال پاسيخ لۀ کلامیمسيأ

شيود به آن بوده اسيت، مشيخص و تبیین می

هایی که بوئ یون به واسيطۀ مؤلّفه سيسس،و  

آید مطرح ل میله نایي أها به پاسيييخ مسييي آن

تبیین  . این مؤلّفيهشيييودمی هيا عبيارتنيد از: 

، 2عقلانی »ت لیي»« بيه کميک مقوليۀ »رابطيه«

لۀ  طبیعت« در مسأتعریف دقیق »شخص« و » 

ت لی»، تأکید بر تمایز بین طبیعت و شيخص 

512-)3و نشيان دادن ضيعف آرای اوتیکس

در .  م(  386-451)4و نسيييطوریون  م( 825

لۀ کلامی بوئ یون به این مسيأنهایت پاسيخ 

یعنی چگونگی وحيدت جوهری ت لیي» و 

چگونگی جمع  طبیعيت انسيييانی مسيييیح با 

Auchenticity of Boethius’ FouRth 

Tractate "De Fide Catholica". The 

Journal of Theological Studies, Vol. 

31, No. 2: pp. 551-556./ Chadwick, 

Henry. (1981). Boethius the 

Consolation of Music, Logic, 

Theology and Philosophy. Oxford 

University press, New York. First 

published. 

2. Category of Relation. 
3. Euthychius. 
4. Nestorius. 
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 طبیعت الوهی او بیان خواهد شد. 

شييينياسيييی  گيام بعيدی، یعنی مسيييیح

، جسيييتجو و  تسيييليّای فلسيييفيهبوئ یون در  

بررسييی عبارات و مفاهیمی در این رسيياله 

، ضييمنیمسييتقیم یا به صييورت  اسييت که 

علیم یا نشانی مسیحی باشد. در کنار دارای ت

این موضيوع نیز بررسيی خواهد    ،لهأاین مسي 

شيد که آیا بوئ یون در این رسياله قصيد نقد  

یا انکار تعالیم مسييیحی را داشييته اسييت یا 

اینکيه فقط آشيييکيارا بيه مسيييیحیيّت اشييياره 

 ؟کندنمی

 رسائل کلامی شناسی بوئثیوس در  مسیح .  1

بيه دنبيال تبیین    رسيييائيل کلامیبوئ یون در 

عقلانی ایميان کياتولیيک بيه کميک منطق 

ارسييطویی اسييت. بنابراین محور اصييلی در 

ایمان کاتولیک اسيييت که   رسيييائل کلامی

هيا در هيا و بيدعيتهميۀ مبياحي»، اسيييتيدلال

مطرح  اصيييول آن  ت بیييت  تبیین و  جهييت 

های منطقی و شييوند. او از تمام انباشييتهمی

 منظور مسييتدل و مسييتحکمی خود بهفلسييف

در بياب ت لیي» کيه منطبق بيا   شکردن عقيایيد

م( بود، بهره   451رأی شييورای کالسييدون)

ه دنبيال ت بیيت اعتقيادات هم بي بوئ یون  برد.  

بيه دنبيال    مسيييیحی خویش اسييييت و هم 

این   ایمييان در  و  بین عقييل  وفيياق  برقراری 

 

1. Christology. 

هيا  خودش در آنکيه    طورهميانرسييييائيل.  

اگر میمی توانیيد عقيل و ایميان را گویيد 

د. شياید بتوان گفت بوئ یون در آشيتی دهی

هيای  ای ورای د،يد،يهاین رسيييائيل د،يد،يه

نييه او  گيویيی  دارد،  را کيلاميی  اعيتيقيياد  تينيهييا 

داند، بلکه فراتر از آن حاصييل اسييتدلال می

در پی فهم ایمان از طریق عقل و اسييتدلال  

اسيت. در همین راسيتا از مقولات ارسيطویی 

سيه خدایی نیست    ،ت لی»  که  برای تبیین این

برد. بوئ یون  همان توحید اسييت بهره میو  

مخياطيب مسيييیحی را   ،رسيييائيل کلامیدر  

هدف قرار داده است و به دنبال یک مباح ۀ 

 دینی است. درون

مسیح .  1-1 کلامی  در  مسألۀ  بوئثیوس  شناسی 

   رسائل کلامی 

ترین موضييوعات  از مهم  1شييناسييیمسييیح

ميیيلادی  پينيچيم  و  چيهييارم  قيرون  در  کيلاميی 

این   ،دوره  آنشيناسيی  مسيیحاسيت. اسيان 

لۀ کلامی بود که اگر مسيييیح از مریم مسيييأ

متولّد شيده، پس او نیز مانند مادرش جسيم 

ها  انسيانی داشيته و لاجرم همانند دیگر انسيان

: 1380وارث گناه نخسيتین اسيت)ایلخانی، 

، کتياب مقيدّندر حيالی کيه طبق    ؛(343

  :)یوحنا است  مسیح همان خالق جهان هستی

 / 14)یوحنا  اسييت  متجسييد شييده که   (1 /10
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میرد تا شيود و می( و به صيلیب کشيیده می1

(. از 5 /1  :گناهان بشيير شييود)رومیان  فدای

جمليه عبيارات عهيد جيدیيد کيه بيه الوهیيت  

جوهری او با خدا اشيياره دارند  مسييیح و هم

)یوحنا: بارتند از: »من و پدر یکی هسييتیم«ع

، در منی (، »همچنيان کيه تو ای پيدر10/30

یقین  (، »تيا بيه17/21ر توأم«)یوحنيا:  و من د

اسييييت   و من در بيدانیيد کيه پيدر در من 

کس که معترف آن( و » 10/38)یوحنا:  پدر«

اسييت عیسييی پسيير خدا اسييت، خدا در او  

نياميۀ اولّ  )ميانيد«ميانيد و او در خيدا میمی

اینجيا4/15یوحنيّا:   سييييت کيه چگونگی (. 

بح» جمع بین الوهیّت مسيیح با انسيانیّت او  

  325)شود. طبق رأی شورای نیقیّهمطرح می

با پدر دانسيته شيد اما به    جوهرم( مسيیح هم

شود که خدا چگونه  له پرداخته نمیاین مسأ

تواند انسيان باشيد، به صيلیب کشيیده شيود می

شييينياسيييی بوئ یون بنيا بيه  و بمیرد. مسيييیح

مقتضيييیيّات و اختلافيات کلامی زميان او،  

گویی به دو سيييؤال اصيييلی شيييامل پاسيييخ

توان الوهیّت مسييیح . چگونه می1 شييود:می

. چگونيه 2بودن او جمع کرد؟    را بيا انسيييان

یييک خييدا  ،»ت لیيي»« یعنی سييييه خييدا در 

 تواند توحید باشد؟ می

 تبیین عقلانی »تثلیث« به کمک مقولۀ »رابطه«  .  1-2

 

1. External. 

گانۀ ارسيطویی مقولات ده   ،از نظر بوئ یون

شييوند بنا بر که بر اشييیاء مختلف حمل می

یا جوهری هسييتند یا عرضييی. او    ،موضييوع

بر مقولۀ    خداوند علاوه  معتقد اسييت دربارۀ 

هنگيامی کيه دو مقوليۀ »کمیيّت« و    ،جوهر

نیز بر او حميل می این   ،شيييونيد»کیفیيّت« 

هيا نیز حميل جوهری هسيييتنيد؛ زیرا حميل

جسيييمانی اسيييت که  خداوند جوهری ،یر

و همان ذات و جوهر صيورت محض اسيت  

.  تک ر در او راه ندارد الهی خویش اسييت و 

گوییم خيداونيد عيادل اسييييت، یيا وقتی می

 عظیم اسيييت، بيه این معنيا نیسيييت کيه خيدا

یک چیز است و عادل یا عظیم بودن    ،بودن

سيت؛  این به دلیل بسياطت او  چیزی دیگر و

زیرا او چیزی ،یر از آنچه هسيت، نیسيت و 

خدا بودن او همان وجود بسييیط او اسييت. 

دسييته از مقولات معتقد اسييت آن    بوئ یون

شييوند و به  که از بیرون بر شييیء عارا می

هسيتند، بر خداوند    1اصيطلاح حمل بیرونی

 :Boethius, 1968)قيابيل حميل نیسيييتنيد

. بوئ یون بيا این مقيدميه در مورد (17-25

گيانيه در پی تبیین عقلانی ت لیي»  مقولات ده 

 از طریق مقولۀ »رابطه« است.

 ،رابطيهگویيد کيه مقوليۀ  بوئ یون می

هیچ ارتباطی با ذات موضييوع ندارد و فقط 

بیيان می کنيد. آن نسيييبيت بین دو چیز را 
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ت اسيياسييی یک شييیء را مقولاتی که ماهی

تواننيد  وجيه نمی  دهنيد، بيه هیچنشييييان نمی

ماهیّت آن شييیء را تغییر دهند. او ارباب و 

 انزنيد کيه اگر یکی از آني برده را م يال می

هد بود؛ زیرا نباشيد، دیگری نیز لاجرم نخوا

رابطيۀ قيدرت برقرار اسيييت. از   دو،  بین آن

کيمّ یيعينيی  ميقيولييۀ جيوهير  او  کيیيف   نيظير  و 

ت  مشيييترك در سيييه شيييخص الهی، وحد 

تایی بودن،  ت لی» را ایجاد کرده و عامل سيه

همین رابطيه اسيييت کيه البتيه این رابطيه ميایيۀ 

 ,Boethius)تغیرّ در جوهر و ذات نیسييت

، تميایز او. بنيابراین از نظر  (25-29 :1968

القيدن بودن از نوع  پيدر، پسييير و روح  بین

مقولۀ رابطه اسيييت؛ یعنی پدر، پدر کسيييی 

القدن  اسيت، پسير، پسير کسيی اسيت و روح

، از این سيه نیز روح کسيی اسيت. هر کدام

القيدن، بر اسيييان این پيدر، پسييير و روح

کننيد. رابطيه، نيام دیگری را دریيافيت نمی

 گوییم او پيدر اسييييت، این حميلوقتی می

یييا  پسييير  بييه  نييام  این  نیسييييت و  جوهری 

نيميیروح مينيتيقييل  بييهاليقييدن  هيميیين  شيييود. 

تنهيایی  القيدن نیز بيهپسييير و روح  ،ترتیيب

 ,Boethius)صيييياحيب نيام خود هسيييتنيد

اهمیي .  (35-37 :1968 ت  این نکتيه حيائز 

اسيييت کيه بوئ یون در ابتيدای رسييياليۀ اولّ  

کند که در پی آن اسييت با ت لی» اذعان می
 

1. Specific Difference. 

فلسيييفی و کلمياتی  کيارگیری کنکياشيييیبيه

جدید به بح» ت لی» بسردازد و بلافاصله در 

جيا شيييکيل معتبر ایميان مسيييیحی را همین

کنيد. بنيابراین او در پی  کياتولیيک معرفی می

و  پسيييير  پييدر،  کييه  گيزاره  ایين  تي يبيیييت 

القدن یک خدا هسييتند نه سييه خدا، روح

دسييييت بيه تبیین عقلانی بيه کميک منطق 

 زند.ارسطویی می

 »طبییت« از نظر بوئثیوس »شخص« و . 1-3

دادن تميایز   آن بود تيا بيا نشيييان  بوئ یون بر

هيایی  بین »طبیعيت« و »شيييخص«، بيدعيت

همچون بدعت اوتیکس و نسيييطوریون را 

بین    ،پاسيييخ منطقی دهد. او در بح» ت لی»

نظر    این تعریف را ميدّ  ،تعياریف »طبیعيت«

توان از ماهیت متفاوت که طبق آن میدارد  

کرد و شييياید بتوان از طلا و نقره صيييحبت  

خاصيیت اشيیاء را مشيخص کرد.  ،طریق آن

این معنی از »طبیعيت« از این قرار اسييييت: 

اسيييت که به هر  1»طبیعت تفاوت خاصيييی

 ,Boethius)بخشييييد«چیزی شيييکيل می

شييييخيص  (81 :1968 بيوئي يیيون  در   را. 

کنيد تر از طبیعيت قلميداد میای پيایینمرحليه

عبيارت  بيه دانيد؛تر میو حوزۀ آن را محيدود

او نيظير  از  زیيرميجيميوعييۀ   ،دیيگير،  شيييخيص 

را جيدای از طبیعيت طبیعيت اسييييت و آن
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نيابراین »طبیعيت توان توصيييیف کرد. بنمی

از  اسييييت.  شيييخيص  ميؤليفييۀ  اوّليیين  بيودن« 

توانيد جيدای از کيه شيييخص نمیجياییآن

یا جوهر اسيييت یا   ،طبیعت باشيييد و طبیعت

عرا و شيخص عرا نیسيت، یعنی محال 

فیدی یا اسييت که بتوان گفت شييخص سيي 

سيييیياهی اسيييت، بنيابراین شيييخص جوهر 

  فۀمؤلپس   .(Boethius, 1968: 83)اسيت

 م شخص، جوهر بودن آن است.دو

حال نوبت آن اسيييت که ببینیم از بین 

هسيييتنييد، زیرا جواهر کييدام هييا شيييخص 

طيبيیيعييت  از  را  شيييخيص  دامينييۀ  بيوئي يیيون 

بندی  محدودتر دانسيت. بوئ یون دو تقسيیم

بنيدی  تيهد. در دسييي کني برای جوهر مطرح می

جوهر بيه دو دسيييتيۀ جسيييميانی و ،یر  ،اوّل

شيود که جوهر جسيمانی جسيمانی تقسيیم می

جان. جوهر جسمانی یا جاندار است و یا بی

یيا دارای حس اسييييت و یيا فياقيد   ،جيانيدار

یيا عياقيل   ،کيه دارای حس اسيييتآن  ؛حس

اسييت یا ،یر عاقل. جوهر ،یر جسييمانی هم 

 ،یر  ،یا عاقل اسييت و یا ،یر عاقل. از نظر او

جيانيداران و جيانيداران بيدون حس و فياقيد 

عقل، شيخص نیستند مانند سنگ، درخت و 

 حیوانات، امّا خدا، انسييان و مَلکَ شييخص

  .(Boethius, 1968: 83, 85)هسيييتنيد  

داشييتن عقل  ،شييخص مِوفۀ سيي مؤل  ،بنابراین

اسييت. با این ویژگی دامنۀ شييخص تحدید  

 شود.می

قسيم م، جوهر بر دو بندی دودر دسيته

کلی و فردی اسييت که جوهر کلی بر افراد 

حمل شيييده و شيييامل نوع و جنس اسيييت، 

مانند: انسيان، حیوان، سينگ و جوهر فردی 

شيييود مانند به چیزی ،یر از خود حمل نمی

کلی شييخص    ،م همدر دسييتۀ دو  افلاطون.

نیسيت و فقط فردی شيخص اسيت. شيخص 

اعيمييال  افيراد  و  جيزئيیييات  ميورد  در  فيقيط 

انسيييانی در صيييورت  شيييود، زیرا هیچ می

بيرای   بيليکييه  نييدارد،  وجيود  کيليی  و  حيیيوانيی 

شيييود   بييایييد جزئی   ,Boethius)عینیّييت 

 ،شخص  فۀ چهارمِمؤل. بنابراین  (85 :1968

 جزئی بودن آن است.

فيۀ شيييخص را مؤلحيال اگر این چهيار  

. شيخص زیرمجموعۀ 1کنار هم قرار دهیم:  

. 3. شييخص جوهر اسييت. 2طبیعت اسييت.  

شيييخص    .4اسيييت.  شيييخص دارای عقيل  

)جزئی( اسيت. ماحصيل نهایی سيخن  فردی

تواند  شيود که چون شيخص نمیاین می  ،او

عرا باشيد پس جوهر اسيت و تنها طبیعتی 

لاً دارای عقل تواند شييخص باشييد که اومی

شيييخص    ،و ثيانیياً فردی بياشييييد. بنيابراین

طييبييیييعييتييی  بييا  فييردی  اسييييت  جييوهييری 

پييس (Boethius, 1968: 85)عييقييلييی  .

طبیعيت ویژگی   کنيد کيهبوئ یون تيأکیيد می

 ،واسييطۀ آنکه بهخاص یک جوهر اسييت  
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شوند و شخص، جواهر از هم تمییز داده می

که  جوهر فردی یک طبیعت عقلانی اسييت

واسيييطيۀ آن افراد)انواع( از هم تمییز داده به

. اهمیتّ  (Boethius, 1968: 93)شوندمی

تعریف طبیعت و شيييخص و همچنین تمایز 

گویی پاسييخها از نظر بوئ یون در نحوۀ آن

بيه شيييبهييات نسيييطوریون و اوتیکس   او 

آشييکار خواهد شييد که در ادامه، در بح»  

 مربو ، به آن خواهیم پرداخت.

و    . 1-3-1 طبییت  بین  تمایز  بر  بوئثیوس  تأکید 

 شخص در تبیین عقلانی اعتقادنامۀ کالسدون  

بوئ یون معتقد بود که در کلام مسييیحی و 

توان به اصطلاحات نمی  ،خاصّه بح» ت لی»

 ,Chadwick)قاعده متمسيّک شيدمبهمِ بی

. او بین »طبیعت« و »شيخص« (195 :1981

»  توان در بح نمی  :تمایز قائل شييد و گفت

منظور   ،ت لیيي» یييک  برای  را  واژه  دو  این 

.  (Boethius, 1968: 93)واحد اراده کرد

تيبيیيیين عيقيلانيی   او لازمييۀ  نيظير  از  بينييابيرایين 

اعتقيادنياميۀ کيالسيييدون، تميایز »طبیعيت« بيا  

 »شخص« است. 

  ،قبيل از  بوئ یون  ،چيادویيکبيه گفتيۀ   

آگوسييتین نیز کلمۀ شييخص را در تأمین و 

بردن تمایز   حفظ اعتراف مسيیحی در از بین

 یدر درون وجود خداوند دارای کارکردها

 

1. Thomas Aquinas. 

او گفييت خييداونيد  دانسييييت.  بسيييیييار می

ست. برای آگوستین تک ر و تعدد پدر، یکتا

تمييایز در وجود یييا   ،القييدنپسييير و روح

جوهر نیسيييت بلکه تمایز ارتبا  اسيييت. او  

این ارتبيا  را یيک ارتبيا  برابر و یکسيييان 

شيييگی  این ارتبيا  همی  گویيدمی  دانيد ومی

  ،اسيت نه تصيادفی. بوئ یون در باب ت لی» 

موضيعی مشيابه آگوسيتین را حفظ کرده و 

کنيد کيه هيدفش  در رسييياليۀ پنجم تيأکیيد می

نشيييان دادن تميایز بین شيييخص و طبیعيت  

رود اسييت؛ او در این کار تا جایی پیش می

عنوان موضيييوعی  کيه این اصيييطلاحيات بيه

مصيييوّب در کلیسييييا مورد اسيييتفياده قرار 

 . (Chadwick, 1981: 196)دنگیرمی

شيييخيص از  بيوئي يیيون  وارد   ،تيعيریيف 

فرهنيگ لغيات دسيييتوری و کلامی قرون  

دوازدهم و سييیزدهم میلادی شييد و تومان 

عيقيلانيی  م(  1225-1274)1آکيوئيیينييان در 

های کلامی و فلسيييفی از آن کردن سييينّت

. تيأثیر  (Marshall, 1950: 473)بهره برد

بوئ یون بر آکوئینيان بيه حيدی اسيييت کيه 

بييه  ميیني  زد. تيوان  آن حيرف  از  اخيتصييييار 

 لین فیلسييوف مدرسييی عنوان اوبوئ یون به

آکوئینان    2شييناسييیدادن روشدر شييکل

بيود ميؤثير   :Mcinerny, 1974)بسيييیييار 

ميهيم(219 از  یيکيی  بيهيره .  کييه تيریين  هييایيی 

2. Methodology. 
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کييه  بيود  ایين  بيرد  بيوئي يیيون  از  آکيوئيیينييان 

  ،کيانيت کيه  تر از آنهيا پیشتوانسييييت قرن

خصيييوص سيييياختيار تيأمّلات خود را در  

شيييناختی فلسيييفی منتشييير کند، در  معرفت

تفسيیر خود بر رسيالۀ ت لی» بوئ یون به این 

این رسييالۀ  دانسييتموضييوع بسردازد. او می

 ،بوئ یون با توجه به سيیسيتم ارسيطویی آن

ات های نظری فیزیک، ریاضييیحاوی رشييته

بنابراین مترصيّد آن بود    و متافیزیک اسيت،

ت علم، کلام و فلسيييفيه را از متون تيا مياهیي 

 ,Acerbi)ظریف بوئ یون به دسييت آورد

2012: 317). 

 شبهات نسطوریوس و اوتیکس .1-3-2

مسيييیح دو   وندر  ،نسيييطوریون معتقد بود

او با   .شييخص الهی و بشييری موجود اسييت

یعيت وجود این فرا کيه در مسيييیح دو طب

ترتیيب در   همیندارد، اظهيار داشيييت کيه بيه

 ,Boethius)مسيیح دو شيخص وجود دارد

، امّا طبق رأی کالسيدون مسيیح (93 :1968

 واحد است. دردو طبیعت در یک شخص  

واقع نسيييطوریون همچون سييينيّت یونيانی  

  ،برای تبیین نحوۀ ارتبيا  این دو شيييخص 

الييحيياق   پييیييوسييييتييگييینييوعييی  قييائييل   1و 

.  (Boethius, 1968: 93)اسيييييييت

نوعی ثنویّت اعتقاد داشييت  نسييطوریون به  

 

1. By Juxtaposition. 

ت مسيیح را هم خدای کامل و که شيخصيی

به همین دلیل   ؛دانسييتهم انسييان کامل می

متهم بيه بيدعيت شييييد، زیرا مسيييیح را دو 

 :Milton, 1962)دانسيتشيخص جدا می

طوریون اشيتباه نسي   ،. به رأی بوئ یون(123

طور ،یر قابل اسيت که در بح» خود بهاین  

قبولی مدام دو واژۀ »طبیعت« و »شيخص« را 

کنيد، تيا جيایی کيه از بيه یيک معنيا تلقی می

نظر او دو طبیعت به صيييورت دو شيييخص 

 آیند. درمی

ای به لحاظ فلسييفی با آموزه   بوئ یون

دهد. نوافلاطونی به نسييطوریون پاسييخ می

 شييدۀ نسييطوریون،در مقابل ثنویت مطرح

آميوزۀ  ایين  آگيوسيييتيیين  از  ميتييأثير  بيوئي يیيون 

اینکه    مبنی بررا  افلاطون، ارسطو و افلوطین  

بيه کيار   وجود مسييياوی بيا وحيدت اسيييت

گیرد. طبق این آموزه، وجود مسيياوی با می

وجود مطلق هميان واحيد    ؛وحيدت اسييييت

مطلق اسييييت و هر موجودی کيه وحيدت  

ا از دسيييت دهيد فياقيد وجود خواهيد  خود ر

. بوئ یون  (Chadwick, 1981: 197)شيد

هميانيا نيام مسيييیح   :گویيدبيه لحياظ منطقی می

کنيد، بيه این صيييورت  بر یکتيایی دلاليت می

کيه اگر نيام مسيييیح برای دو وجود متميایزِ 

نيابرابر بيه کيار رود، دارای دو معنی مبهم 
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بيیين ميیميی از  دقيیيق  تيعيریيف  و  -شييييود 

لحيياظ    .(Boethius, 1968: 95)رود بييه 

نسيييطوریون را نظر  او  نیز  بييه    نقلی  منجر 

تعالیمی مانند معجزۀ تولد    ایجاد اشييکال در

بياکره  پیشيييگویی عهيد عتیق و 1از ميادر   ،

 ,Boethius)ددانبخشييی مسييیح مینجات

ها  . مخالفان نسطورین(99 ,97 ,95 :1968

از جمليه بوئ یون بيا براهین الهیياتی بيه دنبيال  

ها با این آن هسيتند تا نشيان دهند نسيطورین

ایمان نادرسييت را فراهم کار موجبات یک 

 .(Chadwick, 1981: 198)کنندمی

کرد چون فکر می  اوتیکساز طرفی  

مسيیح یک شيخص اسيت، باید یک طبیعت  

هم داشييته باشييد. او مسييیح را دارای یک 

دانسييت و معتقد طبیعت و یک شييخص می

طبیعت انسيييانی جاب   ،بود پس از تجسيييد

طبیعت الهی شيده اسيت، یعنی قبل از اتحاد 

یعت وجود داشييته اسييت و بعد از آن دو طب

تنهيا یيک طبیعيت وجود دارد کيه یکسيييره 

ت و طبیعت انسييانی ازبین  الهی گشييته اسيي 

 .(Boethius, 1968: 101)رفته است

بوئ یون دربيارۀ اوتیکس نیز اشيييتبياه او را  

نياشيييی از هميان اشيييتبياه مترادف قلميدادکردن  

داند. از نظر بوئ یون بر  »طبیعت« و »شييخص« می 

ین آموزۀ درسيت که مسيیح یک شيخص  اسيان ا 

 

1. Virgin Birth of Christ. 

اسيت، این امر بر اوتیکس مشيتبه شيده که مسيیح  

گویيد، اتحياد ميدّ نظر  یيک طبیعيت دارد. او می 

اوتیکس یيا بيایيد در زميان لقياح و توليّد و یيا در  

اگر اتحياد مدّ نظر اوتیکس    . رسيييتياخیز اتفياق بیفتيد 

در هنگام تولّد محقق شيده باشيد، مسيیح باید قبل  

م انسيانی داشيته و جسيمش را از مریم  از تولّد جسي 

نگرفته و مریم فرزندی را به دنیا آورده اسييت که  

جسيمش از او گرفته نشيده اسيت، بلکه این جسيم  

طور مجزا و جيدای از جوهر الهی وجود  از قبيل بيه 

داشيييتيه و وقتی از ميادر بياکره بيه دنیيا آميده بيا خيدا  

متحيد شيييده اسيييت و دو طبیعيت تبيدیيل بيه یيک  

انيد. اگر این اتّحياد در زميان  شيييده طبیعيت واحيد  

رسييتاخیز اتفاق بیفتد، دو حالت پیش روسييت یا  

مسيیح جسيمش را از مریم نگرفته با اینکه مریم او  

کرده اسييت، یا جسييمش را از مریم  را حمل می 

گرفته است؛ در هر دو حالت او تا هنگام رستاخیز  

دو طبیعت داشيته اسيت و پس از آن، یک طبیعت  

اسييييييت  شييييييده   ,Boethius)واحييييد 

1968:101,103) . 

لۀ ،امضيی که گوید مسيأبوئ یون می

اوتیکس باید به آن پاسيييخ دهد این اسييت  

که اگر مسييیح جسييمش را از مریم نگرفته 

اسييييت، پس طبیعيت الوهی کيدام جسيييم 

انسييانی را دربرگرفته اسييت، زیرا اگر خدا 

توانسيت  جسيم انسيانی را برگرفته اسيت نمی

را بيه دنیيا    کيه اورا ازکسيييی ،یر از آنآن
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گرفته باشييد. حتی اگر معتقد   ،آورده اسييت

م که مسيیح جسيمش را از مریم نگرفته یباشي 

بييه دنیييا   و  او را حمييل کرده  تنهييا  و مریم 

آورده اسيييت، باز هم این جسيييم انسيييانی 

وارث گناه نخسييتین اسييت؛ زیرا از آدم به  

همۀ نسييل بشيير با گناه نخسييتین به دنیا   ،بعد

آینيد. حيال اگر بيه این قيائيل بياشيييیم کيه می

تواند عاری از گناه هیچ انسيييانی هرگز نمی

د شيييود، این انسيييانیّتی کيه نخسيييتین متولي 

 اوتیکس برای مسيیح فرا داشيته اسيت ،یر

واقعی خواهيد بود، زیرا بيا انسيييانی مواجيه 

دان ها و فرزنهسييتیم متفاوت از همۀ انسييان

ابراهیم و داوود و سيرانجام مریم، که وارث 

گناه نخسيتین هسيتند. اوتیکس معتقد اسيت 

که جسيم مسيیح از انسيان گرفته نشيده اسيت، 

بييه شيييیوه  برای هييدفی در بلکييه  ای دیگر 

آسيمان مهیا شيده و مسيیح به آسيمان عروج 

د مسیح و در چنین صيورتی تولکرده اسيت.  

 مصيييائيب او در روزهيای پيایيانی عمرش از

نيجييات ميیميفيهيوم  تيهيی  ایين بيخيش  و  شيييود 

مظهری از افعيال عبي» برای خيداونيد تلقی 

ای مترتيّب بر آن  شيييود کيه هیچ فيایيده می

نیسيييت. بوئ یون معتقيد اسيييت کيه در این 

س به  »ک ه اوتیکس تفسيیر نادرسيتی از  رابط

کسيی که از آسيمان برَ نشيده اسيت، مگر آن

آسيييميان فرود آميده اسييييت، یعنی پسييير 

بنابراین    .داشيته اسيت (3/13  )یوحنا:انسيان«

طورکه خطای از نظر بوئ یون درست همان

نسييييطيوریيون   مينيبيع  هيمييان  از  اوتيیيکيس 

گیرد، بيه هميان نتیجيۀ ،لط سيييرچشيييميه می

شيود. او به لحاظ  نسيطوریون هم منجر می

 رسيانینقلی رأی اوتیکس را موجب آسيیب

نييجييات مييفييهييوم  مسييييیييح بييه  بييخشييييی 

 .(Boethius, 1968: 103-107)داندمی

گونه به  وئ یون به لحاظ فلسيفی، اینب

دهد که لازمۀ اتّحاد دو اوتیکس پاسييخ می

طبیعت انسييانی و الوهی، تبدیل »تغیّرناپایرِ 

پایدار« به »تغیرّپایرِ ناپایدار« اسييت که این 

 ,Boethius)به لحاظ منطقی محال اسيييت

. در بخش بعيدی، این اصيييل (1968:107

 منطقی شرح داده خواهد شد.

 وحدت جوهری تثلیث از نظر بوئثیوس   .1-4

بيخيش ایين  پيسدر  نيقييد آرای   ،  و  بيیييان  از 

پياسيييخ  بيه دنبيالنسيييطوریون و اوتیکس،  

چگونه  که بوئ یون به این سيييؤال هسيييتیم  

توان وحدت الهی و انسيانی در مسيیح را می

  ،همچون آگوسيييتین بوئ یون  تبیین کرد؟  

معتقد اسييت این ملحدانه و نامعقول اسييت  

توانيد  تغیرّنياپيایر می  لوهیيّتِکيه فکر کنیم ا

بوئ یون در اقامۀ   .به بشيييریّت تبدیل شيييود

اسييتدلال خود متأثر از رسييالۀ ارسييطو »به 

بييييیيييين   از  و  آمييييدن  وجييييود 
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بييه (Chadwick, 1981: 199)1رفيتين«  ،

کند که یک این اصيييل منطقی اسيييتناد می

توانيد بيه یيک جوهر مجرّد جوهر ميادّی نمی

یيابيد و برعکس، یيک جوهر   مجرّد تغییر 

و   توانيد بيه یيک جوهر ميادی تغییر یيابيدنمی

ارچوب مياهیيّت مشيييترك هي تغیرّ تنهيا در چ

یعنی دو چیز کيه ذاتياً   ؛پيایر اسييييتامکيان

و در  هسيييتنييد  مشيييترك  ميياهیّييت  دارای 

ميياده 2زیرنهييادی از  مشيييتيرك  ای )محيليی( 

توانند به  یکسييان با هم اشييتراك دارند، می

سينگ متعلَّقات  برای م ال:هم مبدّل شيوند،  

یييا نيميی شييييونييد  بييدل  بيرنيز  بييه  تيوانينييد 

.  (Boethius, 1968: 107,109)برعکس

بوئ یون همچنین معتقد اسيت جواهر مجرد 

ای نیسيييتنيد، پس دارای هیچ زیرنهياد ميادی

آن در  نييداردتغییری  راه   ,Boethius)هييا 

،یر قيابيل  ،بنيابراین خيدا و نفس  ؛(1968:11

تغیرّند و نفس انسانی مسیح به الوهیّت تغییر 

یيک نیيافتيه اسيييت، چون نفس و بيدن، هیچ

تواننيد الوهی شيييونيد، بنيابراین بشييير نمی

 ,Boethius)تواند به خدا مبدّل شيييودنمی

1968:113). 

از نيظير بيوئي يیيون، لازمييۀ تيعييدد و کي يرت،  

،  هيا لازميۀ تفياوت   و   اسيييت   4تفياوت   و   3،یریيّت 

دو    برای م ال:   .شيدن اسيت ت واقع معروا صيفا 

 

1. On Coming to be and Passing. 
2. Substrate. 

، مشيترك هسيتند به دلیل  مرد که در جنس و نوع 

ها با هم  شيدن صيفات مخصيوصيی  بر آن عارا 

لازمۀ    ، (Boethius, 1968: 7)متفاوت هسييتند 

شييدن، وابسييتگی و ارتبا   معروا صييفات واقع 

  ،یر مادی شييیء با بخش مادی آن اسييت؛ بخش  

خداوند فاقد ماده است، او صورت محض است،  

گیرد، بنابراین هیچ  پس معروا صفات قرار نمی 

چنيدگيانگی و تک ری در خيداونيد راه نيدارد، پس  

هیچ عددی برای اومتصيوَّر نیسيت. خداوند واحد  

و همان ذات و  اسيت و جوهر الهی یکی اسيت و ا 

 ,Boethius)جييوهيير الييهييی خييویييش اسييييت 

ی جيایی کيه ک رت  . در دیيد و (13 -1968:11

نیسيت اختلافی هم نیسيت و هرچه هسيت وحدت  

کنيد، بلکيه فقط  اسيييت، ت لیي» ایجياد ک رت نمی 

شيود مانند اینکه  یک امر واحد سيه بار شيمرده می 

سييه بار پشييت سيير هم کلمۀ خورشييید را تکرار  

کنیم. از نظر بوئ یون در ت لی» سييه بار کلمۀ خدا  

، پسيير و  شييود و اگر خدا سييه بار بر پدر تکرار می 

القيدن دلاليت کنيد، این تعيدد، ایجياد ک رت  روح 

 . (Boethius, 1968:11- 15)کند نمی 

علیيه نسيييطوریون و او در رسيييياليۀ » 
اتّحيادی حقیقی از دو   :گویيد« میاوتیکس

طبیعيت وجود دارد کيه بر اسيييان آن تنهيا 

یک  ،یک مسيیح وجود دارد و همان مسيیح

کييياميييل   خيييدای  و  کييياميييل  انسيييييان 

3. Otherness. 
4. Difference. 
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.  (Boethius, 1968: 115,117)اسييييت

)مسييیح( یک شييخصييیتّ  1انسييان خداوار

.  (Chadwick, 1981: 200)واحد اسييت

بوئ یون برای تبیین اینکه مسيیح دو طبیعت  

در شيييخص واحيد اسييييت از دو عبيارت 

کند. »برگرفتن« و »دربرگرفتن« اسيتفاده می

سيييت چون از مسيييیح خيدا ا  ،بنيا بر نظر او

جوهر پدر به وجود آمده و انسيييان اسيييت 

از مریم متولّد شيييده اسيييت. پس این چون  

سيت، چون خدا او را »برگرفته« ، خداانسيان

انسيان اسيت چون انسيانیتّ   ،اسيت و این خدا

که انسييان اسييت،   را »دربرگرفته« اسييت. او

سيت که در آن خدا انسيانیّت را گرفته خدایی

سيت که در و او که خداسيت، انسيانی اسيت

برگرفته اسيييت. درآن الوهیّت انسيييانیّت را 

الوهیتی کيه آن  ،گرچيه در هميان شيييخصا

انسييانیت را گرفته اسييت با انسييانیتی که آن 

الوهیت را گرفته اسييت متفاوتند، اما خدا و 

انسيان یکی هسيتند. اگر او را انسيان بدانیم،  

انسييان اسييت و چون توسييط   ،بنا به طبیعت

، خدا اسيت. اگر او را خدا گرفته شيده اسيت

خدا   ،یعتعنوان خدا بشييناسييیم، بنا به طببه

 ،اسيت و چون انسيانیت را دربرگرفته اسيت

 .(Boethius, 1968:119)انسان است

با توجه به آنچه گاشيت، شيایان توجه 

را بعيد از   رسيييائيل کلامیاسيييت بوئ یون  
 

1. God-Man (Homo Deus). 

پرداختن به آثار فلاسيفۀ یونان نوشيت که به  

بوئ یون همييۀ  وجوه   ،شييينيياسيييياناذعييان 

بييه و  مينيطيق  نيوافيلاطيونيی آن  کييارگيیيری 

تر مراتب بیشتر و پررنگارسطویی در آن به

اسيت. او در این رسيائل با   تسيلّای فلسيفهاز  

بييا چ نظييامی  بييه  کيياملاً هيي اعتقيياد  ارچوب 

ایيميي  »اعيتيبييار  آن  ميبينييای  کييه  ان مشيييخيص 

کاتولیک در مورد ت لی»« است، مانند یک 

نویس در جهيت ت بیيت عقلانی این دفياعیيّه

زنيد و از پردازی مینظيام، دسيييت بيه نظریيّه

منطق ارسيييطویی در جهيت تبیین و ت بیيت  

برد. حيال بياید  اصيييول الهیيّاتی خود بهره می

به دنبال چیسيت و چرا   تسيلّای فلسيفهدید در 

بیین و ت بیيت  در این رسييياليه، دیگر در پی ت

 تعالیم مسیحی نیست.

جیایگیاه فلسیفیه و دین در نظر بوئثیوس و    . 2

 تسلّای فلسفه شناسی در  ارتباط آن با مسیح 

هم شيامل  تسيلّای فلسيفهادبیّات بوئ یون در 

صيریح و روشين و هم شيامل تضيمّن عبارات  

. هرچند (Gualtieri, 1971:142)اسيييت

 نامیصيراحت  از مسيیح به  تسيلّای فلسيفهدر 

برده نشيده، امّا اشيارات زیادی به خداوند نه  

به یک خدای مسيیحی شيده اسيت. به   صيرفاً

یون سيعی داشيته تا در این رسيد بوئ نظر می

المقيدور تيا ليۀ ارادۀ آزاد را حتیاثر، مسييييأ

 ،شيييودهيا مربو  میآنجيا کيه بيه کياتولیيک
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 . (Gualtieri, 1971:145)حل کند

ی تسييلّادر خصييوص اینکه آیا خدای  
یک خدای مسيیحی اسيت یا نه، باید    فلسيفه

به این نکته توجه داشيييت که اگر بوئ یون  

را یک متکلمّ بدانیم یا حتی یک فیلسييوف 

دینی، آیيا یيک متکلمّ یيا یيک فیلسيييوف  

بین خيدا و خيدای مسيييیحی اختلافی   ،دینی

بیند؟! برای بیان چرایی تسيلای بوئ یون  می

شييرایط    تنها توجه بهنهبا فلسييفه در این اثر،  

ای کيه در آن قرار سيييیياسيييی و اجتمياعی

داشيييت، بلکيه توجيه بيه سيييیر فکری او نیز 

ضيروری اسيت. درسيت اسيت که بوئ یون  

به لحاظ سيیاسيی از قدرت سيقو  کرده و با 

قول  سيت دادن مقام، ثروت، افتخار و بهاز د

های درو،ین و همچنین  سييعادتاز خود او  

یا خیانت دوسيتان خود دچار رنج بود، امّا آ

اگر حتی او در چنین شيرایطی هم نبود، باز 

 بود؟نمی تسلّای فلسفهدر پی 

طور که بوئ یون قبلًا  رسييد همان به نظر می 

سيييعی داشيييت تيا مفياهیم الهیيات مسيييیحی را در  

به روشييی منطقی عرضييه کند،    رسييائل کلامی 

بيار بر آن بوده اسيييت تيا بيا ارائيۀ دیيالکتیکی بین  این 

خودش، شيييش قرن جلوتر از  بيانوی فلسيييفيه و 

آکوئینان آشتی و وفاق بین فلسفۀ یونانی و تفکر  

مسيييیحی و در یيک کلام بین فلسيييفيه و  - یهودی 

پييیييش  را  کيينييد کييلام   ,Gualtieri)بييیيينييی 

 

1. Alexander Gill (1565-1635). 

. ترجمه و نوشييتن تفاسييیر بر منطق  (1971:145

ارسيطویی به اذعان خود بوئ یون، بخشيی از یک  

ا  خواسيييت بي پروژۀ بزرگ برای او بود؛ زیرا می 

آشييينيایی محکم بيا فلسيييفيه، عقيل را در مسيييیری  

چیز را متناسيب  مشيخّص قرار دهد. بنابراین او همه 

لاتييیيين   زبييان  بييه  یييونييانييی  کييتييب  بييا 

بييا   . (Boschung, 2004: 237)درآورد 

فرا درسيتی این حرف باید دید اینکه بوئ یون  

بر آن بود تيا عقيل را در مسيييیری مشيييخّص قرار  

آیيا او  دهيد، این مسيييیر کيدام مسيييیر اسيييت؟ 

خواسييت عقل را در مسييیر فلسييفه قرار دهد؟  می 

اگر این طور باشييد، این کار او تحصييیل حاصييل  

اسيييت؛ زیرا چيه بيا بوئ یون و چيه بی او، عقيل در  

رسيد آن مسيیری که  مسيیر فلسيفه هسيت! به نظر می 

بوئ یون بيه دنبيال آن بود تيا عقيل را در آن بيه  

که  جایی  جریان بیندازد، تعالیم مسيیحی اسيت؛ آن 

منيد در آن  طور نظيام طور کيه بيایيد بيه هنوز عقيل آن 

 ورود نداشته است.  

ــانـدر گیـل اگر این گفتيۀ   را مبنيا قرار    1الکس

های فلاسفۀ باستان از ارسطو  دهیم که: همۀ آموزه 

تيا بوئ یون مؤیيّد این مطليب اسيييت کيه اصييول  

تنها با ایمان، بلکه با اسييتدلال درسييت  مسييیحی نه 

، شياید    )n, 2000: 67)Wymaشيوند پایدار می 

  تسلّای فلسفه بتوانیم راز امتناع تعمّدی بوئ یون در  

از اشييارۀ مسييتقیم به مسييیحیّت را متوجه شييویم.  

بوئ یون    رسييائل کلامی با    تسييلّای فلسييفه ارتبا   
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ارتبيياطی وثیيق و محيکيم اسييييت. امروزه ا،ليب  

انيدیشيييمنيدان اتفياق نظر دارنيد کيه بوئ یون بيه  

کمک منطق دقیق نوافلاطونی، مشيکلات منطقی  

شييناسييی در شييیوۀ کلیسييا در باب ت لی» و  و زبان 

شييخص مسييیح را در سييه رسييالۀ اوّل کلامی و  

رسييالۀ پنجم کلامی برطرف کرده بود، از آن در  

  رسيائل کلامی نیز بهره برد. هرچند    سيفه تسيلّای فل 

بييیشييييتييری   نييوافييلاطييونييی  وجييوه  شييييامييل 

. از طرفی باید  (Chadwick, 1980:551)اسيت 

بار و  به این مسييأله نیز توجه داشييت که این اوّلین 

نبود که بوئ یون از    تسييلّای فلسييفه تنها با نگارش  

پرداختن مسييتقیم به مسييیحیّت و تعالیم آن امتناع  

اش، رسييالۀ  رسييائل کلامی بین  کرد، بلکه در  می 

ای بيه مسيييیحیتّ  سيييوّم نیز فياقيد هرگونيه اشييياره 

   . (Chadwick, 1981:174)است 

از نظر بسييیاری، فلسييفه را نباید در ارتبا  با  

ایميان و الهیّات، بلکه باید با اصيييول مرتبط با خود  

وجه اسييتفاده از  آن، تعریف کرد؛ البته این به هیچ 

کند، بلکه تنها  فلسيفه توسيط کلام را محدود نمی 

العاده  به تعریف فلسيفه با یک ویژگی طبیعی فوق 

سایریم عقل و  شييود. اگر ب فرد منجر می منحصييربه 

دین هر یک با جسيتجوی مشيترکشيان برای یک  

ميقصيييود واحييد، بيرای یييک کيليیّييت تيعيریيف  

، به  (Roche, 1964: 245-247)شيييوند می 

عصيران  رسيد آنچه بوئ یون را از همۀ هم نظر می 

سيييازد،  مسيييیحی خود در دوران قدیم متميایز می 

طور عام و رابطۀ  اشراف او به رابطۀ فلسفه و دین به 

 طور خاص است.  ایمان به عقل و  

بوئ یون هم بيا   ،گفتیمکيه    طورهميان

و فلسيييفييه ارسيييطویی  یونييانی  منطق  هييای 

سييت و هم به اصييول و تعالیم آشييناخوبی  به

مسيیحی مسيلّط اسيت. او به دلیل آشينایی و 

یافت که فلسيفه و تسيلط به دین و فلسيفه، در

دنبيال نیيل بيه حقیقتی واحيد  دین هر یيک بيه

توانیم بگوییم کيه میهسيييتنيد، یيا حيدّاقيل  

عنوان یيک مسيييیحی دوسيييت  بوئ یون بيه

داشيت چنین برداشيتی داشيته باشيد، که هم 

تفکر فلسييفی و هم ایمان دینی به دنبال آن 

حقیقت هستند تا با ابزار خاص خود به یک  

طور به مسيييئله واحد دسيييت یابند. اگر این

بنيابراین از نظر بوئ یون دامنيۀ   ،نگياه کنیم

زیرا دین  ؛شيودحدودتر میفلسيفه از دین م

برد، امّا میهم از وحی و هم از عقيل بهره  

 برد. فلسفه تنها از عقل بهره می

لازم اسيييت توجيه    ، برای تبیین مطياليب فوق 

منظور  را  به   تسيلّای فلسيفه داشيته باشيیم که بوئ یون  

کمک به خود در تحمّل رنج و اندوه شييخصييی  

اسييت تا    این بوده   ننوشييته اسييت، بلکه او به دنبال 

عنوان یيک انسيييان خوب بر  سيييقو  خود را بيه 

اسان خیرات موقتی و ،یر واقعی این جهان نشان  

شيناسيان بیان  دهد، سيخنی که بعضيی از بوئ یون 

را نه    تسيلّای فلسيفه اند. به عبارتی دیگر، اگر  داشيته 

نتیجۀ سيقو  بوئ یون، بلکه محصيول زندگی او  

در تخيالف  وجيه  نظر بگیریم، این کتياب بيه هیچ   در 
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 ,Reiss)بييا آثييار قيبيليی بيوئي يیيون نيخيواهييد بيود 

. بيوئي يیيون قيبيلًا بييا نيوشيييتين  (44 -43 :1981

تلفیق و تطبیق منطق و تعيالیم    ، هيای مقيدّن نوشيييتيه 

عنوان  او آن زميان بيه مسيييیحی را تجربيه کرده بود.  

یيک مسيييیحی آگياه از قوانین منطقی و فلسيييفيۀ  

  خود واجب دید تا اصيول مسيیحیّت را   بر   ، یونانی 

نویس  تبیین عقلانی کنيد و در مقيام یيک دفياعیيّه 

کمال بهره را از آن در    ، مسيلّط به منطق ارسيطویی 

جهيت تبیین و دفياع از مسيييیحیيّت و ایميان دینی به  

ليۀ  اه بوئ یون بيه مسيييأ کيار بنيدد. البتيه این نوع نگي 

ها با منطق نیز از  مفاهیم الهیّات مسیحی و تلفیق آن 

  گیرد؛ ن نشيأت می گرایی بوئ یو عقلانیّت و عقل 

انسييان عالم باید    : گوید یک اصييل عقلی می   زیرا 

علمش را به انسيان جاهل عرضيه کند و بوئ یون  

نظام مشيخّصيی را در    ، که بر اسيان تعالیم مسيیحی 

وقتی احسيييان کرد کيه    ، ذهن خود داشيييت 

توانيد این نظيام فکری مشيييخّص را بيا منطق  می 

ار  ارسيطویی تبیین عقلانی کند، از این کار فروگا 

رسيائل  بار در  نکرد. شياید بتوان گفت او که یک 
را برای مسييیحیان    شييکلی منطقی از دین   ، کلامی 

بار بر آن بود تا از منطق و فلسفه برای  ارائه داد، این 

تری از  تسيييليّای همگيان بهره ببرد و دامنيۀ وسيييیع 

مخاطبان و نه فقط مخاطبان مسیحی را هدف قرار  

  ، لّای فلسييفه تسيي از    پس دهد. شيياید اگر بوئ یون  
یيافيت در اثری دیگر بيه این  مجيال حیيات می 

هيای  و نوشيييتيه   فلسيييفيه   تسيييليّای پرداخيت کيه  می 

 هر دو رو به سوی یک حقیقت دارند.   ، مقدّن 

 تسلّای فلسفه شناسی در مسیح .2-1

، در پی تسيلّای فلسيفهبوئ یون در دفتر اوّل  

سيقو  سيیاسيی و از دسيت دادن ملزومات 

دچيار ،م و   ،یيارانآن و همچنین  خیيانيت  

اندوه شيييده اسيييت. بانوی فلسيييفه که نماد 

متيياکر عقييل بوئ یون  بييه  اسييييت  گرایی 

یافته عنوان یک فرد پرورششود که او بهمی

در مطيالعيات دانشيييگياهی و فلسيييفی نبيایيد 

و  بييا مسييييائييل  عييادی  فرد  یييک  همچون 

آميده برخورد کنيد. وی  هيای پیشنياراحتی

ت معتقد اسيت بوئ یون برای شيناخت حقیق

خود و مقصييدش، باید تعریف درسييتی از 

چیسييتی خود داشييته باشييد و مبدأ را به یاد 

آورد. مبيدأ هميان خيدای خيالق اسييييت و 

بوئ یون مقرّ بيه آن اسيييت. بيانوی فلسيييفيه  

همین اقرار را ميایيۀ هيدایيت او بيه حقیقيت  

بوئ یون با  ،شييمرد. در این دفتر،ایی برمی

شييينياخيت وضيييعیيّت جيدیيد خود، در پی 

قيت خود و مقصييييد نهيایی شييينياخيت حقی

 . (Boethius, 1968: 129- 167)است

بيا مياهیي او   ت تغیرّپيایر در دفتر دوم 

هایی شيود؛ ثروتهای مادی آشينا میثروت

کيه تحيت تيأثیر عواميل و اتفياقيات بیرونی  

  .(Boethius, 1968: 175-181)هسييتند

در پی آن است   بانوی فلسفهرسد به نظر می

حياصيييل از  ،تيا بگویيد این شيييرایط جيدیيد

سيييقو  سيييیاسيييی نیسيييت که موجب تغیرّ 
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شود بلکه تغیرّ و ناپایداری،  ثروت و رفاه می

در سيييایۀ شيييرایطی  کهها هسيييتند  ذاتی آن

 کنند.جدید بروز می

بييه کمييک در دفتر سيييوّم،   بوئ یون 

خیر حقیقی را از سيييعيادت  ،بيانوی فلسيييفيه

مي  تشيييخيیيص  درو،يیين  خيیير یهييای  دهييد. 

حقیقی بالاترین خیر اسييت که همۀ خیرات 

در پيی  بير  را  در  ميوجيودات  هيمييۀ  و   دارد 

طور  رسيييیدن به آن هسيييتند. انسيييان هم به

طبیعی میل به این سعادت دارد، امّا توجه به  

ليياّت،  ثيروت،  مييانينييد  درو،يیين  خيیيرهييای 

مييی دور  آن  از  را  او   ... و  -افييتييخييار 

ن  (. بوئ یو 139-134،  1385)بوئ یون کنيد

دفيتير ایين  ميی  ،در  یيکيی  را  خيیير  و  -خييدا 

 . (160-159، 1385)بوئ یون داند

در پی پاسخ در دفتر چهارم، بوئ یون  

ن  عنوا بهاسييت که آیا خداوند  سييؤال  این    به

 ؟کنيد یيا خیرخیر اعلی بيه عيداليت رفتيار می

 ،گلایيۀ بوئ یون این اسييييت کيه در جهيان

پياداش اسيييت و رذیليت بيدون  فضيييیليت بی

گونيه جواب فلسيييفيه این  . بيانویمکيافيات

ها طبیعتاً طالب  دهد که چون همۀ انسيانمی

نيد و بيدکياران بيا پرداختن بيه امیيال دیگر خیر

شيوند، پس در خود از این مقصيود دور می

واقع بيا ترك طبیعيت خود از انسيييان بودن  

جویند می  انی که آنشيوند و شيرّسياقط می

درتی را برایشييييان بيه همراه در نهيایيت قي 

 . (190-182: 1385 یون، )بوئندارد

در دفتر پنجم، بيه دنبيال جمع بین  بوئ یون  

  پنج کمک  ه  ب . وی  علم الهی و اختیار انسيان اسيت 

های کسييب  . راه 1  یعنی:   فۀ منطقی و فلسييفی مؤل 

ميدرَك نيه بيه  گرفتن  متعلَّق علم قرار .  2 ، معرفيت 

.  3  ، واسيطۀ ذات خود بلکه به واسيطۀ ذات مدرِك 

.  4  ، تمایز ضيرورت محض با ضيرورت مشيرو  

. اثبات سرمدیّت برای  5  ، تمایز سرمدیّت با ابدیّت 

کند که همۀ وقایع آینده از  می علم خداوند، ثابت  

نيفسيييه  انييد، امّييا بيرخيی فيی ظير اليهيی ضيييروری ميني 

بيرخيی بييه اخيتيیييار انيتيخياب  ضيييرورت دارنييد و  

(. بيه نظر  247- 221،  1385)بوئ یون  شيييونيد می 

رسيياله با وجود اینکه کتابی فلسييفی    رسييد این می 

شيود، گویا بیشيتر به عقل عملی نظر دارد  تلقی می 

تيا عقيل نظری. نویسييينيده در این رسييياليه بيه دنبيال  

های راستین و درو،ین  رسیدن به تعالی از سعادت 

رسييائل  شييناسييی  گوید. بنابراین مسييیح سييخن می 
در عین تفاوت، ضدیت و    تسلّای فلسفه و    کلامی 

 هم ندارند. تعارضی با  

به    به طور مسيتقیم   ، تسيلّای فلسيفه با اینکه در  

عباراتی در این اثر به  شود، اما  مسيیحیّت اشياره نمی 

اشيياره    کتاب مقدّن تضييمّن به تعالیم مسييیحی و  

د. در فصييل چهارم از دفتر دوّم این رسيياله  ن کن می 

خوانیم: »دانيا مردی کيه بر سييير آن اسيييت تيا  می 

  نی بنا سيازد که فرو نریزد ای پایا بر اسيتوار زمی خانه 

( کيه بيا موعظيۀ بيالای  115:  1385...«)بوئ یون،  

در توافق اسييت    ( 7:  29  - 1:  5) کوه در انجیل متیّ 
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صييخره بنا    اش را بر که خانه   ی دانا که در آن مرد 

سيييازد،  ها خانه می کنيد، با احمقی که بر شييين می 

شيود. همچنین این ابیات ابتدایی شيعر  مقایسيه می 

فتر سيوّم: »ای اسيیران افتاده در ،ل  فصيل دهم از د 

و زنجیر هون، در بند شييهوتی که مدهوشييید در  

اش، بدینجا سيفر کنید تا بار مشيقت بر زمین  چنبره 

توانيد گواه این  (، می 165: 1385نهیيد«)بوئ یون،  

کيلام مسيييیيح در انيجيیيل  بيياشييييد کييه بيوئي يیيون  

گویيد: »ای  را ميد نظر داشيييتيه کيه می   ( 11:28متیّ) 

کشيان عالم به سيوی من آیید تا شيما  همۀ زحمت 

عبيارت »خداوند اسيييت که  را آرامش عطيا کنم«.  

چیز را به قدرت حاکم اسيت و به زیبایی نظم  همه 

بخشيييد« در فصيييل دوازدهم از دفتر سيييوّم،  می 

تسيلاّی  در    کتاب مقدّن ترین الهام او از  مشيخّص 
اشيياره    ( 8:1اسييت که به کتاب حکمت)   فلسييفه 

  ، فصيييل از دفتر سيييوّم دارد. همچنین در همین  

بوئ یون بيه بيانوی فلسيييفيه کيه در این رسييياليه نمياد  

ها  گوید: »تو این اسيتدلال تعقل فلسيفی اسيت، می 

را بيدون اسيييتنياد بيه مرجع بیرونی پیش بردی، در  

ره جسيتی که در  عوا تو از شيواهدی درونی به 

- 175:  1385)بوئ یون،  سييت« تناسييب با شييیوۀ ما 

ا مراد بوئ یون  ، شييياید بتوان گفيت، در اینجي ( 176

)بوئ یون،  ز مرجعیّت بیرونی »وحی« بوده اسييت ا 

 . ( 294:  1385توضیحات می می،  

این رونيد را در دفياتر بعيدی این رسييياليه نیز  

شيياهد هسييتیم؛ در فصييل شييشييم از دفتر چهارم با  

عبياراتی همچون ارواح الهی، قيدرت ملائکيه و  

:  1385)بوئ یون،  شييویم شييیاطین و ... مواجه می 

ه از طریق اسيييتعميال این عبيارات،  کي   ( 204-214

برخی معتقدند عنصيری مسيیحی وارد نظام فلسيفی  

شيود. همچنین در فصيل سيوّم  او در این رسياله می 

راسيييتی بيه بهيای  خوانیم: »اگر بيه از دفتر پنجم می 

خضيييوعی شيييایسيييتيه بتوانیم مسيييتحق رحميت  

بهيای الهی گردیم، این یگيانيه طریقی اسيييت  گران 

با خدا به گفتگو بنشيینند و به    توانند ها می که انسيان 

ميدد تضيييرّع حتی قبيل از تحصيييیيل آنچيه طليب  

کننيد بيا آن نور دسيييت نيایيافتنی وصييليت  می 

؛ در اینجيا بيا تيأکیيد بر  ( 230:  1385)بوئ یون،  یيابنيد« 

مفاهیم مسييیحی همچون خضييوعی شييایسييته و  

بهای پروردگار، بر استفادۀ بوئ یون  رحمت گران 

شيود. همچنین  می از منابع مسيیحی صيحّه گااشيته  

نایافتنی به عبيارتی از پولس مقيدّن در  نور دسيييت 

( شباهت دارد که این خود،  6:16تیموتائون اوّل) 

رأی نياظر بيه تيأثیر مسيييیحیيّت در این رسييياليه را  

کنيد. بيا توجيه بيه اقوالی کيه گياشيييت،  تقویيّت می 

  تسيلّای فلسيفه طور نیسيت که  توان گفت، این می 

کتاب  لیم مسيیحی و  عاری از هر نوع اشياره به تعا 
 است.   مقدّن 

های  گزاره   رسيائل کلامی، بوئ یون که در  

بيار در  دینی را مغيایر بيا عقلانیيّت نيدیيده بود، این 

به دنبال بنای نظامی یکسيره عقلانی    تسيلّای فلسيفه 

بود که بر اسييان آن بتوان به همان حقیقت ،ایی  

رسيید. بنابراین او در این رسياله به عمد، از آوردن  

مباح» مسيیحی خودداری کرد؛ هرچند  آشيکار  
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که اشييياره شيييد، عبارات و مفاهیمی در این  چنان 

رسييياليه وجود دارنيد کيه بيه صيييورت تلویحی یيا  

ها را به بعضييی تعالیم  توان آن طور مسييتقیم می به 

مسييیحی نسييبت داد. حتی با درنظر گرفتن اینکه  

مسيتقیماً مسيیحیان را    تسيلّای فلسيفه، بوئ یون در  

اده اسيييت و فرا اینکيه در این  مخياطيب قرار نيد 

چیز آشيکارا مسيیحی نیسيت، امّا حتی  رسياله هیچ 

این امتنياع تعميدی و هوشيييمنيدانيۀ او از تعيالیم و  

تواند دالّ بر این باشد که  نمادهای مسیحی نیز نمی 

نافی ایمان مسيیحی بوئ یون اسيت و    تسيلّای فلسيفه 

خييدایيی کييه بيوئي يیيون در ایين رسييييالييه بييه مييا  

اسيت.    رسيائل کلامی از خدای    شيناسياند، ،یر می 

توان فقط  یک سيیر اسيت، پس نمی   تسيلّای فلسيفه 

یيک وجيه از آن را بيه تنهيایی در نظر گرفيت. اگر  

بینیم که  این سيييیر را از ابتيدا تا انتهيا دنبيال کنیم، می 

تنها  ،یاب تعالیم و اصيول مسيیحی در این رسياله نه 

او نیسيت بلکه در امتداد    رسيائل کلامی مخالف با  

کملۀ آن اسيت. شياید توجه به اینکه  بوئ یون  و ت 

عقل را به کدام    تسيلّای فلسيفه و    رسيائل کلامی در  

  تسييلّای فلسييفه معنا به کار بسييته اسييت، به اینکه  

  رسيييائيل کلامی ای برای  توانيد تکمليه چگونيه می 

 محسوب شود، کمک کند. 

 عقل در رسائل کلامی و تسلّای فلسفه   .3

شييناسييان، بوئ یون در  بنا به نظر برخی بوئ یون 

ایی آن به   رسييائل کلامی،    عقل را به معنای مشييّ

کار گرفته اسيت و اتفاقاً بسيیاری از متکلّمان، این  

دانسيييتنيد)ایلخيانی،  عقيل را جيدای از دین می 

او عقل را به  تسييلّای فلسييفه،  (؛ امّا در  10:  1381

عنی اشيييراقی آن به کار بسيييتيه اسيييت. وی در  م 

فاهمه را برتر از سييه قوۀ حس،    تسييلّای فلسييفه، 

فياهميه  شيييمرد. از نظر او،  خیيال و عقيل برمی 

و هرچيه را کيه    کنيد می صيييورت اعلی را نظياره  

طور  دهد و هميان تحيت خود قرار دارد، تمییز می 

کنيد کيه  کيه خودِ صيييورت اعلی را ادراك می 

قوای دیگر ممکن نیسيييت،  یيک از   برای هیچ 

، همچون  کنيد می ك  ر همچون عياقليه، کلی را د 

  ، بینيد و همچون حوان مخیّليه صيييورت را می 

ها  امّا در هیچ یک از این   ؛ کند ك می ا در ا ماده را  

گیرد، بلکيه بيا  از عقيل، خیيال و حس کميک نمی 

طور که به درك صيورت  یک نگاه ذهنی همان 

  . کنيد هيا را هم درك می رسيييد، این اعلی می 

صيييورت  در فياهميه بيا گيار از حجياب جهيان  

،  1385)بوئ یون  کنيد تيأميّل می   ، اعلای بسيييیط 

تسيييليّای  عقيل بيه معنيایی کيه بوئ یون در    . ( 235
اراده کرده است، ما را بدین آموزه متوجه    فلسفه 

سيييازد کيه حقیقيت از عيالم بيالا دریيافيت  می 

آید؛ این همان  شييود و فلسييفه از آسييمان می می 

ایی  می عقلی اسييت که نجات   دهد؛ امّا عقل مشييّ

بخش نیسيييت و تنهيا بيه فهم ایميان کميک  نجيات 

کنيد و این خود ایميان اسيييت کيه نجيات  می 

 (.    10:  1381بخشد)ایلخانی،  می 

 گیرینتیجه
توصيييیفی در صيييدد  - این مقياليه بيه روش تحلیلی 
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عنوان  به   رسائل کلامی بوده است. بدین منظور در  

هيایی  هيای کلامی بوئ یون، مؤلفيه نمياینيدۀ دیيدگياه 

همچون تبیین عقلانی ت لیي» بيه کميک مقوليۀ  

»رابطيه«، تعریف دقیق »شيييخص« و »طبیعيت« در  

مسييألۀ »ت لی»«، نشييان دادن ضييعف عقلی و نقلی  

تأکید  طور  آرای اوتیکس و نسيطوریون و همین 

بر تميایز بین »طبیعيت« و »شيييخص« در مسيييأليۀ  

ای کيه بوئ یون در پی پياسيييخ بيه آن بود،  کلامی 

عنوان  به   تسييلّای فلسييفه تعیین و تبیین شييدند. در  

نمياینيدۀ فلسيييفيۀ بوئ یون، این مسيييأليه کيه آیيا این  

اند فاقد هرگونه  که بعضيی ادّعا کرده رسياله چنان 

بوئ یون  نشيان و تعلیم مسيیحی اسيت و اینکه آیا  

در این رسيياله به صييراحت تعالیم مسييیحی را زیر  

برد یا اینکه تنها آشييکارا به مسييیحیتّ  سييؤال می 

اند. در نهایت این  کند، بررسييی شييده اشيياره نمی 

نتایج حاصيل شيدند که چند و چون جایگاه عقل  

و ارتبييا  آن بييا ایمييان در نظير بوئ يیيون، دارای  

رسييائل    که خود او در اهمیّت بالایی اسييت. چنان 
توانیيد  کنيد، اگر می بيه صيييراحيت بیيان می   کلامی 

رسييائل  ایمان و عقل را آشييتی دهید. بوئ یون در  
های  نوافلاطونی به گزاره - به شيیوۀ مشيّائی   کلامی 

پيردازد و در پيی تيبيیيیين  اش ميی ميطيليوب مسيييیيحيی 

 عقلانی ایمان کاتولیک است. 

در    رسيائل کلامی شيناسيی در  او در مسيیح 

انسيييانی مسيييیح و    پی جمع سييياحيت الوهی و 

خدایی نیسيت و  طور اثبات اینکه ت لی»، سيه همین 

توحیيد اسيييت، بيا اشييياره بيه اینکيه حميل جوهر،  

کمّیييييت و کیفیت برای خداوند حمل جوهری  

دارد که مقولۀ جوهر یعنی کمّ و  هستند، اعلام می 

کیف مشييترك در سييه شييخص الهی، وحدت  

و    کند. وی تمایز بین پدر، پسير ت لی» را ایجاد می 

داند و معتقد  لقدن را از نوع مقولۀ رابطه می ا روح 

اسيييت چون مقوليۀ رابطيه هیچ ارتبياطی بيا ذات  

موضييوع ندارد و فقط نسييبت بین دو چیز را بیان  

بودن همین رابطيه  تيایی کنيد، بنيابراین عياميل سيييه می 

اسيت که البته این رابطه مایۀ تغیرّ در جوهر و ذات  

یيکيس و  هييای اوتي نيیسييييت. او هيميچينيیين بييدعييت 

نسيييطوریون را نياشيييی از خلط بین دو مفهوم  

داند و  »طبیعت« و »شييخص« در بح» »ت لی»« می 

با نشان دادن تمایز بین »طبیعت« و »شخص« به این  

از نظر او اتّحادی حقیقی     دهد. ها پاسخ می بدعت 

از دو طبیعيت وجود دارد کيه بر اسيييان آن تنهيا  

یک مسيیح وجود دارد و همان مسيیح یک انسيان  

کامل و خدای کامل اسيت. انسيان خداوار)مسیح(  

 یک شخصیّت واحد است. 

ایمان مسيیحی    رسيائل کلامی، بوئ یون در  

دیيد؛ لکن  را بيا تبیین عقلانی در توافق بيا عقيل می 

نیازی به اشيارۀ مسيتقیم به تعالیم  ،  ای فلسيفه تسيلّدر  

بخشيی عقل  دید. وی به دنبال نجات مسيیحی نمی 

اسييت و این هیچ تعارضييی با ایمان مسييیحی او  

ندارد، زیرا از نظر او این عقل نیز از آسمان خواهد  

عقل را به معنای    تسيلّای فلسيفه، بود. بنابراین او در  

 اشراقی آن به کار بسته است. 

تنها  نه   تسيلّای فلسيفه ه به مطالب فوق،  با توج   
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و ایميان مسييیحی    رسيييائيل کلامی در مغيایرت بيا  

صييورت که او ابتدا با  بوئ یون نیسييت، بلکه بدین 

واسييطۀ  فهمد و بعد به ایمان را می   رسييائل کلامی، 

رسييد،  بخشييی ایمان می به نجات   تسييلّای فلسييفه 

و ایمان مسييیحی او    رسييائل کلامی تواند تکملۀ  می 

 ود. محسوب ش 
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In the “phenomenology of the spirit”, there is 

evidence of absolute Identify as divine order. For Hegel, the 

divine order has a rational essence; therefore, the infinite divine 

order must be present in a finite being in order for the spirit to 

realize itself in the world. This movement of the spirit appears in 

“natural religion” and in parallel in symbolic art. “Plant 

Sculptures” are the first embodied form of the divine order. This 

primitive form is first shown as simple “columns” on which the 

least “work” has been done. These columns are mainly 

architectural components. Independent plant Sculptures are rarely 

found, because at this step the spirit is not free and its knowledge 

of itself is limited to the knowledge of plants. There are innocent 

in “plants religion” who lost with the onset of animal life and the 

resulting struggle and dynamism. With the end of natural religion 

and symbolic art, plant sculpture continue to repeal “Aufhebung” 

form in religions and the art of later periods. Plant religion is the 

beginning of the expression of the divine commandment 

embodied in religions. 
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روح»در    چکیده: این«پدیدارشناسیِ  بر  دال  شواهدی  الهی ،  امر  و  مطلق  همانیِ 

بنابراین امر الهی بی   ،کرانهوجود دارد. امر الهی در نزد هگل ذاتِ عقلانی دارد؛ 

مند حضور یابد تا روح، خود را در جهان محقق سازد.  بایست در موجودِ کرانمی 

و به موازاتِ آن در هنر نمادین پدیدار   «دین طبیعی »این پویش و عزیمتِ روح در  

اند. این ریختِ بدوی  یافتۀ امر الهی نخستین ریختِ تن «های گیاهی پیکره»د. شومی 

ها  بر روی آن  «کار»شود که کمترین  داده می   های ساده نشانابتدا به صورت ستون

های گیاهیِ ها عمدتاً از ملحقات معماری هستند. پیکره انجام شده است. این ستون 

شوند، زیرا در این مرحله روح آزاد نیست و شناخت او مستقل به ندرت یافت می 

رد معصومیتی وجود دا  «دین گیاهان»از خویشتن در حدّ شناختِ گیاهان است. در  

رود. با پایان  که با آ،از زیستِ جانوری و پیکار و پویشِ ناشی از آن، از دست می 
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 مقدمه

،  1ليۀ بنیيادی در نظيام فلسيييفیِ هگيل أمسيييي 

و مطالعۀ صييیرورتِ آن در  «پدیداری روح» 

طول تياریخ اسييييت. این نگرش تياریخی و 

  3پدیدارشيناسيی روح در  2به روح اسيتعلایی

و رشييييد  مينيظير   بييا  از  دیين  هيگييل، تيعيياليیِ 

در هيم و خييدا،  دیين  هسييييتينييد.  پيوشييييان 

 .پدیدارشيناسيی روح با امر الهی نسبتی دارند
پدیداری روح و صييیرورتِ آن از   ،بنابراین

ميخيتيليف  ادوار  در  ادیييان  ميطيياليعييۀ  طيریيق 

سيه منزل  پدیدارشيناسيیشيود. در پیگیری می

اسيياسييی برای پدیدار شييدن روح از طریق 

ادیان تعریف شيده اسيت. منزل نخسيت دین 

یعی، دوم دین زیبایی یونانی و سييوم دین طب

. سييرآ،از پدیداری روح به اسييت آشييکار

یافته در گامِ دوم دینِ صييورت مجسييم و تن

بييه وسيييیلييۀ  4طبیعی و  مصييير  هنييد و  در   ،

 های گیاهی و جانوری است.پیکره 

بخش قيابيل توجهی از پيدیيداری روح 

سييييازی روی در ادیيان، از طریق هنر پیکر

پيیيکيره ميی گي دهييد.  جييانيوری هييای  و  یيياهيی 

هيای زیيادی در تياریخ هنر و فرهنيگِ مليّت

 

1. Georg Wilhelm Friedrich Hegel 

2. Geist 

3. The Phenomenology of Spirit 

4. Natural religion 
5. Sculpture 

، همگامی  5مختلف وجود دارد. پیکرسييازی

 6توتمیانکيارنياپيایری بيا ادیيان بيدوی و  

فيرهينييگ د در  هيميگيياميی حيتيی  ایين  ارد، 

درخشيييان یونانیان و سيييسس در مسيييیحیت 

بييا ژرفتييداوم می ادیييانِ یييابييد.  نگری در 

ن  یيابیم کيه نخسيييتی جيانوری، درمی-گیياهی

هایِ افراشييته شييده و نه سيياخته شييده پیکره 

پیکرنيد. هيای گیياه توسيييط انسيييان، سيييتون

افتياده را کيه زمین  هيا، تنيۀ درختيانِ برانسيييان

هيای فراز آوردنيد، گویی نخسيييتین پیکره 

یيک از گیياهی را سييياختنيد. هگيل، در هیچ

به پیکرسازی گیاهی  صریحیآثارش اشارۀ 

جي نيميی و  ،يور  بييا  تينيهييا  بينييابيرایين  هييد کينييد، 

توان نشيانی از این موضيوع یافت. ممکن می

اسييت پرسييیده شييود که این موضييوع چه 

دارد؟ هينير   اهيميیيتيی  و  فيرهينييگ  تيياریيخ  در 

هيای گیياهی فراوانی چيه بيه  هيا، پیکره مليّت

یناتِ ئصييورت مسييتقل، چه به صييورت تز

 . علاوه بر آن،معماری وجود داشييته و دارد

 یيافتيۀ امر نخسيييتین منزل برای پيدیيداری تن

پیکره ال بييه صيييورتِ هی در  گیيياهی  هييای 

ای بر های افراشيته اسيت که کارِ ویژه سيتون

بنيابراین   ؛هيا انجيام نشييييده اسييييتروی آن

ها اشيييیاء یا اجسيييامی در ادیان ابتدایی، توتم .  6

بومی کياربردهيای   نميادین هسيييتنيد کيه در اقوام 

 آیینی دارند.
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 توان از آن چشم پوشید. نمی

ارتيبيياطيیِ  حيليقييۀ  کييه  اسييييت  ميهيم  اکينيون 

و   «پيیيکيرگيیيياه » پيیيکيرسييييازیِ   بيیييان  بييا  را 

آشييکارگیِ امر الهی در نظام فلسييفی هگل 

نگرش سيييرآ،يياز   وحييدت » ای  هيي بجوییم. 

هگيل در دین گیياهی و جيانوری   «وجودی

از انسييان  ،قابل مطالعه اسييت. در این مرحله

گوییم زیرا انسيييان هنوز دارایِ سيييخن نمی

نیسييت. انسييانِ متوحش حتی وجهِ    1نلوگو

شيناسيد و پیکارِ او حیوانی خود را نیک نمی

با دیگری به جِد آ،از نشيده اسيت. آشينایی 

او با خودش، گویی در حد شيييناختِ نباتی 

است. وحدتِ وجود حاضر در دین گیاهی، 

طلبد. بر اسانِ بیان متناسب با خودش را می

انگيارۀ کلیِّ هگيل کيه سيييرآ،يازِ پيدیيداری  

وح را از شيييرق و بيالیيدن آن را در ،رب ر

ميیميی پييدیييداری بيیينييد،  سيييرآ،ييازِ  تيوان 

پیکر را در شيرق دید و ادامۀ های گیاه سيتون

آن را تا پیکرسيازی و معماری معاصير ،رب 

 دنبال کرد. 

شييود به تلاش میحاضيير،  در پژوهش  

این پرسيييش پاسيييخ داده شيييود که: از نظر 

با پیکر چه نسيييبتی  هگل، پیکرسيييازیِ گیاه 

 پدیداری امر الهی در دین گیاهی دارد؟ 

 

1. Logos (Λογότυπα) 

2. Artist/ Künstlerin 

آیيد ،يایيتِ پيدیيداری امر بيه نظر می

، مسيیحیت  «یافتهتن» الهی)روح( به صيورتِ  

اما از بدویت تا مسیحیت، راهِ طولانی   ؛است

برای آشييکارگی و بیان امر الهی اسييت که 

های سيياخته بخشييی از این فاصييله با پیکره 

پیکر، یاه سازیِ گشود. پیکره شده پیموده می

سييرچشييمۀ آشييکار شييدنِ امر الهی مجسييم 

ترِ آن را یافته اسييت که سييسس وجه تکامل

بینیم، بعيد از آن هيای جيانوری میدر پیکره 

انسيييان -هيای جيانورروح خود را در پیکره 

یيابيد و بيا خودآگياهیِ روح بيه خویشيييتن می

هيای انسييييانیِ یونيانیيان، انسييييان در پیکره 

ترین  د. کاملکنمی  «در خانه بودن» احسان 

خدا )مسیح(  -وجه را هگل در ریختِ انسان

گویِ آن بیند که دیگر پیکرسيازی پاسيخمی

های بسيیاری از مسيیحِ نیسيت، هرچند پیکره 

 مصلوب ساخته شده است. 

 ،نکتيۀ پيایيانی این اسييييت کيه هگيل

ادیيان طبیعی، آفرینش بشيييری را در  هيایِ 

ز داند و آفریننده را نیسيزاوارِ عنوانِ هنر نمی

نامد، بنابراین  می  3بلکه اسيتادکار  2نه هنرمند

یيا  پیکرسييييازی  اگر در این مقياليه از هنر 

گوییم، از سييرِ پیکرسيياز سييخن می  هنرمندِ

 تساهل است.

3. Artisan/ Handwerkerin 
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 هنر پیکرسازی. 1

دربييارۀ   بيریيتييانيیيکييااليميعييارف  ۀ دایيردر  

پیکرسييييازی آميده اسييييت: »هنر بيازنميایی 

چیزهيای واقعی یيا خیيالی بيا مواد جياميد در 

هنر، رویِ  متفکرین  از  برخی  بُعييد«.  سييييه 

و  نييدارنييد  تييعييریييف  ایيين  بييه  خييوشييييی 

ها را نیز در شييمار پیکرسييازی برجسييتهنقش

برخی پيا را از این فراتر نهياده و   .آورنيدمی

اند.  پیکرسييازی و نقاشييی را یکی انگاشييته

کسييانی اسييت که میان   ۀاز جمل  1لسييینگ

تفياوت  نقياشيييی و پیکرسييييازی  طراحی، 

ند و تمایز این دسيته از هنرها بیفاحشيی نمی

 ,Hopkins)کشيييدمی  را بيا ادبیيات پیش

زیرا بازنمایی با تصيویر اعم  ،(2-3 :2003

از  نقياشيييی و طراحی را  پیکرسييييازی،  از 

بینيد. واقعیيت بيازنميایی در زبيان متفياوت می

ای به  آن اسيييت کيه فیلسيييوفيان، توجيه ویژه 

سيييه دلیل   2مارتیناند.  پیکرسيييازی نداشيييته

ایي  ميیبيرای  امير  تيردیييد ن  نيخسييييت:  آورد: 

دربارۀ خودآیینی و اسيييتقلال پیکرسيييازی، 

: دامنۀ گسيترده و پیچیدگی پیکرسيازی. ومد

هيای ادراکی کيه مؤیيدِ سيييوم: تيأثیر نظریيه

هيای بصيييری نقياشيييی اسييييت تيا ویژگی

 

1. Gotthold Ephraim Lessing 

2. F.David Martin 

3. Immanuel Kant 

4. Arthur Schopenhauer 

 ,Martin)خصيييوصيييیياتِ بسييياواییِ آن

1966: 5-12). 

و   هیسیيان بزرگافلاطون در رسييياليۀ  

صيورت جنبی   یکرسيازی بهبه پ  قوانینرسيالۀ  

حيکيمدر     3کييانييتپيردازد.  ميی قيوۀ   نيقييد 

اشييارات گارایی به هنر پیکرسييازی دارد. 

زیباشييناسييان  ،بار در قرن هیجدهم  نخسييتین

،ربی، پیکرسازی را در زُمرۀ پنج هنر اصلی  

 -Kristeller, 1965: 165)شيييناختند

نیز به    4شييوپنهاور. لسييینگ، هگل و  (227

ا پيیيکيرسييييازی،  ميخيتيليف اهيميیّييت  وجيوه  ز 

اند. شيوپنهاور پیکرسيازی یونانی را پرداخته

انسييييان  بييدن  ریيخييتِ  بييازنيمييایيی  ميعيیييار 

 :Schopenhauer, 1977)ددانييي ميييی

III, 193-199).  قرن متفکران  میييان  در 

شيماری به تأمل در هنر انگشيتتعداد  بیسيتم  

و    6گودمن، 5دیویی  ؛اندپیکرسيازی پرداخته

 هستند. این گروه ترین از سرشنان 7لانگر

طور مؤثری در میان فیلسوفان، هگل به

گیری به تبیین نسييبت پیکرسييازی با شييکل

هيای فرهنيگ، دین، اجتمياع، تياریخ، نظيام

لۀ اصيلی أپردازد. هرچند مسي سيیاسيی و ... می

صيیرورت روح در تاریخ اسيت اما   ،برای او

5. John Dewey 

6. Nelson Goodman 

7. Susanne Katherina Langer 
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بسيييیياری از وجوه این هنر و نسيييبيت آن بيا 

شود. ی دیگر در اندیشيۀ او آشکار میهنرها

اشيييياراتِ   پيدیيدارشييينياسيييی روحوی در  

مختصيری به هنر پیکرسيازی در رابطه با بیان 

در   امييا  دارد،  اليهيی  گيفيتييارهييای درنامير 
بييدان    1زیبيياشييينيياسيييی بييه طور مفصييييل 

-Hegel, 1975: 721)پيييردازدميييی

بيير   گييفييتييارهييادرندر   .(788 تييمييرکييز 

در پیکرسيازی کلاسيیک یونانی اسيت ولی 

حاشيیۀ آن به پیکرسيازی مصيری و مسيیحی 

هيای از پیکره او  هم توجيه شييييده اسييييت.  

می سيييخن  هم  از جييانورپیکر  امييا  گویييد، 

پیکر که سرآ،از پیکرسازی پیکرسازیِ گیاه 

و پویش روح در دین و هنر اسييت، سييخنی 

حال اشيارات موجز آورد، با اینبه میان نمی

ما را به این سييرآ،از   پدیدارشييناسييیاو در 

از هينيميون ميیر تيعيریيفيی  هيگييل،  کينييد. 

پیکرسييازی به دسييت داد که جهت خاص 

دارد. »پیکرسييازی معجزۀ روح اسييت که به  

خود تصييوری از خویشييتن در چیز صييرفاً 

دهد. بنابراین روح این چیز بیرونی مادّی می

که برای خود در آن حضور دارد و صورت 

اش را در آن منياسييييب حیياتِ درونی ویژه 

ميييی بييي تشيييييخيييیيييص  وجيييود دهيييد،  ه 

 . (Hegel, 1975: 710)آورد«می

 

1. Aesthetics. Lectures on Fine Art 

آشيکارگی  ،لۀ اسياسيی برای هگلأمسي 

های مختلف روح از طریق منازل و به شييیوه 

اسييت. در پیکرسييازی، بخشييی از مقصييود 

شيييود. »پیکرسيييازی فیلسيييوف برآورده می

ترین برای نشييان دادن روح، دارایِ درسييت

 :Hegel, 1975)«شييیوه با طبیعت اسييت

مي (702-703 در  هيگييل  اسييييتيقيلال .  ورد 

از او   .دوگانه عمل کرده اسيت ،پیکرسيازی

از  نيظييام خيود  در  را  پيیيکيرسييييازی  طيرفيی 

آورد ولی هنرهای زیبای اصيلی به شيمار می

مراتب، از سيوی دیگر، این هنر را در سيلسيله

داند. او پس از هنر معماری و وابسيتۀ آن می

، هنرها را در ادیان پدیدارشييناسييی روحدر 

زیباشيناسی بلکه محملی  نه از منظر ،مختلف

دانيد. هگيل از برای پيدیيداری امر الهی می

دم تياریخ کيه پیراسيييتيه از اسيييطوره سيييسیيده 

نیسيت، سيیر تطور ادیان را از طریق صيناعتِ  

برخی از ادیيان مياننيد   .کنيدآنيان بررسيييی می

زرتشيييتی و یهودیيت بيه خياطر نگرش دین  

به امر الهی، نتوانسيتند و نخواسيتند امر  ویژه 

را در ریخيت پیکره مجسيييم کننيد، اميا الهی  

ادیان هندی، مصييریان، یونانیان و مسييیحیان 

از هنر پیکرسيييازی برای بیيان امر الهی بهره 

بردند. پیکرسازی باید امر الهی را در فضای 

زمانی، سکون، بدون  جاودانگی، والایی، بی
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تشييخص سييوبژکتیو و سييازگاری اعمال و 

عارضی،   ها نشان دهد. بنابراین امورموقعیت

اتفياقی و گيارا را نبيایيد انتخياب کنيد، زیرا 

در این جهيان متغیر و   خود  روح در عینیيّت

یيات کيه بيا ذهنیتی آشيييکيار ئنياپيایيدارِ جز

آید، شيييود و چونان فردیت به خاطر میمی

 .(Hegel, 1975: 712)شودوارد نمی

بيرای آن اليهيی،  یييابييد، امير  تيجيليّی  کييه 

د را از احتیياج دارد کيه از طریق عینیيت، خو

بودن متميایز کنيد. ذاتِ ،یرِ آلی وجيه ذهنی

ناگزیر است که با   ،شدن  روح، برای پدیدار

درك آمیزش روح در   .ميادّه آمیختيه شيييود

فلسيييفۀ هگل مسيييتلزمِ فهم عزیمتِ روح و 

مراتب تشيکیکی آن در ادیان اسيت. بخش 

قيابيل توجهی از این پویشِ روح در ادیيان از 

شيود. اسيتقلال طریق هنر پیکرسيازی بیان می

پیکرسيييازی از معمياری کيه بيه   کم و بیشِ

شيييدّت تحتِ تأثیر قانون جاذبه اسيييت، راهِ 

گشيایش روح به خود و شيناسياییِ خویشيتن 

از طریق پیکره است. روح در آ،از در برابرِ 

که از خود آگاه جسيييم قرار دارد، برای آن

شيييود، باید رفعِ امر بیرونی جزءِ اسييياسيييیِ 

 حیاتِ درونی آن باشييد. بنابراین امر الهی و

بشيييری بيه م يابيۀ محتوایِ پیکرسييييازی در 

نشيييان داده   خودشيييان خصيييلت انضيييمامی

شيييونيد. از این جهيت، روح عینی کيه در می

توانيد بيدون حیيات ذهنی خود اسييييت، می

هشييته  گونه که باید باشييد، بروندرونی، آن

کند. شييود و با تمامیّتِ فضييا ارتبا  برقرار 

ن  عنوا هنر پیکرسيييازی باید به  دلیل،  همینبه

آن  تينيهييا  روح،  اُبيژکيتيیيوِ  ميحيتيوایِ  از  اُبيژه، 

توانيد در چیز بیرونی وجهی را بگیرد کيه می

 :Hegel, 1975)بدو جسيييمانی تجلی یا

 فقط. »از نظر هگل، هنر پیکرسييازی (713

گیریِ اشييکال سييه شييامل تراشييیدن یا قالب

بعيدی نیسيييت، بلکيه مبتنی بر آفرینشِ آثيار 

و زیبياسيييت. هگيل معتقيد اسيييت هنر، دین  

هایی هسيتند که ترین راه عنوان مهمفلسيفه به

خودشييينياسيييی و   ،هيا از طریق آنانسييييان

کنند. در بندی میخودآگاهیشيان را صورت

تيز هينير،  اصيييليی  هييدف  ميحييل  ئي نيتيیيجييه،  یين 

سيييکونيت، ارتقياء اخلاقی و اصيييلاحيات  

سيیاسيی نیسيت، بلکه به یادآوردن این اسيت 

چييیييزی  چييه  یييا  و  کسيييييی  چييه  کييه 

اگر  .(Houlgate, 2007: 56)هسييتیم«

ای تلقی کنیم که روح را محتوایِ سييربسييته

محتاج گشيایش اسيت، چرایی و چگونگیِ 

گشيييایشِ آن محل پرسيييش اسيييت. میل به 

پيدیيداری امر الهی، نیياز و ضيييرورتی برای 

وجود داشيتن آن اسيت، وجود سيربسيته و در 

 خود اگر عدم نباشد، همنشین آن است.

پيدیيداری روح در طبیعيت وحشيييی، 
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روح  ،در آ،از  .ردانی آن اسيتنشيان سيرگ

را  وحشييييی خييودش  انسييييانِ  طييریييق  از 

شييينياسيييد و این خودشييينياسيييی در بيازمی

های انسييانی که وجه دینی و سيياختهدسييت

دهيد کيه آیینی دارد خودش را نشييييان می

بسييیاری از این آثار، در جهان امروز با دیدِ 

شيوند؛ به این دلیل که اسيتتیکی نگریسيته می

وِ ابزار ضيييروریِ ها، جزسييياختهاین دسيييت

زندگی نیستند که امکان بقا را تسهیل کنند. 

تن یييا  تیروکمييان  یييک  کييار اگر  بييه  پوش 

آیيد، فلان توتمِ قبیليه، فلان پیکرۀ خيدا به  می

هيا ميا را بيه آیيد. این پیکره نمی  یکيار  هیچ

 هياکشيييانيد، اینورایِ نیيازهيای زیسيييتی می

ند. ریخت هست  اصلاً نیاز ما نیستند، نیاز روح

و صيييورت پیکره که حامل بیان امر الهی و 

به نوعی محتوای آن اسيت، صيناعت انسيانی  

بييه یييا نيیسييييت.  ميعيبييد  یييک  مي ييال:  عينيوان 

بار سيياخته شييده گاه که نخسييتینپرسييتش

است، رونگاشت از چیزی در طبیعت نیست  

ولی سيينخ اصييلی پیکره در ریخت انسييانی 

داده شيده اسيت، ابداع انسيان نیسيت، چون 

متعلق به طبیعت است. »هیئت   ریختِ انسانی

عنوان تجلی روح در دسيييترن انسيييانی بيه

: 1390هنرمند نهاده شييده اسييت«)عبادیان، 

را که چه  ظف اسييت آنوسيياز م(. پیکره 81

مند در شيکل انسيانی ماندگار، کلی و قانون

که انتظار ضيييمن آن  ؛تصيييویر کند  ،اسيييت

کلی اسييت را فردیت بخشييد  چهرود آنمی

نييه قييانتييا  شيييکييل تنهييا  بلکييه  انتزاعی،  ون 

درآمیخته با آن را از کار در آورد)عبادیان، 

1390  :81 .) 

 همانی امر الهی و روح  مطلقاین. 2

متن   توان می  پييدیييدارشييينيياسيييی روحدر 

همانی روح مطلق و مبنی بر این  هاییه اشييار

امر الهی یيافيت؛ ولی در برخی متون، گميان 

. رود هگل این دو را یکی پنداشيته باشدنمی

پرسش که آیا روح  موضع هگل دربارۀ این

مطلق و امر الهی یکی هستند یا خیر، صریح 

امر  ،کنیمنیسييت. علاوه بر این یادآوری می

الهی و دین نیز در فلسيفۀ هگل یکی نیسيتند  

هيای هگيل اميّا در فلسيييفيۀ دین و پژوهش

الهی در قياليب دین  بیيان امر  دربيارۀ دین، 

الهی،  صييورت گرفته اسييت. پرسييش از امر

پرسييش از امر دینی نیسييت بلکه پرسييش از 

وجيود    "جيهييانيی"اميری   اميکييان   "خييدا"و 

(. 71:  1397لوکسيييروا،    -اسييييت)توشييييار

همان نیسيتند امّا این  ،بنابراین امر الهی و دین

راه  از  برای یکی  الهی  امر  بیييان  مؤثر  هييای 

هگيل دین اسييييت و دو راه دیگرِ بیيان امر 

دام سيهمی الهی یعنی هنر و فلسيفه نیز هر ک 

حيال مهم و البتيه نياهمسييينيگ دارنيد. بيا این

درك درسيت و ژرف فلسيفۀ هگل در گروِ 
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دیيياليکيتيیييک  اليهيی در  امير  ميفيهيوم  فيهيميیييدن 

اسييت. در مراحلی از پدیداریِ روح، هنر و 

 دین از هم جدا نیستند.

ترین مسيييائيل در عزیميتِ  یکی از مهم

اليهيیِ   امير  یييافيتينِ  نسيييبييت  روح، چيگيونيگيی 

منيد اسيييت. انسيييانیِ کران  کرانيه بيا اموربی

کنيد، چيه ادوار تياریخی کيه هگيل معیّن می

، چه سييه دورۀ تحول  1سييه دورۀ تحول هنر

،ایت آن یعنی فلسييفه و به پیوسييت  و  2دین

هيای اجتمياعی برسييياختيه از تيأثیر هيا نظيامآن

توانسيت بیرون از گسيترۀ امر الهی ها نمیآن

 ,Eagleton)دو روح، وجود داشيته باشين

اشييييارات نچيينييا .(149 :1990 از  کييه 

امر "مؤیيد    "امر واقعی"آیيد:  برمی  3ایگلتون

اسيت؛ یعنی اگر نظام فلسيفی هگل   "عقلانی

بخواهيد بر امر مطلق اسيييتوار بياشيييد، بيایيد 

خصييلتی عملی داشييته باشييد، زیرا ذات امر 

مطلق)امر الهی( در پی تحققِ مداومِ خویش 

اسييييت  :Eagleton, 1990)در جهيان 

148). 

گردیم:  اکنون به پرسيش آ،ازین برمی

آیا امر الهی، روح، امر مطلق در نظام فلسفی 

ت ند؟ پاسخ هم آری اسهست  همانهگل این

 

 . هنر نمادین، کلاسیک، رُمانتیک. 1

 .. دین طبیعی، دین زیباییِ یونانی، دین آشکار2

3. Terry Eagleton 

و هم نه. موضييع هگل در قبال امر الهی نیز، 

اسييت. هگل امر الهی را رفع   4موضييع رفعی

دین  می سيييطح  از  آن،  بیييان  برای  و  کنييد 

ایجابی برگاشيته و آن را در سيطح فلسيفی 

توان، نشيياند. در نظام فلسييفی هگل میبرمی

تر از تر و فرا عیامر الهی را در سياحتی وسي 

سياحت دینی در ادیان پایرفت که علاوه بر  

دو گسيترۀ هنر و فلسيفه نیز حاضير اسيت و 

کم و بیش شدن حضور آن، برسازندۀ روح 

دوران اسييت. این سييخن بدان معناسييت که 

اواميرِ  تيحيقيق  در  اسييييت  ميميکين  دوره،  هير 

الهی)روح مطلق(، نياکيام بميانيد، حتی اگر بيا 

نياکيامی خود نقشيييی در پیروزی نهيایی آن 

شيود ا  میداشيته باشيد. در واقع چنین اسيتنب

موقعیييت  یييک  همیشييييه در  الهی  امر  کييه 

دارد قيرار   :Eagleton,1990)تيياریيخيی 

149). 

 خدا در فلسفۀ هگل. 3
در  مناقشييهمحل یکی از مباح» اسيياسييی و  

که لۀ خداسيييت. چنيانأفلسيييفيۀ هگيل، مسييي 

ای کيه بيا گرایيان را بر اسيييان مواجهيههگيل

های راسيت به هگلی  ،انداین موضيوع داشيته

تقسيييیم کر بييهده و چييت  همین دلیييل انييد. 

4  .:Aufhebung   این  کردن است و مراد از  به معنای رفع

و   حفظ  حال  عین  در  و  کردن  محو  کردن،  نابود  واژه 

 . (Inwood,1999:283)داشتن است نگه 
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مباح» فلسفی و کلامی زیادی پیرامون این 

طبیعتاً رویکرد  موضيوع شيکل گرفته اسيت.

هيای این مقياليه در راسيييتيای انيدیشيييۀ هگلی

اسيييت. هر   "لویر"خيدابياور و متيألهی مياننيد  

فرا  الهيیييات  این  در چنييد  نبييایييد  را  دامن 

امر   گنجيانيد. 1تنگنيای الهیيات دین آشيييکيار

الهی، خيدا و دین، از ارکيان بنیيادی پژوهش 

خواهیم بیان امر الهی حاضر هستند، زیرا می

سييييه تيجسيييم  طيریيق  از  هينير را  در  بيُعييدی 

پیکر در دین طبیعی بررسيی  پیکرسيازیِ گیاه 

 کنیم. 

آیيد توجيه هگيل بيه ادیيان بيه نظر می

ای برای بیيانِ امرِ مختلف در حکم مقيدميه

مفهوم سينتی  اسيت.  تالهی در دین مسيیحی

کران در دین مسييیحی، نزد هگل خدای بی

کران برخلافِ معتبر اسيت امّا این خدای بی

طبیعی نیسييت  خدای مسييیحی، جوهری فرا

که جدا از خلقت خود بتواند وجود داشيييته  

روح در "بياشيييد. در متن آثيار هگيل، نيه از  

 "خدا در مقام روح"، بلکه از  "مقام خداوند

باید ای میمواجههسيخن رفته اسيت. با چنین  

نخسيت معنای روح از منظر هگل را فهمید، 

سيييسس معنای امر الهی را مشيييخص کرد و 

بيا خوانش کلامی و سييينتیِ خيداونيد   این 

 

1. Revealed religion 

2. Jacques Derrida 

(. خيدای  6:  1397متفياوت اسيييت)اردبیلی، 

همان خدای دین مسيیح نیسيت،    ۀ هگلفلسيف

هگل چیزی نیسييت جز  "دینِ"بلکه خدایِ  

درك    "روح مطلق"ای کيه  "ایيدۀ منطقی"

گر ضيرورتِ منطقی بیان "مطلق"کند، و  می

لحيياظ  »از  آن.  از  بیش  نييه چیزی  اسييييت 

لاهوت در بشير تجسيم پیدا کرده   ،مسيیحیت

کيليميي  کييه  از خيود  ،يیير  وجيودی  در  ۀ یيعينيی 

(Verbe-Logos)   بياشيييد ظهور و تجلی

اردکييانيی،  ميی (. 217:  1374کينييد«)داوری 

که هگل خدا را با آن  یا لوگوسييی "کلمه"

رد، کلمۀ ]انجیلِ[ یوحنا نیسييت،  گییکی می

(. 8: 1397 بلکه عقل هگلی اسييت)اردبیلی،

دربيارۀ در بخش نخسيييت از کتياب    2دریيدا
معتقيد اسييييت کيه هگيل،     3گرامياتولوژی

را بيی ليوگيون  فيلسييييفييۀ  تيمييام  شييييک 

شيناسيی  بندی کرده اسيت. او هسيتیصيورت

را بيه م يابيۀ منطق مطلق در نظر گرفيت و هميۀ 

هيای هسيييتی را چونيان حضيييور منيدیکران

گرد آورد. معادشييناسييیِ رسييتاخیز دوبارۀ  

نزدیکیِ  -مسييیحی و معادشييناسييی به خود

کران را به حضييور نسييبت  سييوبژکتیویتۀ بی

بيييا  (Derrida, 1974: 24-26)داد  .

پييخييتييگييی   ،حييالایيين دوران  در  هييگييل 

3. Of Grammatology 
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اش، عقل و لوگونِ برآمده از عالم اندیشييه

نشيييانيد. هرچنيد لهی مییونيانی را بر اریکيۀ ا

شييناسييان خالی از این نظر هم در نزد هگل

مناقشيييه نیسيييت. هگل به صيييراحت اظهار 

خييدا مييی جييهييان،  بييدون  خييدا  دارد: 

  .(Beiser, 2005:142-143)نیست

از منظر هگيل، خيداونيد هنگيامی کيه 

 ،شيييود، در طبیعيت و تياریخمنيد میکران

آوردگیِ حال تنشيود. با ایندارایِ پیکر می

وند نباید سبب تقلیل آن به پیکر صرف خدا

بيی امير  ایين،  وجيود  بييا  چيونگيردد.   کيران 

آوردگی خویش اسيت، سيرآ،از و ورایِ تن

 :Beiser, 2005)چیزی بیش از آن است

ما را به سييمت مفهوم  ،این سييخنان .(143

کنيد کيه برخی وحيدت وجود هيدایيت می

انيد. گویی گرفتيه  آن را بيا خيدانيابياوری یکی

را پیشِ   تيالست منتسييييب بيه  هگيل، عبيار

چیز گوید: »همهچشييم داشييته اسييت که می

هگل آموزۀ تالس را   .سيرشيار از خداسيت«

دهيد کيه ای ارائيه میبنيدی تيازه در صيييورت

منيافياتی بيا ت لیي» مسيييیحی نيدارد. »اعتقياد بيه 

وحيدت وجود، بيدان معنياسيييت کيه خيداوند  

ذات تميام چیزهياسيييت، چیزهيایی کيه خود 

دنيد. اعتقياد بيه وحيدت تنهيا نمودهيای خيداوني 

منيد را کيه چیزهيای کرانآنوجود، بيه جيای  

الهی سيييازد، آن چیزهيا را در میيان الوهیيت  

سيازد. ادعای هگل این اسيت که ناپدید می

آميوزه  را  چينيیين  خييدا  "ای  ،يیيرِ   "انيکييار 

مند بخوانیم، بدین معنا که ناپدیدشدن کران

بيی اسييييت«در   :Beiser, 2005)کيران 

این تمامیتِ هنر و دین را بنابر .(143-144

توصيييیف    "نميادین"توان بيه معنی عيام،  می

 کرد.

تأکید هگل بر سيييوبژکتیویسيييم برای 

ایجياد پیوندی محکم بین عقلانیيت فلسيييفی 

وی و باورهای دینی مسييیحی اسييت. »هگل 

توان از گویيد کيه واقعیيت خيدا را مینمی

منيد دریيافيت، مفهوم خيدا در ذهنی کران

اسييييت   او معتقيد  تنهيا واقعیيت بلکيه  کيه 

برای ذهن  خيداسييييت کيه درك خيدا را 

سيييازد؛ اگر خدا واقعی منيد ممکن میکران

بود یيا بيه سيييخنی نبود، ،یر قيابيل درك می

تر، اسيياسيياً درك کردنش ممکن درسييت

. خيدای  (Lauer, 1982: 252)بود«نمی

گانۀ مسيیحی هگل عقلانی اسيت و اقانیم سيه

گر کنيد. بيه دیرا از منظر فلسيييفی تبیین می

در   ،سيييخين کييه  مسيييیيحيی)پييدر(  خييدای 

النفسه( است، از طریق مسیح)پسر(، خود)فی

شيييود، آور شييييده و بيه خود آگياه میتن

شيناسيد و میل به شيناخته شيدن دارد، پس می

کنيد سيييسس در از آن تنيانگی را ترك می

میان مؤمنان به شيکل متک ر و بدون تن دوام  
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جياسيييت کيه اقنوم سيييوم خواهيد آورد. این

یيابيد. در اقنوم القيدُن، تجلی مییعنی روح

عقلانیت دینی هگلی به منتهای تعالی   ،سيوم

همین دلیيل پس از عروج رسيييد. بيهخود می

پسير و ترِك تن، دیگر روح پایرای معجزه 

کييه دین عقلانی گردد، نیسييييت. هنگييامی

دیگر هیچ جيایی برای بياور بيه معجزه بياقی 

این  (Beiser, 2005: 151)ميانيد«نمی  .

، سييرآ،ازی دارد و آن جدا یافتگیتن  روند

شيدن روح از خود و فرود آمدن به نخسيتین  

دین نوری ایرانیان اسيت و سيسس منزل یعنی 

گیيياهی    در در دین  یييابييدعینیييت میدین   .

خواهد می  "کنش"و    "کار"با    گیاهی، روح

 خود را از طبیعت متمایز کند. 

اميا نکتيۀ پيایيانی این بخش، پرسيييشيييی 

این جيا اسييييت: آیيا کيارهيای هنری و در 

ميی را  گيیيياهيی  ميخيليوق پيیيکيرسييييازیِ  تيوان 

روح)خداوند( دانسيت؟ این پرسيش در پی 

ارتبيا  انسيييان و خيدا و چگونگی نسيييبيت  

و شيود. اگر دکران مطرح میمند و بیکران

طرف معادلۀ پدیداری مطلق، انسييان و خدا 

هسيييتنيد کيه هر یيک ضيييرورتياً برای نیيل بيه  

نیيازمنيدنيد، پس  خودآگياهی بيه یکيدیگر 

فيياعليیّييتِ  می نتيیيجييۀ  را  هنيرمنييد  فعييل  توان 

خيداونيد )روح( دانسيييت؟ بسيييیياری بر این 

بياورنيد کيه انتسييياب کيار هنری، بيه معنيای 

پوشيی از سيوبژکتیویسيم، نبوغ، الهام،  چشيم

های هنرمند ه، مهارت و دیگر شياخصيهتجرب

چه خدا در طبیعت اسيت. به اعتقاد هگل آن

آفریده، بخشيی از فرآیند آفرینش اسيت که 

شييود و در تکامل روح در آن آشييکار نمی

که شيایسيته روند آفرینش طبیعی، روح چنان

گیرد. بخش اسييت در سييیر تکامل قرار نمی

ن دیگر از فرایند آفرینش الهی از طریق انسا

گیرد. اهمیيّت این و بيا واسيييطيۀ او انجيام می

بخش از آفرینش، در آن اسييت که روح از 

طریق انسيييان در مسيييیر تکياميل خود قرار 

گیرد. به اعتقاد هگل، این فرا درسيت می

نیسيييت کيه خيداونيد فقط و فقط بيا تکیيه بر 

انسيييان   الوهیّتِ خویش و بدون مشيييارکتِ

د  توان باور داشييت که خداون آفریند. میمی

از طریق هنرمند نیز در کار آفرینش اسييت؛ 

چيه هنرمنيد نظر هگيل، آن  ازهمین دلیيل  بيه

اسييييت کيه   ،آفرینيدمی بهتر از آن چیزی 

خييييلييييق بييييه طييييبييييیييييعييييی  طييييور 

  .(Kockelmans, 1985: 39)شودمی

بیان امر الهی در دین طبییی و نسیبت آن  .  4

 با پیشاهنر 

هيای  دین در سيييیر دیيالکتیکی خود از توان

ح مياننيد آگياهی، خودآگياهی، مختلف رو

و مييی  عييقييل  بييهييره  هييمييانييا  بييرد...  دیيين ؛ 

»آگياهی،  .بخش این صيييور اسيييتوحيدت
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خودآگياهی، عقيل و روح صيييور مختلف 

 "هسيتی مطلق"علم به مطلق هسيتند. هرچند  

آگيياه  صيييييور  ایيين  در  خييویشيييييتيين  از 

(. این 213:  1393  کوژو،-نیسيييت«)فینيدلی

ها در انطباق با یقین حسييی هسييتند که توان

ر پي  دیيداری امر الهی از طریق هنر را میسيييّ

کننيد. در مرحليۀ آ،يازین دین یعنی دین می

تيعيیيّن یيقيیين طيبيیيعيی،  طيریيق  از  ميطيليق  پييایيری 

یيافتن یقین شيييود. عینیيتحسيييی ممکن می

یييافتن  عینیييت  سيييرآ،ييازِواقع    حسيييی، در

بنيدگی اسييييت کيه در این   1خيدایگيان و 

شيييود. یيافتگی، آگياهی حياصيييل میعینیيت

در   "دین طبیعی"کردن از    »هگيل بيا آ،ياز

ترین و پی آن اسيييت کيه دین را در سييياده 

صيورت آن بررسيی کند،   "ترینواسيطهبی"

کيه هیچ شيييکيافی بین انسييييان و جيا  از آن

کيه   طبیعيت وجود نيدارد و بنيابراین جيایی

خود طبیعت الوهی شيده اسيت، نخسيت در 

ریخيتِ نور و سيييسس در ریخيتِ گیياهيان و 

امير پييدیييداری  سييييبييب  اليهيی   حيیيوانييات 

 .(Stern, 2002: 185)شود«می

هگيل معتقيد اسييييت: »اتحياد روح بيا 

 ،خودش بنیياد آگياهی اسيييت کيه درون آن

گونه روحِ در آگاهی داده نشده است. بدین

خود)نياگشيييوده( در خودآگياهیِ خيالص 

 

1. Mastership and Servitude 

دیين، چيیيزی چيونييان  ریيخييتِ  خيویيش، در 

چیزی کيه آفریيدگيار طبیعيت نيدارد. بلکيه آن

شييود، همان از این صييیرورت نصييیبش می

ند که همه هسييت  عنوان روحهایش بهریخت

باهم برسازندۀ کلیّتِ پدیداری آنند، و خود 

این صیرورت هم، به هستی آمدن کامل آن 

انيداز فردانی یيا از خلال بيه  از خلال چشيييم

 ,Hegel)هسيييتی در آميدن نياکيام اسيييت«

. از این سيخنان چنین (395-396 :2018

ود اسيييت، روح مادامی که در خ ،آیدبرمی

 بيه عيدم مياننيد اسييييت و هنگيامی کيه برون

شيييود، در مسيييیر حرکيت خود خویش می

یيابيد و در شيييود، تکياميل میبرسييياختيه می

رسيييد. از این منظر دین نهيایيت بيه انتزاع می

پیشيياهنر در فلسييفۀ   ،طبیعی و به موازاتِ آن

شيييود. دین گیياهيان و پيایر میهگيل توجیيه

دارد. هيا در سيييرآ،يازِ رونيدِ روح قرار  گيل

های گیاهی سيرآ،از عزیمتِ نخسيتین پیکره 

 یافته است.امر الهیِ تن

رابطۀ   ،پدیدارشييناسييی روحهگل در 

سيه صيورت دین را با آگاهی و خودآگاهی 

تيبيیيیين ميیایين »نيخسييييتيیين  گيونييه  کينييد: 

هشيييتگیِ روح، همانا خود مفهوم دین برون

اسيييت یا دین چونان ضيييرورت و بنابراین، 

اسيييت. در این دین، روح خود  دین طبیعی
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اُبژه در یيک ریخيت طبیعی یيا  را بيه م يابيۀ 

دومین   ،شييناسييد. به هر رویضييروری می

هشيييتگیِ نياگزیرِ روح، آن اسيييت کيه برون

شييده یا روح خود را در ریختِ طبیعی داده 

شييناسييد. شييده میدانسييتگی طبیعی رفعخود

این   1این دومی، دین هنری اسييييت، زیرا، 

چنان به حد صيورت خود ترفیع ریخت، آن

یيافتيه اسييييت کيه آگياهی در اُبژۀ خویش، 

شيييهودکننيدۀ خویش یيا خود اسييييت. در 

کننيدۀ هشيييتگی، رفعنهيایيت، سيييومین برون

جانبۀ دو واقعیت پیشيین اسيت. ویژگی یک

اسيييت کيه  خود بيه هميان مقيدار داده شيييده 

شييدگی، خود اسييت. اگر در نخسييتین، داده 

در  و  دارد  قيرار  آگيياهيی  ریيخييتِ  در  روح 

آگاهی، در سييومی، دومی، در ریختِ خود

جا هسيييتی ریخت، اتحاد هردو اسيييت. این

دارد و روح، ریختی در خود و برای خود  

گونه که در خود سييان آنجا که بدیناز آن

بيرای خيود دیينِ  ميی  2و  دیيگير  ایين  نيمييایييد، 

 .(Hegel, 2018: 396)است« آشکار

بييه  طلیعييۀ آگيياهی روح  ایرانی،  دین 

خویشيييتن از طریق یقین حسيييی اسيييت که 

هگل دین بایسيت صيورتی خارجی بیابد.  می

داند که ایرانی را سيرآ،از سيیر امر مطلق می

بیگييانييه روح   از خود  بييار  نخسيييتيیين  برای 

 

1. Religion of art 

. شييودشييود و در عالم مادّی متجلی میمی

صييورت، نور فراگیر اسييت این صييورتِ بی

کيه در مواجهيه بيا تياریکی قرار دارد. »در 

آفيریينيش نيیيروی  را  نيور  نيوری،  گيری دیين 

از تياریکی قلميداد می کننيد کيه جهيان را 

آورد و بيدین دلیيل مورد تکریم و بیرون می

گیرد. این نیروی نور  د قرار میسيييتيایش فر

فاقدِ هرگونه تعیّن مادی اسيت و در مقایسيه 

بيا جهيان ميادّی، بيدون پیکر ميادّی پيدیيدار  

. روح در (Stern, 2002: 185)شود«می

 ؛یابی به خودآگاهی اسيييتتکاپوی دسيييت

باید خود را از طریق خود بازشييناسييد. این 

بيایسيييت در صيييور یيافتيه نهيایتياً میذات قوام

گون بشيييری متجلی شيييود. در مرحليۀ گونيا

بعيد، اداميۀ حیيات روح در دین هنيدو در 

قالب ارواح گیاهی و جانوری اسييت. روح، 

های گیاه پاك و خویشيييتن را در صيييورت

وحشيييی می درّنييدۀ  یييابييد. سيييسس حیوان 

جياسيييت کيه امر الهی، از طریق آگياهی این

خود را   ،دینی در ریختِ گیاهان و حیوانات

خييدایيي نشييييان می در حیوانييات، دهييد.  ان 

ترین وجيهِ خودبودگی را در ریخيت ابتيدایی

یکييدیگر جنييگِ خييدایييان حیوان بييا  گون 

کننيد کيه نمودارِ پیکيار قبيایيل آشيييکيار می

برای اسييتیلا بر طرف مقابل اسييت. سييسس 

2. In and for it self 
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آیيد کيه در آن روح بيه جياميۀ دیگری در می

از  آنييان  و گيياار  از خييدا  افييراد  تصييييور 

دهد، میجویان به کشياورزان را نشيان جنگ

یعنی کسييانی که خود را از طریق کارشييان 

 ,Stern)بیننيددر نسيييبيت بيا امر الهی می

2002: 185). 

 بیان امر الهی در پیکرسازی گیاهی. 5

پدیدارشيناسيی هگل در فصيلِ دین طبیعی از  
، بخشِ بسيييیيار کوتياهی)حيدودِ یيک روح

اختصاص   "گیاه و جانور"صفحه( را به دین  

گیاه و جانور، امر الهی داده اسييت. در دین 

صيورت اسيت، خود را در بسيیط که هنوز بی

از این   ؛دهدهای گوناگون نشيان میصيورت

شيمار طریق امر مطلق به صيورت روح در بی

ارواح توانيا و نياتوان، دارا و نيادار، پراکنيده 

وحيييييدت  ميييييی ایييييين  شييييييييود. 

قراریييافتن   خييداانگيياری()همييه1وجود کييه 

بنیييادی  مسييييالمييت ارواح آمیز جوهرهيای 

اسييييت، تبيدیيل بيه پیکياری در درون خود 

 ها که در آنشيود. »معصيومیت دین گلمی

بيازنمياییِ خودِ عياری از خود اسيييت، جيای 

خود را بيه جيدیيّتِ حیيات درگیر پیکيار، بيه 

ميی  کييارگينيياه  جييانيوران  دیين  دهييد؛ بيودن 

 

1. Pantheism 

فيردیّييتِ بيی نيياتيوانيی  و  وجيود  تيحيرکيی 

 برای خود  ،شيييهودکننيده، جيای خود را بيه

 ,Hegel)بخشييييد«کننيده میویران  بودنی

2018: 400). 

بييا بييه انيتيزاعيی  امير  کيردن  هيميراه  واقيع 

ادراك حسيی، ایجاد ارتبا  بین روح مطلق 

و روح عینی اسييت. روح عینی، پراکندگی 

در عینِ وحدتِ روح مطلق اسيييت. در دین 

خورد که در دین  پیکياری رقم می ،جانوری

ها وجود نداشيييت و یا گیاهی و ماهب گل

کم آشيکار نبود. در دین گیاهی اگر تِدسي 

پیکاری به شيکل رفعی وجود داشيته باشيد،  

یک پیکار درونی است که در آن چیزی از 

ميی را ميیييان  آن  جييای  دیيگيری  و چيیيز  رود 

چیز پیشيین نیز به که، آنگیرد، ضيمن آنمی

نوعی هست و از خلال یک تکاپوی درونی 

یيک   :م يال  رای. ب2رسيييداز قوه بيه فعيل می

ذاتی که از دانه تا میوه وجود اپوی درونتکي 

دارد، چنيدان بيا عيالم بیرونی سييير و کياری 

ندارد. هر مرحلۀ رشييدِ گیاه از بار گرفته تا 

مرحليۀ پیشيييین را   ،جوانيه و گيل و برعکس

کند. امّا مرحلۀ پسييین، بدونِ  نفی و نابود می

مرحلۀ پیشيييین آشيييکار نتواند شيييد. توالیِ 

آورد، توالی ظواهر کيه گیياه را پيدیيد می

ملاصدرا در  . چیزی شبیه به حرکت جوهری که  2

 کند. فلسفۀ اسلامی مطرح می
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ها هم هسييت. در فلسييفۀ هگل، نابودشييدن

صيييورت فراینيدی عرضيييه واقعیيت گیياه بيه

شيود که مراحل پسيین، مراحل پیشيین را می

کلیّتِ فرایند است   ،حالبا این .کندنابود می

دهد و هیچ گیاه را تشيکیل می  "مفهوم"که 

ای بيارزتر از ميابقی مراحيل نیسيييت. مرحليه

تيا مياهیيّتِ تکياملیِ   هميۀ مراحيل بيایيد بياشييينيد

 :Bowie, 2003)دواقعیت شيييکل بگیر

149- 150). 

 ، پدیدارشييناسييی روحبا اسييتناد به متن  
پيدیيدارشييييدن پیکرهيای گیياهی در یقین 

حسيييی و دین طبیعی، نياشيييی از کشيييف 

بييه ميطيليق  امير  مينيفيرد  خيویشيييتين  اُبيژۀ  عينيوان 

تصيييور آدمی از   ،نیسييييت. در این مرحليه

هيا ی آنبيازتياب روح در چیزهيایی کيه بر رو

کند، روشيين نیسييت. او تنها متوجه کار می

 "نامبی"شييده اسييت، چیزی هسييت، چیزی 

عنوان   ادر دین طبیعی کيه اکنون ميا از آن بي 

کنیم. در دین طبیعی کيه یياد می  "امر الهی"

اسيت، اگرچه امر مطلق  "یقین حسيی"دقیقۀ  

  1هولگیتل آمده اسيت امّا یبه کشيف اُبژه نا

اش چنان اُبژه سيی[ هممعتقد اسيت: »]یقین ح

عنوان یيک خيانيه یيا یيک را بيه روشييينی بيه

 

1. Stephen Houlgate 

دیونیزون.  2 یا  نام    (Διόνυσος)  دیونیسون 

در   یونانایزدی  را ، که رومیاساطیر  این خدا  ها 

 ,Houlgate)«دهددرخت تشييخیص نمی

2013: 32) . 

، گفتيار زیبياشييينياسيييیدرنهگيل در  

اشيارۀ سرراستی به پیکرسازی گیاهی ندارد. 

شيييدت سييياده، بيدوی و هيای بيهاین پیکره 

انتزاعی، عميدتياً متعلق بيه هنر پیشييياتياریخنيد 

هيا نيدارد و چنيدان اعتنيایی بيه آنکيه هگيل  

هيای گیياهی گوشيييۀ  جيایی کيه بيه پیکره آن

عنوان موضيييوعی ها را بهچشيييمی دارد، آن

  ،نمونيه   راینظر گرفتيه اسييييت. ب  فرعی در

در هنر پیکرسييازی از ابزار و   او  هنگامی که

از   ،گویيدزینيتِ خيدایيان یونيانی سيييخن می

 عنوان زینيتِ آنانها بهها و میوه گیياهان، گل

کنيد. هگيل از  در هنر پیکرسييييازی یياد می

دسيييتی در دسيييت، با چوب 2پیکرۀ باکون

ميی ميیييان  بييه  سيييير سييييخين  بير  کييه  آورد 

میوۀ درختِ کاج قرار دارد و  ،دسيتیچوب

 شياخۀ انگور به دَورِ آن پیچیده اسيت. علاوه 

بر سير دارد،  "باکون"تاج گلی که   ،آن بر

ملهم از برگ درخيت ،يار اسيييت؛ تيا او را 

برگشييته نشييان   از شييرق)هند( وان فاتحِعنبه

یيا هنگيامِ   ؛(Hegel, 1975: 753)ددهي 

بح» از مواد و مصيالح برای سياخت پیکره 

باکخون   نام  با  باکون    (Βάκχος)بیشتر  یا 

(Bakchos) نامیدندمی. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B1_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
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از کهنمی انواع موادی گویيد: »یکی  ترین 

کيه پیکرسيييازان بيا آن، شيييميایيل خيدایيان را  

چوبی که بر سيرِ سياختند، چوب بود. تکهمی

این سيييرآ،ياز  ؛ای قرار داده شيييده آن، کَليّه

. این اشييارۀ (Hegel, 1975: 772)ود«ب

چوبی هگل از نظر ما اهمیّتِ بسیار دارد. تکّه

واقع تنيۀ   کنيد، درکيه هگيل از آن یياد می

خورده اسييييت کيه ابتيدا در درختی سييييال

شد  عنوان ستون از آن استفاده میمعماری به

و سييسس امکانِ برآمدن چهرۀ بشييری از آن 

سيازی دربارۀ پیکر  ،میسيّر شيد. اشيارۀ دیگر

هيا تميام دور مصيييری اسيييت کيه این پیکره 

ها متکی نیسييتند، بلکه پشييتشييان به سييتون

ها و سيتون (Hegel, 1975: 782)اسيت

هيایی بودنيد کيه روحِ گميان اولین پیکره بی

ها هنوز آزاد، از سير سيادگی صورت با آننه

آشينا شيده اسيت. در پیکرسيازیِ مسيیحی نیز 

آن گاهِ مسيييیح، صيييلیبی اسيييت که از تکیه

آویخته شييده اسييت. در واقع وجود صييیلب 

پيایيان هنر، عنوانِ سيييتونِ گیياه بيه پیکر در 

آور اسييت. گویی آ،از پدیداری امر حیرت

پیکر های گیاه یافته که همان سييتونالهیِ تن
 

شده، نوعی دیگر   . علاوه بر سه گونه ستون یاد1

ها در معماری یونانی و مصری وجود دارد  از ستون

آن به  کاریاتیدکه  یونانی (caryatid) ها   به 

(Καρυάτις)  های  گویند. کاریاتیدها پیکره می

ای هستند که سقف بر روی دستان آنان حمل  زنانه

شيده صيورت رفعاسيت، در ادیان مختلف به

 دوام آورده و حضور دارد.

و گييل در پيیيکيرنيگيياری گيیيياهيی  هييا 

ناتِ معابد شرقی وجود داشته  ها و تزییستون

بييه »سييييتيون  عينيوان عينصييييری اسييييت. 

کننيده، مياننيد تنيۀ یيک درخيت از  حميایيت

گسييييييتيييرش   طيييبيييیيييعيييی  جيييهيييان 

. اوج (Michelet, 2006: 57)یيابيد«می

ميی  "پيیيکيرگيیيياه "هييای  سيييتيون در را  تيوان 

های قُرنطی با آرایشِ برگ کنگری سيييتون

یونيانی دیيد کيه  در معمياری کلاسيييیيک 

پیکر نامید. پیکرسيازی گیاه  ها راتوان آنمی

هرچند ستون در جهان ،رب به اندازۀ ستون 

نبياتی نیسييييت. پیش از   ،در جهيان شيييرق

های مربو  به معماری کلاسييیک و سييتون

هایی وجود دارند آن، در جهان ،رب ستون

طور مسيتقیم مانند درختان از زمین سير که به

های سييتون ندارند. سييتوناند و پایهبرآورده 

ایيين اتييروریيي  از  تييوسيييييکييانييی  و  ایييی 

 .(Michelet, 2006: 58)انييددسيييتييه

یونييانی را)شييييامييل سيييتون هييای معميياری 

به  ، 1های دوریکی، ایونیایی و قُرنطی(سيتون

معروفمی ستونشود.  زنترین  پیکر های 

ارختئیونستون نیایشگاه   (Έρέχθειον) های 

ستون است.  مردانه آتن  پیکر  آن  در  که  هایی 

می پهلوانی  تراشیده  و  تناور  شکلی  معمولاً  شد 
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گیيياه   دلیييل بييه شيييمييار پیکرسييييازی  پیکر 

این سيييتونمی کييه  تنييۀ  آوریم  از  هييا ملهم 

 ,Michelet)درختيان و گیياهيان هسيييتنيد

2006: 58) . 

هيا و گیياهيان پیکيار بیرونی برای گيل

در   سيييبيببيه همین   ؛قيابيل تصيييور نیسيييت

معصيييومیت گیاهان و   ،پیکرسيييازی گیاهی

گوید نمود ها که هگل از آن سيخن میگل

حرکت تجسيييم در مکان، بیها  آن یابد.می

محيدود اسييييت و   ،انيد. آزادیِ روحیيافتيه

کيه پویش و پیکياری در پیشِ روی ميادامی

شيييود. روح نبياشيييد، مرتکيب گنياهی نمی

فراموش نکنیم تميام این رفتيارهيایِ روح نيه 

بلکه به صيورتِ نمادین  ،صيورت مسيتقیمبه

هيای گیياهی کيه شيييود. در پیکره بیيان می

برجسته و عنصر تزیینی نقششکل  عمدتاً به  

اند،  ها به کار رفتهبر روی دیوارها و سيييتون

هیچ نشييييانی از تکياپو و تقلای روح برای 

رفت از عالم معصييومانۀ گیاهی نیسييت برون

 

این از  و  اینداشت  ستونرو  ستون  گونه  را  ها 

میپهلوان .  (Hersey, 1998: 69)نامندپیکر 

زنستون و  هایِ  ندارند  آزادی  پیکر،  مرد  و  پیکر 

ویژگی ستونهنوز  گیاه های  در  های  ها آنپیکر 

ها به معماری سبب  باقی مانده است. وابستگی آن

وار در  وار و برده های بنده ها را پدیده شود آنمی

هنگامی حتّی  بگیریم.  بهنظر  انسان  پیکر  طور  که 

چنان روح  شود، همکامل در هنر یونانی ساخته می

ها هنوز اسييتقلالی ندارند، یعنی و این پیکره 

 به معماری الحاق شده و طفیلی آنند. 

از مينيظيری دیيگير در ميوقيف دیين در  

توان معميياری را  می   ، ی روح پييدیييدارشييينياسييي 

گوردن  "آسيا انگاشيت. به اعتقاد  پیکرسيازی ،ول 

تزیین    فقط هر بنيایی کيه هيدف از آن    ، 1گراهيام 

خالص اسييت و  با هدف تحسييین و لاّت بردن  

تيوان آن را اثير  شيييود، تيقيریيبيياً ميی سيييياخيتييه ميی 

 :Graham, 1977)پیکرسييازی قلمداد کرد 

  در ميرحيلييۀ دیين طيبيیيعيی کييه قيریين هينير  . (133

سيييمبولیيک اسيييت، معمياری دینی، یعنی بنيایِ  

ای  هييا، معييابييد و مقييابر اهمیييت ویژه زیگورات 

د. بنا به اذعان هگل، سييرِ خدایان نخسيتین  ن یاب می 

 :Hegel, 1975)آمييد از تينييۀ درخيتييان بيرميی 

های دینی  و بعدها این کوشييش در پیکره   (772

تلاش برای بیرون آميدنِ آدمی از  اداميه یيافيت.  

اثر    2گین، در پیکرۀ قدیس متیّ مادّۀ صيلب و سين 

بييه خيوبيی نيمييایيش داده شييييده    3آنيژ ميیيکييل 

( که کوشيش روح برای  4:  1379اسيت)جنسين،  

ها  آورد، به همین سبب اینزنده و آزاد سر برنمی

نیستند. آزادی  پیکرها،    پیکرهای  هگل،  منظر  از 

های دوقلوی ممنون از آمنحوتتِ سوم  مانند ستون

هیچ تبس،  ،رب  نمایش  در  به  را  آزادی  گونه 

 . (Houlgate, 2016: 13)گاارندنمی

1. Gordon Graham 
2. Saint. Matthew 

3. Michelangelo di Lodovico 
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سيازد. با گاشيت زمان، روح  آزادی را نمایان می 

ابتدا تکاپو و پیکار خود را برای آشيکار شيدن از  

هيای  هيای جيانوری و سيييسس پیکره طریق پیکره 

ن فرا کيه  گیرد. بيا ای می   انسيييان پی - جيانور 

اند،  بخشی از یک اثر معماری   ، های سنگی ستون 

کيه عملکرد و  کنيد هنگيامی گراهيام تيأکیيد می 

شييناسيانۀ  انداز زیبایی کارآمدی یک بنا از چشييم 

ای داریم کيه  کننيده شيييود، دلیيل قيانع آن جيدا می 

پیکر،  بین اثر معماری و یک اثر پیکرسيازی ،ول 

نشييييویييم  قييائييل   ,Graham)تييفيياوتييی 

پیکر،  های گیاه جا سييتون در این  . (1977:133

عنوان  اند که از آن به مکمل کلیّتِ پیکرۀ اصييلی 

کنیم. رونيد اسيييتفياده از  ... یياد می   معبيد، مقبره و 

محيدود بيه هنر شيييرقی و    ، پیکر هيای گیياه سيييتون 

شييود و در معماری دینی مسييیحی و  یونانی نمی 

یيابيد. راجر  حتی در معمياری ميدرن نیز تيداوم می 

  2شييينياسيييی معمياری زیبيا ر کتياب  د   1اسيييکرتون 
، اثر آنتونی  3نویسييد: کلیسييای کولونیا کوئیل می 

، در واقع بيه صيييورت درختی در حيال  4گيائودی 

رشيييد سييياختيه شيييده کيه تلاش دارد سييياختيار  

  ، چه در حقیقت . آن کند مهندسييی خود را پنهان  

آید تنۀ  های پشيييتیبان هسيييتند، به نظر می سيييتون 

درختان نخل است و محل اتصال به سقف را در  

کنند. اسيکرتون دربارۀ  های خود پنهان می برگ 

دارد: ایين اثير  اليعيياده اظيهييار ميی ایين اثير خييارق 

 

1. Roger Scruton 

2. Aesthetics of Architecture 

گونيه کيه بيایيد، معمياری نیسيييت بلکيه اثر  آن 

که    اسيت   ای پیکرسيازی اکسيسرسيیونیسيتی اسيتادانه 

 :Scruton, 1979)شيييود دیيده می از درون  

این نگرش دربيارۀ بسيييیياری از کلیسييياهيای   . (8

 کند. گوتیک و مساجد اسلامی نیز صدق می 

اشياراتی موجز و    ، پدیدارشيناسيی روح در  

مختصييير بيه دین گیياهی وجود دارد. اميّا همین  

ای  اشيارات مختصر کافی است که متوجه مرحله 

ویم  از دین طبیعی از طریق پیکرسيازی گیاهی بشي 

کيه در واقع انعکيان آگياهی نبياتی امر مطلق در  

هسيتی آدمی اسيت و پس از پایان دین طبیعی در  

یيابيد.  دین زیبيایی یونيانی و دین وحیيانی اداميه می 

ایسيييتياییِ توأم بيا پویشِ منجميد پیکره در فضيييا،  

بسيييتيه بيه انيدازۀ آزادی روح، از دین طبیعی و  

  شيييود، در دین پیکر آ،ياز می هيای گیياه پیکره 

رسيييد و نهيایتياً این  یونيانی بيه کميال می  هنری 

پایر  پویش، دیگر بيه وسيييیليۀ پیکرسيييازی تيداوم 

نیسييت و پویش روح به وسييیلۀ تن آدمی در هنر  

بنابراین، از منظر هگلی،    . شيود تئاتر پی گرفته می 

پایان جدّیِ هنر پیکرسازی، در دین یونانی و هنر  

  گرایِ آنان اسييت. با این حال پیکرسييازی آرمان 

هيای  یيابيد و پیکره در دین مسيييیحی اداميه می 

شيماری با مضيامین دینی و ماهبی در اقصيی  بی 

هيای  شيييود و پیکره نقيا  جهيان سيييياختيه می 

عنوان پیکرۀ فرعی و تزیینی در هنر  پیکر، بيه گیياه 

3. Church of the Colònia Güell 

4. Antoni Gaudi 
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آورد. بيه نظر  پیکرسيييازی و معمياری دوام می 

هييای گيیيياهيی و کيليیّييتِ هينير  آیييد ایين پيیيکيره ميی 

یييافتييۀ  ر شيييکييل تيکييامييل پيیيکيرسييييازی حيتيّی د 

آن)پیکرسييازی کلاسييیک یونانی(، صييلاحیتِ  

زیرا شييأن بیان امر    ؛ بایسييتۀ بیانِ امر الهی را ندارند 

الهی در دین مسيیحی از طریق لوگون اسيت نه  

 از طریق بیان تجسمی.  

 گیرینتیجه

نخسيييتین گيام در ادیيان طبیعی، دین نوری 

یافتگی ایرانیان است که فاقد تجسم و عینیت

دومین گامِ ادیان طبیعی، دین گیاهی .  اسيت

اليهيیِ  اميرِ  دیين،  ایين  دوم  گييام  در  اسييييت. 

یافته و دارای تنِ هشيته، نمود تجسيمی برون

کيه امر الهی در . برای آنشيييودگیياهی می

وحدتِ وجودِ هگلی، از طبیعت جدا شييود 

باید عنصير آشينا برای روح، با کار و کنش، 

خود برسييياختيه شيييود. روح چیزِ زیيادی از  

بيا انيدکی از آگياهی، از آگياهیِ   ؛دانيدنمی

، عامِ طبیعی جدا شييده اسييت، به همین دلیل

دسييتانه اسييت. این محصييولش سيياده و خام

ترین صيورت، ترین و سياده آگاهی به بدوی

 ،پیکرهای برافراشييتۀ گیاه در ریختِ سييتون

دهد. نمود تجسييمی که از خود را نشييان می

هگيل   دین گیياهی آ،ياز شيييده، در نگرش

الهی در  تبیینِ امر  ،يایتی دارد. ،يایيتِ آن 

خدای مسييیحی اسييت. امّا این -پیکرِ انسييان

هيای دین جيانوری و فياصيييليه بيدون واسيييطيه

انسيان و -های درخورِ آن، دین جانورپیکره 

هيای بسييينيدۀ آن، دین هنری و بیيان پیکره 

در  اسييييت.  بيرنيياگيياشيييتينيی  مينيياسيييبيش، 

گفتيارهيای درنو    پيدیيدارشييينياسيييیِ روح
یافتگیِ روح در ، گام نخسيتِ تناسيیزیباشين

دین گیياهی و ریخيتِ منياسيييبِ نمود و بیيان 

پیکر مورد ،فليت  هيای گیياه یعنی پیکره   ،آن

های حال، تداوم پیکره با این  .واقع شده است

بيه  نظر هگيل کيه  ادیيان مورد  گیياهی در 

دهند، نشيييان یافتگیِ امر الهی اهمیّت میتن

سيوی دیگر  از اهمیّتِ این سيرآ،از دارد. از

نظيام عقلانیِ فلسيييفيۀ هگيل، اگر بخواهيد بر 

امر مطلق اسيتوار باشيد، ناگزیر باید خصيلتِ 

عملی داشييته باشييد. پیکرسييازی در شييکل 

گرانه یا هنرمندانۀ آن، بخش مهمی صيينعت

از بیيانِ تجسيييمی امر الهی را در ادیيان و در 

میان هنرها به دوش کشييیده اسييت. در میان 

یافتۀ ی شييکل کمالهنرها، پیکرسييازی، حتّ

هيای خياص خود را دارد. محيدویيت  ،آن

کييه   بیييان   "گفييتِ"جييایی  لوگون، جييای 

گیرد، بیان پیکرسيازی دیگر تجسيمی را می

 کارگر نیست. 

هيای این پژوهش، بيا توجيه بيه یيافتيه

ارچوبِ هي دربيارۀ پیکرسيييازی گیياهی در چ

 است: حاصل شده اندیشۀ هگل، نتایج زیر 
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تِ بیان امر الهی است  پیکرسازی گیاهی، گامِ نخس  -

یافته است. روحِ از خود جدا شده،  که مجسم و تن 

متمایز  می  نیز  طبیعت  از  به  شو خواهد  پس  د، 

ترین پیکره که طبیعی نیست و حاصل کار  ساده 

 کند. انسان است، احتیاج پیدا می 

به  - ندرت  به  گیاهی،  مستقل،  پیکرسازی  صورتِ 

تقلال  امکان بروز یافته است که نشان از عدم اس 

های  روح در دین طبیعی دارد. با توجه به ستون 

ریشه در خاك دارند،    ، پیکر که مانندِ درختان گیاه 

در این مرحله از دین طبیعی، آزادی روح بسیار  

این محدودیت، امکان   محدود است و به خاطرِ 

نخستین،   نیست. گناه  ممکن  آن،  برای  معصیت 

 نتیجۀ آگاهی و آزادی است. 

سزایی در ههی اگرچه سهم بپیکرسازیِ گیا -

پایانِ   اعلامِ  تا  امّا  ندارد  الهی  امر  بیان 

ضرورتِ هنر توسط هگل و حتیّ پس از آن  

 یابد.  در دوران مدرن تداوم می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیکرسييازی در نظام فلسييفی و زیباشييناسييانۀ  -

گرا اسيييت. یعنی روح بيایيد از ،يایيت  ،هگيل

یافته شيود و بیرون بیاید، تن  "بودندرخود "

های به خود بازگردد. با این اوصياف، پیکره 

گیياهی از آ،ياز تيا پيایيانِ هنر پیکرتراشيييی بيه 

دارند.  کننده وجوداشکال تزیینی و حمایت

های مسييیح مصييلوب، سييتونِ صييلیب پیکره 

از آ،از های گیاهی هسيييتند که همان پیکره 

یافته تا بازگشييتِ آن به صييیرورتِ روح ِتن

هرچند بیانِ این   ؛خویشيييتن، حضيييور دارند

هيا دیگر نیياز مبرم روح نیسيييت، زیرا پیکره 

روح بیيان برتر)لوگون( را یيافتيه اسييييت. 

پیکرسييازی گیاهی در منازل مختلف حیاتِ 

یيافتيه روح در ادیيانی کيه بيایيد خيدا در آن تن

 آورد.م میشود و دواباشد رفع می

  

  ملاحظات اخلاقی:

 : این پژوهش هیچ کمک مالی از سازمان های تأمین مالی دریافت نکرده است.حامی مالی

 : طبق اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد. تعارض منافع

تجلی امر الهی در عنوان  این مقاله برگرفته از رساااله دکتری نگارنده اول با رسااله   پایان نامه/برگرفته از  

 « است.اساس اندیشه هگلتراشی برهنر پیکر
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  The development of computer science – especially 

in the field of artificial intelligence – has led to the formation of 

digital theology. Digital theology saw all the phenomena of the 

universe from the perspective of computer science. Frank Tippler 

explains the bodily resurrection by presenting Omega Point 

theory and a digital definition of humans and tries to reconcile it 

with religious teachings –Christianity in particular. This article 

explains and evaluates the Omega Point theory according to the 

basics. We conclude that this is not based on solid foundations. 

Fundamentals such as the singularity of technology are flawed 

and the final principle of entropy is not scientific. This theory – 

contrary to Christian teachings – is atheistic and leads to incorrect 

results and supplies such as the negation of divine attributes. The 

Omega Point in justifying the wisdom of the resurrection and 

explanation of the purgatory world, the reward and the eagle of 

the hereafter are powerless. 
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رایانه  چکیده: علوم  روزافزون  بهشتاب  به ای  مصنوعی،  هوش  زمینۀ  در  ویژه 

می شکل  تعبیر  دیجیتال  الاهیات  به  آن  از  که  شد  منجر  نوپا  الاهیاتی  شود. گیری 

با تعاریفی نو از انسان، روح، زندگی و نظایر آن، همۀ پدیده های  الاهیات دیجیتال 

کند. فرانک تیسلر با ارائۀ نظریۀ نقطۀ اُمگا و  ای بررسی می منظر علوم رایانهعالم را از  

پردازد و سعی در سازگاری آن  تعریفی دیجیتالی از انسان، به تبیین معاد جسمانی می 

دارد. این نوشتار با توجه به مبانی نظریۀ نقطۀ   -ویژه مسیحیتبه  –های دینی  با آموزه

دهد.  را مورد ارزیابی قرار می   پردازد و سسس آن د جسمانی می اُمگا و تبیین آن، به معا

نتیجه آن که دیدگاه نقطه امگا، بر مبانی محکمی استوار نیست. مبانی تکینگی فناوری 

بر  -با اشکالات متعددی روبروست و اصل نهایی آنتروپیک علمی نیست. این نظریه 

ر به نتایج و لوازم نادرستی دیدگاهی الحادی است و منج    -های مسیحی خلاف آموزه

شود. نقطۀ امگا در توجیه حکمت رستاخیز و مانند نفی قدیم و ازلی بودن خداوند می 

متنی  تبیین عالم برز ، ثواب و عقاب اخروی  ناتوان است و دارای تناقضات درون

 است. 
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 مقدمه

فیزیکالیسيم در ،رب و   ۀبا گسيترش اندیشي 

بيه تميام پيدیيده  هيای عيالم، نگياه فیزیکی 

تيبيیيیين بييه  انييدیشيييمينييدان  فيیيزیيکيی   بيرخيی 

از مسيييائيل  ؛هيای دینی روی آوردنيدآموزه 

ها، توجه  عمده و مورد توجه فیزیکالیسيييت

بيه حقیقيت انسيييان، روح، مرگ و زنيدگی 

  ۀانيدیشييي  ،پس از آن اسيييت. فیزیکيالیسيييم

حیت را مردود ،الب در مسی  ۀانگاراندوگانه

اعلام کرد و حقیقيت انسييييان را بيه بيدن و 

. در این انيدیشييييه، روح محيدود کردذهن  

ز دسيييت داد و تمام مجرد جایگاه خود را ا

به ذهن نسبت    ،های منتسب به روحکارکرد

رویييکييردهييای  پييیييدایييش  شيييييد.  داده 

 

برای    Philosophical behaviourism)) رفتارگرایی    . 1

نیست و حالات روحی یا     نفس یا روح، واقعیت خارجی قائل 

کاهد. برای م ال: در  ذهنی را به رفتارهای آشکار یا بالقوه فرو می 

خجالت  رفتار  جز  چیزی  خجالت  رویکرد  نیست؛  این  آمیز 

رفتاری که در آن چهرۀ انسان بر اثر جریان شدید خون، سر   

گویند که به  شود. رفتار بالقوه به آن دسته از رفتارهایی می می 

تواند بروز کند)برای مطالعه رك:  علت وجود مانع فعلًا نمی 

 (. 30، ص 1390مسلین،  

با انکار روح، حالات    (Functionalism)کارکردگرایی    . 2

خواند. این دیدگاه تحت تأثیر علوم  نفس و ذهن را کارکرد می 

افزار است؛  افزار و نرم ای طرح شد. رایانه، متشکل از سخت رایانه 

برنامه سخت  نرم افزار،  می های  اجرا  را  طرفداران  افزاری  کند. 

افزار و حالات ذهنی را به نرم  گرایی، مغز را به سخت کارکرد 

کاهند. از این منظر هر حالت ذهنی، یک ویژگی و  افزار فرو می 

هميانی  و این  2کيارکردگرایی  ،1رفتيارگرایی

معنيا پیيدا  در همین چيارچوب    3ذهن و مغز

 کرد.

در  سيتیفیزیکالی  اندیشيۀ  سيیر تحولات

قرن بیسيتم، با   ۀجا خاتمه نیافت؛ از نیمهمین

ی،  ارایانهگیری علوم  پیدایش رایانه و شکل

قيدرتِ   ۀ برخی انيدیشيييمنيدان بيا مشيييياهيد

هيا، بيا این چيالش مواجيه محياسيييبياتیِ رایيانيه

و    شييدند که اسيياسيياً چه تفاوتی بین رایانه 

 مشييياهدۀ د دارد؟ آنان با  ذهن انسيييان وجو

ادعا کردند   ایرایانهتوسييعه و رشييد علوم  

 ای با قابلیت که بشيير توانایی سيياخت رایانه

ذهن انسيان دارد. این ایده، هوش مصينوعی 

(Artificial intelligence ليييقيييب  )

کیفیت ذاتی و درونی ندارد، بلکه باید به کارکرد این حالت  

های ذهنی و رفتاری  الت های حسی و دیگر ح ذهنی با محرك 

توجه کرد. برای نمونه: سوختگی یک محرك حسی است که  

کند. سوزش یک حالت  ایجاد سوزش را در انسان حاصل می 

شود و انسان برای از بین بردن  ذهنی است که منجر به نگرانی می 

یابد. به مجموعۀ  آثار آن به رفتاری چون استفاده از کرم سوق می 

موارد،   می این  گفته  رك:  کارکرد  بیشتر  مطالعۀ  شود)برای 

 (. 50، ص 1390مسلین،  
 Mind- brain)همانی مغز و ذهن  نظریۀ این بر اسان    .  3

identity)   حالات ذهنی با حالات مغزی یکی هستند و به ،

این  نظریه اصطلاح،  از  دیدگاه  این  دارند.  های  همانی 

چیزی ،یر  شود که حالات ذهنی را  گرایی محسوب می تحویل 

داند؛ بر این اسان حالات ذهنی به امور  از حالات مغزی نمی 

 (. 32، ص 1390مسلین،  ) شوند فیزیکی تحویل برده می 
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 گرفت. 

اندیشييمندان فناوری، جهان را به پنج دوره  

می؛ عصيير  کنند: عصيير فیزیک و شييی تقسييیم می 

شناسی؛ عصر مغز؛ عصر تکنولوژی؛ عصر  ت زیس 

هيا،  تکنولوژی. از منظر دیجیتيالیسيييت   – زیسيييت 

انسيان با گاراندن چهار دورۀ ابتدایی، وارد عصير  

یيافتيه از  پنجم شيييده اسيييت. این عصييير، اد،يام 

شناسی و تکنولوژی، در حال وقوع بوده و  زیست 

ای  به سيرعت در حال پیشيرفت اسيت و در آینده 

نزدیيک، انسيييان را بيه تکینگی فنياوری  بسيييیيار  

 (Technological singularity  خييواهييد )

ۀ  فرضيييی (.  Kurzweil, 005, 7-33رسييياند) 

شيييتياب در  ،  کنيد بینی می پیش «  تکینگی فنياوری » 

  هوش  منجر بيه پیشيييی گرفتن فنياوری در نهيایيت  

  ی تغییرات   موجب و    شيده از هوش بشير   مصينوعی 

بشييييری    تييمييدن  یييا حييتييی پييایييان   گييرف شيييي 

 ,Den, Amnon; Moor) شيييييود ميييی 

James; Søraker, Johnny,2013, 1  ؛)

رشيييد فنياوری در حوزۀ هوش  زیرا بيا رونيد رو بيه  

مصييينيوعيی، اميکييان ایين کييه در آیينييده، هيوش  

قيابيل    ی داشيييتيه بياشيييد، هيای توانيایی مصييينوعی چيه  

اتفياقياتی کيه بعيد از    یسيييت. بيه نظر برخی، درك ن 

  بینی پیش حتی قابل    دهد، ر  می تکینگی فنياوری  

 (.  See: Carvalko, 2012ت) نیس 

دهييه پيیشييييرفييت در  بييا  اخيیير  هييای 

هيميياهينيگيی تيلاش  ،تيکينيوليوژی بيرای  هييایيی 

با علوم رایانه شيکل گرفت   الاهیاتمفاهیم  

الاهيييیيييات   بيييه  دیيييجيييیيييتيييال کيييه 

(DigitalTheology)    شييييده ميعيروف

در Steinhart,2008,1–19)اسييييت  .)

جسيييميانی، انيدیشيييمنيدان   بحي» اثبيات معياد

اختر  یارایييانييه بييه هوش   ،دانييانفیزیييکو 

متوسييل های دیجیتالی مصيينوعی یا فناوری

 . شوندمی

 Digitizedهيای دیجیتيالی )تئوری

Theories جهيان را بيه نحو محياسيييبياتی ،)

ميی نيقيطيي تيفسيييیير  فيرانييک   یاميگييا  ۀکينينييد. 

های  ( یکی از تئوریFrank Tiplerتیسلر)

انسيان را   تیسلر،شيود. دیجیتالی محسيوب می

ميی تيفسيييیير  دیيجيیيتيياليی  مينيظير  او    کينييد؛از 

اش را تبیینی فیزیکی از وجود خيدا و ظریيهن

معياد مردگان دانسيييته که ملزومات دیدگاه 

 ,Tiplerدارد)  بر یهودی را در-مسيييیحی

 بيا توجيه بيه نقش  دیيدگياه   (. این1 ,1994

 »زنييدگييی   و  »آگيياهييی«  ۀ کيينيينييدتييعييیييیيين

جاودانگی حیات   طرحی برای  هوشمندانه«،

 .دهدارائه می

دیييدگيياه  شيييييدن  روشييييين  بييرای 

حقیقت انسان،  معادجسمانی تیسلر، ابتدا باید  

همانی و اصيل آنتروپیک از نگاه ملاك این

وی را تبیین کنیم، سيييسس به تقریر دیدگاه 

 امگا و نسبت آن با معاد بسردازیم. ۀنقط
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ذهن بشير   ۀاهمیت بح» معاد و د،د،

 چگونگی پيایيان زنيدگی و زنيدگی  مورددر  

  ؛پوشيييیده نیسيييت  کسيييیپس از مرگ بر 

همچنین میزان وابسييتگی جوامع بشييری به  

ضيييرورت پرداختن   ،ایرایانه و علوم رایانه

در قرن   ؛کنيدچنيدان میدو  بيه این بحي» را  

ای اسيييت که از کمتر جامعه  ،یکموبیسيييت

رایييانييهنيرم هيوش افيزارهييای  عيميليکيرد  و  ای 

سيير و مصيينوعی به شييگفت نیامده و با آن  

باشييد. در عصيير حاضيير، برای کار نداشييته  

نما با های انسيييانوجود ماشيييین  ،بسيييیاری

  ،هيای ذهنی برابر یيا فراتر از انسيييان توانيایی

، این انيدیشيييه  یقیندور از ذهن نیسيييت. بيه

بييه وجيود چيياليش ادیييان  بيرای  را  هييایيی 

هيایی کيه شيييروع آن بيا . چيالشآوردمی

تعاریف نو از خدا، انسييان، معاد و نظایر آن 

 آ،از شده است. 

 ،در این نوشييتار با رجوع به آثار تیسلر

کنیم امگيا را تبیین و ارزیيابی می  ۀنقطي   ۀنظریي 

 رسیم. نتایج و لوازم آن را برمی سسسو 

و  دیيجيیيتييال  الاهيیييات  در خصيييوص 

اثری   اسيلامی تاکنون  جوامعموضيع آن در 

مسيیحی  جوامعنگاشيته نشيده اسيت؛ اما در  

آثيار متعيددی در قياليب کتياب و مقياليه بيه  

 

الاهیات    .1 را  کلامی  دستگاه  این  برخی 

 ( نامند.Nerd theologyخن ی)

هيایی در این نگيارش درآميده و انيدیشيييکيده 

 کنند.زمینه فعالیت می

 ( Digital Theologyالاهیات دیجیتال ) .  1

به طور کلی، الاهیات دیجیتال یا الاهیات سيایبر در  

تین معنا، به  شييود. در نخسيي سييه معنا به کار برده می 

آموزش و نشر متون و آموزهای الاهیاتی با کمک  

و اسيييتيفياده ابيزارهيای دیيجيیيتياليی گيویينيد ميانينيد  

افزارهيای متون مقيدن، کلیسييياهيای مجيازی و  نرم 

های  های فنياوری نظيایرآن. در معنيای دوم، به چالش 

هيای الاهیيات توجيه دارنيد بيه مياننيد  دیجیتيال بيا آموزه 

معنای سيوم، به بازفهمی  های علم و دین. در  چالش 

های الهیاتی از منظر علوم اطلاعاتی  و بازتبیین آموزه 

و محياسييبياتی گوینيد.  الاهیيات دیجیتيال بيه معنيای  

اعم از    - هيای محياسييبياتی  اخیر، مبتنی بر فنياوری 

(،  Artificial intelligenceهوش مصينوعی ) 

های  (، شيبکه Virtual realityواقعیت مجازی ) 

(، روبياتيیيک  Digital networksدیيجيیيتيال ) 

 (Robotics ) -   ریزی شيييده و انيدیشييمنيدان  پی

الاهیات دیجیتال سييعی در نشييان دادن سييازگاری  

این مفياهیم بيا مفياهیم الاهیياتی و آموزه هيای دینی  

   1دارند. 

الاهيیييات دیيجيیيتييال، پيیيونييدی عيميیيق بييا  



 ، علی شیروانی هرندی   محمد حسین مرادی نسب   / فرانک تیپلر الاهیات دیجیتال و معاد جسمانی با نگاه انتقادی بر آرای  

 

 
115 

 

 

داشته و چون در فضای مسیحی رشد    1ترابشریت 

های مسيیحی  آموزه کرده، طبعاً دربردارندۀ برخی  

ای  اسيت. البته هنوز دسيتگاهی منسيجم و یکسارچه 

بيا عنوان الاهیيات دیجیتيال وجود نيدارد ولی این  

الاهیات قدم به قدم در حال رشييد بوده و به تبیین  

 Digitalدیجیتيال ) مسيييائلی چون متيافیزیيک 

Metaphysics شييينياسيييی دیجیتيال  (، انسيييان

 (Digital Anthropology  ،)

(  Digital Immortalityجیتال ) دی جاودانگی 

  Digitalشيييينيياسييييی دیييجييیييتييال ) و فييرجييام 

Eschatology   2پردازد. ( و نظایر آن می 

شييناسييی دیجیتال، تمام  در نگاه فرجام

تيوسيييط  وعييده  بيهشييييت،  در  اليهيی  هييای 

ميحيقيق فينيياوری و  ميميکين  دیيجيیيتيياليی  هييای 

جسمانی   تبیینها برای  . دیجیتالیستشودمی

های  به هوش مصييينوعی یا فنياوری ،از معياد

( کرده  تمسييييک   ,Moravecدیجیتييال 

( و جهيان را بيه نحو    124- 122 ,1988

 کنند. محاسباتی تفسیر می

 

  با  ( یک جنبش فکری transhumanismترابشریت ) . 1

توان انسان را از لحاظ    ، که پیشرفت فناوری است  این ایده  

یا روان  برده شناختی  فیزیکی، ذهنی  های  و محدودیت   بالا 

یافته نسبت به انسان  ء تا انسانی ارتقا   برد می بنیادین انسان را از بین  

مسائل اخلاقی که در صورت استفاده    ، . این جنبش شود فعلی  

 . کند بررسی می دهد را  های ر  می از این فناوری 
ه   . 2 معتقدند  دستگاه  برخی  یک  دیجیتال  الاهیات  رچند 

دربردارند  است آموزه   ۀ کلامی  مسیحی  سیستمی    ، های  اما 

مييعييرفييت ميينييظيير  شيييينيياسييييانييه، از 

 مورد  در  خود  افکييار  ،هييادیجیتييالیسييييت

 علوم  از  برگرفتيه  مفياهیم  پيایيۀ  بر  را  واقعیيت

داده و این علوم  قرار محاسيبات  و  اطلاعات

میرا   فیزیکی  بر علوم  آنيي مقييدم    انداننييد. 

 محاسييباتی سييیسييتم یک عنوانبه  را  طبیعت

کيه نسيييبتی بيا متيافیزیيک   کننيدمیلحياظ  

می  هييادیجيیيتييالیسييييتنييدارد.   نييه  توان را 

انگار؛ چرا که ماتریالیسييت نامید، نه دوگانه

بيدن، ذهن، روح و  تعياریف جيدیيدی از 

مييی ارائييه   ,Steinhart)دهيينييدزنييدگييی 

2017 , 255-273.) 

در الاهیيات دیجیتيال، چهيار دیيدگياه 

وقوع معياد رواج بیشيييتری    عميده در تبیین

دیييدگيياه  بييارگييااریدارد:  ،   3ذهين  هييای 

دیجیتال   دین  را  آن  لاا  و  بوده  دیگر  مااهب  از  متمایز 

 (Digital religion  ) خوانند. می 

  مدعی است   ( Mind Uploading)   بارگااری ذهن   . 3

های اصلی  شامل انتقال ذهن از بدن   ، جاودانگی دیجیتال که  

بدن  به  است زمینی  برتر  مصنوعی   ,Kurzweil)های 

2005, 199-201) . 
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 2، رسيتاخیز فراگیر  1شيناسيیرسيتاخیز باسيتان

 .3، ارتقاء افراد زمینی

امگيا، جزء رسيييتياخیز   ۀدیيدگياه نقطي 

 شناسی بوده و تقریر آن چنین است:باستان

یک  ،آینده   در (1 ساخت    رایانۀ   امکان 

 . قدرتمند وجود دارد

  از  پس  خاکی  بدن  هر  ذهن  اطلاعات (2

در   شده   رمزگااری  ای گونه   به   مرگ

 .ماندمی باقی جهان

توانایی (3 قدرتمند    استخراج  رایانۀ 

در   – بدنی    هر  ذهن  اطلاعات چه 

حال در  چه  دارد    -گاشته،    آن  و  را 

 منتقل  مصنوعی  بدن  به  را  اطلاعات

 . کندمی

ذهن   اگر (4 از  استخراج  اطلاعات  شده 

  شود،  منتقل   مصنوعی  بدن  به  اصلی  بدن

 اصلی   شخص  همان  مصنوعی  بدن

 . بود خواهد 

 

باستان   . 1 ) رستاخیز   Archaeologicalشناسی 

Resurrection )    شواهد از  استفاده  با  است  مدعی 

دربار باستان  می   ۀ شناسی  آن مردگان  در    ها توان  را 

رایانه سازی شبیه  کرد ای  های  احیا   ,Moravec)دوباره 

1988, 122 -124) . 

(    Brute Force Resurrection) رستاخیز فراگیر    . 2

رایانه  است،  می مدعی  قوی  هوشمند  جهان  های  هر  توانند 

سازی کنند. این دیدگاه اعم از دیدگاه قبل  ممکنی را شبیه 

 . (Tipler, 1995, 220- 225)است 

  به   اصلی   بدن   از  ذهن   اطلاعات   انتقال  (5

 . است معاد مصنوعی، نوعی بدن

ميردگييان   آیينييده،  نيتيیيجييه: در قيیييام 

 پایر است.امکان

نظریيي  میييان   ۀنقطيي   ۀانتخيياب  از  امگييا 

در اینجيا بيه    4هيای متنوع دیجیتيالیدیيدگياه 

اوّل آنکه، تیسلر سيييعی در   ؛دو دلیل اسيييت

آميوزه  الاتيطيبيیيق  ميفيياهيیيم هييای  بييا  هيیيياتيی 

دیجیتيالی داشيييتيه و در آثيارش پیياميدهيای  

کنيد الاهیياتی این مبياحي» را بررسيييی می

(183&Tipler, 1994, 153)   وی در ،

جيياودانيگيی،کيتيياب   را    الاهيیييات  فيیيزیييک 

شيناسيی دانسيته  ای از فیزیک و کیهانشياخه

دیيگير، Ibid, 328اسييييت) سيييوی  از   .)

ها، بیشتر دیدگاه وی نسبت به دیگر دیدگاه 

بيا خود  مورد توجيه بوده و طرفيدارانی را 

 ,Deutsch, 1997همراه کرده اسيييت)

355.)5 

 The Promotion of Earthly) زمینی  . ارتقاء افراد  3

Persons )    است افراد در این جهان به عالمی با سطح  مدعی

 . (Leslie, 2007, 61-65)یابند می   ء ارتقا   بالاتر 

دیدگاه .  4 با  آشنایی  ر.ك:     برای  دیجیتالی  های 

Steinhart, 2012 , 133 – 152 . 

  کند اما مییید  أرا تتیسلر    یامگا  ۀ دیتز هرچند اید.  5

 است.  های کلامی تیسلر مخالفبا دیدگاه 
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نظریۀ نقطۀ امگا با نگاهی دیجیتالی به انسان  

بنیادین    مفاهیم  از  خاص  تفسیرهاییپایۀ    و بر

کوانتومی    فیزیک  مانند -  جدید  فیزیک

(physic Quantum)  عام نسبیت   ،

(General relativity)،  زمان  فیزیک– 

)  اصل  و  The Anthropicآنتروپیک 

Principle)    به اثبات خدا، حقیقت انسان

می معاد  )و   ,See, Tiplerپردازد 

مؤلفه (2003 همۀ  طرح  مجال  البته  های  . 

این نظریه ممکن نبوده و تمرکز این نوشتار  

های اصلی و مرتبط با معاد جسمانی بر مؤلفه 

 است.

 Digitalشینیاسیی دییجیییتیال ) . انسییان 2

Anthropology    ) 

  ۀرابط   میلادی،  1960نخسييتین بار در سييال 

افزار افزار و سييختنرم  ۀذهن و مغز به رابط

(. از آن Putnam, 1999,74تشيبیه شيد)

  ۀای جيدیيد در خصيييوص رابطي زميان، نظریيه

ذهن و بدن با عنوان هوش مصنوعی شهرت 

دو  مصييينيوعيی  هيوش  تيعيریيف  در  یييافييت. 

قيوی،  رویيکيرد  بينييابير  دارد.  وجيود  رویيکيرد 

هيا و  ای بيا توانياییامکيان سيييياخيت رایيانيه

مياننيد آگياهی،  -هيای ذهن انسييييان  قيابلیيت

 -درك، تحلیيل زبيانی، عواطف و نظيایر آن

اسيييان این دیيدگياه، رایيانيه  وجود دارد. بر  

توانيایی تولیيدِ شييينياخيت و عليت ایجياد 

های شيييناختی را داراسيييت. رویکرد حالت

دیگر، به رویکرد هوش مصيينوعی ضييعیف 

شييهرت دارد. این دیدگاه، صييرف داشييتن  

های  کارکردهایی مشييابه با برخی توانمندی

 داند. انسانی را هوش مصنوعی می

رفتييارگرایييانييه،   بر اسييييان رویکرد 

سيازی کرد توان سيیسيتم هوشيمندی شيبیهمی

هيای رفتياری انسيييان را دارا کيه برخی جنبيه

اسيييان رویکرد کارکردگرایانه،  باشيييد. بر

ی هوشييمند  هامانعی برای سيياخت سييیسييتم

برخی جنبييه دارای  کييه  هييای  ،یرانسييييانی 

 زیرا توانایی ذهن انسيان باشيد، وجود ندارد؛  

دو مييحيياسيييييبيياتييی    ،هيير  کييارکييردی 

 (.Velmans,2000, 74دارند)

 ۀ مياد  یيک  تیسلر بيه انسييييان بيه عنوان

 بیوشييیمیایی  ماشييین کاملاً جسييمانی و یک

  طورهبي   کنيد. در این نگياه، انسييياننگياه می

در   شيده شيناخته  قوانین  توسيط جامع  و  کامل

 ,Tipler)اسيييت  قابل توصيييیف فیزیک،

تشيييخيیيص    (.1 ,1994 بيرای  وی  ميلاك 

وانيایی در محياسيييبيه و پردازش »حیيات«، ت

عبارت  »موجود  او،اطلاعات اسييت. از نظر 

کييه وجيودی  هير  از   را  اطيلاعييات  اسييييت 

، (کلميه  فیزیکی  معنيای بيه) کنيد  رمزگيااری

 ذخیره طبیعی  انتخاب توسييط  که  اطلاعاتی

این ترتیيب.  شيييودمی  نوعی  "حیيات"  بيه 
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 . (Ibid, 124)است« اطلاعات پردازش

این نگياه بيا دیيدگياه کيارکردگرایيانيه 

 کند: استدلال می  ولمنزمطابق است. 

جييز  ذهيينييی چييیييزی  اعييمييال  الييف( 

 محاسبات نیستند.

رایييانييه انجييام    را  محيياسيييبييات  ،ب( 

 ر از انسان(.تحتی راحتدهد)می

ذهيين  نييیييز  رایييانييه  نييتييیييجييه،   در 

 .(Velmans,2000, 74)دارد

بتوانييد   کييه  هر چیزی  تیسلر،  نگيياه  از 

اطلاعيات را کيدگيااری و پردازش کنيد،  

یيک موجود زنيده)صيييياحيب حیيات( بيه  

نگياه وی از اینآیيد؛  حسيييياب می   ،رو از 

موجودات   -هاخصيوص رایانهبه –ها  ماشيین

 ،از نظر فیزیکی اسيياسيياً زیرازنده هسييتند؛  

بین    میييان  تفيياوتیهیچ   اطلاعيات  پردازش 

. فقط در یکی وجود نداردانسييان و ماشييین  

اطلاعييات اسييييت و در پردازشييي   ،مغز گر 

 (.Ibid, 227–228)رایانهدیگری، 

تیسلر مياشيييین هيا را »شيييخص« البتيه 

  اونيظير    بيليکييه در  ؛(Ibid, 125دانييد)نيميی

  ایرایانه  ۀبرنام  نوع یک  عنوان»شييخص« به

اسيييت. بيه عبيارت دیگر،   و پیچیيده   خياص

 

وی،  .1 اعتقاد    از   گرایانهتقلیل  برداشت  این  به 

مفهوم  زنده،  موجودات »روح«    کلامی   مشابه 

که  آکوینان  نشان  را  بدن«   فعالیت  »شکل  است 

 ۀ افزارِ پیچیدیک نرم ذهن انسيان چیزی جز

 - محاسباتی دستگاه   یک  روی  قابلِ اجرا بر

. هرچند (Ibid, 124)نیسيييت  -مغز  نام  به

امّا الگو   ،کندفرق می  رایانهشييکل انسييان و  

هيا یکی اسييييت. تنهيا )کيدگيااری( در آن

تفياوت انسييييان در پردازش اطلاعيات این 

 ،هاخلاف ماشيینبر  اسيت که پردازش انسيان

بلکه پردازشيی گرم و   ؛سيرد و سيخت نیسيت

برد، دوسيت دارد و لات می)انسيانی اسيت

)...(127-Ibid, 126).1 

فیزیيک توانيایی اثبيات   ،بيه اعتقياد تیسلر

تقریر اسيييتيدلال  . جياودانگی حیيات را دارد

 :جاودانگی حیات چنین است ۀ تیسلر دربار

فيیيزیييک قيوانيیين  اگير  پيردازش   ،اليف( 

 جيااطلاعيات در محلی را ثيابيت کنيد، در آن

 حیات وجود خواهد داشت. 

بييه  رو  جيهييان  فيیيزیييک،  نيظير  از  ب( 

تکامل اسيت و پردازش اطلاعات در جهان 

 کنونی ثابت و در آینده قابل اثبات است.

نتیجيه: حیيات در آینيده وجود خواهيد  

 (.Ibid)جاودانگی حیات()داشت

ملاك   چيه گياشيييت،بيا توجيه بيه آن

شيييخص  هميانی، آگياهی و اطلاعيات  این

  است،  متحد   آن  با   که  را   بدنی  روح،  دهد؛ یعنیمی

 . (Tipler, 1994, 124 – 128)کندمی آگاه 
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فضييييای   پسکييه    اسييييت در  از مرگش 

بيياقی   نييابود کوانتيومی  هیيچگيياه  و  مييانييده 

 . استو تا ابد ماندگار  شودنمی

ثر از ۀ تیسلر، متأشيييناسييياننگاه انسيييان

از   دیدگاه وی در اصييل آنتروپیک اسييت.

رو تبیین و ارزیابی این اصل در شناخت  این

 امگا ضروری است. ۀنقط ۀنظری

 ( Anthropic Principle)   آنتروپیک اصل  .  3

نياحیي   ،دانيانفیزیيکبيه عقیييدۀ     ۀزمین در 

کيه آب در آن  ایتنهيا نياحیيه)  گوليدیلاکس

قيابلیيت ميایع بودن داشيييتيه و بيه ایجياد مواد 

کند( شييیمیایی لازم برای حیات کمک می

کمی  از خورشيید قرار دارد. اگر زمین فقط

  بيه  -مياننيد مریخ-دورتر از خورشيييیيد بود  

صيييورت صيييحرایی منجميد و اگر کمی 

به   -مانند زهره ه-نزدیکتر به خورشييید بود  

ه زندگی شييد ک ای سييوزان تبدیل میکوره 

  ۀممکن بود. البتيه این تنهيا نياحیي در آن ،یر

برای  بلکييه زمین  نیسييييت؛  گولييدیلاکس 

 

فیزیک، چهار ثابت فیزیکی وجود دارد. ثابت  در    .1

نیروی   ثييابييت  گرانشيييی،  ثييابييت  الکترومغنيياطیس، 

ای ضيعیف. اندیشيمندان  ای قوی و نیروی هسيتههسيته

فیزیک معتقدند این چهار ثابت از یکدیگر مسييتقل  

عدد بسييیار دقیقی را به خود اختصيياص  ،و هر یک

هر  تغییر در  ،اند که همیشيه ثابت اسيت. بنابراینداده 

شيود که حیات کربنی یک از این ثوابت موجب می

هيای  داشيييتن اداميه حیيات، گوليدیلاکس

کيه محققيان بر   نياحیيۀ دیگری  دارد.فراوانی  

اجرام  نسيييبييت حجم  دارنييد،  تيياکیييد  آن 

اگر حجم ماه   ؛آسيييمانی با یکدیگر اسيييت

تر از وضيييع فعلی نسيييبت به زمین کوچک

هوایی بيه وز تغییرات شييييدیيد آببرو  بود،

برد و اگر مرور امکيان حیيات را از بین می

بزرگ ميياه  از مييدار حجم  را  بود، زمین  تر 

خييارجااصيييليی نييابودی    کردمی  ش  بييه  و 

 ،توان ادعا کردمیبا این تفاسيیر کشياند.  می

بييه بييا توجييه  »آنتروپیييک«   نيياحیييۀ  اصييييل 

 .ه استریزی شدگولدیلاکس پی

فتييه  ربرگ  (Anthropic)آنتروپیييک

  ،)انسييان(   «Anthropos»از لغت یونانی  

در   اصيييلاین  .  بيه معنيای انسيييانی اسيييت

جيهيياني ،  اصيييطيلاح چينيیين  تيمييام ی  خيليق  بييا 

بر را مبتنی    آنو قوانین خياص    1هياثيابيت

 ،ترعبارت سيياده به  2.داندمیخلقت انسييان  

شيده    سياخته  زندگی انسيانجهان دقیقاً برای  

 .است

پيایر نشيييود. پس وجود نامکي ا  ،موجود در جهيان ميا

که اسييت   نظم دقیقینشييان از   ،حیات بر روی زمین

 نیازمند ناظری هوشمند است.

شکل  .2 سیر  با  آشنایی  اشتباه برای  و  های  گیری 

 گرفته در این اصطلاح رك: صورت

Bostrom, Nick. (2002). Anthropic 

Bias,P.44. 
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که   بود  کسيینخسيتین   کارتر  براندون

ه  ب  ش نتروپیک را در معنای مصيطلحآ ۀ واژ

مقابله   ،از طرح این اصيل  اوکار برد. هدف  

 1امتیازی انسييان در کیهان بود.با دیدگاه بی

مرکزی ،  وی هرچند جایگاه انسان  ۀ به عقید

اميّا همچنيان از جهياتی ممتياز و برتر   نبياشيييد

در   او  (.Carter, 1974, 290)اسييييت

  نویسد:می آنتروپیکتعریف  

به شرایط لازم حضور    آنچه انتظار دیدن آن را داریم   
به  ناظر ما  کننده[،   عنوان  شده   ]مشاهده  محدود 
 (.Ibid, 126) است« 

جهان   ، اینکه انسيييان )ناظر(یبه عبارت

 سببکند به  به این صيورت« مشاهده می»   را

 به صورتو اگر جهان  اوست    بودن«  »انسان

را   جهانکه   ، »انسييانی نبود«بودیمدیگری 

 

محور و اشيييرف را  انسيييان    ،مسيييیحی  ۀانيدیشييي   1.

تميام هسيييتی بيه دور محيل  دانسيييت؛  میمخلوقيات  

ایيدۀ  در گردش بود. اميا بيا ظهور   )زمین( انسيييانقرار

، اندیشييۀ مرکززدایی از پرنیکو کخورشييیدمرکزیِ 

این ،  مکيانیيک نیوتن  تئوری  حانسيييان آ،ياز و بيا طر

  تکياميل   ۀنظریي در اداميه،   یيافيت ومرکززدایی شيييدت  

طوری  بيه مُهر پيایيانی بود بر این مرکززدایی؛  داروین

مرکزی و جيایگياه ممتياز انسييييان در زمین  ۀ کيه ایيد

دو  ،با شيروع قرن بیسيتمپیوسيت. ها  افسيانهبه  کائنات  

ای از دسييته  شييد؛شييناسييانه مطرح دیدگاه هسييتی

 Ubiquity)  جهتی کیهاناصيل بی  اندیشيمندان به

Cosmological Principle)    قائل بودند و فهم

  ند؛ دانستمیجهان را مبتنی بر فرا مرکزیت انسان ن

  ،گونه اسيييت جهان این  .ببیند  به این شيييکل

دار  انسييييانچيون    یين جيهييانقيواني د،  وجيود 

قرار بر خلق انسييان  چون   هسييتند،  گونهاین

 2بوده است.

دو تقریر حيداقلی و حيداک ری کيارتر  

 :از این اصل ارائه داد

حداقلی   Anthropic Principle)   تقریر 

Weak   :)ضرورتاً  جایگاه جهان  در  دارای    ما 
-صورتی که با وجود انسان به به  ، امتیازی ویژه است 

ناظر  است«   کننده[ ]مشاهده عنوان   ,Ibid) سازگار 

127.) 

شييرایط  اگر براندون کارتر،به اعتقاد  

انسييان    زندگی در جهان فراهم نبود، اکنون

و   ندبتواند آن را مشيياهده ک جا نبود که این

 قرار دهد. رسیو بر تفکر مورد

ای از سيييراسييير کیهان را برتر از رو هیچ نقطهاز این

ای . در مقيابيل، دسيييتيهکردنيدقلميداد نمینقيا  دیگر 

موجودی   بييه  امتيیييازبخشيييی  بييدون  را  جهييان  فهيم 

کامل ندانسيته و نقش انسيان را همچنان با   ،هوشيمند

 کردند.اهمیت تلقی می

طورکه تئاتر  گوید: همانهاوکینگ در تم یلی می.  2

شود، خالق، تمام خلقت را برای تماشاگران برپا می

برای فهم و تماشای ما خلق کرد. ما توانایی درك  

همان داریم.  را  جهان  آخرین این  رفتن  با  که  طور 

چون  -برد  تماشاگر، گروه کل صحنه را از بین می

ببیند کننده مشاهده  را  بازی  که  نیست  وجود    -ای 

 جهان بدون وجود »ناظر متفکر« نیز معنا ندارد.
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:  ( Principle Strong Anthropic)   تقریر حداکثری 
باید طوری باشد   (مترهای وابسته به آن ا و پار )  جهان  

در    کنندگانی[ ]مشاهده   ناظرانی  ، تا در برخی مراحل 
 (.Ibid, 129.) امکان حضور داشته باشند«  ، آن 

تقریر حيداک ری بيه نظر می رسييييد، 

اعتقادی به   –کوپرنیک  اصيل مانند -کارتر 

ندارد؛ بلکه   در زمین  برتری جایگاه انسيييان

 جهانی انسييان در بر اسييان این تقریر، اگر

در آن وجود    قيابلیيت  کيه-کنيد  می  زنيدگی

یيافتيه اسييييت کيه    -را   فقطبيه این دلیيل 

وجود میهييایی  جهييان کييه   یييابنييدامکييان 

داشييته  را    انسييان توانایی حمایت از زندگی

 باشند.

  آنتروپیيک بهتعریف کيارتر از اصيييل  

ميتيهيم Tautological)  گيویيیهيمييانایين  )

خياطر  وجود این جهيان را بيه  وی  1اسييييت.

انسييان ) ناظر( دانسييت و دلیل آن را وجود 

انسيان در جهان عنوان کرد. به عبارتی دلیل 

وی همان مدعایش اسييت؛ مدعا: چرا زمین 

برای زندگی انسييان مناسييب اسييت؟ دلیل: 

کنيد. چون انسييييان روی زمین زنيدگی می

 تیسلر این اشکال را چنین توصیف کرد: 

چه وجود دارد، به این دلیل ست ]بگوییم[ آن معنا بی 
... معنا ندارد    تواند وجود داشته باشد«. است که  می 

: چرا درخت، چنین ها بپرسد یک سیب از دیگر میوه 

 

 برای مطالعۀ بیشتر رك:   1.

را ]این قوانین[ آن   که   دارد   قوانین فیزیکی و شیمیایی
شکلی دیگر؟ روشن است  به  نه    درآورده به این شکل  

به    درخت   که فرصت چنین بازجویی را خود قوانین 
بخشیده   ,Barrow & Tipler)) اند سیب 

1986, 10 . 

تیسلر اشيييکيال تقریر کيارتر را معلول 

تیسلر     رودانسييت؛ از این  ناپایری آنتحقیق

 ۀبه ارائ  باروبه نام   یشييناسيي به همراه کیهان

 انآن پرداخيت. آني   ازپيایر  تحقیقتقریری  

شييينياختی محوری کیهياناصيييل انسييياندر 
(The Anthropic Cosmological 

Principle)   و حييداقييلييی  تييقييریيير  دو 

 حداک ری بیان کردند:

مشاهده  مقادیر  حداقلی:  های یت کمّ  ۀ شد تقریر 
کیهان  و  به فیزیکی  م   ۀ انداز   شناسی  حتمل  مساوی 

نیاز به محلی که    ۀ واسط   نیستند، بلکه این مقادیر به 
 به  کربن، امکان تحول داشته و   ۀ آن حیات بر پای   در 

 به  مقادیری ...،  کافی  سن  با  جهانی  به  نیاز  واسطۀ 

 (.Ibid, 15)گیرند خود می 

کربن« انحصار    ۀ تیسلر با قید »حیات بر پای

مطلق  به حیات  را  انسان  به وجود  اصل 

 تسری داد.

 باشد خصوصیاتی    دارای  باید  تقریر حداکثری: جهان 

پذیرای  خود،  تاریخی  مراحل  از  ای له مرح  در  تا 
 (.Ibid, 21) باشد  « حیات  تکامل   

بنيابر تقریر حيداقلی، وجود حیيات بيه 

www.inters.org/anthropic-principle, 

(Interdisciplinary Encyclopedia of 

Religion and Science). 
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واقعیتی است که در جهان محقق شده   ۀم اب

ختی شييناکیهان  ۀکه هر نظری  و قیدی اسييت

را تبیین و بيایيد بيا آن سيييازگيار بياشيييد و آن

گر این تضيييمین کند. تقریر حداک ری بیان

به آن   هها و پارامترهای وابسيييتقوانین، ثابت

منتج به    طوری تنظیم شييده که به ضييرورت

. شودمی  –خصوص انسانبه  –وجود حیات  

در حقیقيت، وجود حیيات مسيييتلزم تنظیم 

 1است. Fine Tuningدقیق 

شيييبياهيت بيا بی  ،تقریر حيداقلی تیسلر

دیدگاه کارتر نیسيييت؛ امّا تقریر حداک ری 

وی که به »اصيل نهایی آنتروپیک« معروف 

تکيامل حیيات را   با تفياوتی آشيييکيار،  شيييد،

 فیزیيک  برای ضيييروری  ۀ مياد  یيک عنوانبيه

  وری کيه بيدونط  گرفيت،  نظر  در  ميا  جهيان

 معتقد  تیسلر .شيودمی  معنابی  واقعیت کل  آن

 اصييلی  ویژگی  باید  اسييت، »تکامل حیات«

 را  جهان  شييود و وجود  گرفته نظر در  جهان

 دهد. اگر  توضيیح شيناسيیم،می که  شيکلی  به

 ویيژه  بييه)  حيیيياتيی  هيیيچ  ميیيزبييان  مييا  جيهييان

  نخواهد  وجود جهان  نباشيييد،(  هوشيييمندانه

به اصييل   اوتقریر اصييل حداک ری   .داشييت

 

صل تیسلر، مبتنی بر مشاهده است. به این معنا که ا  1.

قید   یا  حداقلی(  تقریر  )در  است  مشاهداتی  قید  یا 

مشاهده  مورد  در  تقریر  توضیحی  )در  مهم  ای 

 حداک ری(.

«  اصل نهایی »  دیگری منتهی شد که آن را  

 نامید:

وجود آید   به   2گر هوشمندیدر جهان باید پردازش   

یک  می   که  وجود  به  بین  بار  از  دیگر  و  آید 

 . ( Ibid, 22) « رود نمی 

 (The Omega Point) مگااُ ۀنقط. 4

امُگيا در لغيت، آخرین حرف الفبيای یونيانی  

 معنای پایان اسيت. حضيرت عیسيی درو به  

 نيام  بيه  بيار  سييييه  را  خود  مقيدن،  کتياب

  تيوصيييیيف  اميگييا)پييایييان(  و  آليفييا)آ،يياز(

 Rev 1:8 , Rev 1:11, Revکند)می

21:6,  Rev 22:13 نيقيطيي در   ۀ(.  اميگييا 

 ۀ شيناسيانه درباراعتقاد هسيتی اصيطلاح، یک

سرنوشت   سيرانجام و تکامل جهان است که

ای  نقطييه   بييه  منتهیرا    جهييان  در  چیز  همييه

 داند. واحد می

بييار،   پیر این اصيييطلاح را نخسيييتین 
 Pierre Teilhard)  تیلهارد دو شياردن

de Chardin) در    3یسيييوعی  کشيييیش

 Phenomenon of»  پدیدۀ انسانکتاب 

manرا  امگا  نقطۀ  تیلهارد،  .« اسييتفاده کرد

2. Intelligent information-processing 

ب  کاتولیکایفرقه    ،(Jesuit)یسوعی  .3 نام  ه  که 

می شناخته  عیسی  این  انجمن  توسط  شود.  انجمن 

 سیس شد. ألایولا ت 
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  ( مسيیحی دانسيته  Logos)  لوگونمشيابه  

 خييود   سييييمييت  بييه  را  چييیييز  هييمييه  کييه

او  Lane, 1996, 155کشييييانييد)ميی  .)

تکامل ارگانیسيم را مسيتلزم وجود سيیسيتم 

دانسيييت کيه دارای ای میعصيييبی پیچیيده 

آگاهی باشد. تیلهارد کیهان را رو به تکامل 

متوقف   انسيييان  دانسيييت کيه بيا تکياميلمی

 از قبل  زمین،  کرۀ  شيييود بلکه زیسيييتنمی

در حال تکامل بوده و تکامل   انسييان  وجود

دانسيييت.  شيييدن آن میا به انسيييانیزمین ر

سيييلولی  تیلهيارد معتقيد بود، موجودات تيک

سيييلولی یيا حیوانيات تبيدیيل شيييده و بيه چنيد

 عصيييبی  برخی بيه موجوداتی بيا سيييیسيييتم

  به  توانایی  اند؛ برخی نیزیافته  توسيعه  پیچیده 

که  هنگامی  .آگاهی را دارند  آوردن دسيت

پيدیيد    زمین  تکياميل  در  1انسيييان »خردمنيد«

-این رونيد اداميه یيافيت تيا بيه »جهيان  آميد،

برسيد و در نهایت   (noosphereآگاهی«)

هيا طی فرآینيدی هميۀ اشيييیياء و تميام آگياهی

در نقطيۀ امگيا متمرکز خواهيد شييييد و این 

پيایيان تياریخ کیهيانی در وحيدت نهيایی بيا 

 (.Tipler, 1994, 113خداست)

 

 Homoتکامل، انسان خردمند )  ۀبر اسان نظری .1

sapiensقامت است. انسان راست   ۀ یافت( نوع تکامل 

(، اد،ام Spacetimeزمان)-طرح کلی در فضا  .2

آن، ایجاد یک    ۀفضا و زمان با یکدیگر است که نتیج

تیلهارد را  یامگا  ۀتیسلر اصييطلاح نقط

نها به کمک قوانین  تعمیم داد و سعی کرد ت

سيرنوشيت نهایی جهان را توصيیف   ،فیزیکی

(. تیسلر  Tipler, 1986, 617-661کند)

مدعی است مکانیک کوانتومی در صورتی 

- زمان  ۀکند که یک نقطعمل می درسيييت

شييياميل یيک   2  (Spacetime)فضيييایی  

موجود هوشيمند را در آن در نظر بگیریم و 

 closed )این تنهيا در یيک جهيان بسيييتيه 

universe) قابل فرا اسيت( Tipler, 

که، بر   . توضيييیح آن(141-148 ,2003

اسيان مشياهدات اخترشيناسيان که به قانون 

( معروف اسيييت،  Hubble's law) هيابيل

هيا در حيال دور شيييدن از کهکشيييان  ۀهمي 

یری هسيييتنيد و هر چيه کهکشيييان راه شييي 

کهکشيانی دورتر باشيد، سيرعت دور شيدن  

آن هم بیشيتر اسيت. بنابراین فرا، جهان با 

هيا ثيابيت  زميان  ۀسيييرعتی ثيابيت )کيه در همي 

و انبسييييا     اسييييت( در حييال گسيييترش 

. (Riess, 1998, 1009-1038)اسييت

وجيود   بير  مييدرکيی  را  قييانيون  ایين  آنييان، 

داننيد؛ چون بر ( میBig Bang)  بيانيگميه

با دستگاه مختصاتی واحد است.  محیط یک پارچه 

سهبرای   به  کار  معمول   بُعد این  مکانی 

 نیاز است. زمان و یک بُعد ارتفاع( عرا، )طول،



124 

 

 1400  پاییز و زمستان،  27فلسفی، شماره   تأملاتدوفصلنامه علمی  

 

 

ها در حال دور اسيان این فرا )کهکشيان

ها باید  آن  ۀدیگر هسييتند( همشييدن از یک

حرکت خود را از یک نقطه شيييروع کرده 

البتيه در   .(Coles, 2001, 202بياشييينيد)

جا دو دیدگاه مطرح اسييت؛ برخی قائل این

به گسيترش و انبسيا  دائمی جهان هسيتند و 

این نييامحييدود و لااز  را  یتنيياهی  رو جهييان 

ميی ایين  فيرا  بيرخيی  ميقييابييل،  در  کينينييد. 

گسيييترش را محدود دانسيييته و معتقدند از 

، جهيان بيه سيييميت انقبياا و یيک زميانی

بحرانی   ۀشييييدن رفتيه و وقتی بيه نقطي جمع

( اتفاق Big Crunch)  رمتمهبرسد یک  

ریزد کيه و جهيان در خود فرو می  افتيدمی

 1.شيييودبيانگی دیگر میمنجر بيه ميه احتميالاً

نظریي   ۀنظریي  بيه   open)  بياز  جهيانِ  ۀاوّل 

universe بسيييتيه  جهيانِدوّم بيه    ۀ( و نظریي  

 معروف است. 

  ،جهيان بسيييتيه   ۀتیسلر بر اسيييان نظریي 

مواد موجود در   ۀمعتقيد اسيييت جهيان و همي 

واحيد کيه آن را   بيه سيييميت یيک نقطيۀ  ،آن

 در حال حرکت است. ،نامدامگا می

 . میاد جسمانی و نقطۀ امگا5

 

مه مه  1. یا  مهرمت  مقابل  در  است. شکست  بانگ 

شروع جهان فرا    ۀ بانگ یا انفجار بزرگ که نقطمه

می  ،شده  بیان  را  ایده  جهان  این  که  یک اکند  ز 

مه  ؛پدید آمده است  بزرگ   انفجار مقابل،  رمت در 

تکیيه بر »اصيييل نهيایی آنتروپیيک« و تیسلر بيا  

جسيييمييانيی   ۀ»نيقيطيي  ميعيياد  تيبيیيیين  بييه  اميگييا« 

جيياودانگيی می اثبييات  از  وی پس  پردازد. 

حیات، با اسيتفاده از اصيل نهایی آنتروپیک  

نظریيي  اثبييات خييدایی   ۀنقطيي   ۀو  بييه  امگييا، 

با صييفات متعالی پرداخت که  ،شييخصييی

 ,Tiplerتوانایی رستاخیز عمومی را دارد)

از  253–217 ,1989   ،تيیيسيلير   دیييدگيياه (. 

  تئوری  امگيا عبيارت اسيييت از »یيک  ۀنظریي 

 حاضير، خدایی  برای آزمایش  قابل  فیزیکی

 ایآینيده   در  روزی  کيه  مطلق  قيادر  عيالم و

 زنيده   دوبياره   را  ميا  از  یيک  هر  دور،  بسيييیيار

 زنيدگی  جياآن  در همیشيييه  برای  تيا  کنيدمی

در Tipler, 1994, 1)«کينيیيم تيیيسيلير   .)

 ،شيناختی  کیهان اصيل انسيان محوری کتاب
 در حیات  اصييلی  نقش  و دقیق  تنظیم  ۀمسييئل

تبیین و بيا ارائي   جهيان اصييييل نهيایی -  ۀرا 

  هوشيييمند حیات  ،مدعی شيييد  -آنتروپیک

 جهان کل  شييود،  پدیدار  جهان در  وقتی که

و  پر  را بيياقی   همیشييييه  برای  خواهييد کرد 

 جاودانگی  فیزیک  در کتاب  او  .خواهد ماند

سيييعی در اثبيات جاودانگی  فرا،  با همین

افتد که تمام هستی به سمت یک نقطه  وقتی اتفاق می

 ریزد، سسسفرو می  شدن در همبا فشرده   و   شودجمع  

 یابد.و این دور ادامه می ه د ابانگ دیگر اتفاق افتمه
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 دارد. 

که تبیین او از معاد   مدعی اسييت  تیسلر

  ،انسيييان  زیراطور کامل، فیزیکی اسيييت؛  به

  طورهجسييمانی اسييت که ب  موجودی صييرفاً

قيابيل    فیزیيک قوانین توسيييط  جيامع و  کياميل

ملاك »حیات« را   او  .(Ibid)است  توصیف

اطلاعييات  پردازش  و  توانييایی محيياسيييبييه 

رو هر چیزی ؛ از این(Ibid, 124دانسييت)

کيه توانيایی پردازش اطلاعيات)کيدگيااری(  

داشيييتيه بياشيييد، موجود زنيده)صييياحيب  را  

-Ibid, 224آیيد)حیيات( بيه حسييياب می

ۀ »روح« را . تیسلر دیيدگياه خود دربيار(228

بيه   آکوینيانگرایيانيه از نگياه  نگياهی تقلیيل

و ذهن    (Ibid, 124-128»روح« دانسيت)

  ۀ افزارِ پیچیيدانسيييان را چیزی جز یيک نرم

 - محاسباتی دستگاه   یک  روی  قابلِ اجرا بر

 .(Ibid, 124ندانست) –مغز  نام به

جياودانگی حیيات را   ،قوانین فیزیيک

 اصييلی ویژگی و »تکامل حیات«  ثابت کرد

جهان به   گرفته شييد، تا وجود نظر در  جهان

 باشيد؛ زیرا اگر  قابل توضيیح  شيکل کنونی

 

1 .  "I am Alpha and Omega"  in   

Bible  ( Rev 1:8 , Rev 1:11, Rev 21:6,  

Rev 22:13.) 

تنها در یک امگا، زندگی نه  ۀهنگام رسیدن به نقط  .2

هایی که وجود آن از جهان  ۀجهان واحد بلکه در هم

  ۀ پایر باشد، نیرو گرفته و کنترل هم نظر منطقی امکان

  ویيژه بييه–  حيیيياتيی  هيیيچ  ميیيزبييان  مييا  جيهييان

نخواهد    وجود جهيانی  نبياشيييد،  -هوشيييمنيد

بر اسيان تقریر حداک ری، قوانین و   .داشيت

اند که ثوابت جهان طوری دقیق تنظیم شيده 

–ای ضيروری منتج به وجود حیات به گونه

 گردند.  –به خصوص انسان

به  –ۀ نقطۀ امگا، جهان و بر اسيان اید

بيه    ،اطلاعييات موجود در آن  -تَبَع همگی 

رکت مکانی در ح-ۀ زمانیسييمت یک نقط

نقطيي هسيييتنييد بنييابراین در  تمييام   ،امگييا  ۀ. 

از جمليه تميام   –اطلاعيات تياریخ بشيييری  

برای   -هياانسييييان  ۀاطلاعيات زنيدگی همي 

 تجزیه و تحلیل در دسترن خواهد بود.

اسيييان »اصيييل نهایی آنتروپیک«، بر 

پردازشيييگری هوشيييمنيد و ابيدی بيه وجود 

 آیيد. یيک ذهن )پردازشيييگر( حياضييير،می

امگيا   ۀاز آن بيه نقطي   کيه  قيادر مطلق  عيالم و

- یهودی  سيينت  خدای  شييود که باتعبیر می

ای که و با احاطه  1سييازگار اسييت مسييیحی

 در  کيه  موجوداتی را  توانيد هميهدارد، می

به این  2کند. اند زنده کرده  زندگی  گاشيته

مناطق    ۀ دست خواهد گرفت. حیات در همه  ماده را ب

یافته و  ممکن  های فضایی در تمام جهان ، گسترش 

-دانش  ۀجمله هم   از–مقدار نامحدودی از اطلاعات  

ها وجود  هایی که از نظر منطقی امکان شناخت آن 

 این پایان است. ؛را ذخیره خواهد کرد -دارد
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 تورینگ دسيييتگاه   نوعی ،امگا  ۀترتیب نقط

 quantum Turing)جييييهييييانييييی  

machine)  سيازیشيبیه  به قادر که  اسيت 

 جمله از-محاسييبه   قابل  هایدسييتگاه  سييایر

 Tipler,1994.249اسييت)  –انسييان  مغز

این پردازشيگر کیهانی با اسيتفاده    .(250 –

 ۀاز اطلاعيات کياميل و جيامعی کيه در نقطي 

سيازی  به یک شيبیهاقدام   ،امگا وجود دارد  

افراد   ۀکياميل و دقیق از زنيدگی گياشيييتي 

وجود   سيييبببه    سيييازیشيييبیه این کند.می

خياطر  اطلاعيات کياميل و دقیق و همچنین بيه

به  فرد پردازشييگر،   های منحصيير بهویژگی

کامل و دقیق اسييت که عین موجود   قدری

 کند.می (Emulate)سابق را تقلید

 سيياختار جهانچون به عبارت دیگر، 

  هنقط  به یک  بسييته اسييت و سييیر جهان ،ما

و تمام   شيودمی فشيرده   امگا( منتهی و  ۀنقط)

اطلاعات در آن نقطه قابل دسيترسيی اسيت، 

  پردازشيييگر هوشيييمند(کیهانی)  ۀیک رایان

ۀ  همان نقط   کیهانی  ۀرایان  این. کندمی  ظهور

 ۀ( اسيييت. درواقع، نقطي امگيا )یيا هميان خيدا

 بيا  جهيانی  تورینيگ  ۀبرنيامي   یيک نوع  امگيا

اسييييييت    نيييهيييایيييتبيييی حيييافيييظيييه 

(Tipler,1994.249 – 250  کييييه)

 -یی تجزیيه و تحلیيل تميام اطلاعيات  توانيا

  ۀمتمرکز در نقطي  –مربو  بيه تياریخ بشيييری

عالمِ   ،امگا  ۀ. نقط(Ibid, 158)داردامگا را  

بيه هر   اسييييت و در جهييان فیزیکی  مطلق 

علم   ،بياشيييد شييينياختنشچیزی کيه امکيان  

بينييابيرایين ميی(Ibid, 154)دارد  تيوانييد. 

کند. یک تقلید    تقلید را اصيلی فرد  زندگی

 در  بيدون نقص و کياميل؛ البتيه فرآینيد تقلیيد

دهيد. ر  می  جيدیيد  فیزیکی  محیط  یيک

 شييیء )فرد تقلید شييده( یکالم نیِ  بنابراین

 .اسيت  امگا)پایان جهان(  ۀنقط در  افزارینرم

 فردی معاد فیزیکی از بر این اسيان، فرآیند

  ایدر آینده  تقلید شييخص توسييط رایانه  و

 (.Ibid, 219-220دور خواهد بود)  بسیار

تیسلر در خصيوص علت معاد و چرایی 

پردازشييگر سييازی گاشييتگان توسييط شييبیه

 نویسد:ۀ امگا میکیهانی در نقط

  جا که اشتیاق به دانش همیشه وجود دارد، حتماًاز آن 
 ،زندگی و حیاتی که در فضای کوانتومی باقی مانده

طور قطع نیاز  گیرد و فهم آن به مورد جستجو قرار می 
-سازی شبیه   چنین   رو این   به تحلیلی از گذشته دارد. از 

است ا  لازم  در   رستاخیز   بنابراین   . ی  پایان    مردگان 
 ,Ibidاست)   ناپذیر اجتناب   ( Eschatonجهان) 

220.) 

بيه این نیز توجيه تیسلر  هميانی عيددی 

  داشيييته و برای اینکه متهم به تک یر نشيييود،

 یيک  بيه  انسيييان  آگياهی و اطلاعيات  انتقيال

 موجيب تولیيد خودی  دیجیتيال را  ۀرسيييياني 

نویسييد: دانسييت و میاصييل نمی از  متفاوت



 ، علی شیروانی هرندی   محمد حسین مرادی نسب   / فرانک تیپلر الاهیات دیجیتال و معاد جسمانی با نگاه انتقادی بر آرای  

 

 
127 

 

 

  شيده تقلید افراد دلیلی وجود ندارد که  »هیچ

 و  هسييتند  یک رایانه داخل -واقعاً–بگویند  

 نیسيتند«) واقعی  و  اندشيده  سيازیشيبیه صيرفاً

Ibid, 124 - 128 اثييبييات بييرای  وی   .)

 از شيييده با فرد سيييابق،همانی فرد تقلیدنای

  لایب نیتس 1«این همانی تمییزناپایر»   اصيل

اصيييل،  کنيد. بر اسيييان این  اسيييتفياده می

  تشييخیص قابل  وجههیچ  به که  اشييخاصييی

از نظر فیزیک،   .باشيند یکسيان  باید  نیسيتند،

 کيافی  انيدازۀ بيه    )تقلیيد( کيهسييييازیشيييبیيه

پيایر اسيييت؛ بنيابراین  امکيان  بياشيييد پیچیيده 

  به  شييبیه  بسييیار رسييتاخیز از  بعد ما،  زندگی

 بيا  حتی  بود،  خواهيد  دنیيا  این  در  ميا  زنيدگی

 دسيييت  از گياشيييتيه  در  کيه  عزیزانی  هميان

طوری دقیق و ایم؛ چون تقلیيد بيایيد بيهداده 

کامل باشيد تا هیچ تفاوتی بین اصيل و تقلید  

 .(Ibid, 207–210نباشد)

تقریر اسيتدلالی معاد جسيمانی با تکیه  

 

این لایب   . 1 اصل  برای    principle of)همانی نیتس 

identity)  اگر    ، کند این اصل بیان می   ؛ اهمیت بسیار قائل بود

مشترك  ها  اوصاف آن   ۀ همان هستند، پس هم الف و ب این 

قبلًا ارسطو آن را صورت  بندی کرده  است. این اصل که 

های  نیتس نشان داد، برای زمینه گونه که لایب است، همان 

  به همین   معتبر نیست؛   (intentional contexts)مفهومی 

اصل آن سبب     principle of)) مصداقیت   را 

extensionality   لایب صورت نامیدند.  بندی  نیتس 

گوید، اگر همۀ اوصاف  صل را که می عکس مستوی این ا 

 امگا: ۀنقط ۀبر نظری

ای  گونيه بيهقوانین و ثوابيت جهيان    -1

حيیييات    ،ضييييروری وجيود  بييه  –مينيتيج 

انسييييانهبيي  تيقيریير ).شيييودميی  –خصيييوص 

 حداک ری(

فيیيزیييک  -2 قيوانيیين  اطيلاعييات   ،طيبيق 

 .مانداز مرگش باقی می  پسوآگاهی انسان  

اطلاعيات تياریخ بشيييری در   ۀهمي   -3

 امگا( ۀامگا قابل دسترن است.)نقط ۀنقط

منتج به وجود  ،سييیر تکامل حیات -4

 )اصل نهایی(شود.پردازشگری کامل می

ه: بيا اسيييتفياده از   نتیجـ پردازشيييگر 

سازی ، انسان را شبیهامگا  ۀقطاطلاعات در ن

 معاد()کند.می

 . ارزیابی 6

فراوانی   ۀبراهین و ادلي   ،اسيييلامی  جوامعدر  

برای اثبيات روح و تجرد آن بیيان شيييده و 

هيایی از معياد تبیین ،انيدیشيييمنيدان اسيييلامی

همان  د، در آن صورت آن دو این ن الف و ب مشترك باش 

  principle of the)همانی تمیزناپایرها هستند، اصل این 

identity of indiscernibles)     اصل است.  نامیده 

لایب این  تقریر  با  لایب همانی  قانون  را   نیتس نیتس 

(Leibniz’s law)  اگر  چنین است   ل این اص   گویند؛ می :

چه دربارۀ  الف و ب یک فرد باشند در این صورت هر آن 

 .الف صادق باشد دربارۀ ب نیز صادق است و برعکس 
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اما چون   ؛اندروحانی ارائه کرده -جسيييمانی

بح» اسييلامی با مسييیحی متفاوت   فضييای

آراء   ،در چارچوب فضيای مسيیحی  اسيت،

 شود.تیسلر ارزیابی می

 تیپلر یامگا  ۀارزیابی مبانی نقط  .1-6

آمدن پردازشيييگر  پدید  :نخسيييت ۀملاحظي 

نقطيي  وقوع    ۀهوشيييمنييد در  بر  مبتنی  امگييا 

ای کيه بيا تکینگی فنياوری اسييييت. نظریيه

هيای فراوان و مخيالفيان جيدی روبرو  چيالش

 ت. اس

با هوش مصينوعی به    ایرایانهسياخت  

معنيای داشيييتن هوش یيا داشيييتن انگیزه و 

اسيتقلال نیسيت و در نهایت، انسيان اسيت که 

ریزی ها را به این شيکل طراحی و برنامهآن

  ؛ بنيابراین(Searle, 2014, 54کنيد)می

هوش مصيينوعی در عملکردش همیشييه از 

اسييت.   انسييانتر و وابسييته به  انسييان عقب

فينيياوری  تيبيیيیينر  دبيرخيی    پييارادوکيس 

 «echnology paradoxt نيد:  اه« گفتي

فينيياوری،   تيکيیينيگيی  وقيوع  از  بيیشيييتير  »قيبييل 

سيازی وکارهای اقتصيادی، اتوماتیککسيب

بیکاری و کاهش  وجباین امر م  ؛شييودمی

  ،کنندگان شيده و در نتیجه تقاضيای مصيرف

هایی که گااری در فنياوریسيييرمایه ۀ انگیز

وقوع تکینگی   ۀیيابی بيه آن، لازمي دسييييت

بین می  ,Ford, 2009رود«)اسييييت، از 

239-240.) 

« آنتروپیک  »اصل نهایی  :دومملاحظۀ  

با شواهد تجربی، چگونه   زیراعلمی نیست؛  

توان از ،يایتمنيدی صيييحبيت کرد، در می

فیزیکی  بررسيييی  ادعييای  تیسلر  کييه  حييالی 

برخی مخيالفيان   ،روز اینامحض داشيييت.  

را »اصيييل کياملاً    نهيایی آنتروپیيکاصيييلِ

 ,Gardnerمضحک آنتروپیک« نامیدند )

1986, 22-25.) 

امگيا بر مبنيای   ۀنظریي   :سيييومملاحظيۀ  

؛ زیرا در شييدریزی  پی  بسييته« »جهان  ۀنظری

صيييورت دائمی در یيک »جهيان بياز« کيه بيه

اسيتخراج  ،حال گسيترش اسيت، دیر یا زود

ناطقی از جهان که از افق دید اطلاعات از م

د. این شيييوممکن مینياشيييود،  ميا دور می

تيحييت کييه  رویييداد«   »افيق  عينيوان  مينيياطيق 

Event horizon د، برای نشييونامیده می

 ۀامگا مضير هستند؛ زیرا در نظری  ۀنقط  ۀنظری

امگيا تميام اطلاعيات بيایيد در یيک نقطيه    ۀنقطي 

. شيودجمع شيود تا دسيترسيی به آن ممکن 

 ۀامگيا متکی بيه نظریي   ۀ نقطيۀنظریي   ،بنيابراین

بسييته اسييت. این درحالی اسييت که   جهانِ

دانان »جهان بسته« توسط اختر فیزیک  ۀنظری

نييدارد؛    رداميروزی   ميحيبيوبيیيتيی  و  شييييده 

 ، یعنی کيه تیسلر نیز در اثر بعيدی خودچنيان

مسيييیيحيی روی   فيیيزیييک  دیييدگيياه  ایين  از 
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افق رویداد و  ۀ اما توضيیحی دربار  برگرداند

 .داداین عدم ناهماهنگی ن

نيظيریيي   :چيهييارمميلاحيظييۀ    ۀطيرفييداران 

بسيييتييه« بييه  بييه  »جهييان  قييائييل  طور منطقی 

رمت های مکرر هسييتند؛ زیرا هر مهبانگمه

که د. در حالیشييوبانگ میمنجر به یک مه

و   دانيدمیامگيا را پيایيان جهيان    ، نقطيۀتیسلر

بيانيگ ميه  ،کیيد دارد بعيد از بحران بزرگتيأ

؛ چرا کيه در این خواهيد دادجيدیيدی ر  ن

ی که اطلاعات و آگاه  بسایردصيورت باید  

اسييييت و حتی هي کيه او ميدعی ابيدیيت آن

که در -خداوند به عنوان پردازشييگر کامل 

 -اوج قيدرت و علم مطلق قرار دارد  ۀنقطي 

 ۀواقع نظریي خواهيد شييييد. درنياگهيان نيابود  

جهيان بسيييتيه در تعيارا بيا اصييييل نهيایی 

 آنتروپیک است.

هيای  بيانيگميه  موردهرچنيد تیسلر در  

اما اگر آن   ه اسييتمکرر اظهار نظری نکرد

بيزرگ چييالشيييی  بييا  بيسييایيرد  روبيرو  را  تير 

بيانيگ مکرر، قرار ميه  ۀزیرا لازمي   ؛شيييودمی

دور  یييک  در  ميوجيودات  زنييدگيی  گيرفيتين 

بانگ  بعد از یک مه  باطل اسيت. موجودات

نيادانی    ۀ شيييروع بيه تکياميل کرده و از دور

انسييان خردمند و در ادامه در  ۀ مطلق به دور

رسيييند؛ امّا با امگا به آگاهی مطلق می  ۀنقط

رميت و رسيييیيدن بيه این نقطيه و بيا وقوع ميه

 ۀ بيانيگ دیگر، دوبياره بيه دورایجياد یيک ميه

نيادانی مطلق برگشيييتيه و این سيييیر اداميه  

 یابد.می

 ارزیابی تبیین میاد جسمانی تیپلر .2-6

دیدگاه تیسلر یک دیدگاه   ۀ نخسييت:ملاحظ

الحادی اسييت تا یک دیدگاه الهی. تیسلر یا 

ایميان  بيه خيدایی قيادر، مطلق و خیرخواه 

دارد کيه بنيابراین چنین خيدایی معياد را بر 

کنيد؛ یيا بيه خيدایی ایميان  اقياميه می  ،حق  ۀپيایي 

د نیسيييت و در پيایيان موجو  اکنوندارد کيه  

گیرد کيه امگيا شيييکيل می  جهيان و در نقطيۀ

 ن الحاد است.این عی

برخلاف ادعيای تیسلر بر  ملاحظيۀ دوم:

-های مسيیحیهماهنگی نظریه اش با آموزه 

یهودی، خيدای جهيان تیسلر در پيایيان جهيان 

واقع صيييفيت قيدیم و در  آیيد.بيه وجود می

کيه مسيييیحیيان بيه آن   خيداونيد  ازلی بودن

نفی می این دیيدگياه  شيييود.  معتقيدنيد در 

 کید مسييیحیت بر علم، قدرت وبرخلاف تأ

خييداونييد نظریيي   ،کمييال   ، امگييا  ۀنقطيي   ۀدر 

بيه   از نقص  خيداونيد در فرآینيدی زميانی 

کنيد و در پيایيان جهيان بيه  کميال سيييیر می

  -حضيييور، علم و قيدرت–تکياميل نهيایی  

 رسد.می

کيه تیسلر علاوه بر این  :سيييومملاحظيۀ  

تقلیيل داد،   رایيانيهانسيييان را تيا حيد زیيادی بيه  
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 . کیهانی فروکاست  رایانۀخدا را هم به یک  

نظریييه  ملاحظييۀ چهييارم:  ۀآموز  ،این 

 ؛م برز  در مسييیحیت را توجیه نکردمسييلّ

خيدا در آخر جهيان   ،چون در این دیيدگياه 

 کند.ار میرگزفقط معاد را ب

پينيجيم: تيقيليیييدی  ميلاحيظييۀ    ،ميعيياد 

سييازی دقیق فرد در همان شييرایط و با شييبیه

 اش اسييت.همان پارامترهای دوران زندگی

یا  مظلوم یا فقیرشيييخص به این ترتیب اگر  

متعدد مشيکلات   حتی شيخصيی که به سيبب

و  قبلی  خودکشييی کرده، به همان صييورت

در هميان شيييرایط بيه زنيدگی بيازگردد و 

شيييخص ظيالم یيا ثروتمنيد بيه هميان شيييکيل 

  حکمت رستاخیز و عدالت الهی  پس  ،سابق

و حتی محبتی کيه مسيييیحیيان بر آن تيأکیيد 

 رود.ال میویژه دارند، زیر سؤ

 : تیسلر حقیقت انسيان راشيشيمملاحظۀ  

پردازش   یبييه موجود توانييایی  مييادی کييه 

مييلاك  فييروکيياسييييت.  دارد،  اطييلاعييات 

های شيخص قرار داد و همانی را آگاهیاین

تقلیدی    ۀها بر روی یک نسخبارگااری آن

در پيایيان همین جهيان فیزیکی را معياد نيامیيد.  

  قاب و ثواب چگونه اسييت؟در نگاه تیسلر عِ

ه اطلاعات شيييخص  آیا پایرفتنی اسيييت ک 

بيارگيااری شيييود و   رایيانيهگنياهکيار بر روی  

سيسس آن سيیسيتم عقاب شيود. این در حالی 

  تفاوت  رایانه،اسييت که وی بین شييخص و  

 .ه استقائل شد

تیسلر تفياوت انسيييان و   ملاحظيۀ هفتم:

را پردازش سيييرد و گرم قرار داد. بيا    رایيانيه

های  سيييیسيييتم ۀ نگاه کارکردگرایانه، دربار

وانيایی واکنش عياطفی و هوشيييمنيدی کيه ت

موارد   وابی باید داد؟احسياسيی دارند چه ج

  ،ندارند را انسيانی که قدرت پردازش ذهنی  

از نگاه تیسلر مورد  چگونه باید تفسيیر کرد؟

( را باید انسان فرا کرد و مورد رایانه)اوّل

 فرا کرد. رایانهدوّم)انسان( را باید 

 ،همانیاگر ملاك این ملاحظۀ هشيتم:

بيا توجيه بيه مشيييابيه بودن و  سيييت،آگياهی ا

بودن شيخص دوّم، چه وجهی برای   تقلیدی

 اسيتمرار و تداوم شيخص اوّل به دوّم وجود

واقع دو دارد که هر دو یک نفر هسيتند؟ در

شيييخص بيا آگياهی مشيييابيه داریم نيه یيک 

 شخص.

 ،ی در آینيده ارایيانيهاگر    ملاحظيۀ نهم:

شيييخص دیگر   اطلاعيات یيک نفر را روی

؟  هستند یک نفر    آیا آن دو  بارگااری کند،

حيال اگر اطلاعيات یيک نفر را روی چنيد 

شيييخص بيارگيااری کنيد، بيایيد بسيایرم کيه 

 یکی هستند؟ ۀ آنانهم

تیسلر اشييتیاق به دانش و  ملاحظۀ دهم:

زنيدگی را وجيه تضيييمین    ۀ جسيييتجو دربيار
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  رایانۀهای گاشيته توسيط سيازی انسيانشيبیه

او این اسيت که  فرادانسيت؛ پیش  کیهانی

سيازی  باید شيبیه حتماً  ،گاشيتهبرای تحلیل  

نظر روش مصييورت گیرد، در حالی که از 

 چنین چیزی ضروری نیست. ،علمی

اثيبييات   :یييازدهيمميلاحيظييۀ   در  تيیيسيلير 

شيده یا فرد سيابق سيازیهمانی فرد شيبیهاین

 دلیلی وجود نيدارد کيه  »هیچ  :نویسييييدمی

ک یي   بگوینيد واقعياً داخيل  شيييده تقلیيد  افراد

 و  اندشيده  سيازیشيبیه صيرفاً و  هسيتند  رایانه

 نیستند«. واقعی

ميدعيایی بيدون    این کلام نیز صيييرفياً

فرد تقلید شيييده  اگر  همچنین  ؛دلیل اسيييت

داخل یک رایانه اسيييت به  نگوید یا نفهميد  

ایين نيیسييييت و ميعينييای  عييددی  هيمييانيی 

 گرفته از جهل مرکب است.نشأت

اصييييل   :دوازدهيمميلاحيظييۀ   بينييابير 

سييياخيت   رایيانيۀدو  ۀ نیتس، تیسلر دربيارلایيب

شيييبیه هم   ییک شيييرکت که از نظر ظاهر

هسيتند و اطلاعات یکی را به دیگری منتقل 

، چيه پياسيييخی دارد؟ آیيا این دو، انيدکرده 

دارنييداین از مرگ   ؟همييانی  بنييابراین پس 

سييازی ها را بازجسييمانی اگر خدا همان اتم

عات شيخص سيابق را بر کند و سيسس اطلا

 ،هم این شخص  اری کند بازارگاروی آن ب

 همان شخص قبلی نیست.

 گیرینتیجه

از   تيازه هيایی  بيا بيازتعریفالاهیيات دیجیتيال  

های  ه پدید، سيعی دارد انسيان، روح و حیات

. فرانيک ای تبیین کنيدرا از منظر علوم رایيانيه

انسييان، شييخص و حیات را بر مبنای   ،تیسلر

انسان را   او کند.هوش مصنوعی تعریف می

دانسييت که با میجسييمانی   موجودی کاملاً

قوانین فیزیک قابل توصييیف اسييت. از نظر 

رميزگييااری او   قييابيليیييت  کييه  هيرچيیيزی 

« اسييت و اطلاعات را داشييته باشييد »موجود

توانييایی در  موجودات،  در  ملاك حیييات 

با   تیسلر. اسيتمحاسيبه و پردازش اطلاعات  

دا  امگيا بيه تبیین وجود خي   ۀدیيدگياه نقطي  ۀارائي 

 پردازد.و معاد جسمانی می

خلاف ادعيای تیسلر بر سييييازگياری بر

بييا آموز  نقطييۀ این ه امگييا  هييای مسيييیحی، 

جسيييميانی بيا   تنهيا در تبیین معياددیيدگياه نيه

اشييکالات اسيياسييی روبرو اسييت، در تبیین  

بيا مشيييکلات   وجود و صيييفيات الهی نیز 

ۀ  نقطي  ،. افزون بر ایناسيييتمتعيددی مواجيه 

ر اسيت که آن مبانی هایی اسيتواامگا بر پایه

 گاهی محکم برخوردار نیستند.از تکیه

امگيا   نقطيۀتکینگی فنياوری کيه    ۀنظریي 

و  هياابهيامدارای    اسيييت،  بر آن تکیيه کرده 

متعيددی از جمليه پيارادوکس   هيایاشيييکيال

نهایی آنتروپیک که از فناوری اسيت. اصيل 
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ای علمی اسييييت، نظریيه  تیسلر  مبيانی نظریيۀ

« توسييط بسييته نیسييت. ابطال دیدگاه »جهان

اندیشييمندان به اثبات رسييیده و تیسلر نیز در 

آثار بعدی خود از این مبنا دسييت برداشييته  

  ۀ نقطيۀاسيييت؛ اميا تغییر یيا توجیهی در نظریي 

 امگا حاصل نکرده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های مخصييوص به مبانی  علاوه بر اشييکال 

تبیین  هيای متعيددی بر  نظریيۀ نقطيۀ امگيا، اشيييکيال 

معاد جسييمانی نیز وارد اسييت. نقطۀ امگا با فرا  

وجود خيدا در پيایيان جهيان، دیيدگياهی الحيادی  

شود که با صفات قدیم و ازلی بودن  محسوب می 

خداوند ناسييازگار اسييت. این دیدگاه توان اثبات  

برز  را نيدارد و بيا حکميت رسيييتياخیز و عيداليت  

 الهی سازگار نیست. 

 

  ملاحظات اخلاقی:  

 : این پژوهش هیچ کمک مالی از سازمان های تأمین مالی دریافت نکرده است.الیحامی م

 : طبق اظهار نویسنده، این مقاله تعارض منافع ندارد.  تعارض منافع

 این مقاله برگرفته از پایان نامه/رساله نبوده است.رساله   پایان نامه/برگرفته از  
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Considering the correspondence between the levels of existence 

and the levels of perception in Suhrawardi’s thought, a new definition of science 

can be presented, the validity of which is generally different from other theories 

in the field of knowledge. In the school of enlightenment, “intuition” is 
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can be achieved through the world of imagination and the promotion of the realm 
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this type of scientology in the wisdom of illumination with a descriptive-

analytical method, and through this it can explain its educational results in 

accordance with the results of this research “Gradual evolution” The degree of 

“perception” and, consequently, the “recognition of different understandings of 

a single truth” in such a way that it does not lead to skepticism and reprehensible 

relativism. There are two main consequences of the theory of intensity science, 
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solutions in the educational system; therefore, it seems that the vast capacity of 
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نوشتار در پی واکاوی مبانی حکمت اشراق در ارائۀ تعریف نوینی از علم و ترسیم  این    چکیده: 

شناسی  شناسی، انسان الگویی آموزشی بر آن اسان است. با تأملی در مبانی نورشناسی اشراقی، معرفت 

شود که مراتب نور، مراتب ادراك و مراتب نفس  شناسی سهروردی این مطلب متبادر می و روش 

های خاص، به لحاظ   متناظر هستند و انسان با ارتقای درجات نوری خود با دستورالعمل انسانی کاملًا

طور کلی با  توان تعریف نوینی از علم ارائه کرد که اعتبار آن به رو می شود. از این ادراکی نیز مترقی می 

ی عظیم برای  ا عنوان پشتوانه های حوزۀ معرفت متفاوت است. از نظر سهروردی »شهود« به دیگر نظریه 

شود که نیل به آن از طریق عالم خیال و ارتقای ساحت نورانیت  فهم درجات عمیق حقیقت تلقی می 

تحلیلی به بررسی مبانی و مختصات    - انسان میسور است. نوشتار حاضر بر آن است تا با روش توصیفی 

بسردازد و از این    - توان آن را علم اشتدادی نامید که می - شناسی در حکمت اشراق  این نوع از علم 

رهگار، نتایج آموزشی آن را تبیین کند. مطابق نتایج این جستار »تکامل تدریجی مراتب ادراك« و به  

ای که منجر به شکاکیت و نسبیت محض  گونه های مختلف از حقیقت واحد« به تبع آن »رسمیت فهم 

سازی تعریف  ن منو  بر پیاده شود که تحقق آ نشود، دو نتیجۀ اساسی نظریۀ علم اشتدادی خوانده می 

رو به نظر  و ابعاد نظریۀ علم اشتدادی و اتخاذ راهکارهای متناسب در سیستم آموزشی است؛ از این 

بهبود اجزای سیستم  می  و  ابعاد مختلف آموزش  استنبا   رسد ظرفیت وسیع حکمت اشراق در 
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 مقدمه

سيهروردی با تدوین حکمت اشيراق، فلسيفه 

و عرفيان در تميدن اسيييلامی را بيه شيييریيان 

بر مبياحي»  واحيدی مبيدل سييياخيت و علاوه 

شيييهودی را نیز   نظری و اسيييتدلالی، تجربۀ

معتبر و با تأکید بر اصيالت شيهود نسيبت به  

تجربه، مقدمات اسيتنتاج و بسيط علم نوینی 

. وی با ترسيييیم مراتب نور به کردرا فراهم 

م يابيه مراتيب فياعلیيت خيداونيد، معلومیيت 

ها را با مظهریتشييان یکی دانسييت و قائل آن

به تشييکیک در مراتب نوری شييد. معرفت 

و ذومراتب دانسيت    خ نورشيهودی را از سين

ه انسييان با ارتقاء نورانیت یا د ک و اذعان کر

 ۀ هيای بيالقوعبيارتی بيالفعيل نمودن توانياییبيه

از حقیقيت  خود، می بيه فهم عمیقی  توانيد 

توان آن را  نيایيل گردد. چنین علمی کيه می

»علم اشيييتيدادی« نيامیيد، بر مراتيب مختلف 

اطلا گونيه کيه در شيييود؛ بيدینق میعلم 

، علم از سيينخ نور اسييت و با اشييراق  فلسييفۀ

عنایت به تشيييکیک در نور، علم نیز دارای 

ای با شيود و هیچ مرتبهمراتب گوناگون می

 دیگر در تعارا نخواهد بود. انسييان  ۀمرتب

تدریج از با به فعلیت رسيياندن قوای خود به

ادراك محسييوسييات و تجربیات حسييی به  

یابد ودی راه میعوالم برتر و تجربیات شييه

شيود. از حقیقت امور می  به مشياهدۀ  و قادر

جا که تعاریف مختلف علم متناسيييب با آن

هيای خود، بيافيت محیطی، تياریخی و آرميان

بررسيييی  اسييييت،  مؤثر  بر رونييد آموزش 

هيای  دلاليت  مختصيييات علم اشيييتيدادی و

کيه بر پویيایی متربی تيأکیيد  - آموزشيييی آن

از اهمیت بسييیاری برخوردار اسييت؛    -دارد

زمييانييی تييا  نيي زیييرا  در  کييه  آمييوزش  ظييام 

ای  گونيه ۀ آموزشيييی بيهارچوب سيييامياني هي چ

محدود و مکانیکی شکل یابد و راه هرگونه  

های  افق پایری و مشييياهدۀ انعطافپویایی، 

شيييوند که برتر را ببندد، متربیانی تربیت می

قدرت کشييف و ابداع ندارند و تفکرشييان 

بُ بُدر  عيد عياطفيه و عيد ذهن، قلبشييييان در 

بُ عقیم اسييييت عيد ارزش،  رفتيارشييييان در 

 ؛(77  :1391)نوروزی؛ هياشيييمی اردکيانی،  

توانيد موفق کيه آموزش وقتی میدر حيالی

بياشيييد کيه هميه ابعياد شيييخصيييیتی متربی و 

مراتيب زنيدگی فردی و اجتمياعی او را در 

تری از بر بگیرد و از این طریق ابواب وسيیع

 ها بگشاید.علم و معرفت را به روی آن

این زمینييه   بييه اگرچييه در  تحقیقيياتی 

توان بيه  انجيام رسيييیيده کيه از آن میيان می

هيياشيييميی 1388)نيوربيخيش،   )نيوروزی؛   ،)

)خجسيييتييه و دیگران، 1391اردکييانی،    ،)

( اشييياره 1398( و )عزیزی علویجيه،  1394

الگویی آموزشييی بر اسييان   ۀد، اما ارائکر
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اشيراقی سيهروردی، وجه تمایز -  نظام نوری

ور . به منظ1شيودنوشيتار حاضير محسيوب می

  ۀعلم اشيييتيدادی در فلسيييفي   ۀترسيييیم نظریي 

نيورشيييينيياسييييی ميبييانيی  ابيتييدا  ، اشييييراق، 

انسييييانشييينيياخيتيیميعيرفييت و   شييينيياخيتيی، 

شيناختی سيهروردی بررسيی و سيسس روش

نتایج آموزشيی علم اشيتدادی و راهکارهای  

هيا بيا تيأکیيد بر نقش محوری مربی تحقق آن

 د. شوتبیین می

 نظریۀ علم اشتدادی در حکمت اشراق .  1

داند انسيان را تنها موجودی می ،یسيهرورد

و  ميفيتيوح  هيميواره  تيکييامييل،  سيييیير  در  کييه 

منکشيف اسيت. بر همین اسيان معتقد اسيت 

توانيد از عيالم مياده عبور کنيد و بيا آدمی می

سيیر در عوالم بالا، به فهم و دریافت مراتب 

عيالی علم نيایيل آیيد. تبیین این نوع از علم، 

، منو  به تقریر مبانی نورشييناسييی اشييراقی

انسييييانميعيرفييت و شييينيياخيتيی،  شييينيياخيتيی 

شييينياختی سيييهروردی اسيييت کيه از روش

اسياسيی علم اشيتدادی محسيوب   هایمؤلفه

 .شودمی

 

دیگری .1 پژوهش  در  نویسنده  است  ذکر  به  لازم 

در   اشتدادی  علم  نظریۀ  بر  »تأملی  عنوان  تحت 

حکمت متعالیه و هنجارهای آموزشی آن« بر اسان  

آموزشی شناسی حکمت  علم نظریۀ  ارائۀ  به  متعالیه 

 مبانی نورشناسی اشراقی نظریۀ علم اشتدادی .  1-1

گاار مشييربی در حکمت بنیانسييهروردی 

و ذوق و   اسييت که جامع بح» و اسييتدلال

ای شيناسيی وی، آموزه شيهود اسيت. هسيتی

اسييت که با شييهود و عقل، فهم و دریافتی 

نوری و مراتييب  نظييام  از  ارائييه   را  مرکييب 

کيه در تيأملات وی، »خرد« دهيد؛ چنيانمی

النهرینی  بین  -یونانی و ایرانی با عرفان ایرانی

بيا   شيييریيان واحيدی دارد. در این آیین نور

تباین ماهوی که   ا تمامتوأم است و ب  ظلمت

یيک  کلی از هم متميایز نبوده و هردارنيد، بيه

ۀ دیگری اسيييت. در این نظام از جهتی وقای

 ۀمراتب نور از بالا به پایین به م يابي فلسيييفی، 

های فاعلیت خداوند هسييتند  مراتب و جلوه 

نیيت و مظهریيت آن کيه معلومیيت آن بيا نورا

ایين از  اسييييت.  عيليمیيکيی  الانيوار  رو در 

از   نور کييه سيييهروردی  مختلف  درجييات 

نسيييبيت بيه هم دارای شييييدت و ضيييعف 

آید. در تشييکیکی دارند، سييخن به میان می

میان مراتب نوری که مبنای   ،این سيييلسيييله

  ۀدهد، رابط حکمت اشييراقی را تشييکیل می

: 2، ج 1375علیّ برقرار اسيت )سيهروردی، 

در قسمت مقالات   اکنوناین مقاله هم  پرداخته است.

ملاحظه   قابل  صدرایی  حکمت  نشریۀ  چاپ  آمادۀ 

 است. 
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مراتب نور که از نور   ،(. نزد سهروردی148

مييا عيياليم  ظيليمييت  بييه  و  آ،يياز  ده ميحيض 

 (:145انجامد، چنین است )همان: می

 نورالانوار 

↓ 
 انوار قاهرۀ طولی )انوار اعلون(  

↓ 
 انوار قاهرۀ عرضی )ارباب انواع(   

↓ 
 انوار مدبره )عالم نفون(  

در نمودار فوق، سيييیر نزولی مراتيب 

نور مشييخص شييده اسييت. برقراری پیوند  

میيان عيالم انوار بيا عيالم ،واسيييق و برز  

»عالم م ال« اسييت.   ۀوسييیلبه  طبیعت(،)عالم  

 ،بيه اعتقياد سيييهروردی در پرتو عيالم م يال

پیوسيييتگی میيان زمین و آسيييميان محفوظ 

آمیختيه بيا خواص ميادی   ،ميانيد. این عيالممی

اسييت. به سييبب این ویژگی، اشييباح م الی 

ۀ موجود در این عيالم کيه مورد مشيييياهيد

ميی قيرار  چينيیين    گيیيردعييارفييان  حييائيز  نيیيز 

ند. عالم خیال منفصييل شييویهایی مویژگی

خیالِ متصييل  ۀ توسييط انوار اسييفهبدی بر قو

 (.215: 2شود )همان، ج انسان اشراق می

از  مي ييال  عيياليم  اسييييت  ذکير  قييابييل 

اسيت. وی عالم ابتکارهای مهم سيهروردی 

آفاقی و انفسيی تقسيیم  م ال را به دو سياحت

خیال منفصييل   ،ها را به ترتیبکند و آنمی

. منظور از خیيال نياميدو خیيال متصييييل می

(، عالم 230  :منفصيل همان عالم م ال )همان

( و عالم اشيباح  231  :صيیاصيی معلقه )همان

)هيمييان اسييييت234  :ميجيرده    هيميچينيیين،  ؛( 

خیالی اسييت  ۀ منظور از خیال متصييل نیز قو

که درون انسيان و از حوان باطنی او اسيت 

کيه اشيييبياح م يالی موجود در عيالم م يال کيه 

 ۀ گیرد، بر قومی  انسييان قرار  ۀ مورد مشيياهد

یابد خیال او اشييراق و در این قوه ظهور می

ن توجيه بيه این (. بنيابرای215  :2)هميان، ج  

خیال ،یر از  ۀ قو نکته ضيييروری اسيييت که

عيالم خیيال منفصيييل یيا عيالم م يال اسيييت. 

خیيال متصييييل را ميادی   ۀ سيييهروردی قو

خیيال   ۀ نسيييبيت میيان قو  ،دانيد. نزد ویمی

متصيل و عالم خیال منفصيل، نسيبت ظاهر به  

مظهر اسيت و مدرك اصيلی صيور خیالی، 

 ،خیال ۀ نفس و نور اسيييفهبدی اسيييت و قو

هیچ وسياطتی در شيهود خیالی ندارد )برای  

زاده، ك: کمالیمورد ر.  اطلاع بیشتر در این

1390  :116.) 

بنابراین از طریق عالم م ال، سييينخیت 

شييود رد برقرار میمیان دو عالم مادی و مج

و یيک سييياختيار معقول و منطقی از سيييیر  

شود و تنزل وجودی عوالم نوری محقق می

فیض از عوالم برتر بيه عيالم ميادی موجيه و 

این   ،گردد. در مکتب اشييراققابل تبیین می

قيياعييد طيریيق  از  اشيييرف    ۀ عيياليم  اميکييان 
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 ( ثابت شده است.159: 1373، سهروردی)

 ه علم اشتدادی  مبانی میرفت شناختی نظری   . 1-2

نورشييناسييی اشييراقی نزد سييهروردی پیوند  

که چنان ؛شييناسييی او داردوثیقی با معرفت

که نظيام  دریافت  توان  مطيابق این مطيالب می

شيناسيی سيهروردی نیز بر اسيان علم معرفت

  ،شييهودی بنا شييده و تمام درجات ادراك 

اعم از حسيييی، خیيالی و عقلی کيه هميه از 

رفته اسييت. گ جنس شييهود هسييتند را در بر

عبارتی معرفت شييهودی که از سيينخ نور به

مراتيب متعيدد دارد و   ،اسييييت، مياننيد نور

ترین درجه مشيتمل بر طیف وسيیعی از عالی

نييازل اسييييت  ۀتييریيين درجيي تييا  . 1ادراك 

بييه قوا، حييالات،  التفييات  بييا  سيييهروردی 

ها، نیات و خطورات هر شيييخص،  اندیشيييه

بيه حقیقيت و معرفيت را امری   دسيييتیيابی

هيای شيييهودی و معيارف و دریيافيت  بيدیهی

داند )سيهروردی،  بدیهی را بنای معرفت می

  (. 111 -41 -18: 2، ج 1375

در مکتيب سيييهروردی ظهور حقیقيت 

 

می.1 سهروردی  آرای  بررسی  شالودۀ  با  توان 

وی   م ال،  برای  جست.  او  نزد  را  وجود  تشکیک 

باشد.  اذعان دارد اختلاف انوار به کمال و نقص می

دهد که اختلاف انوار مجرد نه به تمام  ح میاو توضی 

آن؛  عوارا  به  نه  و  ذات  جزء  به  نه  و  است  ذات 

نمی ماهیت  از  چراکه  و  باشد  اختلاف  عامل  تواند 

وجود، مترادف با شيناخت اشيراقی اسيت و 

اشيراقی حاصيل   ۀاین شيناخت که از مکاشيف

 آید، معرفتی بدیهی و معنوی اسيييت کهمی

بسيييتر آن، جان آدمی اسيييت و بر اسيييان 

اشيييراق انوار قاهره بر نفس مجرد حاصيييل 

توان گفيت ميدرِك رو می. از ایندشيييومی

مباشير و بدون واسيطه، نفس انسانی است. به 

 ۀ سيهروردی »شيهود« را مشياهد  ،همین دلیل

نامد که کشيفی صيریح و ذوقی تام نفس می

آرا و   .(10:  1390محميدی،  )جياناسييييت  

گر ای او در این باب صييراحتاً بیانهاندیشييه

ها بر حسيب این مطلب اسيت که تمام انسيان

  تواننيدبياطنی و معرفيت درونی، میتوانيایی  

 ۀحقایق هسيييتی را مشييياهده کنند و با سيييع

معرفت، به جایی برسيند که از شيدت پیوند  

آنيچييه  ميجيردات،  و  عيقيول  عيياليم  بييه  نيفيس 

بیننيد، در دیگران در عيالم خواب و رویيا می

اری مشييياهيده کننيد )ذبیحی؛ صيييیيدی،  بیيد

139.) 

  ۀميدار فلسيييفي   ،قيابيل ذکر اسيييت علم

محوری   ۀلأسيهروردی اسيت و شيهود در مسي 

آنجایی که انوار بسیط هستند، پس جزء ذاتشان هم  

تواند عامل تمایز باشد. عوارا مادی نیز در این نمی

ه تمایز انوار  معناست. پس باید معتقد شد کمسأله بی

،  1375به کمال و نقصان وجودی است )سهروردی،  

 (. 119:  2ج 
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حائز اهمیت    -علم اشيراقی-  حکمت اشيراق

ویژه اسيت. وی اصيطلاح شيهود را بر تمام 

مراتب ادراك حسيی، خیالی، عقلی و قلبی 

کند. نزد سييهروردی، شييهود در اطلاق می

قلبی و   ۀ متعلق بيه مشييياهيد  ترین مرتبيهعيالی

همچنین معرفت فوق ادراك عقلی اسيت و 

 ۀ حقیقيت معرفيت اشيييراقی نیز در این مرحلي 

نهيایی از شييينياخيت شيييهودی عقيل، تحقق  

زاده، رسيييد )کميالییيابيد و بيه ظهور میمی

گييار  217  -215:  1390 سييييهييروردی   .)

سيييوی دریيافيت ميدارج ه  تيدریجی نفس بي 

نحو   ینه اوالای معرفت را با اقسيام شيهود ب

 کند: بیان می

انسيان از   ۀناظر بر تجرب ،شيهود حسيی

اشييیای خارجی اسييت و به نحو شييهودی از 

آیيد دسيييت میه اشيييراقی بي  ۀطریق اضيييافي 

 (.486)همان: 

قسيييم از معرفيت   آن  ،شيييهود خیيالی

هایی اسييت که مشييتمل بر حقیقت صييورت

شود و به یا مشياهده میؤدر عالم خواب و ر

رفع موانع جسيمانی نحو حضيوری، از طریق  

و مادی و بدون نیاز به وسييياطت صيييورت  

 گردد.ذهنی حاصل می

عبارت اسيت از دریافت  ،شيهود عقلی

حقیقيت بيه نحو شيييهودی از طریق عقيل و 

برهيان. سيييهروردی این   ۀبيدون نیياز بيه اقيامي 

کنيد قسيييم را در پرتو معرفيت قلبی بیيان می

ای کيه در گونيه(؛ بيه56  :1پنياه، ج  )یزدان

برتر،   ۀ عنوان قوود قلبی، قليب بيهپرتو شيييه

جياری و سييياری و آن را  ،خود را در عقيل

)سيييهروردی،  منور می ج  1375کنييد   ،3 :

69.) 

مشياهده و کشيف مسيتقیم   ،شيهود قلبی

حقایق مجرد و انوار برین به نحو حضيوری 

اسيييت که صيييرفاً از طریق رفع موانع مادی 

باشيد. سيهروردی به  توسيط نفس شيخص می

گوید و آن را سيم سيخن میتفصيیل از این ق

دو عياميل خطیر »خلع بيدن از نفس در   ۀ ثمر

اثر ریاضيت و مجاهدت« و »اشيراق و تابش  

دانيد )هميان: انوار الهی بر نفس انسيييان« می

دلالت بر این دارد که به    ،(. عامل نخسيت3

میزان افزایش توان انسيييانی در ریاضيييت و 

خلع یيا تجریيد نفس از   ۀمجياهيدت در نتیجي 

نیز بييدن، معرفيي  طبعيياً یقین  شيييهودی و  ت 

یيابيد. عياميل دوم نیز شيييهود را افزایش می

زند و بر مسييتقیماً با اشييراق و نور پیوند می

کيياویژگی تييأکیييد  هييای  اشيييراقی آن  ملاً 

معرفيت اشيييراقی،   ،ین ترتیيبورزد؛ بيه امی

خود، در شيييهود قلبی   ۀترین مرتبي در عيالی

ميی اعيتيقيياد شييييوميتيبيليور  بييه  بينييابيرایين  د. 

ود قلبی حائز دو ویژگی شيييه  ،سيييهروردی

که بالاترین فرد اسييت: اول این  منحصيير به
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تواند عقل معرفت انسييان اسييت و می ۀدرج

وفق دهييد؛ چنييان بييا خود  را  کييه  انسييييان 

گياه کيه علوم  گویيد: »اهيل ریياضيييت آنمی

ل گردد و در معلومات خود برایشيان حاصي 

الاسيييبياب فروتر از وی بيه تفکر از مسيييبيب

عقلشيييان با قلبشيييان لطیف بسردازد، فکر و 

(. و دوم  271گردد« )هميان:  سييييازگيار می

عین حال که  های شييهودی درکه، یافتهآن

پایرند و از این شيخصيی هسيتند، اسيتدلال

بياشييينيد؛ گرچيه طریق قيابيل انتقيال بيه ،یر می

(. 156شيهود بر اسيتدلال تقدم دارد )همان: 

ترین مراتيب  بنيابراین نزد سيييهروردی عيالی

ر تناسييب دارد. در باب شييهود با عقل و فک

توان تفياوت شيييهود خیيالی بيا قلبی نیز می

ای از رفع شهود خیالی نیازمند درجه  ،گفت

تهيایيب نفس و رهيایی از   ۀحجياب در نتیجي 

اما شييهود قلبی صييرفاً از طریق  ؛ماده اسييت

تمييام حجيياب پيایرد هيا صيييورت میرفع 

 (.272: 1388 سهروردی،)

ر،م تيأکیيد علی ،لازم بيه ذکر اسيييت

اوانی که سييهروردی به امر شييهود دارد، فر

امری لازم و   ،تفکر و تعقل را برای شناخت

داند و به دلیل اهتمام به هر دو ضييروری می

اسيييتنبيا    مورد شيييهود و تفکر، ظرفیيت 

خوبی   ۀ او بيههيای تربیتی در فلسيييفي دلاليت

: 1389جم؛ خلیلی،  فراهم اسيييت )شيييرفی

ميعيرفييت81 در  نيظير (.  ميورد  شيييينيياسييييی 

کتيه ضيييروری  وجيه بيه این نت  ،سيييهروردی

ای  عنوان مقدمهاسيت که تجربیات حسيی به

تعلیم  برای  نیز  شيييهودی و  تجييارب  برای 

مورد  مباح» حاصيييل از تجارب اشيييراقی

واقع اسييتفاده از گیرند. دراسييتفاده قرار می

شيييهود    ۀهيای حسيييی بيه منظور تجربي داده 

خیيالی و قلبی ضيييروری و ،یر قيابيل انکيار  

اسيت؛ زیرا عدم آن، نقص ادراك انسيان را 

که اگر انسان فاقد توانایی  در پی دارد؛ چنان

جيارب شيييهود  برهيان و دلیيل در بیيان ت ۀاقيامي 

ادراك و بیيان او    خیيالی و قلبی بياشيييد نیز

(. به  361  :1380،  سييهروردیناقص اسييت )

»   ،ین ترتیيبا بيه  نزد سيييهروردی  ادراك« 

عنوان عملی جيامع برای آگياهی از اشيييیياء،  

دهد که م ال حقیقت اشيييیاء،  زمانی ر  می

توسيييط فياعيل شييينياسيييا حياصيييل شيييود  

  ،(. بنيابراین 15:  2، ج  1375،  سيييهروردی)

دلالييت   مراتييب گونيياگون علم  بر  ادراك 

اقسيام شيهود اسيت.   ۀدارد و مشيتمل بر هم

توجه    سيييهروردی به مراتب والای شيييهود

که دقت به »رمزگونگی«   تقد استمع  دارد و

حقایق، امری ضييروری اسييت. وی سييخنان 

متقيدم را بيه عقیيد  -حکميای  بيه    ۀ کيه  او 

رمزگونه   -انددرجات بالای ادراك رسيیده 

( و چنین 34:  1375دانيد )سيييهروردی،  می
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نیسيت که ظاهر رمز برخلاف باطنش باشيد؛  

بلکيه بيایيد از همین ظياهر عبور کرد و بيه  

عبور به میزان اسييتعداد و و این   رسييیدباطن  

الهروی،  توانایی هرکس متفاوت اسيت )ابن

رو سيييهروردی بيا بیيانيات  (. از این8:  1363

خود در باب نسبت انسان با معرفت و اساساً 

امکان دسييتیابی به آن، شييکاکیت مطلق را 

معتقد اسيت هر شيکاکی  زیراد؛ کننقض می

لااقل به شيک خود یقین دارد )سيهروردی،  

ج  1375 سييييييهيييروردی،212:  1،   .)  

پایرد و در گرایی محض را نیز نمینسييبیت

  ۀگوید: چنین نیسييت که اندیشي این باب می

طور تام متأثر از حالات نفسيانی و هشيخص ب

  ؛محیطی و شيييرایط مکيانی و زميانی بياشيييد 

که نور خورشيید منو  بر حس باصيره چنان

نیسيييت و اگر دیيدگيان ميا نبياشيييد نیز نور 

ارد )سييهروردی،  خورشييید بروز و ظهور د

 (.114: 2، ج 1375

 شناختی نظریۀ علم اشتدادی . مبانی انسان 1-3

انسيييان دارای چنيان   ،به اعتقياد سيييهروردی

تواند از عالم خلقی جایگاهی اسييت که می

تا عالم ربوبی را طی کند و در عالم هسييتی  

: 4بيه اذن الهی، تصيييرف نميایيد )هميان، ج  

و دارای چنييان ظرفیييت239 بييالقو (    ۀ هييای 

هيا و ارتقيای علمی اسيييت کيه بيا تحقق آن

تواند به مقام جانشييینی سيياحت معرفت می

عالم بر او    ۀخداوند نایل شيود و حقایق نهفت

ای که مدام با لات  گونهآشيييکيار گردد؛ به

(. 82ناشييدنی همراه باشييد )همان:  وصييف

انسيان باید سياحت نورانیت خود را   ،بنابراین

لای حقيایق ارتقيا دهيد تيا بتوانيد بيه مراتيب وا

عالم صيعود کند و حقیقت شيیء برای قلب 

 ۀ (. مشياهد214: 2د )همان، ج شيواو آشيکار  

ها بر حسييب حقایق جهان برای تمام انسييان

میسييير   انتوانایی باطنی و معرفت درونی آن

تواند به جایی برسيد می  شيخصيیاسيت. هر  

کيه از شيييدت پیونيد نفس بيه عيالم عقول و 

خواب و مجردات، آنچيه دیگران در عيالم  

بیننيد، در بیيداری مشيييياهيده کنيد یيا میؤر

( و صيدایی را از آن عالم 178: 3)همان، ج 

بشينود یا خبری را توسيط نوشيتاری بخواند  

ای از  یيا بویی را اسيييتشيييميام کنيد و یيا مزه 

: 3های عالم خیال را بچشييد )همان، ج میوه 

افزایش 361 بييا  سيييهروردی  اعتقيياد  بييه   .)

ری، حکميت همياهنگی بيا نظيام و مراتيب نو

 ،رویابد. از اینی شخص نیز ارتقا میو دانای

ای کامل از عالم وی حکیم واقعی را نسيخه

دانيد کيه سيييياحيت فکری و معنوی او،  می

را درمی و مکييان  زمييان  و  مرزهييای  نوردد 

جولان او، ازل تا ابد را تحت پوشيش    ۀحیط

قرار می بييال  خود  بييا  آ،يياز  در  دهييد. وی 

آید و سييسس به پرواز درمی  ،اندیشييه و نظر
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پیراید و به سييیر در خود را از ثقل مادی می

 (.76آید )همان: کائنات درمی

شيایان ذکر اسيت که آیین اشيراقی، در 

تسيلط بر انسيان، تغییر و تصيرف در   ۀاندیشي 

: 1368نظيام کیهيانی نیسييييت )طبياطبيایی،  

نورانیيت و بيه    ،کيه گفتيه شيييد( و چنيان153

مشيييرقيیتيعيبيیيری آ،  ني بيودن  پيرتيو  دميی  در  یيز 

انسيان با   چه بیشيترسيازگاری و هماهنگی هر

 دلیل،د. به همین  شيومراتب نوری تأمین می

ترین ویژگی انسيييان در این آیین، محوری

نظام کیهانی اسييت و   کامل، هماهنگی او با

انسييييان   ۀسييييت کيه از همي هيا واجيب ابر 

هایشيان در راسيتای این مقدورات و توانایی

 سازگاری بهره برند. 

 شناختی نظریۀ علم اشتدادی . مبانی روش 1-4

سيييهروردی مراتيب ميدرکيات نفس را بر 

دهد. او هستی اسان مراتب نوری شرح می

طبیعيت، م يال و عقيل   ۀرا دارای سيييه مرتبي 

اند.  قرار گرفته  یکدیگرداند که در طول  می

تواند صيييور موجود در هر یک از نفس می

 و بيه هميان میزاناین مراتيب را درك کنيد  

نفس   ،ل آید. بنابراینبه کشييف حقیقت نای

 ۀبه لحاظ مدرکات خود نیز دارای سيه مرتب

که ذکر چنان اماحس، خیال و قلب اسييت.  

برتر،  ۀ عنوان قو، در شيهود قلبی، قلب بهشيد

سييازد. از خود را در عقل جاری و منوّر می

رو شيهود قلبی، مشيتمل بر شيهود عقلی این

است )همان،    باطن  ۀاز راه پاکسازی و تصفی

(. سييهروردی معتقد اسييت اشييیاء  69: 3ج 

ه  علاوه بر ظاهر که از طریق شيهود حسيی ب 

آید، دارای باطن هسيتند و نیل به  دسيت می

ها از طریق شيييهود خیالی و قلبی میسييير آن

اسيتدلال و شيهود خیالی و  د. حس،شيومی

واقع از مراتيب شيييیء بيه حسييياب قلبی در  

نیسيتند. اما  یکدیگرآیند و در تعارا با  می

آن از  یيکيی  بير  نيقيص  اکيتيفييا  ميوجييب  هييا، 

که سيهروردی ضيمن شيود؛ چنانادراك می

ائی معرفی تألیفات خود که بر سيييیاق مشيييّ 

داند که الاشيراق را اثری میاسيت، حکمت

: 2اقسيام ادراك اسيت )همان، ج   ۀواجد هم

(؛ حکمتی که هم شيييهود و کشيييف را 10

اسيييتيدلال و برهيان ارج می نهيد و هم بر 

ورزد و با اصيیل دانسيتن کشيف و اهتمام می

شيييهود از ظرفیت اسيييتدلال در جهت رفع 

بنيابراین  هيای آن بهره میکياسيييتی جویيد. 

را بر موارد   «روش  ۀشييهود به م اب»توان  می

 :کردزیر مبتنی 

ظاهر   - و  حس  راه  از  فقط  اشیاء  حقیقت 

نمی کامل  کشف  دریافت  برای  بلکه  شود، 

اعم از خیالی  -آن، نیاز به شهود و مکاشفه  

 است. -یا عقلی
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هستی دارای مراتب است و عالم خیال، حد   -

از   فاصل عالم ماده و تجرد محض است و 

این طریق امکان شهودی متناسب با توانایی 

 شود.هر کسی فراهم می

-انسان دارای چنان جایگاهی است که می -

طی  ت را  ربوبی  عالم  تا  خلقی  عالم  از  واند 

تصرف   عالم  در  الهی  اذن  به  حتی  و  کند 

حرکت  قبیل  از  مسائلی  اگرچه  و  نماید 

اصالت   تبع  به  که  مسائل  سایر  و  جوهری 

وجود مطرح است، برای سهروردی مطرح 

ان  نبوده، اما وی به ارتبا  مستقیم تناظر انس

با عالم کیهانی در جهت تکامل و دریافت 

عنایت   حقیقی  علم  و  معرفت  بیشتر  هرچه 

 ای دارد.  ویژه 

های مادی،  به میزان رهایی از موانع و حجاب -

 شود. نیل به حقیقت از طریق شهود میسر می

همین  می - به  توجه  با  توان گفت سهروردی 

روش، علم حقیقی را تلفیقی از استدلال و  

و دانست  ساختار   شهود  به  را  حقیقت  فهم 

شایان  نساخت.  منحصر  استدلال  محدود 

میان   تمایز  سهروردی،  که  است  یادآوری 

و   مطرح  نیز  را  نادرست  و  درست  شهود 

به را  منطق  موازین صحیح  با  عنوان  آزمون 

 معیاری برای آن عرضه کرد.

 

علم    .1 مبح»  معرفت،  از  تعریف  این  مطابق 

تصوری،   مفاهیم  ظنی،  تصدیقات  حضوری، 

 ،بنابر مطالب فوق، در دسيتگاه اشيراقی

ن  ظرفیت مناسييبی برای معرفی و شييناسيياند 

و   وجود دارد که از سيينخ نور اسييت علمی

کييامييلبييه شيييينيياسييييی  ميعيرفييت  بييا  طيور 

ای از فلسيفه و به  که شياخه )اپیسيتمولوژی(

چیسيييتی معرفيت بوده، متميایز   ۀنظریي   ۀم يابي 

شناسی، شناخت  ؛ زیرا موضوع معرفتاست

تعریف اسيييت و بيه »بياور صيييادق موجيه«  

اینمی از  برخی   موجييبرو  شيييود و  بروز 

این نوع از   اسييياسييياً .1شيييودمشيييکلات می

شييينياسيييی، علم را از سييينخ  مفياهیم علم

دانيد و بيا التفيات بيه »حقیقيت خيارجی و نمی

،  عبارتی صيدد کشيف آن اسيت. به عینی« در

خوانيد نيه صيييور  »حقیقيت« می  متعلق آن را

سيياحت وسييیعی  ،ترتیب  ه اینذهنی امور. ب

ميی ميطيرح  عيليم  ابيزار حيساز  کييه  ، شيييود 

گیرد و را در بر می  تجربيه، عقيل و شيييهود

نيفيی   هيیيچ کسييييب حيقيیيقييت  در  را  یييک 

 کند.نمی

 نتایج آموزشی علم اشتدادی. 2

سيييهروردی، ظرفیت   ۀابعاد مختلف اندیشييي 

و آموزشی   یهای تربیتاستنبا  دستورالعمل

 برایایرانی دارد.   -متناسيب با بافت اسيلامی

خارج   معرفت  حوزۀ  از  حدسیات  و  اولیه  بدیهیات 

 شوند. می
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او  آثيار و انيدیشييييه  ،م يال هيایِ »عرفيانی« 

توانيد در پرورش و تربیيت نوجوانيان و یم

جوانيان کيارآميد بياشيييد و بيا توجيه بيه رشيييد  

، مسيیر صيحیح و های عرفانیانگیزه  ۀ فزایند

 ان راترسييیم کند و آن  انوب را برای آنمطل

)خييادمی؛ دارد  بيياز  بیراهييه  آقييایی، گييل  از 

آرا37:  1389 هيميچينيیين در  تيفيکيرات    ء(.  و 

با   شيود کهمشياهده می سيهروردی،فلسيفی 

دادن به روش شييهود در سييیسييتم رسييمیت

یادگیری، با نظام رسيمی و خشيک مشيائیان 

که معرفت را در بح» و اسييتدلال صييرف 

شيييود؛ البتيه  انيد، مخيالفيت میمحيدود کرده 

های مشيييائی این نوع نگرش، نافی اندیشيييه

سييياحيت علم و   ۀنیسيييت بلکيه بيا توسيييعي 

هيای یيادگیری، بحي» و اسيييتيدلال را روش

داند و در رق متعدد فهم میتنها بخشی از ط

رونيد تحقق فهم برتر، بر ارتقياء سيييياحيت 

نورانیت انسييان و توانایی وی در انکشيياف 

های حقیقت تأکید بسييیار دارد. ترویج لایه

شيييناسيييی در میان و رسيييمیت این نوع علم

کييه  دارد  دنيبييال  بييه  را  نيتييایيجيی  ميتيربيیييان، 

اتخيياذ راهکييارهييای   بر  تحققشييييان منو  

  .مناسب آن است

 . نتیجۀ اول: استکمال مراتب مدرکات متربی  2-1

انسيان به میزان توسيع   ،به اعتقاد سيهروردی

وجودی و ارتقای نورانیت خود، به کشييف 

ل تری از حقیقيت نيایي هيای عمیقم لایيهو فه

(.  82:  4، ج  1375د )سيييهروردی،  شيييومی

همواره در مسييیر   ثابتانسييان با ماهیتی ،یر

را سيييت و این قيابلیيت کشيييف حقيایق پویيا

ۀ سعادت و کمال ترین درجدارد تا به نهایی

تکياميل مراتيب ميدرکيات   ،روبرسيييد. از این

اشييراقی  متربی از اهداف اسيياسييی آموزش

رود کيه خود منو  بر پرورش میشيييميار  بيه

 قوای حس، خیال و تعقل است.  ۀجانبهمه

 اول ۀراهکارهای تحقق نتیج   .2-1-1

 الف( پرورش حواس  

نخسيتین منبع دریافت  ،سيهروردیبه اعتقاد  

حقیقت، عالم طبیعت و ماده اسيت و بخش 

انسييييان از این طریق   عظیمی از معلوميات 

: 3، ج 1375)سيهروردی،   شيوندحاصيل می

ایين(408  -255  -252 از  ميیيزان   ،رو.  بييه 

ارتبييا    ظيياهر،  پرورش حوان  تقویييت و 

شيود متربی با عالم طبیعت و ماده برقرار می

یيابيد و می  ذهن او افزایش ۀو معلوميات اولیي 

بيه بعيدی  افعيال  یيت و لحياظ کمّنفس در 

ذهينيی ابيتيکييارات  و  عيمييل   ،کيیيفيیييت  بيهيتير 

کند. شييناخت متربی از جهان مادی و به  می

مسيتلزم   ،کشيف اسيرار و رموز آن  ،تبع آن

مربی اسيت؛ مربی باید در  ۀ های ویژمهارت

راسيييتيای تحقق اسيييتکميال نفس متربی بيا 

برای تمييان   هييایین فرصييييتکردفراهم  
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هيای جهيان، معطوف حوان متربی بيا پيدیيده 

کردن توجيه بر وقيایع و امور محسيييون، 

تدریس بر اسان عینیات خارجی، توصیف  

هيای محسيييون بيه طرق مختلف اعم پيدیيده 

از شييعر، داسييتان، تجزیه، آزمایش و انجام  

 ۀهای آموزشی در بستر طبیعت، زمینفعالیت

را  متربی  تقویييت قوای حسيييی  و  پرورش 

نظریيي کنيي فراهم   این روش در   ۀد.کييارکرد 

علم اشيتدادی، اهمیت و سيازگاری کشيف 

حقایق با ظواهر محسييوسييات اسييت؛ زیرا 

بخشييی از کشييف حقیقت از طریق حوان 

پایرد و سيیر انسيان از گانه صيورت میپنج

 د.شوجا آ،از میآن

 ب( پرورش تخیل 

پس از تکامل متربی در روش قبل، باید 

ها متوجه  ظواهر پدیدهبه تدریج او را از  

ها ساخت و مقدمات تعقل و  بواطن آن

ایجاد  را  تفکر   متربی  . کوشش  کرددر 

راستای   در  باید  مرحله  این  در  مربی 

توسل به مواردی باشد که در رشد تخیل  

توان به  متربی مؤثر است. برای نمونه می 

 د: کرموارد زیر اشاره 

قوۀ تخیيل بيا ارتبيا  وثیقی :   خلاقیـت

-خلاقیيت دارد، متربی را بيه دریيافيتکيه بيا  

دهيد. در این هيای نو از حقیقيت سيييوق می

ای خلاق گونيهمرحليه، تخیيل متربی بيایيد بيه

رشد یابد. تقویت تخیل در دوران کودکی، 

اهمیت شييایانی دارد و پرورش درسييت آن 

هایی اسيت که خلاقیت متربی مسيتلزم روش

را به منصييۀ ظهور برسيياند. در این راسييتا، 

هایی که بیشييتر تواند به مدد درنمیمربی 

را  ميتيربيی  عيواطيف  و  دارنييد  ذوقيی  جينيبييۀ 

دهييد. برمی پرورش  را  او  تخیييل  انگیزنييد، 

برای م ال، درسييی مانند ادبیات تخیلی اعم 

دارد تا با از داسييتان و شييعر، متربی را وامی

ها و های قراردادی، افقزیر پا نهادن اندیشيه

وش، عواطف درونی را کشييف کند. این ر

بینيانيه مجهز هيای روشييينمتربی را بيه داوری

کند و موجب توسع اندیشۀ متربی نسبت  می

 شود.به جایگاه وجودی خودش می

هيای هنری و گیری از روشبهره :  هنر

ای را تواند مفاهیم و معانیزیباشييناسييانه می

کيه بیشيييتر مردم از درك آن عياجزنيد، بيه  

ایين روش،   در  کينييد.  اليقيياء  ميربيی راحيتيی 

کيارگیری صيييحیح از هنر، توانيد بيا بيهمی

شيناختی متربی سيطح تجربه و درك زیبایی

(. بيا 136:  1382را ارتقياء بخشيييد )الیيان،  

منيد  هيا، متربی علاقيهکيارگیری این روشبيه

های خواهد شييد تا مسييائل مختلف را با راه 

هيای مختلف را متعيدد حيل کنيد و روش

هيای  تيدریج برای پيایرش فهمبیيازميایيد و بيه
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 یگران نیز آماده شود.د

عشييق به عنوان نیروی  ورزی:  عشــ 

محرك انسيييان بيه سيييوی حقيایق اسيييت؛ 

گوید: عشيق، طالب  که سيهروردی میچنان

، 1380رسياند )سيهروردی، را به مطلوب می

ارتييبييا  244:  3ج   بيير  روش،  ایيين  در   .)

شيود، زیرا دوسيتانۀ مربی با متربی تأکید می

در کنيار متربی بيا احسيييان امنیيت و محبيت 

یابد. اسييياسييياً مربی مربی، آزادی خاطر می

بيا محبيت در جياب و ایجياد خوش رو و 

تييأثیر  مبيياحيي» درسيييی،  بييه  علاقييۀ متربی 

سزایی دارد و متربیان در یادگیری مطالب به

تر هسيييتنيد.  شيييان، موفقمربیِ مورد علاقيه

ميی بيهيره هيميچينيیين ميربيی  بييا  از تيوانييد  گيیيری 

انی و اصيیل های ،نی ایرها و افسيانهداسيتان

ای عشييقی دارند، توجه متربی را مایهکه بن

تيدریج از ظواهر امور ميادی دور کنيد و بيه

بسيييتر آشييينایی با اهداف ،یر مادی را مهیا 

 نماید.

 ج( پرورش تیقل 

مراحل قبل،   ۀمتربی پس از پرورش شيایسيت

 ۀتواند به کمال عقلی برسيد. مطابق نظریمی

ای  مقدمه ،علم اشييتدادی، معرفت حصييولی

برای دریيافيت وکشيييف مراتيب بيالای علم 

رود مربی با انتظار می ،اسيت. در این مرحله

کارگیری اصيييول متناسيييب، متربی را در هب

 عقل نظری و عملی به تکامل برساند. 

ری:  1-ج :ـ نـ قـل  عـ نيظيری (  عيقييل 

دارای مراتيب هیولانی، بيالملکيه، بيالفعيل و 

بالمسييتفاد اسييت. وقتی اطلاعات حسييی و 

گیرنيد، عقيل یيار عقيل قرار میخیيالی در اخت

وسييیلۀ تجزیه، تجرید، انتزاع، توصييیف و به

ترکیيب بيه مفياهیم کلی مياننيد مفياهیم ثيانی  

یابد. این روند به  فلسيفی و منطقی دسيت می

مرتبۀ عقل هیولانی و بالملکه مربو  اسييت  

که مشيهود اسيت، نقش عقل، نقشيی و چنان

های حسيی و خیالی ابزاری اسيت که با داده 

: 2، ج 1375و کار دارد )سييهروردی،   سيير

(. نقش مربی در پرورش 96-54:  3؛ ج  139

تعقيل بيا ورود بيه مرحليۀ عقيل بيالفعيل آ،ياز 

شييود. فردی که در این مرحله به تکامل می

شييود بدون نیاز به ماده و رسييد، قادر میمی

تعقلات جسيييمانی، به تفکر و تأمل بسردازد 

ل در صيورت بالفعو معلومات مکتسيبه را به

(. 54: 3ذات خود داشييته باشييد )همان، ج 

در این مرحليه باید بسيييتر اتقيان تعقيل فراهم 

شييود و سيياحت عقل از چیزی که آن را به  

دام حيسبيیيراهييه ميی و در  گيرایيی، کشييييد 

کشييياند، نگری و خیالات خام میسيييطحی

بمييانييد )همييان، ج   فرد 46:  2محفوظ  تييا   )

بتوانيد بيه تيدریج بيا اسيييتفياده از معیيارهيای 

صيحیح، در شيناسيایی شيهودات و مکاشيفات 
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رحمانی از شييیطانی موفق گردد )همان، ج 

(. اما مرتبۀ بعدی عقل، عقل مسيتفاد 493: 1

شييود که اسييت و در صييورتی حاصييل می

متربی در مراحل پیشيييین به کمال رسيييیده 

تواند معقولات باشد. در این مرتبه، عقل می

را به تفصيييیل نزد خود احضيييار کند بدون  

نیيازی بيه کسيييب و انتزاع و تجریيد   کيهآن

باشيد. در این مرحله، همۀ اسيتعدادهای قوۀ 

رسييييد و هیچ حياليت عياقليه بيه فعلیيت می

ای متصيييور نیسيييت و این به سيييبب منتظره 

اتصيييال به عقل فعال اسيييت )سيييهروردی،  

: 1360؛ صيييدرالمتيألهین،  232: 2، ج 1375

(. البته لازم به ذکر اسييت که در مسييیر 276

سييييان، عقيل نظری و عقيل تکياميل نفس ان

عملی دوشيييادوش هم هسيييتند که با فرا 

ارتبيا  وجودی   تکياميل در هر دو، متربی 

کند و جمیع مسييتقیمی با عقل فعال پیدا می

را واجيد می بيه نظر معلوميات  اميا  شيييود؛ 

و  رسييد تا زمانی که تأکید نظام آموزشمی

هيایی مياننيد پرورش بر اسيييتفياده از روش

های طرفه برای آموزشهای یکسييخنرانی

نظری اسيت، رشيدی در قوۀ تفکر و اندیشيۀ  

متربی حياصيييل نشيييود )بيابيازاده؛ نوروزی،  

این45:  1392 از  بيه(.  بيا  بيایيد  -رو، مربی 

هيای خياص، ذهن متربی ارگیری مهيارتکي 

را از انفعيال دور نگيه دارد و همواره وی را 

گری و جسيتجو کند. به این درگیر پرسيش

 زیر بایسته است: منظور، رعایت موارد

هيدف از  کـارگیری روش دیـالکتیـک:بـه

روش دیيالکتیکی، دسيييتیيابی بيه شييينياخيت  

حقیقی اسيت. در این روش، نفس انسيانی به  

رهينيميون ميی حيقييایيق  شيييود سيييوی درك 

(. از آنجيا کيه 71:  1، ج  1387)طبياطبيایی،  

تيربيیييت،   و  تيعيليیيم  در  ميربيی  نيقيش خيطيیير 

هایی اسييت گزینش و سييازماندهی فعالیت

حصيييول فهم و معرفيت متربی منجر کيه بيه 

شييود، پس شييایسييته اسييت مربی پس از می

هيای گياشيييتيۀ خویش و سيييایر بیيان تجربيه

تجربیات مشابه، همواره ذهن متربی را فعال 

و بيه دور از انفعيال نگيه دارد. محیط کلان 

نیز باید محرِّك قوۀ تفکر و مشيوق حضيور 

در کلان باشيد و علاقۀ متربی را برای فهم 

رانگیزد. بنابراین ضيروری اسيت که حقایق ب

و  گيفيتيگيو  در  دو  هير  ميتيربيی،  و  ميربيی 

سيييازماندهی تجارب، انتخاب مفاد بح» و 

 روش تدریس سهیم باشند.

از مهمترین اسييتعدادهای  :  ورزی اندیشــه 

برد افکيار و  موجود در نهياد آدمی و شييير  پیش 

ورزی اسييت.  تحولات در تکامل انسييان، اندیشييه 

ورزی، نقصيی  ان اندیشيه در دیدگاه اشيراقی، فقد 

بزرگ در کسييب معرفت اسييت )سييهروردی،  

(. بيرای تيحيقيق ایين امير، فيراهيم  149:  1، ج  1375
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ویژه در دوران  کردن بسيييترهيای منياسيييب، بيه 

کودکی، الزامی اسييت؛ زیرا اوان کودکی منشييأ  

ای در مورد مسييائل  پیدایش سييؤالات کنجکاوانه 

هيا بر  گونيه کنجکياوی متعيدد اسيييت. اصيييولًا این 

الیت تدریجی اندیشيۀ آنان دلالت دارد. بنابراین  فع 

گویی  کيه از هميان ابتيدا، توجيه بيه پياسيييخ چنيان 

صيييحیح و اسيييتفياده از ابزاهيای منياسيييب برای  

کودکان معطوف شيود، زمینۀ مناسيب برای تفکر  

گردد.  خلاق متربی در مراحيل بعيدی فراهم می 

ابتدای مرحلۀ نوجوانی، زمان شيکوفایی اسيتدلال  

ت و مربی بيایيد در این مرحليه بيا  و تحقیق اسييي 

گیری از حيداک ر امکيانيات، مطياليب را بيه  بهره 

ای مسييتدل و منطقی برای او بیان کند. البته  شييیوه 

فضيای القای مطالب باید فضيایی شياد و پویا باشيد  

زده  تيا متربی را برای کسيييب علم، خسيييتيه و دل 

هييای تقویييت تفکر در  نکينييد. همچنین از روش 

توان به این موارد اشياره  می مدارج عالی تحصيیل  

، تقویيت یيادگیری  1کرد: الگوی حيل مسيييائيل 

 

-الگوی حل مسائل، متربی را در موقعیتی قرار می  .1

مختلف را با پژوهش و کاوش    های دهد که او فرضیه

می قرار  سنجش  مورد  شواهد،  کمک  به  و  و  دهد 

آن از  نتیجهشخصاً  میها  )فتحیگیری  آذر، کند 

1382 :45.) 

های  در یادگیری کشفی، فرد با بازسازی واقعیت  .2

می کشفی  به  اطرافش،  به  دنیای  را  او  که  رسد 

 (. 67دهد )همان:  یادگیری سوق می

بيه طوری کيه    3، پرورش تفکر انتقيادی 2کشيييفی 

ای را  ورزی، هر عقیيده متربی بتوانيد بيدون ،را 

به ورطۀ نقد بکشياند )بختیار نصيرآبادی؛ نوروزی،  

مربی باید توجه داشيته باشيد    بنابراین،   (. 45:  1383

ورزی متربی،  یيادگیری و انيدیشيييه کيه برای تحقق  

های صيحیح مطالعه آشينا  از همان ابتدا او را با شيیوه 

سيييازد و از واداشيييتن متربی بر حفظ مطياليب ،یر  

 مرتبط پرهیز کند. 

از نظر سيهروردی، دسيتیابی    ( عقل عملی: 2- ج 

بيه مراتيب والای حقیقيت از طریق تلطیف سيييرّ  

میسيير اسييت؛ زیرا عقل نظری تنها طریق کسييب  

ت نیسيت و در درك بسيیاری از مسيائل توان  حقیق 

چنيدانی نيدارد. برای م يال، کیفیيت و مراتيب جهيان  

آخيرت، کيیيفيیييت وحيی و نيبيوت و چيگيونيگيی  

های عقلی  مکاشيفات از مواردی اسيت که آموزه 

ها نایل  تواند به شيناخت آن تنهایی نمی و فلسيفی به 

(.   361  - 198  - 73:  1، ج  1375شيود )سيهروردی،  

ميت فرد بيایيد بر مجياهيدت و  در این راسيييتيا ه 

گرایانه یعنی تلاش  ا تفکر سنجشتفکر انتقادی ی  .3

بر درست اندیشیدن برای کسب آگاهی قابل اعتماد.  

این تفکر به م ابۀ یک روش شامل فرآیندهای ذهنی  

ارزیابی اطلاعات است.   از تشخیص، تحلیل و  اعم 

می منتقدانه  که  میفردی  پرسشاندیشد،  های  تواند 

جمع از  پس  و  کند  طرح  اطلاعات،  مناسب  آوری 

دستهها رآن با خلاقیت  استدلال  ا  منطق،  با  و  بندی 

کند و در آخر به یک نتیجۀ مورد اطمینان در مورد 

 (.1388مسأله دست یابد )واربرتون، 
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ریياضيييت نفس، راز و نیياز بيا خيداونيد، مواظبيت بر  

داری و  واجيبييات، تيلاوت قيرآن کيریيم، روزه 

اعمالی از این دسيت گمارده شيود )سيهروردی،  

جييا کييه آمييوزش و  (. از آن 113:  1، ج  1375

پرورش مهمترین محور تقویت تزکیيه و فضيييایل  

اسييت  اخلاقی متربیان بر اسييان تعالیم اسييلامی  

(، ضروری است که مربی در  61:  1383)آقازاده،  

برد فرامین عملی نیز متربیيان را مسييياعيدت  پیش 

هيا و  نميایيد؛ بيه این منظور، بيایيد بر دسيييتورالعميل 

ها  وصيایای مکتب اشيراق توجه داشيته باشيد و آن 

عملی و تأملات    را به کار بندد. این مرحله بر جنبۀ 

ت از حجب  رف باطنی تکیه دارد و چگونگی برون 

و موانع و کميالات نفس و رهيایی از عيالم ،ربيت  

:  3، ج  1375دهد )سييهروردی،  را اصييل قرار می 

107 .) 

ن: دیـ کـام  ميی  احـ بييا ميربيی  تيوانييد 

آموزش احکيام دین، آشييينيایی بيا فرامین 

قرآن و سيينت، متربی را در مسييیر رشييد و 

کميال هيدایيت کنيد. بیيان زنيدگی انبیياء و 

هيا، رام بيه آناولیياء و ایميان، محبيت و احت

و   قيرآن  قيرائييت  و  نيميياز  عيميليی  یييادگيیيری 

آن آن   تيرجيمييۀ  از  پيس  و  اول  ميرحيلييۀ  در 

آشييينيایی بيا تفياسيييیر آن، بیيان واجبيات و 

محرميات شيييرعی در این مرحليه بسيييیيار  

کارآمد اسيييت. سيييهروردی اقامۀ نمازهای 

صيورت خاص مورد تأکید قرار روزانه را به

انسيانِ در داده اسيت و بر این باور اسيت که 

جسيييتجوی کمال و سيييعادت، باید مراقب 

نمازهای روزانۀ خود باشيييد و در اول وقت  

و بيا آداب و سييينن، نميازش را اقياميه کنيد و 

صيورت از میدان سيلوك خارج در ،یر این

اسييت و همسييان کسييانی خواهد بود که از 

خبرنيد )سيييهروردی،  کميال و سيييعيادت بی

دانیم قرآن  (. همچنین می112:  1، ج  1375

هيای آمياده، تيأثیری ،یرقيابيل کریم بر قليب

انکيار دارد. کسيييانی کيه بيا قرآن، انس پیيدا 

از  کردنيد و آن را ملاك تشيييخیص حق 

بياطيل دانسيييتنيد و فراگیری و عميل بيه آن را 

ارزش والا بيه حسيييياب آوردنيد و خلق و 

خوی، کردار، گفتار، اندیشيه و نظر خود را 

بيا آن محيک زدنيد، بيه سيييعيادت و کميال 

فتند و دنیا و آخرتشيان آباد شيد و دسيت یا

در همین دنیيا بيه حقيایق سيييترگ و معيارف 

ناب دسييت یافتند. سييهروردی، قرآن کریم 

داند و تمسييک را تازیانۀ تربیتی خداوند می

و  قرآن  بييه حبييل مسيييتحکم  اعتصييييام  و 

یادگیری و تلاوت مدام آن را در سيييلوك  

داند )همان: عرفانی بسييیار مؤثر می اشييراقی

اب بيه آنيان کيه در جسيييتجوی  ( و خطي 102

ميی کيمييالينييد،  قيرآن راه  »هيميياره  گيویييد: 

بخوانید. البته مشيييرو  به دو شييير : یکی 

اینکه در هنگام تلاوت قرآن، دارای نشييا  
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و انبسا  خاطر بوده و از خستگی و کسالت 

بيه دور بياشيييیيد. دوم اینکيه قرآن کریم را 

چنيان تلاوت کنیيد کيه گویيا قرآن تنهيا در 

(. 139شييده اسييت« )همان: شييأن شييما نازل 

اسييييت، سيييهروردی در تميام   قيابيل ذکر 

مواردی که از سييبک زندگی اشييراقی و از 

های حیات معنوی و سيلوکی سيخن بایسيته

گفتيه، از تلاوت قرآن کریم نیز سيييخن بيه  

میيان آورده اسيييت، آن هم بيا دو قیيد: یکی 

تلاوت بسيیار و دیگری تلاوت قرآن همراه 

 (.120 و 119، 113با نماز )همان: 

سييهروردی، ریاضييت را از  ریاضـت:

هيای بنیيادین سيييلوك اخلاقی و بيایسيييتيه

گونيه کيه عرفيانی دانسيييتيه اسييييت و هميان

خودش اهل ریاضت بوده، دیگران را نیز به  

را  انجييام آن  و چگونگی  فرا خوانييده  آن 

آموزش داده و مواردی را که سييالک باید  

هيا روی آورد، برشيييمرده اسيييت؛ از بيه آن

اینکييه   بييه کمييال جملييه  بخواهييد  هر کس 

های  برسييد، باید از خود و دنیا و وابسييتگی

ها  این جهيانی رهيا شيييود، بيا موانع و حجياب

بيه مبيارزه برخیزد، خود را بيه عبيادت دائم و 

تلاوت قرآن کریم و مواظبت تام بر فرایض 

ویژه نماز شييب و نیز مواظبت بر و نوافل، به

یز داری، ذکر دائم، ابتهال و تضيرع و نروزه 

و کمکم عييادت دهييد و در خوردن  گفتن 

؛ 132ها نهراسييد )همان: راه از سييختی  این

(. یکی از مواردی  144:  1، ج  1393بهشتی،  

کيه وی توصيييیيۀ مؤکيد بر انجيام آن دارد، 

داری« است؛ زیرا در روز به دلیل زنده »شب

تمرکز لازم برای  و تلاش و معيياش،  کييار 

گی عبادت وجود ندارد؛ اما در شييب، آماد

فکری و روحی بر این کيار افزون اسيييت و 

آرامش دل بیشيييتر و راه رسيييیيدن بيه مقيام 

محمود و منزليت مطلوب، هموارتر اسيييت.  

رو، شيييبياهنگيام کيه ا،ليب مردم در از این

خوابند، سيالک باید از بسيتر خود جدا شيود  

و به عبادت بسردازد و با اخلاص نماز شييب 

بخواند و تا زنده اسيييت در تمام شيييرایط و 

هيا، نمياز شيييب را از دسيييت نيدهيد  موقعیيت

ج  1375)سييييهيروردی،    ،1  :120-  113 .)

تلویحييات،   کتيياب  پييایييان  سيييهروردی در 

فصيييولی را با عنوان »مرصييياد عرشيييی« به  

چگونگی ریاضيت و سيیر و سيلوك باطنی 

(؛ 105 -121اختصيياص داده اسييت )همان: 

همچنین در پایان کتاب مطارحات، فصييلی 

أله« گشيوده و با عنوان »سيلوك حکیمان مت

در ضيييمن آن بيه دقيایقی از ریياضيييت اهيل 

( و در 506بياطن پرداختيه اسييييت )هميان:  

الاشييراق نیز فصييلی را با عنوان  پایان حکمه

نهييایييت،  »احوال و در  السييييالکین« آورده 

مطياليب مهمی را در بياب ریياضييييت، بیيان  
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 (260: 2کرده است )همان، ج 

شييييدچينييان روشيييين  نيظير   ،کييه  از 

-آدمی، کميال  ، نفس نياطقيۀسيييهروردی

ميانيد و بيا سييييت و هرگز در خود نمیجو

نفس، سيلوك معنوی،  تزکیۀباطن،    ۀتصيفی

از  ییکنيار زدن حجيب و موانع کميال و رهيا

توانيد گوهرهيای بياطنی تعلقيات ميادی، می

خود را آشيکار سيازد و روح و جان خود را 

از اشيييراقيات انوار الهی و مشيييياهيدات و 

ا و چون راه ر  کنيدمنيد  مکياشيييفيات بهره 

ل نيان اداميه دهيد، بيه نفس مطمئنيه نيایي همچ

رسيد که توانایی اخبار بای به مرحله  و  شيود

اطي  و  دیيگيران  ،يیيبيی از خيواطير  اميور  بير  لاع 

؛ ج 319: 3شيود )همان: ج برای او حاصيل 

(. بيه عبيارتی بيا فرا تکياميل متربی 271،  2

انسييجام و   ،1خودشييناسييیدر مراحل فوق، 

شيود و وحدت شيخصيیت متربی حاصيل می

بيه درجيات والای علم   ترتیيب وی  ه اینبي 

 ۀدرجاین همان اعلی  گردد. در واقعل مینای

علم اشييتدادی در پی   ۀعلم اسييت که نظری

 

-خصوص در داستانسهروردی در آثار متعدد، به.1

رمزی توجه  های  خودشناسی  مسألۀ  به  همواره  اش 

امر   این  بر  وی  شد  موجب  که  عاملی  است.  کرده 

-ی داشته باشد، اصل روحانی و نورانیتأکید زیاد

مرکز هر  او، در  اعتقاد  به  انسانی است.  بودن نفس 

یک از این نفون انسانی، یک نور اسفهبدی وجود  

فعالیت  که  میدارد  رهبری  را  او  این  های  بر  کند. 

رسيمیت بخشيیدن به آن در نظام آموزش و 

، که مشيييهود اسيييتپرورش اسيييت و چنان

یيک از مراتيب کسيييب علم و تنهيا بيا هیچنيه

های آن منافاتی ندارد بلکه با ترسييیم وشر

و دایيره  عيليم  ميراتييب  تيمييام  وسييييیيع،  ای 

دهيد و بيا هيای آن را در خود جيای میروش

یيک روش، بر    ۀاین جيامعیيت، خود بيه م يابي 

تکياميل هر یيک از علوم و کشيييف حقیقيت  

 برتر، تأکید دارد.

 های متیدد نتیجه دوم: رسمیت فهم .2-2

ز حقیقت های مختلف ایافتن فهمرسيييمیت

علم اشيييتيدادی    ۀدیگر نظریي   ۀواحيد، نتیجي 

اول، بيه ذهن   ۀاسيييت کيه البتيه بيا تبیین نتیجي 

ميی واقيعميتيبييادر  عيليم   ۀنيظيریيي   ،شيييود؛ در 

اشييتدادی از طریق اتحاد وجودی انسييان با 

درك و انکشاف    ،مراتب نوری و به تبع آن

 ،د و از این طریقشيييوهر مرتبيه، تبیین می

سييان مراتب های متعدد از حقیقت بر افهم

تجلیيات    ۀ متعيدد نور و چگونگی مشيييياهيد

نفس فلسفۀ  اسان،  در  خودشناسی  یا  شناسی 

جهان نورشناسی،  به  است  مدخلی  -سهروردی، 

خداشن و  استنتاج  شناسی  زمینۀ  و  اشراقی،  اسی 

نیز از این نوع نگرش قابل  دلالت های تربیت دینی 

الیاسی،   )اسفندیاری؛  است    - 322:  1399حصول 

323 .) 
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های  شييود و بر اسييان تواناییحاصييل می

مختلف افراد در برقراری اتحياد وجودی بيا 

فيهيم ایين  و حيقيیيقييت،  نيور  از  ميرتيبييه  هييا  هير 

وقوع   ،. لازم به ذکر اسيت1یابدرسيمیت می

بييه فيهيم واحييد  از حيقيیيقييت  ميتيعييدد  هييای 

زیرا شيييود؛  گرایی مطلق منجر نمینسيييبی

سييهروردی در باب اکتشيياف حقیقت، منبع 

والایی به نام شييهود عرفانی با منشييأ قلب را 

کنيد کيه ورای اکتشيييياف عقلی  مطرح می

گسيلد و نسيبیت مطلق را می ۀ اسيت و زنجیر

به نحو مسييتقیم از منبعی که بر تمام حقایق 

وراء آن محیط اسيييت، جهيان فیزیکی و ميا

در این منبع شناخت   د.کنکسب معرفت می

پوزیتیویسيييتی، بياطيل و در -تفکر تحلیلی

مسکوت یا مغفول مانده   2گراییتفکر زمینه

 است.

 دوم ۀراهکارهای تحقق نتیج  .2-2-1

نتیجۀ دوم اجرای الگوی علم اشتدادی در  

های  نظام آموزشی، رسمیت بخشیدن به فهم

ها به لحاظ توانایی  مختلف است؛ زیرا انسان

 

فهم 1 یافتن  از  .رسمیت  سهروردی،  اندیشۀ  در  متعدد  های 

م ال ر.ك:   )برای  است.  استنبا   قابل  نیز  او  تأویلی  تأملات 

 (. 58:  1394زاده و دیگران،  کمالی 

-های مبناگرایی و انسجام گرایی به موازات نظریه تفکر زمینه   . 2

-گرایی، واکنشی متفاوت به شکاکیت است. در تفکر زمینه 

ختن یک باور، به اعمال، روابط  سا گرایی برای موجه یا ناموجه 

های ماکور و  در کسب علم، پیمودن روش

متفاوت   هستی  مراتب  با  وجودی  تناظر 

هستند و بر این اسان، هر یک به مراتبی از  

می نایل  این  علم  از  یک  هر  علم  آیند. 

متربیان در طول هم است نه در عرا هم.  

بنابراین، علم و فهم متربی ضعیف، متوسط  

مرتبۀ وجودی  به  بنا  قوی،  آنان، صحیح    و 

ف و متوسط فاقد  است. اما علم متربیان ضعی

هیچ به  و  است  جامعیت  و  با  تکامل  وجه 

منظور   به  ندارد.  منافات  علم  بالای  مراتب 

فهم به  دادن  میان  رسمیت  های مختلف در 

های  شود مربی از روشمتربیان پیشنهاد می

 زیر مدد بجوید: 

دریـس:  ت در روش تـ امـعـیـ وجيود    جـ

کنيد  درجيات متعيدد توانيایی و ادراك، ایجياب می 

نظيام تعلیم و تربیيت دارای جيامعیيت بياشيييد؛ بيه  کيه  

نحوی که قوای حس، خیال، عقل و شيهود را در  

خود جيای دهيد و نياظر بيه این فراوانی در حوزۀ  

شييينياختی، عياطفی و روانی حرکيت کنيد. بيه این  

ای  گونيه منظور، مربی بيایيد فرآینيد آموزش را بيه 

هيای مختلف نفس و بيدن را  طراحی کنيد کيه جنبيه 

های جوامع انسانی توجه  ها و دیگر موقعیت اجتماعی، فرهنگ 

گرایی در  گرایی و نسبیت شود و به این ترتیب نوعی ک رت می 

 (. 1397پور،  شود )امی؛ قاسم باورها، حاصل می 
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دازد و محدود به یک جنبۀ خاص نباشيد.  به کار ان 

هيای تحقق  آنگياه متربی را متوجيه سيييازد کيه راه 

یيک حقیقيت، محيدود بيه یيک روش و یيک فهم  

توانيد بيه تعياریف  نیسيييت. برای م يال، مربی می 

تعالی به عمل آمده اشياره کند  مختلفی که از باری 

ها،  دان و بگوید که تعریف عرفا، فلاسيفه، شيیمی 

گرچه متعدد است و هر یک از دریچۀ  ادیبان و ...  

یک منافی  اند اما هیچ خویش به موضيوع نگریسيته 

هم نیسيييت و هميه در اثبيات یيک حقیقيت واحيد  

اسييت. چنین آموزشييی علاوه بر رعایت اصييل  

بخش نیز خواهد بود.  جامعیيت، برای متربیيان لات 

مطيابق دسيييتياور برخی از محققيان، برنياميۀ درسيييی  

رویيکيردی  حيياصييييل از ميکيتييب اشيييراق، از  

گااری  محور برخوردار است و هدف آموز دانش 

را بر مبنای علایق وی در کسب معرفت حصولی  

دهيد. مربی بيا این نگياه کيه تحقق هيدف  قرار می 

،يایی مسيييتلزم تلاش خود متربی اسيييت، روش  

دهيد و مطيابق  تيدریس را در تعياميل بيا وی قرار می 

استعداد و ظرفیت فکری هر یک از متربیان، شیوۀ  

گزیند )هاشيمی؛ میرشياه جعفری،  دریس را برمی ت 

1392  :150 .) 

ترویج مشيارکت و   :ترویج مشـارکت

گیری در پیشييرفت و همکاری، تأثیر چشييم

( 59: 1373موفقیت انسيييان دارد )وایتزمن، 

 ،و شييایسييته اسييت که مورد توجه همگان

ویژه مربیان در فضييای آموزشييی باشييد. هب

شيييرکت در مربی باید همواره متربیان را به  

انيجييام فيعيياليیييت و  تيربيیيتيی  و  تيعيليیيميی  هييای 

ایين  از  و  کينييد  دعيوت  گيروهيی  کييارهييای 

را  نظرات مختلف  پييایرش  طریق ظرفیييت 

مربی  ،م ال  ه عنوانگسيترش دهد. ب  ناندر آ

هيای خود توانيد از متربیيان بخواهيد فهممی

از یيک حقیيت واحيد را بنویسييينيد و پس از 

ن آن بيه بحي» و تبيادل نظر بسردازنيد. بيا ای

فهمنيد کيه یيک هر یيک از متربیيان می  ،کيار

هيای متعيددی توانيد جنبيهحقیقيت واحيد می

داشيته باشيد که در حد همان جنبه، صيحیح 

 باشد.

در:  عۀ صـ سيعۀ صيدر، رفتاری    پرورش سـ

اجتمياعی مبتنی بر بيه رسيييمیيت شييينياختن عقيایيد  

(. متربی  9:  1375دیگران است )فرمهینی فراهانی،  

جتماعی برسيييد که در  ای از رشيييد ا باید به درجه 

برابر عقييایييد و نظرات ادیييان دیگر یييا نژادهيای  

مختلف بردبيار بياشيييد. بيه این منظور، مربی بيایيد  

متربی را بيا زنيدگی اجتمياعی خيارج از محیط  

خانواده و آموزشگاه آشنا سازد و بر اسان اصول  

صيحیح رشيد، برای تقویت ارتباطات اجتماعی و  

 عاطفی او با دیگران تلاش کند.  

سييييازد کييه  در پييایييان، خيياطيرنشييييان ميی 

هييای ميياکور، اعم از  کييارگیيری همييۀ روش بييه 

آموزش حسيييی، خیيالی، عقلی و تهيایيب نفس  

باهم و در یک مسييیر مشييخص، قادر خواهد بود  
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ترین  ترین و نياب نفس را ارتقياء و تيا درك عمیق 

حقيایق هيدایيت کنيد. بنيابراین، بيدیهی اسيييت کيه  

ای دیگر،  هي اکتفيا بيه یيک روش و ،فليت از روش 

 این مهم را محقق نخواهد ساخت. 

 گیرینتیجه

التفات به تناظر مراتب نور و مراتب ادراك  

شييناسييی در مکتب اشييراق، بسييتر ارائۀ علم

توان آن را علم کند که مینوینی را مهیا می

اشيتدادی خواند؛ به این نحو که اسياسياً علم 

از سينخ نور و ذومراتب اسيت. سيهروردی با 

هودات به موازنۀ مراتب نور، با بیان اقسيام شي 

ترسيييیم یيک سيييیر صيييعودی، آ،ياز فهم 

ميی از حيس  را  والاتيریين حيقيیيقييت  و  دانييد 

واسيييطيه  درجيۀ آن را دریيافيت معيارف بی

 کند. توسط قلب معرفی می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بيا چنین نگرشييی، »اسييتکميال تيدریجی ادراك«  

شييود کيه  عنوان اولین نتیجيۀ اصييلی قلميداد می بيه 

پيرورش ميتيربيیيان از اوان  مينيظيور تيحيقيق آن،  بيه 

کودکی، مسييتلزم مهيارت ویژۀ مربی در رشيييد  

ای  گونيه تيدریجی مراتيب ادراك متربی اسيييت؛ بيه 

شييده در این نوشييتار،  که  مربی با راهکارهای بیان 

آموزش را بر اسييان ظواهر و محسييوسييات آ،از  

سيييازی برای  کنيد و بيا تقویيت قوۀ تخیيل و آمياده 

ا تيا سيير حيدّ  ورود بيه درگياه عقلانیيت، متربی ر 

پرورش عقيل نظری و عملی سييوق دهيد. بيا این  

روش، متربی تميام مراتيب علم را در ظواهر و علوم  

تيدریيج بيرای  تيجيربيی ميحيدود نيخيواهيد کيرد و بيه 

تحقق نتیجيۀ دوم علم اشييتيدادی یعنی »رسييمیيت  

توانيد با  هيای متعيدد« مهیيا خواهيد شييد. مربی می فهم 

ی و  اتخياذ جامعیيت روش تدریس، افزایش همکار 

سييعۀ صييدر، این نتیجه را محقق سييازد و متربی را  

هيای گونياگون از جيانيب دیگران  آميادۀ پيایرش فهم 

  سازد. 

  ملاحظات اخلاقی:

 : این پژوهش هیچ کمک مالی از سازمان های تأمین مالی دریافت نکرده است.حامی مالی

 : طبق اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد. تعارض منافع

 این مقاله برگرفته از پایان نامه/رساله نبوده است.رساله   پایان نامه/برگرفته از  
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The Humean theory of motivation maintains that cognitive states 

like beliefs lack motivating force. If an agent were to be motivated to perform an 

action, s/he would necessarily have a preceding desire Φ and a means-end belief 

that by Ψ-ing she would be able to satisfy Φ. Although different accounts of this 

theory have been provided so far, in this paper we will examine the account 

according to which satisfying the preceding desire is the only basis for motivating 

someone to choose actions. This paper attempts to show that although the 

Humean theory of motivation as described above is considered a standard view 

in explaining intentional actions, it may encounter considerable difficulties to 

make plausible distinctions between the right and wrong kinds of motivations. In 

order to demonstrate that, we will first explain Bernard Williams’ Humean view 

and then discuss that ordinary people not only draw distinctions between de re 

and de dicto motivations, and between self-regarding and other-regarding 

motivations, but also think that moral agents normally have reasons to be 

motivated according to the right kind of these motivations in the relevant 

circumstances. Finally, we shall design a thought experiment to illustrate the 

point more strikingly. It seems that a plausible theory of motivation in meta-

ethics should accommodate these intuitive and common-sensical sorts of 

distinctions, while the Humean theory of motivation lacks this feature.
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

DOI: 10.30470/phm.2021.136108.1873 

Homepage: phm.znu.ac.ir 
1. Researcher, Philosophy Department, University of Religions and Denominations, 

(Corresponding author) mohammad.heidarpoor@gmail.com . 
2. Assistant Professor, Institute for Cognitive Science Studies, hosein.dabbagh@gmail.com . 

ORIGINAL  RESEARCH Vol. 11/ Issue: 27/ Autumn & Winter 2021-2022/PP. 165-169 
 

https://dx.doi.org/10.30470/phm.2021.136108.1873
http://phm.znu.ac.ir/
mailto:hosein.dabbagh@gmail.com


  

 
 

 

166 

 

 



 
167                   Vol. 11/ Issue: 27/ Autumn & Winter 2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 .



  

 
 

 

168 

 

- 

- 



 
169                   Vol. 11/ Issue: 27/ Autumn & Winter 2021-2022 

 

 

 

 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



 



 

 
  

 

 تأکید  و  داند می  انگیزشی  قوت  فاقد  را  باور  نظیر  شناختی  حالات  ، انگیزش  هیومی  ۀ نظری   چکیده: 
 Φ به  م لًا پیشین  میل  یک  نه تنها   است  شود، لازم  برانگیخته  فعلی  انجام  برای  فاعل  اینکه  برای  کند می 
.  شد  خواهد  برآورده  Φ به  پیشین  ، میل Ψ عمل  انجام  با که   را هم داشته باشد   باور بلکه این    باشد  داشته 

 را  برنارد ویلیامز از    تقریری  ما  مقاله  این  در  باشد، اما  داشته  است  ممکن  مختلفی  تقریرهای  ، نظریه  این 
 عمل  تخاب ان  برای  ی انگیزش  مبنای  ، تنها پیشین  میل  ارضای  یا  کردن  برآورده  که  دهیم می  قرار  نظر   مد 
 ۀ نظری  هرچند  ، هیومی  ۀ نظری  از  تقریر  این  دهد  نشان  که  است  این  حاضر  ۀ مقال  هدف . گیرد می  قرار 

 درست  های انگیزش  میان  گااشتن  تمایز  رود، برای می  شمار   به  قصدی  اعمال  تبیین  برای  استانداردی 
 ۀ ارائ  از  مقصود، پس  این  به  رسیدن . برای  است  مواجه  توجهی قابل  های دشواری  با  ، نادرست  و 

 میان  لغیره، تمایز  و  لنفسه  انگیزش  میان  تمایز  از  ترتیب  ، به ی ناظر به دیدگاه هیومیِ ویلیامز مقدمات 
 میان  به  سخن  فکری  آزمایشی  ها و انگیزش  اسان  بر  افراد  دگرگرایانه، داوری  و  خودگرایانه  انگیزش 
 و  فهم  طبق  ، فرااخلاقی  ای نظریه  مقام  در  خوب  انگیزشی  ۀ نظری  یک  رسد می  نظر  به .  آمد  خواهد 
 مدلِ ویلیامزیِ  که  حالی  در  ، دهد  جای  خود  در  را  زها تمای  از  نوع  این  بتواند  باید  آدمیان  عموم  شهود 
 . است  ویژگی  این  فاقد  ، انگیزش  هیومی  ۀ نظری 
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  انگیزش  هیومی  ویلیامز و نظریۀ  برنارد :  مقدمه 

 و یدرون لیدلا»  ۀمقال در امزیلیو برنارد

 یعمل لیدلا از یومیهشيبه یمدلی«  رونیب

 ریتفسي  دو انیم ابتدا او 1.دهدیم دسيته  ب

 وجيود A یبيرا یلي یي دلي »   ریي نيظي  یجيميلاتي  از

 A»  و«  دهيد انجيام را Φ عميل کيه دارد

« دهيد انجيام را Φ عميل کيه دارد لیي دل

پييایييۀ  کنييدیمي  برقرار زیي تمييا بر   ریي تفسييي . 

 که اسييت Ψ لیمِ یدارا فاعل ،نخسييت

 اگر و کندیم برآورده  را آن Φ انجام

 کاذب ،باشيييد نداشيييته Ψ به لیمِ فاعل

 وجود لیدل او یبرا مییبگو که اسيييت

دوم،   ریتفسييي  طبق. دارد لیدل او ای دارد

 را مابور لیمِ فاعل اگر که سيتین نیچن

 او یبرا مییبگو که باشيد نداشيت، کاذب

 امزیلیو. دارد لیدل او ای دارد وجود لیدل

 ریتفسي  و یدرون ریتفسي  را نخسيت ریتفسي 

 قصييد و خواندیم یرونیب ریتفسيي  را دوم

 سييينخ از تنهيا ،لیي دلا کنيد اثبيات دارد

 یرونیب لیي دلا و هسيييتنيد یدرون لیي دلا

. (Williams: 1979)نييدارنييد وجييود

 

تواند  تنهایی هرگز نمیبه  عقلْ»هیوم معتقد بود که    .1

  ۀعقل تنها برد »ادی باشد« و  ای برای عمل ارانگیزه 

تواند مدعی  و هرگز نمی  و باید باشد  عواطف است

جز خدمت عواطف منصبی  به  از    کردن  اطاعت  و 

 .(Hume, 1978, pp. 413-415)ها باشد«آن

 :است نیچن او یدرون ریتفس یینها مدل

A عمل که دارد لیدل Φ انجام را 

 داشييته Ψ لیم A گرا تنها و اگر .دهد

 Φ انجام با آن کردن برآورده  که باشييد

 که باشيد داشيته باور A و شيودیم نیتأم

 A و شيييودیم برآورده   Φ ،Ψ انجام با

 بر او لیم)بداند را مرتبط هایداده  تمام

 با مرتبط دادۀ  نباشيد، به یمبتن یکاذب باور

 به نباشيد، نسيبت جاهل خود الیام از یکی

 به و(  آن رینظا نباشيد، و جاهل خود لیم

 ۀ دربيار او بياور)کنيدأميل  تي  یعقلان نحو

 کاذب Φ انجام با Ψ شيدن ارضيا ۀرابط

 (.Smith 1994: 156()نباشد

 یِومیه مدل نقد به مقاله نیا در ما

. تفسيیر  میپردازیم یعمل لیدلا از امزیلیو

ویلیيامز از دلایيل عملی در سييينيت فلسيييفيۀ  

رو تحلیلی معاصير شيکل گرفته اسيت. از این

ای  نظریه ،مقصييود از نظریۀ هیومی انگیزش

اسيت و که در این سينت مطرح شيده  اسيت  

 ۀبه نظریه و اسيتدلال هیوم تاریخی دربار ما

رابطيي  واقع  ۀانگیزش،  میييل،  یييا بيياور و  گرا 

 اسييتدلال  2پردازیم.گرا بودن او نمیناواقع

همييان 2 نظریييه.  کييه  دربيياره    هیومی  طور  ویلیييامز 

شيييود،  انگیزش نظریيه خود هیوم تياریخی تلقی نمی

نظریيه او کيه در اداميه می ميا علیيه  آیيد اسيييتيدلال 

گرا یا اسيييتدلالی مسيييتقل اسيييت که به مبح» واقع

 



 ا
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 زشیانگ یومیه مدل که اسيييت نیا ما

 از جهيات خياصيييی مورد حميایيت ویلیيامز،

 از یاریبسيي  و ندارد ییبالا ینییتب قدرت

 یدرسيت به تواندینم را زشیانگ یهانمونه

 و امزیلیو نقد به آنکه از شیپ. کند نییتب

اجييازه میبسرداز او یومیهي  مييدل  دیيي ده ، 

 یومیه ميدل  بيه سيييود  امزیي لیو اسيييتيدلال

 :میده حیتوضبیشتر  را زشیانگ

 یومي یي هي  مييدل بييه تيوجييه بييااليف(  )

 باشييد داشييته لیم A میکن ، فراامزیلیو

 بييه لیيي دل نیهم بييه و  بخورد قهيوه  کييه

 در که یشيييخصييي  .رودیم شييياپیکاف

 یجا به اشيتباه  به کندیم کار شياپیکاف

 یحاو که را یگرید قهوه، فنجان فنجان

 ،اسيييت قهوه  رنگهم و خطرناك عیما

-نیا در.  گييااردیم A یجلو زیم یرو

 عیما دنینوشي  یبرا A لیم چون ،ورتصي 

 یکياذب بياور بر خود یرو  شیپ فنجيان

 با نکهیا بر یمبن او باور ای اسييت اسييتوار

 لیم خود یروشیپ فنجان عیما دنینوشيي 

شيييود، یمي  بيرآورده  او خيوردن قيهيوه  بييه

 عیما دنینوشي  یبرا یلیدل  Aاسيت،  کاذب

  د.ندار خود یرو شیپ فنجان

، عميل بيه نياظر یعقلان تيأميل)ب(  

 

مبتنی  نياواقع او  یيا سييييایر نظریيات  بودن هیوم  گرا 

 نیست.

 جمله از شيييودیم یمتفاوت امور شيييامل

 راه  نیي تيرميطيبيوع و نیي تيرراحييت افيتينیيي 

 یزمان یبندرتبه،  لیمِ کی کردن برآورده 

 لیي م افتنیي ،  لیي م نیچنيد ارضييييای  یبرا

 تعارا صيييورت در فاعل یبرا ترمهم

 یبرا دیي جيد یهياراه  افتنیي ،  الیي ام انیي م

. آن رینظييا و  لیيي م کیيي  کردن برآورده 

 تيأميل قیطر از توانيدیم فياعيل ،نیبنيابرا

 ایي  کنيد جادیا را یدیي جد الیي ام ،یعقلان

 همواره  اميا.  کنيد حياف را سيييابق الیي ام

ر ب ،عمل به ناظر عقلانی  تأمل شيروع ۀنقط

 لیي م کیي  ،امزیي لیو یومیه ميدلاسيييان  

 یزشييي یي انيگي  یذهيني  ۀميجيميوعيي  در ميوجيود

 .است 1فاعل

، اميزیيي لي یي و یومي یي هي  مييدل لیيي ذ)ج(  

 هميان ،فياعيل یزشييي یانگ یذهن ۀمجموعي 

 آن یاعضييييا کييه اسييييت یامجموعييه

 ی برایطیشيرا وجود صيورت در توانندیم

 ،امزیي لیو نگياه  درفراهم کننيد.   لیي دل فاعل

 توانييدیم الیيي ام بر علاوه  مجموعييه نیا

:  بياشييييد  یگرید متعيدد  امور ۀ رنيدیدربرگ

 یهيياواکينيش  2،ابييانييهیيي ارز یهيياشیي گيرا

1. subjective motivational set. 

2. dispositions of evaluation  . 
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 و  2یشيييخصييي  یهيایوفيادار  1،یجيانیه

 فياعيل اهيداف و الیي ام  .گونياگون اهيداف

 داشييييتييه یگيونيياگيوني  انيواع تيوانييدیمي 

 .(Williams: 1379)باشند

 لیدل نکهیا دادن نشيان یبرا امزیلیو

 ،باشيييد داشيييتيه وجود تواندینم یرونیب

 کی در یشيخصي : کندیم اسيتدلال نیچن

 اجداد تمام .دیآیم ایدن به یارتشي  ۀ خانواد

 و انيده کردیم خيدميت ارتش در زین او

 انآن یخانوادگ افتخار ،ارتش در خدمت

 وی از شيخص نیا پدر .شيودیم محسيوب

 اما  .شيود ملحق ارتش به هم  او خواهدیم

 ارتيش بييه رفيتين یبيرا یازه یي انيگي  چیي هي  او

 یگرید جهيت در او الیي ام تميام نيدارد؛

 پدر  .اسيت متنفر ینظام سيتیز از و اسيت

 یبرا فرزندش اسييت معتقد شييخص نیا

 نیبنابرا .دارد لیدل ارتش به شييدن ملحق

 او کيه جمليه نیا گفيت بتوان بسيييا چيه

 صيادق یاجمله ،اسيت یرونیب لیدل یدارا

 یمعنا به شييخص نیا اما اوسييت؛ ۀ دربار

 یلیم چیه او که چرا !ندارد لیدل یدرون

 را آن بتواند ارتش بهپیوسييتن   که ندارد

 یزیچ اگر کييه آنجييا از  .کنييد برآورده 

 ممکن دیباشيد، با عمل یبرا یلیدل بتواند

 صيورت در ،عمل آن نییتب در که باشيد

 

1. emotional reaction . 

 سييييتین ممکن و  گردد ظياهر انجيامش

 یکسي  عمل خود یخود به یرونیب لیدلا

 تواننيدینم یرونیب لیي کننيد، دلا نییتب را

 در  .رندیگ قرار عمل یبرا لیدلا ۀ زمر در

،  ی رونیب لیدل یدارا جملاتِ امزیلیو نگاه 

 کاذبیا شيوند،   یتلق منفرد طور  به یوقت

 .(Williams: 1379)ناسازگار ای هستند

 ملاحظيه کیي  معتقيد اسيييت،ویلیيامز  

محسييوب  فاعل برای عمل یلیدل تواندیم

 فاعل آن باشيييد ممکن اگر تنها ،شيييود

 عمل ،لیدل آن یبرا که شييود ختهیبرانگ

 ،ویلیامزی  ادعا از متداول یتلق طبق .کند

کنيد،  عميل لیي دل آن خياطر بيه فياعيل اگر

 . کرد خواهد نییتب را یو عمل ،لیدل آن

 یکار انجام یبرا یعمل لِیدل ،فاعل اگر

 که باشيد ممکن دیبا گاه باشيد، آن داشيته

دهد،   انجام را کار آن تا  شييود ختهیبرانگ

 ختهیبرانگ فاعل که باشييد ممکن اگر و

 یدارا دیبا دهد، او انجام را یکار شييود

 یعمل لیدل ،فاعل اگر پس  ؛باشيييد لیم

 یدارا دیباشيد، با داشيته یکار انجام یبرا

 :Finlay and Schroeder) باشد لیم

2017). 
 لیي دلا بيه سيييود  امزیي لیو اسيييتيدلال 

 بر یمبتن یحت و ادآوریيي  ،یدرون یعمل

2. personal loyalties. 
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 وفق  1.اسيييت زشیانگ یومیه مدل کی

 ییتنهيابيه ، بياورهيازشیانگ یومیه ۀیي نظر

 انجام سيوی به افراد شيدنختهیبرانگ یبرا

 یلیدل یکسي  اگر بلکه ؛سيتندین یکاف افعال

 نیهمچن باشيد، او داشيته یفعل انجام یبرا

  شيود ختهیبرانگ که باشيد داشيته یلیم دیبا

 :Connie)دهييد انجييام را فعييل آن تييا

 یومیه ۀیيي نظر یمنيطيقي  شيييکييل(.  2016

  شيدن ختهیبرانگ یبرا را  الیامکه   ،زشیانگ

 نیه ابي  توانیم ،کنيدضيييروری تلقی می

 t زمانِ در R لِیدل»  :کرد ریتقر شيييکل

 جهت را A فاعل یزشييي یانگ لیدل کی

 اگر تنها و اگر کندیم میتقو Φ انجام

Ψ که یاگونه به ،باشيد داشيته وجود یا 

R در t نحو به لیم کی بر باشيد مشيتمل 

 کی بر  و Ψ انجام به A مرتبطِ مناسييب

 را Ψدهد،   انجام را Φ او اگر که باور

 .(Smith 1994: 92) «است داده  انجام

 ریتقر نیا از متعارف برداشيت کی

 و تأملات در فاعل :باشييد نیا تواندیم

 سيابق لیم شيدن برآورده  ،خود ملاحظات

 انتخياب یمبنيا را(  Ψبيه لیي م یعن)ی خود

، گرید ریتعب به.  دهد قرار Φ عمل کردن

 

هيای  برای اطلاع یيافتن از انواع گونياگونِ نظریيه  .1

انگیزش از بياب م يال نگياه کنیيد بيه   ضييييد هیومی 

(Dancy 2000; Korsgaard 19986; 

 عمل که کندیم انتخاب قتیحق در او

Φ نیا بر صيرفاً ای یحد تا دهد انجام را 

 برآورده  یبرا یقیطر Φ انجيام کيه مبنيا

،  ب یي ترت نیه ابي .  اسيييت Ψ بيه لیي م کردن

 ،فاعل الیام یارضيييا ای کردن برآورده 

 و انتخياب ۀ کننيدنییتع یهيامؤلفيه جزء

 هیي نظر نیا.  ردیگیم قرار او عميل انجيام

 با یآدم یقصيد اعمال تمام ،اسيت یمدع

م ال،  یبرا.  شيودیم انجام یزشي یانگ نیچن

 یبرا یزشييي یانگ لیي دل فياعيل زميانی یيک

 داشيييته لیم اولاً  که دارد کردن ورزش

 باور ثانیاً  کند و کم را خود وزن باشييد

 وزن کند ورزش اگر که باشييد داشييته

 و لیم از یبیترک .  اسيت کرده  کم را خود

 یزشي یانگ لیدل او به که اسيت فاعل باور

 . دهدیم کردن ورزش یبرا

 یومي یي هي  ۀیيي نيظير بيياشييييد قيرار اگير

 کنيدکيه ویلیيامز آن را ارائيه می زشیانگ

 لوازم از یکی ریز باشيد، اسيتدلال صيادق

 :دهدیم نشان را هینظر نیا

ازیعمل هر (1) ، یاخلاق  اعمال  جمله ، 

 درمیلی   شیپ از اگر تنها ،شودیم انجام

McDowell 1978, 1979, 1981; Nagel 

1970; Parfit 1997, 2011; Scanlon 

1998; Schafer-Landau 2003;.) 
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آن عمل انجام که باشد انیم  مزبور، 

 .کند ارضا را لیم

 انجام یاخلاق اعمال تمام اگر (2)

 با مرتبط  الیام چون صرفاً ،شوندیم

آنگاه  برآورده  هاآن  اعمال آن شود، 

 انجام هستند  درست اخلاقاً  چون صرفاً

 .اندنشده 

 که ندارد وجود یاخلاق عمل چیه (3)

 انجام است درست اخلاقاً چون صرفاً

 .شود

از  امييا ویلیييامز   یومیهۀ  یيي نظر تقریر 

  .روبروسييت  یجد مخاطرات با ،زشیانگ

 اسيتدلال یخوب به توانیم رسيدیم نظر به

 عمل انجام و انتخاب یمبنا اگر که کرد

  1بياشيييد، لیي م یارضيييا ،موارد تميام در

 در را  زشیي انيگي  تيوانینيمي  اولاً گيياه آن

 یقصيد اعمال از یتوجهقابل ۀرمجموعیز

 دوم، کيرد؛ نیيیي تيبي  مينيياسييييب یطيرز بييه

در زندگی  اشييخاص یهایداور توانینم

 هافاعل نیتحسيي  ای ملامت در را روزمره 

 موجيه اعميال از یبرخ انجيام خياطر بيه

 نیچنيد ذکر بيا ابتيدا،  اداميه در. دانسيييت

 

شيایان ذکر اسيت در خصيوص عاقلانه بودن دنبال   .1

کردن برخی از امیيال نیز اشيييکيالاتی جيدی بيه نظریيۀ 

هیومی دربارۀ دلایل هنجاری وارد شييده اسييت که 

 و لنفسيه زشیانگ نوع دو انیم زیتما نمونه

 نیا.  شيييودیم گيااشيييتيه بحي» بيه ره یلغ

 نشان که هسيتند مهم جهت آن از هانمونه

 و روزمره  یزندگ در افراد هم دندهیم

 تیاهم و تفاوت ،اخلاق لسيييوفانیف هم

 صیتشيييخ را دو آن انیي م نهيادن زیتميا

 یگرید مرتبط زیآن، تما از پس.  دهندیم

 مطرح ییگرگراد و ییخودگرا بر یمبتن

 داده  نشيييان بعد ۀمرحل در شيييود، ویم

 دادن شيييکل ۀ ویشييي  کی که شيييودیم

 نیهمچن و یعاد افراد نگاه  در زشیانگ

 اسيان بر را افراد که اسيت آن ،لسيوفانیف

 ،دارنييد یفعل انجييام یبرا کييه یازه یانگ

.  بدانند  نیتحسي  مسيتحق ای سيرزنش مسيتحق

 بر توانیم را عام، افراد یتلق نیا مطابق

 کيارهيا انجيام یبراان  آني  ۀ زیانگ اسييييان

 نیي ا اگير کيرد؛ نیي تيحسييي  ایيي  سيييرزنيش

 گاه آن ،باشيد حیصيح نیتحسي  و سيرزنش

 اگر دارد؛ وجود لیيي دل زه یانگ آن یبرا

 لیدل خاص یازه یانگ با یکار انجام یبرا

 از نوع نیا گاه باشييد، آن داشييته وجود

 قرار یهنجار امور دادعِ در خاص ۀ زیانگ

 آن از یتخط کيه معنيا ه اینبي   ؛2ردیگیم

 Quinnدر این مقاله مد نظر ما نیست؛ نگاه کنید به )
1993 .) 

 (.Connie 2016. نگاه کنید به ) 2
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 اسيييتيدلال ،. در گيام بعيداسييييت ممکن

 یومیه ۀینظر مدلِ ویلیامزیِ که شييودیم

هیومی   ۀعنوان نظریي )کيه از آن بيه زشیانگ

ميی یيياد   نیي ا تيوانييدینيمي کينيیيم(  انيگيیيزش 

 یبرا افراد لیي دلا جيهینت در و هيازیتميا

 به و وه یشيي  کی سييود به شييدنختهیبرانگ

 .کند نییتب یخوب به را گرید ۀ ویشيي  انیز

 بتواند هینظر کی این در حالیسيت که اگر

 ،کند نییتب را های واقعیویژگی و هاداده 

 هیيي نظر آن حیترج هييایازیيي امت جملييه از

 کی ، درگرید انیب به.  شيودیم محسيوب

 یگيرنیيیي تيبي  در هيياهیيي نيظير قيوت ،نيگيياه 

 باشيد یانهیقر ای شياهد تواندیم هاتیواقع

 .صييدق به هاآن شييدن کینزد سييود به

 تمام نتوانند اسيت ممکن هاهینظر هرچند

 را حوزه  کیيي  در مرتبط یهيياتیيي واقع

 از یشيييتریب ۀ گسيييتر چهکننيد، هر نییتب

 ،دهند پوشيش خود نییتب در راها  تیواقع

 متخصيصيان نظر  جلب در یشيتریب تیموفق

 بيه تیي نهيا در د.کنني یم دایي پ حوزه  آن

 ماحصيل و شيودیم گفته پاسيخ هااعتراا

 .شودیم ارائه اختصار به بح»

 انييواع در هييایييیزیيي تييمييا ادامييه در

 رسيدیم نظر به که شيودبیان می زشیانگ

 ممکن یمفهوم لحياظ بيه تنهيانيه هياآن

 عييداد در نیي هيميچيني  بيليکييه هسييييتينييد

 قيرار زشیي انيگي  بييه ميربيو  هييایتیيي واقيعي 

 جيامعيه افراد را هيازیتميا نیا  .رنيدیگیم

 تیيي رسيييمي  بييه یواقيعي  یاميور عينيوانبييه

 در خود یوگوهاگفت در و شيناسيندیم

 هاآن از گرید یهانهیزم و اخلاق ۀنیزم

 از یگاشيته، برخ نیا از .کنندیم اسيتفاده 

 هيازیتميا نیا بر زین یاخلاق هيایهیي نظر

 هازیتما نیا صیتشييخ  .اندگااشييته صييحه

 و یعاد مردم انیي م در زشیانگ به ناظر

-ارزش بيه یاخلاق هيایهیي نظر از یبرخ

 .است شده  منجر زین ادله تبادل و یاورد

  ره ی لغ  زش ی انگ  و  لنفسه  زش ی انگ  ان ی م  ز تمای .  1

از بهره  بييا ابتييدا قسيييمييت نیا در گیری 

 میکنیم تلاشداستانی در ادبیات عرفانی، 

 نیتبب را ره یلغ و لنفسيه زشیانگ انیم زیتما

 لسيييوفيانیف کيه ییهيانمونيه سيييسس ؛میکن

 فرق ره یلغ و لنفسيه زشیانگ انیم ،اخلاق

 .شودیم گااشته بح» به اندگااشته

 عياشييق  مورد نظر، مياجرای یيک   داسييتيان 

 خود  معشييوق  ی برا  عاشييق  شييخص  ن ی ا   .اسييت 

 ک ی  از  خود  ی ها نامه  در .  بود  نگاشييته  یی ها نامه 

 اسيت  پرداخته  خود  معشيوق  ی ثنا  و  مدح  به  سيو 

 از  ی دور  و  ی زار  حالت  به  گر ی د  ی سييو  از  و 

 امکان  عاشييق  ی، د ی مد  مدت  از  پس .  معشييوق 

 حاضير  او  نزد  و  کند ی م  دا ی پ  را  معشيوق  وصيال 

 حاضير  خود  معشيوق  نزد  عاشيق  ی وقت   .شيود ی م 
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 و  آورد ی م  رون ی ب  را  خود  ی هيا د، نياميه شييو ی م 

،  ن ی ح  ن ی ا  در   .شيود ی م  نامه عشيق  خواندن  مشيغول 

 را  آن  و  شود ی م  ر ی دلگ  عاشق  کار  ن ی ا  از  معشوق 

  : د ی گو ی م  عاشييق  به  معشييوق   .شييمارد ی م  ناپسييند 

 نزد  در  ی وقت  که  سييت ی ن  ن ی ا  ی عاشييق  نشييان » 

 خود  ۀ نام عشيق  خواندن  به  ی شيد  حاضير  معشيوق 

 احوال  و  حال  عاشيق  اصيل  در  تو ی.  باشي  مشيغول 

 داشيتن  د ی ام  به  و  ی سيت ی ن  من  عاشيق  و  ی هسيت  خود 

 1«. ی چرخ ی م  من  گرِد  بر  خوش  حال 

 که  شييود ی م  مطرح  پرسييش  ن ی ا  نجا ی ا  در 

 را  عاشييق  عمل  چگونه  ، زش ی انگ  ی وم ی ه  یۀ نظر 

 ل یي ، م زش ی انگ  ی وم ی ه  یيۀ نظر  طبق ؟  کنيد ی م  ن یی تب 

 به  ن ی شيي ی پ  ل ی م  ک ی  از  نامه  خواندن  به  عاشييق 

 فرا .  است  شده  حاصل  مرتبط  باور  ک ی  همراه 

 با  گفتن  سييخن  به  ل ی م  ، ن ی شيي ی پ  ل ی م  که  م ی کن 

 با  که  باشيد  ن ی ا  هم  مرتبط  باور  و  باشيد  معشيوق 

 معشييوق  با  گفتن  سييخن  به  ل ی م  ، نامه  خواندن 

برای   زش ی انگ ،  ب یي ترت  شييود. بيه این ی م  برآورده 

 مرتبط  بياور  و  ن ی شيي ی پ  ل یي م  اثر  در  نياميه  خوانيدن 

 ات ی جزئ  یۀ پا  ، بر گر ی د  ی سيو  از .  اسيت  آمده  د ی پد 

 

 است شده اقتبان معنوی م نوی از داستان این . 1

 ( 1428-1406ت:  ابیا :سوم  دفتر مولوی)

«  ره ی لغ  زش ی انگ  و  لنفسه  زش ی انگ »   ر ی تعب  در  ره ی لغ  و  لنفسه  ز ی تما   . 2
 گرفته  کار  به  ی اسلام  ۀ فلسف  سنت  در  بودن  آشنا  سبب  به  صرفاً
« به جهت شیء  de reوگرنه ترجمۀ اولیۀ اصطلاح »   است  شده 

« به جهت حمل است  de dictoاست و ترجمۀ اولیۀ اصطلاح » 

که نخست در خصوص ضرورت یا حالات شناختی نظیر باور  

تا    اسيت  متوقع  معشيوق  که  ی حال  در  ، داسيتان  ن ی ا 

 دهد، او  انجام  ی و  ی برا  ی ا خالصيانه  عمل  عاشيق 

 ۀ پرجاذب  ی وهوا حال  که  کند ی م  متهم  را  عاشييق 

 اسيت، تو  واداشيته  عمل  به  را  تو  که  اسيت  عشيق 

 من  کنار  به  آمدن  و   ی هسيت  هوا و حال  آن  ی پ  در 

 اسيت  حالت  آن  به  ی اب ی دسيت  ی برا  نامه  خواندن  و 

 به  را  معشيوق  سيخنان  م ی بخواه  اگر !  من  ی برا  نه 

 شييود ی م  ن ی ، چن م ی کن  ترجمه  ی وم ی ه  یۀ نظر  زبان 

  مد  ، معشيوق  با  گفتن  سيخن  به  ل ی م  ی ارضيا  که 

 خاطر  ه ب  ل ی م  ن ی ا  ی ارضيا  و  اسيت  بوده  عاشيق  نظر 

 قرار  عياشييق  نظر   ميد  ، اش پرجياذبيه  ی هوا و حيال 

 یۀ نظر  یۀ پا  بر  بخواهد  معشيوق  اگر .  اسيت  گرفته 

و    سيت ی ن  ن ی چن  : که  دهد  پاسيخ  عاشيق  به  ی وم ی ه 

 ۀ پرجاذب  ی وهوا حال  و  هسيتم  تو  عاشيق  واقعاً من 

 اعمال  ن ی ا  انجام  در  اول  ۀ درج  در  ا ی  اصيلًا عشيق 

 دهد؟  پاسخ  د ی با  ، چگونه ست ی ن  من  نظر   مد 

 اسيت  خوب  پاسيخ به این پرسيش،  از  ش ی پ 

 زش ی انگ  و  ( de re)   لنفسييه  زش ی انگ  تميایز میيان 

 : م ی ده  ح ی توض  را    2  ( de dicto)   ره ی لغ 

 یزشي یانگ توانیم را لنفسيه زشیانگ

رفته   به  ،  ی ن ی ع /ی ذهن  ر ی نظ  ی گر ی د  ر ی تعاب  از  بتوان  د ی شا اند.  کار 
طور که ما در  ؛ همان کرد  استفاده  هم  آن  ر ی نظا  ، و ی رذات ی ، /ی ذات 

ادامه از تمایز اعمال خالص و ناخالص در این رابطه استفاده  

 ل ی قب  از  اخلاق  لسوفان ی ف  از  ی ، برخ ان ی م  ن ی ا  در خواهیم کرد.  
 مرتبط  ز ی تما  از  گر ی د  مقاصد  ی برا  امز ی ل ی و  برنارد  و  ت ی اسم  کل ی ما 

de re/ de dicto  به  قائل  ت ی اسم  کل ی ما .  اند کرده  استفاده 
 



 ا

 محمد حیدرپور ، حسین دباغ  / زش یانگ یِومیه یۀنظر هیعل یاستدلال  نادرست و درست زش ینگا

 

 
179 

 

 

 

 ای شيخص ای ءیشي  خود که کرد فیتعر

 یهييایژگي یي و کييه نیي ميعي  یاخيلاقي  قييانيون

 اسيت فاعل نظر مد دارد، بالاات یخاصي 

 جادیا را(  لیم ای)  زشیانگ او در هاآن و

 و سيتین نیچن ره یلغ زشیانگ اما؛ کنندیم

 ایگزاره  یمحتوا یحاو که یلیم یارضيا

 

 اگر  است  ی مدع  که  ی ا ه ی نظر   . است  ی زش ی انگ  یی گرا ی درون 
 درست  اخلاقاً الف  عمل  که  کند  حکم  ، صادقانه  ی اخلاق  فاعل 

 دهد  انجام  را  آن  که  شود ی م  خته ی برانگ  ی حد  تا  کم است، دست 
 ی اخلاق  زش ی انگ  اگر  کند ی م  بح»  ت ی اسم .  باشد  عاقل  او  اگر 
 تغییر کند،   او  ی اخلاق  ی داور  در  ر یی تغ  یِپ  در  ی قو  ۀ اراد  ی دارا  فرد 
 وری دا  و  زش ی انگ  ان ی م  ی اعتماد قابل  ۀ رابط  دهندۀ نشان  ر یی تغ این  
است. فرا کنیم شخصی دارای ارادۀ   ی قو  ۀ اراد  ی دارا  فرد  در 

می  فکر  داوری خود  در  رئیس  قوی  انتخاب  برای  که  کند 

بیمارستان، فرد الف بهترین گزینه است و باید به او رأی دهد؛ اما  

کند، دوستش او  دوستش در این خصوص صحبت می وقتی با  

کند که فرد ب بهترین گزینه است و باید به او رأی  را قانع می 

داد. در این صورت، وقتی داوری این شخص در مورد بهترین  

طور  شخص و رأی دادن به او تغییر کرد، انگیزش او نیز به 

 فدار طر  ، شود ی م  متاکر کند. لاا اسمیت  اعتمادی تغییر می قابل 
 فاعل  چه آن  که  کند  ادعا  تواند ی م  ی زش ی انگ  یی گرا ی درون  یۀ نظر 
 او  که  است  ی ز ی چ  همان  ، دهد  انجام  را  ی عمل  تا  زاند ی انگ ی برم  را 

 زش ی انگ  ن ی ا  ی وقت ؛  داند ی م  درست  خود  ی داور  در  را  آن  انجام 
de re  ی زش ی انگ  یی گرا ی برون  یۀ نظر  طرفدار  اما  شود  خوانده 
 و  ی داور  ان ی م  رابطه  بودن  اعتماد قابل  که  بود  خواهد  مجبور 
 ی محتوا  ا ی  ی زش ی انگ  استعداد  حسب  بر  را  ی اخلاق  زش ی انگ 
 ، کند ی م  استدلال  ت ی اسم .  دهد  ح ی توض  فاعل  ی اخلاق  زش ی انگ 

 ی برا  ی زش ی انگ  ان ی گرا ی برون  ی رأ  طبق  ی اخلاق  زش ی انگ  ی محتوا 
 ن ی چن  ی اخلاق  زش ی انگ  و  ی داور  ان ی م  اعتماد قابل  ۀ رابط  ن یی تب 

 به  زش ی انگ  ی وقت  درست  کار  انجام  ی برا  زش ی انگ :  بود  خواهد 

 حالت در موجود یهایژگیو ا)ی اسييت

 عنوانبه .اسيييت فاعل نظر مد(  لیم یذهن

 داشييته لنفسييه زشیانگ مجنون نمونه، اگر

: بود خواهد نیچن او انیب باشيييد، احتمالاً

 که دارد یتیموجود ،خود یخود به لایل» 

 انجيام یکيار هر او یبرا حياضيييرم من

 ی ها زش ی صورت، انگ  ن ی ا  در .  شود  خوانده    de dicto صورت 
 چون  بود  خواهد    (derivative)ی فرع  و  ی ثانو  ا ی  ی اشتقاق  فاعل 
 انجام  به  ی اشتقاق ر ی ،  ی دلبستگ  ک ی  همراه  به  او  ی کنون  ی داور  از 
 اخلاق  در  که  کند ی م  ادعا  ت ی اسم .  اند شده  أخا  درست  کار 

 مراقبت  ی برا ی(  اشتقاق )  شکل  ن ی بد  شدن  خته ی برانگ  متعارف 
 به  مردم  ی اب ی دست  دانستن  دوستان، درست  و  فرزندان  از  کردن 
 است  ی اخلاق  لت ی رذ  ک ی  بلکه  لت ی فض  ک ی  نه  ی برابر  و  عدالت 
 امور  ن ی ا  به  واسطه ی ب  و   م ی ، مستق ی اشتقاق ر ی ،  طور به  آدمیان  چون 
 ۀ مقال  در  امز ی ل ی و .  (Smith 1994: 71-76) دهند ی م  ت ی اهم 
 «Persons, Character, and Morality »  به  اعتراا  در 
 اخلاق  لسوفان ی ف  از  ی برخ  نظر   مد    (impartiality) ی طرف ی ب 
 حفظ  ان ی م  انتخاب  با  ی شخص  م ی کن  فرا :  کند ی م  ارائه  را  ی م ال 
 جان  و  شود ی م  مواجه  به ی ،ر  ک ی  جان  حفظ  ا ی  خود  همسر  جان 
 که  قائلند  ی طرف ی ب  دگاه ی د  ان ی حام .  دهد ی م  نجات  را  خود  همسر 
 ن ی ا «:  است  ن ی چن  خوب  اخلاقاً انسان  ک ی  شدن  خته ی برانگ  ۀ نحو 
 همسر  جان  حفظ  ، دست  ن ی ا  از  ی ط ی شرا  در  و  است  من  همسر 
 شدن  خته ی برانگ  ۀ نحو  ن ی ا  که  است  معتقد  امز ی ل ی و . » است  مجاز 
 دارد  انتظار  او  ، م ی کن  نگاه  او  همسر  منظر  از  اگر  چون  است  اشتباه 
 نجات  من  که  ی شخص :  باشد  ن ی ا  او  همسر  ۀ زانند ی برانگ  تفکر  که 
 اضافه  ن ی ا  به  ی ز ی چ  دارد  انتظار  او  همسر .  است  من  همسر  ، دهم ی م 

 خواهد  نادرست  را آن  هم  گر ی د  فکر  ک ی  فقط  افزودن  و  نشود 
ای ب .  کرد   ، شود  افزوده  ی گر ی د  فکر  باشد  قرار  اگر  ب ی ترت  ن ه 

 ۀ واسط ی ب  ی دلبستگ  و  عشق  او  همسر  که  شود ی م  مشخص 
 . (Williams: 1976) ت اس  نداشته  را  مطلوب 
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 داشته ره یلغ زشیانگ مجنون اگر اما.« دهم

: شيييودیم نگونهیا احتمالاً او انیباشيييد، ب

 به دسيت خودم عشيق یبرا حاضيرم من» 

 ،لاینخسيت، ل صيورت در.« بزنم یکار هر

 به دسييت تا اسييت ختهیبرانگ را مجنون

  مجنون ،دوم صييورت در اما ؛بزند یکار

 ختيهیبرانگ بر حسييييب حياليت ذهنی خود

 که یکسي  یبرا یکار هر تا اسيت شيده 

 .دهد انجام دارد دوستش

 هياشزیانگ توانيدینم یومیه ۀیي نظر

 .کنيد نییتب یخوب بيه را لنفسييييه نوع از

 زیتما نییتب یبرا یومیه ۀینظر طرفداران

 یدیق تا  دارند لازم هازشیانگ انواع انیم

 عنوانبه. کنند اضييافه لیم یمحتوا به را

 نکيهیا یبرا مولانيا، فياعيل م يال در نمونيه

 ،کردن عمل یبرا او زشیانگ دهد نشيان

 موجود یوهواحال نه اسيت معشيوق خود

 لیي م محتوای  بيه دیي بيا ی،ذهن حياليت در

 یدیق ،معشيوق با گفتن سيخن یبرا خود

 فقط» ،  «معشيوق خاطربه صيرفاً»  مضيمونِ با

 را آن رینظا ای، «معشييوق یخشيينود یبرا

 لیم به ودیق به هر میزان، اما .اضييافه کند

 یخاصي  شيخص که یزمان تا کنند اضيافه

 که شيودینم نشيود، سيبب ذکر خارج در

 لنفسيه زشیانگ به لیم از برآمده  زشیانگ

 یخاصي  شيخص باشيد قرار اگر.  شيود مبدل

 را مسييأله گاه شييود، آن ذکر زشیانگ در

 :کرد ریتقر نیچن توانیم

 یبيرا زشیي انيگي  یومي یي هي  ۀیيي نيظير طيبيق

 آن انجام یبرا فرد لیم ی،عملهر  انجام

 نظر بيه یعیطب  .شيييودیم گرفتيه نظر در

 ره یلغ طوربه زشیانگ نوع نیا که رسيدیم

 عاشيق ،مولانا م ال در اگر  .شيود خوانده 

 در هم را خود خاص معشيييوق بخواهد

 امر اسييييت کنييد، لازم لحيياظ زشیانگ

 اضيافه تواندیم م لاً  .کند اضيافه یگرید

 را عمييل آن دارم لیيي مي  من»  کييه کنييد

 .«دهم انجام خاص شيييخص نیا خاطرهب

 جيهینت توانيدیم صيييورت، فياعيل نیا در

 را کيار نیا دارم زه یانگ من»   کيه ردیبگ

 اما .«دهم انجام خاص شييخص نیا یبرا

شييييدن،  ختييهیبرانگ یبرا یاهیيي رو نیچن

 ۀیرو نوع نیا  .اسييت یثانو و یاشييتقاق

 ،فاعل زشیانگ که شيودیم سيبب یاشيتقاق

 گاه باشيد، آن نیچن اگر .نباشيد واسيطهبی

 و جابه مولانا کلام در معشييوق اعتراا

 .بود خواهد حقبه

 تيوانیمي  گيریي د یاهنيميونيي  عينيوانبييه

 و لیم و باور که تصيور کرد را یتیموقع

 یکی اما باشيد کسيانی فاعل دو در عمل

 را عمل ، آنلیم شييدن برآورده  خاطربه

 یزیچ خاطربه یگرید اما دهدیم انجام



 ا
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 دیي کن فرا  .خود لیي م یارضيييا از ری،

 را خيود ميياریي بي  دارد لیيي مي  اليف بِیيي طيبي 

 راه  نیبهتر که دارد باور و کند معالجه

 .اسييييت A یِجراح ،مياریب نیا ۀمعيالجي 

 کنيدیم دایي پ لیي م ،الف بیي طب نیبنيابرا

 زین ب بیطب  .دهد انجام را A یجراح

 و کنيد معيالجيه را خود مياریب دارد لیي م

 ،مياریب نیا ۀمعيالجي  راه  نیبهتر دارد بياور

 هم ب بیطب نیبنابرا  .اسييت A یجراح

 انجيام را A یجراح کنيدیم دایي پ لیي م

 ،بیطب دو هر دیکن تصيور نیهمچن .دهد

 سير پشيت کامل تیموفق با را A یجراح

 این بیطب دو انیم تفاوت اما .ندگااریم

 انجام را A یجراح ،الف بیطب که است

 یبرا یراه ماریب فرد درمان با تا دهدیم

)فرا  کند باز یگرید فرد کشيتن و انتقام

های شيرور به  کنید که یک سيری از انسيان

او این وعيده را داده بياشييينيد کيه اگر او این 

آني  فردی را کيه   انبیميار را درميان کنيد، 

طبیيب قصييييد انتقيام از او را دارد خواهنيد  

 بيه لیي م الف بیي طب نکيهیا بياکشييييت(.  

 بیآس خواهان قیطر نیا از ،دارد معالجه

 بیطب اما  .اسييت یگرید فرد به رسيياندن

 و اولاً تا دهدیم انجام را A یجراح ب

 بيه را اشیسيييلامت مياریب خود ،ااتالي بي 

 بيه او لیي م بيالتبع و اًیي ثيان و آورد دسيييت

 .باشد شده  ارضا هم ماریب ۀمعالج

 ،انیيي آدم عموم یعرف شيييهود اگر

 اعميال به را یمتفياوت یاخلاق یهاشارز

 ظن بيا دهنيد، کيه نسيييبيت بیي طب دو نیا

 گاه اسييت، آن نیچن گفت توانیم یقو

 دهدیم نشيان م ال نیا کرد ادعا توانیم

 در که یریتقر به زشیانگ یومیه ۀینظر

 تفاوت نیا تواندینم ،رفت آن ذکر بالا

 .کند ثبت و ضبط را مهم

ميی  لينيفسييييه زشیي انيگي  تيعيبيیير  را  تيوان 

 « انجييام  در  انگيیيزش  برای   اعمييالدیگيری 

 زشیانگ انیم زیتما« دانسيييت.  خالصيييانه

 اعمييال از بحيي» لیيي ذ ره یلغ و لنفسييييه

 اخلاق لسيوفانیف انیم توانیم را خالصيانه

 زیي ني  اخيلاق ۀفيلسيييفيي  در  .کيرد دایيي پي  زیي ني 

 کانت افلاطون، ارسيطو و رینظ یلسيوفانیف

 در یاخلاق فاعل ۀ زیانگ و قصييد باب در

  .اند گفتيه سيييخن خيالصيييانيه اعميال انجيام

 بييه یجيميهيور هيفيتيم کيتيياب در افيلاطيون

 حاکم-فلسيویف ریخ انیم تعارا یبررسي 

. پردازدیم دارد  اقتضيييا عيداليت چيهآن و

 یخوشييبخت و ریخ اسييت معتقد افلاطون

 اسيت یخوب و یعقلان کاملاً یمبنا ،فاعل

  .کند یمبتن آن بر را خود اعمال فاعل که

 ینييامعمول خيياص یهيياتیيي موقع در امييا

 کی یِحداک ر یخوشيييبخت انیم یگاه
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 دیپد تعارا اسيت ممکن ،عدالت و فرد

 چييهآن و حيياکيم-لسيييوفیي في  ریي خي   .دیيي آ

 .اسييت موارد نیا از دارد اقتضييا عدالت

-لسييوفیف یحداک ر یخوشييبخت و ریخ

 اما کند یورزفلسيفه که اسيت نیا اکمح

 و میتعل پرتو در او که دارد اقتضيا عدالت

 1.کند حکومت خود خاص تیترب

 :کندیم اسيييتدلال تیوا کولانین

 حياکم-لسيييوفیف یبرا کردن حکوميت

 را یسييتیزخوش نیبالاتر و ریخ حداک ر

 حيکيومييت.  آوردینيمي  هيميراه  بييه او یبيرا

 و  سييييتیني  او یبرا کييار نیي بهيتير کردن

 ریخ تنها حاکم-لسيييوفیف اگر نیهمچن

 حیترج را کار نیکند، ا ملاحظه را خود

 حياکم-لسيييوفیهميه، ف نیا بيا.  دهيدینم

 لیدل یدارا کردن حکومت انتخاب یبرا

عدالت و اراده  که اسيت نیا او لیدل.  اسيت

کند که او حکومت می  کردن مردم اقتضيييا

 حاکمان-لسييوفیصييورت، ف نیا درکند. 

 در کننيدیم یسيييسر را یبيدتر یزنيدگ» 

 

 در  زش ی انگ  به  مربو   ی ها بح»  از  فارغ  را  ی استدلال  ن ی چن   . 1
 ی اخلاق  ی ها ی تئور  ان ی م  نزاع  ل ی ذ  توان ی م  اخلاق  ی شناس روان 
 ن ی ا  بر  ان ی گرا ده ی فا  ه ی عل  رالز  م ال، استدلال  ی برا .  کرد  مطرح  ز ی ن 
 را  انصاف  م ابه ه  ب  عدالت  توانند ی نم  ی درست  به  آنان  که  بود  ی مبتن 
 در  چه آن (.   Rawls, 1971: 53; Hooker, 2014) کنند  ن ی تبب 
 ی شناس روان  در  زش ی انگ  ی ها بح»  ، است  مهم  ما  ی برا  مقاله  ن ی ا 

 و  رالز  نظر  اختلاف  که  م ی ر ی بسا  ، اگر ن ی ا  وجود  با .  است  اخلاق 

 یبهتر یزنيدگ توانسيييتنيدیم کيه یحيال

 :Plato Republic) «بياشييينيد داشيييتيه

519d). درك را ریخ م ال یسيتیچ انآن 

 یتيليقي  خيود یاليگيو را آن و کينينييدیمي 

 کردن حکوميت انآني  یوقت اميا  .کننيدیم

 به دهند، اولاًیم حیترج یورزفلسيفه بر را

 رندیگینم ده یناد را خود ریخ تمام یکل

 کيه یگرانید بيه نسيييبيت همچنيان اًیي ثيان و

بيا و هسيييتنيد نياعيادل کياملاً قیيان   در 

 از ری، به خود سيييتنیز گرید یهانحوه 

-خوشيبخت یورزفلسيفه بر یمبتن یزندگ

اگير یرأ طيبيق  .نييدرتي   یکسييي  افيلاطيون، 

هييدف درك را ریي خي  یسييييتي یچي   کيرد، 

 ریخ ای مطلق طوربه ریخ به یابیدسيييت

 لحياظ بيه را(  شيييهر ریخ یعن)ی ترجيامع

 یابیدسيت هدف از برتر و حاکم یعقلان

 White).داندیم خود یسييتیزخوش به

2002: 200-211)  

 اسيتدلال اقیسي  نیهم بر زین ارسيطو

 :کندیم

 تمام  باب  در  ان ی گرا ده ی فا  اصول  ت ی کفا  سر  بر  ان ی گرا ده ی فا 
 منشأ  ا ی  (عدالت  و  انصاف  خصوص  به ) اخلاق  اقتضائات 
 مطابق  اعمال  انجام  ی برا  زش ی انگ  بح»  گاه آن   باشد،  ی هنجارمند 

 ش ی پ  ی هنجارمند  منشأ  تبع  به  ا ی  ها آن  تبع  به  هم  اقتضائات  آن 
 ل ی دلا  بتوانند  د ی با  ی هنجار  اصول  نگاه  ک ی  در  چون  آمد  خواهد 
 .کنند  فراهم  هم  ی زش ی انگ 
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 زمان  در  و   درست ۀ و ی ش  درست، به  ت ی غا  با  که  ی کس 

 ها آن  از  و  شود ی م  مواجه  درست  امور  با  درست 
 جسارت  احساس ،  متناظر  ط ی شرا تحت  و   ترسد ی م 

شجاع ی م   مطابق  شجاع  انسان  چون   .است  کند، 

 حکم  عقل  که  یا وه ی ش  هر به و  ط ی شرا اقتضائات 

 هر  ت ی غا  نک ی ا   .کند ی م  عمل  و  احساس  کند ی م 

 لذا   .است  متناظر وضع  با  داشتن  مطابقت ی ت ی فعال 

 گران ی د  نی همچن  و  شجاع  انسان  ۀ دربار  امر  ن ی ا 

 ن ی ا  لذا   .است  ف ی شر  شجاعت  اما   .است  صادق 
 تش ی غا  با  ی زی چ  هر  چون  است؛  ف ی شر ز ی ن  ت ی غا 

 است  ف یشر  تِی غا  خاطرِ به  پس   .شود ی م  ف ی تعر 

 و  ی دار ی پا  شجاعت  دستور  طبق  شجاع  انسان  که 
 . (Aristotle 1984: 3785)د کن ی م  عمل 

 خاطر به کردن عمل ۀ زیانگ ارسيطو

 زیمتما هازه یانگ ریسييا از را فیشيير امر

 عميل :از نيدعبيارت هيازه یانگ نیا.  کنيدیم

 ترن ، ازگرانید دییي تيأ خياطر بيه کردن

بييه ایيي  ننييگ  انیيي ،ل سيييبييب مجييازات، 

 اعتماد و دیام لیدل خشيم، به ای احسياسيات

 از یآگياه عيدم خياطر بيه ایي نفس،   بيه

 که یاسيان، شيخصي  نیا بری. واقع طیشيرا

 یداریپا فیشير امر خاطربه اسيت شيجاع

 یهيازه یانگ خياطربيه نيه کنيدیم عميل ایي 

 

 ترجمه  «noble» و  «fine» به  ی س ی انگل  زبان  در  «kalon» ۀ واژ .   1
 ترجمه «  ف ی شر « و » ناب به »  ب ی ترت  به  ی فارس  زبان  در .  است  شده 
 د. شو ی م 

 هدف  اسان  بر  عمل  حتی  که  کند  اعتراا  کسی  اگر .  2
 اگر  حتی  که  است  این  باشد، پاسخ  فاعل  میل  تواند  می  شریف 
 آن  سو  یک  از  که  شد  خواهد  مطرح  پرسش  این  باشد  چنین 

 مشيترك هدف اسيت معتقد نیرویا .گرید

 امر ارسيييطو نگياه  در مختلف لیي فضيييا

 عمل مندلتیفضي  شيخص  1.اسيت فیشير

 فیشييير امر خياطربيه را منيدانيهليتیفضييي 

فياعيل،  شيييخص یوقت  .کنيدیم انتخياب

 یارزشيي  یدارا را خود اهداف و اعمال

 هاآن به نسييبت خود لاتیتما از مسييتقل

 قلمداد فیشير را ها، آنردیگیم نظر در

 امر یبرا یعقلان یمشيييغيولدل  .کنييدیمي 

 به مربو  یهایشيمغولدل یورا ،فیشير

Irwin,  :2007  2اسيت یشيخصي  منفعت

206) .) 

 اخلاق ۀعي یميابعيدالطب ادیي بن در کيانيت

 یرو از که فهیوظ با مطابق اعمال انیم

 قصييييد بيا عميل آن بيه میمسيييتق یلیم

 مطابق اعمال و اندشيده  انجام خودپرسيتانه

 انجام یشييناسيي فهیوظ سيير از که فهیوظ با

 را زیتما نیا او .گااردیم زیتما ،اندشيده 

  :کندیم روشن م ال زیر قیطر از

 دار ی خر  به  دار مغازه  که  است  فهی وظ  با  مطابق  ناًیق ی 

 اد ی ز  ستد   و  داد  که  یی جا  نفروشد، و  گران تجربه ی ب 

 به  یا  است  گرفته  قرار  میل  متعلق  شرافتش  خاطر  به  شریف  هدف 
 از  را  شرافتش  شریف  هدف  دیگر  سوی  از  دیگر، و  امور  خاطر 
 چون  هدف  برداشت  این  در  لاا  کند؛ نمی  دریافت  فایل  میل 

 شده  دنبال  متعاقباً و  است  گرفته  قرار  میل  متعلق  است  بوده  شریف 
 فاعل  برای  است  گرفته  قرار  میل  متعلق  چون  هدف  اینکه  نه  است 
 .است  یافته  شرافت 
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 واقع به  ش ی اند مصلحت  کاسب  ک ی است،  

 مت یق  ی کس  هر یبرا  کند، بلکه ی نم  یفروش گران 

تا ی م  نگه  را  ی ن ی مع  عام   ، کودک  ک ی  نکه ی ا  دارد، 
 از .  کند  د یخر او  از  گر ی د  شخص  هر  همانند  درست 

 ی ا کارانه درست نحو  به شخص  به  دار مغازه  رو ن ی ا 
 باور  که  ست ین  ی کاف  ها ن ی ا  ی ول است؛  کرده  خدمت 

 اصول  و  فه ی وظ  سر  از  را  راه  ن ی ا  ، کاسب  م ی کن 

 ن ی ا او  نفع  و  سود  است؛ گرفته ش ی پ  در  ی کار درست 
 تصور  نجا ی ا  در  توان ی نم  است؛  کرده ی م  جاب ی ا  را 

 واسطه ی ب  ل ی تما  ک ی ،  ن ی ا  بر  دار، علاوه مغازه  که  کرد 

 سر  از  که  ی ا گونه به  است داشته  خود  انی مشتر به 

 بر  را  کس  چ ی ه  مت ی ق  لحاظ  اصطلاح، به  محبت، به 

 از  نه  عمل  ن ی ا  رو ن ی ا از .  است  نداده  ح ی ترج  ی گر ی د 

 صرفاً بلکه  ، واسطه ی ب  ل ی تما  سر  از  نه  و   فه یوظ  سر 

 است  شده  انجام  طلبانه منفعت  یمقصود  خاطر به 

(Kant, 2011: 23) . 

 ا،لب که اسيت نیا کانت اسيتدلال

 جان حفظ به واسيطهیب لیم هم هاانسيان

 کار را؛ آن حفظ ۀفیوظ هم و دارند خود

 فيهیوظ مطيابق خود جيان حفظ در آنيان

 یبستگ نیا به آن یاخلاق ارزش اما است

 انجام فهیوظ سيير از را کار آن که دارد

 عميل  .ترن ایي  لیي م یرو از نيه دهنيد

 یمشييتر جلب سيير از که یافروشيينده 

برسياند،  فروش به تیفیباک  یکالا ،شيتریب

 

 میان  معناست  چه  به  دقیقا  کانت  نزد  اخلاقی  ارزش  تعبیر  اینکه .  1
 آیا  که  اینجاست  در  اختلاف  .است  اختلاف  محل  فیلسوفان 
 وظیفه  سر  از  که  هستند  ارزشمند   افعالی  تنها   که  است  گفته  کانت 
 mixed) مختلط  های  انگیزش  سر  از  که  افعالی  یا  شوند  انجام 

motives)  این  لیک -استراتن  باشد؟  خوب  تواند  می  شود  انجام 

 اميا  .نيدارد یاخلاق ارزش کيانيت نظر از

 سير از فقط و فهیوظ سير از فروشينده  اگر

 خواهد یاخلاق او عمل کند نیچن فهیوظ

 1.دارد یاخلاق ارزش و بود

کانت،   نگاه  درباور دارد   کرسييگارد

شييوند،  یم انجام کین ۀ اراد با که یاعمال

 خوب شييدنشييان  انتخابۀ  ویشيي  سييبببه

 اعمال شيدن  انتخاب ۀ ویشي  شيناختن .هسيتند

 که اسييت یزیچ شييناختن همان ،خوب

 اعمال که یزیچ .کندیم خوب را اعمال

 کيه اسيييت یاقياعيده  ،کنيدیم خوب را

 اصيل و دارد را بودنیکل قانون یسيتگیشيا

 اسييت یاعمال انتخاب اصييل، کین ۀ اراد

 نیقوان یسيييتگیشييييا هياآن قواعيد کيه

 اصييل کشييف یبرا  2.دارند را بودنیکل

 شييينهيادیپ خوب، کيانيت اعميال زیمتميا

 فهیوظ سير از شيده انجام اعمال که کندیم

 ریسييا به سييبب شييده   انجام اعمال با را

 مخيالفِ اعميالِ  .میکن سيييهیمقيا هيازه یانگ

 خاطربه که فهیوظ مطابقِ اعمالِ و  فهیوظ

 م ال همانند اندنشييده  انتخاب خودشييان

 سير از توانندینم اصيل فوق، در دارمغازه 

 تفکیک  با  را  خود  رای  و  است  کرده  روشن  خوبی  به  را  نزاع 
 است  کرده  ارائه  ران  اخلاق  به  توسل  با  و  ثانویه  و  اولیه  انگیزش 

(Stratton-Lake 2000: Ch. 1). 
 Parfit 2011: Ch. 13)نگاه کنید به: ) همچنین. 2
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کانت،  نگاه  در  .شيوند انجام یشيناسي فهیوظ

 دیبا ،خوب اخلاقاً اعمال که است روشن

 اما شيييوند؛ انتخاب خودشيييان خاطر به

 و فهیوظ سير از اسيت ، لازمنیا بر علاوه 

 واسييطهیب ای میمسييتق لیتما یرو از نه

 طبع یدارا شيييخص لياا .شيييونيد انجيام

 واسيييطيهیب لیي تميا خياطر بيه کيه هميدلانيه

 سير از که یشيخصي  و کندیم عمل خود

واحد،   یهدف دو هر کندیم عمل فهیوظ

  .دارنيد  را  گرانید بيه کميک هيدف یعنی

 دهدیم یاخلاق ارزش ،عمل به چهآن اما

 اصييل ای قاعده  بلکه سييتین فاعل هدف،

 آن طبق عمل که اوسيت خواسيت ای اراده 

 ، مشييکلِگرید عبارت به  .شييودیم انجام

 که اسيت نیا همدلانه طبعِ یِدارا شيخصِ

 کميک گرانید بيه کنيدیم انتخياب او

 بييه کييه خواهييدیم چون تنهييا ،کنييدیم

 یشييخصيي  مقابل در کند؛ کمک گرانید

 کندیم عمل یشييناسيي فهیوظ سيير از که

 انيتيخيياب را گيرانیي د بييه کيردن کيمييک

 که اسييت یزیچ عمل نیا چون کندیم

 ریتفسيي  بنابر .کندیم مطالبه او از اخلاق
 

 ی ها ی تئور  به  ناظر  استدلال  ن ی ا  که  کند  اشکال  ی کس  اگر .  1
 که  » ی ح  آن  از  و  است  انه ی گرا فه ی وظ  و  انه ی گرا ده ی فا  ی اخلاق 
 استدلال  ، است  گرفته  فرا  را  یی گرا فه ی وظ  ی تئور  صدق 
 ک ی تفک  با  حاضر  ۀ مقال  گفت  توان ی م  پاسخ  ، در ست ی ن  ی معتبر 
 ، اخلاق  ی ها ی تئور  صدق  به  نسبت  فرااخلاق  و  ی هنجار  اخلاق 

 یعمل نکيهیا یکانت، برا از کرسيييگيارد

 دیبا د، عملباشييي  داشيييته یاخلاق ارزش

 خودش و خاطرباشييد، به فهیوظ با مطابق

 ,Korsgaard) دشيو انجام فهیوظ سير از

1996). 

 ۀخالصيييان اعمال به ناظر اسيييتدلال

 دهد نشييان که اسييت صييدد در ،یاخلاق

 اعيمييال از یارميجيميوعييهیي ز کيمدسييييت

 خاطربه صيييرفاً که دارند وجود یاخلاق

 یول شييوند؛یم انجام خودشييان یدرسييت

 اسيت آن مسيتلزم ،رشیانگ یومیه ۀینظر

 یاخلاق اعمال از یارمجموعهیز چیه که

  .شيود ینم انجام شيانیدرسيت خاطربه صيرفاً

 ،یاخلاق ۀخالصيان اعمال به ناظر اسيتدلال

 اعيمييال از یبيرخي  کييه دانييدیمي  ميميکين

 یصيورت در شيوند انجام خالصيانه یاخلاق

 ینف را امر نیا امکان ،یومیه ۀینظر که

 نیبد فوق همه، اسيتدلال نیا با 1.کندیم

 عمل کی یاخلاق ارزش که سيتین معنا

 شيده فیتوصي  خاص ۀ زیانگ بر دیبا شيهیهم

 نیچن فاقد یعمل اگر باشيد؛ یمبتن بالا در

 یاخلاق ارزش از یباشييد، عار یزشيي یانگ

 اخلاق  ی شناس روان  ۀ ط ی ح  در  صرفاً آن  استدلال  و  است  ساکت 
  .ست ی ن  روشن  چندان  وم ی ه  ی هنجار  اخلاق  یۀ ، نظر ی ثان  در   .است 
  .گرا لت ی فض  گر ی د  ی برخ  و  اند کرده  ی معرف  امدگرا ی پ  را  او  ی برخ 
 (Shaver, 1995) :  به  د ی کن  رجوع  معنا  ن ی ا  درك  ی برا 
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 که اسييت جا آنقصييد ما در این  .اسييت

 انجام امکان ،حیصيح انتخاب میده نشيان

 آورد ویم وجودبيه را خيالصيييانيه اعميال

 دسيت آن به خود تأملات در اگرها فاعل

 اعمييال شیکميياب تواننييدیم ،کننييد دایيي پ

 .دهند انجام یاخالصانه

 بيالا در کيه ییهيانمونيه بيه توجيه بيا

 اعمال به ناظر اسيتدلال توانیشيد، م گفته

 شييکل به گونهنیا را یاخلاق ۀخالصييان

 :کرد یسیبازنو یمنطق

 وجود یاخلاق اعمال از یشمار اگر (1)

 انجام خالصانه بتوانند که باشند داشته

آن ،  اعمال ن یا انجام گاه شوند، 

 چون صرفاً هاآن  که است  آن مستلزم

 ارزشمند ا ی درست اخلاقاً اعمال

 .شوند انجام هستند 

 دارند وجود یاخلاق اعمال از یشمار (2)

 .شوندیم انجام  خالصانه که

 هستند یاخلاق اعمال از یشمار پس (3)

 اخلاقاً اعمال آن چون صرفاً که

-ی م انجام هستند ارزشمند ای درست

 . وندش

 آن مسييتلزم، زشیانگ یومیه یۀنظر

 یيا ،یراخلاقی یاخلاق اعميال کيه اسيييت

 انجام قابل کلمه قیدق یمعنا به خالصييانه

 تنهانه برداشيت نیا اسيان بر چون  .نباشيد

 بلکه اسييت لیم در فقط زشیانگ ۀشيي یر

 فاعل اعمال انتخاب منشييأ ،لیم نیهمچن

 یبرا فقط ، فاعلبیترت نیبد  .هسييت زین

 کند؛یم عمل خود الیام کردن برآورده 

 قرار یعقلان سييينجش مورد کيه یالیي ام

 عميل در فياعيل قصييييد اگر  .رنيدیگینم

 خود الیيي ام کردن برآورده  فقط ،کردن

 و اعميال انتخياب منشيييأ گياه بياشيييد، آن

 در منحصير، کردن عمل یبرا او زشیانگ

 یۀنظر از ریتقر نیا  .بود خواهد او الیام

 منشييأ نیهمچن و یضييرور شيير  یومیه

 منحصير را یقصيد عمل هر یبرا زشیانگ

بيه نیا بيا دانيد؛یم لیي م در  نظر حيال، 

 اسيت نیا خالصيانه اعمال یژگیو رسيدیم

 اگر  .باشييند فاعل الیام به نامشييرو  که

 از رمجموعهیز نیا گاه باشيييد، آن نیچن

 بيه نيامرتبطی)اخلاقری، و یاخلاق اعميال

 تييوانييدیميي (  اخييلاق ضييييد نييه اخييلاق

 نیا که کند جادیا یفراوان یهانقضم ال

 ییگوپاسيخ به قادر یومیه یۀنظر از ریتقر

 .ستین هاآن دادن پوشش و هاآن به

جا اعتراا شييود ممکن اسييت در این

توانند  که حتی رقبا و مخالفان هیوم هم نمی

نقش انگیزشييی میل را در مقام عمل نادیده 
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بيه امیيال   بگیرنيد. برای م يال حتی کيانيت 

کنيد که دهد و تأکیيد میای میاهمیيت ویژه 

قوانین اخلاقی که در مقابل اعمال  ۀ مشيياهد

نوعی حس    ،گیرنيدميا قرار می  ۀخودگرایياني 

هيا را در ميا زنيده یيل بيه ارزشاحترام و تميا

کننيد. لياا در نگياه او امیيال خودگرایيانيه  می

 های اخلاقی.ماموم هستند نه میل به ارزش

بييه هير بيیشييييتير  اعيتيراا  ایين  چينييد 

نظر هیوم و کيانيت مرتبط اسييييت، اختلاف

بیان نکاتی در این خصيوص خالی از لطف 

توان نیسيييت. در پاسيييخ به این اعتراا می

توان  ی امیال را نمیگفت که نقش انگیزشيي 

ر نادیده گرفت. حتی کسيانی م ل کانت باو

)م يال دارنيد کيه میيل نقش انگیزشيييی دارد

ولی آنمغييازه  متمييایز دار(؛  چييه کييانييت را 

انگیزش   ،کند این اسييت که در نظر ویمی

تواننيد انگیزش اخلاقی برآميده از امیيال نمی

ین ترتیب بح» بر به ا  مناسب قلمداد شوند.

سييير این اسيييت که آیا فقط امیال انگیزش 

کننيد یيا اموری ،یر از امیيال نظیر  ایجياد می

بياورهيای هنجياری، قصييييد بيه م يابيه یيک 

نگرش ذهنی مسيييتقيل، یيا عقيل نیز امکيان و 

رنيد. اگر امیيال ظرفیيت ایجياد انگیزش را دا

تنهيا منشيييأ ایجياد انگیزش و انتخياب عميل 

بياشييينيد، رهيایی ميدل ویلیيامزی از اشيييکيال  

اعمال خالصيانه نیازمند تبیین قوی اسيت که 

نشييان دهد چگونه فاعل عمل را فقط برای 

کنيد و انجيام  ارضيييای میيل خود انتخياب می

رميی عيمييل  آن  حييال  عيیين  وليی در  ا دهييد 

 يال مولانيا )در مخيالصيييانيه برای امر دیگری

معشيوق یا در نگاه ارسيطو برای امر شيریف( 

دهيد. ثيانیياً در نگياه کيانيت حتی نیز انجيام می

های اخلاقی دارای حُسين اگر میل به ارزش

باشيد، این حسين از خود میل نشيأت نگرفته 

اسييت و خود میل نیسييت که منشييأ انتخاب  

تواننيد بيه انحياء  عميل اسيييت. ثيال ياً اعميال می

ختيه شيييونيد و میيل بيدون  گونياگونی برانگی

تواند در عداد سيينجش عقلانی نیز قطعاً می

این انحياء گونياگون قرار گیرد. اميا همچنيان  

این سييؤال باپرجاسييت که آیا تقریر ویلیامز 

توانيد برخی از هیومی انگیزش می  ۀاز نظریي 

اعميال آدمیيان بيا عنوان اعميال خيالصيييانيه را 

  ؟تبیین کند یا نه

 و  خودگراییانیه  ای هیانگیزش  مییان  تمیایز .  2

 دگرگرایانه 

 نوع دو انیم عام عرف بر یمبتن اخلاق

نیز  زشیانگ  .کنييدیم برقرار زیتمييا دیگر 

 بيه نياظر ملاحظيات بيا فياعيل اگر معمولاً

 و ، مصيييلحيتیشيييخصييي  ليات، منفعيت

 که شيود ختهیبرانگ خود یشيخصي  اهداف

 توانیم گياه کنيد، آن انتخياب را یعمل
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 یهيازشیانگ عيداد در را فياعيل زشیانگ

مقيابيل،  در  .کرد یبنيدطبقيه انيهیي خودگرا

منيافع،  بيه نياظر ملاحظيات بيا فياعيل اگر

 گرانید اهداف و  ، مصييلحتیخوشييبخت

 زشیانگ توانیم گاه شييود، آن ختهیبرانگ

 یهييازشیيي انييگيي  عييداد در را فيياعييل

Brink, )1دکر یبنيددسيييتيه انيهیي گرگراد

 کيه زشیانگ یومیه ۀیي نظر طبق .(1992

 زشیانگ جادیا یمبنا تنها ،لیم یارضيييا

 لات، منفعت به لیم با فاعل یاسيت، وقت

 خود هييدف و  ، مصيييلحييتیشيييخصييي 

به   را آن با متناظر شييود، اعمال ختهیبرانگ

 فاعل اگر. دهدمی انجام انهیخودگرا نحو

 و  ، مصيييلحيتیمنيافع، خوشيييبخت بيه لیي م

باشييد،   داشييته نظر در را گرانید اهداف

 اعميال کيه شيييودیم ختيهیبرانگ گياه آن

 یحت نیبنيابرا  .دهيد انجيام انيهیي گرگراد

 

دست.   1 دربارهیوم  وقتی  جا  دو  در  احکام    ۀکم 

-اعلام می  ،کندشناسانه صحبت میاخلاقی و زیبایی

نگاه کلی و  "کند که چنین احکامی نیازمند نوعی  

 Hume (1978, 581–82); Hume هستند  "ثابت
ناظر   .(276 ,1874) و  همدلی  مسألۀ  همچنین  او 

کند که بنابر یک تفسیر طرف را طرح میآرمانی بی

باشد.می اخلاقی  احکام  عینیت  ی  گوی  تواند ضامن 

تا    وجود داشته باشد یک داور با فضیلت    لازم است

مسائل اخلاقی حکم صادر کند و از درستی    ۀ دربار

برخی بردارد.  پرده  افعال  نادرستی  اخلاق  و    حتی 

 که باشيد قرار اگر زین انهیگرگراد اعمال

 فاعل لیم ۀدامن در دیبا شييوند ختهیبرانگ

و میل فاعل سييبب انتخاب آن   رندیبگ قرار

 .شوداعمال 

کسييی این اشييکال را ممکن اسييت  )

اعيمييال  گيرفيتين  قيرار  اگير  کييه  کينييد  ميطيرح 

موجيب   امیيال فياعيل  ۀدگرگرایيانيه در دامني 

شييود، این امر شييدن اعمال میخودگرایانه

هیومی انگیزش نیسييييت    ۀمختص بيه نظریي 

شييود چون امل دگرگرایان هم میبلکه شيي 

و میيل فياعيل بيه    تتواننيد ر،بي نیز می  آنيان

افعال دگرگرایانه را بسایرند. در پاسييخ باید  

اعيمييال   ،گيفييت گيرفيتين  قيرار  صييييرف 

سيييبيب    ،امیيال فياعيل  ۀدگرگرایيانيه در دامني 

ها خودگرایانه شيوند؛ ولی شيود که آننمی

صيرفاً  ،آن اعمال را انتخاب کند ،اگر فاعل

گاه چون آن اعمال متعلق میل او هستند، آن

فضیلت تئوری  با  را  هیوم  ارسطو  هنجاری  گرایی 

اند. کرده  با    قیان  نگاه  این  شود  تصور  شاید 

های خودگرایانه  خودگرایی و توجه صرف به انگیزه

  در وهلۀ   مقاله   چه ایناما آن  .چندان سازگار نیست

پردازد، می  آن  به  و  نخست  تاریخی  تئوری    هیوم 

اخلاق هنجاری   در  نگاه    او  بلکه  نیست 

هیومی )روانفرااخلاقی اخلاق(  م ل  شناسی  ها 

 است.  ویلیامز در مورد انگیزش 
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در انجيام این اعميال   رسيييد کيه اوبيه نظر می

مينيحصييييراً نيميی انيگيیيزش  دارای  تيوانييد 

دگرگرایيانيه بياشيييد. از سيييوی دیگر، چون 

تواننيد بسيایرنيد کيه چیزی دگرگرایيان می

ظیر باورهای هنجاری، قصييد، ن» ،یر از میل 

عميل سيييبيب انگیزش و انتخياب    یيا عقيل«

  .(شودنمی شود، این اشکال متوجه آنانمی

 یومیه ۀینظر از یریتفسي  نیچن اگر

 نکهیا یبرا گاه باشيد، آن درسيت ،زشیانگ

 ،شيود جادیا بتواند انهیگرگراد یزشي یانگ

 یومي یي هي  ۀیيي نيظير طيرفييداران اسييييت لازم

 فياعيل الیي ام در کيه کننيد نییتب ،زشیانگ

.  سيت ین موجود یاانهیخودگرا عنصير چیه

 نیي ميخيياليفي  صيييورت نیي ا ریي ،ي  در چيون

مينييافيع،  چينييد هير کييه گيفييت خيواهينييد

 گرانید اهداف ، مصييلحت ویخوشييبخت

 اسييت، فاعل گرفته قرار فاعل لیم متعلق

 نکهیا خاطربه یحد  تا کمدسيت همچنان

 عميل نیا کنيد برآورده  را شیخو لیي م

 نیا اثبات.  اسييت کرده  انتخاب را نیمع

 در یاانهیخودگرا عنصيير چیه که مدعا

 خواهد دشيييوار ندارد وجود فاعل الیام

 کييه  کنييد اثبييات یکسييي  اگر البيتييه.  بود

 در یاانهیخودگرا عنصير ضيرورت ندارد

 گاه ، آنوجود داشيييته باشيييد فاعل الیام

 هایومیه یاصل فراشیپ این  بتوان دیشا

 الیام اصيل در چرا که دیکشي  چالش به را

 .کنندیم زشیانگ جادیا ضرورتاً

 یومیه ۀینظر طرفدار بیترت ه اینب

 :ردیگیم قرار یدوراه کیي  در زشیانگ

 یعنصير ،فاعل الیام در که ردیبسا دیبا ای

 ،جييهیي نيتي  در و  دارد وجيود انييهیيي خيودگيرا

 نیي ا در انييهیيي گيرگيراد کيياميلاً زشیي انيگي 

 ردیبسا دیبا ای ،سييتین میترسيي قابل هینظر

  کنندینم زشیانگ جادیا ضيرورتاً الیام که

 یاصيل یهافراشیپ از یکی جهینت در و

 اگر  .اسييت کرده  نقض را شیخو ۀینظر

 ینياسييييازگيار بيه،  نيدنیبرگز را دوم راه 

 ، بانندیبرگز را نخسيت راه  اگر .انجامدیم

 اولاً ،شييييده  گفتييه مطييالييب بييه توجييه

ه کرد انتخياب یضيييدشيييهود یدگياهیي د

  ،طور شيهودی ؛ چرا که شياید بتوان بهاسيت

شيييمياری از افعيال را معین کرد کيه در آن 

  ۀالبتيه نکتي ) ؛امیيال خودگرایيانيه راه نيدارد

  بیشييترفوق با این مطلب سييازگار اسييت که 

بيا   ،ياليبشييييایيد    ،آدمیيان افعيال خود را 

درصيييدی از خودگرایی یا نفع شيييخصيييی 

دهنيد. اميا این مطليب نبيایيد ميانع انجيام می

شيييود که انگیزشِ برخی افعالِ شيييماری از 

کييامييل  ،نفيياعيلا طيور  )نيظيیير    بييه  اخيلاقيی 

های اخلاقی( انگیزش برخی از اعمالِ اسيوه 

را نیز فياقيد هر عنصييير خودگرایيانيه بيدانیم.  
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های  چون این امر یک شهود متعارف انسان

آیيد کيه انگیزش در اخلاقی بيه حسييياب می

توانيد کياملاً دگرگرایيانيه برخی از موارد می

 ۀائار قیطر از ای اسييت لازم اًیثان(  باشييد.

 شيمار صيدق منکر ،کننده قانع حاتیتوضي 

 یاخلاق متعيارف یگفتگوهيا از یادیي ز

 عام ۀینظر را خود زشیانگ ۀینظر ای شيود

 تحت تنها راآن بلکه نکند یتلق جامع و

 یهييازشیي انيگي  بييه ميربيو  هييایهیيي نيظير

 .کند یبندطبقه انهیخودگرا

مناسيييب اسيييت که دو   بخش  در این

اعتراا در خصييوص نکات فوق و پاسييخ 

بسيا اعتراا  ها بیان شيود: نخسيت، چهبه آن

توان فرا کرد امیيال کياملاً شيييود کيه می

دگرگرایيانيه م يل دلسيييوزی، مهربيانی یيا 

اخيلاقيی   ،هيمييدليی عيمييل  بيرای  را  فيرد 

برانگیخته اسييت. پاسييخ آن اسييت که اولاً  

ت؛  این فرا در برخی موارد سييازگار نیسي 

 ،اسيت که در این امیال آناصيلی    ۀثانیاً نکت

کدام مؤلفه منشييأ انگیزش و انتخاب شييده 

اسيييت؟ فرا کنیم کسيييی میيل دارد کيه 

مشيهور شيود و باور دارد که اعمال همدلانه  

آورند. لاا میل به ارمغان می  رتبرای او شه

کنيد. در این نيه پیيدا میبيه اعميال هميدلا

ل ا میچند این شييخص به یک معنمورد، هر

دارد، ولی   دگرگرایانه، یعنی میل به همدلی

این میل او کاملاً دگرگرایانه نیسيييت. دوم،  

 الیام که کند اشيييکال یومیه کی اگر

 نيدارنيد، در وجود انيهیي دگرگرا محضيييياً

 انیي م زیتميا چون گفيت توانیم پياسيييخ

 کیي  انيهیي دگرگرا و انيهیي خودگرا افعيال

 و رسيدیم نظر به یشيهود متداول زیتما

 در توانیم را آن از یاریبسيي  یهانمونه

 کی ، اگرافتی عامه یهاقضيياوت انیم

 قدرت ،دهد حیتوضي  را آن نتواند یتئور

 کی رسييدیم نظر بهد.  ندار یخوب ینییتب

 وها  داده  بتواند دیا، بخوب یاخلاق ۀینظر

 در اگر کند؛ نییتب را یواقع یهایژگیو

 نيتيوانييد واقيعييا یومي یي هي  ۀیيي نيظير ،ميورد نیي ا

 ارائه یحیتوضي  دیبا کمدسيت کند نیچن

 را آن مردم که را یزیتما نیچن که کند

)فيکييت( واقيع  امير  عينيوان   ميحسيييوب بييه 

)فکييت(کننييد،  یم واقع  امر   در حقیقييت، 

 .ستین

انگیزش درسیت   خصیو   در  افراد  داوری .  3

 و انگیزش نادرست 

 ۀ دربييار  خيود ۀ گيياارانيي ارزش  گيفيتيمييان  در  مييا 

.  م ی کن ی م  ی داور  ی اخلاق  فياعلان  ی هيا زش ی انگ 

 زش یي انيگي  نيوع  ۀ دربييار  ی حيتي  ميوارد  ی بيرخي  در 

 مقام  در  م ال، ما  ی برا   .م ی کن ی م  ی داور  فاعلان 

 انجام  در  فرد  فلان  که  م یی گو ی م  ی گاه  ی، داور 
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 ن ی ا  در  اسييت و  گرگرا د  ا ی  مخلص  عمل  ن ی ا 

 ی گيياهي  و  م یي کيني ی مي  ن یي تيحسييي  را  او  صيييورت 

 عميل  ن ی ا  انجيام  در  فرد  فلان  کيه  م یی گو ی م 

 ن ی ا  در  اسييت و  خودگرا  ا ی  اسييت  نامخلص 

.  م ی کن  ملاميت  ا یي  ح ی تقب  د یي شيييا  را  او  صيييورت 

 ماسيت  ی داور  مقصيود  نجا ی ا  در  چه آن  واقع به 

 انتخاب  در  فرد  ن ی ا  زش ی انگ  ی مبنا  که  است  آن 

 ا یي  خيالص  زش ی انگ  خياطر  بيه  عميل، اگر  آن 

است   ی درست  ی شود، مبنا ی م  ن ی تحس  انه ی گرگرا د 

 انتخاب  در  فرد  ن ی ا  زش ی انگ  ی مبنا  ن ی همچن  و 

 ا یيي  نيياخيياليص  زش یي انيگي  خيياطير  بييه  عيمييل، اگير 

 ی نيادرسيييت  ی شيييود، مبنيا ی م  ح ی تقب  انيه یي خودگرا 

 نوع  خاطر  به  فاعل  اگر  ، ب ی ترت  ه این ب   .اسييت 

باشييد،   ح ی تقب قابل  و  ن ی تحسيي قابل  ، خود  ۀ ز ی انگ 

 که  دارد  ل ی دل  بلکه  تواند ی م  تنها نه  فاعل  گاه آن 

 در  را (  انه ی گرگرا د  ا ی  خالصييانه )  مناسييب  ۀ ز ی انگ 

 دارد  ل ی دل  فاعل  اگر   1. باشيد  داشيته  موارد  ی برخ 

 شييکل  موارد  ی برخ  در  را  مناسييب  ۀ ز ی انگ  که 

 ی شييکل  به  را   زه ی انگ  موارد  تمام  توان ی دهد، نم 

 . کرد  ن یی است، تب  آن  ی مدع  ی وم ی ه  یۀ نظر  که 

)شيييایيد کسيييی اعتراا کنيد کيه این 

چون  ؛مصييادره به مطلوب اسييت  ،اشييکال

گرایيانی کيه عقيل دقیقياً اختلاف هیوم بيا واقع

 

. برای اطلاع بیشيتر از رابطۀ میان قابلیت تحسيین و  1

تقبیح از یک سيو و داشيتن یا وجود دلایل از سيوی  

 (.Darwall 2016به )  دیگر، نگاه کنید

را منشيييأ انگیزش و انتخياب عميل اخلاقی 

دانند در این اسييت که او میل را بر عقل می

دانيد چون بياور اخلاقی را دارای مقيدم می

دانيد. ولی این قيابلیيت صيييدق و کياب نمی

زیرا در این قسيييمت اعتراا وارد نیسيييت  

اسييت که آن    ،نظر اسييت  چه بیشييتر مدآن

هيای صيييحیح افراد در جيامعيه در داوری

  ۀتواند نشييان ها میتحسييین و تقبیح انگیزش

وجود دلایيل برای نوع درسييييت انگیزش 

 ۀ توان پرسييشييی دربارباشييد و همچنین می

میيل پیشيييین فياعيل مطرح کرد کيه هنجياری  

پیشيانظری    ۀنخسيت یک مسيأل  ۀنباشيد. مسيأل

افراد در   ۀ شيييیو  ۀ دربييار انتظييار  و  عملکرد 

ز به وضوح خود دوم نی  ۀعه است و مسألجام

کنيد. بودن دور میرا از پرسيييش هنجياری

هیومی انگیزش   ۀثيانیياً ميدل ویلیيامزیِ نظریي 

هيا یيا گرایی در ارزشبيا واقع  بيه طور کياميل

 ه اینب ؛هنجارهای اخلاقی سييازگار اسييت

تواند قائل شود هنجارهای  معنا که کسی می

امیيال اخلاقی وجود دارنيد اميا انگیزش از  

آید. بنابراین اگر کسييی میل به تبعیت  برمی

انگیزش   ،از هنجيارهيای اخلاقی داشييييت

هيا نیز برای او وجود خواهيد  تبعیيت از آن
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داشييييت و اگر کسيييی میيل بيه تبعیيت از 

هنجارهای اخلاقی نداشيت، انگیزش تبعیت  

این از آن نیز نخواهييد داشييييت. در  هييا را 

م ييال  بييه طور  اخلاقی  الزامييات  دیييدگيياه 

توانند همچون الزامات آداب معاشييرت می

بيه شيييميار آینيد و همچنین وجود الزاميات 

و    ،اخيلاقيی عيميليی  دليیييل  وجيود  مسيييتيليزم 

 ( 1.انگیزش نیست

 زشیانگ یومیه ۀیي نظر ميدافع یوقت

 فاعل نیشي یپ لیم گوید:می امزیلیو همانند

 یطیشيرا در هدفيييي لهیوسي  باور همراه  به

 کردن عمل یبرا لیدل فاعل به تواندیم

 معمولاً یومیه ۀینظر به دهد، معترضيييان

 فاعل چرا که کنندیم مطرح را انتقاد نیا

 نیا .اسيت نیشي یپ لیم آن واجد اصيل در

 نیبد دارد یهنجار خوانش کی پرسيش

 داشيتن یبرا فاعل یهنجار لیدل که معنا

 مدافعان یبرخ؟  سييتیچ نیشيي یپ لیم نیا

 ۀ دربار که دهندیم پاسييخ یومیه ۀینظر

 را یهنجار پرسيييش نیا توانینم الیام

 کهاین از  دارند ابا الیام چون ؛کرد مطرح

 اما.  رندیبگ قرار یعقلان یهایبررسي  مورد

 خوانش کی توانیم که رسيدیم نظر به

 

 (. Foot 1972. برای اطلاعات بیشتر نگاه کنید به ) 1

 کرد  مطرح هم فوق پرسيش از یزشي یانگ

 در فاعل یزشيي یانگ لیدل که معنا به این

م ال،  طور به؟  سيتیچ نیشي یپ لیم داشيتن

 کلیما به دارد لیم تیاسييم میکن فرا

 وا کند؛ کمک اسيت ریفق ای مسيتمند که

 از یبرخ دنیخر قیطر از که دارد باور

 تواندیم روبرو ۀ مغاز از یشيييتیمع لوازم

 پرسيييش .کند برآورده  را خود لیم نیا

 بييه کردن کمييک بييه لیيي م از یهنجييار

 لیدل چه تیاسييم که اسييت نیا کلیما

 کيلیميا بيه کردن کميک یبرا یهنجيار

 توانمی پرسييش نیا به پاسييخ درد؟  دار

 کلیما به کردن کمک تیاسيم که گفت

 کی رو نیا از و داندیم یالزام اخلاقاً را

 تیي اسيييم کيه دارد وجود یاخلاق الزام

 یزشي یانگ پرسيش.  دهد انجام یکار نیچن

 را کيلیميا بيه کردن کميک بيه لیي م از

 تیاسيم لیم که کرد ریتقر نیچن توانیم

 چه یمبان بر ،کلیما به کردن کمک به

 تیاسييم؟  اسييت گرفته شييکل یزشيي یانگ

 کمک کلیما به که باشيد لیما تواندیم

 یکوکيارین بيه دارد دوسيييت چون کنيد

 در دارد دوسييت چون ای شييود مشييهور

بابت   مجله  داوران  از  که  است  لازم  اینجا  در 

پیشبرد بح» تشکر  برای  مفید  یادآوری ملاحظاتی 

 کنیم.
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 یبزرگ ای افتخار احسييان کار نیا انجام

 فیوظييا دارد دوسييييت چون ایيي  کنييد

 به کردن کمک جمله از ،خود یاخلاق

 اگر  .آن رینظيا ایي  دهيد انجيام را کيلیميا

 درسيت فوق پرسيش از یزشي یانگ خوانش

 ،کرد اعتراا بتوان بسيا چه گاه باشيد، آن

 نیشي یپ لیم اسيان بر یزشي یانگ لیدل نییتب

 دقت به تواندینم هدفييييي لهیوسي  باور و

 چه تیاسييم زشیانگ که کند مشييخص

 نوع نییتع یبرا بلکه اسيت؛ یزشي یانگ نوع

 چند ای کی اسيت لازم تیاسيم زشیانگ

 زشیانگ ۀ دربييار و رفييت ترعقييب گييام

. کرد پرسيش نیشي یپ لیم خود در موجود

 از موجود ریتقر گاه باشييد، آن نیچن اگر

 باشد داشته یاصلاحات دیبا یزشیانگ لیدل

  .دهييد  یجييا خود در را یژگیو نیا تييا

 پاسيييخ توانندینم یومیه ۀینظر مدافعان

ۀ دربار یزشييي یانگ پرسيييش نیا که دهند

 ،الیام چون!  شييود مطرح تواندینم الیام

 ؛ردیگینم قرار یعقلان یهایبررسي  مورد

 یبررسي  صيدد  در یزشي یانگ پرسيش زیرا

 سيتین لیم به ناظر یهنجار امور یعقلان

 موجود زشیانگ نوع یبررسي  به تنها بلکه

 

 پرسش نوع دو ۀ دربار  شتریب اطلاعات یبرا.  1
-Falk 1947) به دی کن نگاه  یزشیانگ و یهنجار 

48) . 

 لیدل رسيدیم نظر به و پردازدیم لیم در

 نیا دهد نشيان که ندارد وجود یقبولقابل

 1.کرد یریگیپ توانینم را یبررس نوع

انگیزش:   هیومی  نظرییۀ  بنییادی  مشیکیل .  4

 فکری  آزمایش  یک 

 ،هینظر نیا یادیي بن مشيييکيل درك یبرا

 یفکر شیآزمييا کیيي  بييه دیيي ده اجييازه 

 طرفييدار کیيي  از دیيي کن فرا  .میبسرداز

 که شييود خواسييته زشیانگ یومیه ۀینظر

 به .کند انتخاب را ریز ۀنیگز دو از یکی

 یميارسيييتيانیب در را تو ميا نيدیگویم او

 عمر آخر تيا تو و کرد میخواه هوشیب

بودخود یعیطب ا،مييا خواهی   ؛، در حييال 

 خواهد خارج تو دسيترن از یواقع جهان

 جهان با مشييابه یلیتخ یجهان با و شييد

 در نيهیگز دو  .بود یخواه مواجيه یواقع

 :دارد وجود تو یرو شیپ

می (1 قرار  ا،ما  حالت  در   گیری،وقتی 
 معرفتی دسترسی تخیلی جهانی به  فقط
 تخیلی جهان آن در امیالت  و   داری

 که فهمیمی  تو  .شوندمی برآورده 
وشده  برآورده  امیالت  حالت اند 
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 خواهی تجربه  را میل شدن  برآورده 
 در اکنون که گونه همان  تقریباً) کرد
اما(شوندمی برآورده  جهان این  این ، 
  .اندنشده  برآورده  واقعی جهان در امیال
 جهان در  که  دانینمی تو  وجود این، با

 .اندنشده  برآورده  امیال این واقعی
 به  ،گیریوقتی در حالت ا،ما قرار می (2

  و   داری معرفتی دسترسی تخیلی جهان

 برآورده  تخیلی جهان  آن  در امیالت 
 نشدن برآورده  حالت تو  . شوندنمی
 در امیالت  اما داشت  خواهی را  امیال
 واقعی جهان در خودکار طوربه تواقع

 که دانینمی تو  و شوندمی برآورده 
 برآورده  واقعی جهان در امیالت
 .اندشده 

 زشیانگ یومیه ۀینظر طرفدار کی

 نیا کرد؟ خواهد انتخاب را نهیگز کدام

 تيا کنيدیم کميک ميا بيه یفکر شیآزميا

 ۀینظر طرفدار کی یبراآیا   میشيو متوجه

 و یاصيييل یمشيييغولدل ،زشیانگ یومیه

 و اسيت یواقع جهانِ در افعال انجام ۀیاول

 حييالات عينيوانبييه الیيي امي  بييه پيرداخيتين

 کيه اسييييت یامور جزء یشييينياختروان

 و یاصيل یمشيغولدل ای دارد یثانو تیاهم

 انجام و اسيت هاآن یارضيا و الیام ۀیاول

 است یامور جزء ،یواقع جهان در اعمال

 مهم کیتفک نیا دارد؟ یثانو تیاهم که

 انیم بتوان که اسييت معقول زیرا اسييت

 کی عنوان به لیم یارضييا یریگهدف

 چهآن جادیا یریگهدف و یذهن حالت

 زیتميا ،اسييييت گرفتيه تعلق بيدان لیي م

 .گااشت

 نیچن بيا یومیه ۀیي نظر طرفيدار اگر

کند،  انتخاب را نخسيت ۀنیگز ،یاطلاعات

 کرد اسيييتيدلال بتوان بسييييا  چيه گياه آن

 لیم با ملازم یشيييناختروان یهایژگیو

 و  داشيتن احسياسيات، شيور، دوسيت رینظ

 یشييتریب تیاهم حائز او یبرا آن رینظا

 خود او زشیانگ یاصييل یمبنا و اسييت

 را دوم ۀنیگز اگر  .اسيييت لیم یارضيييا

 برآورده  احسييان او چون کند،   انتخاب

 جهان در رییندارد، تغ را خود الیام شيدن

 یشيييتریب تیيي اهم حييائز او یبرا یواقع

 یزیچ زشیانگ یاصل یمبنا و بود خواهد

 جهان در آن جادیا یِپ در لیم که اسيت

 دوم ۀنیگز انتخاب رسيدیم نظر به .اسيت

 اندچينيي  یومي یي هي  ۀیيي نيظير طيرفييدار یبيرا

 مشخص اولاً چون ؛باشد نداشيته یحیترج

 که کند نییتب یخوببه بتواند او که سيتین

 در متعلقش کيه یلیم یعن)ی یلیم نیچن

 احسيان اما شيودیم برآورده  یواقع جهان

 دسيييت فياعيل بيه لیي م شيييدن برآورده 



 ا

 محمد حیدرپور ، حسین دباغ  / زش یانگ یِومیه یۀنظر هیعل یاستدلال  نادرست و درست زش ینگا

 

 
195 

 

 

 

 ضيييرورتيياً شييييهیهيمي  بيتيوانييد(  دهييدینيمي 

 طرفدار کی اگر اًیثان باشييد؛ زاننده یبرانگ

 لیيي دلي  دگيياه یيي د زشیي انيگي  یومي یي هي  ۀیيي نيظير

 رینظ)ردیبسا هم را الیام بر یمبتن یهنجار

آن(اميزیيي لي یي و  یذاتي  ارزش اعيمييال گيياه ، 

 تیعار به الیام از را ارزش بلکه ندارند

 کيه یکسييي  چرا بیي ترت نیبيد  .رنيدیگیم

 و یهنجيار لیي دل بياب در یومیه ۀیي نظر

 یعمل به دیبا ردیپایم را یزشي یانگ لیدل

 یبرتر اسييت گرفته قرار لیم متعلق که

   ؟لیم خود به نه دهد

 یيۀ نظر  ی اد یي بن  مشييکيل  رسيييد ی م  نظر  بيه 

نشيييان   قياًی دق  کيه  اسيييت  ن ی ا  زش ی انگ  ی وم یي هي 

 دارد  وجود  ال یي ام  تميام  در  ی ز ی چ  چيه  دهيد نمی 

ای  ی ژگ ی و  چه  ا ی  شيود  زش ی انگ  سيبب  تواند ی م  که 

  .اسيت  مشيترك  زش ی انگ  جاد ی ا  ی برا  ال ی ام  تمام  در 

 بسيا  چه  کند  دا ی پ  مناسيب  پاسيخ  ها پرسيش  ن ی ا  اگر 

 یۀ نظر  در  فاعل  که  کند  اعتراا  بتواند  ی کسيي 

 ی ز ی چ  مشييغول دل  حد  از  ش ی ب  زش ی انگ  ی وم ی ه 

 آن  ا ی دارد   ل ی م  خواهد، بدان ی م  را  آن  که  اسيت 

 ی رو  بر  تمرکز  از  را  فاعل  توجه   .دارد  دوسيت  را 

 و  کنيد ی م  منحرف  دارد  ت یي اهم  قع دروا  چيه آن 
 

 در مقاله ن یا در ما که است  تیاهم  حائز  نکته نیا .1
 نشان ما آنچه  .م یستین یومی ه بی رق  هینظر تیت ب یپ

 از ناتوان یومی ه زش یانگ هینظر که  است نیا میا داده 
 اگر .است زش یانگ از  یاریبس ی ها نمونه ن ییتب

 یومی ه بی رق هینظر لزوما باشد درست ما استدلال 

رای  ب   .کنيد ی م  معطوف  فياعيل  ال یي ام  بيه  اًمنحصيير 

 در  فاعل  ی اصييل  توجه  ی ق ی حق  عشييق  در   : م ال 

 معشييوق  بر  د یي بيا  کيارهيا  انجيام  ی برا  زش ی انگ 

  .ش ی خو  یا حالت عشييق میل   بر  نه  باشييد  متمرکز 

 در  فياعيل  ی اصييل  توجيه  ز ی ن  ی واقع  ی هميدل  در 

 با  که  ی شيخصي  به  د ی با  کارها  انجام  ی برا  زش ی انگ 

 ال یي ام  نيه  بياشيييد  معطوف  شييود ی م  ی هميدل  او 

،  گر ی د  ی انسييان  با  کردن  ی همدل  در  اگر   .ش ی خو 

باشيم،   ش ی خو  ال ی ام  ا ی  خود  احسياسيات  نگران  من 

 نظر   مد  شيخص  با  ی واقع  ی معنا  به  شياید   گاه آن 

 1.  ام نکرده  ی همدل 

 لیي قب از ییهنجيارهيا کيه هنگيامی

 معاشيرت و آداب ، قواعدیاجتماع نیقوان

 مشکل نیا  ،میریبگ نظر در را آن رینظا ای

 .ردیگیم خود به یترواضيح شيکل  یادیبن

 ،یومیه ۀیيي نظر طرفييداران از یشيييمييار

 یيیهينيجييارهييا نیي چيني  کييه رنييدیي پييایمي 

 وجييود فيياعييل الیيي اميي  از نييظييرصييييرف

 نیا بييه انتيقيياد  Foot.2), (1972دارنييد

 آن اسيت یومیه ۀینظر طرفداران از دسيته

 الیام از نظرصييرف هنجارها نیا اگر که

 منشييأ گاه باشييند، آن داشييته وجود فاعل

 یومیه بی رق  هینظر صدق یبرا .شود ینم صادق
 نیا فهیوظ البته که کرد ارائه مجزا یاستدلال دیبا

 .ستین مقاله
. البتيه فوت در زميانی متيأخرتر این دیيدگياه قبلی   2

 (.Foot 2001کند )خود را رد می
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 زشیي انيگي  مينشييييأ و عيمييل یهينيجييارمينييد

 قيياًیي دقي  نیي بينييابيرا  .بيود خيواهينييد ميتيفيياوت

 را یعمل یکسي  اگر که سيتین مشيخص

 یاجتمياع یقيانون رینظ یهنجيار بيا مطيابق

 او زشیانگ از یینهيا لیي داد، تحل انجيام

 ای دهد قرار نظر مد را یرونیب هنجار دیبا

 میکن فرا م ييال برای  .را فيياعييل لیيي م

 .کرد توقف قرمز چراغ پشييت در یکسيي 

 قرمز چراغ پشييييت من دیيي بگيو او اگر

 قانون از تیتبع من ۀ زیانگ و کردم توقف

 گفيت توانیم گياه اسيييت، آن یاجتمياع

 لیي م یارضيييا ،عميل نیا انتخياب یمبنيا

 پشيييت من که دیبگو اگر  .اسيييت نبوده 

 ،مين ۀ زیي انيگي  و کيردم تيوقيف قيرميز چيراغ

 توانیم گاه اسيت، آن خودم لیم یارضيا

 آن او،  عميل انتخياب یمبنيا کيه گفيت

 دیبگو اگر  .اسييت نبوده  یاجتماع هنجار

 و کردم توقف قرمز چراغ پشيت من که

 اسيت یدرون لیم نیا یارضيا من ۀ زیانگ

 تیرعا را یاجتماع نیقوان از نوع نیا که

 کی  کدام دیپرسييي  توانیم گاه کنم، آن

 بوده  تو در زشیانگ جادیا یاصييل منشييأ

 ایي  یذهن حياليت عنوان بيه لیي م  ؟اسيييت

 یهنجارمند منشأ در تفاوت  .لیم یمحتوا

 چهآن که معناسيت نیبد زشیانگ منشيأ و

 بيا اسيييت متفياوت ،کنيدیم جيادیا الزام

 نیي چيني   .کينييدیمي  جييادیي ا زشیي انيگي  چييهآن

 یفراوان نظراختلاف محل خود یدگاهید

 .باشد تواندیم

 هاپاسخ و هااعتراض. 5

 یومیه پردازهیي نظر کیي  اسييييت ممکن

 توانیم همچنان که شيود یمدع زشیانگ

 یومیه ۀینظر حسيب بر را خالصيانه اعمال

 موارد تمام در  .داد حیتوضيي  زشیانگ در

هيا  مواردی کيه در آن)یيا  خيالصيييانيه عميل

 یدارا ، فاعلانگیزش لنفسيه برقرار اسيت(

 مورد در  .اسيييت عمل آن انجام به لیم

 که اسيت صيادق جمله نیعاشيق، ا شيخص

 و دارید به فراوان اقیاشيييت و شيييور او

 دارمغازه . دارد خود معشييوق با ینیهمنشيي 

 ۀفي یوظ انجيام به یقو لیي تميا تواندیم زین

 نیا  .باشييد داشييته انیمشييتر قبال در خود

 که هسيييتند زیانگکنش یحالات ،حالات

 ،لیيي مي  ۀميقيوليي  تيحييت را هيياآن تيوانیمي 

 اعميال کيه یفياعلان درد.  کر یبنيدطبقيه

 نیا انجام به لیدهند، میم انجام خالصيانه

 بر که اسييت دیشييد و یقو چنان اعمال

 فياعيل.  شيييودیم ،ياليب گرید الیي ام تميام

 مربو  الیام انیم تعارا موارد در تنهانه

 همواره  گرید الیام و خالصييانه اعمال به

 خالصييانه اعمال به مربو  الیام با مطابق



 ا
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 هر از شیپ نیهمچن کنيد، بلکيهیم عميل

 یکار چگونه که اسيتآن  مترصيد ،زیچ

  .دهد  انجام الیام نیا یارضيا خصيوص در

 حسيب بر خالصيانه ، اعمالیتلق نیا طبق

 زیي ميتيمييا یریي تيفسييي  یدارا یومي یي هي  ۀیيي نيظير

 خالصييانه اعمال به مربو  الیام  .هسييتند

 ای رندیگیم قرار فاعل توجه مورد شيتریب

 منحصيييراً فاعل تیاولو  تعارا مقام در

 .هاستآن کردن برآورده 

 گفت دیبا اعتراا نیا به پاسيخ در

 ،آگاهانه ۀنخالصيا اعمال باب در اولاً که

 هاآن عدم ای مرتبط الیام وجود ۀمسييأل

 یوقت میریبسيا اگر یحت .سيييتین مطرح

 ،شييوندیم انجام آگاهانه خالصييانه اعمال

هيميچينييان وجيود یميرتيبيطي  الیيي امي   دارنييد، 

 نیا انتخاب خاسيتگاه  که دیپرسي  توانیم

 الیام نیا کردن برآورده   ؟سيتیچ اعمال

 ،فاعل اگر؟  آن از ری، یزیچ ای اسيييت

 خود الیام کردن برآورده  یبرا آگاهانه

بزند،   اعمال لیقب نیا انتخاب به دسيييت

 یمعنيابيه را اعميال نیا توانینم گياه آن

یيا دارای انگیزش   خيالصيييانيه ،کلميه قیدق

 .کرد فیتوص لنفسه

 متفاوت انواع از یعیوسيي  فیط اًیثان

-اشيتراك هاآن انیم که دارد وجود الیام

 کی  .خوردیم چشيم به هاییافتراق و اه

 لیقب از الیام از بعضييی انیم مهم  تفاوت

 لیم رینظ یالیام و یتشيينگ و یگرسيينگ

 رنج وجود با زدگانلیس به کردن کمک

 که اسييت نیا ،آن داشييتن یماد انیز و

 لیم من یلیدل چه به نکهیا از پرسيييش

 در کنم کمک زدگانلیسيي  به که دارم

 انیي ز و رنج عميل نیا انجيام کيه یحيال

 یپرسييشيي  ،داشييت خواهد یپ در یماد

 گرسيينه چرا»  پرسييش اما اسييت؛ معنادار

 یعقلان تيأميل کیي  متضيييمن«  ؟یهسيييت

 بودن گرسيينه یبرا شييدن متقاعد ۀ دربار

 خصييوص در اسييت ینییتب بلکه سييتین

 در یکیولوژیزیف لحياظ بيه چگونيه نکيهیا

 در نی. ایگرفت قرار یگرسييينگ حياليت

 به یدار لیم چرا»  پرسييش که سييتیحال

 ۀ نحو ۀ دربار نه« ؟یکن کمک زدگانلیسي 

 بيليکييه حييالييت نیي ا در مين گيرفيتين قيرار

 لیي م نیا داشيييتن یبرا من لیي دل ۀ دربيار

-Alvarez 2010: 75) کندیم الؤسيي 

87; Schueler 1995: chapter 1). 

 آگاهانه ۀخالصييان اعمال به مربو  الیام

 فاعل از توانیم که هسيتند یالیام سينخ از

 هاآن داشيييتن یبرا او لیدل که دیپرسييي 

 تواندیم فاعل حیصييح پاسييخ؟  سييتیچ

 انیي ب بيه  .کنيد نییتع را او انتخياب یمبنيا

عيمييلگيریي د  بييه کيمييک ۀخييالصييييانيي  ، 
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 چون نه اسيت فاعل دلخواه  ،زدگانلیسي 

 آن از ای دارد کردن کمک به لیم فاعل

 عمل آن انتخاب چون بلکه بردیم لات

 گرفتهانگیزشيييی درسيييت صيييورت    ۀبر پای

 .1تاس

 گیرینتیجه

 ۀیي نظر ميدلِ ویلیيامزیِ  ،رسيييدیم نظر بيه

 نیا در کييه یریتقر بييا زشیانگ یومیه

 که ندارد ظرافت قدرآن ،شييد انیب مقاله

 را هيازشیانگ از یگونياگون انواع بتوانيد

 کنيد نییتب و دهيد زییتم هم از یخوببيه

 در شييدن ختهیبرانگ ۀ ویشيي  کی چرا که

 ۀ ویشيي  و درسييت ۀ ویشيي  ،عام عرف نگاه 

 نیا در ما  .اسييت ینادرسييت ۀ ویشيي  گرید

های  آوردن استدلال و نمونهبا به میان   مقاله

نظریي  نياکيارآميدی    ۀمتعيدد تلاش کردیم 

وجود  بيا.  هیومی انگیزش را نشييييان دهیم

 ما اسييتدلال که داشييت نظر در دیبا  این،

 ۀیي نظر نقيد در نکيهیا بيا مقياليه نیا در

 بييه عينيوان چیي هي بييه بيود زشیي انيگي  یومي یي هي 

 ۀیي نظر م يل ،بیي رق ۀیي نظر از دفياع یمعنيا

 

 توانند ینم آگاهانه خالصانه اعمال  به مربو  ال یام .1
 کنند فراهم اعمال  نیا یبرا یخوب  گرهیتوج لیدلا
 که است آن متضمن اعمال  نیا خلوص یژگیو چون
 یگرید مؤثر ای یاواسطه امر از  یعار فاعل قصد

 بيا کيه اسييييت یعیطبد.  نبو...    ایي  یکيانت

، زشیانگ یومیه ۀیي نظر شيييدن فیضيييع

 اميا دیي آ نظر بيه ترموجيه بیي رق ۀیي نظر

 یومیه ۀینظر همانند کرد تصيور توانیم

 بیي رق ۀیي نظر بيه نیز  یینقيدهيا ،زشیانگ

بررسيی  به مقاله نیا در ما که اسيت وارد

 را مقياله نی، ابیي ترت نیبد .آن نسرداختیم

 یتلق بیرق یزشي یانگ ۀینظر دییأت در دینبا

 .کرد

 ،مقاله نیا در موجود یهااسييتدلال

به    توانیم را زشیانگ یومیه ۀیي نظر هیي عل

 :کرد یبنددسته و خلاصه این شکل

 زشیانگ یومیه ۀینظر آنکه نخسيت

 و ، لنفسييهزشیانگ نوع دو انیم تواندینم

 زی، تما)اعمال خالصيانه و ناخالصيانه( ره یلغ

 است مهم جهت آن از زیتما نیا.  بگاارد

 عموم یاخلاق شييهود و هاقضيياوت که

 .ردیي گي یمي  یجييد را زیي تيمييا نیي ا ،انیيي آدمي 

 بتوانيد دیي بيا معتبر یزشييي یانگ ۀیي نظر کیي 

حاصييل  عامه یشييهودها از یخوب نییتب

 یومیه ۀیيي نظر ،اسييييان نیهم بر .کنييد

 نیيیي تيبي  یچيگيونيگي  یپي  در چيون زشیي انيگي 

 ال یام نیا  هدف لیدل نی هم به فاعل؛ لی م یحت باشد
 یحت ا ی ألم  از  اجتناب ای لات کسب تواندینم

 Schuelerبه دیکن نگاه ) .باشد  ال یام نیا خود یارضا
1995: chapter 3) 



 ا
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 چرا که دهدینم حیاسيت، توضي  زشیانگ

 عرف نگاه  در گیختیبرانگ ۀ ویشييي  کی

 نادرسيت گرید ۀ ویشي  و درسيت ۀ ویشي  عام

 .است

نييظييردوم  زشیيي انييگيي  یوميي یيي هيي  ۀیيي ، 

 زشیيي انييگيي  نييوع دو انیيي ميي  تييوانييدنييمييی

 یشيهودها که انهیدگرگرا و انهیخودگرا

 یروشين به ،کندیم دییأت را آنام افراد ع

 کيه ردیپيا دیي بيا هیي نظراین    بگياارد.  زیتميا

 کييامييلاً زشیيي انييگيي  ،فيياعييل الیيي اميي  در

چيه  یلیم هر و نيدارد وجود انيهیي دگرگرا

 انهیخودگرا یعنصير ،بسيا در تحلیل نهایی

 عوام شيييهود خلاف یتلق نیا اما  .دارد

 رنييدیپييایم انیيي آدم عموم زیرا اسييييت

 کاملاً الیام موارد یبرخ در کمدسيييت

 ۀیيي نيظير اگير  .دارد وجيود انييهیيي دگيرگيرا

 انيتيقيياد نیي ا از بيخيواهييد رشیي انيگي  یومي یي هي 

 الیي ام کيه ردیسياب دیي بيا ،کنيد دایي پ ییرهيا

 البته که کنندینم رشیانگ جادیا ضيرورتاً

از  نقض موجييب یقیتصييييد نیچن یکی 

 .است هینظر های اصلی اینفراپیش

 نگياه  زشیانگ یومیه ۀیي ، نظرسيييوم

 شيييهود اميارد؛  نيدا زشیانگ بيه یهنجيار

 را یامر نیچن ،یاخلاق فاعلان از یاریبسي 

 از یاریي بسييي  قيتیحق در  .کنيدینم قبول

 قضياوت و یداور یپ در یاخلاق فاعلان

 بيه را آنيان و هسيييتنيد گرانید زشیانگ

. کنندیم نیتحس و حیتقب شانشیزانگ سبب

 عميل یمبنيا کيه یزشييي یمعنيا، انگ نیا بيه

 یاخلاق فاعلان از یاریبسي  نزد در شيودیم

 فعل ینادرسييت و یدرسييت یمبنا تواندیم

 چون زشیانگ یومیه ۀینظر اما  .شيود یتلق

)بيه ،یر از نيدارد زشیانگ بيه یهنجيار نگياه 

اسيييييتيييدلال یيييا ميييوارد  ابيييزاری  ورزی 

 و یدرسيييت یپ در کردن امیيال(برآورده 

 جهت نیهم به و سيتین زشیانگ ینادرسيت

 عموم چيهآن از یجيامع نییتب توانيدینم

 دسييت به معتقدند آن به یاخلاق فاعلان

 .دهد

یاد   یفکر شیآزما طبق،  نکهیا آخر

 یادیبن مشيکل که  میکرد اسيتدلال شيده،

 کيه اسييييت آن ،زشیانگ یومیه ۀیي نظر

 در یمشييترک  زیچ چه دهدینم حیتوضيي 

 تيوانييدیمي  کييه دارد وجيود الیيي امي  تيمييام

نظر   .شيييود زشیانگ سيييبييب همواره  بييه 

ایين  ميی  آنيکييه از شیي بي  هیيي نيظيررسييييد 

 ر  خيارج عيالم در چيهآن مشيييغولدل

 کندیم نظر فاعل الیام به ،باشيد دهدیم

 .نمایدیم برجسته را آن و

 ی وم ی ه  یيۀ نظر  نقيد  در  ميا  اسييتيدلال  اگر 

 یۀ نظر  مدافع  ک ی  گاه باشيد، آن  اب ی کام  زش ی انگ 

 ان ی م  چون  ه ی نظر  ن ی ا  رد ی بسا  د ی با  ، زش ی انگ  ی وم ی ه 
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 ، دهد ی نم  ز ی تما  نادرسيت  و  درسيت  ی ها زش ی انگ 

 ی اخلاق  فهم  و  شييهود  چيه آن  از  ی جيامع  ن یی تب 

 دسييت ه  ب  گاارد ی م  صييحه  آن  بر  ان ی آدم  عموم 

 زش ی انگ  ی وم ی ه  یيۀ ، نظر ب یي ترت  ه این بي   .دهيد ی نم 

 ن ی ا  از  تا  د ی برآ  خود  اصيلاح  و  ر یی تغ  ی پ  در  د ی با 

 یابد.  یی رها  نتقاد ا 

 

  ملاحظات اخلاقی:  
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  The world's population is growing exponentially, and 

people are facing significant problems such as hunger and extreme 

malnutrition. According to some people, the production of 

genetically modified foods can be a good solution to provide healthy 

and adequate food and, thus, solve global hunger. The production of 

genetically modified foods has faced much opposition. A group of 

opponents, by presenting theological reasons, consider the 

production of genetically modified foods to be immoral and 

disgusting on their own, regardless of the consequences. This paper 

seeks to examine and critique the most important theological reasons 

for opposing the production of genetically modified foods, such as 

playing the role of God, crossing species boundaries, violating the 

intrinsic value of plants and animals, and changing creation. The 

results show that these reasons are not sufficiently convincing and 

cannot prove the immorality of the production of genetically 

modified foods, although this is not necessarily the case. 
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ی در حال افزایش اسييت و  روزافزونصييورت چشييمگیر و جمعیت جهان به چکیده:

هستند.    رو برو یۀ شدید سيوءتغامردم با مشيکلات و معضيلات مهمی چون گرسينگی و 

حل مناسييبی برای تواند راهۀ ژنتیکی می شييداصييلاحبه ادعای برخی، تولید ،ااهای  

یجه، حل گرسيينگی جهانی باشييد. تولید ،ااهای  نت درتأمین ،اای سييالم و کافی و  

شده است. گروهی از مخالفان،    روبرو های بسیاری نیز  ژنتیکی با مخالفت ۀشداصيلاح

ون در خود و بدیخودبهژنتیکی را  ۀشيداصيلاحدلایل الهیاتی، تولید ،ااهای   با ارائۀ

بررسيی و    صيدد  دردانند. این مقاله  ی میراخلاقی و ناپسيند  ،نظر گرفتن پیامدهای آن، 

ۀ ژنتیکی مانند بازی شيداصيلاحترین دلایل الهیاتی مخالفت با تولید ،ااهای  نقد مهم

در نقش خيدا، عبور از مرزهيای گونيه، نقض ارزش ذاتی گیياهيان و حیوانيات و تغییر 

دهيد کيه این دلایيل از اتقيان کيافی ی منشيييان   آميدهدسيييتبيهدر خلقيت اسيييت. نتيایج  

ژنتیکی را    ۀشيداصيلاحبودن تولید ،ااهای  یراخلاقی ،توانند  برخوردار نیسيتند و نمی 
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 مقدمه

در حال    سيرعت به یت جهان  جمع   ، حاضير در حال  

ها  بینی ای که بر اسييان پیش گونه رشييد اسييت، به 

رسد  میلیارد می   8/ 1این جمعیت به    2030در سال  

.(United Nations, 2015: 1)    بيا رشيييد

جمعیت، نیاز به تولید مواد ،اایی بیشيتر احسيان  

تواند  شييود. به اعتقاد برخی، فرآیندی که نمی می 

گونه  ،اای هفيت میلیيارد انسيييان را فراهم کنيد، چ 

گوی نیاز هشيت میلیارد نفر باشيد؟  تواند پاسيخ می 

طبق گزارش سييازمان خواربار و کشيياورزی ملل  

های اخیر افزایش  گرسنگی در سال  1متحد )فائو( 

میلیون نفر از    820بیش از   2018یيافتيه و در سيييال  

برند و از هر  گرسينگی و سيوءتغایۀ مزمن رنج می 

اسييت    نه نفر در جهان یک نفر دچار سييوءتغایه 

(WHO, 2018: 2)  . 

 تعداد شیافزا  با  هاانسييان  ،گاشييته در

 قیطر  از  هياآن  رییتغ  و  وانياتیح  و  اهيانیي گ

  ازیي ن  مورد  یی،ياا  مواد  ،2یانتخياب  پرورش

بييا   اميروزه .  انييدکيرده یمي   نیي تييأمي   را  خيود

 

1 . Food and Agriculture Organization of 

the United Nations (FAO) 

  یاهان است که در آن گ  یندی فرا  انتخابی  پرورش  .2

ح   داده  پرورش  دارند   مطلوبی   صفات  که   یواناتیو 

 . شوندیم

3. Genome موجود زنده( یک  یکیژنت  ی)محتوا 

م(    1818شيييلی ). فرانکشيييتاین نام رمانی از مری  4

اسييت و موضييوع اصييلی آن این اسييت که سيياخته 

  دی تول  یهاوه یشييي   ،یعلم و فناور شيييرفتیپ

بييه تغ،يياا  اسييييت.   رییسيييرعييت در حييال 

  یهييا رشييييتييه  در  ریي اخي   یهيياشييييرفييتیپي 

امکان   ،کیژنت یمهندسيي   و  یفناورسييتیز

 و  اهيانیي گ  یهياژن  ۀآگياهياني   یکياردسيييت

  ۀ شيييد اصيييلاح ی،يااهيا  دیي تول  و  وانياتیح

 از  ،ااها  نیافراهم کرده اسييت.   را  یکیژنت

  3ژنوم که  یکیژنت ۀ شييداصييلاح  موجودات

صيييفت   کیحاف   ای  جادیمنظور اها بهآن

. ندیآیاسيييت به دسيييت م  افتهیرییخاص تغ

  ی،يااهيا   ،یکیژنت  ۀ شيييداصيييلاح  ی،يااهيا

  ختهیترار  یو ،ااها  یکیژنت ۀ شييدیمهندسيي 

 Grumezescu)  شيييونيدیم  ده یي نيام  زین

and Holban, 2017: 1).   

با   یکیژنت ۀ شييداصييلاح  ی،ااها  دیتول

 معترضيان،مواجه شيده اسيت.   ییهامخالفت

 4نیفرانکشتارا به موضوع رمان    یاورفن  نیا
ف تشيييب اقتبييان  یهييالمیو  از آن    هیيي شييييده 

 ی،يااهيا دیي تول  مخيالفيان،  نظر  از.  کردنيدیم

 ایسييتد. دردسييت بشيير روزی در مقابل خود او می

 اسيت  دانشيمندی  نام  فرانکشيتاین ،فرانکشيتاینرمان 

 را  او  نام و آفرید  انسانی  مردگان،  بدن اعضای  از که

 و  خطرناك  هیولایی انسيان این اما نهاد  فرانکشيتاین

  ،يااهيای   گياارینيام  دلیيل. آميد در  کيار از  ترسييينياك

 که اسيييت این  فود فرانک  به  ژنتیکی  شيييده اصيييلاح

  فرانکشتاین   هیولای  مانند هم ،ااها این است ممکن

 .باشند  خطرناك
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 یکمک ما به  تنهانه  ،یکیژنت  ۀ شيييداصيييلاح

 حيل  یبرا  منياسييييب  یحلراه   و  کننيدینم

 ما یروز خره باخ  بلکه  سييتندین ما  مشييکلات

 کشيييياننييدیم  ینييابود  و  انحطييا   بييه  را

(Korthals, 2004: 99-100) .

  بيه  نياظر  ترشييي یب  شيييده مطرح یهيامخيالفيت

  دیي تول   در  یاخلاق  مسييييائيل  گرفتنده یي نياد

.  هسيييتنيد  یکیژنت  ۀ شيييداصيييلاح  ی،يااهيا

 مواد  دیتول ۀ ویشي  دربارۀ  یعموم  یهاینگران

شدن اخلاق ،اا شد. مطرح  موجب،  یی،اا

 یبيييرا  (Ben mepham)  1فييياممِ  نبِ

 بييه  را  ،يياا  اخيلاق  عيبييارت  بييارنیي نيخسيييتي 

 ,Gottwald et al).   کييياربيييرد

 ی،ياا  کیي   دیي نظر او اگر تول  طبق(2010

اسيييتقلال و عيداليت  ،دیي جيد   سيييلاميت، 

مزرعه   واناتیو سلامت ح  کنندگانمصرف

،يي  کيينييد  نييقييض     اسييييت  یراخييلاقيي یيي را 

.(Mepham, 2006: 5-7)یبيي   پُييل  .

 و (Paul B. Thompson) تامسسيييون

ني ال  یگيَر کييامسيييتيوك   .Gary L)  زیي . 

Comstock)   ِاا   از دانشييمندان اخلاق،

  ی،ااها   دیتول  یاخلاق  یبررس  در  کههستند  

 .ندشگامیپ یکیژنت ۀ شداصلاح

ارائيي   عييلييم بييا  و  ارزش  ۀاخييلاق  هييا 
 

 در یکاربرد یشيناسي سيتیز  مرکز ریمد  و اسيتاد. 1

 .انگلستان  نگهامینات  دانشگاه 

اعمال و رفتار انسيان را   یل،اصي   هاییلتفضي 

  یيتهيدا   یقیبيه سيييعيادت حق  یيلدر جهيت ن

 یکیژنت  ۀ شيداصيلاح  ی،ااها  ید. تولکندیم

انسييان اسييت که  یاریاز اعمال اخت یکی  یزن

  بنابرایندر سعادت و شقاوت او نقش دارد؛  

مربو   یاخلاق  یهااسييت آموزه   یضييرور

 کيارو بيه یم،يااهيا را بشييينياسييي   ینا  یيدتول بيه

 یکخود نزد  یقیتا هم به سعادت حق  یمبند

  ۀ. نکتي یمبهتر بسيييياز  یو هم جهيان  یمشيييو

 تریشييي بح» را ب  ینکه ضيييرورت ا یگرید

  ینا  یييدتيولي   در  زیيياد  پيیشيييرفييت  ،کينييدیمي 

 یباً،ااها تقر  ینکه ا  یاگونهبه  ؛سييت،ااها

  یها اما بح»  شيوندیم یافتها  خانه  ۀدر هم

  بسيييیيار  یرانا درهيا  آن  یيدتول ۀ دربيار یاخلاق

 اسيرسير در که  پژوهشيگرانیاسيت و    اندك

 انيدکرده  بحي» موضيييوع  این  ۀ دربيار  جهيان

  ،یجيه نت  . دردارنيد  شييييدیيدینظر  اختلاف

  ۀ شيد اصيلاح  ،ااهای  تولید اخلاقی بررسيی

 بسيیار  اخلاقی  هایپژوهش  نیازمند  ،ژنتیکی

 و  شييود آشييکار امر  حقیقت  تا  اسييت دقیقی

  ،يااهيا  نوع  این تولیيد  نبودن  یيا  بودناخلاقی

 .دشو مشخص

تول   از  برخی معتقييدنييد    یييدمخييالفييان 

 تييأثيیير  یيکيیژنيتي   ۀ شييييداصيييلاح  ی،ييااهييا
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و   یواناتح  ،هاانسييان یبر زندگ یبارفاجعه

، تولیيد این یجيهنت  در ود  ني دار یسيييتماکوسييي 

 ،م ال  برایاسييت.  یراخلاقی، محصييولات،

  زاحسييياسيييیيت  مختلف،  هيایبیمياری  بروز

  بیوتیيکآنتی برابر  در  مقياوميت ایجياد بودن،

 از  هياکشعلف  از  اسيييتفياده   تشييييدیيد  و

  ،ييااهييای  تيوليیييد  نيياميطيليوب  پيیييامييدهييای

 سييييلامييت  بير  ژنيتيیيکيی  ۀ شييييداصييييلاح

 ,Hilbeck et al).   هياسييييتانسييييان

2015,1-4, Zdziarski et al, 

2018, 763, Terefe, 2018, 1-2) 
ژن(،   یيانژن )جر  یعمود  یيانجر  ینهمچن

بر رو  یانتقييال افق نييامطلوب  اثرات   یژن، 

،ي  بي   یيرميوجيودات  از  تينيوع   یينهييدف،  رفيتين 

 ینترخياك از مهم  یفیيتک   ییرو تغ  یسيييتیز

  ۀ شيييد اصيييلاح  یاهانمخاطرات کاشيييت گ

 آیند یمشيمار  به  زیسيتیطمح  یبرا  یکیژنت

( Clark,2006: 48).  دیيگير  بيرخيی، 

را   یکیژنت  ۀ شييييداصيييلاح  ی،يااهيا  یيدتول

آن   یجو بيدون در نظر گرفتن نتيا  نفسيييهیف

 Gottwald et).   دانندیاشيکال م  یدارا

al, 2010: 53) بياورنيد کيه   ینبر ا  انآني

و جيانواران کيه از  یياهيانگ  ژنتیکیاصيييلاح  

 به   هسييتند ما  یی،اا مواد  تأمین  یمنابع اصييل

از  ینادرسيييت اسيييت که برخ  خودخودی

  ،الهیياتی   دلایيل  اسيييت.  یياتیهآن ال  یيلدلا

  مسييیحیت، ادیان  پیروانهسييتند که   یلیدلا

  یدتول  یاثبات نادرست  برای  اسلام  و  یهودیت

هيا بيه آن  یکیژنت  ۀ شييييداصيييلاح  ی،يااهيا

که   یسييؤالات ینتراز مهم  .کنندیتمسييک م

ها  به آن ییصيدد پاسيخگو در  مقاله  این در

 یيلدلا  ینترمهم :کيهیناز ا عبيارتنيد  یمهسيييت

  ۀ شيد اصيلاح  ی،ااها  یدتول نادرسيتی  یاتیهال

بر   هاییچه اشييکال و  چه هسييتند؟  یکیژنت

با تمسييک   توانیمیم آیا  وارد اسييت؟  هاآن

ا تيولي یيراخيلاقيی،ي   ،یييلدلا  یينبييه    یييدبيودن 

را اثبيات   یکیژنت  ۀ شييييداصيييلاح  ی،يااهيا

بيرخيیرویينا  از  یيم؟کيني  ميقييالييه  ایين  در  از   ، 

  تولیيد  بيا  مخيالفيت  هیياتیال  دلایيل  مهمترین

در   بازی  مانند یکیژنت  ۀ شيداصيلاح  ،ااهای

گونيه، نقض   ینقش خيدا، عبور از مرزهيا

در   ییرو تغ  یوانياتو ح  یياهيانگ  یارزش ذات

 . شوندمیو نقد  یبررس یخلقت اله

 استدلال اول: بازی در نقش خدا. 1

هيای مخيالفيان ترین اسيييتيدلالیکی از رایج

بازی در نقش خداسيييت.   ،اصيييلاح ژنتیک

عمل اصيلاح ژنتیک را   ،بازی در نقش خدا

اتياً و بيدون در نظر گرفتن پیياميدهيای آن ذ

داند. این اسيتدلال کلی اسيت و نادرسيت می

هيایی کيه انواع فعيالیيت ۀبرای مخيالفيت بيا همي 

رود و کيار میانجياميد بيهژنتیيک می  بيه تغییر

تياریخی بيه عمر بیوتکنولوژی دارد. تقریبياً 
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بیوتکنولوژی    جلو در تحقیقاتهر گام روبه

روبي  ميخيياليفييت  ایين  بي بييا  اسييييت رو  وده 

(Nordgren, 2010: 157; 

Dabrock, 2009: 47). 

یراخلاقی نشييان دادن و ،گاهی برای 

از عبيارت »بيازی در   ،توبیخ بعضيييی اعميال

شيييود. مفهوم  نقش خيداونيد« اسيييتفياده می

 اسيت که عمل مورد  آناصيلی این عبارت 

نظر اشييتباه اسييت و نباید انجام شييود. مبنای 

  ،یراخلاقی بودن بيازی در نقش خيداونيد ،

اختصيييياص خيالقیيت بيه خيداونيد و کفر و 

ناسيساسيی انسيانی اسيت که دسيت به خلقت 

 ، زنيد. برخی بيا اسيييتفياده از این عبيارتمی

ژنتیکی و تغییر   ۀ شييداصييلاحتولید ،ااهای  

های موجودات را ،صييب مقام خالقیت  ژن

 :م يالرای  بداننيد.  یراخلاقی می،د و  خيداوني 

یکی از عالمان مسييیحی معتقد اسييت »خدا 

و  ،يياایيی خيوب  و  کيرد  را خيليق  جيهييان 

در   هاانسيانخطر آفرید. سيزاوار نیسيت ما یب

نقش خيداونيد بيازی کنیم و موجوداتی را 

دانیم نمی  هاآن  ۀ که در حقیقت چیزی دربار

کيينييیييم  Comstock and).  «خييلييق 

Comstock, 2000: 184; Brunk 

and Coward, 2009: 121) 
عبيارت »بيازی در نقش خيدا« دارای 

هيای »خيدا« و  معيانی مختلفی اسييييت. واژه 

معيانی متفياوتی دارنيد و همین امر   »بيازی«

بيودنِ ميتيعييدد  عيبييارت  عيلييت  ایين   ميعينييای 

تد پیترز   (Verhey, 1995: 348).است

(Ted Petersبرای این عبارت ) سيه معنا ،

بيه آموختن  ای نخسيييت،کنيد: معني ذکر می

ها با رازهای خداوند مربو  اسيت. ما انسيان

حس   ،دار شييييدن از رازهيای خيداونيدخبر

آوردن  دسيييت  بيه  ۀکنیم کيه در آسيييتياني می

دوم اگونييهخييداهييایی  قييدرت معنييای    ،یم. 

هيا را در انتخياب مرگ و زنيدگی  انسييييان

پزشيييکانی که   برای م ال:داند.  قدرتمند می

انيجييام  عيمييل اضييييطيراری  هييای جيراحيی 

قيدرت اعميال مرگ و زنيدگی را  ،دهنيدمی

در دسييييت دارنيد و در نقش خيدا بيازی 

 ،نظر ماسيت  کنند. معنای سيوم که موردمی

برای ایجياد تغییر در  بيه اسيييتفياده از علم 

ایجاد تغییر  ،رد. در این معناحیات اشيياره دا

مختص خداوند اسييت و ما با این   در حیات

بييه  خودمييان را در محييدوده   ،کييار ای کييه 

می قرار  دارد   دهیمخييداونييد اختصيييياص 

 .)56-50 :1386پیترز، (

از سيييه معنيایی کيه پیترز برای   ،یر  بيه

معنيای   ،مطرح کرد ونيدبيازی در نقش خيدا

دیگری نیز برای آن ذکرشيييده اسيييت کيه 

بيازی تيأکیيد   ۀ بر روی واژ  ،خيدا  ۀ جيای واژهبي 

شناسان به ابزاری آنجاکه زیسيت کند. ازمی

نگرانی این اسييت   ،بسييیار قدرتمند مجهزند
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هيا بيا طبیعيت بيازی کننيد. از طرف کيه آن

هيای  وریهيای احتميالی فنياتيأثیر ، چوندیگر

شيييدت در حال افزایش اسيييت به  به  ،جدید

  به  هارسييد تحت کنترل داشييتن آننظر می

 (Link, 2013: 444). بازی است ۀم اب

بازی در نقش خدا را به معنای ای  عده 

،صيب نقش خالقیت خداوند   ،واقعی کلمه

دانسييته و معتقدند انسييان با چنین کاری از 

کند. حد انسيانی و رفتار مسيئولانه تجاوز می

خيييدا نيييقيييش  در  ميييحيييرك   ،بيييازی 

کييارهييای خيودبيزرگ انيجييام  بيیينيی، جينيون 

از و  اسييييت  و تکبر  رو این  بزرگ، ،رور 

 :Dabrock, 2009; ،یراخلاقی اسييت

د  مخيالفيان، تولیي   .(50  :1386پیترز،   (47

ژنتیکی را بازی در  ۀ شيييد،ااهای اصيييلاح

ميی ،يیيراخيلاقيی  و  دانينييد. نيقيش خييداونييد 

 شرح زیر است: صورت منطقی استدلال به

ژنتیکی بازی   ۀ شيدتولید ،ااهای اصيلاح .1

 در نقش خداوند است؛

 . بازی در نقش خدا ،یراخلاقی است؛2

ژنتیکی   ۀ شييدنتیجه: تولید ،ااهای اصييلاح

 ،یراخلاقی است.

 های استدلال بازی در نقش خدااشکال.  1-1

 اشکال وارد است. سه ،بر این استدلال

صادق نبودن آفرینش در تولید غذاهای  .  1-1-1

 ژنتیکی   ۀ شد اصلاح 

اول اسيتدلال مخدوش اسيت و انسيان    ۀمقدم

نقش   ،ژنتیکی ۀ شيدبا تولید ،ااهای اصيلاح

کنيد، زیرا در این فنياوری،  خيدا را بيازی نمی

 شيييونيد ویم  یيبو ترک   جيامواد جيابيه  فقط

در فراینيد   .شيييودینمیدی خلق موجود جد

ژنتیکی بيا   ۀ شيييداصيييلاح،يااهيای    ،تولیيد

سييياختار یک یا چند ژن،   ۀحاف یا اضييياف

زنيده را بيه مقيدار انيدکی  ژنتیکی موجودات

معنيای   وجيه بيهیچه  بيهدهنيد و این  یمتغییر  

 یشپپدید آوردن یک موجود جدیدی که  

  برای نمونه،نیسييت.    ،این سييابقه نداشييته  از

مهندسيان ژنتیک با افزودن صيفت مقاومت 

ازگيیيياهييان خيوراکيی بيعضييييی  ایين   ،بييه 

 هياکشعلفموجودات را در برابر آفيات و 

کننيد کيه این عميل فقط بيه تغییر یممقياوم  

ن  توا ینم  اصيييلاًانجامد و یمجزئی گیاهان  

اصيييلاح  نيام آفرینش نهياد. بنيابراین    ،بر آن

تولیيد    منظوربيه  ،یوانياتو ح  یياهيانگ  یيکژنت

معنای بازی به  ،تریفیتباک ،ااهایی بیشيتر و  

 کردن در نقش خدا و خالقیت نیست. 

و دامداران  کشيياورزانعلاوه بر این،  

 را  حیواناتی  و  گیاهان  ،دور  هایگاشيييتهاز  

 انتخيابداشيييتنيد   یترصيييفيات مطلوب کيه

 م يال،  ی. برانيددادیو پرورش م  کردنيدیم
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  ینت،تئوز  یاه کردن گ  یبا اهل  یکاآمر  یانبوم

 . (185  :1394  )رهنميا،  کردنيد  یيدذرت تول

بيسييابينييابيرایين    ژنيتيیييک   اصيييلاح  ،یيریيماگير 

 یيدجيد  موجودات  خلق ،حیوانيات و  گیياهيان

 از  بسيييیياری  بيا  یيداسييييت بيا  یراخلاقیو ،

و   یجمله کشييياورز از  ،های انسيييانفعالیت

  گیياهيان انتخيابی  پرورش  یژه وو بيه  یداميدار

هيا را خلق و آن  یممخيالفيت کن  حیوانيات  و

 . یمبدان یدجد اتیموجود

ی  ها گاشيييتهچنین کشييياورزان از  هم

  ،زنی یار دور با اسيييتفاده از روش پیوندبسييي 

یرجنسييی و با اتصييال  ،ی  اگونهبهگیاهان را  

ه بيه گیياه دیگر پروش بخشيييی از یيک گیيا

ها و یماریبها و یبآسي اند. مقابله با  داده یم

کيميیييت   و  ميحصيييولات   تيریشييي بي کيیيفيیييت 

گیاه   کشياورزی از اهداف پیوندزنی هستند.

گیاه مسيييتقلی  ،از این روش  آمده دسيييتبه

تواند رشيييد کنيد و به حیيات یماسيييت که 

خود ادامه دهد. اگر بسایریم اصلاح ژنتیک 

آفرینش موجودات   ،حیوانيياتگیيياهييان و  

بيایيد روش پیونيدزنی را نیز   ،جيدیيد اسيييت

آن  بييا  و  بييدانيیيم  آفيریينيش  بيرای  ابيزاری 

کس عميل یچهکه ر حالی د ،مخيالفيت کنیم

جييدیييد پيیيونييد ميوجيودات  را خيليق  زنيی 

دانيد. اگر اصيييلاح ژنتیيک گیياهيان و ینم

یراخلاقی ،حیوانات، آفرینش موجودات و  

های انسييان را یتفعالباشييد باید بسييیاری از  

فرایند پیوند عضيو   ،برای نمونه ؛تعطیل کرد

رفت بسيیار زیادی اخیر پیشي  یهاسيالکه در  

داشيييتيه و طی آن برای نجيات جيان یيک 

دیگری منتقل  فرد  به فردعضيو یک   ،انسيان

شيود نیز مصيداق آفرینش موجود جدید یم

 شود.یمیراخلاقی ،گیرد و یمقرار 

 بازی در نقش خدا یراخلاقی نبودن  غ .  1-1-2

دوم اسيييتيدلال نیز درسيييت بيه نظر   ۀمقيدمي 

 منفی   ۀرسد. بازی در نقش خدا هم جنبنمی

م بيت و تنهيا در صيييورتی    ۀدارد و هم جنبي 

یراخلاقی ،توان بيازی در نقش خيدا را  می

منفی آن لحاظ شييود. اما   ۀدانسييت که جنب

اگر معنيای م بيت بازی در نقش خدا در نظر 

اوند اسيتعداد آفرینش را به  گرفته شيود، خد

توانند  یمها  انسانها عطا کرده است و  انسان

نقش خدا را بازی   ،با رعایت اصول اخلاقی

د.  بيازی در ني د و دسيييت بيه آفرینش بزنني کن

یراخلاقی است ،ی  شرایط  نقش خدا تنها در

در جيهييت  کيي  اهييداف  تييأمي ه  و  مينييافيع  یين 

نادرسيت بر  ۀیرانسيانی باشيد و برای سيلط،

  ،طبیعيت و جهيان صيييورت گیرد. بنيابراین 

خييدا   نييقييش  در  خييود  یخييود  بييهبييازی 

هسيتند که   هاانسيانیراخلاقی نیسيت و این ،

تواننيد از این موهبيت خيدادادی مياننيد هر یم
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عطا   هاانسيانظرفیت دیگری که خداوند به  

ر جهت م بت یا منفی اسيتفاده کرده اسيت د

 کنند. 

حتی اگر فرا شيود با تولید ،ااهای  

موجودات جدیدی    ،ژنتیکی  ۀ شييداصييلاح

یراخلاقی دانسييتن این ،  ،شييوندیمآفریده 

عمل صييحیح نیسييت، زیرا خداوند قدرت 

خلق این موجودات جدید را به انسييان داده 

اسيت. در سينت مسيیحیان پروتسيتان خلاقیت 

 ،مهندسيی ژنتیک  جمله زا ،علمی ۀو توسيع

شيييده اسيييت. در   ییيدتيأتوسيييط خيداونيد 

های عرفانی کابالای یهودی، خداوند  نوشته

انسييييان بييهاز  کييه  دارد  انيتيظييار  عينيوان  هييا 

هيایی بيا خيدا کيار کننيد تيا جهيان را تکنسيييین

بيبيخشييينييد  ,Gottwald et al) بيهيبيود 

2010: 158). 

عييده »  هيميکيياری   ،ایحيتيی  را  تيياریيخ 

)دان   «دانندای میان خدا و انسيان میتهپیوسي 

مطيابق کتياب مقيدن   .(83  :1394  کوهن،

صيييورت  هيا را بيهخيداونيد انسيييان ،یهودیيان

آنييان  1خود خلق کرده  کردن   و  پر  بييه  را 

زمین و فرميانروایی بر مخلوقيات امر کرده 

ها  ، هم خداوند و هم انسيانبنابراین 2اسيت.

تواننيد بيا هيا مید و انسيييانآفریننيده هسيييتني 

 ۀاستفاده از ظرفیت خدادادی آفرینش، زمین

 

 (1: ۲۷)  یدایشسفر پ .1

 تکامل موجودات زنده را فراهم کنند. 

و   کيه علیيت  البتيه بيایيد در نظر داشيييت

شييده به انسييان با علت  نسييبت داده   یتخالق

  یسيت،بودن خداوند در تضياد ن  بخشیهسيت

در ذات  ودارند   یها وجود فقرانسييانزیرا 

اند  به خداوند متعال وابسيته  یشخو  یو هسيت

و ربط بيه    یياجفقر و احت  ینو وجودشيييان ع

و   یيتعل  ینبنيابرا  ؛خيداونيد متعيال اسييييت

 وابسيته به خداوند اسيت  نیزها  انسيان  یتخالق

عيبييارت .  (8و2/7:  1388)طيبيياطيبييائيی،   بييه 

 یواقع  یتو خالق  علیت  انسييانی  یچه ،دیگر

و ماده   یءش  ۀ کنندها آماده ندارد بلکه انسان

 .است یقیهستند و خداوند متعال خالق حق

 بيهخيداونيد    زین  اسيييلام  میتعيال  مطيابق

. اسييت ده کر اعطاء نشیآفر قدرت  انسييان

  بيه  پرنيده   نشیآفر  ۀ دربياراز قران    هیي آ  دو  در

 انیم  به سييخن(  ع) یسيي یع حضييرت دسييت

  به پیامبریاو را به رسيالت و  »و.  اسيت آمده 

فرسييتد که ] به آنان  می لیاسييرائیبن یسييو

 پروردگيار  طرف  از  اىنشييييانيه  منگویيد[:  

. من از گِل چیزى به  امآورده   برایتان شيييما،

دمم سيسس در آن م   ،سيازمشيکل پرنده م 

د؛ و به اذن شيواى م فرمان خدا، پرنده   و به

برص  بييه  مبتلایييان  و  مييادرزاد  خييدا، کورِ 

بخشييم و مردگان را دى م [ را بهبو]پیسيي 

 (1: ۲۸)  پیدایش . سفر ۲



 

 ب 

 ، مریم السادات رضوی   علیرضا آل بویه   /   ی ک ی ژنت   ۀ شد اصلاح   ی غذاها   د ی تول   ی نادرست   ی ات ی اله   ل ی دلا   ی انتقاد   ی ررس ب 

 

 
221 

 

 

 

 

 

مي  زنييده  اذن خييدا  ازبييه  و  آنيچييه    کينيم 

خييانييهخوریييد  م  در  ذخیيره و  هيياى خود 

دهم. مسيييلمياً در بيه شيييميا خبر م   کنیيدم 

اى براى شييماسييت، اگر ایمان نشييانه  ها،نیا

 نشيان  الله« »باذن  ۀجمل  اقیسي   1داشيته باشيید!«

 ۀ پرنيده بيه اذن و اراد  نشیکيه آفر  دهيدیم

بيه حضيييرت   یاله بوده و خيداونيد متعيال 

ده اسييت کرعطا   تی)ع( مقام خالق یسيي یع

 حضيييرت  .(312  /3  :1374،  ی)طيبيياطيبييائي 

 نیزم  یرو  بر  خيداونيد  ۀفي یخل)ع(    یسييي یع

  تیي خيالق  مقيام  بيه  ،لیي دل  نیهم  بيه  و  اسيييت

 را  هاانسييان  ،یاله انیاد  ۀهم. اسييت ده یرسيي 

 )پارسييا،  دانندیم  خداوند  ۀفیخل  و  نیجانشيي 

  ۀهم  ،بقره   ۀ سييور 30  ۀیآ بر  بنا   ؛(71 :1395

  2هسيييتنيد  متعيال  خيداونيد  ۀفي یخل ،هياانسيييان

 و (179  و  178  /1  :1374  ،ی)طيبيياطيبييائي 

 وجود  در  شيييدن  فهیخل اسيييتعداد  و  تیظرف

 عمل  و  مانیاها با  انسان  ؛هست  هاانسان  ۀهم

. ننيدآن را شيييکوفيا ک   تواننيدیم  صييييالح

 خدا  بالفعل  ۀفیخل چون)ع(    یسي یع حضيرت

 

  بِآیةَ    جِئْتُكُمْ  قَدْ  أَنِّي  إِسْرائیلَ  بَني  إِلى  رَسُولاً  »وَ  . 1

  الطَّیْرِ   كَهَیْئَةِ  الطِّینِ  مِنَ  لَكُمْ  أَخْلُقُ   أَنِّي  رَبِّكُمْ  مِنْ

  وَ   الْأَكْمهََ  أُبرِْئُ  وَ  اللَّهِ  بِإِذْنِ  طیَْراً  فیََكُونُ  فیهِ  فَأَنفُْخُ

 بِما   أُنبَِّئُكُمْ  وَ   اللَّهِ  بِإِذْنِ  الْمَوْتى  أُحْيِ  وَ  الْأَبْرَصَ

  لَآیةًَ   ذلِكَ  في  إِنَّ   بیُُوتِكُمْ  في  تدََّخِرُونَ  ما  وَ   تَأْكُلُونَ

 (. ۴۹آل عمران: )  مُؤمِْنینَ« كنُتُْمْ إِنْ لَكُمْ

انجيام   ییخيدا  یکيارهيا   توانسيييتیم  بود،

 ميارانیب  نيد،یافریي ب  توانسييييت؛ او میدهيد

 از و  کنيد  زنيده   مرده  دهيد، شيييفيا را  لاعلاج

  انجام  خانه  اندرون درها  انسيان که ییکارها

 که  یانسان  هر  ،جهینت  . دردهد  خبر  ،دندهیم

 یکارها  تواندیم  باشيييد، خدا  بالفعل  ۀفیخل

)ع( انجام دهد    یسیمانند حضرت ع  ییخدا

 و خلقت بزند.   نشیدست به آفر و

 ازی در نقش خدا اخلاقی بودن ب .1-1-3

  دوم  ۀمقدم  متوجه زین  استدلال گرید  اشکال

  تنهيانيه  ،خيدا  نقش  در  یبياز   رایز  ؛اسييييت

 ممدوح  و  ده یپسيند  بلکه  سيتین یراخلاقی،

  نقشيييش در  یبياز  بيه را ميا  ،خيداونيد.  اسيييت

 مأمور   او طرف  از ما و  اسييت  ده کر  قیتشييو

 کامل انسييان. میهسييت  نشیآفر و  تیخالق  به

 یرو  رب  و  باشيد  خدا  اوصياف گاه یتجل  دیبا

ميطييابيق .  بيکينييد  یيیخييدا  یکييارهييا  نیي زمي 

ها حتماً انسيييانهای اخلاق اسيييلامی آموزه 

 را ید زنبزن  تیو دسيت به خالق  دننیافریب  دیبا

  الأَْرْاِ   فِی  جاعلٌِ  إِنِّی  للِْملَائِکۀَِ   رَبُّکَ   قالَ  إِذْ»وَ  .   2

  به   پروردگارت  که  را  هنگام   بیاور  خاطر  به  خلَیِفهَ؛

روی  من:  گفت  فرشتگان   قرار   جانشین   زمین،   در 

 .(30:  )بقره « داد خواهم
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خيداونيد متعيال   یعنیعنيه  مسيييتخلف  یوقت

  ،اسيت   تیو خالق ینندگیصيفت آفر  یدارا

  دایبه صيييفات او تخلق پ  دیبا زیخدا ن  ۀفیخل

  البته.  (68  و 67  : 1387 ،یآمل  ی)جواد  کند

او بر طبیعت باید در  ۀخلاقیت انسيان و سيلط

های او  پاسييخ به خداوند و به تقلید از روش

باید مسيييئولانه و مهربانانه    هاانسيييانباشيييد.  

بيا بهتر  نقش خيدا  را  زی کننيد و جهيانی 

کينينييد    :Nordgren, 2010).طيراحيی 

158 ,Verhey, 1995: 354, 359, 

 گاهیتجل  دیبا  انسان  گر،ید  عبارتبه    (362

  تیي خيالق وصيييف جمليه از  ،یاله  اوصييياف

 کرد فراموش دیي نبيا  را  نکتيه  نیا  البتيه.  بياشيييد

  تی خالق وصييف گاه یتجل  تنهانه  انسييان که

  ،ی اله  اوصييياف گرید  بلکه  اسيييت  خداوند

  دی با زین  خدا یاخلاق  اوصيياف  خصييوصبه

 شیکيارهيا  در  رونیا  از  و  کنيد  یتجل  او  در

  تیي رعيا  دیي بيا مسيييلمياً را یاخلاق یهياارزش

 . کند

این بر  هميي   ،علاوه  متعييال   ۀخييداونييد 

ر انسييييان کرده موجودات عيالم را مسيييخّ

و انسييان باید با تصييرف و دخالت   1اسييت

عياقلانيه و عيالميانيه در عيالم طبیعيت از نعميت 

تسييخیر اسييتفاده کند. انسييان موظف اسييت 

 

خَّرَ- 1 ماواتِ  فِی  ما  لَکُمْ  »سييَ الْأَرْا«،    فِی ما وَ  السييَّ

 .13و سورۀ جاثیه، آیۀ  20سورۀ لقمان، آیۀ 

کييه ریي گي بيهيره بيرای   ميوجيوداتيی  از  بيهيتير  ی 

تغییر و تحول   هياآنمسيييخر او هسيييتنيد در  

موجودات   بتوانيد،ایجياد کنيد و حتی اگر  

کنييد.   آیييتجييدیييدی خلق  اعتقيياد  الله  بييه 

تسيخیر موجودات زمانی معنا جوادی آملی 

ابتيدائی از   ۀ یيابيد کيه انسيييان در اسيييتفيادیم

یری کيارگبيهی الهی فراتر رود و بيا هيانعميت

علم و دانش خود در جهيت رفع نیيازهيایش  

اگر انسييييان فقط از   برای م يالاقيدام کنيد.  

میيان   ،گرميا و نور خورشيييیيد بهره بگیرد

انسيييان و سيييایر موجودات در اسيييتفاده از 

خورشید تفاوتی نیست و تسخیر معنا ندارد.  

نيادیيده    ۀ اسيييتفياد ابتيدائی از موجودات و 

  ، کفر و ناسييساسييی اسييت.گرفتن تسييخیر

تواند ادعا کند که یمانسيان زمانی   ،بنابراین

ی اسيتفاده کرده که خوببهاز نعمت تسيخیر  

را شييناسييایی   اهآنی مفید  هااسييتفاده انواع  

 :1386  )جوادی آملی،  کنيد و بيه کيار ببنيدد

بييا خلق حیوانييات و   .(  33و  32 خييداونييد 

،يااهيای گونياگونی را   ،گیياهيان مختلف

برای انسيييان آفریده اسيييت. اگر انسيييان با 

دانش و فنياوری   ،رعيایيت اصيييول اخلاقی

در جيهييت   را  از گي بيهيره خيود  بيهيتير  یيری 

د حیوانات و گیاهان که از منابع اصيييلی موا
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در مقابل نعمت   ،کار نبنددبه  ،اایی هسييتند

  ،ناسييساسييی کرده اسييت. بنابراین   ،تسييخیر

انسيان باید برای قدردانی از موهبت تسيخیر  

و حیوانيات    اهيانیي گ  ازابتيدائی   ۀ بيه اسيييتفياد

را اصيييلاح کنيد و انواع    هياآناکتفيا نکنيد و  

 اعمال کند.  هاآنتغییرات را در 
 بيا  اسيييتيدلال  نیا  ۀمقيدمي   دو  هر  پس

  دیي تول   توانینم  و  هسيييتنيد  مواجيه اشيييکيال

  لیي دل  بيه  را یکیژنت  ۀ شيييداصيييلاح  ی،يااهيا

 یاخلاقری،  خيدا  نقش  در  یبياز  اسيييتيدلال

 دانست.

 استدلال دوم: عبور از مرزهای گونه. 2

  هرگونهاین اسييتدلال مانند اسييتدلال اول با  

تغییر ژنتیکی مخيالف اسيييت و مهنيدسيييی  

معمولاً  داند.ژنتیک را ذاتاً دچار اشيکال می

یی از هادسييته  ،هاگونهشييود که تصييور می

 ندمرتبط  باهمزیسيتی  نظر  ازافراد هسيتند که 

و به دلیيل داشيييتن خصيييوصيييیيات ژنتیکی 

هيای زنيدگی متفياوتی دارنيد. مختلف، روش

ها اسييان زندگی موجودات هسييتند؛ به  ژن

و چگونگی چینش و   هاژناین معنا که نوع  

ای در کننيده یینتعنقش    هياآنالگوی بیيان  

نگرانی   ،د. بنيابراینني حیيات موجودات دار

بيه معنيای   هياگونيهدر مورد عبور از مرزهيای  

ی موجودات هياژناختلا     ۀ نگرانی دربيار

  سيتبا اسيتفاده از مهندسيی ژنتیک ا مختلف

(Sandler, 2012: 130). 

ميرزهييای  از  عيبيور  ميخيياليفييان  بيیشيييتير 

های خاصی هویت  ،هاها معتقدند گونهگونه

مرزهيای ثيابيت و بيدون    هياآندارنيد و بین  

طبیعت ایجاد   ۀیلوسييي بهتغییری هسيييت که 

انيد توالی ژنومی هيا ميدعیشيييونيد. آنیم

هيا را موجودات زنيده، هویيت و مرز بین آن

هيا را تغییر داد و یيد آندهيد و نبيانشيييان می

کيرددسييييت  Robert and).   کيياری 

Baylis, 2003: 2)  آن  از   ،هييا نييظيير 

دهنيده بيا خيداونيد در نظيامی خودسيييازميان

هيای طبیعی مختلف و مرزهيای بنيدیدسيييتيه

بيه آفرینش زده متفياوت   . اسييييتدسييييت 

بین گونييه هييدف و علييت مرزهييای  بييا  هييا 

رو نباید به  این  اند و ازشيييده  خاصيييی خلق

کييه درون آن موجوداتی  تجيياوز کرد.  هييا 

هم جفيت تواننيد بيایيک گونيه هسيييتنيد می

 ۀ شيييونيد و نوع خود را بيازتولیيد کننيد. اراد

گیری موجودات درون خيداونيد بر جفيت

ها نباید با گرفته اسيت. انسيانگونه تعلق یک

مرتبط ۀ ،یرگون  های جدید از دوتولید گونه

و  از مرزهيای گونيه عبور کرده    ،در طبیعيت

در آزميایشيييگياه این مرزهيا را نقض کننيد و 

( بيگيياارنييد  پييا   Comstock and,زیير 

Comstock, 2000: 194   ،ریيفيکيیين
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 :Thompson, 2007 ؛48  و 47 :1383

126). 

از   ای،عييده  عيبيور  بيودن  ،يیيراخيلاقيی 

هيای دین یهود  هيا را از آموزه مرزهيای گونيه

کنند. مطابق تعالیم و یا مسييیح اسييتنبا  می

دیين   انيواع   ،یيهيودقيوانيیين    ،ميخيليو  کيردن 

خوردن   ،عنوان نمونيه،یرمجياز اسييييت؛ بيه

گوشيت و شيیر از یک بشيقاب ممنوع اسيت. 

به    ایمهندسييی ژنتیک و انتقال ژن از گونه

دیگر نیز از مصيييادیق مخلو  کردن  ۀگوني 

 ممنوع اسييت  ،انواع اسييت و به همین دلیل

(Comstock and Comstock, 

2000: 193). 

وداتی کيه درد و هيای موجژن  انتقيال

هيا و بيا نگرانی  ،کننيدرنج را احسييييان می

رو شييده اسييت. روبتری  بیشيي های  مخالفت

ژن  ۀ دربييار گيونييهانيتيقييال  بيیين  در  هييای  هييا 

بيه دلیيل فقيدان احسيييان   ،مختلف گیياهيان

و رنج مخييالفييت وجود کمهييای  درد  تری 

های  ها در میان گونهدارد اما انتقال دادن ژن

های  ها با مخالفتمختلف حیوانات و انسيان

 Comstock)  رو شيده اسيتروبشيدید  

and Comstock, 2000: 67).  برخی

مهندسی ژنتیکی موجوداتی را که از حیوان 

نظر اخلاقی  اند، ازشيييده و انسيييان تشيييکیل

مهندسييی   ،دمعتقدن اندانند. آننادرسييت می

موجوداتی کيه ترکیبی از انسيييان و حیوان 

 هسيتند، موجب سيردرگمی اخلاقی ،یرقابل

انسيان با  ۀ توصيیفی در روابط موجود و آیند

 ,Robert and Baylis). شودها میآن

مخيالفيان معتقيدنيد   ،بنيابراین  (9 :2003

ها در مهندسيييان ژنتیک با تغییر و انتقال ژن

ها تجاوز گونهمرز   و میان موجودات به حد

  ۀ شييد تولید ،ااهای اصييلاح ۀکنند. لازممی

مرز میيان موجودات   و  نقض حيد  ،ژنتیکی

 نظر  ازرو تولیيد این ،يااهيا  ینا  ازاسيييت و  

اخلاقی پسييينيدیيده نیسييييت. تقریر منطقی 

 استدلال به شرح زیر است:

 ،ژنتیکی  ۀ شد. تولید ،ااهای اصلاح1

 عبور از مرزهای گونه است؛

یراخلاقی ،  ،ای گونيه. عبور از مرزهي 2

 است؛

  ۀ شيييد نتیجيه: تولیيد ،يااهيای اصيييلاح

 یراخلاقی است.،ژنتیکی 

 های استدلال عبور از مرزهای گونه اشکال .  2-1

توان به این استدلال  های متعددی میاشکال

 :جمله ازوارد کرد 

 مبهم بودن تیریف گونه . 2-1-1

اشيييکيال اول این اسيييتيدلال در چگونگی 

نظر  گونيهمرز    و  تعیین حيد بيه  هياسييييت. 

ومی ها بر مبنای مفهمرز بین گونه  ،رسييدمی

 درشيناسيان  شيود. زیسيتقراردادی تعیین می
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شيييباهت ظاهری را مبنای تعریف   گاشيييته

ميی قيرار  گيونييه راگيونييه  و  ایين    دادنييد  بييه 

می تعيریف  از   کردنييد:صيييورت  »گروهی 

هم شيييبياهت زیادی دارند و که باجانداران  

اشکال تعریف   «.متمایزنداز جانداران دیگر  

ار هيای ظياهری در مقيدگونيه بيه شيييبياهيت

گرفتن شيييباهت موجودات زنده برای قرار 

گونيه اسيييت. موجودات زنيده بيایيد    در یيک

گونه   چقدر شيبیه یکدیگر باشيند تا در یک

هيا بر اسيييان بنيدی گونيهجيای بگیرنيد؟ رده 

ای  شيييبياهيت ظياهری تيا حيد زیيادی سيييلیقيه 

 ,Korthals)؛10  :1387)رهنميا،    اسيييت

2004:112 . 

ها  مفهوم زیسيتی گونه  ،1940در سيال  

توسييط ارنسييت مایر مطرح شييد. طبق این 

تواننيد  جيانيدارانی کيه می  ۀمجموعي   ،مفهوم

طبيیيعييت  در  بييارور  فرزنييدانی  تولیييد  برای 

یييک تيحييت  کينينييد  قيرار   آميیيزش  گيونييه 

بيا گیرنيد. مفهوم زیسيييتی گونيهمی هيا نیز 

 لهجم از  ،مواجه شييده اسييت  هاییاشييکال

این مفهوم شييياميل موجوداتی کيه   ،کيهینا

 فقطشييود و  م ل جنسييی ندارند، نمی  تولید

بيه روش یم  در برموجوداتی را   گیرد کيه 

کننيد. علاوه بر این، م يل می  جنسيييی تولیيد

های مصينوعی دور هایی که در محیطگونه

هيا،  وحشهيا، بياغاز طبیعيت مياننيد سيييیرك

بياهم تواننيد  هيا و ... هسيييتنيد و میگلخيانيه

ميفيهيوم   ایين  بيياشييينييد در  داشيييتييه  آميیيزش 

 .(71 :1381گنجند )علی بیک، نمی

از   یميانع و  جيامع  فیتعر  دانشيييمنيدان

مرز   و  حيد  نییانيد و تعهيا ارائيه نکرده گونيه

گونه    قیدق  فیاسيت. تعر یها قراردادگونه

 و  حد  نییتع امر  نیهم  و  سيييتین ریپاامکان

 ۀ مقيدمي .  سيييازدیم  رممکنی،  را  هياگونيه  مرز

  ۀ شييد اصييلاح  ی،ااها  دیتول  اسييتدلال،  اول

. دانيدیم  گونيه  یمرزهيا  از  عبور  را  یکیژنت

 ما  اولاً که  اسييت درسييت یزمان مقدمه  نیا

  می بتوان و  میبشييينياسييي   را  هياگونيه  مرز و  حيد

 که میببر یپ  اًیثان  و میکن مشييخص  را  هاآن

 از  عبور ،یکیژنت  ۀ شيداصيلاح  ی،ااها  دیتول

 .هاستآن

 هاگونه  ینبودن مرزها ثابت  . 2-1-2

اشيييکيال دیگر اسيييتيدلال این اسييييت کيه 

را متميایز و بيدون    هياگونيهمخيالفيان، مرزهيای 

شيناسيان ، زیسيتپندارد. در گاشيتهتغییر می

هيای جيانيداران را بيدون تغییر تصيييور  گونيه

دانند. متغیر می  ها راکردند اما امروزه آنمی

پویييایی حیيي   ۀنظریيي  بر  مبتنی  ات و تکييامييل 

تکييامييل  طول  زنييده در  ایجيياد موجودات 

هيا مرز ثيابتی نیسييييت و اسييييت. بین گونيه

کييهایين نيیسييييت  ميوجيودات    طيور  ژنيوم 
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نداشيته باشيد.   یکدیگر  باگونه شيباهتی  یچه

درصيد شيباهت    93  ،بین انسيان و اورانگوتان

هم بیش از سييت. ژنوم انسييان و شييامسانزه ه

 :1387 )رهنما،  درصيييد شيييباهت دارند 99

کند که ژن هسييتند و فرقی نمی  ،هاژن .(10

 ها، حیوانات یا گیاهان باشييند. ازدر انسييان

گونييه هیچ مرزی  ژنتیکی  را جييدا نظر  هييا 

ميوجيودات نيميی تيوليیييد  بينييابيرایين  کينييد؛ 

 ژنتیکی مجاز اسيت و هیچ حد  ۀ شيداصيلاح

 :1386گياارد )پیترز،  مرزی را زیر پيا نمی و

 زیسيتی  هایمولکول ها،فسيیل .(304  و 305

 ییرتغ بر  یخوب  شيييواهد ،کالبدشيييناسيييی  و

روش   بيا  دانشيييمنيدان  ؛هيا هسيييتنيدگونيه

بيه    ینتررا از کهن  هيایيلفسييي   ،یسييينجعمر

  ترتیيب  ینا  و بيه  کننيدیمرتيب م  ینترجوان

مشيييخيص گيونييه  یيیيراتتيغي   یاليگيو را  هييا 

هيای زیسيييتی آثيار تغییر مولکول  ؛کننيدیم

 نقش  کننيد وهيا را در خود ثبيت میگونيه

 مراحل  دنکر مشييخص  هم ناسييیکالبدشيي 

اسيت )کرام الدینی   زنده   موجودات  تکوین

 .(86-77 :1391و همکاران، 

جيدیيدی   ۀ یيدپيد ،هياعبور از مرز گونيه

هيميواره در و   صيييورت  طيبيیيعييت  نيیسييييت 

هيا سييييال تکياميل در طول میلیون  .گیردمی

ژنی در   هيای جيدیيد بيا انتقيالزیسيييتی، گونيه

انبوه ظيياهرشييييده   ,Korthalsانييد  ابعيياد 

طبیعيت همواره خودش     .((112 :2004

ویژه زميانی کيه تغییرات بيه  ،دهيدتغییر میرا  

و فشارهای محیطی هم وارد شوند، بنابراین 

ژنتیکی به    ۀ شيدشياید تولید ،ااهای اصيلاح

: 1387 )رهنما،  داین تکامل سييرعت ببخشيي 

از    .(10 مييارتین  دیویييد  دکتر  اعتقيياد  بييه 

پزشيييکی دانشيييگياه کيالیفرنیيا،   ۀ دانشيييکيد

 امل شييرکتنفسييه در روند تکها فیانسييان

هيا بخشيييی از کياری ژنومکننيد. دسيييتمی

 هيا بيه وریارونيد تکياميل اسييييت و این فني 

کاری تکامل نیسيييت بلکه  وجه دسيييتهیچ

 .(188 :1383خود تکامل اسييت )ریفکین، 

ثيابيت بین   بنيابراین اثبيات وجود مرزهيای 

برای   توانینمکار دشواری است و    هاگونه

تغییری در نظر    یرقيابيل،مرزهيای    هياگونيه

 گرفت. 

 یراخلاقی نبودن عبور از مرزهای گونه غ .  2-1-3

دوم این اسيييتدلال خالی از اشيييکال    ۀمقدم

یراخلاقی بودن عبور ،توان  ینمنیسيت زیرا 

ثييابييت کرد. لازميي  را   ۀاز مرزهييای گونييه  

پيایرش جواز بيازی در نقش خيدا توسيييط  

تواند با یماین اسيييت که انسيييان    هاانسيييان

 ۀ اخلاقی در محيدود  هيایرمراعيات دسيييتو

 و  بسيیار وسيیعی از عالم طبیعت تصيرف کند

ی یک گونه را هاژنبرای نمونه بعضيييی از 

در  ،دیگر انتقيال دهيد. علاوه بر این  ۀبيه گوني 
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نند روش های مرسييوم کشيياورزی مایوه شيي 

زنی نیز عبور از مرزهای گونه صورت پیوند

و  یميي  را یييچهيي پييایييرد  عييمييل  ایيين  کييس 

 داند. ینمیراخلاقی ،

اسیتدلال سیوم: نقا ارزش ذاتی گیاهان و  .  3

 حیوانات 

ترین دلایيل مخيالفيت بيا  مهمیکی دیگر از  

نقض   ،ژنتیکی  ۀ شييدتولید ،ااهای اصييلاح

ارزش ذاتی گیياهيان و حیوانيات در طی این 

اسيييييت  Whitelaw and)فييرایيينييد 

Donald M, 2002: 488).   بر اسييان

اصيلاح کردن ژنتیک گیاهان    ،این اسيتدلال

بیشييتر و بهتر    ۀ حیوانات تنها برای اسييتفاد  و

و موجب تنزل جایگاه   صحیح نیست  ،انسان

و  ابيزار  کييالا،  بييه  زنييده  ميوجيودات  ایين 

)مهاجر  شيييودای از هزاران ژن میمجموعه

هيميکيياران، و نيظي   ؛36:  1390  و  تيوکيليی  ری 

اخيلاقيی   .(6  :1393زاده،  ميحيمييد ميبيياحيي» 

ميوجيودا ذاتيی  ارزش  زنييده پيیيراميون  ت 

 ژنتیک نیست. این مباح» مختص مهندسی

منظور بررسييی رنج در اواخر قرن بیسييتم به

 

اسيت. او از سيال    1938.هنک ورهوگ متولد سيال  1

شيناسيی  دانشيیار در موسيسيۀ زیسيتعنوان  به  1968

  عضيو وی  نظری دانشيگاه لیدن مشيغول به کار اسيت.

  آزمایش  اخلاق  زمینيۀ در ایالتی  مشييياورۀ   هایهیئيت

دام و پيروریحيیيوانييات در  هييای صييينيعيتيی 

هيای علمی رواج پیيدا کرد و در آزميایش

  اخلاق زیسييتی نقش مهمی داشييت  پیشييبرد

(Devries, 2008: 376). 

دو  حیوانييات  اخلاق  در  ذاتی  ارزش 

در  ریشييييه  کييه  ميعينييا  اوليیين  دارد:  ميعينييا 

این اسييييت کيه ارزش   ،دارد  پیياميدگرایی

ها برای حیوانات منحصير در سيودمندی آن

خود نیز خودی  هيا  بيهانسيييان نیسيييت و آن

د. معنيای دیگری کيه بر ارزشيييمنيد هسيييتني 

این اسيت    ،شيودبیان می گراییاسيان وظیفه

ای  هيا مياننيد وسيييیليهکيه  هرگز نبيایيد بيا آن

 :Devries, 2008)صيييرف رفتيار کرد 

376). 

)هيييينيييي  ورهييييوگ   Henkک 

Verhoog)1   که از مخالفان سيييرسيييخت

اصيلاح ژنتیک حیوانات اسيت در اسيتدلال  

خود بيه مفهوم ارزش ذاتی متوسيييل شيييده  

او حیوانات فقط ارزش ابزاری   نظر  ازاست.  

هایی ندارند و به دلیل خصوصیات و ویژگی

نيد و هسيييت  اخلاقی محترم  ازنظرکيه دارنيد  

 ف رفتار شييودیک هد  م ابه  بهها  باید با آن

 و  گیيياهييان  ژنتیييک  اصيييلاح  و  حیوانييات  روی  بر

 و علم  ارتبيا  پیرامون  پژوهش  به و  اسيييت  حیوانات

  حیوانييات   بييا  ارتبييا   فلسيييفی  هييایجنبييه  و  اخلاق

  .(Verhoog, 1992: 15) است  مندعلاقه



228 

 

 1400  پاییز و زمستان،  27فلسفی، شماره   تأملاتدوفصلنامه علمی  

 

 

(Verhoog, 1992: 148).     ورهيوگ

بيه دو دلیيل بيا اصيييلاح ژنتیيک حیوانيات  

 کند: مخالفت می

. اصيييلاح ژنتیيک حیوانيات تنهيا بيا 1

هيا از این برداری بیشيييتر انسيييانهيدف بهره 

شيييود و ارزش ابزاری موجودات انجيام می

دهيد کيه این این موجودات را افزایش می

 حیوانات در تضياد اسيتامر با ارزش ذاتی 

(Verhoog, 1992: 155).  

از2 ورهيوگ  .  فيقيطنيظير  ميوجيودات   ، 

عيميليکيرد زنييده  و  هسيييتينييد  طيبيیيعيی  کييه  ای 

مسييتقلی دارند، دارای ارزش ذاتی هسييتند.  

به اعتقاد او فقط حیوانات وحشييی و طبیعی 

اهلی   و  کياریدسيييت  انسيييان  توسيييط  کيه

ها زندگی اند و ا،لب مسيتقل از انسياننشيده 

خود ارزش دارنيد. وی  خودی  بيه  ،کننيدمی

بييه دلیييل دخييالييت   مهنييدسيييی ژنتیييک را 

عيميليکيرد  و  بيودن  طيبيیيعيی  در  حييداکي يری 

هيا بيه  مسيييتقيل حیوانيات و تقلیيل زنيدگی آن

ناقض   ،های ژنتیکی حیواناتبرنامه و نقشييه

ميييی حيييیيييوانيييات  ذاتيييی   دانيييدارزش 

(Verhoog, 1992: 157).   

تقریر منطقی این اسيييتدلال به شيييرح 

 زیر است:

 ،ژنتیکی  ۀ شد. تولید ،ااهای اصلاح1

ارزش ذاتی گیياهيان و حیوانيات را نقض 

 کند؛می

 و گیياهيان  ذاتی  ارزش  کردن . نقض2

 حیوانات ،یراخلاقی است؛ 

  ۀ شيييد نتیجيه: تولیيد ،يااهيای اصيييلاح

 ژنتیکی ،یراخلاقی است.

های استدلال نقا ارزش ذاتی  اشکال.  3-1

 گیاهان و حیوانات

نقا  .  3-1-1 و عدم  گیاهان  ذاتی  ارزش 

 حیوانات 

اولین اشيييکال این اسيييتدلال در مقدمۀ اول  

آن اسيييت، زیرا اصيييلاح ژنتیک گیاهان و 

بييه ،ييااهييای  حيیيوانييات  تيوليیييد  مينيظيور 

ها را ژنتیکی، ارزش ذاتی آن  شييدۀ اصييلاح

نيميی ميعينييای نيقيض  بييه  ذاتيی  ارزش  کينييد. 

نفسيييه اسيييت و این معنا با ارزشيييمندی فی

منافاتی ندارد.   ارزشيمند بودن برای دیگران

اثبات ارزش ذاتی برای گیاهان و حیوانات،  

متضيييمن آن اسيييت کيه نبيایيد بيا گیياهيان و 

حیوانات مانند یک ابزار صييرف رفتار کرد 

ها  و بدون پایرش هیچ قید و شييرطی از آن

در جهت رفع نیازها استفاده کرد، اما ارزش 

بهره  بييا  گیيياهييان و حیوانييات  برداری ذاتی 

موجودات منيافياتی نيدارد. مسيييئولانيه از این 

برخی معتقدند پایرش ارزش ذاتی و شييأن  

و منزليت اخلاقی گیياهيان و حیوانيات دلیيل  
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موجهی برای نادرسييت دانسييتن اسييتفاده و 

هيا نیسيييت )رکن برداری معقول از آنبهره 

(. برای م يال، رولین کيه 158:  1398اليدینی، 

پایرد، اصييلاح  ارزش ذاتی حیوانات را می

تيا زميانی کيه کردن ژنتیيک ح یوانيات را 

ابزارانگيياری آن نشيييود، ذاتيياً  موجييب  هييا 

 ,Rollin, 1995:63)داند  نادرسيت نمی

Rollin, 2011: 79, 80).    بنابراین اگر

ۀ  شييييد اصيييلاحدر فراینيد تولیيد ،يااهيای  

ژنتیکی بيا گیياهيان و حیوانيات مياننيد یيک 

وسيیله رفتار نشيود و ادراکات و احسياسيات 

این موجودات نيادیيده گرفتيه نشيييود، این 

 یراخلاقی نیست.  ،عمل 

بير  ميبيتينيی  فيوق  اسيييتييدلال  ایين،  بير  عيلاوه 

پيایرش ارزش ذاتی گیياهيان و حیوانيات  

اسييت و برای کسييانی که ارزش ذاتی این 

قابل اقامه نیسييت،  کنند  یمموجودات را رد 

همييۀ   ذاتی  اسيييتييدلال ارزش  این  در  زیرا 

اسييت. برخی   شييده  گرفتهموجودات فرا 

مانند دکارت و کانت، فقط انسيان را دارای 

نتیجييه، دارای شييييأن و  ذاتی و در  ارزش 

دانند و فقط مسييئولیت و منزلت اخلاقی می

های دیگر وظیفۀ انسيييان را در قبال انسيييان

)کييانييت،  یمي ثييابييت   ،   138:  1383کينينييد 

ای نیز فقط  (. عيده 174:  1386کياپلسيييتون،  

و حیوانيات را کيه   هياانسييييانارزش ذاتی  

پایرند یمدارای ادراك و احسيان هسيتند،  

موجوداتی که  و با ورود گیاهان به گسييترۀ 

ارزش ذاتی دارند، مخالف هسيتند )ریگان، 

(. 151: 1386، سيييینگر، 173و   148:  1397

یوانات و طبق  گروه اول، گیاهان و ح  نظر  از

فاقد ارزش  اسيياسيياًنظر گروه دوم، گیاهان 

و  یذاتي  از  یمي یيجييه  نيتي   درانييد   هيياآنتيوان 

مياننيد    هياآنی حيداک ری کرد و بيا برداربهره 

یک وسيييیله رفتار کرد. بنابراین، اسيييتدلال 

هيمييۀ   بيرای  کييه  افيرادی  بيرای  فيقيط  فيوق، 

موجودات زنيده جيایگياه اخلاقی مسيييتقلی 

  ، قابل قبول است.قائلند

ارزش  غیر .  3-1-2 نقا  نبودن  اخلاقی 

 ذاتی گیاهان و حیوانات 

وجودی    ۀرتبي مبيا توجيه بيه یکسييييان نبودن  

موجودات زنيده، نقض ارزش ذاتی گیياهيان 

وجودی    ۀیراخلاقی نیسيت. رتب،و حیوانات  

 ،تشيييکیکی اسيييت و موجودات ،مخلوقات

نظييام  دارنييد. در  متفيياوتی  وجودی  ارزش 

الهی بيالاترین   هياانسييييان  ،آفرینش  دارای 

و حیوانات و گیاهان    هسييتندوجودی    ۀمرتب

قرار دارنيد. اگر حفظ   ترییینپيا  در مراتيب

جان انسيييان که بعيد از خداوند در بالاترین 

نيقيض   ۀميرتيبيي  بييه  مينيو   دارد   قيرار  وجيود 

این  ،ی سيييایر موجودات بياشيييدذاتارزش  
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 یراخلاقی نخواهد بود.،مل ع

و  آفيریينيش  نيظييام  بييه  انسييييان  نيگيياه 

جایگاهی که برای او و سيایر موجودات در 

هسيييتيی   دارد،نيظييام   ۀ کينينييدیيمتينيظي   وجيود 

چگونگی رفتار او با سيایر موجودات اسيت. 

وجودی انسان با   ۀرتباعقاد به برابری  برخی 

انسيييان   گوینيدو می  دارنيددیگر موجودات 

ميوینيمي  هيیيچ  از  گيونييه  یيچهي   ،جيودیتيوانييد 

ببردابهيره  نظييامامييا    ؛ی  الهی،   در  آفرینش 

ای برخوردار یژه وانسييان از جایگاه بسييیار  

انسييان تنها موجودی اسييت که روح   .اسييت

( و 29 الهی در او دمیده شيده اسيت )حجر،

بيه خود تبریيک گفتيه و خيدا بيا آفرینش او  

الخالقین معرفی کرده اسييت  خود را احسيين

المخلوقین  ، انسيييان نیز احسييينیجيهنت  درو  

 ،از سييوی دیگر .(14،  مؤمنونخواهد بود )

)اسييراء،    انسييان دارای کرامت ذاتی اسييت

ر بر ربوبیت الهی شييهادت  ( و در عالم ذ70َ

  ( و فطرتاً خدا آشيناسيت172)اعراف،   داده 

ویيژگيی  ؛(30)روم، چينيیين  دليیييل   ،هييایيیبييه 

اللهی را یافتيه اسيييت و هفي یخلشيييایسيييتگی  

آسيييمان و زمین و سيييایر موجودات، برای 

البته    .اندشييده   خلقاو   ی و اسييتفادۀ مندبهره 

ۀ بالقوۀ خدا ها خلیفروشين اسيت که انسيان

 از)در خود    هسيتند و با تجلی اوصياف خدا

البته اوصيييافی که  (اوصييياف اخلاقی جمله

امکيان تجلی در انسيييان را دارنيد، بيه مقيام 

شيييونيد.  می  نيائيلللهی بيالفعيل خيدا  ایفيهخل

برای رسيیدن به چنین مقام   هاانسيانین،  بنابرا

ی اخلاقی را هياارزشبيایيد    تنهيانيه  ،والایی

هيای الهی و مراعيات کننيد بلکيه بيایيد ارزش

  ؛و فرامین الهی را نیز پان دارند  هادسيييتور

حييد از  انسييييانيی  تيجيياوز    ميرزهييا  و  چينيیين 

را پيان  هياحقوق انسيييان  تنهيانيهکنيد. او  نمی

نیز پيان دارد، بلکيه حقوق حیوانيات را  می

  هياآناز    خواهيد داشييييت و در اسيييتفياده 

کنيد و در  های اخلاقی را مراعات میارزش

های اسييتفاده از طبیعت نیز با رعایت ارزش

علاوه بر اینکيه بيه کميالات روحی   ،اخلاقی

مييی ارتييقيياء  بييه حييقييوق   ،بييخشييييدخييود 

 تجاوز نخواهد کرد.نیز  زیست یطمح
خيدا بر روی   ۀانسيييان خلیفي   ،نيابراینب

ذاتی و  زمین است و بالاترین مراتب ارزش

 داده شيأن و منزلت اخلاقی به او اختصياص  

حفظ جيان و  ،اسيييت. بيه همین دلیيل شيييده 

زیادی برخوردار سلامتی او از اهمیت بسیار  

سيييالانيه   ،اسيييت. طبق آميارهيای رسيييمی

سيبب  های زیادی در سيرتاسير جهان بهانسيان

جيان و   ،شيييدیيدۀ  تغيایي گرسييينگی و سيييوء

دهند. به نظر سييلامتی خود را از دسييت می

ژنتیک گیاهان و حیوانات    رسيد اصيلاحمی

بردن هيا و بيا هيدف بيالابيا مراعيات حيال آن
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ميوادکيمّ کيیيفيیييت  و  حييل   یييت  و  ،يياایيی 

با   ،تغایهمشيکلاتی چون گرسينگی و سيوء

حتی بيا نقض    ،هيای اخلاقیمراعيات ارزش

ها نادرسيت نباشيد. مخالفت  آنارزش ذاتی  

دلیل  ژنتیکی بهۀ  شيدبا تولید ،ااهای اصيلاح

ارزش حيیيوانييات   حيفيظ  و  گيیيياهييان    ،ذاتيی 

موجوداتی می رفتن  بین  از  موجييب  توانييد 

-شيييود که دارای مراتب بالاتری از ارزش

 ذاتی هستند.

 ی اله   مخلوقات در    ر یی تغ چهارم:    استدلال .  4

مخيالفيان بيه آن اسيييتيدلال مهم دیگری کيه  

تغییر در مخلوقيات   جوینييد،یتمسييييک م

خيداونيد اسييييت. مخيالفيان معتقيدنيد تولیيد  

ژنتیکی که با تغییر در   ۀ شيداصيلاح،ااهای  

و حیوانييات همراه   ۀ ميياد گیيياهييان  ژنتیکی 

  نان،آ نظر ازیراخلاقی اسيت.  ، عملی  ،اسيت

ميوجيودات جيهييان دادن  ميخيتيص   ،تيغيیيیير 

  اجيازه نيدارنيد  هياانسيييانخيداونيد اسيييت و  

 Comstock) مخلوقيات را تغییر بيدهنيد

and Comstock, 2000: 186) . 

کار از اندیشييمندان مسييلمان نیز با به برخی

اسييييتييدلال ایين  ،ييااهييای    ،بيردن  تيوليیييد 

  دانندیمی  راخلاقی،ژنتیکی را    ۀ شيداصيلاح

 
لأَُضلَِّن  - 1 فلَیَبَُتِّکُنَّ  هُوَ  وَلاَمُرنََّهُمْ  لَأُمنَِّینََّهُمْ  وَ  ذَانَ آمْ 

لاَمُرَنهُّمْ فَلَیُغیَرُنَّ خلَْقَ اللَّهِ وَ مَن یتََّخِاِ الشَّیطَْنَ    الأَْنْعَامِ وَ

منشأ این  .(4:  1395)پورداوود و همکاران،  

 هاآن»  سيورۀ نسياء اسيت: 119ۀ  یآ  ،اسيتدلال

بيه آرزوهيا سيييرگرم  را گمراه م  و  کنم! 

هم کيه دسيييازم! و بيه آنيان دسيييتور م م 

و( گيوش  دهينييد  انيجييام  )اعيمييال خيرافي  

و آفرینشِ پياك   چهيارپيایيان را بشيييکيافنيد

توحیيد را خيدای  را تغییر دهنيد! )و فطرت  

کس، شيييیطان را به شيييرك بیالایند!( و هر

برگزینييد، زیييانِ   ،ی خييداجييابييه ول  خود 

 ،. مطابق این آیه1«اسيييت  ارى کرده آشيييک

تغییر در مخلوقات خداوند به امر و دسييتور 

و عملی نادرسيييت  شيييودیمشيييیطان انجام  

 است. 

منظور از    ،نظر برخی از مفسيييراندر  

دادن  تغییر  مخلوقييات خييداونييد،  در  تغییر 

 عبان، عکرمه، شيهراز ابن  هاسيت.جسيم آن

شيده که تغییر در نقل  ابوصيالح  و  حوشيببن

ونيد بيه معنيای عقیم کردن مخلوقيات خيدا

کوبی را تغییر خال ،مسييعودهاسييت. ابنآن

ميی ميخيليوقييات خييداونييد  بيرخيی   دانييد.در 

رسيييم عرب در جياهلیيت   ،معتقيدنيد منظور

کردند است که چشم حیوان پیر را کور می

  :1360شيدند )طبرسيی، و بر آن سيوار نمی

طييبييرسيييييی،  664  و  663  . (288  :1377؛ 

مُّبیِنً خُسْرَانًا  خَسِرَ  فَقدَْ  اللَّهِ  دُونِ  مِّن   :  النساء)ا  وَلیًِّا 

119) . 
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ژنتیکی   ۀ شيداصيلاحتولید ،ااهای    ،بنابراین

نیز عملی شييیطانی و نادرسييت اسييت، زیرا 

ژنتیکی   ۀ شييداصييلاحتولید ،ااهای    ۀلازم

ی گیاهان  هاژن  ، ایجاد تغییرات در سطحنیز

و حیوانيات و تغییر در مياهیيت موجودات 

از آن سييورۀ نسيياء   119ۀ  یآزنده اسييت که 

 . کندیمنهی 

 شيييرح  به  اسيييتدلال  این منطقی تقریر

 :است زیر

 ،ژنتیکی  ۀ شداصلاح،ااهای    دیتول .1

 ؛دهدیممخلوقات الهی را تغییر 

اليهيی    ریيیي تيغي   .2 ميخيليوقييات  دادن 

 ی است؛راخلاقی،

  ۀ شيييد اصيييلاحنتیجيه: تولیيد ،يااهيای 

 ی است.راخلاقی، ،ژنتیکی

 های استدلال تغییر در مخلوقات الهی اشکال .  4-1

 بر این استدلال دو اشکال وارد است:

 ییر در ماهیت موجودات زنده؛ تغ   عدم .  4-1-1

  ۀ شييد اصييلاح  ی،ااها  ،اسييتدلال این  مطابق

موجودات زنيده  یيتمياه  در  ییربيا تغ  یکیژنت

اسيييت کيه   یدر حيال  ینا  شيييونيد؛یم یيدتول

با   فقط  ژنتیکی ۀ شييداصييلاح  ی،ااها  یدتول

و   گیياهيان  یهيااز ژن  یدر تعيداد کم  ییرتغ

مي   یيوانيياتحي  مينيظير   و  شييييودیانيجييام  از 

  یتتنها چند ژن، ماه ییرتغ شييناسييییسييتز

  یيت. مياهکنيدیرا عوا نم  ه زنيد  اتموجود

کيه   یيابيدیم  ییرتغ  یموجودات زنيده زميان

قييابييل ژن  یتيوجيهي تيعييداد  هييا آن  یهييااز 

 از .(10: 1387)رهنما،  شييود  یکاردسييت

  ،موجودات  یهياژن  تغییر یزن  یفلسيييف  منظر

  .شيييود یهيا نمآن  یيتدر مياه  ییرموجيب تغ

هيا  گونيه   یيتمياه  ،یيهمتعيال  حکميت  مطيابق

 در  بلکيه  یسييييتهيا نآن  ۀ ميادمنحصييير در  

  ماهیت کند؛ها نیز نقش ایفا میصيورت آن

 همان یا  ذهنیاز جنس و فصييل   موجودات

اسيت.   شيده یلتشيک  خارجی صيورت  و ماده 

 حقیقيت  تميام  کيه  موجودات  اصيييلی  بخش

 یا  نباتی روح  و  اسييت آن  به  وابسييته شييیء

 یيا فصيييل   سيييازد،می را موجودات  حیوانی

 موجودات اسييييت  نوعیيۀ  هميان صيييورت

 ،بنيابراین  .(204-202:  1393)الشيييیرازی،  

 یهاژن  ییرتصرف در جسم موجودات و تغ

هيا  آن یيتدر مياه  ییرتغ یهيا هرگز بيه معنياآن

 ،موجود  یيک  یيتمياه  ییرتغ  یو برا یسيييتن

را هم   هياآن  ۀنوعیي صيييورت    یيافصيييل    یيدبيا

  داد. ییرتغ

بر    سورۀ نساء  119آیۀ  عدم دلالت  .  4-1-2

 یراخلاقی بودن هر نوع تغییری غ

  ۀ دسيييتي   بيه دو   توان ی را م   ی اله   مخلوقيات در    تغییر 

  119مطيابق آیيۀ  .  کرد   تقسيييیم   یرمجياز ،   و   مجياز 

  دسيتور   به   که   یرمجاز ،   تغییرات   سيورۀ نسياء، فقط 

  نادرسييت   و   یراخلاقی ،   شييوند، ی م   انجام   شييیطان 
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  ۀ مقدم   در اسيتدلال    دیگر   اشيکال   بنابراین، .  هسيتند 

  ۀ در هم   ی دادن مخلوقات اله   ییر تغ   زیرا   ؛ دوم است 

  دانسييتن   یطانی شيي   ۀ . لازم یسييت موارد نادرسييت ن 

  بودن نادرسييت    ، در مخلوقات   ییر هرگونه تغ   ایجاد 

  در   سييت، ها از آن   ی بردار بهره   و هرگونه اسييتفاده  

، خداوند متعال    1یر تسيخ   آیات مطابق    که ی صيورت 

ها رام کرده  انسييان ی  بردار بهره مخلوقات را برای  

  انسان هود،    ۀ سور   11  یۀ اسيان آ   بر   ین اسيت. همچن 

امر جز با    ین اسييت و ا   ین کردن زم   آباد   به   موظف 

بنابراین    شييود. حاصييل نمی   مخلوقات   دادن   ییر تغ 

ميطيليق   طيور بييه تيوان تيغيیيیير در ميخيليوقييات را  نيميی 

 نادرست دانست. 

 تی نادرسي   ،ن، از تفسيیر آیهعلاوه بر ای

آیيد. برخی از ینمتغییرات بيه دسيييت    ۀهمي 

مفسيران معتقدند مراد از تغییر در مخلوقات 

دین خيداونيد و   تغییر  تغییرات معنوی، یعنی

یا خاموش کردن فطرت الهی اسيت. مطابق 

 

  60 سييورۀ لقمان،  20آیات   مانند قرآن از آیه  19. 1

  مسييييأليۀ   بيه...    و  نحيل  12  رعيد،  2  جياثیيه،  13  حج،

 زمین آیات این از  گروهی. دارد  اختصيياص  تسييخیر

 بشيير مسييخر  کلی  صييورتبه را  زمین یا و  آسييمان و

 موجودات  تسيخیر  مسيألۀ  دیگر  گروهی در.  دانندمی

 و  پرنيدگيان  چهيارپيایيان،  نهرهيا،  دریيا،  مياننيد  مختلف

 در. اسييت  شييده  مطرح  موردی  صييورتبه  هاکشييتی

 برای  طبیعی  هایپدیده  تسيخیر  به  نیز آیات از برخی

. اسييت آمده   میان به  سييخن  خداوند  صييالح  بندگان

 موجود،  تفياسيييیر  و  تسيييخیر  فلسيييفی  مفهوم  مطيابق

« فطرت و یيا دین  اللهخلقمراد از »   ،این نظر

/  4 :1374 ،)مکارم شيیرازی  خداوند اسيت

آميليی؛  138و    137  /20  :1389  ،جيوادی 

 .(58و   6/57  :1360طبرسيييی،؛  496و    495

 خدا  تغییر دین ،ین سييیوطیالدجلال نظر  از

خييداونييد متعييال   آنچييهیعنی حلال کردن  

و حرام کردن   خيداونيد    آنچيهحرام کرده 

اسييييت کيرده   : 1416  ،)سييييیيوطيی  حيلال 

بر   ،برخی از مفسييران معتقدند آیه  .(1/100

جسيييميانی و معنوی دلاليت    جيامع تغییرات

؛    137و  5/136:   1374کنيد. )طبياطبيائی، یم

 /1:  1407؛ زمخشيييری،    334  /3طوسيييی،  

آليوسييييی    566  (137  و  136/  3:  1415؛ 

برخی از مفسيران نیز فقط تغییرات جسيمانی 

 پایرند.یمرا 

تيفيياسيييیير یيچهي ميطييابيق   ایين  از  یييک 

تغییرات   ۀهمي یراخلاقی بودن  ،توان بيه  ینم

 در  مجازی و حقیقی معنای دو  تسيخیر برای  توانمی

  مختص   کييه  تسيييخیر  حقیقی  معنييای.  گرفييت  نظر

 موجودات  همۀ  که اسييت این  اسييت  متعال   خداوند

 او از  و  هسيتند  خداوند  تسيلط  و  تصيرف  تحت عالم

 این  یعنی  مجيازی  معنيای  در  تسيييخیر.  برنيدمی  فرميان

 انسيان  و  هسيتند  انسيان خدمت در  موجودات  همۀ که

  1374کنيد )طبياطبيائی،    اسيييتفياده   هياآن  از  توانيدمی

؛ زمخشييری، 2/40  :1388؛ طباطبائی،  5/1و   1/610:

 (.281/  8؛ طوسی:  3/498:  1407
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فقط   ،زیرا مطيابق تفسيييیر اولحکم کرد،  

تغییرات معنوی نيادرسيييت اسيييت و مطيابق 

تفسيیر دوم و سوم نیز تنها بعضی از تغییرات 

کيه بياع»   جسيييميانی مياننيد عقیم کردن و ...

فسييياد و تبياهی و نقصيييان موجودات زنيده 

مفسيران   ،ینبنابرا  نادرسيت هسيتند. ،شيودیم

نظر در تفسييیر این آیه، بر ر،م اختلافعلی

اتفياق  ۀنبودن همي   نيادرسييييت نظر تغییرات 

 دارند.

در   شيييده ارائيه ی  هيا ملاك بنيابراین، طبق 

ۀ  شيييد اصيييلاح توان تولیيد ،يااهيای  ی نم تفياسيييیر،  

ژنتیکی را در زمرۀ تغییرات شييیطانی و نادرسييت  

دانسييييت زیيرا اولًا، بينييابير تيفسيييیير اول، تيغيیيیير در  

ميخيليوقييات اليهيی بييه ميعينييای تيغيیيیيرات ميعينيوی و  

که  ی حال   در ند اسيت،  دگرگون کردن دین خداو 

ۀ ژنتیکی فقط  شيييد اصيييلاح برای تولیيد ،يااهيای  

شييود؛ ثانیاً  ی م جسييم گیاهان و حیوانات اصييلاح  

با فسياد و    تنها نه ۀ ژنتیکی  شيد اصيلاح تولید ،ااهای  

نيابودی و نقصيييان موجودات زنيده همراه نیسيييت  

بلکه با مسيیر طبیعی و هدف خلقت مخلوقات که  

همياهنيگ و    اسيييت هي آن ی انسيييان از  بردار بهره بيا  

 بخشد. ی م را بهبود    ها آن همراه است و عملکرد  

 یریگجهینت

  امکان   فناوری زیسييت   رشييتۀ   پیشييرفت   و   رشييد 

  فراهم   را   ژنتیکی   شيييدۀ اصيييلاح   ،يااهيای   تولیيد 

مورد    ،ياای   از   توجهی قيابيل   بخش .  اسيييت   کرده 

  حیوانات   و   گیاهان   از   جهان   سيراسير   در   انسيان   نیاز 

  تولیيد .  شيييود می   تولیيد   ژنتیکی   شيييدۀ اصيييلاح 

  و   هيا موافقيت   بيا   ژنتیکی   شيييدۀ اصيييلاح   ،يااهيای 

  ی برخ   اسيت.   شيده   روبرو   بسيیاری   های مخالفت 

  ی ،يااهيا   یيد تول   یياتی، اله   یيل دلا   یيان از مخيالفيان بيا ب 

  خيود ی خيود   را بييه   یيکيی ژنيتي   شييييدۀ اصيييلاح 

  عبور   خيدا،   نقش   در   بيازی .  داننيد ی م   یراخلاقی ، 

و    یياهيان گ   ی نقض ارزش ذات   هيا، گونيه   مرزهيای   از 

  ین از مهمتر   ی در مخلوقيات اله   ییر و تغ   یوانيات ح 

  ی ،ييااهييا   یييد مخييالفييت بييا تول   یيياتی اله   یييل دلا 

  نشيان   مقاله   این   در هسيتند.    یکی ژنت   ۀ شيد اصيلاح 

  یی هيا چيالش   بيا هيا  اسيييتيدلال   این   ۀ همي   کيه   دادیم 

بيا  در نقش خيدا    ی . اسيييتيدلال بياز انيد مواجيه 

  نکردن آفرینش در صييدق    ، جمله   از اشييکالاتی  

یراخلاقی  و ،     یکی ژنت   ۀ شد اصلاح   ی ،ااها   ید تول 

.  مواجيه اسيييت در نقش خيداونيد    ی بياز نبودن  

  یيل بيه دل   نیز هيا  گونيه   ی اسيييتيدلال عبور از مرزهيا 

  ی گونيه و ثيابيت نبودن مرزهيا   یف تعر  ابهيام در 

اول اسيييتيدلال    ۀ . مقيدمي قوت لازم را نيدارد گونيه  

نيیيز    حيیيوانييات   و   گيیيياهييان   ذاتيی   ارزش   نيقيض 

  معنيای   بيه  ذاتی  ارزش  یعنی   ؛ خيدوش اسيييت م 

  ارزشيمند   با   معنا   این   و   اسيت   نفسيه فی   ارزشيمندی 

  یين . آخير نييدارد   مينييافيياتيی   دیيگيران   بيرای   بيودن 

  الهی   مخلوقات   در   تغییر اسيتدلال    یعنی اسيتدلال  

  ییر تغ   عدم   مواجه اسييت، یکی   اشييکال   دو هم با  
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  دیيگيری عييدم ميوجيودات زنييده و    یييت در ميياهي 

  بودن   یراخلاقی بر ، سيورۀ نسياء    119یۀ  دلالت آ 

 . تغییری   نوع   هر 

  دهد ی م   نشييان   یاتی اله   دلایل   بررسييی و  نقد 

  توان ی روبرو هسيتند و نم   ی ها با اشيکالات آن   ۀ که هم 

را ذاتياً   یيکيی ژنيتي   ۀ شيييد اصييلاح   ی ،يااهيا   یيد تيولي 

 .  دانست   یراخلاقی ، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کيه بر    یلی دلا   یيان بيا ب   یز از مخيالفيان ن  ی برخ 

  یکی ژنت   ۀ شييد اصييلاح   ی ،ااها   ید بودن تول   بار یان ز 

اشييياره    زیسيييت یط و مح   یوانيات ح   ، هيا انسيييان   ی برا 

  یکی ژنت   ۀ شيييد اصييلاح   ی ،يااهيا   یيد بيا تول   ، دارنيد 

  یيراميون پي   یيی نيهيا   گيیيری یيجيه نيتي .  د کينيني ی ميخياليفيت مي 

  ی ،يااهيا   یيد بيودن تيولي   یيراخيلاقيی ،ي   یيا   ی اخيلاقي 

  ین ا   یق دق   ی نقد و بررسي   یازمند ن   یکی ژنت   ۀ شيد اصيلاح 

 . است   یل دلا 

 

  ملاحظات اخلاقی:  

 : این پژوهش هیچ کمک مالی از سازمان های تأمین مالی دریافت نکرده است.حامی مالی

 : طبق اظهار نویسنده، این مقاله تعارض منافع ندارد.  تعارض منافع

 این مقاله برگرفته از پایان نامه/رساله نبوده است.رساله   پایان نامه/برگرفته از  
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 منابع

  فی   المعيانی   روح   (. 1415یيد محمود. ) سييي  ی، آلوسييي -
العلمیيه،   دارلکتيب :  یروت ب   .   العظیم   القرآن   تفسيييیر 

   اول. چاپ  

  ین د (.  1391فاطمه. )   ی، لاجورد   ی، معصيومه، انصيار  -

  ، ادیان   پژوهشيينامۀ   محیطی. زیسييت   مسييائل   و   یهود 

6 (11 :)35-52 . 

  در   وایت   لین   دیدگاه   نقد   (. 1395یرضييا. ) عل   ، پارسييا  -

  مبنيای  اسيييان  بر   محیطی یسيييت ز   بحران   مسيييأليۀ 

  پژوهشيی   يييي  علمی   فصيلنامۀ   اسيلامی.   ی شيناخت انسيان 
 . 74- 65(:  4، ) پایدار   توسعۀ   و   زیست یط مح   آموزش 

بيررسيييی  (.  1395ن. ) و دیيگيرا   ميهييدی   ، پيورداوود  -

محصييولات تراریخته از دیدگاه دینی و سييیاسييی.  

هميایش محصيييولات تراریختيه در خيدميت تولیيد  

و توسيييعه    سيييت ی ز ط ی مح ،اای سيييالم، حفاظت از  

پيایيدار. هميایش وزارت علوم تحقیقيات و فنياوری،  

 . 1خوزستان. دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین  

عبدالرضييا    . ؟ خدا   نقش   در   بازی   (.  1386. ) تد   ، ترز ی پ  -

 اول.   نی، چاپ   نشر :  تهران   بهزادی.   سالار 

اسيييلام و ميحيیيط  (.  1386جيوادی آميليی، عيبييدالله. )  -
 ششم. . قم: نشر اسراء، چاپ  زیست 

قم: نشير اسيراء،    . تسينیم (.  1389. ) _______________________ -

 دوم.   چاپ 

.  مبيادی اخلاق در قرآن (.  1387. ) _______________________ -

 محقق حسین شفیعی. قم: نشر اسراء، چاپ ششم. 

:  انسيييان  خطيای  ، حیوان  حق   (. 1397. ) تيام   ، گيان ی ر  -
  نشير :  تهران   خداپناه.   بهنام   . اخلاق   ۀ فلسيف   به   ی درآمد 

 اول. چاپ    کرگدن، 

  اخلاقی   (. شييأن 1398رکن الدینی، سييید حسييین. )  -

  و   مسييلمان   ،رب،   اندیشييمندان   دیدگاه   از   حیوانات 

  های   پژوهش المیزان.    تفسييیر   بر   تأکید   با   کریم   قرآن 
 . 172- 153(:  1) 37.  اخلاقی 

  تولیيد   و   زیسيييتی   اخلاق (. 1387. ) حسييين  ، رهنميا  -

  و   علوم   در   اخلاق   ۀ فصييلنام   .  تراریخته   محصييولات 
 . 14- 1(:  1) 6  ، ی فناور 

  ادیان   دیدگاه   تطبیقی   (. بررسيی 1394رهنما، حسين. )  -

تراریختيه.    محصيييولات   فنياوری   در مورد   مختلف 

 . 218- 183 (: 16) 5،  زیستی   اخلاق   فصلنامۀ 

  حسین   . بیوتکنولوژی قرن    (.  1383ی. ) جرم   ، کن ی ف ی ر  -

   دوم.   صبح، چاپ : کتاب  تهران   داوری. 

  حقائق   عن   الکشيياف   (.  1407.) محمود   ی، زمخشيير  -
  العربی، چياپ   دارالکتياب :  یروت ب   . التنزیيل   ،وامض 

   سوم. 

.  الجلالین   تفسيييیر   (. 1416اليدین. )   یوطی، جلال سييي -

   اول. چاپ  للمطبوعات،    النور   موسسه :  یروت ب 

  یرضيا عل   . سيت ی ز ط ی مح   اخلاق   (. 1386پیتر.)   ، نگر ی سي -

و    فلسيفه   پژوهشيی   علمی   فصيلنامۀ   نظر.   و نقد  .  ه ی بو آل 
 . 169- 141(:  46و 46) 12ۀ شمار الهیات،  

:  . تهران یهود   دین  (. 1394کوهن. ) دان   ، شيييربوك  -

 اول. چاپ  مرکز،  نشر  

  (.  1380شيييریيف اليرضيييی، ميحيمييد بين حسيييیين. )  -
. مهدی هوشييمند. قم: دارالحدی»،  المجازات النبویه 

 چاپ اول. 

  (. الحکميه 1393الشيييیرازی، صيييدراليدین محميد. )  -

  الاربعه.. قم: منشيييورات   العقلیه   الاسيييفار   فی   المتعالیه 

 ال انی.   النور، المجلد   الطلیعه 

https://www.sid.ir/fa/seminar/SearchPaper.aspx?str=&journal=&subject=&writer=143111&year=&PDF=
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  تفسيیر   ترجمۀ   (.  1374ین. ) محمدحسي  ی، سيید طباطبائ  -
  دفتر :  قم   همدانی.   موسييوی محمدباقر    سييید   . المیزان 

قم،    علمیۀ   حوزۀ   مدرسيین   جامعۀ   اسيلام    انتشيارات 

 پنجم.   چاپ 

  . الحکمه   نهایه   (.  1388ین. ) محمدحس   ی، سید طباطبائ  -

  انتشيييارات   دفتر :  قم   سيييبزواری.   زارعی   عبياسيييعلی 

 پنجم.   اسلامی، چاپ 

.  الجامع   جوامع   (. 1377حسيين. )   بن   ی، فضييل طبرسيي -

  بنیياد : مشيييهيد   ترجميه احميد امیری شييييادمهری. 

چاپ  رضيوی،    قدن   آسيتان   اسيلامی   های پژوهش 

 دوم. 

  ترجمه   (. 1360حسيين.)   بن   فضييل   ی، ابوعلی طبرسيي -
:  تهران   . مترجميان   . القرآن   تفسيييیر   فی   البیيان   مجمع 

 اول. چاپ  فراهانی،    انتشارات 

  تفسيیر   فی   التبیان   حسين. )بی تا(.    بن محمد    ی، طوسي -
 العربی، چاپ اول.   التراث   احیاء   دار :  بیروت   . القرآن 

.  تهایب اخحکام (.  1407حسين. )   بن محمد    ی، طوسي -

 الکتب الإسلامیه، چاپ چهارم.   دار   تهران: 

  محقق   ، منصيور   ولی، شياه    احمد؛   سيروسيتانی، عابدی   -

  ی ها دگاه ی د   و   (. ماهیت 1386)   سيید مصيطفی.   داماد، 

  اسييلامی.   دیدگاه   بر   د ی تأک   با   ی ط ی مح سييت ی ز   اخلاق 
 . 72- 59(:  2و 1) 2، در علوم و فناوری   اخلاق 

  موجودات  تکياميل   (. 1381ی بیيک، هنگياميه. ) عل  -
 . چهارم   فیروزه، چاپ :  تهران   . زنده 

 الله مکارم شیرازی. یت آ ۀ  ترجم قرآن،   -

  . فيلسيييفيه   تيياریيخ   (. 1386، فيردریييک.) کيياپيلسيييتيون  -

  و   علمی   انتشيارات   شيرکت  : تهران   . اعوانی   ،لامرضيا 

  ایران   اسييلامی   جمهوری   سييیمای   و   صييدا  ، فرهنگی 

 دوم. چاپ  ،  ( سروش ) 

  عياقيل   موجودات   (. فقط 1383)   ، ایميانوئيل. کيانيت  -

  ولیيانی،   فياطميه   ترجميۀ   . انيد ی اخلاق   ارزش   صييياحيب 
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  As Kierkegaard has explained, humankind’s pain is 

recognized with its individuality. But, what happens for the pain 

during a prevalent disaster, and what changes does it go through? 

Can generality of a disaster always help anyone to endure the pain? 

Does the generality leave any room for helping those who are all 

affected? Is there no difference among all kinds of pains in terms of 

their requirements for enduring or overcoming the individual pain? 

Such questions lead us to reconsider the relationship between the 

individuality of pain and the generality of calamity based on 

Kierkegaard’s meditations, especially because he himself did not 

engage with this issue exactly. In his book, Sickness unto death, 

signed by a pseudonym called Anti-Climacus, as a representative of 

a special existential condition, he takes a look at the meaning of pain 

that is deeply related to concept of despair, which is the basis of our 

analysis. In this article, by using an approach we call “Anti-

Climacian”, we conclude that the individuality of pain in the context 

of a general disaster may prevent the lonely person form pursuing a 

three-staged dialectical movement to set free from despair. 
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؛ ولی این  است فردیت آن    یادآور گوید، رنج آدمی  یرکگور می که کی   گونه همان     : چکیده 

گاراند؟  شود و چه تحولاتی را از سر می متفرد در هنگام ظهور یک بلای فراگیر چگونه می   رنجِ

؟ مگر  آورد را بیشتر تاب می رنجِ بلا  است که فرد به یُمن آن  ای  آیا عمومیت بلا همیشه زمینه 

گاارد؟ آیا میان انواع  باقی می   ند که درگیر رنج   رانی دیگ رسانی به  عمومیت بلا مجالی برای یاری 

آوری یا ،لبه بر رنجِ متفرد تفاوتی نیست؟  ها برای تاب بلایای فراگیر از حی» اقتضائات آن 

دارد؛ زیرا  هایی از این دست، ما را به بازخوانی نسبت فردیت رنج و عمومیت بلا وا می پرسش 

در کتاب    وی ضعیت عمومیت بلا نسرداخته است. یرکگور به تحلیل رنج آدمی در و خود کی 

ای از یک  عنوان نماینده کلیماکون، به از زبان شخصیتی به نام آنتی   بیماری تا سرحد مرگ 

اندازد که نسبت تنگاتنگی با  می   مفهوم رنج پیش   وضعیت اگزیستانسیل آدمی، نظرگاهی دربارۀ 

ی مسألۀ فردیت رنج در عمومیت بلاست.  تحلیل ما برای بررس   مایۀ مفهوم نومیدی دارد و دست 

-به پرسش تا    گیریم می نامیم یاری  کلیماکوسی می در این تحلیل از رویکردی که آن را آنتی ما  

طورمختصر خواهیم گفت که  . در این نوشتار به های مربو  به نسبت ماکور پاسخی دهیم 

نهاد در یک دیالکتیک  پیگیری هم فردیت رنج در شرایط عمومیت بلا شاید انسانِ تنهاشده را از  

مند  سطحی  برای رهایی از نومیدی باز دارد، ولی حضور امرابدی الهی در بستر امورزمان سه 

 گشا باشد. راه تواند در این زمینه  می 
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 مقدمه

اش خود را در آدمی با التفات به سييوژگی

سييياختن خویش و جهيانش قرار  نيۀآسيييتيا

  دهيد. این رونيد از لحظيۀ خودآگياهیمی

سيطوح مختلف   ۀشيود و همآدمی آ،از می

گیرد. این  اش را فرا میفردی و اجتمياعی

اسييت نه در  "رابطه"سيياختن، سيياختن در 

؛ با این همه، سييوژه لزوماً انانتزاع از دیگر

تواند  شييود، بلکه می،رق نمی  "رابطه"در 

بخشييييد و جهيان را در فياهميۀ خود قوام  

دهد. بنا بر جامعه را نیز بر همین مبنا شيکل 

یک تصييویر آرمانی، این فرآیندی اسييت 

جامعه به صيورت های یک که تمام سيوژه 

همياهنيگ در آن مشييييارکيت دارنيد. این 

بخشيی دوبارۀ خود بخشيی شيامل قوامقوام

فرد نیز هسيييت. فرد در نسيييبيت بيا کلیيت 

ای به  شيود و شيکل تازه بازسيازی می جامعه

مندی سيوژه سيان رابطهگیرد. بدینخود می

با دیگران برایش حیاتی اسيت و تمام ابعاد 

. اگر این فرا گیردزندگی او را در بر می

بسيایریم کيه   عنصييير بنیيادین    "رابطيه"را 

توان سييوژگی اسييت، دو نوع رابطه را می

یافته و ی از پیش قوامشيييد: رابطهمتصيييور 

بر شيرایط ،یرمترقبه شيکل   ای که بنارابطه

بسيا چهنشيده و  بینیهر واقعۀ پیش ؛گیردمی

رابطيه را در هم نظيام نوع اول  کيه   دردنياکی

موليد ادراکی از بحران برای سيييوژه    ریزد

گیر، نمونۀ  بلای هميه  خواهيد بود. پيدیيداریِ

گیر برای همین وضيعیت اسيت. بلایای همه

، ولی ندای نو نیستکلی تجربهبه طور آدمی

ای خياص توانيد تجربيهبرای بسيييیياری می

. ما ندای مکرر نیسييتد، چرا که واقعهنباشيي 

اش بازشيييناختیم. مندیسيييوژه را در رابطه

منيدی، نوعی فراگیری رابطيه  دانسيييتیم کيه

در سيييطح عمومی و اجتماعی دارد. اینک 

بيلایيی   ميوجييب   فيراگيیيربييا  کييه  روبيرویيیيم 

شيييود سيييوژه در عین عمومیيت بلا، به  می

تنهایی و در تنهایی رنجور باشييد، زیرا این 

او را در هم   آشينایبلا تمام سياختار روابط  

نزد تمييام  ریختييه اسييييت و عمومیييت بلا 

ای  بسينده عضيل را به نحوها نیز این مسيوژه 

نمی برطرف  تکین  سيييوژۀ  سييييازد. برای 

آن رنج    ویژگیپرسيييش اینجياسيييت کيه  

چیست؟ چرا با به هم خوردن این معادلات 

 آید؟فردی و اجتماعی، رنج پدید می

بييا رویييکييرد    یييرکييگييور سييييورن کييی 

اش به انسيان انضيمامی، به این  اگزیسيتانسيیالیسيتی 

و  ها به نحوخاصييی اندیشييیده اسييت. ا پرسييش 
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خویش، به    1ویژه در نیمۀ دوم کار نویسييندگی به 

سيرشيت رنج نزد سيوژۀ انضيمامی توجه نشان داده  

طورکلی سيرشيت ناگزیر  ، رنج به وی اسيت. برای  

های  آدمی اسييت، ولی این رنج بسييته به موقعیت 

افراد بروز و ظهوری دیگرگونه    2اگزیسييتانسييیل 

دارد. کيياویييدن رنييج، کيياویييدن مييوقييعييیييت  

د اسييت یا کاویدن نسييبت او با  اگزیسييتانسييیل فر 

عنياصييير درونی خودش و نسيييبيت او بيا جهيان  

یرکگور سيييرشيييت  پیرامونش. بيدین معنی، کی 

شيناسيد و آن را  مند سيوژه را به رسيمیت می رابطه 

دهد. او بیش از پیش  موضيوع تأمل خود قرار می 

پردازد و  می   3بيه رابطيۀ عنياصييير درونی »خود« 

را تحلیل    سييوژگی انضييمامی انسييان ی آن  رپایه ب 

  بيالا ترین متنی از آثيار او کيه مسيييأليۀ  کنيد. مهم می 

شيييود،  خوبی نگریسيييتيه و ارزیيابی می در آن بيه 

اسيت. باید توجه    4بیماری تا سيرحد مرگ کتاب  

یرکگور بيا امضييياهيای  داشيييت کيه آثيار کی 

. هر یک از این امضاها،  اند منتشر شده   گوناگونی 

تيعيليیيقييۀ ،يیيرعيليميی  چينييان کييه در کيتيياب  

شيود،  ایضياح می   5(  :CUP 527–528) نهایی 

 

نگيارش  هنگيام  یرکگور را از  نیميۀ دوم کيار کی   .1

. او در کتب اندبه بعد دانسيته تعلیقۀ ،یرنهاییکتاب  

گیرد و طرح  تر به خود میبعدی، نگرشيی مسيیحی

اولیيۀ سيييه سيييسهر را در طرح ثيانویيۀ سيييه سيييطح  

اگزیسيييتيانسيييیيل و دیيالکتیيک عنياصيييرش ارتقياء 

یک شييخصييیت سيياخته و پرداخته اسييت برای  

انضيييمامی یک نظرگاه و یک  - توصيييیف ادبی 

موقعیت اگزیستانسیل خاص. آنچه تمام این آثار  

بخشيد، »مسيألۀ مسيیحی شيدن« به  را انسيجام می 

هيای مسيييتعيار در  اسيييت و نيام م يابيه یيک ،يایيت  

کنند.  ارتبا  با یکدیگر، این مسييأله را تحلیل می 

بيا این حيال، این رونيدِ کلی ،یرمسيييیحیيان را از  

سيود جسيتن از کلیت سياختار تفکر او و درك  

دارد. نام مسييتعار یوهانس ا،واگر )در  آن بازنمی 

آ،ازد. در گام  حسيی می - زیبا   ( از امر 1این یا آن  

این یا آن  چون قاضييی ویلیام )در  هایی  بعدی نام 
و    تعلیقيۀ ،یرعلمی نهيایی ( و کلیمياکون )در  2

سازی  چند اثر دیگر( این مسیر را در ساحت نظام 

کننيد  اخلاقی دنبيال می - پردازی الهیياتی و نظریيه 

  ای اندیشيه در این کتاب، ما با  .  ( 83  :1397)ایونز،  

کلیميياکون بييه خود  روبروییم کييه اسيييم آنتی 

  بيه نيامِ  ی ورز گیرد؛ بيه این معنيا کيه انيدیشيييه می 

پردازد و  هيایی می کلیمياکون بيه پرسيييش آنتی 

دهد که سييرانجام موجد  ها می هایی به آن پاسييخ 

یک نظرگاه ویژه هسيتند. این نظرگاه ویژه همان  

بخشيييد. برای توضيييیح بیشيييتر رك بيه )ایوِنز، می

1397.) 

2. Existential. 

3. The Self. 

4. Sickness Unto Death  .  

برای معرفی عناوین اسيييتاندارد اختصييياری آثار   5

 کی یرکگور به بخش منابع رجوع شود.
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یگیری پرسيييش  نظرگياهی اسيييت کيه ميا در پ 

پژوهشيی خود در این مقاله از منظر آن به مسيأله  

 پردازیم. می 

رسيييد کيه شيييخصيييیيت و  بيه نظر می

آنيتيی نسيييبيتيی  نيظيرگيياه  در  کيليیيميياکيون 

هایی چون نشيييده با شيييخصيييیتتصيييریح

یوهيانس ا،واگر، قياضيييی ویلیيام و از هميه 

تر، کلیماکون طراحی شيييده اسيييت.  مهم

کلیمياکوسيييی نظرگياه یيک  نظرگياه آنتی

-که با گار از درك زیبا  ،مسييیحی اسييت

-اخلاقیدرك حسيی )یوهانس ا،واگر(،  

-فلسيييفیدرك عرفی )قاضيييی ویلیام( و  

خویش، نظری )کلیمياکون( از جيامعيه و  

از  یخاصيي   به سيياحتی قدم نهاده که قسييم

دهد که  ش ر  میقدسی برایمواجهه با امر

ميی تيعيیيّن  را  ميواجيهييهوی  ایين   بيخشييييد. 

م يابيه  مطلق بيهامرای فردی و مطلق بيا  رابطيه

کيه رنج را عنصييير بنیيادین  اسيييت  وظیفيه 

که یابد. چناناگزیسييتانسييیل خویش درمی

آیيد، او رنج را در نسيييبيت بيا امیيد، بر می

معنياداری و رابطيه بيا امر مطلق )ایميان بيه  

این کیفیيتِ خيدا( درك می کنيد. گویی 

رابطۀ »خود« با خویش اسييت که سييرشييت 

ميی قيوام  را  فيررنيج  و درك  از بيخشييييد  د 

دهيد. این معنياداری و امیيد را شيييکيل می

تحقق هر ای اسيت انضيمامی؛  رابطه، پدیده 

مند در کنش و واکنش با دیگریِ سوژه   فرد

ميی و    فيرد:  خيوردرقيم  جيياميعييه  دیيگير، 

ها اولاً هر فرد را امرقدسيی. این کشيمکش

شيييناسييياند و ثانیاً او را برای خودش بازمی

ی سييازد. مراحل مختلف این برسييازبرمی

که هر کس فعالانه در آن دخیل اسيت، به  

، رنجی از جنس نومیيدی گونياگوندلایيل  

کلیمياکون کنيد. آنتیرا بر او تحمیيل می

بنيدی آن در کيار درك این رونيد و مقوليه

هيای اسيييت. بر این اسيييان، ميا پرسيييش

در  آدمی  کييه  رنجی  را دربييارۀ  خودمييان 

فردیتش، در هنگياميۀ عمومیيت بلا تجربيه  

کلیماکون یه بر نظرگاه آنتیکند، با تکمی

 بریم.پیش می

بيه مفهوم   تيا اینجيا پس از پرداختن 

-کی  دركاش،  منييدیسيييوژه در رابطييه

سيييوژه بررسيييی کردیم و    ازرکگور را  ی

دانسيتیم که او سيوژه را تحت عنوان »خود« 

شييناسييد و عناصييرش را انضييمامی بازمی

شيمارد. در تعبیر سيوژه به م ابه »خودِ« برمی

رنج متفردی که »خود« از سيير انضييمامی، 

یابد. مهم اسيت گاراند اهمیتی ویژه میمی

کيه این رنج »خود« را در متفرد بودنش فرا 

حتی می رنج  عوامييل  کييه  هرچنييد  گیرد، 

عمومیتی فراگیر داشيييتيه بياشييييد. بيه این 

ترتیيب، تنياقضيييی از حیي» فردیيتِ تجربيۀ 
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رنج از سييویی و عمومیت عوامل از سييوی 

ه درك آن از منظر آیيد کي دیگر پيدیيد می

کلیماکوسيی وابسيته به تبیین مناسيبت آنتی

نهيادهيای عنياصييير  »خود« بيا نومیيدی و بياهم

»خود« اسييت. ما از همین مفهوم »خود« در 

 کنیم.کلیماکوسی آ،از میتحلیل آنتی

کلیماکوس:  سیرشیت »خود« به روایت آنتی   . 1

 نهاد رابطه و باهم 

در تياریخ فلسيييفيه، مفهوم »خود« یيادآور 

یونيد میيان تن و روح اسيييت؛ این پیونيد یيا پ

در الگوی کار مشيترك دو عنصير متفاوت 

انگياری دکيارتی( یيا در الگوی  )دوگيانيه

شيييود. نوعی واحد متافیزیکی بازنمایی می

نهاد میان تن یرکگور، اصيل نوعی باهمکی

شييناسييد، اما این و ذهن را به رسييمیت می

اليگيوی  بيياهيم یييک  ميولييد  او  بيرای  نيهيياد 

پيایرد کيه آدمی کی نیسيييت. او میمتيافیزی

نهياد اسييييت، اميا یيک مخلو  یيک بياهم

  -کم در وهلۀ نخسييت دسييت–صييرف یا  

یک جوهر روحانی نیسييت. نزد او، انسييان  

نهياد اسيييت کيه اجزای آن بيا هم یيک بياهم

ایين  صيييرف  امييا  دارنييد،  درونيی  ارتيبييا  

نهيادی رابطيۀ منياسيييب را بيه دسيييت بياهم

آنيتيی(118:  1397)ایيونيز،  دهييد  نيميی  .-

لیمياکون، خود این وضيييعیيت را چنین ک 

 دهد:شرح می

 انسان روح است، اما روح چیست؟ روح، خود است  
ای است که خودش را  اما خود چیست؟ خود رابطه 

می  ربط  خودش  به  به  خودش  دادن  ربط  یا  دهد 
 (.SUD: 13 خودشِ رابطه است در رابطه« ) 

هيویيتيی جيوهيری  ایينيجييا  در  »خيود« 

ندارد که بخواهیم اعراا و اجناسيييش را 

برشييماریم، بلکه اینجا بح» بر سيير نحوۀ 

زیسييتنِ فرد اسييت. پرسييش واحد در تمام 

یرکگور، از جمله آثارِ با امضييای کیآثار  

کلیماکون، بجای پرسيش متافیزیکی آنتی

تن، پرسيييش انضيييمامی از از ماهیت زیسييي 

کلیماکونِ »چگونه زیسييتن« اسييت. آنتی

یرکگور در توصيیف این »خود« از سيه کی

نهياد، رابطيه و تکلیف مفهوم بنیيادی بياهم

ها، نسييبت  کند. این خصييیصييهاسييتفاده می

سيازد. »خود« را با خود و جهانش معین می

را  آن  کييه  آدميی  هسيييتيی  طيرح،  ایين  در 

می ت»خود«  از وجهی  از عیُننييامیم،  یييافتييه 

نيوعيی   وجيهيی  از  و  اوسييييت،  گيياشيييتييۀ 

گشيودگی در برابر تاریخ و جریان عمومی 

( دارد   :Theunissen 2005زنييدگيی 

(. در این مقاله بررسيييی ما به دو سيييطح 7

نهاد و رابطه محدود خواهد ماند، زیرا باهم

نومیييدی،   و  ميياهیييت رنج  بررسيييی  برای 

مطالعۀ این دو سيييطح از اولویت بیشيييتری  
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 ر است.برخوردا

کلیمياکوسيييی، شيييرح از منظر آنتی

نهيادی میيان عنياصييير بنیيادین واقعيۀ بياهم

اگزیستانسیل آدمی، در سه سطح، میان سه 

گیرد. عناصير سيطح جفت عنصير شيکل می

نهيادی عنياصييير سيييطح بيالایی نتیجيۀ بياهم

اميير هسييييتيينييد:  و   1کييرانييميينييدپييایييیيينييی 

، 4و امرضيروری 3، امر ممکن2امرناکرانمند

امير  5گيياراامير عينيياصيييير 6ابييدیو  ایين   .

صيييورت متنياظر یيادآور هميان دوگيانيۀ بيه

یييادآور  یييا  مييادی  بييدن  و  نفس روحييانی 

)انيتيوليوژیييک( امير  اميروجيودی  هينيجيياری و 

)نرمياتیو( در نهياد آدمی هسيييتنيد. آنچيه  

آدمی هسيييت، او را به سيييوی هنجارهایی 

برای رفتيار، بيه م يابيه یيک هيدف و تکلیف، 

فرد را باید کند. در این بسييتر، رهنمون می

مدام در حالِ شيييدن دانسيييت؛ کسيييی که 

ها و طبیعتی ثابت ندارد، اما همواره فراداده 

کشييد. در گاشييتۀ خویش را به دوش می

بيياهم از رهگييارِ  نهييادیِ این این سيييطح، 

عناصييير متضييياد اسيييت که رابطه، معنادار 

ای که هم با خویش است و شود؛ رابطهمی

 (.Bernier, 2015: 11هم با جهان )

بيياهيم اصيييليی  بيرای بيحيران  نيهييادی 

 

1. The Finite. 

2. The Infinite. 

3. The Possible. 

کلیماکون، عدم تعادل میان عناصييير آنتی

نهادی بر یا اسياسياً شيکسيت کل فرآیند باهم

اثر انکيار یيا فراموشيييی یکی از عنياصييير 

بنیيادین اگزیسيييتيانسيييیيل اسيييت. او ابتيدا  

های حاصيل از این نسيیان را تشيریح بحران

و وجيودی ميی عيميليی  ميياهيیييت  تييا  کينييد 

نمييایييان  بيياهم و نهيياد را  امرفیزیکی  کنييد. 

امرروانی، در سيييطوح مختلف آگياهی و 

و  فيردی  ميخيتيليف  تيرازهييای  در  و  عيمييل 

نهادی  اجتماعی، در سيه جفت عناصير باهم

در وضيييعیت بازنمایی شيييده اسيييت. فرد 

اینکه  اگزیسيييتانسيييیل به دلایل مختلف از 

را اگزیسييتانسييیل دو جانب مختلف نحوبه

های این ماند. جلوه بازمی  باهم داشيته باشيد

اميا رهياوردی   عيدم توازن متنوع اسييييت 

یعنی  یکسييان دارد و آن رنج بنیادین بشيير

کوشيد کلیماکون مینومیدی اسيت. آنتی

تا نشيان دهد که فراموش کردن یا پشيت پا 

هيای دوگيانيۀ  زدن بيه هر یيک از سيييویيه

نهيادی در سيييطوح مختلف، چگونيه  بياهم

ای یکسان ر،م ظاهر متفاوتشيان، نتیجهعلی

طورخلاصييييه و برای داشييييت. بيه  خواهيد

توان نظر روشين شيدن مسيیر کلی بح»، می

4. The Necessary. 

5. The Temporal. 

6. The Eternal. 
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-ترین حالت چنین صيييورتاو را در کلی

بندی کرد: اگر فرد، امرفیزیکی را برگزیند 

هيميرنييگِ ورطييۀ  شييييدن،    بييه  جيميياعييت 

تقدیرگرایی و فقدان تفرد در معنای اصيیل 

آن خواهد افتاد؛ از سييوی دیگر، اگر فرد، 

امرروا سيييوی  بييه  روحی یکسيييره  یييا  نی 

بگریزد، آنچه نصيبیش خواهد شيد، انزوا و 

انتزاعی مهمل از جهان و واقعیات است. به  

کلیماکون، راه سيومی نیز هسيت  نظر آنتی

رابطييۀ م بييت )ایجييابی( و  و آن، برقراری 

آوردن و ارضييای هر تلاش برای فراچنگ

دو است؛ اما این کار برای بسیاری ناممکن 

تعهد به یک رسييد، چون گویی به نظر می

تر از سيوی دیگر اسيت. لاجرم، سيو، معادل

آیيد و زنيدگی، نهيادی بيه دسيييت نمیبياهم

نيميی ميعينييادار  و  آنيتيییيکيسييارچييه  -شيييود. 

های  کلیماکون اصيييرار دارد که این جنبه

متضاد را دشوار بتوان به یک اندازه راضی 

شيود تا نگه داشيت و همین امر موجب می

به سيود برخی بخواهند یکی از دو جنبه را 

دیگری، یکسيييره فيدا کننيد، ولی آنيان بيه 

ميخيليو   یييک  را چيونييان  ،يليط، خيویيش 

اند، نه ماحصيييل پایر فرا کرده انفکياك

کنيد کيه این نهيادی. او تيأکیيد مییيک بياهم

تضيييياد یيک تضيييياد منطقی نیسييييت کيه 

 

1. Synthesis. 

جمعشان ممتنع باشد، بلکه در عمل این دو 

اند و نیازهایشيان توأمان جنبه به هم وابسيته

شييود. راهکار سييبت با هم تأمین میو در ن

  1نهيادیبياهمارائيۀ نوعی  کلیمياکون  آنتی

که با تعهدی مداوم و   اینهادیباهم  اسيت؛

هر دو سييوی   کند کهاراده میشييورمندانه  

 ,Bernier)  دربييرگييیييردرا    »خييود«

2015: 11-12.) 

نهياد را تيا بيالاترین مراتبش آنچيه بياهم

کند، )که شيرحش خواهد رفت( حفظ می

اسيييت، ولی اگر این تعهيد بيه هر   2»تعهيد«

یرکگور بر کیدلیل شيکسيت بخورد چه؟ 

آن اسيت که در پس این شيکسيت، رنجی 

از جنس نومیيدی نهفتيه اسييييت. پرسيييش 

عنوان رنج اینجياسيييت کيه این نومیيدی، بيه

هسيييتيی نيزد  بينيیييادیين  یيرکيگيور،  کيیداری 

ميی ایيجيياد  خيطيراتيی چيگيونييه  شيييود؟ چييه 

کنيد؟ برای درك نهياد را تهيدیيد میبياهم

این خطر بيایسييييت مفهوم رنج بنیيادین بيه 

کلیمياکون را در نسيييبيت بيا روایيت آنتی

ایين  کيرد.  بيررسيييی  و خيود  ميفيهيوم رابيطييه 

 موضوع تأمل ما در ادامۀ مقاله است.

ییرکیگیور:  میفیهیوم رنیج بینیییادیین نیزد کیی   . 2

 نومیدی 

2. Commitment. 
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بيه    در موارد مهمیدرك ميا از نومیيدی،  

یيا امکيان دلیيل از دسيييت دادن چیزی مهم 

ناپایر است؛ یعنی فقدانِ احتمالاً جبرانآن  

ای اسيياسييی که ممکن اسييت یا داشييته  نیاز

تميام زنيدگی را تحيت تيأثیر قرار دهيد. در 

اینجا نیز مشيابه همین مفهوم مدنظر اسيت،  

بيیيميياری  نيوميیييدی،  ميهيم.  تيفيياوتيی  بييا  وليی 

یک   »خود« اسيت، نه صيرفاً یک واکنش به

اتفاق. نومیدی امری سيياختاری اسييت که 

 بخش تمام هستی فرد است.کیفیت

ا نومیدی یک مزیت است یا یک »آی

هر دو   دیيالکتیکیصيييرفياً ازجهيت    نقص؟

تمرکز  نومیدی  انتزاعیاگر بر ایدۀ اسييت.  

آنکه به کسييی گرفتار در نومیدی  بی کنیم

آنبيیييانييدیشييييیيم ميزیيتيی   ،  بييایسييييت  را 

ان این بیمياری . امکي بيدانیم  بخشرجحيان

اسييييت...    آدمیبرتری    اهمييانيي  بر حیوان 

برتری انسيييان   هميانا  این بیمياری  بهآگاهی  

درمان این  ؛طبیعیمسيیحی اسيت بر انسيان  

مسيييیحی اسيييت« بيه    لطف  هميانيا  بیمياری

(SUD: 14-15.) 

نومیيدی بيه م يابيه بیمياری، نيه یيک 

ابتلای منفعل که حرکتی فعالانه به سيييوی 

سئول تداوم آن بیماری است و فرد، خود م

البته در ؛  (Bernier, 2015: 36)اسييت  

 

1. Becoming a Self. 

ی نهایی نوعی یرکگور در مرحلهتعبیر کی

خورد زیرا درميان نومیيدی  انفعيال رقم می

گیرد لطفی اسييت که به مسييیحی تعلق می

یعنی کسيييی که فعالانه اقدام به آگاهی از 

»خود« سيوژه اسيت و نومیدی کرده اسيت. 

رابطييه، پیونيد دارد. رابطييه،   بيا  سيييوژگی 

آورد، پس »خود« مسيييئول  مسيييئولیيت می

اش با سيرنوشيتی اسيت که بر اسيان رابطه

دهد. خود و جهان برای خودش شيکل می

 :SUD)او همواره مسيئول نومیدی اسيت  

کلیماکون پس از توضييیح این آنتی  .(17

بيه این خياطر   بسيييتر مفهومی، نومیيدی را

کييار ممکن می دانييد کييه یييک گيياار در 

نهياد عنياصييير  اسيييت. گيااری کيه بيا بياهم

نيحيوی  بييه  را  فيرد  اگيزیسييييتييانسييييیييل، 

شيييناختی از »ناخود« به یک »خود« نا،ایت

توان بيه دو کنيد. نومیيدی را میتبيدیيل می

نهاد و به بیان بیان توضييیح داد: به بیان باهم

ومیيدی  نهياد، نآگياهی. از زاویيۀ دیيد بياهم

نهاد  احسييان عدم تعادل میان عناصيير باهم

و عدم یکسارچگی زندگی است که فرد را 

نيياميميکين بيياورِ  شييييدن«بييه  »خيود   1بيودنِ 

کشيييانيد. در اینجيا فقيدان چیزی را در می

کنیم که شيياید نسييبت به  زندگی حس می

آن آگاه نباشيييیم. در واژۀ نومیدی به زبان 
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( مييفييهييوم  Fortvivlelseدانييمييارکييی   )

)دوپيياره  نهفتييه اسييييت   ,Bernierبودن 

بر این اسان، نومیدی نتیجۀ   (.37 :2015

یک جنگ درونی اسييت میان دو چیز که 

رسييد؛ به هر دلیل به صييلح و وحدت نمی

نتیجيۀ دو ارادۀ توأم اسييييت، دو نومیيدی  

را   چیزخواهيد هميهاثر کيه یکی میرادۀ بیا

خواهيد بيه چنيگ آورد و دیگری کيه می

چیز بزند. هر نوعی دسييت رد به سييینۀ همه

  هبي   و التفياتبر  از نومیيدی تنهيا بيا تيأميل  

چیزی معکون آن عنصيييری از خود کيه 

اکنون بيه دسيييت آميده اسيييت، معنی پیيدا  

)مييی ایيين حييال، SUD: 30کيينييد  بييا   .)

نومیدی نه فقط یک عاطفه و احسييان که 

)ایونز،  یک حالت اگزیسيييتانسيييیل اسيييت  

1397: 348). 

حياليت اگزیسيييتيانسيييیيل برای تحقق، 

بنيد آگاهی متيأملانه و تفصيييیلی الزاماً تختيه

از آن حياليت نیسيييت، اميا آنچيه بيه »خود« 

بخشييد، آگاهی از این حالت و فردیت می

کیيفيیييتِ  این  اوسييييت.  آگيياهی  کیيفيیييت 

متفردی را های متفياوت و  آگاهی، مواجهيه

سييييازد. از  منيد میبرای هر »خودِ« سيييوژه 

همین رهگيار، این آگياهی متفرد، موجيد 

در  فيرد  بيود.  خيواهييد  نيیيز  ميتيفيرد  رنيجيی 

بنیييادین  رنج  انحيياء مختلف،  بييه  تفردش، 

کلیمياکوسيييی یعنی نومیيدی را تجربيه  آنتی

خواهد کرد. اینک پرسيش مقدر، پرسيش 

از نسيبت میان نومیدی و فردیت اسيت تا به  

ری آن بتوانیم فردیت رنج را در سيطوح یا

 مختلف اگزیستانسیل بررسی کنیم. 

در    .1-2 فردیت  بد  و  نیک  رنج:  فردیت 

 نسبت با نومیدی 

افيکييار    فيردیييت بسيييتير  یيرکيگيور،  کيیدر 

خیز اسيييت. مفهومی محوری اميا مسيييأليه

اش  یرکگور در تميام کيار نویسييينيدگیکی

کند که این خواسييت محوری را دنبال می

بياشييييد؛ خودی کيه در  فرد یيک »خ ود« 

اش قوام یيافتيه فردیفردیيت و منحصيييربيه

اش بيا  بياشييييد، ولی در عین حيال، رابطيه

نبرد.  یيياد  از  را  الهی  و  انسييييانی  دیگریِ 

فردیت، ماحصيل تنها ایسيتادن فرد در برابر 

نهاد عناصير هسيتی خداسيت، محصيول باهم

، که او او تا سييرحد اعلای آگاهی و عمل

مطلق قوام بخشيييد.  امررا در رابطۀ مطلق با  

برای   فردیييت  تحلیييل،  از  سيييطح  این  در 

یرکگور نيه یيک رنجِ بنیيادین کيه یيک کی

طور کيه تکلیف الهی اسييييت؛ اميا هميان

نهاد )که ما هنوز عناصييرش را گفتیم، باهم

ایم( فرآیندی شکننده و پرچالش برنشمرده 

نومیييدی   بنیييادین خودِ -و  م ييابييه رنج  بييه 
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آن هموار  -کگوریرکیموردنظرِ   همراه  ه 

های  نهاد، نومیدیاسييت. هر سييطح از باهم

 مخصوص به خود دارد.

کيه در این مقياليه از آن  فردیيت، چنيان

یرکگوری کیای  واژه کنیم، دانشیياد می

توان مفياهیم مرتبط بيا این نیسيييت، اميا می

زدنی در آثيار او پی واژه را بيا ،نيایی م يال

گرفيت. در کياربرد روزانيۀ واژه فردیيت، 

اسييييت: حييداقيي  ميينييدرج  مييفييهييوم  دو  ل 

با فرد بودن و جداافتادگی. اینک  منحصربه

فرد بودن  نظر بيه اهمیيت منحصيييربيهعطف

اصيييلی مقياليه   مسيييئليۀیرکگور، بيه کینزد  

در بييازميی رنيج  فيردیييت  یيعينيی  گيردیيم، 

عمومیت بلا. در آن شيييرایط، گویی آنچه  

ميی نيرم  پينيجييه  و  دسييييت  آن  کينيیيم، بييا 

فرد صربهجداافتادگی و تنهایی است نه منح

ميفيهيوم   در  فيردیييت  کييه  گيفيتيیيم  بيودن. 

فرد،  یرکگوری، »خود« شدنِ منحصربهکی

بنیييادین نومیييدی اسييييت.  مسيييتلزم خطر 

همچنین بیيان کردیم کيه سيييوژه از جهيت 

اش در شيرایط تنهایی ناشيی از مندیرابطه

تواند باشييد.  بلا، گرفتار چه مشييکلاتی می

کلیماکوسيی به رنج در اگر با تحلیلی آنتی

بنگریم، همچنييان مو قعیييت جييداافتييادگی 

باید در پی آن رنج اسياسيی، یعنی نومیدی  

بيه م يابيه جيداافتيادگی،  بياشيييیم. فردیيت 

تواند به اشييکالی چون تنهایی، ناتوانی،  می

طور کلی، از دسيت رفتن فقدان تخیل و به

روابط  و اینهيا  هر رابطيۀ ممکن جلوه کنيد،  

کيه در سيييطوح هسيييتنيد  و عملکردهيایی  

کلیمياکون جيایگياه خود ی آنتینهيادبياهم

را دارنيد. این قسيييم فردیيت، در مقيابيل 

کلیمياکون در پی فردیتی اسيييت که آنتی

پس از این، به سييراغ توصييیف  آن اسييت.

رویم که در بلای فراگیر، شرایط فردی می

های ناشييی از فردیت اسييت. ما اسييیر رنج

و  فرد  این  از وضيييعیييت  توصيييیف خود 

را در  نومیييدی ضيييمن هييای پیش رویش 

نهاد و به  معرفی عناصير اگزیسيتانسيیل باهم

 یاری آن توضیح خواهیم داد.

نیهیاد و  زده در کشییاکیش بیاهیم فیرد بیلا   . 3

هیای  زننیدۀ رابطیه نومییدی: بلا بیه مثیابیه برهم 

 »خود« 

الحال با موقعیت اجتماعی، فردی متوسيييط

های  ها و ملالتدارایی، خانواده، خوشيييی

و روزميره  نيظير  عييادی  در  را  بيگيیيریيم؛  اش 

فردی کيه احوال و روزگيارش برای ميا و 

اش آشييينيا و پيایرفتنی اسييييت. او جيامعيه

ای که یا خود آن ای دارد؛ گاشيتهگاشيته

را زیسيييتيه یيا در قياليب فرهنيگ و واقعیيات 

فیزیکی و اجتماعی به او داده شيده اسيت. 
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او کم و بیش تصيييویری از خود دارد کيه 

لااقيل برخی نقيا  آن برای او مطلوب یيا 

کننده و ضيروری اسيت. او کم تعیینسيتد

تيوانيمينييدی اميیييدهييا،  و  بيیيم  هيمييۀ  هييا و بييا 

هيا، تعهيدهيا و ارتبياطيات فردی و نياتوانی

اجتمياعی، فيارغ از میزان آگياهی از چنيد و  

از میزان خودآگياهی  فيارغ  چونشييييان و 

نسيييبيت بيه مياهیيت خویش در میيان این 

آنوضيييعیييت، می بييا  را  و خود  هييا زیييد 

بلای فراگیر از راه  شييناسييد. وقتی یکمی

دهد؟ پیش از این به  رسيييد، چه ر  میمی

طور کوتياه گفتیم کيه »رابطيه«هيای او بيا 

گیر برای ریزد. بلای هميهجهيان در هم می

فرد، ،یر از خوف جان و سييلامتی، تنهایی 

بيه همراه می آورد. طیف و جيداافتيادگی 

وسيیعی از وقایع، ممکن اسيت برای او ر  

اسيييت فردِ در قرنطینيه  دهيد. م لاً او ممکن

گیرد یيا اینکيه مجبور بياشيييد بيا تبعيات قرار  

قرنطینيه بر جيامعيه و اقتصييياد و وضيييعیيت  

اش دسيت و پنجه نرم کند. او ممکن روانی

اسيت شيغلش را از دسيت بدهد یا از روابط  

اش دور بیفتد. او ممکن عاطفی و اجتماعی

اسيت خود را اسيیر دسيت سيرنوشيت ببیند یا 

توانسييت در این نچه میآنکه به حسييرت آ

زمان انجام دهد، بنشييیند. او ممکن اسييت 

 

1. Task. 

احسيان کند که از سياحت امرقدسيی دور 

تواند با آن ارتبا  برقرار کند. افتاده یا نمی

  گوناگونِاو بسته به موقعیتی که در مراحل  

های  نهاد دارد به شيکل متفاوتی بحرانباهم

کند، ناشی از این جداافتادگی را درك می

شيييود و هيای متفياوتی میر نومیيدیدچيا

دهد. اما این های متفاوتی به آن میپاسيييخ

هيای متنياسيييب بيا آن سيييطوح و موقعیيت

 چیستند؟

 سطح اول: امرکرانمند و امرناکرانمند   . 1-3

رابيطييه بييه سيييوژۀ  ميفيهيوميی  و تيوجييه  مينييد 

نهاد  عناصيييرش، ما را به سيييطوحی از باهم

میان عناصير بنیادین اگزیسيتانسيیل رهنمون 

نهادی، بناسييت »خود« را در . این باهمشييد

 -1چونيان یيک تکلیف-فرآینيدِ شييييدنش  

محقق کنيد. در وهليۀ نخسيييت، »خود« آن 

آگاهی است که با کمترین تلاش، به خود 

نهياد امرکرانمنيد و امرناکرانمنيد چونان باهم

 آگاه است:

امرکرانمند و امرناکرانمند است  آگاهِ نهادِ خود باهم 
و کارخطیرش   دهد ودش ربط می که خودش را به خ 

خودش به  شود  تبدیل  که  است  )این   »SUD: 

29.) 

این آگاهی صييوری به دانایی نسييبت  
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به دیگر عناصير سيطوح بالاتر نیاز ندارد. به  

آنتی کييه زعم  آنجييا  تييا  مييا  کلیميياکون، 

نهيادی از امرکرانمنيد و امرنياکرانمنيد بياهم

انضيييميامی هسيييتیم  بياشيييیم، خود هيایی 

(SUD: 30  شييدت .)تعارا این دو امر 

شدتِ انضمامیت ماست. ما به هر   ه بهوابست

اندازه از در کنار هم آوردن این دو عنصير 

شيکسيت بخوریم، به همان اندازه، یا نسيخۀ  

ميیبيی دیيگيران  خيودی هيویييت  یييا  شيييویيم 

( هيمييه  از  ایينيجييا، SUD: 31مينيتيزع   .)

  اگزیسيييتانسيييیالوضيييعیت  دیالکتیک بین  

فردی ما در میان جماعت اسيت و تصور ما 

. جنبيۀ ميانخود  لاگزیسيييتيانسيييیي وضيييع  از 

امرکرانمند و محدود ما در جنسيیت، نژاد، 

ظياهر، تعيادل عياطفی، اسيييتعيداد، علایق، 

هایمان و در نهایت،  ها و ضييعفتوانمندی

به    مانند آنهافضييای فرهنگی و سييیاسييی و  

کند؛ اموری که لحياظ انضيييميامی بروز می

نمیآن»خود«   تعیین  کنييد، هييا را فعييالانييه 

کند. در شرایط ،لبۀ بلکه آنها را تجربه می

عنصييير کرانمنيدی، فرد خود را عضيييوی  

 :SUDیيابيد )گليه میمیيان  هویيت در  بی

ای کيه بيه یياری (؛ یعنی هميان جنبيه33-4

هيای انتخيابی کيه از پیش بيه  آن، ميا از راه 

فرد داده شيييده اسيييت، پيایرش اجتمياعی 

توسط   . درك چنین خودیکنیمکسب می

. در این شيرایط،  شيودمیداده ر بیرونی  وام

صييرفاً کیفیات  تمایز او از دیگرانسييازندۀ 

. اسييتاز سييوی اجتماع برآمده عارضييی 

وضعیت مقابل این امر، تحقق امرناکرانمند 

را  کلیمياکون، امرنياکرانمنيد  اسيييت. آنتی

تيام و تميام در نسيييبيت بيا محيدود  چون امر

دانيد. در سيييياحيت می  بودن امرکرانمنيد

امرنياکرانمنيد، »خود« بيه یياری تخیيل کردن 

توانيد در سيييه حیطيۀ احسيييان کردن، می

هيای دانسيييتن و اراده کردن از محيدودیيت

تيعيياليی جيویييد پيیيش اميرکيرانيمينييد  داشيييتييۀ 

(SUD: 30-1 او به این وسيیله، این سيه .)

عامل را از وضيييعیت متحقق زیسيييته فراتر 

رون دریيافيت برد تيا دیگر منفعلانيه از بیمی

نشيييونيد. حيال، بحران اینجياسيييت کيه فرد 

ورزی گم شود تواند چنان در این خیالمی

کيه جيامعيه را بيه کيل از یياد ببرد و بيه جيای 

جامعه در خیالات خودش جاب شييود. از 

جنبيۀ امرنياکرانمنيد، بيایيد توجيه داشيييت کيه 

فرد در وهليۀ اول، در تکياپویی ذهنی برای 

سييت. او با فراروی از موقعیت کرانمندی ا

گرفتن واقعیيت کرانمنيدی یيا بيا بيه  نيادیيده 

یافته در تصيویر کشيیدن یک خود وسيعت

خیيال و حرکيت بيه سيييوی تحقق آن، از 

رود. در مقيابيل، وضيييعیيت مياکور فرا می

نفسيه نیز به معنای خصيیصيۀ کرانمندیِ فی
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معنای درگیری به  جسييمانی نیسييت، بلکه  

در اجتماع بودن  ها و ذوب  خود با موقعیت

 ست.ا

 که  کندمیکلیماکون تصييریح  آنتی

بودن بيایيد هر دو عياميل را برای انضيييميامی

بودن یعنی (. انضيمامیSUD: 30داشيت )

 لتخی  توسييط  صييرف  نه یک انتزاع»خود« 

شيييده در نه کسيييی باشيييد ذوبو  باشيييد،  

هایی عارضيی. خود جماعت مگر با تفاوت

خواهيد. مسيييأليه این انضيييميامی، تعيادل می

ن تعيادل )یيا عيدم نیسييييت کيه فرد در ای

تعادل( شيادمانه بزید، بلکه مسيأله، آگاهی 

از این تعيادل اسيييت. این درك، مسيييتلزم 

ای کيه در ادراك آزادی اسييييت؛ آزادی

بسيييتر تخیيل برای فراروی از امرکرانمنيد 

شود. اگر این درك محقق نباشد،  میسر می

آن تعادل یک فریب اسييت. با درك خود 

مي ييابييه   و   کيرانيمينييدامير  نيهييادبيياهيمبييه 

بيه    اویيابيد و  نياکرانمنيد، آزادی معنيا میامر

شيود نهادی برکشيیده میسيطح بالاترِ باهم

(Bernier, 2015: 15). 

بلا . 1-1-3 در  فرد  اول: کشاکش  در سطح  زده 

 سطح ذهن 

بيلا فيرد  نيظير اگير  در  را  جييداافيتيياده  و  زده 

بگیریم، خواهیم کوشييید عناصيير مرتبط با 

سييطح یکم را در رفتار او کشييف کنیم و 

هایی برای ببینیم که این موقعیت چه بایسيته

نهيادی کرانمنيد و نياکرانمنيد ایجياد بياهم

کند. نباید فراموش کرد که این سيطح، می

سطح آگاهی و خیال است نه ساحت عمل 

شيماریم، در عین یتی که برمیو در هر واقع

ارتباطش با سيياحت عمل، اکنون سيياحت 

خيوف  دارد.  اهيميیييت  مييا  بيرای  آن  ذهينيی 

ميا   جيان، آگياهی ميا از بيدن و فیزیيک بيدنی

آشيييوبد. یکی از ابعاد امرکرانمند، را برمی

آگاهی از بدن اسيييت؛ بدنی دارای ابعاد و 

شيناختی، جنسيیت و قدرت عناصير زیبایی

عيادی از بيدنش بيه    خياص. فرد در حياليت

و  آنچييه عرف  بييا  مطييابق  نحوی خيياص، 

طلبد، تصييوری های اجتماعی میخواسييته

را ميی عيرف  ایين  اعيظيم  بيخيش  او  سييييازد. 

نميی تعيیيیين  بييهفعييالانييه  بلکييه  عنوان  کنييد، 

داده، صييرفاً از آن آگاه اسييت؛ آن را پیش

دهيد. این پيایرفتيه و خود را بيا آن وفق می

لبان و فضييا شييامل علایق رفتاری، سييلیقۀ  

تفریحيات نیز هسييييت؛ شيييياميل آداب و 

رسييومی که او میل و عادت به انجامشييان 

دارد، خواه شيرکت در یک مراسيم جمعی  

باشيييد، خواه یک قرار ماهیانۀ دوسيييتانه یا 

حتی دویدن صيييبحگاهی در پارك. پیش 

از همه، فرد خود را عضوی از یک اجتماع  
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دانيد. اینکيه و تيابع قوانین یيک دوليت می

کند، ها تنظیم میا با این دادگیفرد خود ر

ترین سيييطح فرآیندی اسيييت که در پایین

دهد. از دیگر سيو، فرد این آگاهی ر  می

مييیپييیييش را  ذهيينييی  قييوۀ دادۀ  بييا  تييوانييد 

پردازی، پردازی تغییر دهيد. این خیيالخیيال

تواند داشيييته باشيييد.  های متفاوتی میدامنه

ممکن اسيت فرد در خیال خویش بخواهد  

عوا کند، یا شغلش را یا شکل ملیتش را  

اش را. او در انيدامش را یيا پنیر صيييبحيانيه

چیز نهایت از همهتواند تا بیخیال خود می

رهيا بياشييييد یيا هر کياری انجيام دهيد، هر 

بييه   بييه دولييت،  تعهييدات او  کيياری ورای 

دادۀ اخلاق جمعی، به دیگران و به هر پیش

 ای.نشده انتخاب

د دهي نهيادی، آنجيا ر  میعيدم بياهم

نهيادی  کيه ميا ،رق در یيک سيييوی بياهم

شيویم و از سيوی دیگر بازمانیم، یا یکی از 

بياهم ترتیيب از دو عنصييير  نهيادی بيه هر 

دسيييترن ميا خيارج شيييود. فرد بلازده در 

وهلۀ نخسيييت، کنترلی بر اندامش نخواهد  

داشييت. اندام او اسييیر نگرانی از بیماری و 

تواند به بدن و ظاهرش، مرگ اسييت. نمی

رسييید، رسييیدگی که همواره میگونه  آن

هيای اجتمياعی، حفظ ظياهر و  کنيد. عرف

قيراردادهييای  و  مينيياسييييک  حيتيی  رفيتييار، 

اجتماعی در بسيیاری از سيطوح یا کارکرد  

دهنيد یيا خود را بيه تميامی از دسييييت می

آمیز هسييتند.  مجبور به تغییرِ شييکلی بدعت

تييا حييد قييابييل توجهی داده پیش هييای فرد 

دهنيد. او کيارآميدی خود را از دسيييت می

هيا بسيييسيارد. توانيد خود را بيه آندیگر نمی

ميوقيعيیييت  از  گيریيز  بيرای  را  او، خيود  اگير 

ها به دسيت خیال سيسارد، داده ناهنجار پیش

دچيار نوعی از نومیيدی خواهيد شييييد کيه 

نتیجۀ از دسييت رفتن امرکرانمند اسييت. او 

اش بيا زنيدگی روزمره را از ارتبيا  آگياهيانيه

یيال، دسييييت خواهيد داد. زنيدگی در خ

رنيج  او  و  بيود  نيخيواهييد  آزادانييه  زنييدگيی 

زندگی در یک گریز مدام، بدون رسييیدن 

به سييرمنزل مقصييود را تجربه خواهد کرد. 

از سيييوی دیگر، اگر او راه خیال را ببندد،  

داده را خواهد کوشيييید تمام موقعیت پیش

خيودش  بيرای  ميوجيود  بيحيران  انيکييار  بييا 

بازسازی کند؛ ولی تلاش او برای بازسازی 

رۀ آن موقعیت، به مانع جدی واقعیت یکسي 

خورد کيه بيا آنچيه او جيدیيد اجتمياعی برمی

بيدان خو کرده متفياوت اسييييت. بيه بیيان 

دیگر، او دچار نومیدی ناشيی از فقدان امر 

ناکرانمند خواهد شيد. اگر فرد، آگاه شيود  

داده کيه در عین جبر موقعیيت، چيه پیش

باشيييد، چه نوپدید، به یاری تخیل خویش 
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د راهی نو برای خودش بسيييازد که توانمی

پای از جهان نبریده باشيييد؛ به این ترتیب،  

 نهادی خواهد شد. او وارد مرحلۀ بعد باهم

 سطح دوم: امرممکن و امرضروری  .2-3

اگر در سييطح پیشييین، »خود« یک آگاهیِ 

صييرف بود که دیالکتیک میان عناصييرش 

شيد، در این سيطح، به انضيمامیت منجر می

هميان آزادی اسيييت و دیيالکتیيک »خود«  

عناصيير این سييطح، بناسييت آزادی فرد را 

کلیمياکون موقعیيت را محقق کنيد. آنتی

 دهد:چنین شرح می

دیالکتیکی  جنبۀ  آزادی  اما  است،  آزادی   خود، 
مقولات امکان و ضرورت است ... به بیان عمومی، 

به نسبت خود تغییر  - که خودآگاهی است - آگاهی  
بیشتر، خود، بیشتر؛ هرچه پذیرد؛ هرچه آ می  گاهی 

آگاهی بیشتر، اراده بیشتر و خود، بیشتر. کسی که  
اراده  هرچه  هیچ  بلکه  نیست،  خود  یک  ندارد،  ای 

 (.SUD: 29اش بیش، خودآگاهی او بیشتر« ) اراده 

بييه م ييابيه   بييه »خود«،  این بخش،  در 

سوژه، از آن جهت که مفهوم رابطه در آن 

د. سوژه )خود( شيویابد، التفات میقوام می

اش با پیرامون در سطح قبلی به درك رابطه

و با خود نایل آمد. او از یک سيو با جهان، 

هيای فیزیکی و اجتمياعی داده از طریق پیش

و تياریخی مرتبط شيييد و از دیگر سيييو، بيا 

هيای خویش در سييياحيت تخیيل کيه امکيان

سييياخت. این دو عنصييير ذهنی برای او می

آزادی در هنوز به سيطح عمل، سيطحی که 

نرسيييیيده بودنيد. برای آن بروز می کنيد، 

رسيیدن به سيطح عمل، فرد باید مؤفق شيود 

ای آگاهانه و میان این دو عنصيير نیز رابطه

آنيتيی تييأکيیييد  بييه  کينييد.  بيرقيرار  -تيعييادليی 

نهياد بین امر کرانمنيد و کلیمياکون، بياهم

ناکرانمند، یک رابطه اسيت و رابطه هم در 

اهی از اینجيا هميان آزادی اسييييت. بيا آگي 

آزادی، حسيييی از خود بودن بيه دسييييت 

و ميی کيرانيمينييدی  ميقيولييۀ  از  آزادی  آیييد. 

ها ناکرانمندی نیسيت، بلکه از مقولۀ امکان

و اراده اسيييت؛ یعنی دو مقوليه و عنصييير 

امکان و ضيرورت. هرچه اراده بیشيتر باشيد  

»خود«، نیرومندتر اسييت. اینک در سييطح 

بیم و امیيدهيای عميل در  بيا  دوم، »خود« 

هيای رابطيه مواجيه اسيييت. مقوليۀ امر حیطيه

امکانی در نسييبت با گارایی اسييت، چون 

گر آزادی اسيييت. مفهوم گارایی، نشيييان

هميان ادراك ميا از زميانمنيدی مياسييييت؛ 

ميی آنيچييه  نيميیادراك  یييا  در کينيیيم  کينيیيم 

شيييود، اثر بسيييتری از زميان سيييياختيه می

نيابود میمی شيييود. گياارد و سيييرانجيام 

تخیيل مهیيا   آزادی، این امکيان را بيه یياری

تواند  کند. به نسبت امرناکرانمند که میمی

ای معطوف به بیرون باشييد،  یکسييره مقوله
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تر اسييييت. آزادی در ای درونیاین مقوليه

فيراداده  بييا  گيفيتيگيو  در  حييال  و عيیين  هييا 

-های متحقق اسييت، با محدودیتواقعیت

توان کوشيييیيد کيه بر هيایی کيه نبيایيد یيا نمی

ن هميان (. ایSUD: 36هيا فيائق آميد )آن

ضرورت است: محدودیت ناشی از شرایط 

گياشيييتيه و حيال. این امکيان اسييييت کيه 

بخشيد. امرضيروری، ضيرورت را اسيتعلا می

خودِ واقعی و متحقق اسيييت کيه بيه یياری 

رود. اگر امکان عملاً به سوی آینده فرا می

امکيان از یياد رود، فرد بيه دام تقيدیرگرایی 

افتيد و اگر ضيييرورت گم شيييود، فرد می

منتزع  دچييار امکييان صيييرف   1امکييان  یييا 

هایی مداوم و شيود؛ یعنی دچار انتخابمی

سيرانجام که به واقعیت عملی زندگی او بی

 نظر ندارد.

ممکن -نهيادی ضيييروریبرتری بياهم

کرانمنيد، آگياهی -نسيييبيت بيه نياکرانمنيد

بیشترش از »خودِ« فارغ از جهان و جماعت 

آگيياهيی سييينيخاسييييت،  از  فيقيط  کييه   ای 

این موقعیيت، تخیلی  امر نیسييييت. فرد در 

تری از تمليک زنيدگی خویش حس قوی

دارد. مشيييکيل پیشِ رو، مشيييکيل نیيازهيا و 

های متناقض عناصيير ضييرورت و خواسييته

امکيان اسييييت. این تعيارا میيان خودی 

 

1. abstract possibility. 

اسيييت کيه هسيييتیم و خودی اسيييت کيه 

خواهیم باشيیم. گاشيته، چه بخواهیم و می

چه نخواهیم، سيازندۀ بخشيی از ماسيت. از 

ایم تيا سيييو، ميا همواره نگران آینيده   دیگر

نخواهیم هیچ پیشيييامدی، آنجا که شييياید  

آینيدۀ ميا را دسيييتخوش تغییر کنيد. »خود« 

هميان مسيييیر ارتبيا  دادن این دو سيييو بيه 

همدیگر اسييت. این ارتبا  در بسييتر زمان 

دهد ما در بسييتری  دهد و نشييان میر  می

ایم و حوادث زميانی ميا از زميان پيدیيد آميده 

دهند، شيکل دادنی که همواره ل میرا شيک

-در کشياکش ارادۀ امکانی ما و ضيرورت

های درونی و بیرونی ما گرفتار اسيييت. در 

نهيادی میيان امر این لحظيه، بيا وقوع بياهم

ممکن و ضيروری، چنین نگرشيی، ما را به  

ميی رهينيميون  خيود  گييارایيی  کينييد  درك 

(Bernier, 2015: 17) . 

-زده در سطح دوم باهمفرد بلا   .1-2-3

 اد: ساحت فیلیت و عمل هن

این سيطح، از سيطح آگاهی فراتر رفته و به  

سييطح عمل رسييیده اسييت. فرد جداافتاده  

اگرچيه بيه درك معنيای آزادی رسيييیيده 

در شييرایطی  اسييت اما باید دسييت به عمل

مضيیقه بزند. او تا سيرحد خودآگاهی از پر
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تواند اراده کند. نیروی  خویش و جهان می

سيييت کيه درك ارادۀ او تيا آنجيایی قوی ا

یيياری  بييه  ميتيحيقيقيش را  وضيييعيیييت  کينييد 

میامکييان کييه آزادی فراهم  آورد،  هييایی 

توانيد تغییر دهيد و پیش برد. موقعیيت می

  پیشييینمحقق فرد، نه فقط زندگی روزمرۀ  

گیر کييه وضيييعیييت بغرنج بلای همييهبلاو  

اسيييت. او مجبور بيه مراقبيت از خویش و 

ای اسيت که گیرانهپیروی از قوانین سيخت

تر شيود و او را از روز به روز سيخت  بسياچه

زنييدگيی عييادی  شييييکيليی رونييد  بييه  اش 

نياپيایر جيدا بيار و حتی برگشيييتخسيييارت

کند. فرد ممکن اسيت شيغلش را به سيبب 

شييرایط بد اقتصييادی در اوضيياع بلازده از 

-دست بدهد. رفت و آمد او با محدودیت

فرسييييا همراه خواهييد بود. هييایی طيياقييت

ت یا حتی های دوسييتانه یا مسييافرملاقات

یک قدم زدن سيياده اگر یکسييره ناممکن 

نباشيد، با انبوهی از ضيروریات روبروسيت. 

نماید اما نیروی  ضيييرورت، گریزناپایر می

به دسييت آمده   پیشييیننهاد  آزادی از باهم

اسييييت. فرد بيا رجوع بيه واقعیيات موجود 

هيایی بزنيد؛ توانيد دسييييت بيه انتخيابمی

ت هيا بيه دسييي هيایی کيه از دل امکيانانتخياب

اند. فرد ممکن اسييت بکوشييد روابط  آمده 

روشاجييتييميياعييی بييا  را  دیييگيير اش  هييای 

جایگزین کند، یا شيييغلی تازه، مناسيييب با  

شييرایط دشييوار فعلی برای خودش فراهم 

کنيد. فرد ممکن اسيييت بيه یياری خلاقیتش 

های جدیدی برای خود تهیه کند، فرصييت

یيا آنکيه تصيييمیم بگیرد خود را وقف رفع 

 تا حد امکان سازد. گیرمشکل بلای همه

بييه  مينيتيهيی  بيحيران  دو  حييال،  ایين  بييا 

کنيد. اگر بيه هر نومیيدی او را تهيدیيد می

هيای پیشِ رو را نتوانيد بیيابيد  دلیيل او امکيان

بييه دام آنهييا را  یييا   نبینييد،  و عملی  کييافی 

ضيييرورت خواهد افتاد. نومیدی ناشيييی از 

فقدان امکان، او را به یک پایرندۀ صيرف 

در ضيرورت بدل    شيده تقدیر، به یک هضيم

خواهيد سييياخيت. سيييختی شيييرایط بلای  

فراگیر، احتميال بروز این بحران را فزونی 

خواهيد بخشيييیيد، چيه اینکيه بلایی بيا این 

وسيعت بیش از هر چیز از بعد عاطفی، فرد 

گاارد و توان پیشيييبرد را تحت فشيييار می

سييتاند. از دیگر سييو، نهاد را از او میباهم

افتن و فرد ممکن اسيييت چنيان ،رق در یي 

هيا شيييود کيه عملاً  اجرایی کردن امکيان

معنی بزنيد. دسيييت بيه کيارهيای بیهوده و بی

این چنین فرا   انتزاعینومیدی از سير امکانِ 

دون  برسد. برای م ال، فرد ممکن است  می

ها مدام بخواهد موقعیت توجه به ضيرورت

شيييغلی یيا اجتمياعی خود را بيه نحوی نو یيا 



264 

 

 1400  پاییز و زمستان،  27فلسفی، شماره   تأملاتدوفصلنامه علمی  

 

 

بيه بی بيازسييييازی کنيد و  ر بودن  اثکهنيه 

هيایش اهمیيت نيدهيد. ممکن اسيييت تلاش

های فرد چنان خودش را وقف سيييرگرمی

هيایش هیچ متعيدد کنيد کيه عملاً انتخياب

د.  نربطی به شيرایط پیش آمده نداشيته باشي 

بييه درك  بييایييد  هر دو وضيييعیييت  او در 

گيارایی خود نيایيل آیيد تيا بتوانيد از این 

کينييد؛   عيبيور  نيیيز  ایين یيعينيی  ميرحيلييه  درك 

کنيد در بسيييتر زميان می  واقعیيت کيه آنچيه

دهد و او نیز در همین بستر در حال ر  می

سييسری کردن مهلت خویش اسييت؛ یعنی 

های او عاملی محدودکننده که هم فرصيت

 های او را.فرساید هم ضرورترا می

 امر ابدی و امر گذرا :سطح سوم .3-3

زمييانمنييدی در  را  »خود«  اش درك وقتی 

بياهم یيان نهيادی عکردیم، آخرین مرحليۀ 

بياهممی امر شيييود:  ابيدی و  بین امر  نهياد 

گيارا. میيان گيارایی و زميانمنيدی، نسيييبتی  

کلیماکون تأکید وثیق برقرار اسييت. آنتی

کنيد کيه گيارایی ميا بيه منزليۀ تقلیيل ميا بيه  می

اشيیاء نیسيت تا تمام سياختار و جریان زمان 

بر ميا یکسيييان بگيارد، برعکس، امر گيارا 

امر گارا مسييتلزم تغییر وجود خود اسييت.  

جهيانی دارد کيه در این یاشييياره بيه وجود

و  نيياکيرانيمينييد  و  اميرکيرانيمينييد  بييا  پيیيونييد 

امرضييروری و امرامکانی اسييت. امرگارا 

شيييياميل درك تفصيييیلی خود در جهيان، 

گاشييته، ارتبا  با دیگری و انتخاب نحوۀ 

ارتبا  با دیگری است. در این میان، عنصر 

با   تغییر ما در رابطهابدی ما همان عنصير بی

( اسييييت  گييارایيی   ,Bernierپيویييایيی 

مييرحييلييه،  17-18 :2015 ایيين  در   .)

خودآگياهی هميان آگياهی از خودِ دارای 

جنبيۀ ابدی اسيييت. این در سيييطوح پایینی 

خودآگياهی نبود؛ زیرا در سيييطوح پيایینی 

معنييای درك   بييه  آگيياهی، درك آزادی 

ابدیت نیسيييت. از آنجا که ماحصيييل باهم

بييه درك  ن را  مييا  پیشيييین،  گييارایی هيياد 

گارا را توضيیح  نمون شيد، نخسيت امرره

ابيدی را  خواهیم داد تيا بتوانیم مفهوم امر 

نجييات و  مهيم  جييایگيياه  نزد در  بخشيييش 

 یرکگور درك کنیم.کی

-در بياب امرگيارا و زميانمنيد، آنتی

ميطيرح   را  پيیيچيیييده  ميفيهيوميی  کيليیيميياکيون 

کنيد. ميا نخسييييت ردّ این مفهوم را در می

رکگور با  یکی« از مفهوم دلشييوره رسييالۀ » 

گیریم.  می امضای هافنیون ویگیلیون پی

مفهوم  یرکگور در » کیویگیلون یيا هميان 
« زمان و امر ابدی را چونان اموری دلشيوره 

پيیيش و  ميیاوليیييه  تيليقيی  او نيهيياده  کينييد. 

کوشييييد امرگيارا را بيا عنوان »مقوليۀ  می
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( کيه برای CA: 81) گياار« معرفی کنيد

توضيیح دلشيورۀ اگزیسيتانسيیال ضيروری 

 پویياسيييت. تحقق گيارایی تنهيا بيه اعتبيار  ا

بودنش ممکن اسيييت. مقوليۀ گيارایی بياید  

بتوانيد توضيييیح دهيد کيه چگونيه ثبوت  

بخشييد و گاشييته، الزاماً آینده را تعین نمی

امکان همیشيه هسيت. نزد ویگیلون، زمان 

و گارایی یکی نیسيت. زمان سيیلان مداوم  

اسيت و همواره در تغییر؛ شيدنِ تمام اسيت 

کند؛ نوعی»پیشيييروی ز را محو میکه تمای

(. گيارا  CA: 85-7« اسييييت )1پيایيانبی

بودن، زمانی اسييت با سيياختار گارا، زمان 

شيده به گاشيته و حال و آینده. این تقسيیم

تميایز مربو  بيه گيارایی از درون زميان 

گیرد، یعنی از یک روندِ »شدن«  شکل نمی

صيييرف، بلکيه منشيييأ خيارجی دارد و این 

سيييت. در تميان آن دو، هميان امر ابيدی ا

شيييود و تمایز گارا شيييدنِ زمان، آرام می

بيارز. برای درك اهمیيت این پیونيد لازم 

اسيييت به سيييراغ مفهوم امر ابدی برویم و 

ببینیم کيه چگونيه از امری ایسيييتيا بيه امری 

 شود.پویا بدل می

ابييدی کيیميفيهيوم   امير  یيرکيگيوری 

پیچیده اسييت؛ مفهومی که در یک شييبکۀ  

 

1. infinite succession. 

ا شييييارحييان،  مفهومی چنييدلایييه  سييييت. 

هيای متعيددی از امر ابيدی  بنيدیصيييورت

گویيد: انيد. م لاً ميالانشيييوك میارائيه کرده 

ميل و تغییرنياپيایری اسيييت کياابيدی امرامر  

گيارا پیونيد یيافتيه و »،يایيت« خود رکيه بيا ام

می نمييایييان  )را   ,Malantschukکنييد 

کلیمياکون صيييراحتياً  (. آنتی18 :2003

 2«خودتيداوم بنیيادی گيارای  » امر ابيدی را  
(SUD: 105)  گارا،   ومِاین تدا  داند.می

مسيييتلزم آگاهی خاصيييی از خود اسيييت؛ 

صورت که امر ابدی، آگاهی خود از بدین

؛ یعنی یک اسيت هسيتی گارا در تمامیتش

و متحيد کيه در   سيارچيهتميام و یک  "خود"

واحيد را در طول   عین گيارایی، معنيایی 

کنيد. در نخورده حفظ میزنيدگی دسيييت

در نهاد »خود« هسيت    گیبالقو نوعیاینجا  

خواهد بالفعل شيود. از طرف دیگر، که می

نبيایيد فقط بيه جنبيۀ گيارای امر ابيدی توجيه 

یيک کرد. بيایسييييت امر ابيدی را نيه فقط  

. بيه  بيالقوه کيه یيک عنصييير »خود« دیيدامر

چیزِ ابيدی   کلیمياکون، اگر هیچزعم آنتی

بيه نيام افسيييردگی و  نبود، چیزی  در فرد 

بياهم نهياد  نياامیيدی )بيه خياطر فقيدان یيا 

(. SUD: 21نامناسيب آن( معنا نداشيت )

2. Essential Temporal Continuity of 

The Self. 
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ای از یيک عنصييير متحقق در این نشيييانيه

پایان  بیماری تا سيرحد مرگآدمی اسيت.  

لحيياظ  نمی بييه  در خود  مييا  پييایرد، چون 

گيياهيی انيتيوليوژ داریيم.  ابييدی  یييک چيیيزی 

اشيارۀ او به امر ابدی ناظر به نامیرایی اسيت 

بيا مفهوم سيييقراطی  بيا ارجياع  کيه آن را 

(. SUD: 20دهيد )نيامیرایی نشييييان می

کلیماکون دسيتیابی به امر ابدی را از آنتی

ميی ميميکين  )جييانييب خييدا   :SUDدانييد 

بخش آن (؛ یعنی رابطيه بيا خيدا، قوام105

ر ابدی هسييتی اسييت و خداسييت که بسييت

هيای  یرکگور در یيادداشيييتکیمياسيييت.  

کند که تأکید می  (JP I: 68)اش  روزانه

بيه خيدا و از جهيت   ميا از جهيت امر ابيدی،

گيارا، بيه حیوان شيييبیهیم. این یعنی امر مرا

ابيدی چیزی بیش از وحيدت در گيارایی 

اسيييت و امر ابدی خصيييیصيييۀ انتولوژیک  

  ایسيييتياخود اسيييت. ميا ا،ليب امر ابيدی را  

روبروییم.   پویيابینیم ولی اینجيا بيا امری  می

بخش هسيتیِ گویی امر ابدی الزاماً وحدت

نیسيييت،    -به صيييورت چیزی ثابت-گارا  

گيارا، دسيييتياورد فعيالانيۀ بلکيه وحيدت  

نهياد میيان امر ابيدی و »خود« اسيييت. بياهم

یيافتن بيه گيارا در نهيایيت نيه فقط دسييييت

کيه متعهيدشيييدن بيه چیزی بیرونی بلچیزی  

دهد که یعنی خداسيت. امر ابدی نشيان می

ميا در رابطيه بيا خيدایی هسيييتیم کيه ميا را 

یرکگور در کی. لاا ه اسيييتبرقرار سييياخت

ترین ابيدی را بزرگامر  کيارهيای عشيييق  

دانيد کيه بر دوش انسيييان نهياده تکلیفی می

اسييييت   بيرنيیير، (WL: 252)شييييده   .

ابييدی را چنین جمع از مفهوم  بنييدی خود 

کنيد: توصيييیف انتولوژیيک  خلاصييييه می

خود؛ دسيتاورد خود در قامت تداوم گارا 

در نسيبت با آینده و گاشيته و تعالی آن و 

بخشييی معنادار آن در حال؛ درك وحدت

در رابطه و نسيبت  -آن به م ابه ،ایت خود 

اوم گارا و امر ابدی خارجی )م لا میيان تد

و سيرانجام کوشيش برای رسيیدن به    -خدا(

تييکييلييیييف   چييونييان   ,Bernier)آن، 

2015: 23). 

ابيدی بيا آینيده از طریق  تعریف امر 

دهيد. ابيدیيت بيه لحياظ ر  می لحظيۀ اکنون

ی اسيت، ولی در بسيتر زمان ابدیتش امر ابد

ميميکين  شيييودميی آیينييده امير  در  یيعينيی   ،

(WL: 249  ،ميجيميوع در  فيرد(.  ی بيرای 

امر  قرار دارد  اگزیسيتانسيیل  که در وضيعیت

ابدی آینده اسيييت و آینده، امکان؛ امکان 

در لحظيه جيای دارد. در این موقعیيت، فرد 

ای قرار دارد که نه توسيييط آینده در لحظه

متعین شيييده و نيه توسيييط گياشيييتيه، بلکيه  

خصييلت امکانی آن فعال اسييت. در جایی 
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 « نامیده 1ه بوددیگر، او گاشييته را امر »واقع

(WL: 249آنييتييی ایيينييجييا  ولييی   ،)-

بودگی را وحيدت امکيان لیمياکون، واقعک 

(. لحظه، SUD: 36داند )و ضيرورت می

بوده و امر امکانی اسيت و مخلو  امر واقع

در واقع یک حالت گاار اسيت. با حضيور 

زمييان   زمييان،  ابييدی در  صيييیرورت  -امر 

یيابيد و جمع سيييياختيار و معنيا می  -محض

ضييروری و امر ممکن را میسيير معنادار امر 

کنيد. گيارایی زميان، زیسيييتيۀ یيک فرد می

تاریخ اوسييت  یا اسييت که جنبۀ ابدی دارد

نهاد امر ابدی  به م ابه سياختار معنایش. باهم

دهد و لحظه یا آن ر  میو زمان در لحظه  

. رابطيۀ امر ابيدی و در گيارایی جيای دارد

تقدم  نهاد امر ابدی و امرگارا  زمان بر باهم

شيده اسيت دارد. اولی وضيعیتی اولیه و داده 

کند. دومی شرایطی که لحظه را ممکن می

گونه هسيييتی  اسيييت که خود در لحظه آن

گيارا و امر ابيدی، در دارد. تميان میيان امر

نهياد میيان دهيد؛ زیرا بياهمآگياهی ر  می

امر ابيدی و امر گيارا، شييياميل آگياهی از 

ابيدیيت فرد و گيارایی فرد اسييييت. این 

اش شيييود، فرد زنيدگیگياهی موجيب میآ

را بيه م يابيه یيک کيل ببینيد، یيک تيداوم  

نهياد در قيدم بعيدی، دیيدن گيارا. این بياهم

 

1. Actual. 

خودِ گارا در ارتبا  با خدای ابدی است، 

بيا ظرفیيت زنيدگی پس از مرگ. معنيای 

زندگی تنها در یکسارچگی بخشيیدن به آن 

سيييتادن در برابر چیزی ورای نیسيييت، به ای

 ,Bernier)اسيييت    ی خيدا، یعنگيارایی

2015: 28). 

بلا  . 1-3-3 سوم:  فرد  سطح  در  زده 

 کشاکش برای پذیرش ایستادن در برابر خدا 

نومیدی، موقعیت شييکسييت در تعادل میان 

عناصير متضياد نهاد آدمی اسيت. در واقع، 

بيه صيييرف رونيد خود شيييدن اسيييت کيه 

نومیيدی احتميال تحقق دارد. لياا، نومیيدی  

زنيدگی   بحران معنيا و عيدم یکسيارچگی در

اسيييت و ریشيييه در گيارایی ميا دارد کيه 

ميی پيياره  پيياره  را  مييا  اگير کينيي هيویييت  د. 

هاسيت ولی امر ابدی  گارا، محل امکانامر

را در خود کم دارد، پس بيه درسيييتی در 

توانیم ایسييتاد، در برابر اویی میبرابر خدا ن

انسيانی را دارد   خودکه توان اسيتوار کردن 

(SUD: 16جييداافيتييا و  بيلازده  فيرد  ده (. 

حتی اگر به درك گارایی خود نیز رسیده 

بياشيييد، همچنيان برای اینکيه بتوانيد همواره 

باب امکان را در بسيييتر ضيييرورت باز نگه  

دارد، یعنی حتی در دشيييوارترین موقعیيت 
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را همواره  امکييان  این  اینکييه  برای  و  آن، 

خود شدن نگاه دارد،   ۀذیل تعهد شورمندان

مر ابدی در محتاج اسيييت که به حضيييور ا

گيارا بياور داشيييتيه  ای از لحظيات امرحظيهل

بياشيييد. فرد بلازده و جيداافتياده همواره در 

هایی اسيت که نگه داشيتن امکان  بیم و امیدِ

بييه   را  او  یيکيسييارچيگيی سيييطيح  زنييدگيی 

رسييييانيد. او در موقعیيت بلا  میمعنيابخش  

های سيهمگین اسيت چنان اسيیر ضيرورت

که جز با ایسيييتادن در برابر امرمطلق ابدی  

تواند امید داشيته باشيد  وند( نمی)یعنی خدا

شيييود  خودچنييان  کييه   ابييدی  ی  امر  کييه 

 خواهد.می

کييه  ا کينيیيم  تصيييور  هير کينيون  بييه  او 

؛ در این صورت از این خود شدن باز بماند

دو نوع نومیدی ممکن اسيييت به    صيييورت

سييراغ او بیاید: نومیدی ناشييی از ضييعف و 

آفرینش ناکامی و نومیدی ناشی از تمرد و 

. در (351:  1397)ایونز،  خود جيدیيد   نوعی

 فرایندفرد خود را در   وضيييعیت نخسيييت،

یيابيد. حيال خود شيييدن منفعيل و نياتوان می

آنکيه نومیيدی متمردانيه یيک نومیيدی فعيال 

خواهد که خودی بسييازد نه  اسييت. فرد می

طلبيد، بلکيه کيه امر ابيدی می  از آن دسيييت

می اراده  )آنچنييان کييه خود  : همييانکنييد 

 

1. self-relation. 

(. نومیدی اول به نوعی شيييکسيييت و 363

گرد کامل از تمام مسيیر اسيت، همراه عقب

آگاهانۀ خویش. فرد خودش را با سرزنش 

از تعریف شييييدن بيا هر   بيه خياطر نياتوانی

امير جيز  اميرکيرانيمينييد،  چيیيزی  و  ضيييروری 

کند. فرد خودش را سييرزنش سييرزنش می

ها و تواند از دشييواریکند که چرا نمیمی

بلای فراگیر ضيييرورت هييای زنييدگی در 

کنيد کيه چرا بگریزد. خود را ملاميت می

بيه او   توانيد چیزی بياشييييد جز آنچيهنمی

 تحمیل شده است.

کلیمياکون، در مقيابيل، بيه زعم آنتی

نياشيييی از تمرد هرگز انضيييميامی   نومیيدیِ

او تنهيا بيا   1ارتبياطیِ-شيييود، چون خودنمی

یک برسيياختۀ خیالی در تمان اسييت و پا 

کوشد ها ندارد. اینکه میدر جایی از امکان

اربياب زنيدگی خویش شيييود در حقیقيت  

اسييييت،   بر هیچ«  چیزی   آن  ازیر»اربييابی 

 :SUD)  خیالات    ازای  برسازه   نیست جز

ابيدی،  (69 اینجيا تصيييور فرد از امر  . در 

ابدی   ناقص و ناکارآمد اسييت. برای او امر

که اسيت  منفی اسيت، چیزی فقط یک امر

که او را فقط به اسيييت  او نیسيييت، چیزی 

کشيييانيد. او بياور طلبی میسييياحيت مبيارزه 

ندارد که هم ابدی است و هم گارا. با این 
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خواهيد اربياب زنيدگی  انکيار اسيييت کيه می

خود، همچنيان خود را در   خویش شيييود.

کند و امر ابدی  نسييبت با جهان تعریف می

رفیتی منتزع از جهان، م ل یک را چونان ظ

خواهيد  کنيد. او نمینياگيارا، تصيييور میامر

کيه امر ابيدی  چنيان–چیزی او را یياری دهيد  

.  -کننيده اسيييتاش یياریدر معنيای حقیقی

افتيد کيه فرد این وضيييعیيت وقتی اتفياق می

ف یا امر دنیوی یا امر ابدی  تواند ضييعنمی

را بيه تميامی کنيار بزنيد و در حياليت میيانيه،  

(. SUD: 70م ل پرومتئون، اسيیر اسيت )

می ترجیيح  کييه او  هميیين خودی  بييا  دهييد 

هسيييت درگیر بياشيييد تيا از خيداونيد طليب  

فرد  .(Bernier, 2015: 49)یاری کند 

دهيد ميدام در تکياپوی  بلازده ترجیح می

هيایی بياشيييد کيه نومیيدانيه برای یيافتن امکيان

توجيه اسييييت. او تميام رو بيه امر ابيدی بی

بيه این می کنيد تلاش خودش را معطوف 

هيا و کيه خودش بيه هر قیميت بيه ضيييرورت

های شييرایط بلا ،لبه کند، اما با کرانمندی

ی خویش این کيار همچنيان بيه جيداافتيادگ

اش  مندیزند؛ زیرا سوژه در رابطهدامن می

نبيایيد یيک نوع رابطيه را از یياد ببرد و آن 

رابطيه بيا خيداسييييت، رابطيه بيا امر ابيدی.  

فراموشيييی این رابطيه در نهيایيت فرد را از 

 کند.رنج و نومیدی جداافتادگی رها می

 نقد و بررسی نهایی

تا اینجا سيييیر دیالکتیکی »خود شيييدن« از 

آنت کلیمياکون را شيييرح دادیم و یمنظر 

ضيمن آن احتمالاتی چند را برشيمردیم که 

در آن فرد درگیر یيک بلای فراگیر، دچيار 

شده در بینیهای پیشهر شکلی از نومیدی

آنيتيی ميیطيرح  اکينيون  کيليیيميياکيون  شيييود. 

لازم اسيت با نگاهی اسيتنتاجی ابتدا نگاهی 

به وضيعیت فرد  چشيم پرنده از  اصيطلاح  به

کشيييي  در  دیييالييکييتييیييکييی  بييلازده  اکييش 

کلیمياکوسيييی بیيانيدازیم و سيييسس بيه  آنتی

تر این طرح نظر هيای تياریيکبرخی جنبيه

افکنیم. در نهيایت خواهیم کوشيييیيد به این 

کييه  دهيیيم  پيياسييييخ  نيهييایيی  پيرسييييش 

فيرد کيیکيليیيميياکيونِ  آنيتيی بيرای  یيرکيگيور 

چيه دارد کيه در یيک بلای فراگیر  بلازده  

 بگوید.

در گام نخسييت باید مسييألۀ محوری 

کلیماکون را در یک عبارت یادآور آنتی

شييویم: خود شييدن. تفسييیر ما از این خود 

شيييدن مطيابق آنچه دیدیم، آن اسيييت که 

خود شييدن از جهتی نوعی فردیت اسييت. 

انسييانی که در سييیر دیالکتیکی برای خود 

شود؛ فرد« میرود »منحصربهشدن پیش می

نييه فردی حييل و وی  عييادات  در  شييييده 

اجتماعی اسييت و نه  های کورکورانۀ قالب
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خود را در خیيالاتش گم کرده و نيه خود 

را در مقيابيل جبر روزگيار بياختيه و از هميه 

بييهميهيم کيياميلاً تير،  شيييکيليی  بييه  و  تينيهييایيی 

یافته در پیشيييگاه خداوند ایسيييتاده فردیت

اسيييت. در واقع جمع تميام آن حيالاتی کيه 

گفتیم، همین ایسيتادن در پیشيگاه خداسيت. 

ميی ازپيس  ایينيجييا  فيردیييت   تيوان در  نيوعيی 

بند رابطۀ فرد صييحبت کرد که عمیقاً تخته

 با خداوند است. 

تيقيریير   انسييييان در کيیدر  یيرکيگيور، 

نهایت قرار است با خدا »تنها« باشد. اما آیا 

این یگانه معنای تنهایی آدمی است؟ ما در 

کلیمياکوسيييیِ آنتیاینجيا برای تبیین تقریر  

ميفيهيوم  کيی »فيردیييت«  ميفيهيوم  از  یيرکيگيور 

نیز مراد کرده »تنهيایی ایم. در واقع از « را 

قيابيل واژۀ فردیيت سيييویيه هيای مختلفی 

گر وجوه بنیادین  برداشيت اسيت که نمایان

آنتی اسييييت. در طرح طرح  کلیميياکون 

های پیشيينهادی ما »تنهایی« یکی از سييویه

فردیت اسيت که در معنای منفی آن بر اثر 

نهاد در هر یک از سيطوح شيکسيت در باهم

فق از هر سيييه وبيا گيار م  شيييود.ایجياد می

تنهييایی فرد  یيا  سيييطح، مياهیييت فردیيت 

شيييود و در نهيایيت بيه معنيای دگرگون می

آنتيی میدلخيواه  کييه کليیيميياکون  رسييييد 

فرد بودن در برابر خيدا و خود منحصيييربيه

یيافتيۀ اصيييیيل اسيييت. اینيک معيانی فردیيت

مختلف تنهيایی را بر مبنيای طرحميان و بيا 

اریم شيمنظر به وضيعیت بلای فراگیر برمی

و تبعيات هر یيک را برای طرحميان بيازگو 

و خواهیم دیيد آنتیمی کلیمياکون کنیم 

و سيييسس -حل بحران نومیدی  کدام را راه 

 داند.می -رنج در هر شکل آن

نخسيييتین شيييکل تنهایی و فردیت به 

هنگيام عمومیيت یيک بلا، »تنهيایی ذهنی« 

اسييت. چنین فرد تنهایی، ،رق در خیالات 

خویش اسييت.   هایو خاطرات و حسييرت

انزوای او عبيارت از جيدایی آگياهی او از 

رنيج  تينيهييایيی  در  یيعينيی  اسييييت،  جيهييانيش 

کشيييیيدن. طبیعتياً در موقعیت بلای فراگیر، 

انگیزۀ افراد برای این کيار بیشيييتر اسيييت؛ 

چون بلا تميام عرصيييۀ واقعیت را فراگرفته 

اسيييت. این شيييکيل از تنهيایی در حقیقيت  

های ممکن شييکسييت در یکی از وضييعیت

نهاد سطح اول است. در این وضعیت، باهم

ميی اميرنيياميتينيياهيی  بييه ورطييۀ  افيتييد. فيرد 

امرنيامتنياهی این خصيييليت را در خود دارد 

که فرد را به انتزاع از هر ادراك از واقعیت 

عملی دچيار کنيد. این تنهيایی، تنهيایی فرد 

یافته دارد، اسيت در ذهن او. خیالی فردیت

التفيات بيه امرمتنياهی اسييييت. در ولی بی

ارتبيا  بيا این نوع تنهيایی ولی نيه لزومياً عین 
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آن،  نوع دیگری از تنهيایی، تنهيا ميانيدن بيه  

معنای مألوف کلمه است که در آن تنهایی 

یييا  انزوا  قييالييب  و در  دارد  تنييانی  نمودی 

دهد. شيسيتن از عمل خود را بروز میدسيت

در این وضيييعیيت، پنياه فرد بلازده، ذهنش  

م شيدنش،  جویی و تسيلینیسيت، بلکه کناره 

دفياع او از خود اسيييت. در شيييرایط بلای  

انفعيال یيا دوری گزیيدن از مردم  فراگیر، 

بيا تکيانيه هيای بلا،  برای پرهیز از برخورد 

امری اسيت شيایع. این دو واکنش از جهتی 

طبیعی و بر اسيييان ،ریزۀ بقا قابل درکند، 

اميا در هر حيال نوعی تنهيایی اسيييت کيه ميا 

دی سيييطح هيای انواع نومیي آن را در قياليب

. این  1ایمدوم دیالکتیکمان بازشيناسيی کرده 

تنهایی بر اثر افتادن در ورطۀ امرضيييروری 

دهد. تأثیر شييرایط محیطی موجب ر  می

شيود. انزوایی که امکانی را انزوای فرد می

نيميی روی خيود  عيميليی  پيیيش  اميکييان  بيیينييد. 

کنش در زنيدگی فردی و اجتمياعی یيک 

 زند.تنهایی تنانی را رقم می

 

تری  پیش از این دیدیم که نومیدی اشکال متنوع .1

می قضا  از  که  تنهاییدارد  نوع  این  با  های  تواند 

و   زندگی شاد  فرد  بلکه حتی  نباشد،  عرفی همراه 

را تجربه کند و در عین حال در »نومیدی«    اجتماعی

هایی از مفهوم نومیدی  باشد. در اینجا فقط با سویه 

د کار  و  ما  سر  بررسی  مورد  موضوع  با  که  اریم 

-خود شيدن نوعی فردیت یافتن اگر 

اسييت، دیدیم که در   -و تبعاً نوعی تنهایی

ای  گونه توان بهسيطح سيوم دیالکتیک، می

خود شيدن را جسيت )،یر از در برابر خدا 

کوشييد بدون  ایسييتادن(. کسييی هم که می

حضيور امر ابدی، خودش باشيد به درسيتی 

آنکه در تنهاسيت. او با خودش تنهاسيت بی

که در انتظار اوسيت.   حضيور خدایی باشيد

او در برابر تميام ابعياد اگزیسيييتيانسيييش بيا 

خودش تنها مانده اسيت. این مورد را ما در 

های از سير ضيعف و تمرد دیدیم. نومیدی

سيييوی  بييه  کيوشيييش  نيوعيی  تينيهييایيی  ایين 

ناکجاسيت؛ ناکجاسيت چون مقصيدی که 

برای انسيييان منظور شيييده اسيييت را دنبال  

ن نقطيه ای که به ایکنيد. انسيييان بلازده نمی

رسييد تمام نیروهای امکان و ضييرورت می

را در خود بازشيناخته، هم فشيار بیرونی بلا  

یابد هم توان جنگیدن با آن را، اما را درمی

بيه حضيييور امر ابيدی در درونش یيا بياور 

احسيياسييش کند. آن را تواند  ندارد یا نمی

که  است  آن  مستلزم  این  دارد.  معناداری  ارتبا  

-معانی مختلف واژۀ تنهایی را در نسبت با نومیدی

پیش آنتیبینیهای  توسط  کلیماکون  شده 

سنجی کنیم و مرادمان تحدید  بندی و نسبتصورت

 هایی از تنهایی نیست. معنای نومیدی با چنین درك 
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در نتیجه، تمام کوشيش او در حصيار زمان 

شيييود تر میو مکيانی کيه ميدام بر او تنيگ

را   تلاشيشامید به تداوم  وی  گرفتار اسيت.  

جوید، ،افل از اینکه امر ابدی،  در خود می

عامل واقعی تداوم اسيت. احسياسيی که او 

از جستن امر ابدی در خود دارد خطاست، 

چون با رابطه با مصييداق حقیقی، امر ابدی  

سياخته نشيده اسيت. رویگردانی از برقراری 

رونش چیزی جز رابطيه بيا امر ابيدی در د

واقيعيیييت گييارای  انيکييار  بيرای  کيوشيييش 

اگزیستانس نیست. فرد بلازده از زمانمندی 

بند  گریز ندارد. منتهای کوشش او نیز تخته

زمان و گارایی اسييت. درسييت اسييت که 

چیزی از جنس امر ابدی در او هسيييت که 

کلیمياکون، کيل سيييياختيار بيه زعم آنتی

ميميکين  را  ایيمييان  و  نيوميیييدی  دیيياليکيتيیيکيی 

د، اميا این واقعیيت درونی بيه منصيييۀ  کني می

نيميی ميياهيیييت ظيهيور  ایينيکييه  ميگير  رسييييد 

ای که اش را درك کند. افاضيهشيده افاضيه

بييا خييداونييد رقم  تنهييا و متفرد  رابطييۀ  در 

شيييق نهييایی می این خود همييان  و  خورد 

بيرابير  در  تينيهييایيی  یيعينيی  اسييييت،  تينيهييایيی 

خداوند. این تنها شيييقی از شيييقوق تنهایی 

لیماکون سييهمی ک اسييت که به باور آنتی

 از نومیدی ندارد.

تنهایی ذهنی در خیالات  
و تصورات و جدایی از 

 ادراک واقعی

نهاد امر  باهم
 متناهی و نامتناهی 

تنهایی تنانی و عملی از  
 افراد و اجتماع 

نهاد  باهم
امرضروری و  

 ممکن 

یافتۀ اصیل  تنهایی فردیت
 در پیشگاه خدا 

نهاد  باهم
امرزمانمند و امر 

 ابدی
 : انواع تنهایی در هر یک از سطوح1جدول 

باید توجه داشيت در تصيور ترتیب مراحل  

طور که شييرحش رفت،  گانۀ ماکور، هميان سييه 

گانه و  برخی مفسيران آن را به شيکل مراحلی سيه 

انيد. بيا این هميه، بيا توجيه بيه  متوالی توصييیف کرده 

توان از نوعی وضيعیت هرمی میان  متن کتاب، می 

اد کرد که در آن دو سطح اول،  این سه سطح نیز ی 

گياارنيد.  توأميان فعيالیيت دارنيد و بر هم تيأثیر می 

نهياد  توان بيه این مهم تيأکیيد کرد کيه تيا وقتی هم می 

کياملی در دو سييطح اول ر  نيدهيد، ميا بيه سييطح  

بسييا  یابیم. لاا، در تحلیل ما، چه سييوم دسييت نمی 

هيای  زميان درگیر نومیيدی بتوان گفيت کيه فرد، هم 

ضييروری( در  - امکانی و متناهی - امتناهی متنياظر )ن 

زمان، تنهایی را  سياحت ذهن و تن باشيد. یعنی هم 

هم در ذهن و هم در موقعیيت تنيانی تجربيه کنيد.  

ولی برکشیده شدن به سطح سوم و تجربۀ نومیدی  

و تنهایی در آن و یا تجربۀ فردیت اصييیل در برابر  

خيداونيد، منو  بيه برکشييیيده شيييدن مؤفق از دو  
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 نهادی پیشین است. سطح باهم 

حيال کيه مفهوم تنهيایی و فردیيت و نسييبيت  

کلیمياکون را تبیین کردیم،  آن بيا کيل طرح آنتی 

به این پرسيش مقدر باید پاسيخ دهیم که آیا اصيلًا  

طرح او برای توصيیف هر انسيانِ ممکنی، مناسيب  

ترین نکتيه در کيل طرح  اسيييت؟ شيييایيد پررنيگ 

الهیاتی  کلیماکون، زبان و سياختار انتزاعی و  آنتی 

ترین و از جهتی  او برای توضيیح یکی از انضيمامی 

انسييانی  های زندگی هر تک ترین وضييعیت فردی 

باشيد، یعنی نومیدی. از قضيا، طرح او معنای موسيع  

کنيد کيه در حيالات مختلف  از نومیيدی را مراد می 

اگزیسييتيانس و درجيات مختلف آگياهی بروز  

کنيد. نومیيدی، رنجی اسيييت کيه حتی اگر  می 

نشييود باز هم رنج بنیادی اگزیسييتانس  احسييان  

اسيت و هر رنج عارضيی دیگر را باید در نسيبت با  

این رنج بنیادین سينجید. انتزاعی بودن کل طرح و  

بسيا منجر به این شيود که  اصيطلاحات فنی آن چه 

خواننده نتواند به آسييانی وجود خود را با آن معیار  

بسيينجد یا در نهایت، کل متن را به شييکل نوعی  

مطنطنِ تکراری تلقی کنيد. اميا شيييایيد بتوان    وعظِ

در واقع    بیمياری تا سييرحد مرگ چنین گفيت که  

یک نوع »منطق دیالکتیکی اگزیسييتانس« اسييت.  

پیاده کردن منطق، مسيتلزم قدری تأمل نظری و نیز  

کلیماکون  بینی است. با این همه، طرح آنتی درون 

دقیقاً از همین جهت از توصيیف تفصيیلی و عملی  

از فيعيل و انيفيعيالات انضيييمياميی هير    بسيييیياری 

مشيخص    اًدقیق   برای نمونه ماند.  اگزیسيتانس بازمی 

اگزیسييتيانس در مقيابيل امراجتمياعی    کيه   نیسيييت 

کلیماکون وجه  چگونه هسييتومندی اسييت. آنتی 

اجتمياعی نومیيدی را بيه طورمختصيير توضييیح  

دهيد. بيا این حيال، این نکتيه کيه مطلقِ هرگونيه  می 

 اجتماعی داشيته باشيد،  تواند خصيلتی عمیقاًرنج می 

توان دلیيل این  رنيگ اسيييت. می در طرح او کم 

مسيأله را در رادیکال بودن رنج نومیدی در نسيبت  

با سييایر انواع رنج جسييت. بلای جمعی نیز نوعی  

کم  آید. همچنین دست امراجتماعی به حساب می 

هایی که برشيمردیم  دو نوع نخسيت از تنهایی برای  

صييور اسييت. صييرف  هایی اجتماعی مت نیز سييویه 

یيک کنش اجتمياعی    یيت دوری جسييتن از جمع 

اسيت. حل شيدن در عرف و عادت عمومی نیز به  

ليحياظ اجيتيمياعيی قيابيل تيحيليیيل اسيييت. بيرای  

کلیمياکون، جز در چنيد اشيييارۀ کوتياه و  آنتی 

ميألوف علیيه زنيدگی بوروژوازی، چنيدان اهمیيت  

نيدارد کيه این عرف و جمياعيت چيه و کيه هسييتنيد.  

اکون، وجود یيک عرف و  کلیمي در منطق آنتی 

تواند به سييوی نومیدی سييوق  اجتماع، فرد را می 

دهد، چرا که اجتماع، نهایت تلاش خود را به کار  

گیرد تا فرد »خود« نباشيد. چنین فردی تنهاسيت  می 

وليی فيردیيت نيدارد، چيه ایينيکيه پيیيش از ایين بير  

 چگونگی نسبت فردیت و تنهایی تأکید کردیم. 

تر اسييت  برای توضييیح این وضييعیت، به 

کلیمياکون فياصيييليه بگیریم و بيه  قيدری از آنتی 
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یرکگور هم نظری  سيييایر اسيييامی مسيييتعيار کی 

بیفکنیم. فردی که »خود« شييده اسييت، یا همان  

فرد مؤمن، چگونيه کسيييی اسيييت؟ یوهيانس د  

نشيييانيه بودن و  بی   ترن و لرز سيييلنتیو در کتياب  

اگر بتوانیم او  - حتی پیش پيا افتياده بودن مؤمن را  

 :FTشيود ) به ما یادآور می   - تشيخیص دهیم را  

(. مؤمن در ظاهر، چیزی چشيمگیر و برجسيته  39

برد.  نيدارد، حتی گویی از چیزی رنجی هم نمی 

زندگی شياد و عادی مؤمن را چیزی جز حضيور  

زنيد و  امر ابيدی در انيدرون زميانمنيدش رقم نمی 

همین معنای دقیق خود شيدن اسيت. خود شيدن  

العياده  چیزی خيارق   بيه معنيای تبيدیيل شيييدن بيه 

ای اسيييت درونی و  نیسيييت، بلکيه صيييرفياً واقعيه 

زا. فردیت این انسيان به درون اوسيت؛ یعنی  درون 

درونی کيه امر ابيدی را برابر خود و در خود یيافتيه  

آید  اسيت. با این همه، این پرسيش مقدر پیش می 

کلیمياکون خواهيان نوعی تعلیق  کيه آیيا آنتی 

ایميان یيا خود    شييينياختی هرگونيه رنج بيه نفع روان 

کلیماکون  دانیم که آنتی شيدن اسيت؟ این را می 

چیزهایی چون فنای عرفانی را نوعی اگزیستانس  

نياميد کيه در آن فرد بيه سيييبيب  می   1شيييده خیيالی 

ای  مواجهه با امرنامتناهی به چنان خیال سيرمسيتانه 

ماند و در  کند که از خود شدن باز می سقو  می 

برابر امرنيامتنياهی و  توانيد خود بودن در  عميل نمی 

(. روشين اسيت  SUD: 32ابدی را تاب بیاورد ) 

 

1. Fantasized Existence. 

کلیمياکون، حتی این وضيييعیيت را کيه  کيه آنتی 

شيود، مطلوب  در سينت، امری دینی برشيمرده می 

دانيد. خود در هیچ لحظيه بيه هیچ عنوان نبيایيد  نمی 

تعلیق شود. مؤمن در ترن و لرز، چنانکه ابراهیم،  

، بنياسيييت  اسيييحياق را بيه لطف محيال بيازیيافيت 

بختی دنیوی را نیز بيازیيابيد. بيا این حيال،  نیيک 

تيوان ایين ایييده را بييه هيميیين صيييورت نيزد  نيميی 

کيليیيميياکيون پيی گيرفييت. بييه هير روی،  آنيتيی 

کلیمياکون، تفياوت  یوهيانس د سيييلنتیو و آنتی 

جدی در مواقف اگزیسييتانسييیل دارند؛ اولی در  

مرزهای ایميان اسيييت و ایميان برایش ورای توان  

دومی دقیقياً نمياینيدۀ ایميان  درك اسيييت، ولی  

آرميانی کی یرکگوری اسيييت. وجهيۀ هميت  

کلیمياکون رهيایی از نومیيدی اسيييت، نيه  آنتی 

دقیقاً رهایی از رنج. از این حی» واکنش اصييلی  

کلیماکون در برابر هر نوع رنج  انسييان تراز آنتی 

باید پرهیز از نیفتادن در دام نومیدی باشييد. از این  

و هر انسيييان دیگری  حیي»، بین انسيييان بلادیيده  

از  - فرقی نیسيييت. حتی برخی از مطلوبیيت رنج  

نزد    - اش برای حرکت دینی بخشيی جهت انگیزه 

 (. 1392اند )محمودی:  یرکگور سخن گفته کی 

در تحلیيل نهيایی، شيييرایط عمومیيت 

بلا از چنيان نیرویی برخوردار اسييييت کيه 

تواند در سيييه سيييطح اگزیسيييتانسيييیل می

بحرانی درازآنتی از کلیميياکوسيييی،  دامن 
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نهاد عناصير درونی جنس شيکسيت در باهم

و سيييسس نومیيدی ایجياد کنيد. نومیيدی،  

پیونيد بيا مفياهیم چنيدگيانيۀ تنهيایی و هم

فردیيت اسييييت. تنهيایی در رنج، در بلای  

فراگیر در هر سييه سييطح اگزیسييتانسييیل 

کلیمياکون توانيد ر  دهيد. آنچيه آنتیمی

یافتن است. خود بر آن تأکید دارد، فردیت

ر،م رنج، گریز از نومیدی اسيت. بهشيدن،  

بيا یيا بيدون رنج، نومیيدی بيه سيييراغ آدمی 

تواند آمد، اما این تنها با ایسيتادن فردی در 

برابر خداسيييت که به لحياظ حیيات درونی 

گشييایی، تداوم و آزادی اگزیسييتانس گره 

خصيوص اگر در شيرایط  شيود، بهممکن می

بلایی فراگیر، همۀ ابعاد اگزیسيتانس تحت  

 ر قرار گرفته باشد.تأثی

بيا تحلیلش از نظرگياه  کی یرکگور، 

پایرد که سيييوژه، کلیماکوسيييی، میآنتی

منيد اسييييت و این رابطيه، هم جنبيۀ  رابطيه

 درونی دارد و هم جنبۀ بیرونی. 

 

 

 

 

 

 

 

هيا،  از جنبيۀ بیرونی ارتبيا  فرد بيا انسيييان 

جامعه و خداوند متصيور اسيت و از جنبۀ درونی،  

وی کلی فیزیکی و روحی او  نهاد میان دو سي باهم 

در سييطوح مختلف اسييت که او را یک »خود«  

سيازد. شيکسيت در سياختن یک خود  اصيیل می 

دهد که یکی از دو  اصييیل به این سييبب ر  می 

سيوی »خود« ممکن اسيت به سيود دیگری از یاد  

برود. این فراموشيی، بروزی در رابطۀ درونی فرد  

راگیر  اش با دیگران دارد. شييرایط بلای ف و رابطه 

ر،م عمومیت بلا، در  شييود فرد علی موجب می 

کينييهِ فيردیييت دچييار رنيجيی بينيیييادیين از جينيس  

ای که نتیجۀ شييکسييت  نومیدی شييود؛ نومیدی 

نهاد میان عناصير بنیادین »خود« اسيت. آموزۀ  باهم 

کلیماکون این اسيييت که نوع خاصيييی از  آنتی 

ارتبيا  بيا خيدا، یعنی ارتبيا  مطلق بيا امرمطلق بيه  

نهيادی  ه، هم هيدف کيل فرآینيد بياهم م يابيه وظیفي 

اسييت، هم تکلیف آن اسييت، هم حافظ فرد از  

بيحيران نيوميیييدی اسييييت و تينيهييا راهيکييار خيود  

 یافته برای گریز از آن است. فردیت 

  
  ملاحظات اخلاقی:

 این پژوهش هیچ کمک مالی از سازمان های تأمین مالی دریافت نکرده است. :حامی مالی

 : طبق اظهار نویسنده، این مقاله تعارض منافع ندارد.  تعارض منافع

 این مقاله برگرفته از پایان نامه/رساله نبوده است.  رساله پایان نامه/برگرفته از  
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 During the twentieth century, the theological tradition of 

eschatology was adversely affected by the outcomes of World Wars and social 

and political catastrophes, according to Protestant Jürgen Moltmann. In his view, 

God the Father sent His Son to transform the current order of the world radically, 

but powerful enemies crucified Him. God, however, thwarted their plan with the 

resurrection of Christ. Using the New Testament as a basis, Moltmann supports 

taking into account the promised order for the world that would allow the 

Christian hope to be realized. The new order contains dimensions that are 

applicable to contemporary problems. Moltmann’s eschatology is thus temporal, 

contextual, and inclusive. His eschatology has unique innovations in twentieth-

century Christian theology, particularly in the way that he approaches the critique 

of traditional eschatology, the inclusion of hope, the social formulation of hope 

praxis, as well as the conceptualization of the future in his historical hope. 

Nevertheless, this eschatology is confronted with problems such as how 

psychological hope can be established, the inconsistency of his Pneumatology 

and the extraordinary nature of Christian hope, doubts about the methodological 

success of theological imagination, and ambiguity in the interaction between 

linear time and eternal time. 
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  های جهانی و دیگر حوادث سیاسی دان پروتستان، تحت تأثیر جنگ یورگن مولتمان، الهی   چکیده: 

تواند بستر مناسبی  اجتماعی قرن بیستم، به این نتیجه رسید که خوانش سنتی از آموزۀ فرجام جهان نمی   و 

تفاوت است.  باشد، زیرا نسبت به سازوکار موجود حاکم بر جهان بی   این امر برای تحقق امید مسیحی به  

ر فرستاد ولی  فرزند خویش را برای اصلاح  این سازوکا   ، خدای پدر   ، بر اسان دیدگاه مولتمان 

را ناکام    ان آن   ، خداوند با رستاخیز مسیح   این،   صلیب کشیدند. با وجود   قدرتمندان جهان وی را به 

توان سازوکاری برای جهان )سازوکار موعود( در  گااشت. به باور مولتمان، با تکیه بر عهد جدید می 

د. این سازوکار دارای  نظر گرفت که بستر مناسبی برای تحقق امید مسیحی برای فرجام جهان باش 

شناسی مولتمان  توان به نیاز انسان معاصر پاسخ گفت. لاا فرجام ها می ن ر آ هایی است که با تکیه ب مؤلفه 

شناسی  شناسی در رویکرد خویش نسبت به نقد فرجام گراست. این فرجام مند و شمول مند، زمینه زمان 

اجتماعی پراکسیس امید و جایگاه مفهوم    بندی سنّتی، جامعیت متعلّق امید، شمولیت امید، صورت 

ی در الهیات مسیحی قرن بیستم داشته است. با وجود  فرد به های منحصر نوآوری   ، آینده در امید تاریخی 

القدن و خصلت شگفتی  شناختی، ناسازگاری میان آموزۀ روح این نکات، تردید در ایجاد امید روان 

ل الهیاتی، ابهام در سازوکار درهم کنش زمان خطی  شناختی تخی امید مسیحی، تردید در توفیق روش 

محل  در  این تفسیر از امید مسیحی را    ، و زمان ابدی و ابهام در چگونگی تأثیر این امید در رفتار مؤمنان 

 دهد.  تردید قرار می 
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کتاب مقدن را تفسييیر کرده اسييت.  ،خود

هيای حوادث قرن بیسيييتم تيأثیر عمیقی رنج

اند و او کوشييش  در تجربۀ زیسييتۀ او داشييته

کرده اسييت تا پاسييخ مسييیحیت را در قبال 

بيياور وی،  این رنج بييه  کنييد.  بييازیييابی  هييا 

ترین پاسييخ مسييیحیت را با تکیه بر اسيياسييی

فيرجييام   ميیآميوزۀ  »اميیييد جيهييان  در  تيوان 

مسييیحی« به رفع درد و رنج جوامع انسييانی  

بر پيایيۀ  الیيافيت. بنيابراین،   هیيات مولتميان 

آموزۀ فرجام جهان شيييکل گرفته اسيييت و 

»اليهيیييات   یييک  نيیيز  اليهيیييات مسييييیيحيی 

 شناختی« است.فرجام

آموزۀ فرجام جهان در عهد جدید سه 

محتوای اسياسيی دارد: اول، امید مسيیحی به  

اخیز و تحقق بهشيت، یعنی هزارۀ وقوع رسيت

مسييييیييح؛ و  مييوعييود  بييرز   آمييوزۀ  دوم، 

سيازی انسيان قبل از رسيتاخیز )که تنها  پاك

  ؛ن بياور دارنيد( ه آدانيان کياتولیيک بي الهی

سيوم، رسيتاخیز انسيان و حیات مجدد جسيم 

  (.  564:  2016گراث،  )ميک  زمینی مردگيان

قرن نوزدهم که توأم با اسييتعمار و توسييعۀ 

بود، عصييير گسيييترش هييای ،ردولييت بی 

شيد مسيیحیت نیز بود و اینگونه پنداشيته می

و وجود   گیردمی  جهان را فرا  ،که مسیحیت

برقراری  مسيييتيليزم  مسيييیيحيی  جهييان  یييک 

رانی قدّیسيييان پادشييياهی مسيييیحی و حکم

اسيت. از سيوی دیگر، در همین قرن با آ،از 

گری،  ميدرنیزاسيييیون، اوج دوران روشييين

سيييلطيۀ  انقلاب صييينعتی و تحولات دیگر،  

قدرت سيييیاسيييی و تکنولوژیک ،رب هم 

امیيد    ،ت بیيت شيييد. تحيت تيأثیر این حوادث

گرایانۀ مسيیحی اینگونه تفسيیر شيد که هزاره 

. هزارۀ موعود مسييیح در حال تحقق اسييت

  (.6-3: 1996)مولتمان، 

جيينييگ وقييوع  جييهييانييیبييا  و  هييای 

گرفتن نيازیسيييم در آلميان و تبعيات قيدرت

سييرنوشييت   بینانه بهناگوار آن، نگاه خوش

بشييير از بین رفت و مسيييیحیان دیگر دلیلی 

برای امیيد بيه تحقق هزارۀ موعود مسيييیحی 

: 1996)مولتميان،    در این جهيان نيداشيييتنيد

رسيييیيد کيه الهیيدانيان  نظر میه  لياا بي   (.29

مسيييیحی بيایيد خوانش جيدیيدی از آموزۀ 

)گرنز و اولسييين،    فرجيام جهيان ارائيه دهنيد

ید که مولتمان به این نتیجه رسيي  (.36:  1390

های پیشيین بسيتر مناسيبی برای  شيناسيیفرجام

تحقق امیيد مسيييیحی بيه فرجيام جهيان ارائيه  

کنند، زیرا نسيبت به سيازوکار حاکم بر نمی

تفاوت  های انسييان معاصيير بیجهان و رنج

 ،هسيييتند و در نتیجه، برای انسيييان معاصييير

امیيدبخش نیسيييتنيد. بيه بياور وی، مخيالفيان 

پسييير  ،دمسيييیح با تکیه بر سيييازوکار موجو

صيلیب کشيیدند، ولی خداوند    خداوند را به
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نيياکييام    نييانبييا رسيييتيياخیز وی هييدف آ را 

نظر مولتميان، بيا تکیيه بر عهيد  ه گيااشيييت. بي 

توان سييييازوکياری برای جهيان جيدیيد می

)سيازوکار موعود( در نظر گرفت که بسيتر 

منياسيييبی برای تحقق امیيد مسيييیحی برای 

ثر بر ؤهيای ملفيهفرجيام جهيان بياشييييد. مؤ

بيه فهم دیيدگيا الهیياتی یورگن مولتميان  ه 

ه  کنيد کيه بي شييينياسيييی وی کميک میفرجيام

 کنیم:اشاره می هاآن

هيای جنيگ مولتميان در اردوگياه اولاً  

جهيانی زنيدانی شيييده بود و بيه کيار اجبياری 

 طلبیشيد. رنج حاصيل از سيلطهگماشيته می

ملمون   کاملبه طور  ها برای مولتمان  انسان

بيه فرصيييتی برای بيه  م يابود و او الهیيات را بيه

اجتماعی  -کشيیدن وضيعیت سيیاسيیشچال

 (.1: 2012)جنکینز،  موجود یافته بود

مولتمان تحت تأثیر مارکسييیسييم دوماً  

الهی بيي و  یهود،  خصيييوص  هدانييان جييدیييد 

م.( بيه این   1885-1977)  1ارنسييييت بلو 

جيای »الهیيات  نتیجيه رسيييیيده بود کيه بيایيد بيه

عقلانی« بيه »الهیيات امیيدبخش« بسردازد تيا 

بتوانيد الهیيات را بيه سيييکویی برای »تغییر 

جهيان« تبيدیيل کنيد. مولتميان بيه این نکتيه 

 

1. Ernst Bloch . 

پور، رسول، سرایلو، حسن. رسولینگاه کنید به:  .  2

نقد و تحلیل الهیات امید یورگن مولتمان.  (.  1398)

که تحت تأثیر بلو  و کتاب  کندمیاشياره 

»اصيل امید« او به الهیات امید مسيیحی توجه  

 (. 200:  2012)چونيگ،  دا کرده اسييييت  پیي 

او این امیيد را تنهيا در آموزۀ فرجيام  لياا  

یيافيت، زیرا این آموزه بر تفوقّ  جهيان می

آینده و وعدۀ الهی استوار بود و با طرح آن 

مسيیحیان را برای رهایی   ۀ توانسيت انگیزمی

: 1996)مولتمان، مسييتضييعفان تقویت کند 

139-134.) 

رسييیده بود که اً او به این نتیجه  سييوم

شيناسيی  های سينتی از آموزۀ فرجامخوانش

گوی  پياسيييخ  ،معياصييير  دورۀ تواننيد در  نمی

محیطی زیسيت  های انسيان ومشيکلات رنج

 (.104-110: 1996)مولتمان، جهان باشييند 

بنيابراین، وی کوشيييیيد تيا خوانشيييی از این 

آموزه ارائيه دهيد کيه بتوانيد بيه مشيييکلات  

 کند. ها توجهطبیعت و رنج های انسان

فارسيييی با تأکید بر تاکنون چند مقالۀ  

خصيييوص نخسيييتین اثر هو ب  مولتمان متقدم

 شيدۀ وی )الهیات امید( منتشير شيده شيناخته

هنوز پژوهشيييی در  این، وجود بيا  2اسيييت.

و  ميتييأخير  ميوليتيمييان  بييه  فييارسييييی  زبييان 

مند وی نسرداخته اسيت. شيناسيی نظامفرجام

پاییز و زمستان   ،سال هفدهم  ،دین  ۀفلسف  ۀنامپژوهش

 (. 34پیاپی ) 2  ۀ شمار  1398
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آثيار   اسيييتفياده ازبيا    ، برآنیم تيادر این مقياليه

از   ميوليتيمييان،ميتيعييدد   دقيیيقيی  تيحيليیييل 

؛ اما تکیۀ اصيلی  کنیمارائه   اوشيناسيی فرجام

شييينياسيييی »آميدن خيداونيد: فرجيام  بر کتياب

 است. 1مسیحی«

شناسی  امید مسییحی و ماهیت دوگانۀ فرجام .  1

 مولتمان 

شناسی نشان داده است فرجام  2دیوید کرامر

مولتميان متيأثر از هفيت مفهوم و تصيييویر  

امیيدبخش در کتياب مقيدن اسيييت: زميان، 

رسيييتياخیز، ظهور، هزارۀ مسيييیح، داوری  

الهی، خلقيت جيدیيد و شييييادی ابيدی. او  

شناسی بر اسان کند این فرجاماسيتدلال می

این هفت تصيویر، آثار اخلاقی مشيخصيی بر 

یی، عيداليت فرد مسيييیحی، جيامعيۀ مسيييیحيا

شييناسييی منعکس اجتماعی و بوم-سييیاسييی

فرجام شييناسييی  (.2: 2016)کرامر،  کند می

عيد عيد ایجيابی و سيييلبی دارد. بُمولتميان دو بُ

ایجابی، تفسیر وعدۀ فرجام جهان در دوران 

عد سيلبی، نقد سيازوکار موجود معاصير و بُ

الهیيات    گویيدمیجهيان اسييييت. مولتميان  

ش که به این پرسييي  مسيييیحیت برای پاسيييخ

 

1. Moltmann, Jürgen (1996). The 

Coming of God: Christian 

Eschatology. Translated by Margaret 

Kohl. Minneapolis, MN: Fortress 

Press. 

»نظم موعود عهيد جيدیيد چیسيييت؟« بيایيد به  

این پرسيييش مبنيایی پياسيييخ دهيد کيه »چرا 

جهان برای انسييان کافی   سييازوکار موجود

را   نييیسيييييت؟« آن  مييولييتييمييان  آنييچييه 

یا تفسييیر رنج مسييیح در    3شييناسييی«»مسييیح

جهان معاصيير نامیده اسييت، پاسييخ وی به  

عبيارت دیگر، فهم  پرسيييش دوم اسيييت. بيه

یعنی  ،شيناسيیسيیحامید مسيیحی مسيتلزم م

اسييييت.   موجود جهييان  سييييازوکييار  نفی 

شيناسيی مولتمان از تفسيیر این آموزۀ فرجام

خداوند خود (  1شيود که مسيیحی آ،از می

مسييیح به سييوی ما »پرتاب   صييورت را در

کرد«، اما قدرتمندان او را دچار رنج کردند 

( پس از آن مسييیح 2و به صييلیب کشييیدند.  

بر مرگ خویش )ارادۀ قيدرتمنيدان زمینی( 

،لبيه کرد، یعنی از جسييييد خویش در قبر 

مسیح جایگاهی    ،برخاست. در هر دو گزاره 

شييينياسيييی مولتميان دارد. نميادین در فرجيام

شيناسيی( بیانگر این نکته  حگزارۀ اول )مسيی

چیز جياودان هنوز هیچاسييييت کيه اگرچيه  

میرند و هنوز رنج نیسييت، هنوز زندگان می

و مرگ و ارادۀ قدرتمندان بر جهان سييلطه 

دارد؛ مسيييیح تيا زميان رسيييتياخیز )آميدن  

2. David Kramer . 

3. Christology . 
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خيداونيد( در کنيار مؤمنيان و مسيييتضيييعفيان  

خواهد بود. گزارۀ دوم )امید مسیحی( نشان 

ن کسيی اسيت که بر دهد مسيیح نخسيتیمی

مرگ ،لبيه کرده اسيييت و این نویيدبخش  

 نابودی نهایی مرگ و رنج در جهان است.

کنيد مولتميان اسيييتيدلال میاز این رو،  

اگر وعيدۀ فرجيام جهيان بتوانيد پياسيييخگوی 

توان آن را می  ،های جهان معاصير باشيدرنج

ای امیيدبخش برای جهيان معياصييير وعيده 

لتمان شيناسيی موفرجام به این جهت،شيمرد. 

نتیجۀ ارتبا  متقابل رنج و امید اسييت؛ زیرا 

سيو سيازوکار حاکم بر جهان موجود از یک

شيناسيی( کند )جنبۀ سيلبی یا مسيیحرا نفی می

و از سيييوی دیگر برقراری نظم دیگری را 

 دهد )جنبۀ ایجابی یا امید مسیحی(وعده می

عد سييلبی توجه به بُ (.194:  1996)مولتمان،  

فيرجييام و   جيهييان،  آميوزۀ  بييارز  ویيژگيی 

شيييناسيييی مولتمان در فرد فرجامهبمنحصييير

آرای مولتمان منجر الهیات مسيیحی اسيت. 

بيه یيک بيازنگری بنیيادین در مفهوم انتظيار 

ضيور خداوند در تاریخ بازگشيت مسيیح و ح

تواند جز سيختی میر بهلۀ شيَ أشيود و مسي می

 

 (. 25:8. او مرگ را تا به ابد فروخواهد بلعید )اشعیا،  1

2. Lordship . 

چیز مطیع او گردید، خودِ پسر نیز . هنگامی که همه3

چیز را زیر پاهای  کس خواهد شد که همهمطیع آن

 از این طریق حل شود.

ا،لب در  مولتمان بر این باور است که  

شيناسيی مسيیحی فرجامهای موجود در یهنظر

شييينياسيييی سييينّتی و خصيييوص فرجيامه)بي 

شييينياسيييی الهیيات لیبرال مسيييیحی(  فرجيام

شييينياسيييی در ای به اهمیيت مسيييیحاشييياره 

نظر وی،  ه  شييناسييی نشييده اسييت. بفرجام

رسيتاخیز مسيیح هم آ،از رسيتاخیز عام اسيت 

و هم نمادی از رسيييتاخیز انسيييان و سيييایر 

مسيييیح.  مخلوقييات ایمييان  زمييانی طبق  ی، 

خواهيد رسيييیيد کيه خيدای زنيده مرگ را 

بياشييييد  1ببلعيد، )مولتميان،   مرگ نیز مرده 

و رسييتاخیز عام مردگان محقق   (84:  1996

  ،مولتميان  (.65-71:  1996)مولتميان،   شيييود

-رسيتاخیز مسيیح و رسيتاخیز عام   میانزمان 

نياميد کيه بيا  را »زميان واسيييطيه« می  -زميان ميا

نجام در سيرا مسيیح پر شيده اسيت.  2ربوبیت

 پيدرربوبیيت را بيه  ،رسيييتياخیز عيام، مسيييیح

-104:  1996)مولتمييان،    3کنييدتقييدیم می

مولتميان از اسيييتعيارۀ کتياب مقيدن    (.110

رسييتاخیز مسييیح را آ،از کند و  اسييتفاده می

طلوع زميان جيدیيد )ابيدیيت( در این زميان 

قرنتیان،   باشد )اول    : 15او نهاد، تا خدا کل در کل 

28 .) 
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تا  1کند.کهنه و در حال گار توصييیف می

آن زمان مسييیح »در راه« اسييت و مؤمنان و 

 ،کشيد. مولتمانمسيتضيعفان را به دوش می

عنوان محور آموزۀ فرجام امید مسييیحی )به

اجتماعی جهان -جهان( را در زمینۀ سيیاسيی

کيه در اداميه بيه این   کنيدميدرن تفسيييیر می

 .پردازیمدیدگاه وی می

 نظم موعود جهان )امید مسیحی( .2

ه بر جهيان موعود در عهيد  مولتميان بيا تکیي 

آمييوزۀ   ،جييدیييد از  دیييگييری  خييوانييش 

کند و آن را امید شيناسيی عرضيه میفرجام

نامد. وی در این خوانش  شيناسيانه میفرجام

پردازد کيه آموزۀ فرجيام ليه میأبيه این مسييي 

جهان در زندگی انسان امروز چگونه تفسیر 

شيود؟ به باور مولتمان، انسيان دچار رنج می

رنج و انيدوه بيدون امیيد،   اسيييت. اميا تجربيۀ

منجر بيه سيييرکوب آگياهی از درد و رنج 

در ميی را  اميیييد  ایين  ميوليتيمييان  و  شييييود 

)مولتمان،   شيناسيی مسيیحی یافته اسيتفرجام

امیييد،    (.41:  1993 ارتبييا  متقييابييل رنج و 

بيه روش منحصيييربي  فردی در همولتميان را 

الهیات سيوق داده اسيت که »تخیّل الهیاتی«  

کند تفسييیر  سييتدلال مینام دارد. مولتمان ا

 

. شب رو به پایان است و روز نزدیک شده است  1

 .(12 :13)رومیان، 

هيای عقلانی ممکن امیيد مسيييیحی بيا روش

نیسييت، زیرا عقلانیت ما بر اسييان مقولات 

محيدودی از زميان و مکيان شيييکيل گرفتيه 

های عقلانی تفسييیر کتاب اسييت و با روش

انيداز  مقيدن، راهی برای رهيایی از چشيييم

کننيدۀ این جهيان نيداریم. در نتیجيه  ميأیون

بييه ميلا آنيکييه  از  بيیيش  حيظييات ميوليتيمييان 

محيتيوای روش بر  کنييد،  توجييه  شييينيياختيی 

عبارت دیگر، الهیات تمرکز کرده اسيت. به

جيای تفسيييیر  کنيد بيهمولتميان کوشيييش می

کميک قوۀ  سييياختيارمنيد کتياب مقيدن، بيه

تصييویر خلاقانه و منسييجمی از پیام   ،خیال

امیيد مسيييیحی طرح کنيد کيه بيا انتظيارات و 

مسيييائيل مخياطيب معياصييير کتياب مقيدن 

دین معنيا مولتميان روش متنياسيييب بياشيييد. بي 

ميی اکيتشيييياف  را  او  اليهيیييات خيود  دانييد. 

از آموزه  دفيياع  بر  هييای سييينّتی اصيييراری 

دلیيل  هيا بيهمسيييیحی یيا کنيار گيااشيييتن آن

بینی علمی مدرن ندارد  ناسيازگاری با جهان

شييدن حاصييلو برای فهم حقیقت ایمان و  

بخشييی از پیام کتاب مقدن، تصييویر الهام

دهد. او  ح میرا ترجی های گفتگوییشيييیوه 

ل در فهم الهیيات مسيييیحی در بر نقش تخیي 

برخورد با مسيائل امروزی بر تخیل برقراری 
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حياکمیيت الهی در جهيان و تخیيل جهيان در 

زميان حياکمیيت الهی تيأکیيد دارد. تخیيل 

مسييیحی به باور مسييیحی نیاز دارد و باور و 

تعهد مسيیحی تنها در اجتماع عیسيی مسيیح 

ميی بييارور  ميؤمينييان  گيفيتيگيوی  در  شيييود. و 

یييک  را  اليهيیييات  مينيظير  ایين  از  ميوليتيمييان 

: 1999)میکاد، پندارد مسييئولیت جمعی می

رائيۀ تخیيل الهیياتی خود )دربيارۀ و بيا ا  (1

تحقق جلال خداوند بر زمین(، امید مسیحی 

را در معرا تخیل و گفتگوی مؤمنان قرار 

دهيد. بنيابراین، مولتميان مقوليۀ امیيد را می

جيایگزین عقلانیيت کرده اسيييت تيا بتوانيد  

هيای این راهی برای رهيایی انسيييان از رنج

جهيان پیيدا کنيد. روش الهیيات او جيدا از 

وای آن نیسييت. او به همان دلیل که در محت

محتوای الهیيات خود از التزام بيه عقلانیيت  

نظر کرده اسيييت، در زمینيۀ  نظری صيييرف

جييایيگيزیين  را  اليهيیيياتيی  تيخيیّييل  نيیيز  روش 

هيای عقلانی در الهیيات  کياربسييييت روش

 است.کرده 

یييک فيرجييام ميوليتيمييان  شيييينيياسييييی 

جانبه و فراگیر اسيت. در شيناسيی همهفرجام

ها،  ند، خدای فرد فرد انسيانتفسيیر او خداو

جوامع، تياریخ، سييييایر مخلوقيات و زمین 

 

1. Ontic . 

2. The Day of The Lord . 

شييناسييانۀ او همۀ شييئون  اسييت و امید فرجام

ایين  بير خيواهييد گيرفييت.  در  را  هسييييتيی 

شيناسيی بر چهار امید اسيتوار اسيت که فرجام

شيامل »امید   1شيناسيانهبر اسيان ترتیب هسيتی

بيه تحقق جلال خيداونيد«، »امیيد بيه خلقيت  

تياریخ از   دوبيارۀ عيالم«، بيه رهيایی  »امیيد 

قدرتمندان« و »امید به زندگی ابدی انسيان« 

در این   (.XVI:  1996)مولتميان،  اسييييت  

خوانش مولتميان از   ،هيانه آبخش بيا تکیيه بي 

 .دهیمشناسی را توضیح میفرجام ۀ آموز

 امید به تحقق جلال خداوند  .2-1

مولتميان بر این گميان اسييييت کيه امیيد بيه  

رین امیيد مسيييیحیيت  تبنیيادی  ،آميدن خيدا

زیرا روزی که خدا بیاید، روز ابدی    ،اسيت

اسيت و وعدۀ مسيیحی بر آشيکارگی   2خدا

)مولتميان،   خيداونيد در آن روز دلاليت دارد

بيه این پرسيييش   (.24-22:  1996 مولتميان 

این  ور کيه آیيا خيداونيد نیيازی بيه خلقمشيييه

جهيان دارد؟ یيا بيه تعبیر دیگر، آیيا خيداونيد  

ی دارد کيه بيا آميدن  هم در این عيالم امیيد

 دهيد.وی محقق شيييود؟ پياسيييخ م بيت می

مولتمان پاسييخی به    3شييناسييی الوهیفرجام

 این پرسش است.

3. Divine Eschatology . 
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مولتميان اولاً عقیيده دارد خيداونيد از 

عييالم بی او را این  نیسييييت و آمييدن  نیيياز 

در پيایيان   1گریتوان تنهيا بيه خودجلوه نمی

تياریخ تقلیيل داد وگرنيه خلق عيالم، ظهور  

 ، خيداونيد در آن و رسيييتگياری مخلوقيات

اً مولتميان دومي رسيييیيد.  نظر میهيدف بيهبی

پيایرد کيه خيداونيد در طول تياریخ عيالم نمی

است، زیرا   2در حال تحقق بخشیدن به خود

خلقيت و ظهور خيداونيد و   ،این دیيدگياه 

ت  رسييتگاری عالم را ضييرورت ذاتی طبیع 

پنيدارد و این مسيييتلزم نقض خيداونيد می

آزادی خيداونيد اسييييت؛ گویی خيدا هیچ  

 سيوماًانتخاب دیگری جز این نداشيته اسيت. 

تر شيييدن و او مشيييارکت انسيييان در کامل

پيایرد، زیرا معتقيد جلال خيداونيد را نیز نمی

اسيييت پروندۀ اعميال انسيييان در این تاریخ 

سيیاه اسيت و در کمک انسيان به رسيتگاری 

)مولتميان،  و عيالم تردیيد اسييييت    خيداونيد

شيناسيی  فرجامبنابراین،    (.330-323:  1996

الوهی مولتمان )یعنی پاسييخ وی به پرسييش 

ها  ه آنیادشيييده( چند مؤلفۀ مهم دارد که ب

 کنیم:اشاره می

مفهوم حياکمیيت خيداونيد جيایگياه   (1

 

1. Self-Glorification . 

2. Self-Realization. 

ميوليتيمييان   آرای  در  خصيييوص هبيي –ميهيميی 

یيوحينييا ميکيياشيييفييۀ  بييه  -دربييارۀ  نيظير  دارد. 

ن، حاکمیت خداوند نشان امید انسان  مولتما

شييود تا در طول تاریخ اسييت که باع» می

شيکل   بتوان حضيور پنهان او در جهان را به

-1:  2011)گوتسين،   سيمبلیک درك کرد

بر این باور اسييت که کتاب مقدّن او   (.15

تييازه  دربييارۀ خييداونييد دارد. دیييدگيياه  ای 

خدایی اسييت که همیشييه »هسييت«.  3زئون

او در هر سييه زمان )گاشييته، حال و آینده(  

حاضير اسيت و ابدیتی مسيتقل از زمان دارد. 

اميا در کتياب مقيدّن از فعيل »آميدن« برای  

بیان نسييبت خداوند و جهان اسييتفاده شييده 

این وعييدۀ  اسييييت. خييدا خواهييد آمييد و 

شيناسيی مسيیحی اسيت. گویی بودن  فرجام

کيه در آینيده ر    خيداونيد، آميدن اوسيييت

و حيال را   گياشيييتيه ،دهيد و از این طریقمی

قييابييل ظيهيور خيود  پيرتيو  ميی  در   کينييدفيهيم 

توانیم  امروز نمی  (.22-24:  1996)مولتمان،  

خيدا را بشييينياسيييیم، زیرا خيداونيد در آینيده 

اسييييت. آینيده، »حياليتِ بودن خيداونيد در 

 . (25-26:  1996)مولتميان،   تياریخ« اسيييت

مولتميان بيا اشييياره بيه دو معنيای متفياوت از 

و   .3 خدایان  پادشاه  یونانی،  اساطیر  در  زئون 

زیارتگاه  تمام  المت  فرمانروای  کوه  در  واقع  های 

 است.
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های اروپایی معتقد اسييت که آینده در زبان

شييناسييی مسييیحی و پیامدهای آن در فرجام

روشنی این تفاوت دیده به ،در تجربۀ تاریخ

 1شيييود. معنيای اول، »آنچيه خواهيد بود«می

یابی گاشيته و حال طریق بروناسيت که از 

فهم از آینيده  فهم اسيييت. مولتميان این    قيابيل

داند که اسييياسييياً یک  می  گرایی«را »تاریخ

 ، گراییدیيدگياه علمی ميدرن اسيييت. تياریخ

کنيد، زیرا می  آینيده را بيه گياشيييتيه تبيدیيل

کنيد. گویی پيایر تلقی میبینیآینيده را پیش

را کاملاً  تواند آینده تسيلسيل علیّ وقایع می

متعیّن کنيد و آن را در قيدرت حيال بيه بنيد  

کند. نیز دیگر تغییری نمی  بکشييد. گاشييته

پس آنچيه به انتخياب ما واگااشيييته شيييده،  

هيميیين از  اسييييت.  ميوليتيمييان »حييال«  رو، 

شيناسيی سيکولار مارکس و هگل را فرجام

داند، زیرا کار میهای محافظهشيناسيیفرجام

نظریيۀ ميارکس پيایيان تياریخ را   ،نظر او  بيه

کنيد و نظریيۀ هگيل بيه ضيييرورت  متعین می

دهيد، پس تياریخی تن می دیيالکتیکی وقيایع

هر دو بر تفوق گياشيييتيه و حيال بر آینيده 

 .(27-29: 1996)مولتمان،  استوارند

آمييد« »آنچييه خواهييد  دوم،   2معنييای 
 

1. Futurum . 

2. Adventus . 

3. Parousia . 

4. Novum . 

آید می  3ای یونانیاسييت که از ریشييۀ واژه 

ای  معنای آمدن کسييی یا وقوع حادثهبهکه 

اسيت. این حادثه در کتاب مقدن منحصيراً 

نظر مولتمان،   . بهبه جلال مسیح دلالت دارد

در آینده   4ایمسيیحیان به وقوع رخداد تازه 

آنيان را نسيييبيت بيه    ،بياور دارنيد و این نکتيه

یعنی فهمی از  ؛  کنيدمی  «گشيييوده » تياریخ  

کننيد کيه آینيدۀ متعینی نيدارد  تياریخ پیيدا می

و آنچه واقع خواهد شيد، موجودیتی اسياسياً 

نو و ،یرمنتظره خواهد داشيت که بر اسيان 

ميل یيا عليّت تياریخی قيابيل توضيييیخ  هیچ عيا

او ریشييۀ این دیدگاه را در پیامبران   نیسييت.

کنيد. وی معتقيد یيل جسيييتجو میاسيييرائبنی

تخریب اورشيلیم و ناسيساسيی پس از    اسيت

اسرائیل، خدای تاریخ خود را پنهان  قوم بنی

کرده، بيه خيدای آینيده بيدل شيييده و مبنيای 

نجيات از گياشيييتيه بيه آینيده متحول شيييده 

طبق این معنا، آینده شيير  لازم   اسييت. لاا

زمان اسييت. گاشييتۀ حقیقی آن اسييت که 

فعل آن در زمان »آینده در گاشيته« صيرف 

ای دربارۀ شيده باشيد و ضيرورت هر گزاره 

کينييد. نيقيض  را  راوی    5گيياشيييتييه  گيویيی 

هيای تياریخی، گياشيييتيه را از آینيده گزاره 

. م لاً جملۀ »او دیروز قصد داشت به سینما برود«  5

حتمی   معنای  این  هیچ  البته،  ندارد.  گاشته  دربارۀ 
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ميی ميعينيياگيزارش  ایين  در   ،آیينييده   ،کينييد. 

ميی ميتيعيیيّن  را  نيظير   کينييدگيياشييييتييه  از  و 

شيناسيانه بر آن تفوق دارد، نه بالعکس هسيتی

 (.25-26: 1996)مولتمان، 

شييينياسيييی ( مولتميان معنيای فرجيام2

دانيد می  1الوهی را در عبيارت »پُری خيدا«

صييورت جسييمانی در مسييیح حلول ه  که ب

مند پیدا کرده اسيت: »از پُری او ما همه بهره 

: 1شيدیم، فیض از پی فیض« )انجیل یوحنا، 

(. مولتمان باور دارد که آمدن مسييیح به  16

خبر از آميدن حياکمیيت خيداونيد    2این عيالم

 ،داده اسيت. اولین واکنش انسيان به این خبر

سيييت. کتاب مقدن از دو شيييادی عمیق او

یيا فیض  و کيارا   3(Charisواژۀ کياریس)

(Chara )4  یيا شيييادی برای بیيان این عميل

الوهی و واکنش انسييييانی اسيييتفياده کرده 

سيت. فیض الوهی همان زندگی اسيت که ا

از خداوند پرُ شده است و آهنگی است که 

کميال و سيييرشييياری حياکمیيت خيداونيد را 

 

از   و  ندارد  کاربردی  فارسی  زبان  دستور  در  زمان 

نقل  همین اضافی  عبارات  از  آن  ترجمۀ  برای  رو، 

 .شودقول، وعده، قصد و ،یره استفاده می

1. Fulness of God . 

فرجام2 کتاب  مقدمۀ  در  مولتمان  آمدن .  شناسی 

کتاب،   این  نوشتن  مدت  در  است  گفته  خداوند 

مارتینی   سیمونه  اثر  تبشیر«  »فرشتۀ  نقاشی  همواره 

بوده 1344- 1284) مقابل وی  در  این    م.(  در  است. 

کند. شيييادی همان سيييرزندگی و اعلام می

بخشييی اسييت که در پاسييخ به  انرژی حیات

فیض الهی در انسيان برانگیخته شيده و همان 

)مولتميان،  ایميان حقیقی مسيييیحی اسييييت

1996  :339-331):  

واسطۀ آن دلگرمی که  تنها از آمدن او، بلکه به ما نه   و 
م. او از اشتیاق شما به  از شما یافته بود، دلگرم شدی 
من و غیرتی که نسبت به    دیدار من و اندوه عمیقتان 

  5که این بیش از پیش مرا شادمان   دارید، خبر آورد 
 (.4:  ۷ساخت )دوم قرنتیان،  

ا پُری خيداونيد تنهيا بي   ،نظر مولتميان  بيه

شيناسيانه )تخیل الهیاتی( نه با مفاهیم زیبایی

شييناسييانه و اخلاقی دلایل و مفاهیم هسييتی

قابل فهم اسييت. پری خداوند نوری اسييت 

ای آن حیيات تيازه   بيه  تيابيد وکيه بر جهيان می

دهيد. هیچ پیياميد اخلاقی یيا مطلوبیيت  می

این عشييق و شييادی نیسييت.    دیگری در پی

د و شيوخاطر خودش سيتایش میخداوند به

ذاته معنادار اسييت. مولتمان این سييتایش فی

این وضييعیت را با شييعف کودکی مقایسييه 

را   تا آمدن مسیح  آینده خیره شده  به  فرشته  نقاشی 

این   مقدن  مریم  دست  علامت  با  سرانجام  و  ببیند 

 (.XVII:  1996)مولتمان،  یابدخبر را می

واژه 3 انگلیس.  زبان  در  که  است  یونانی  به  ای  ی 

(Grace .ترجمه شده است ) 

به  واژه  .4 انگلیسی  زبان  در  که  است  یونانی  ای 

(Joy .ترجمه شده است ) 

5. Joyful . 
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خود را    ،کنيد کيه در حيال بيازی کردنمی

کند و هیچ مطلوبیت شييخصييی فراموش می

)مولتميان،   .ورای بيازی کردن در نظر نيدارد

دیييگيير، بييه  (.339-331:  1996 عييبييارت 

 ،مولتميان بياور دارد ایميان بيه فرجيام جهيان

کند ظاری شييورانگیز در مؤمن ایجاد میانت

که همۀ سيياحات فردی، اجتماعی و معنوی 

مي  را  او  در   تيحيولزنييدگيی  کيرد.  خيواهييد 

کنيد امیيد الهیياتی  حقیقيت، او تصيييور می

شيييناسيييانه اگرچه برآمده از امیدی معرفت

شيناختی تواند منجر به امید رواننیسيت، می

 شود.

بياور اسييييت کيه 3 ( مولتميان بر این 

بيي  ذاتيیهخييداونييد  طيبيیيعييت   ،اشواسيييطييۀ 

خودبسينده اسيت و نیازی به آفرینش نداشيته  

اسيت، اما این عالم بر اسيان عشيق خداوند  

خلق شيييده اسيييت. مسيييیحیيت بر ایميان به  

خدای ت لی ی اسييتوار اسييت و اگر خداوند  

تبدیل   ،خود عاشيق خود باشيد، این عشيق به

شيييود. عشيييق میان دیگری می  به عشيييق به

گانۀ مسيیحی موجب شيده اسيت خدای سيه

تا خداوند جهان را خلق کند و بتواند جلال 

فيرجييام  در  و  کينييد  ميحيقيق  آن  در  را  خيود 

 شييودالقدن متحد جهان با مسييیح و روح

گيمييان  بييه  (.331-339:  1996)ميوليتيمييان،  

 

1. Joachim of Fiore. 

مولتمان، خدای ت لی ی مسيیحی در این عالم 

داوند محقق شيييود. کند تا جلال خکار می

 ،خصيييوص بيا مراجعيه بيه انجیيل یوحنياهاو بي 

شييناسييی الوهی را سييه مرحله فرایند فرجام

حيليول ميی عيياليم،  در  ظيهيور مسيييیيح  دانييد: 

القيدن و رسيييتياخیز همگيانی کيه بيا روح

 شودهمکاری آنان جلال خداوند محقق می

مولتميان این   (.331-339:  1996)مولتميان،  

از هزاره  یوتصيييویر را   1اخیم فیورهگرایی 

وام گرفتيه اسيييت کيه بر م.(    1135-1202)

تاریخ به سييه دورۀ پدر، پسيير و  ،اسييان آن

شيييود و هر دوره با القدن تقسيييیم میروح

جهشيی کیفی در ماهیت زمان پس از دورۀ 

- 146:  1996)مولتميان،    رسييييدقبيل فرامی

141.) 

ساعت   گفت:  پدر،  و  نگریست  آسمان  به  عیسی 
ه تا پسرت نیز تو را ل دِرسیده است. پسرت را جلا 

 .(1:  1۷« )انجیل یوحنا،  جلال دهد 

و را به نام القدس، که پدر ا امّا آن مدافع، یعنی روح 
چیز را به شما خواهد آموخت و فرستد، او همه من می 
آورد    هر  خواهد  یادتان  به  گفتم،  شما  به  من  آنچه 

 (.2۶:  14)انجیل یوحنا،  

 جهان امید به خدا برای خلق تازۀ   .2 -2

بيه نظر مولتميان، عيالم   پیشيييتر گفتیم کيه 

مطلق خداوند   محسيوسيات ما تحمّل حضيور
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رو، خيداونيد نسيييبيت بيه را نيدارد و از همین

امييیييد   اسييييت.  حييجيياب  در  مييا  جييهييان 

ميعينييای فيرجييام بييه  ميوليتيمييان،  شييينيياسيييی 

مياهوی    تحولبيه   1شييينياسيييی کیهيانیفرجيام

زميان و مکيان و آفرینش دوبيارۀ عيالم تعلّق 

 پردازیم:ن میه آدارد که ب

شييناسييی  فرجام  هاییکی از امتیاز(  1

-کنش فضياتشيریح کیفیت درهم  ،مولتمان

با زمان ابدی اسيييت.  -زمان کنونی و فضيييا

کنيد ادعيا می  2یيانيگ سيييو جو،  این  وجود

فرجييام جهييان در  و  تيياریخی  توالی زمييان 

آرای مولتمان بر اسيييان مفاهیم اسيييتعاری 

که از نظر فلسيفی بندی شيده اسيت  صيورت

نیسييييت بررسيييی   (.5:  2002)جو،    قييابييل 

کیهانی  شييناسييیفرجاممولتمان تأکید دارد 

یيا نظریيۀ شييينياسيييی علمی و  یيک فرجيام

علمی نیسيت، اما تناقضيی هم با باورهای  شيبه

شييناسييی کیهانی  ارد. فرجامقطعی علمی ند

مولتمان، توصيييیف زمان و مکان در فرجام 

جهيان اسيييت کيه آن را در امیيد مسيييیحی 

-306:  1996)مولتميان،  کنيد  جسيييتجو می

گیرد که امید مسیحی به این تعلق می  (.279

زدایی خيداونيد از جلال خویش محيدودیيت

کنيد، زميان و مکيان محيدود این جهيان تميام 

 

1. Cosmic Eschatology . 

2. Yong Soo Jo. 

یت جلال خداوند  شيود، مخلوقات به حاکم

وارد شوند و آخرین روز تاریخ ما به ابدیت  

سيييو    (.330:  1996)مولتميان،    پیونيد خورد

بر اسييان   گویدمی( 1995)  3کونگ تانگ

شيناختی خدا ظهور فرجام  ،دیدگاه مولتمان

تيياریخ  تيياریخی دارد و در همین  ميياهیييت 

زیرا عميل خيداونيد  شيييود؛ آفياقی تجربيه می

 (.7-9: 1995)تانگ،  عملی تاریخی است

در تشيریح این امید مسيیحی اشياره به  

دو نکته ضيروری اسيت: اولاً مولتمان معتقد 

ای در اداميه و اسييييت فرجيام جهيان واقعيه

فياً بياوری دربيارۀ آینيدۀ همین زميان یيا صييير

ریخ نیسييييت، بلکيه بياوری وقيایع آینيدۀ تيا

اهیت زمان در آینده اسييت. ل مدربارۀ تحو

رو، فرجيام جهيان نياظر بيه »آینيدۀ از همین

ای که  زمان« نه »زمان آینيده« اسيييت؛ آینيده 

کنيد و  در آن کیفیيت زميان خطی تغییر می

در حضيييور   ،دوماًرسيييد.  زمان ابدی فرامی

مکيانی ملمون و فضييييای    ،مطلق خيداونيد

شود. محدود عالم نیز دچار تغییر ماهیت می

حضيييور   ،جهيان جيدیيد هم مياننيد خيداونيد

کنيد و دارای بعيدی از نيامتنياهی پیيدا می

تواند در آن چیز نمیشيود که هیچیمکان م

)مولتميان،  د  در معرا محيدودیيت بياشيييي 

3. Siu-Kwong Tang . 
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1996  :306-279.) 

ابييدی خييدا  (  2 یييک رسيييیييدن روز 

ن ما در برابر آن »رخداد تازه« اسييت و جها

نظر مولتميان،   جهيان قيدیم خواهيد بود. بيه

اولاً  صيييلي این رخيداد تيازه دو خ ت دارد: 

فرجيام جهيان در عین حفظ پیوسيييتگی بيا  

قييدیيم بيي   ،جيهييان  را  زاهآن  کيليی  ل یيي طيور 

کنيد و کنيد، یعنی جهيان قيدیم را نفی میمی

کنيد کيه بيا خلقيت از عيدم  خلق جيدیيدی می

م جهيان فرجيا  دوم،قيابيل مقيایسيييه اسيييت.  

بيازگشيييت جهيان قيدیم و برسييياختن جهيان 

جهان  ،جای آن است. خلقت تازه های بتازه 

گیرد، گاشيييتيه را جمع قدیم را نادیده نمی

که سييازد. چنانکند و عالم جدیدی میمی

شيده، همان مسيیح مصلوب است زنده   مسيیحِ

)مولتمان،   دکه در شييکل دیگری خلق شيي 

1996  :29-27.) 

د امید مسيييیحی ( مولتمان عقیده دار3

ت. چنین انحصيياری  منحصيير به انسييان نیسيي 

ایر هيای سيييي کردن رنج  معنيای فراموشبيه

کردن آنان    مخلوقات در این عالم و محروم

از امیيد اسيييت. امیيد حقیقی بيایيد همگيانی 

باشيد، وگرنه خدای ما دیگر خدای همگان 

شييينياسيييانيۀ مولتميان بر نیسيييت. امیيد فرجيام

)مولتمان،    متّکی اسيت 1جاودانگیِ همگانی

 

1. Universal . 

از خصييييلييت   (.57-54:  1996 ميوليتيمييان 

همگيانی امیيد چنيد نکتيۀ مهم را اسيييتفياده 

ای تم یلی اسيتدلال  کند: اولاً او به شيیوه می

میریم و گورهای  کند که ما در زمین میمی

مردگان در زمین اسييت، پس رسييتگاری ما 

نیسييييت.   بيدون رسيييتگياری زمین ممکن 

 و تياریخ از یيکمولتميان تميایز میيان وجود  

سيييو و تمایز میان تاریخ انسيييانی و طبیعت  

 هيای،یرانسييييانی از سيييوی دیگر را تميایز

داند. به باور وی،  تصينعّی و ،یرضيروری می

زنيدگی انسيييانی همراه بيا مشيييارکيت او در 

طبیعيت اسيييت و نفس مسيييتقيل از بيدن و 

انسيييانیت مسيييتقل از طبیعت وجود ندارند.  

نجات سيایر بنابراین، رسيتگاری انسيان بدون  

مخلوقيات و خلق یيک آسيييميان و زمین 

جدید ممکن نیسييت. برخاسييتن مسييیح از 

مقدمۀ خلق آسييمان و زمین جدید صييلیب،  

بييه   (.256-261:  1996)مولتمييان،    اسييييت

کند آموزۀ مولتمان پیشنهاد میهمین سبب،  

آبيای کلیسيييا دربيارۀ رسيييتگياری فیزیکی 

در  2محیطیکیهان را به یک آموزۀ زیسيت

فظ طبیعت و محیط زیست تفسیر راستای ح

بييه    دوم،  (.95-87:  1996)مولتمييان،  کنیم  

میرد و با گمان وی، انسان با کلیت خود می

هيا  انسيييانخیزد.  کلیيت خود از مرگ برمی

2. Ecological . 
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مانند فرشيتگان   ،در همان قامت زمینی خود

شيوند. جهان ابدی، یک آیندۀ مینرسيتگار  

: 1996)مولتميان،  زمینی و انسيييانی اسيييت 

شييينياسيييی  اگر فرجيام  سيييوم،  (.134-129

همگيانی نبياشيييد، تبيدیيل بيه یيک  ،مسيييیحی

شيييود که در جسيييتجوی آموزۀ عرفانی می

»نجيات انسيييان از جهيان« نيه »نجيات جهيان« 

ميی ادعييا  ميوليتيمييان  تيفسيييیير  اسييييت.  کينييد 

اگزیسيتانسيیالیسيتی از آموزۀ فرجام جهان به  

کنيد و رسيييتگياری ،یرانسيييان توجهی نمی

نيقيطييه هيميیين  در  انيحي   درسييييت  و بييه  راف 

)مولتميان،   شيييودگرایی کشيييیيده میتقلیيل

می  (.95-87:  1996 گفييتبنييابراین   ،توان 

شيناسيی مولتمان منبعی برای بازنگری فرجام

شناسانۀ مسیحی در رابطۀ انسان و خدا و بوم

رابطۀ انسيان و طبیعت اسيت. بر این اسيان، 

نیيایش مسيييیحی ابراز انتظيار مؤمنيان برای 

اتي  و  جيهييان  فيرجييام  یييا فيرارسيييیييدن  حيياد 

گانۀ مسييیحی خدای سييه  1باشييندگیدرهم

باشييندگی، امید به  اسييت. امید به این درهم

نظر این  از  و  اسييييت  عييالم  تييازۀ   ،خلقييت 

ابيراز   مسيييیيحيی  نيیييایيش  در  کييه  انيتيظيياری 

-شييينياختیشيييود، یيک انتظيار فرجياممی

 (.12-1: 2015)لی،  ناختی استشبوم

 

1. Perichoresis. 

2. Historical Eschatology . 

 امید به رهایی تاریخ از سلطۀ قدرتمندان   . 2  - 3

ن شييامل همۀ ابعاد انسييانی، از زندگی انسييا

ابعاد تاریخی و اجتماعی اسيت. انسيان   هجمل

توان امیيد  موجودی اجتمياعی اسيييت و نمی

شييناسييانه را تنها به زندگی شييخصييی فرجام

هيیيچ کينييد.  ميحييدود  بييهخيود  تينيهييایيی  کيس 

شييود، زیرا زندگی ابدی تنها  رسييتگار نمی

اسييييت ميميکين  خييداونييد  حيياکيميیييت   در 

شيناسيی  فرجام (.129-134:  1996)مولتمان،  

دهيد کيه مولتميان توضيييیح می  2تياریخی

تصييویر عهد جدید از فرجام جهان چگونه  

بر زیسيييت تياریخی و اجتمياعی انسيييان اثر 

 گاارد:می

اسيييتييدلال می(  1 کييه مولتمييان  کنييد 

امکان  ،شيناسی تاریخی کتاب مقدنفرجام

م يابيۀ یيک تياریخ زنيدگی بيه»تجربيۀ واقعیيت  

یجاد هدفمند و گشيوده نسيبت به آینده« را ا

  که ابتدا،  دهدکند. این دیدگاه نشيان میمی

م يابيۀ تياریخ، بياور تجربيۀ واقعیيت زنيدگی بيه

بيه معنيایی از تياریخ اسييييت کيه در رونيد  

تغییرات جهان جاری اسيت. بنابراین، تجربۀ  

یادشيييده همیشيييه همراه با باورهایی دربارۀ 

رجيام )مقصيييد متعيالی( تياریخ اسيييت. در  ف

  4نيه نيابودی  3اینجيا فرجيام بيه معنيای ،يایيت

3. Telos. 
4. Finis. 
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آخرالزمانی جهان اسييت. بنابراین، مولتمان 

انتظيار نيابودی جهيان در آخرالزميان را خيالی 

تيياریخ می نفی دانييد و آناز معنييای  هييا را 

او به ظهور مسييیحی ایمان دارد که  کند.می

و امیدبخش رهایی   1ای بسيازداورشيلیم تازه 

بياشييييد   )مولتميان،  از مرگ، گنياه و ظلم 

کييار   دوم،  (.216:  1996 مييولييتييمييان 

شييناسييی تاریخی را »تقدیرزدایی از  فرجام

  ،(134:   1996)مولتميان،  دانيد  می  2«تياریخ

جریان علّی زمان را    شيناسيیزیرا این فرجام

کند. آینده »منشأ« و »منبع« ن فهم میمعکو

 (.25-26: 1996)مولتمان،  ذاتِ زمان اسيت

 بنيدی این دیيدگياه، ازمولتميان در صيييورت

م.(،   1886-1929)  3روزنسيييوایيگ  فرانس

یيهيود،  اليهيی اسييييت. دان  اليهييام گيرفيتييه 

روزنسيييوایگ بر این باور اسيييت که آینده 

شييود. باید از انتظار تنها در انتظار تجربه می

ینده به حال و آنگاه به گاشيييته رسيييید و آ

کيرد  ميعيکيون  را  تيياریيخ  تيقيویيميی  جيهييت 

او بيا اسيييتيدلال    (.33-36:  1996)مولتميان،  

ميی نيکيتييه  ایين  بييه  اگير خيود  کييه  رسييييد 

توانسيييتیم آینيده را در خواسيييتیم و میمی

گااری کنیم، به  خلاف جهت زمان شييماره 

رسييیدیم. اما ای صييلب و یقینی میگاشييته
 

 .21:10. مکاشفۀ یوحنا، 1

2. De-Fatalize The Experience of 

History. 

مخالفت کرده و معتقد اسييت مولتمان با او  

حی، نگاه به آینده شيييامل که در امید مسيييی

طور که توان آنو نمینیز هسيييت  گاشيييته  

خواهد این دو جهت را از روزنسيوایگ می

یکيدیگر متميایز کرد و »پیيامبری معکون« 

تياریخ   (.139-141:  1996)مولتميان،    شيييد

گشييوده یعنی تاریخ را تقدیرزدایی کنیم و 

ینده گشيوده بمانیم. آینده نسيبت به وقایع آ

توان  و نمی  هدفمند اسييت، اما مقدر نیسييت

بر اسيييان وقایع گاشيييته و حال، آینده را 

در نتیجيه، مولتميان بيا انتقياد  بینی کرد.  پیش

شدۀ از دیدگاه روزنسوایگ از نظریۀ تعدیل

کنيد کيه آن جهيت معکون زميان دفياع می

 نامد.می 4بخشی به تاریخ«را »لحن

هيای زميانگویيد  میميان  نظریيۀ مولت

ای از فرجام جهان بدانیم که تاریخ را سييایه

کننيد. تحيت تيأثیر آن »لحن« یيا ریتم پیيدا می

بخشييی« این اسييت منظور مولتمان از »لحن

هيای تياریخ، خود را بيا پيایيان تياریخ کيه زميان

ای کننيد. بيه بياور وی، در پياره همياهنيگ می

از عبيادات و منياسييييک مياهبی یهودی و 

بخشييی نهفته اسييت و نوعی لحن مسييیحی

مؤمنان با به جا آوردن مناسک عبادی خود 

ای از تحقق حياکمیيت کوشييينيد جنبيهمی

3. Franz Rosenzweig. 

4. Rhythmicization of The Times of 

History. 
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خيداونيد در فرجيام جهيان را بيازسييييازی و 

کنينييد - 141:  1996)مولتيمييان،    یييادآوری 

139.) 

شييينياسيييی تياریخی مولتميان فرجيام( 2

داند،  شيناسيی سيیاسيی میخود را یک فرجام

،ایت آن را به شکل یک نبرد زیرا تاریخ و  

کند. به باور وی، ،ایت سيیاسيی روایت می

تياریخ حياکمیيت خيداونيد نيه پيایيان جهيان، 

از   .پایان داوری خداوند یا ام ال آن اسيييت

تاریخ عرصييۀ جنگ قدرت  ،نظر سييیاسييی

دو نیروی متخياصيييم این   اسيييت و مولتميان

)مولتميان،  کنيد  گونيه تقریر میجنيگ را این

1996  :141-139): 

انيد کيه انتظيار گروه اول، قيدرتمنيدانی   

دارنيد تياریخ بيه همین رونيد خود اداميه دهيد 

نظر مولتمان،   و آینده امتداد حال باشيييد. به

قدرت و تاریخ به دسيت قدرتمندان اسيت و 

آنان مایلنيد گاشيييتيۀ پیروزمنيدانۀ خود را به 

تعمیم دهنيد. آینيدۀ آنيان بيدون    نیز  آینيده 

نده چیزی جز شيگفتی و جایگزین اسيت. آی

هيای کنونی یيابی ميالکیيتتميدیيد و برون

قدرتمندان نیسيت. به باور وی، دنیای مدرن 

هيای ،رب اسيييت. آینيدۀ هم پروژۀ قيدرت

شيييده یعنی ریزیهيا، یيک پروژۀ برنياميهآن

ميدرنیزاسيييیون دائمی و پیشيييرفيت اجبياری 

اسييت. مولتمان در توصييیف نسييبت انسييان  

هيای ميدرن از این عصييير جيدیيد و قيدرت

کنيد کيه  الم يل چینی اسيييتفياده میربضييي 

تواند  گویی فردی سيوار بر ببر اسيت و نمی

از آن پیياده شيييود. این پیشيييرفيت اجبياری، 

بینی زیادی نسييبت به  حتی اکنون که خوش

قييالييب   در  هنوز  نييداریم،  مييدرنیتييه  پروژۀ 

هيای اجبياری خود را بيه ميا تحمیيل رقيابيت

 (.44-46: 1996)مولتمان، کند می

هایی که در معرا سييانگروه دوم، ان

های اتمی، اسيت مار کشيورهای  تولید سيلاح

محیطی های زیسيتجهان سيوم، فقر، بحران

اند و دیگر و دیگر فجایع انسيانی قرار گرفته

ای بيه امتيداد این تياریخ نيدارنيد. این علاقيه

گروه )مسييتضييعفان تاریخ( در جسييتجوی 

 ییک پایان سييریع )ولو خشيين( و جایگزین

شدۀ  بینیجای مسیر پیشه  بیک مسیر دیگر  

قدرتمنيدان برای آینده هسيييتند. آخرالزمان 

افشييييای حقیقيت و تحقق    ،برای این گروه 

 آزادی است.

نظر مولتميان، این دو گروه روایيت بيه

کس ناسيييازگاری از تاریخ دارند، زیرا »آن

 و  د جهان جدید به عصير طلاییکه ادعا کن

، جهان را برای مردمی نزدیک شييده  کمال

خوار تبيدیيل کرده بيه اژدهيایی خون  دیگر

او    (.134-139:  1996)مولتميان،    اسييييت«

ای  عقیيده دارد دنیيای ميدرن دچيار افسيييانيه 
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پيایرد و شيييده اسيييت کيه جهيان پيایيان نمی

ای جز همین تياریخ جياری انسييييان گزینيه

ندارد. مولتمان این باور را در جهانی که در 

محیطی، معرا خطرهيای بزرگ زیسييييت

ای است، باوری ،یرواقعی اقتصيادی و هسيته

کنيد که برای عقلانیيت مدرن توصيييیف می

از ظهور مسييیح و رسييیدن آخرالزمان کمتر 

پيایر اسييييت. »وقيت نزدیيک اسييييت«  بياور

( و این وعيدۀ کتياب 1: 1)مکياشيييفيۀ یوحنيا، 

مقدن اسيت. آشيکارگی خداوند در فرجام 

جهان، پایان تاریخ اسييت. برخاسييتن مسييیح 

خلقت این   مصييلوب از جسييم مرده، آیندۀ 

زوال را آ،ياز کرده اسييييت.   بيه  رو  جهيانِ

از صيييلیيب   برخيياسيييتن مسيييیح  مولتمييان 

هيای این قيدرتمنيدان جهيان را بيا پيایيان قيدرت

کند. این پایان، ناپایداری  جهان مقایسييه می

کند و آنان را که قدرتمندان را آشييکار می

میمقيياومييت می یيياری  پیييام  کننييد،  کنييد. 

ومت اسيت. شيناسيی مسيیحی، پیام مقافرجام

کشيد، در نظر مولتمان کسيی که رنج می به

حقیقت، دنبال راهی برای رهایی اسييت، نه  

شناسی تاریخی یک تئودیسۀ فلسفی؛ فرجام

-تفسيييیری برای رهيایی اجتمياعی ،مولتميان

)مولتمان،  سييیاسييی انسييان معاصيير اسييت  

کنييد او اسيييتييدلال می  (.139-134:  1996

 

1. Personal Eschatology . 

صاد را اقت ،داریطور که دنیای سرمایههمان

جهانی کرده و بازارهای کشييورهای جهان 

سييوم را به دسييت گرفته اسييت، این فرایند 

نوعی در سييياختيار طبقياتی کشيييورهيای  بيه

،ربی هم بازتولید شيييده و امروز یک طبقۀ  

مسيييتضيييعف جهانی شيييکل گرفته اسيييت. 

بييه اليهيیييات    بينييابيرایين،  کييه  دليیييل  هيمييان 

بخش در کشيييورهيای جهيان سيييوم  رهيایی

ضيروری اسيت که این   ضيرورت پیدا کرده،

الهیيات در تميام جهيان برقرار شيييود و بيدیل  

  (.68:  1999)مولتمان،   داری گرددسيييرمایه

 ،عبارت دیگر، مولتمان بر این باور اسيت به

داری در جهيان طور کيه نظيام سيييرميایيههميان

بخش همگانی شيييده اسيييت، الهیات رهایی

 هم باید در جهان همگانی شود.

 امید به زندگی ابدی انسان  .2 -4

بيا وجود مولتميان بيا طرح این سيييؤال کيه   

می از مرگ چگونييه  امیييد آگيياهی  توانیم 

امید به زندگی ابدی انسيان  به    داشيته باشيیم،

پرداخته اسيت. او   1شيناسيی شيخصيیفرجامیا 

شيناسيی خویش که بر کند با انسيانتلاش می

القيدن اسيييتوار اسيييت، بيه این آموزۀ روح

 پرسش پاسخ دهد:

نظر مولتميان، انسييييان ميدرن بيا    ( بيه1
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موجودی    انکيار و سيييرکوب یياد مرگ، بيه

رنجور تبيدیيل شيييده اسيييت. زیسيييتن  روان

حقیقی مسيييتلزم حفظ آگياهی نسيييبيت بيه  

زنيدگی روابط  مرگ اسيييت، زیرا مرگ و 

میتنيیييده درهم مييا  دارنييد.  این ای  و  میيریم 

دانیم تفياوت ميا و خيدایيان اسييييت. ميا می

میریم و این تفاوت ما و حیوانات اسيت. می

مولتميان بيه این عبيارت رایج در زبيان یونيانی  

اشيييياره می را و رومی  کييه »خودت  کنييد 

. در مزمور 1گونه بشنان که فانی هستی«آن

که »خدایا به ما بیاموز آمده اسيت  (  90: 12)

کيه یيادميان بميانيد بيایيد بمیریم؛ بياشيييد کيه 

 (. 54-57:  1996)مولتمان،  خردمند شييویم« 

مولتميان انسيييان جيدیيد را دعوت بيه بيازیيابی 

نظر   کند. به، رنج و اندیشيۀ مرگ میتجربه

او، افرادی کيه تجربيۀ نجيات در آسيييتيانيۀ  

گونيه زنيدگی را تجربيه  مرگ دارنيد، این

انيد و گویی توليدی دیگر یيافتيه  کننيد کيهمی

 انای در جهيان دارنيد. آني زنيدگی یگيانيه

انيد و این عمیقياً دچيار انيدیشيييۀ مرگ بوده 

را از زیسيييتن منحرف نکرده،   انتنهيا آني نيه

بیشيييتری بيه  بلکيه در پياره  ای موارد عمق 

داده اسيت. کسيی که نسيبت به    شيانزندگی

 

1. Memento Mori . 

2. Geshtalt. 

اسييت، عشييق به زندگی را هم  مرگ آگاه 

وقيایع    ،رد. مرگ و زنيدگیشيييميامحترم می

بیولوژیيک مسيييتقيل از یکيدیگر نیسيييتنيد،  

های بنیادی هسييتند که ارتبا  درونی تجربه

و  بييه زنييدگی خود  دارنييد. عشيييق  بييا هم 

 موجيبدیگرانی کيه دوسيييتشييييان داریم،  

شييود احسييان رنجش و نزدیکی تجربۀ  می

مرگ کنیم. تصييييدیق جياودانگی، بيدون  

)مولتميان،   آگياهی از مرگ ممکن نیسيييت

1996  :52-49.) 

( بيه بياور مولتميان، زنيدگی انسييييان 2

 یا کلیت یکسارچه اسييت و  2یک گشييتالت

زنييدگيی نيميی مي ييل  اجيزایيی  بييه  را  تيوان آن 

زنييدگيی   روحييانيی،  زنييدگيی  جسيييمييانيی، 

زنييدگی  اجتميياعی،  شيييخصيييی، زنييدگی 

تياریخی، زنيدگی ابيدی و مياننيد آن تجزیيه  

کرد. گشيتالت چیزی بیش از حاصيل جمع 

اسيييت؛ حتی چیزی اجزای زندگی انسيييان  

ها و اعميال انسيييان اسيييت و بیشيييتر از رنج

توان میيان شيييخص و عميل او تميایزی نمی

زیيد و کياميل کياميل می ،انسيييان ؛3قيائيل بود

طور کياميل زنيده میرد و خيداونيد او را بيهمی

نيظيریييۀ  ميی ميوليتيمييان  بينييابيرایين،  کينييد. 

لوازم الهیاتی تناسخ )م ل    ، مولتمان از همین زاویه .3

مسیحیت   با  را  عمل(  با  متناسب  داوری  و  کارما 

 (. 110-118: 1996)مولتمان،  داندناسازگار می
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انواع دیگر دوگيانيه انگياری مغز و ذهن و 

روح، تن و انگياری میيان جسيييم و  دوگيانيه

)مولتميان،    کنيدنفس و ام يال آن را نفی می

1996  :71-77.) 

فييرجييام(  3 و پييیييونييد  شيييينيياسييييی 

در آرای مولتميان   1شييينياسيييیالقيدنروح

)عصيير حاضيير( و پولس قدیس )قرن اول(  

پيیييدا اسييييان   اهيميیييت  بير  اسييييت.  کيرده 

ولتمان، تنها با توجه به نقش مشيناسيی  فرجام

شيناسيی شيخصيی توان فرجامالقدن میروح

مولتمييان  (.1-24:  2007)بييک،    فهمیييدرا  

که انسييان    صييرف دانسييتن اینقد اسييت  معت

جياودان اسييييت یيا کلیتی یکسيارچيه دارد، 

او پاسييخ را در تواند او را امیدوار کند. نمی

کند. به باور شيناسيی جسيتجو میالقدنروح

بود  القيدن خيدای دروناولاً روحمولتميان،  

جهان ماسيت، او تا زمان آمدن خداوند پدر 

در کنار مسيیح خدای حاضير جهان ماسيت 

 و در زندگی ما حلول پیيدا کرده اسيييت. به 

القيدن« زنيدگی نظر مولتميان، ميا »در روح

الله قرار کنیم و از این طریق در پرتو لقياءمی

سيييان و تنهيا نقطيۀ اتصيييال انایم. او نيهگرفتيه

خداوند اسييت، بلکه همان گشييتالت اسييت 

کيه زنيدگی دنیوی و زنيدگی ابيدی را بيه  

اسييييت. مسيييیحیييت   پیونييد زده  یکييدیگر 

 

1. Pneumatology . 

کنيد و مرده را زنيده می ،گویيد خيداونيدمی

القدن میسييير به گمان مولتمان این با روح 

شييناسييی مولتمان با تکیه بر فرجامشييود. می

بييه خييدای   بيياور  ت لی ی مسيييیحی،  الهیييات 

و خييدای حلولفراتيي  یييافتييه را جمع اریخی 

بييهمييی خييدای    کيينييد.  دیييگيير،  عييبييارت 

شييناسييی مولتمان هم فرابود و متمایز فرجام

بود  از جهان اسيت )خدای پدر( و هم درون

اسيييت و در عيالم مشيييارکيت فعيالانيه دارد  

بيه تميایز قلمروی )روح القيدن(. او قيائيل 

القدن است؛ خدای پدر خدای پدر و روح

ر این جهان ،ایب اسيت به خواسيت خود د

القيدن قلمرو او را مخيدوش و حلول روح

واسيييطۀ ایمان کند. بنابراین، مولتمان بهنمی

القيدن نياگزیر بوده بيه خيدای پيدر و روح

شييناسييی خود پیوسييته در اسييت در فرجام

وبرگشييييت میيان الهیيات دیيالکتیکی رفيت

فرابود )بر اسيييان ایميان بيه خيدای پيدر( و 

)بر اسييان ایمان به    بود هگلیالهیات درون

به باور مولتمان، از دوماً    القدن( باشيد.روح

القدن  طور گشييتالتی در روحهآنجا که ما ب

توانیم با تجربۀ مسیحی کنیم، میزندگی می

هييم روح و  فييانييی  هييم  را  الييقييدن، خييود 

دائمی، هم موقت   جاویدان، هم گارا و هم

کنیم. این وضيعیت متناقض و هم ابدی فهم  
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کند مسيييیحیت  مولتمان ادعا میاسيييت، اما 

زیرا طبق ایمان   ،تناقض را حل کرده اسييت

مسيیحی تنها خداسيت که هویت مطلق دارد 

)من آنم که هسييتم(. »منِ« انسييانی تنها »تو« 

هایی  اسيت در مقابل »منِ« خدایی. ما انسيان

القدن در محدود هسيييتیم و حضيييور روح

وجود انسييانی اسييت که زندگی را جاودان 

از   سيوماً (.71-77:  1996ولتمان،  )م کندمی

  1پاشييیدگیازهمتجزیه و  نظر مادی، مرگ  

زندگی انسيان و در نتیجه جداافتادگی او از 

خلق  ،اجتماع اسيييت. در مقابل، رسيييتاخیز

دوبارۀ اجزای زندگی و پیوسييتن انسييان به  

واسيييطيۀ  یيک اجتمياع جيدیيد اسييييت. بيه

از شيکلی   فقطانسيان در مرگ    ،القدنروح

شيييود. مرگ تبيدیيل می  بيه شيييکيل دیگر

»نیسيتی« نیسيت. در مرگ، پیوسيتگی انسيان  

ميانيد، زیرا ارتبيا   در برابر خيداونيد بياقی می

سيت که نسيان و خداوند بعُدی از وجود اوا

قابل حاف نیسييت. مرگ انتقال از زندگی 

نيامحيدود )جياودان(   بيه زنيدگی  محيدود 

اسييت. مولتمان معنای مرگ و رسييتاخیز را 

یابد. مرگ یح میدر مرگ و رسييتاخیز مسيي 

او در   ؛دگردیسيی فرم بدنی اوسيت  ،مسيیح

رسيتاخیز از شيکلی ضيعیف به شيکل جلال 

مييی گييرچييه ،  چييهييارميياً  شييييود.تييبييدیييل 

 

1. Disintegration . 

بييا محوریييت فرجييام مولتمييان  شييينيياسيييی 

شيناسيی و تعهد  شيناسيی، مسيیحالقدنروح

بندی شييده اسييت، هرگز مسييیحی صييورت

شيناسيی انحصيارگرا نیسيت؛ زیرا یک فرجام

او، پیشيینیان و پیروان ادیان دیگر نیز نظر    به

مشيييمول امیيد مسيييیحی خواهنيد بود. او بيه  

کنيد کيه از دو کتياب مقيدن اشيييياره می

از  ،رسيييتيياخیز مؤمنييان  »رسيييتيياخیز    یکی 
مردگان« و دیگری »رسيتاخیز عامِ مردگان« 

بيرميی پيرده  اليهيی  داوری  هينيگييام  دارد. در 

گرایانه از تفسييیری شييمول  ۀمولتمان با ارائ

 ،معتقيد اسييييت کيه رسيييتياخیز  ،اتاین آیي 

ای است که رخدادی فرایندی و چندمرحله

از مسيييیح آ،ياز شيييده، بيا یياران مسيييیح و 

ادامييه می : 1996)مولتمييان،  یييابييد  دیگران 

مولتميان این تفسيييیر از آموزۀ   (.110-104

اسييييان مفهوم یهودی  روح بر  القييدن را 

یهوه در کتياب مقيدن ارائيه کرده   2روح

 (.XIII: 1996)مولتمان،  است

ای از  و شاخه   از کُندۀ یسَا سر بر خواهد آورد   نهالی 
هایش میوه خواهد داد. روح خداوند بر او قرار ریشه 

و  مشورت  روح  فهم،  و  حکمت  روح  یافت،   خواهد 
لذت او در ترس   قوّت، روح معرفت و ترس خداوند.

بیند،  چشم  به  آنچه  حسب  بر  بود.  خواهد  خداوند 
وفق آنچه به گوش شنود، داوری نخواهد کرد و بر  

یان را به عدالت داوری بلکه بینوا   ، حکم نخواهد داد 
و برای ستمدیدگان زمین به انصا  حکم    خواهد کرد 

2. Roach . 
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خواهد داد. جهان را به عصای دهانش خواهد زد، و 
هایش خواهد کشت. کمربند یران را به نفََس لب شرّ

)اشعیا،   امانت  بود و شال کمرش،  او عدالت خواهد 
11  :5-1.) 

کشيييیده مولتمان امید مردگان رنج(  4

  نانداند. آرا نیز معطوف به فرجام جهان می

 اند، کشييتهاند، رنج کشييیده تحت ظلم بوده 

اند و اینک یادآوری و اندیشيييیدن به  شيييده 

اسيت.  آنان هم در جهان ما سيرکوب شيده 

لۀ اصيلی الهیات سيیاسيی أنظر مولتمان، مسي   به

این اسيت آلمان پس از جنگ و آشيویتس  

داوری   کييه  زمييانيی  تييا  هيم  ميردگييان  کييه 

ای بیابند، آرامش نخواهند داشيييت.  عادلانه

او خود را با این سيييؤال کلاسيييیک مکتب 

دانيد کيه آیيا پیروزی فرانکفورت همراه می

ناپایر  گناه برگشتها بر قربانیان بیآدمکش

اسيت؟ انسيان مدرن از عدالت اجتماعی دم 

حييالمی همييان  و در  ردگييان م  رنج  ،زنييد 

)مولتمان،  اسييت    گاشييته را فراموش کرده 

شيناسی مولتمان، فرجامنظر  به  (.107 :1996

بتوانيد توضيييیحی دربيارۀ بيایيد   مسيييیحی 

دهيي  ارائييه  هيم  ميردگييان  اميیييد    دچيگيونيگيی 

مولتميان دربيارۀ   (96-104:  1996)مولتميان، 

امید مردگان معتقد اسييت که اولاً بسييیاری  

توانند در این دنیا شييیرینی ها نمیاز انسييان

زنيدگی را درك کننيد. بنيابراین، رحميت 

کند شيکلی از زندگی پس الهی ایجاب می

از مرگ و پیش از رسيتاخیز همگانی وجود 

داشيته باشيد. این شيکل از زندگی مردگان 

جریان دارد   اننزمان مخصيوص آ-در فضيا

و ميا قيادر بيه درك آن نیسيييتیم. در زميان 

مردگيان و زنيدگيان بيا هم ظهور    ،رسيييتياخیز

کننيد ثانیاً آموزۀ جلال خداوند را درك می

)بيي  بيرز   اليهيیييات هسييينيّتيی  خصيييوص در 

کاتولیک( مسيتلزم جدا شيدن روح از جسيم 

اسييييت، اميا مولتميان چنین  از مرگ  پس 

  محورانيهتفکیکی را یيک تفکیيک انسييييان

انسييان   داند، زیرا امیدی برای نجات ،یرمی

گاارد )تنها روح انسيييان به قلمرو باقی نمی

شيييود( و در نتیجيه، نظریيۀ نجيات وارد می

کند. از نظر او، انسيان  سينّتی برز  را رد می

ناپایر اسيييت و با همین دارای کلیّتی تجزیه

کند. ثال اً گشتالت پس از مرگ زندگی می

ميان، پراکسيييیس شييينياسيييی مولتدر فرجيام

)عميل( امیيد، یيادآوری و حفظ اجتمياع بيا 

مردگان اسيييت. مسيييیح تا زمان رسيييتاخیز 

هم خيدای مردگيان و هم خيدای   ،همگيانی

زندگان اسييت. مردگان و زندگان امیدهای  

ها اجتماع مشييترکی دارند که بر اسييان آن

مولتميان   دهنيد.یياران مسيييیح را شيييکيل می

نيیيم دو  را  مسييييیيح  روبيروییيياران    دایيرۀ 

توصيييیف می او  یکييدیگر  کييه گرد  کنييد 

انيد و عيداليت خيداونيدی را اجتمياع کرده 
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کشيييند. یاران مسيييیح »برادران و انتظار می

و  گيرسييينيگييان  ضيييعيفييا،  ميؤمين،  خيواهيران 

-110:  1996)مولتميان،    زنيدانیيان« هسيييتنيد

فيرا  (.104 از  پيیيش  افيراد  رسييييیييدن   ایين 

حياکمیيت الهی، حياکمیيت مسيييیح را برپيا 

گياار خلقيت بيه   ،کيه در حقیقيت  انيدکرده 

رابعاً  (.195: 1996)مولتمان، ابدیت اسيييت  

مولتمان سيوگواری را یکی از اشيکال حفظ 

بيا مردگيان می دانيد. ميا در مرگ اجتمياع 

 یکسيانی که دوسيتشيان داریم، گویی بخشي 

کنیم. اما سييوگواری از خود را هم دفن می

زندگان  میان در خلال سييازوکار گفتگوی  

کنيد. ایجياد میامکيان »بيازسيييازی خود« را  

ميياهیييت  مؤمنييانييه،  بنييابراین، سيييوگواری 

جيای عزاداری و ،م، هتراژیيک نيدارد. ميا بي 

کنیم و در اعلام اجتمياعی جدید با مرده می

و بيه جهيان ابيدی مشيييارکيت داریم. انتقيال ا

همین دلیيل اسيييت کيه مولتميان بياور دارد بيه

کنند، کسيانی که در سيوگواری شيرکت می

نظر    کنند. بها میشجاعت دوباره زیستن پید

او، شييرکت در سييوگواری نوعی مبارزه و 

ای شيييخصيييی و اجتمياعی علیيه  مخياطره 

)مولتمان،  سيرکوب آگاهی از مرگ اسيت  

1996  :119-128.) 

 

1. Rudolf Bultmann . 

 ارزیابی .3

فرجام  .3  -1 در  جایگاه  مولتمان  شناسی 

 شناسی مسیحی قرن بیستم فرجام

الهیات مسيیحی طور که پیشيتر گفتیم،  همان

بيازانيدیشيييی در فهم  ازقرن بیسيييتم نياگزیر  

کارل شييناسييی شييد.  سيينّتی از آموزۀ فرجام

م.(    1884-1976)  1بولتمانبارت و رودلف  

د که از دو دانان مسيیحی بودننخسيتین الهی

متفييا قييابييلمنظر  نقش  این  وت  در  توجهی 

بارت سيييو، تحول الهیاتی داشيييتند. از یک

هيای مسيييیحی را در  خواسييييت آموزه می

. از تمامی شيئون زیست مادی بازسازی کند

خواسيييت مفاهیم بولتمان می سيييوی دیگر،

 .تبیین کنيد  انسيييانی  مقولات فهم  االهی را بي 

دان بزرگ در نتیجيه بولتمان نخسيييتین الهی

مند  شييناسييی نظامه فرجامقرن بیسييتم بود ک 

بنيدی کرد. بيا الهیيات مسيييیحی را صيييورت

مولتمان تصيمیم داشيت از وجود این نکته،  

و  کنيد  گیریکنياره دوگيانيۀ بيارت و بولتميان 

شيناسيی مسيیحی ارائه فهم سيومی از فرجام

الهیياتی    ،گرچيه  .کنيد مولتميان در مکتيب 

الهیييات را  این  بود،  دیييده  آموزش  بييارت 

به این نتیجه رسید که   محدودکننده یافت و

ای سيييیياسيييی هي الهیيات بيایيد بتوانيد امکيان
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: 1999)میکاد،  مسيیحیت را هم شيکوفا کند

مند  شيناسيی نظامبنابراین در میدان فرجام (.1

شيناسيی مولتمان مهمترین قرن بیسيتم، فرجام

شييناسييی بولتمان بوده بدیل و رقیب فرجام

از   یسيتیالیسيتانسي یاگز یریبولتمان تفسي اسيت. 

ارائه داد و مولتمان  یحیمسيي   یشييناسيي فرجام

و  یاسييي یبا تعهد سييي   وندیآموزه را در پ  نیا

های  دیدگاه  کرد. ریتفسي  یحیمسي  یاجتماع

د  ن دو وجه مشيييترك دارمولتمان و بولتمان  

شييناسييانۀ قرون را از آرای فرجام  هاکه آن

قبيل و حتی ا،ليب تفياسيييیر معياصييير متميایز 

 کند:می

سيی را دوباره شينافرجام  ،الف( هر دو

م يابيۀ هسيييتيۀ مرکزی الهیيات مسيييیحی   بيه

معنا ؛ به این کردند  مندو نظام  بازشييناسييایی

کيه ارتبيا  آموزۀ فرجيام جهيان بيا شيييئون  

 مختلف زندگی را تبیین و تفسیر کردند.

مييی را  دیييدگيياه  دو  ایيين  تييوان ب( 

شيناسيی جدید مسيیحی« نامید؛ زیرا »فرجام

می از فه  انانسيان مدرن اسيت. آن  شيانمخاطب

مشيکلات و نیازهای جهان مدرن داشيتند و 

سيتیزی خواسيتند بدون آنکه به دام عقلمی

شيناسيی مسيیحی را در برخورد بیفتند، فرجام

 با مسائل امروز بازسازی کنند.

های  بنابراین، در این بخش به نوآوری

شييناسييی مولتمان نسييبت به دیدگاه فرجام

  -منيد بولتميان شييينياسيييی نظيامفرجيام-رقیيب  

 اره می کنیم:اش

این اسيت که روشين  نخسيتین پرسيش

چگونيه بيا سييييه مولتميان و بولتميان    کنیم

شيناسيی شيناسيی رقیب پیشيین )،ایتفرجام

شيناسيی سينّتی و علمی انسيان مدرن، فرجام

اند؟ مولتمان این الهیات لیبرال( مواجه شيده 

تفکر  کنيد کيه  دیيدگياه بولتميان را تيأییيد می

را متعیّن  «ده آین» شيناختی انسيان مدرن ،ایت

گرایی کرده اسييييت و آن را بيه بنيد تياریخ

وی همانند بولتمان    ،همچنین .کشيیده اسيت

شييناسييی فرجام ،الهیات لیبرالباور دارد که 

 ؛ای تقلیل داده اسييتای حاشييیهرا به آموزه 

شييناسييی  مولتمان از منظر متفاوتی فرجام اما

بولتمان مهمترین سيينّتی را نقد کرده اسييت. 

شييناسييی سيينتی را مشييکل نقصييان فرجام

 هرمنوتیکی و ناآگاهی آن نسيبت به تفاوت 

دنیييای مييدرن جهييان و  بینی عهييد جييدیييد 

عيييقيييیيييده  .  دانيييدميييی ميييوليييتيييميييان 

بير  شيييينيياسييييیداردفيرجييام سيييينيتيی  هييای 

ند و نجات نیسيتاسيتوار  شيناسيی )رنج(  مسيیح

کنند. جدول زیر انسييان را فراموش می ،یر

با مواضيع بولتمان مقایسيه    مولتمان راموضيع  

 کند.می
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شيناسيی فرجامپرسيش دیگر این اسيت که 

ای نسبت به امید انداز تازه چه چشم  مولتمان

شيناسيی،  این فرجام  مسيیحی گشيوده اسيت؟

  ،شييينياسيييی فردی بولتميان برخلاف فرجيام

برخوردار شيييمول و دارای یيک امیيد جهيان

 ابعاد اجتماعی است. از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

را دربيارۀ محتوای    دو دیيدگياه جيدول زیر  

، شييناسييی یعنی مفهوم امید مسييیحیفرجام

عميل و انتظيار برآميده از  و شيييمولیيت امیيد،

 .نشان می دهدآن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مولتمان  بولتمان  معیار 

رویيکيرد در ميقيابيل  

شييناسييی علمی  ،ایت 

 انسان مدرن 

امیيد خویش را بيا تکیيه بر تفکر علمی و تحلیيل    ، انسيييان ميدرن 

آورد که بیش از آنکه امید باشيد،  دسيت می ه  حوادث گاشيته ب 

کنيد. این تفکر بر آن اسيييت کيه جهيان  بینی می آینيده را پیش 

تنها با منابع، طراحی و عمل انسييانی نه با موهبت    ، شييایسييتۀ انسييان 

 . [ [pp 138-144 ,4شود  الهی محقق می 

یابی تاریخ مطلوب قدرتمندان اسيت.  قیقت برون این تفکر در ح 

تواند چیزی جز همین تاریخ باشيد. هیچ  بر اسيان آن تاریخ نمی 

  ، نخواهيد داشييت و ضييعفيا را از امیيد   ای در بر عنصيير ،یرمنتظره 

 دارد. محروم نگه می 

رویيکيرد در ميقيابيل  

 شناسی سنتی فرجام 

آموزۀ فرجام  توجه اسيت که  شيناسيی به این واقعیت بی این فرجام 

ای بیان شيده اسيت و امروز نباید خود  بینی اسيطوره جهان با جهان 

 (. 18- 11:  1958)بولتمان،    ها گرفتار کنیم را در بند این اسطوره 

شيناسيی  شيناسيی نیسيت. فرجام مسيیح   شيناسيی مبتنی بر این فرجام 

آلود زندگی در  شيناسيی، یعنی درك حقیقت رنج باید بر مسيیح 

عنصييری    ۀ م يابي  د و امیيد مسييیحی را بيه این جهيان مبتنی بياشييي

هيای امروز انسييان و  بخش در مقيابيل فهمی جيامع از رنج رهيایی 

 بندی کند. طبیعت صورت 

رویيکيرد در ميقيابيل  

 الهیات لیبرال 

الهیات لیبرال بیشيتر به یک الهیات طبیعی شيباهت دارد که خدای  

فرجام جهيان  کنيد و آموزۀ  بود تبيدیل می خدای درون   فرابود را به 

)گرنز و اولسن،    دهد ای تقلیل می های اخلاقی حاشیه را به توصیه 

1390  :149 -129 .) 

تفکیک الهیات لیبرال میان شيخص و طبیعت باع» شيده اسيت  

تفياوت بميانيد و بیيانی  این الهیيات نسييبيت بيه مرگ طبیعيت بی 

محورانيه از کتياب مقيدن ارائيه دهيد کيه بيه فرجيام جهيان  انسييان 

 توجه است. بی 
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 ی مولتمان شناس فرجام   بودن ه جانب همه .  3  - 2

شيييناسيييی مولتمان چهار بعد مختلف فرجام

دارد و امیيد مسيييیحی را در زمینيۀ این ابعياد 

مولتميان   یشييينياسييي فرجيامکنيد.  تفسيييیر می

بييه تجربييه   یبيياور   ایيي   یعرفييان  یامحييدود 

جانبه  همه  یابلکه آموزه   ست،ین  یآخرالزمان

 یارا در بسيتر گسيترده   یحیمسي  دیاسيت و ام

 یعیبو ط  یاجتمياع  ،یفرد  یهيااز هميۀ جنبيه

شييامل    یشييناسيي فرجاماین  .  کندیم  ریتفسيي 

شناختی، تاریخی چهار تفسیر الوهی، کیهان

در .  آموزۀ فرجام جهان اسيتاز  و شيخصيی  

 یتنها خدا  ت،یحیمسي   یخداتفسيیر مولتمان  

جسيم انسيان،    یاو خدا  سيت،یروح انسيان ن

سييييایر   یو خيدا  خیجوامع و تيار  یخيدا

و وعدۀ امیدبخش او    سيييتههم   مخلوقات

شناسی یک وعدۀ فراگیر خواهد بود. فرجام

امیييد  و  دارد  بعييد مختلف  مولتمييان چهييار 

کند. مسیحی را در زمینۀ این ابعاد تفسیر می

  یا مولتمان محدود به تجربه  یشييناسيي فرجام

بلکيه   سيييت،ین  یآخرالزمان  یباور ایي   یعرفان

را   یحیمسي   دیجانبه اسيت و امهمه یاآموزه 

 ،یفرد  یهااز همۀ جنبه  یار گسترده در بست

طبي   یاجتيميياعي  این  .  کنييدیمي   ریي تفسييي   یعي یي و 

شييامل چهار تفسييیر الوهی،    یشييناسيي فرجام

از شييينياختی، تياریخی و شيييخصيييی  کیهيان

 در تفسیر . آموزۀ فرجام جهان است

شامل    یشناسفرجاماین  .  کندیم  ریتفس

شناختی، تاریخی چهار تفسیر الوهی، کیهان 

در  .  آموزۀ فرجام جهان استاز  و شخصی  

  ی تنها خدا  ت، یحیمس  ی خداتفسیر مولتمان  

ن انسان  خدا  ست،یروح  انسان،    ی او  جسم 

تار  یخدا و  خدا   خیجوامع  سایر   یو 

او    ستههم    مخلوقات امیدبخش  وعدۀ  و 

 یک وعدۀ فراگیر خواهد بود. 

محتوای امید  

 مسیحی 

 مولتمان  بولتمان 

شناسی مسیحی امید  دهد. فرجام فرجام جهان در حال مؤمن ر  می  متعلق امید 

جای وجود قدیم انسان است. این امید  ای به به ساختن وجود تازه 

کاملًا شخصی و فراتاریخی است و در پرتو ایمان مسیحی و رحمت  

 . ( 322- 330:  1951)بولتمان،    دهد  الهی در زمان حال ر  می 

دگی ابدی، پیروزی ضعفای  شناسی مسیحی امید به زن فرجام 

تاریخ، خلق جدید زمین و طبیعت و تحقق جلال خداوند  

 است. متعلق این امید در آینده است. 

امید در انحصار افرادی است که ایمان بیاورند و رحمت الهی را   شمولیت امید 

توانند قلمرو ابدی حضور خداوند را  هستند که می   نان آ   فقط دریابند.  

 (. 552- 554:  2016،  گراث )مک   درك کنند 

همۀ مخلوقات مشمول امید مسیحی )نجات( هستند. مسیح  

فقرا    ، اولین کسی است که نجات یافته است و در طول تاریخ 

و ضعفا و ستمدیدگان و مؤمنان هم در حلقۀ نجات یاران او  

می  انسان قرار  همۀ  خداوند  آمدن  با  )حتی  گیرند.  ها 

 کنند. ستمکاران( نجات پیدا می 

پراکسیس )عمل(  

 امید 

پایرش مخاطره و انتظار است. انسان باید در انتظار تحقق    ، عمل امید 

فرجام جهان چشم از این جهان ببندد و با ایفای نقش خود در جهان  

بخشی باشد. این نقش )قانون مسیح( برای هر  در جستجوی معنویت 

او   به  فیضی که خداوند  از طریق  و  است  دیگران  از  متمایز  فرد 

 . ( 328- 329:  1951)بولتمان،    شود است، متعین می اده د 

امید  قدرت   ، عمل  است.  انتظار  و  جهان  مقاومت  های 

یابیم. امید  کوشند نشان دهند تاریخ همین است که می می 

را دعوت می  را  مسیحی مؤمنان  کند که وعدۀ خداوند 

 ها مقاومت کنند. فراموش نکنند و در برابر قدرت 

دیالکتیک حال و  

 ه آیند 

معنویت  طریق  از  است.    ، بخشی آینده  ارتبا   در  اکنون  با 

زمان  معنویت  در  تحقق    ، حال بخشی  برای  اینجا  کنیم  باور  یعنی 

توانیم در زمان حاضر مشمول لطف  زندگی اصیل کافی نیست، می 

 (. 31- 34:  1968)بولتمان،  ای بیابیم  خداوند شویم و آنگاه حیات تازه 

های  گاارد. زمان اثر می   ، بخشی بر تاریخ آینده از طریق لحن 

شبیه  تاریخ  پایان  با  را  خود  می تاریخ،  و  سازی  کنند 

بخشی هستند. آینده  نمایشی از این ریتم   ، های ماهبی نیایش 

م ل چرا،ی است که از دور نمایان است و جریان تاریخ را  

 کند. هدایت می 
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 یی گراشمول .3  -3

 دینظر که ام  نیمولتمان از اشييناسييی فرجام

قيابيل   کنيد،یفراهم م  انیي اد  انیي م  یمشيييترک 

در  یرسييتگار ،دگاه ید  نیاسييت. ا  نیتحسيي 

 یحیفرجام جهان را محدود به مؤمنان مسييي 

همۀ   یرسييتگار  یبرا  ییبلکه مبنا  داند،ینم

رهاورد   ،دی. امکندیم  یبندها صورتانسان

ور داشييته  با  دیاسييت که به متعلّق ام یکسيي 

  ن،ی. بنابراکنندیم  دایباشيد، اما همه نجات پ

  هياسيييت یآتئ  یو حت  گرید  انیي مومنيان در اد

 ن،یهسييتند. فراتر از ا  دیام  نیا شييمولم  نیز

-را   خیتار نیمظلوم  ،مولتمان  یشيناسي فرجام

 یحیمسي   دیمشيمول ام  -شيانیفراتر از باورها

 .داندیم حیمس ارانیاز جمع  یو عضو

 شناسی مولتمان انتقادات بر فرجام .3  -4

  هيایر،م امتیيازهشييينياسيييی مولتميان بي فرجيام

اساسی است   هایفوق، دارای برخی اشکال

 .کنیمها اشاره مینه آکه ب

 شناختی روان تردید در ایجاد امید  .  4-1-3

مولتميان خبر از نجيات و   یشييينياسييي فرجيام

عيالم در    رمنتظرۀ یو ،  یهمگيان  یرسيييتگيار

ميهيميتير  یکي یي امييا    دهييد،یمي   نييده یي آ   نیي از 

 یشيييناسييي فرجام نیا  یرو  شیپ  یهاچالش

  دبخشیاست که وعدۀ آن تا چه حد ام  نیا

 یبخشيي یآگاه  ایآ گر،یعبارت د اسييت؟ به

مولتمان دربارۀ فرجام جهان    یشيناسي فرجام

در   یحیمؤمنيان مسييي   دیي بيه ام  رمنج توانيدیم

  اتیي تجرب  انیي روزمره و در م یزنيدگ  انیي جر

 شود؟ نیآلود مظلومرنج

 نیمولتمان، شيييناخت خدا در ا  نظر به

اسييت   نده یاو در آ رایز  سييت،یعالم ممکن ن

  یات یي اله  دیي ام  ن،یاسيييت. بنيابرا  امده یي و هنوز ن

 دیام  یریگکلموجب شي   تواندینم  مانمولت

نظر،   نیشييينياسييييانيه شيييود و از امعرفيت

مولتمان هرگونه سييازوکار  یشييناسيي فرجام

و  معرفييت تحقق فرجييام   یبرا  ینیقیبخش 

لتميان  اگرچيه مو.  کنيدیم  ممتنعجهيان را  

 و هگل راشيناسيی سيکولار مارکس  فرجام

 نیا ،در عوا  ایي آ  دانيد، اميامی  کيارمحيافظيه

 ک یي   یریگموجيب شيييکيل  یکيارمحيافظيه

نزد  معرفيت  یشييينياسييي فرجيام   آنيانبخش 

  شود؟ینم

بيه فرجيام   ميانیابياور دارد    مولتميان

اميي  از  بييرآمييده  اگييرچييه   یدیيي جييهييان 

منجر به    تواندیم  سييت،یشييناسييانه نمعرفت

  یميدعيا این  .  دشيييو  یشييينياختروان  دیي ام

ملمون   تیي واقع  نیبيه ا  توانيدیمولتميان نم

باشيد که محقق نشيدن فرجام جهان   توجهیب

عالم،  یعیو طب یبا وجود همۀ شييرور اخلاق

را مخدوش کرده   دیام  یشيناختامکان روان

که خود را در برابر   یاست، زیرا شک انسان
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جنيگ، اسيييتبيداد و فقر   ،یمياریب  دیي تهيد

شييک معقول  کیاسييت،    افتهیتنها   نده یفزا

 است.

  ی شناسالقدسروحسازگاری بین . 3  -4-2

 مولتمان و امید مسیحی 

بود و  درون   ی خيدا   »، یي بر آموزۀ ت ل   ه یي مولتميان بيا تک 

. البتيه،  کنيد ی خود جمع م   ات یي فرابود را در قلمرو اله 

  ، انجياميد در آ،ياز امر بيه تنياقض نمی   ی نياهمگون   ن ی ا 

مولتميان دو سييياحيت متميایز برای این دو جنبيۀ    را ی ز 

  ن ی ا   ی لسييف اما بسييط ف   الوهی تصييویر کرده اسييت؛ 

  ی شيينياسيي موجيب بروز چيالشييی در فرجيام   ات یي اله 

کشيياکش خدای فرابود و  مولتميان شييده اسييت.  

او را به  شيناسيی مولتمان،  بود در فرجام خدای درون 

 ۀ رمنتظر ی ،   ت ی که چندان با ماه   رساند ی م   ی دگاه ی د 

(novum)   نييده یيي آمييدن خييداونييد پييدر در آ 

(adventus)  که ما در    یی . خدا سييت ی سييازگار ن

از    که   القدن اسيت روح   م، ی کن ی جهان تجربه م   ن ی ا 

دارد    ده ی . مولتمان عق ست ی منفصل ن   ی جهان ماد   ن ی ا 

القدن همان گشيتالت  روح   ، م ی شي ی ند ی درسيت ب   ر اگ 

به او    مان ی اسيت که با ا   یی ماسيت، خدا   ی وجود انسيان 

و   م ی کن ی م  دا یي پ  ن ی ق ی و تجربيۀ حلول او در جهيان 

  توان ی م   ی سيخت به شيد.    م ی پس از مرگ زنده خواه 

  ات یي اله   ک یي مولتميان را از    ی شيينياسيي القيدن روح 

هرچيه در عيالم    یی گو  ؛ کرد  ز ی متميا   انيه یي گرا حلول 

  ن ی در ا   توان ی دارد و نم   ی الوه   ی رنگ و بو   ، سيت ه 

برقرار کرد.    رخيدا ی خيدا و ،   ان یي م   ی ز ی عيالم تميا 

  ی معنو   شييود، ی القدن تجربه م که در روح   ی جهان 

  وسيته ی القدن پ روح   را ی ز   رود، ی م   یی سيو اسيت و به 

جهان اسيت. اگر عالم با همۀ شيرور آن    ن ی در کار ا 

  خدا   ان ی م   ی مرز مشخص   توان ی در خداست، اگر نم 

  یی به »خدا   م ی توان ی کرد، چگونه م   م ی ترسي   رخدا ی و ، 

 م؟ ی داشته باش   د ی ام   د« ی آ ی که م 

 تردید در توفیق تخیل الهیاتی مولتمان .  3  - 4-3

ميهيم  یکي یي   اگيرچييه، قيوت   نیي تيراز  نيقييا  

او    یانتقاد  لیمولتمان تحل  یشيييناسييي فرجام

 نیا  خینسيييبيت بيه تيار  یدیي نياام لیي دربيارۀ دلا

 یشييناسيي جهان اسييت زیرا به نظر او، فرجام

  ادیي جز اعت یاميدیي سيييکولار انسيييان ميدرن پ

اسيت مار جهان سيوم   شيرفت،یجهان اول به پ

نداشيييته اسيييت.   سيييتیز طیمح  بیو تخر

چون  کندیاسيييتدلال م یدرسيييتهمولتمان ب

از   یما بر اسييان مقولات محدود  تیعقلان

 یزميان و مکيان شيييکيل گرفتيه اسيييت، راه

چشييييم  یعيقيلاني   یيیرهييا  یبيرا انييداز  از 

  جيه،ی. در نتمیجهيان نيدار  نیا  کننيدۀ ونیميأ

م ام  کوشييييدیاو  جييا  دیيي مقولييۀ   نیگزیرا 

تنهيا بيا مراجعيه   کردیرو نیکنيد و ا تیي عقلان

ممکن شييده   ینظر  تینعقلا  یبجا  لیّبه تخ

  یات یي بيه روش اله  یااسيييت. مولتميان علاقيه

پنياه برده   یاتیي اله  لیّنيدارد و در عوا بيه تخ
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  یات یاله  لیّتخروشيين نیسييت که اسييت. اما 

 دیي ام  ختنیمولتميان تيا چيه انيدازه در برانگ

 موفق بوده است؟

درهم .  4-4-3 سازوکار  در  زمان  ابهام  کنش 

 خطی و زمان ابدی 

بولتمان،    ال ی سييتانسيي ی اگز   ی شييناسيي فرجام   برخلاف 

از نسيبت    ی منسيجم   ر ی اسيت تصيو   مولتمان توانسيته 

زیرا بيه    ؛ برقرار کنيد   ی و زميان ابيد   ی زميان خط   ان یي م 

جهيان    ن ی ا   ی زميان خط   انِیي بياور وی، فرجيام جهيان پيا 

بلکيه    سيييت ی عيام( ن   ی معنيا زميان )بيه   ان یي اسيييت، اميا پيا 

زميان اسيييت و    د یي فرجيام جهيان نقطيۀ آ،ياز نوع جيد 

به زمان اسييت.    ی مسييتلزم نگاه گردشيي   ، ه ی نظر   ن ی ا 

واقع خواهد شيد، اما    نده ی فرجام جهان در آ   بنابراین، 

تمام    ی عن ی   ؛ هم خواهد بود   نده ی حال، حالِ آ   ن ی در ع 

ما در فرجام جهان حاضير هسيتند و زمان    ی ها زمان 

  ق ی طر   ن ی ماسيت. از ا   ی ها بر تمام زمان   ط ی مح   ی، ابد 

.  کنيد ی دا م یي اتصيييال پ   ت یي اسيييت کيه حيال، بيا ابيد 

در    ی زميان ابيد   ت یي ف ی بر ابهيام ک   توان ی اگرچيه، نم 

او اسييتيدلال    را ی مولتميان خرده گرفيت، ز   ات یي اله 

تفکر بيا مقولات    ش ی کرده اسيييت ذهن ميا گنجيا 

  رسييد ی نظر م   نامحدود زمان و مکان را ندارد. اما به 

  ی و زميان ابيد   ی کنش زميان خط سيييازوکيار درهم 

  در (  ی زمان ابد   ی شيناخت ی خصيوص تقدم هسيت ه )ب 

  را ی ز   ، سييت ی ن   ا ی مولتمان چندان گو   ی شييناسيي فرجام 

را بر اسيان فهم    ی نتوانسيته اسيت تحول زمان خط 

بيرخيلاف    دهيد و  ح یي زميان تيوضييي   ن یي از ا   ی کينيوني 

زميان    ی بيا فهم علم   ی نقيا  تميان چنيدان   ش ی ادعيا 

 . نکرده است   جاد ی ا 

و    ی شناخت فرجام   د ی ام   ان ی م   خل .  3  - 4-5

 در رفتار مؤمنان   د ی ام   ن ی ثیر ا أ چگونگی ت 

از تحقق    ی طور کيه آگياه بيه بياور مولتميان، هميان  

و    ی جلال خيداونيد در فرجيام جهيان، موجيب شيياد 

  شييود، ی م   ی زنيدگ   ن ی در ا   ی زنيدگ   ی معنيابخشيي 

خيداونيد در فرجيام جهيان،    ت یي از حياکم   ی آگياه 

و    شيود ی جهان م   ن ی در ا   ن ی موجب مقاومت مظلوم 

موجيب حفيظ    عيت، یي از خليق مجيدد طبي   ی آگياهي 

ها  وقوع آن   ونگی . اما چگ شييود ی م   سييت ی ز   ط ی مح 

  ، کند ی اسيتدلال م   ی درسيت مولتمان به .  سيت ی روشين ن 

  ی دنبال راه به   قت، ی در حق   کشيد، ی که رنج م   ی کسي 

  ا ی اما آ   ، ی فلسيف   سيۀ ی تئود   ک ی اسيت، نه    یی رها   ی برا 

  سۀ ی تئود   ک ی از    شتر ی ب   ی ز ی او چ   ی شناس وعدۀ فرجام 

را نشيييان    یی راه رهيا   ا یي   دهيد ی بيه دسيييت م   ی فلسييف 

در    د یي وعيدۀ ام   ی رگياار دارد اث   ده یي او عق   دهيد؟ ی م 

  شيود، ی انجام م   خ ی به تار   ی بخشي لحن   ق ی از طر جهان  

  . به م ی اب ی ی در نوشييتۀ او نم   ن ی از ا   ش ی ب   ی ح ی اما توضيي 

  ی شيينياخت فرجيام   د یي ام   ان یي م   یی خلأ   رسيييد ی نظر م 

در رفتيار مومنيان    د یي ام   ن ی ثیر ا أ مولتميان و چگونگی تي 

 .وجود دارد 

 گیرینتیجه
شيناسيی  فرجام توان گفت  گیری می در مقام نتیجه 

( را در نسيبت  د ی )ام   ی ح ی مسي   ات ی پاسيخ اله   مولتمان 

.  کند ی م   ی بند معاصيير انسييان صييورت   ی ها با رنج 

  را   وی   ی شيناسي فرجام   ی اصيل   ن ی مضيام   ر ی ز   جدول 
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 . دهد ی م   نشان 
 

 )فهم نظم موعود(   ی شناس فرجام  د ی ام   منطق  د ی ام   س ی پراکس 

Chara   ( در برابر  ی )شادمانCharis   خداوند   آمدن :  ی الوه   ی شناس فرجام  ( نده ی )تفوق آ   خ ی به تار   ی بخش لحن  ( ض ی )ف 

  ات ی )اله   عت ی طب   ه ی عل   ی ساختار   گناه   برابر   در   مقاومت 

 ( ی ط ی مح ست ی ز 

  دوبارۀ   خلقت :  ی هان ی ک   ی شناس فرجام  م ی قد   و   د ی جد   جهان   ی ماد   ی وستگ ی پ 

 عالم 

سلطۀ    ان ی پا :  ی اس ی س   ی شناس فرجام  خ ی از تار   یی رزدا ی تقد  ن ی ظالم   برابر   در   مقاومت 

 قدرتمندان 

  تجربۀ   ق ی از طر   ی مرگ و زندگ   ی دگ ی تن درهم  ی سوگوار 

 القدن روح 

  ی زندگ   به   د ی ام :  ی شخص   ی شناس فرجام 

 ی ابد 

ی  شيينياسيي فرجيام توان گفيت  می  بنيابراین، 

  ، ی سيينّت   ی شيينياسيي نقيد فرجيام  علاوه بر   مولتميان 

مانند    سييتم ی قرن ب   ی ح ی مسيي   ات ی در اله یی  ها ی نوآور 

  ، خوانشييی د یي متعلّق ام   نگياهی جيامع و فراگیر بيه 

  نده ی مفهوم آ   گاه ی و جا   د ی ام   س ی پراکسيي از    ی اجتماع 

 . ارائه کرده است   ی خ ی تار   د ی در ام 

  
  ملاحظات اخلاقی:

 : این پژوهش هیچ کمک مالی از سازمان های تأمین مالی دریافت نکرده است.حامی مالی

 : طبق اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد. تعارض منافع

این مقاله برگرفته از پایان نامه ساامان مهدور دانشاجوی کارشاناسای ارشاد فلسافه دین با عنوان  رسااله   پایان نامه/برگرفته از  

با راهنمایی دکتر محمدرضاا بیات و مشااوره دکتر بهزاد حمیدیه    "مولتمان و رودلف بولتمان   ورگن ی   ی شاناخت فرجام   دگاههای ی د   ی اب ی و ارز   ساه ی مقا "
 عدم درز نام استاد مشاور با موافقت ایشان بوده است.  است.  
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Among the arguments for God's Existence in the Islamic 

philosophy and kalam, the proof of the truthful (Burhān-i ṣiddīqīn) 

has a unique position due to its merits. Invented by Avicenna (Ibn 

Sīnā), it soon received a noticeable reception from his followers who 

tried to present new versions of the proof. Among the post-

Avicennian Imāmī theologians, Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī (d. 672/1274) 

set forth an important, new version of the proof of the truthful in his 

theological treatise entitled Fūṣūl, which is known by some of later 

Imāmī theologians as an innovative version of the proof. The gist of 

his argument is that since contingent beings are not beings in 

themselves, nor can be by themselves the cause for something to 

exist, there must be a necessary existence among the beings of the 

universe. Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī’s innovative version of proof of the 

truthful and its effects on and reception by the later theological and 

philosophical works has not received much attention in the recent 

researches so far. Present article, discussing and analyzing al-Ṭūsī’s 

innovative version of the proof, points out that some of the Muslim 

theologians paid considerable attention to it and set out various 

versions of the proof in their writings. 
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شيده در فلسيفه و کلام اسيلامی »برهان صيدیّقین« به  های خداشيناسيیِ ارائه برهان در میان   چکیده:

بار از سيوی  های خاصّ خود جایگاهی منحصير به فرد دارد. این برهان که نخسيتین سيبب ویژگی 

سييینا مطرح شييد، با اقبال فیلسييوفان و متکلّمان پیرو او مواجه شييد و شييماری از آنان کوشييیدند  ابن 

در رسييالۀ    ق.( . . ه   672د:  ) از آن ارائه کننيد. از جمليه، خواجه نصييیرالدیّن طوسييی  تقریرهایی تازه  

تقریر تازه و مهمّی از برهان صيدیّقین را مطرح کرد که به گواهی برخی از متکلّمان، ابداع    فصيول 

های بعدی آن  نصيیر از برهان صيدیّقین و نیز تأثیرها و بازتاب آید. تقریر تازۀ خواجه شيمار می وی به 

سيهم قابل  سيبب  و بدین   کلامی تا کنون مورد توجه جدی قرار نگرفته اسيت - در مکتوبات فلسيفی 

. در  انگاشيته شيده   ده ی ناد   ی در فلسيفه و کلام اسيلام   ن ی ق ی خواجه در تطوّر و تنوّع برهان صيدّ  ملاحظۀ 

پژوهش حاضيير، پس از اشيياره به تقریرهای متداول برهان صييدیّقین در دورۀ محقق طوسييی، از  

گفته، ابعاد ابتکاری تقریر  رهگار مقایسييۀ تقریر نوآورانۀ وی از برهان صييدیّقین، با تقریرهای پیش 

نکته ثابت    ن ی ا های کلامی امامیّه و اشيياعره  شييود. همچنین با تتبّع در نگاشييته خواجه نشييان داده می 

از وی روبرو    که تقریر نوین خواجه با اسيتقبال شيایان توجه متکلّمان امامی و اشيعری پس   د شيو ی م 

 اند.  ای که بسیاری از آنان به بازگفت یا ارائۀ تقریرهایی مشابه آن پرداخته گونه شده است، به 
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 مقدمه
فیلسيييوفان و متکلمّان مسيييلمان برای اثبات  

هيای گونياگونی  اسيييتيدلال  ،وجود خيداونيد

»برهيان هيا  انيد کيه از جمليۀ آنارائيه کرده 

این نوع  طرّاح و مبتکر اسيييت.   ن«یقیصيييدّ

بدیل در میان براهین  که جایگاهی بی  برهان

 خداشيناسيی در الهیّات اسيلامی پیدا کرده،

و اسيت    .ق.(ه  428)د:    نایسي ابن  سیالرئخیشي 

 ن«یقی»صييدّ  را طریق  اکورهمو نیز برهان م

در آثيار در شييينياخيت خيداونيد خوانيد. او  

چيون  ميخيتيليف اليميعيياد  خيویيش  و   اليميبييدأ 

سيييینيا،  )ابن  ه النجيا،  (22:  1383سيييینيا،  )ابن

وو  (  566:  1379   هيياتیي اليتينيبي   الإشييييارات 

( به تقریر و توضييیح  267: 1387سييینا،  )ابن

به  برهان صيدّیقین    این برهان پرداخته اسيت.

  گفتهاثبيات وجود خدا   یاز برهان برانوعی  

هيای  برخلاف سييييایر برهيانکيه    شيييودیم

م ل  ،خداشيناسيیِ مبتنی بر صيفات مخلوقات

وجود برهيان نظم و برهيان حيدوث و قيِدَم،  

وجود مخلوقيات   لحياظرا بيدون   آفریيدگيار

و مطلق   یو تنهيا بيا اسيييتنياد بيه اصيييل هسيييت

 یوجود خارج  قتیحق  ،یریتعبهب  و  تیواقع

اثيبييات    ایيي  ميوجيود  اکينييدیمي ميطيليق  در   نیي . 

رف وجود موجود در عيالم   یبرهيان، صيييِ

آن موجود چه   نکهیاز ا نظرصيييرف ،خارج

داشيته باشيد،    یاتیباشيد و چه خصيوصي  یزیچ

بر وجود خداوند دانسيته شيده اسيت و   لیدل

 یتحقّقِ موجود شييودیآن ثابت م طریقاز  

ات  ر عيالم خيارج بيدون وجود واجيب بيالياد

در به بیان دیگر،   .سيييتین ممکنخداوند   ای

وجوب   یعنی)  یوصيييف  ن،یقیبرهيان صييييدّ

و وجود اثبيات   تیّعمطلق واق  یوجود( برا

وصيييف خداوند    قت،یکه در حق شيييودیم

خيداونيد بيا مطلق   تیّنیع  جيه،یاسيييت و در نت

با   نی. بنابراشييودیثابت م  ،و وجود  تیواقع

وجود خيدا را بيدون    توانیم  یبرهيان  نینچ

در صيورت انکار  یمخلوقات و حت  ۀواسيط

  نی قید. لُبّ برهان صيدّکرها ثابت  وجود آن

کيه از آن ارائيه   یمختلف  یرهيایدر تميام تقر

بدون    یکه هسيت  ینعبارت اسيت از ا  ،شيده 

ميوجيود بيياليياّات  واجييب  یوجيود  اليوجيود 

تيحيقي  ازاميکييان  و  نييدارد  ق  تيحيقي   ،رونیي ا  ق 

دلالت    یجو وجود موجودات خار  یهسيييت

تحق ثبوت واجييببر  و  بيياليياّات ق  الوجود 

خيداونيد را  ،نیقیبرهيان صيييدّ  نیدارد. بنيابرا

آفيربييه هسييييتي   دگيياریيي عينيوان    بيخيشِیو 

 .کندیالوجود اثبات مواجب

سيييینيا بيه طرح برهيان پس از آنکيه ابن

صييييدّیقین در مکتوبييات مختلف خویش 

 این برهيان بيا توجيّه بيه امتیيازهيایی  پرداخيت،

خداشيناسيیِ مسيتند به وجود و   که بر براهین

مورد   اوصياف مخلوقات داشيت، خیلی زود

ه شيارحان و پیروان فلسيفۀ سيینوی قرار توج

گرفيت. برخی از آنيان بيه بيازگفيت و تبیین  
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نا از این برهان بسيينده کردند؛ سييیتقریر ابن

منيدی از ا برخی دیگر کوشيييیيدنيد بيا بهره امي 

تقریرهای نوینی از   ،سيینابرهان صيدّیقینِ ابن

ع این نوع برهيان بر تنوآن را ارائيه نمياینيد و  

افزاینيد. یکی از شييييارحيان برجسيييتيه و بیي 

سيینا، فیلسيوف مدافعان سيرسيخت فلسيفۀ ابن

و متکلمّ پرآوازۀ امامی، خواجه نصيیرالدّین  

اسيييت. او در آثيار  .ق.(  ه  672)د:  طوسيييی 

سینا ر ابنگوناگون خود، ضمن تشریح تقری

و ابتکاری    تقریری بدیعصيدّیقین،   از برهان

بسييیار شييایان که    از این برهان نیز ارائه کرد

اهيميیيي  حييائيز  و  اسييييتتيوجييه  از ت  پيس   .

شيييمياری دیگر از متکلّميان   ،نصيييیرخواجيه

امامی و اشييعری نیز در مبح» اثبات وجود 

تقریر نوآورانيۀ خواجيه یيا   ییخيدا بيه بيازگو

  ارائيۀ تقریرهيایی بيا اقتبيان از آن پرداختنيد و

برهييان  بييدین تقریر جييدیييد  این  از  سييييان 

ند. با این وصيف، در کردصيدّیقین اسيتقبال  

کنون دربيارۀ   ای کيه تياتحقیقيات گسيييترده 

به این  ،برهان صيدّیقین صيورت گرفته اسيت

و    1برهان ابتکاری خواجه هیچ التفاتی نشيده 

 

هیيچ1 در  نميونييه  برای  زیر.  آثييار  از  برهييان    ،یييک 

ابتکياری خواجيه مورد بحي» قرار نگرفتيه  صيييدّیقینِ  

 است: 

اقی، حسييین،   ، مؤسييسييۀ های صييدّیقینبرهانعشييّ

  1393پژوهشيييی حکميت و فلسيييفيۀ ایران، تهران،  

 ص.  400.ش،ه

ه خواجيه در قيابيل توجي ترتیيب سيييهم  بيدین

و   ع برهان صيييدّیقین در فلسيييفهتنوتطوّر و  

 است. کلام اسلامی نادیده انگاشته شده 

در مقياليۀ حياضييير، پس از تبیین تقریر 

نصييیر از برهان صييدّیقین و خواجه  نوآورانۀ

تتبّع در  بييا  بررسيييی جوانييب مختلف آن، 

هيای کلامی اميامیيّه، بيه تقریرهيای نگياشيييتيه

مشيييابهی از برهيان صيييدّیقین کيه متکلّميان 

اميامی بر اسيييان تقریر تيازۀ خواجيه از آن 

شيود. حاصيل این اشياره می  ،اندارائه نموده 

تييدوین صيييورت هييای مختلف جسيييتييار، 

  تقریری نوین از برهيان صييييدّیقین و تبیین

نشيده از سيرگاشيت مغفول و بررسيی  بخش

و تطوّر این برهيان در الهیيّات اسيييلامی و 

کلام شيييیعی اسيييت. افزون بر این،   ویژه،به

رو، جنبۀ ناشييناختۀ دیگری از پژوهش پیش

نصيیرالدّین  بدیع خواجههای فلسيفیِ هاندیشي 

طوسی و نقش وی در تکامل فلسفه و کلام 

 د.کنآشکار می را اسلامی

ابيتيکيياری   بيرای تيقيریير  تيمييایيز  آنيکييه 

نصیرالدّین طوسی از برهان صدّیقین  خواجه

، پژوهشيگاه  برهان صيدّیقین )مبانی و تطوّرات( پارسيانیا، حمید،  

  190.ش،  ه   1390علوم انسيييانی و مطيالعيات فرهنگی، تهران،  

 ص. 

،  برهيان صييدّیقین در تفکر اسييلامی سييادات،  نبوی، سييعیيده   

 ص.   248.ش،  ه   1389پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم،  
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برهييان  این  پیشيييینِ معروف  تقریرهييای  بييا 

د، نخسييت به تقریرهای شييوخوبی معلوم  هب

که خواجه از آثار   نیقیصييدّمختلف برهان  

فیلسيييوفيان و متکلّميان پیش از خود نقيل 

شييود و پس از آن، کرده اسييت اشيياره می

تقریر نوین خواجيه از برهيان مزبور طرح و  

 گردد. بررسی می

تقریرهای مختلف برهان صیدیّقین در  .1

 آثار نصیرالدّین طوسی 

ین  نصیرالدّ ود، خواجههای موجبنابر آگاهی

که در   اسيتنخسيتین متکلمّ امامی  ،طوسيی

بيه  آثيار خود برای اثبيات وجود خيداونيد  

خواجه .  اسيت  ه کرداسيتناد  برهان صيدّیقین  

  اشيارات و تنبیهاتدر شيرحی که بر کتاب 

سييینا  به تبیین برهان صييدّیقینِ ابن  ،نگاشييته

را روشيييی اسيييتوار در و چون آنپرداختيه  

در آثار مختلف  ،یافتيه  ندواثبيات وجود خدا

بييازگيو   )حيکيمييت، خيویيش  اسييييت  کيرده 

در    نصيييیرخواجه. (63 _ 58:  1394عطایی، 

تقریر از برهيان   بيه سيييهخود    هياینگياشيييتيه

 تقریردر    .ه کرده اسيييتشيييارصيييدّیقین ا

برگرفته از   آشييکارا اسييتدلالینخسييت که 

اثبيات   ،سيييینيا اسيييتابن  برهيان صيييدّیقینِ

بر اسيييتحياليۀ دَور و   توقفّم  ،الوجودواجيب

وجود   ،در تقریر دوم  .تسيييلسييييل اسييييت

ی در صيورت تسيلسيل نیز الوجود حتواجب

 خودکه ابداع  در تقریر سيوم   ؛شيودثابت می

الوجود  وجود واجب،  نصيييیر اسيييتخواجه

دَور و تسييلسييل اثبات    ابطالبر  توقفّبدون  

 تقریرهاد. در ادامه، هر یک از این شيييومی

 .خواهد شدبررسی  تبیین و

دَور و    ۀ بر استحال   موقوف   ن ی ق ی برهان صدّ  ر ی تقر .  1-1

 تسلسل 

صييييدّیقین در  برهييان  از  تقریر  نخسيييتيین 

 ،نصيييیرالييدّین طوسيييیخواجييهمکتوبييات  

صيورت مختصيری اسيت از برهان صيدّیقینِ  

آن را در قالب   سييینا که خواجهمعروف ابن

بیان   تجرید الاعتقاددر  عبارتی بسيیار موجز  

. عین عبيارت او در بیيان این اسييييت  کرده 

 چُنین است:برهان 

 الموجود: إن کان واجباً فهو المطلوب. وإلّا إستلزمه؛ 
 (.189:  140۷التسلسل«)الطوسی،    الدّور و   لاستحاله 

تجریيد حلیّ در شيييرح خود بر   علاميه
گونيه  اسيييتيدلال یيادشييييده را این  الاعتقياد

 توضیح داده است:

خيارج ( بيدیهی اسيييت کيه در عيالم  ا

 موجودی تحقّق دارد.

واجييب اگير  ميوجيود  ایين  اليوجيود  ب( 

 باشد، مطلوب ما ثابت است.

ميميکين  ج( ميوجيود،  ایين  اليوجيود  اگير 

بياشيييد، ضيييرورتياً محتياج بيه مؤثِّر و عليّتِ 

 موجودی است.



 ت 

 حمید عطائی نظری  / اسلامی  های آن در کلام قریر ابتکاری نصیرالدّین طوسی از برهان صدّیقین و بازتاب ت 

 

 
325 

 

 

 

لوجود باشييد، اد( این مؤثِّر اگر واجب

الوجود اگر ممکن  مطلوب ميا ثيابيت اسيييت؛

جود دیگری است. نیازمند به مؤثِّرِ مو  ،باشد

واجييب   چيُنييانيچييه  دیيگير  ميوجيودِ  ميؤثِّيرِ  ایين 

بياشيييد، مطلوب ميا ثيابيت اسيييت، ولی اگر 

آید ممکن باشييد، دَور یا تسييلسييل پیش می

 که باطل است.

الوجودی در خارج وجود پس: واجب

 ( 280 :1422 ،یالحلّدارد. )

نیز   قواعيد العقيائيدرسييياليۀ  خواجيه در  

را بار دیگر با تفصييیلی بیشييتر همین برهان  

 علامه( و  35:  1413آورده اسيت )الطوسيی،  

اسيتدلال    ،در شيرح خود بر این رسيالهحلیّ 

  ،ی الحلّیادشييده را به شييرح بازگفته اسييت )

از برهان صيييدّیقین   تقریر(. این  148  :1413

از هميان یيافتيه  بسيييطواقع، تحریری  درنیز  

و ابتکاری    سيييتسيييیناابن  برهان صيييدّیقینِ

 افزون بر آن ندارد.

 با فرض جواز تسلسل  برهان صدّیقین  تقریر    . 1-2

دومین تقریر مطرح از برهيان صيييدّیقین در 

 ،نصيييیرالدّین طوسيييیخواجه  هاینگاشيييته

،  اسيتدلالی اسيت که برخلاف تقریر پیشيین 

 ممکنات نیز وجود  فرا تسييلسييلِ  ی باحت

اثيبييات  اليوجيودواجييب ایين ميی  را  او  کينييد. 

و   مطرح کرده   العقيائيد  قواعيد  را در  تقریر

)الطوسيی،  اسيت آن را به حکما نسيبت داده 

  اثبات  ،اسيتدلال این  در  (. خواجه35:  1413

 مُحيال هم  تسيييلسيييل  اگر  یحت  کيه  کنيدمی

 از  ایسييلسييله  نیسييت ممکن هم  باز  نباشييد،

 -نييامتنيياهی  یييا  متنيياهی  از  اعمّ-  ممکنييات

  تحققّ  بالاّاتی  واجب  آنکهبی  باشييد موجود

 ممکنيات  وجود  بنيابراین،.  بياشييييد  داشيييتيه

  اليوجيودواجييب  وجيود  بييا  ميلازم  هيميواره 

این بخش از اسييتدلال او را . اسييت  بالاّات

 بندی کرد:نحو زیر صورت توان بهمی

ثبوت تسيييلسيييل در   فرا اینکه با(  1

ای  سيييلسيييله ممکنيات را بسيایریم و بگوییم 

آنگياه   ثيابيت اسيييت،نيامتنياهی از ممکنيات  

ایين نيياميتينيياهيیسييييلسييييليي   ميجيميوع  یييا   ۀ 

 .الوجوداست یا واجب الوجودممکن

( مجموع این سلسلۀ نامتناهی واجب 2

نیيازمنيد بيه ،یر اسيييت؛ یعنی نیسيييت؛ زیرا  

سيلسيله بدون افرادش تحقّق ندارد و بنابراین  

که ،یر   اجزاءِ ممکن خود اسيييتبه  نیازمند  

  ،همچنین .  از خود سيلسيله و مجموعه هسيتند

سيييلسيييلييه،   چيون ایين  افيراد  از  یييک  هير 

، کلّ این سييلسييله نیز هسييتندالوجود  ممکن

 الوجود است.ممکن

 الوجود( پس کلّ این سيلسله، ممکن3

حال به وجود آمده اسيييت، اسيييت و با این

تيامّه بنيابراین پيدیيد آميدن آن بيایيد علّتی  

 داشته باشد.
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 خود  ،این سيييلسيييله تامّۀ کل( علّت  4

تواند علّت نیسييت؛ زیرا چیزی نمی  سييلسييله

م شيیء بر اش تقدچون لازمه  خودش باشيد

 .خودش است که مُحال است

( فردی از افراد این سيلسيلۀ ممکنات 5

 :؛ زیراتواند باشدنمیسلسله تامّۀ نیز علّت 

الوجود از سيلسيله، ممکن آن فرد  :اوّل

ببی اسيييت، پس وجود خودش معلول سييي 

  ،اسيييت و سيييبب آن هم اگر ممکن باشيييد 

نهایت ادامه  معلول سيببی دیگر اسيت و تا بی

 کند. پیدا می

 تامّۀ سييلسييلهعلّت   ،اگر این فرد:  دوم

، از سيلسيلهحتماً باید علّت تمام افراد    ،باشيد

، در حالی که باشدهم  جمله، خود و عللش  

عيليليش  و  خيود  در  اسييييت چيیيزی  ميُحييال 

م شيیء بر اش تقداثرگاار باشيد ]زیرا لازمه

خود اسيييت کيه امریسيييت مُحيال[. بنيابراین 

فردی از افراد این سيييلسيييلۀ  ممکن نیسيييت  

 .باشدآن سلسله  کلعلّت  ،ممکنات

مجموعيه   آنیيک فرد از افراد  : سيييوم

مکن نیسيييت عليّت تياميّۀ کيلّ آن مجموعيه م

،یر از   بيه  ،یرا وجود آن مجموعيهبياشيييد؛ ز

فيرد،   بير  ایين  آن وجيود  ميتيوقيّف  دیيگير  افيراد 

 مجموعه نیز هسييت و آن افراد دیگر هم به 

 نوعی نسبت به کلّ مجموعه علّیّت دارند.

 ،این سيييلسيييليهتيامّيۀ  ( پس علّيت  6

 است.سلسلۀ ممکنات خارج از  موجودی

از مجموعييۀ 7 ( هر علّتی کييه خييارج 

الوجود نیسييت،  مکنطبعاً م  ،ممکنات باشييد

 الوجود بالاّات است.حتماً واجبپس 

الوجود بيالياّات ثيابيت  ه: واجيبدر نتیجي 

 .(149-148 :1413 ،یالحلّ) است

خلاصييۀ اسييتدلال فوق این اسييت که 

عييالم همييۀ موجودات  الوجود ممکن  ،اگر 

ای از آنگياه مجموعيه و سيييلسيييليه  ،بياشييينيد

ممکنيات وجود خواهيد داشيييت کيه آن نیز 

بيرای   اليوجيودميميکين بينييابيرایين  و  اسييييت 

محتياج بيه عليّت اسييييت. این   ،پيدیيدآميدن

عليّت، خودِ مجموعيه یيا فردی از افراد آن 

توانيد بياشيييد، در نتیجيه بيایيد موجودی نمی

خارج از سييلسييلۀ ممکنات باشييد و معلوم 

 ،اسييت که موجود خارج از دایرۀ ممکنات

الوجود اسييييت. بنيابراین،  موجودی واجيب

دلیيل بر وجود   ،وجود سيييلسيييليۀ ممکنيات

 .موجود واجب بالاّات است

این تقریر خواجيه از برهيان صيييدّیقین 

که   اسييت تاحدود زیادی مشييابه با تقریری

فخر رازی از این برهيان در آثيار مختلفش 

 اسييييت  ه کردارائيه    معيالماز جمليه کتياب  

 :1378هيميو،  ؛  50  -  49:  1433  ،یاليراز)

( و خود آن نیز آشکارا برگرفته 343  -  342

 و رسالۀ  نجاتسینا در کتاب  از استدلال ابن

ت این صيور  ،. بنابرایناسيت  المبدأ و المعاد

نصييیر در از برهان صييدّیقین پیش از خواجه
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آثار فلسييفی و کلامی مطرح بوده اسييت و 

 آید.حساب نمی ابداع وی به

تقریر یادشييده از برهان صييدّیقین که 

صيدد اسيت وجود واجب را با اسيتناد به   در

لزوم وجود علّتی خارج از سيلسيلۀ ممکنات 

بييا برای مجم کنييد  اثبييات  ممکنييات  وعييۀ 

گونه  اسييت. در این  اشييکالی بنیادین مواجه

وع ممکنات، از برهان صيييدّیقین برای مجم

از افراد آن لحاظ    وجودی متمایز و مسييتقل

واقع، اسيت. در شيود که فرضيی نادرسيتمی

این تقریر از برهيان صيييدّیقین مبتنی بر این 

 ،فرا اسيييت کيه »مجموع ممکنيات عيالم

الوجود اسيييت«. آنگياه برای واقعیّتی ممکن

وجود مجموع ممکنيات عيالم کيه وجودی  

نظر   علّتی مسيييتقيل نیز در  ،امکيانی اسيييت

شيييود. این در حيالی اسيييت کيه  گرفتيه می

از آن حیي» کيه یيک  مجموع ممکنيات، 

تزاعی و اعتبار مجموعه اسيييت، تنها امری ان

  ،اینین مجموعيهعقلی محض اسييييت و چ

رجیِ واحيدِ جيداگيانيه و وجود و واقعیيّت خيا

مسيييتقلیّ از افرادش ندارد تا علّتی جداگانه  

. (42 :1372 ،یجیلاهلازم داشيييتيه باشيييد )

ملّاصدرا تَاکار داده   گونه کههمانواقع،  در

است، »مجموع موجودات« وجودی حقیقی 

و  نييدارد  خييویييش  اجييزاء  وجييود  از  ،ييیيير 

رو وجودش فقط اعتبياری اسييييت و از این

ای هم نیسييييت  اگيانيهنیيازمنيد بيه عليّت جيد

(. بر این اسيييان، 128 :1393  ،یرازیالشييي )

اسيييتيدلال مطرح در تقریر مزبور از برهيان  

برای ابطال تسيلسيل ناتمام اسيت و   ،صيدّیقین

برای ابطيال آن بيایيد دلیلی دیگر اقياميه کرد 

 د.شوتا تقریر یادشده استوار و صحیح 

از    .1-3 طوسی  نصیرالدّین  ابتکاری  تقریر 

 برهان صدّیقین 

سييومین تقریر مطرح از برهان صييدّیقین در 

صيورتی از   ،الدّین طوسيینصيیرخواجهآثار  

موجز و ارزنيدۀ در رسييياليۀ  آن اسيييت کيه  

برخلاف دو تقریر   .اسيت  ارائه شيده   فصيول

هيای  پیشيييین از این برهيان کيه در نگياشيييتيه 

فلسيييفی و کلامیِ قبيل از خواجيه نیز مطرح 

ای شده بودند، این تقریر سوم، صورت تازه 

،یر متوقفّ بر دَور و   برهيان صييييدّیقینِاز  

ه اسييت. طبق گفتۀ  کردتسييلسييل را عرضييه  

از جمله   ،فصييولبرخی از شييارحان رسييالۀ 

یُوری   و (  .ق..ه  826  د:)فياضيييل مِقيداد سيييُ

عبدالوهّاب اسيترآبادی، این تقریر از برهان 

تقریری بدیع است و از ابتکارات   ،صيدّیقین

 : 1378  ،یوریُالسيُ آید )حسياب میخواجه به

(. خواجگی  72  :1433  ،یالاسيييترآبياد؛  59

شيييیرازی نیز این تقریر را »اَسيييهيل طرق و 

اَخصيير طرق« برای اثبات وجود خدا نامیده 

ریقۀ متألّهین و صدّیقین« خوانده و آن را »ط
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 -  54  :1390  ،یرازیشييي  یخواجگاسيييت )

55 .) 

در ( .ق.ه 793  د:)سيعدالدّین تفتازانی  

اثبييات وجود خييدا خيياطرنشييييان   ،مبحيي» 

توان  انيد میکيه برخی توهمّ کرده   کنيدمی

اثبييات وجود خييدا ،یر   اسيييتييدلالی  ،برای 

بيلا تيرجيیيح  اميتينيياع  بير  یييا ميتيوقيّف  ميرجِّيح 

ل دور و اسيييتيدلالی بيدون احتیياج بيه ابطيا

نین نظری صيحیح  تسيلسيل ارائه کرد؛ امّا چ

ترجیح   نیسييييت و امتنيياع  بييه  بيياور  بييدون 

توان بر مرجِّح و ابطال دَور و تسلسل نمیبلا

د. از نظر او  وجود خيداونيد اسيييتيدلال کر

ابطيال   بيدون ،شيييده تقریرهيایی هم کيه ادعيا 

کنند وجود خدا را اثبات می  ،دور و تسلسل

  ،ی التفتازان مطابق ادّعا و تامّ و تمام نیسيييت )

با این وصيف در ادامه   (.20  - 17 :4  ،1409

کييه دیييد  از   ریي تيقير  خيواهيیيم  خيواجييه  نيویين 

که   تفتازانیبرخلاف نظر   ،برهان صييدّیقین

الوجود را عنوان واجيباثبيات وجود خيدا بيه

ممکن ریتسيييلسييييل ،  بيدون ابطيال دور و

بدون    یتعالیبه اثبات وجود بار  ،ستدانیم

 .پردازدیابطال دور و تسلسل م

بیيان شييييد، تقریر نوآورانيۀ   چنيانکيه 

خواجيه از برهيان صييييدّیقین پس از وی بيا  

اقبال گسييتردۀ متکلمّان امامی روبرو شييد و 

برخی بيه بيازتياب آن و بعضيييی نیز بيه ارائيۀ 

خویش    تقریرهيای مشيييابهی از آن در آثيار

پرداختنيد. در اینجيا نخسيييت تقریر خواجيه  

ها و شود و سسس به بازتابتوضيیح داده می

های بعدی متکلمّان امامی و اشييعری اقتبان

 د.شواشاره می ،از آن

نصيييیر در بیيان تقریر عبيارات خواجيه

اش از برهان صيييدّیقین در رسيييالۀ نوآورانه

 نین است:چفصول 

هر  کند،  الف(  تفکّر  اندک  یا که  موجود،  که:  بداند 
هستیِ او، از غیر او بود، یا نبود؛ و اهل نظر اوّل را  
 ممکن« خوانند، و دوم را  واجب«؛ پس موجود یا  

 ممکن بود یا واجب.

فرض   « غیر   را چون وجود او از    « ممکن   ب( امّا  
بی  چون   کردیم،  و  بود؛  نتواند  موجود  غیر،  اعتبارِ 

هم   خویش  غیرِ  موجِد  نبود،  چه  موجود  بود.  نتواند 
بی  ممکن،  پس  مُحالست.  عقل  در  ناموجود  ایجادِ 
اعتبارِ غیر نه موجود باشد، و نه غیرِ او را ازو وجود  

 تواند بود.

هر  گفتیم ز(  چنانکه  ممکن،  و  واجب  حقیقت  که 
دانست، بی زیادۀ کلفتی داند که اگر واجبی نبود هیچ 

از   غیر، یعنی ممکن را، نه ه موجود نبود؛ که موجودِ ب 
خویش و نه از غیر، پیش از وجود آن غیر، وجود نتواند 

آن  از جهت  غیر    بود.  باشند. پس  ممکن  که همه، 
می  موجود  موجود   ممکن«،  ممکن،  آن  تا  که  باید 

یعنی  بود.  غیر  ممکن«،  واجب«  و  بود،  تواند 
می همچنان  بسیار  موجودات  می که  و  ب بیند   هیابد، 

واجب  آن  از  بعضی  که  داند    ،ی طوس )   ست ا   یقین 
1335 :  12 ). 

 728  در  زنيده )اليدّین جرجيانی  رکن

صيييورت زیر گفتيه را بهعبيارات پیش  (ق..ه

 به عربی برگردانده است:
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ن غیره أو لم ء إمّا أن یکون م ی وجود کلّ ش تقسیم: 
الوجود، و واجب   ی الوجود، و الثّان یکن، و الأوّل ممکن 

کان    ذا فیهما. و الممکن إ   ه الموجودات بأسرها منحصر 
وجوده من غیره، فإذا لم یعتبر ذلک الغیر لم یکن له 

لم یکن لغیره عنه وجود،    وجود، و إذا لم یکن له وجود 
کلّ من عر     :دا. أصل کون المعدوم موجِ  ه لاستحال 
الواجب و الممکن کما قلناه عر  بأدنى فکر   ه حقیق 
ء ی لم یکن لش   الوجود الوجود واجب   ی ه لو لم یکن فأنّ

لأنّ   أصلا؛  وجود  الممکنات  حینئذ  من  الموجودات 
، و الممکن لیس له من نفسه وجود ه کلهّا تکون ممکن 

  الوجودو لا لغیره عنه وجود، فلا بدّ من وجود واجب 
منه  الممکنات    -   2:  1380  ، )طوسی   لیحصل وجود 

3.) 

توان در قالب اسيييتدلال خواجه را می

 :بندی کردصورت مات زیرمقد

یاری در عالم خارج موجودات بسيي (  1

 وجود دارد.

،یير (  2 از  وجودش  یييا  موجودی  هر 

 اوست یا از ،یر او نیست و ذاتیِ آن است.

موجودی کيه وجودش از خودش (  3

اسييييت ،يیير  از  بيرگيرفيتييه  بيليکييه   ،نيیسييييت 

ميی  «اليوجيودميميکين»  بييه نيياميیييده  و  شيييود؛ 

از خودش اسييييت موجودی کيه وجودش  

 شود.الوجود« گفته می»واجب

پس موجود، یيا ممکن اسييييت یيا (  4

 واجب.

کييه  5 آنيجييا  از  اليوجيود ذاتيياً ميميکين( 

وجودش برگرفتيه از »،یر«   وجود نيدارد و

ميوجيود  هيرگيز  »،يیير«  بييدون آن  اسييييت، 

 شود.نمی

ميوجيود ميميکين( چيون  6 ذاتيياً  اليوجيود 

پييدیييدآورِنيیسييييت هيم   ،  دیيگيری  ميوجيود 

تواند  زیرا فاقد چیزی نمی  تواند باشييد؛نمی

 دهنده و بخشندۀ آن چیز باشد.

الوجود بدون لحاظ ( بنابراین، ممکن7

نييه می و  اسييييت  نييه موجود  توانييد علّتش 

 ایجادکنندۀ موجودی دیگر باشد.

خيارج،   ( اگر هميۀ موجودات عيالم8

توجيي مميکن بييا  بودنييد  اینکييه الوجود  بييه  ه 

نييه  ممکن و  ذاتيياً موجودنييد  نييه  الوجودهييا 

تنهيایی عليّت پيدیيدآميدن چیزی واننيد بيهتمی

 یافت.نباید موجودی تحقّق می ،باشند

ا بيدیهی اسييييت کيه در عيالم ( امي 9 

پس هميۀ    نيد؛موجوداتی تحقّق دار  ،خيارج

ميميکين نيیسييييتينييد و ميوجيودات،  اليوجيود 

ميميکين ،يیير  وجيود  ميوجيودی  نيیيز  اليوجيود 

 دارد.

الوجود ممکن  ،یرِ  ( موجودی کيه10

الوجود  اسييييت و ذاتياً وجود دارد، واجيب

 است.

ميوجيودات،    ميیييان  حيتيميياً پيس: در 

 الوجودی هست. واجب

( برهيان .ق.ه  826  د:قيداد )فياضيييل مِ

و بييدیع  و    قييدرگرانرا طریقی  ه  گفتيي پیش

برای اثبيات خيداونيد  روش ابتکياری خواجيه  
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 تقریرصورت زیر بازهبآن را  دانسيته است و  

 :ده کر

منها بدیع و منها مشهور: أمّا    ۀ و لنذکر هنا طرقاً شریف 
الأولّ، فدلیلان: الأولّ: مخترَع المحقّق الطوسی )ره(؛ 
ء  و تقریره: لو لم یکن الواجب موجوداً لم یکن لشی 

و  الممکنات  فی من  کالملزوم  اللازم  و  أصلًا  جود 
 (.151:  1429)السُیُوری،    البطلان 

آن است که   یادشده استدلال    ضمونم

کينيیيم  اگير   اليوجيودی ميوجيود واجييبفيرا 

خييارجيی نيبيياشييييد   ميوجيودات  هيمييۀ  و 

این یک از  آنگاه هیچالوجود باشيند،  ممکن

بدیهی  ا د بود، امي ممکنيات نیز موجود نخواهي 

دارنييد، پس ممکنييات وجود  اسييييت کييه  

 الوجود هم وجود دارد.واجب

را  صييييدّیيقيیين  بيرهييان  از  تيقيریير  ایين 

تشيييریح   هيای زیرتوان در قياليب گزاره می

 د:کر

]موجوداتی در عيالم خيارج وجود (  1

 دارد[.

،  میيان موجودات خيارجی اگر در  (  2

تيمييام واجييب آنيگيياه  نيبيياشييييد،  اليوجيودی 

ميميکين بيود ميوجيودات،  ؛  اليوجيود خيواهينييد 

 .واجب است یا ممکن زیرا هر موجودی یا

ميميکين3 بينييا(  تيعيریيف، اليوجيود،  بير 

یعنی   ؛موجودی اسييت که ذاتاً وجود ندارد

از   برگرفتهوجودش از خودش نیسيت بلکه  

 است.  «،یر» 

نبياشييييد،    «،یر» ، اگر آن  بنيابراین(  4

موجود نخواهنيد بود،  مفروا نیز   ممکنياتِ

نبيياشييينييد طبعيياً  موجود  وقتی ممکنييات  و 

؛  چیز دیگری باشييند توانند ایجادکنندۀ نمی

بير  فيرع  دیيگير  ميوجيود  ایيجييادکيردن  زیيرا 

داشتن است و مُحال است امر معدوم، وجود

 . پدیدآورندۀ چیزی باشد

پيس:  5 خييارجيیِ (  ميوجيودات  وجيود 

،یرِ  ،ممکن موجودی  بييه وجود   وابسيييتييه 

 الوجود است.ممکن

الوجود« »ممکن  کيه ،یرِ  ( موجودی6

 الوجود است.باشد، واجب

 الوجود« موجود اسيييت»واجبنتیجه:  

  .(152-151: 1429 ،یوریُالسُ)

برهيان همین تقریر از    ،قيدادفياضيييل مِ

 را با تغییر بسييیار جزئی در شييرحصييدّیقین  
اگر : نصييیر نیز آورده اسييتخواجه فصييولِ

نبياواجيب د  شيييي الوجودی در عيالم خيارج 

هيميگيی آنيگيياه   بييایييد  عيياليم  ميوجيودات 

؛ چون هر موجودی یا الوجود باشييندممکن

اگر همۀ موجودات .  ممکن اسيت یا واجب

صيييورت  در این  بودنيدالوجود ممکن ،عيالم

هیچ موجودی در عيالم خيارج   سييييتنبيای

تياً از االوجود ذیيافيت؛ زیرا ممکنتحقّق می

و بييرای  خييود  بيينييابييرایيين  نييدارد،  جييودی 

،یرِ موجود بييه موجودی  نیييازمنييد  شييييدن 

الوجود اسييت که فرا بر آن اسييت ممکن



 ت 
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نیسييييت. امي   ،کيه چنین موجودی ا موجود 

موجوداتی  می عييالم خييارج،  در  کييه  دانیم 

الوجودی بيایيد  دارد، بنيابراین واجيب  تحقّق

 (.60- 59: 1378)السُیُوری،  موجود باشد

چنین تقریری از برهان صيييدّیقین، در 

اميياميیِ ميتيکيليّمييان  از خيواجييه  آثييار  -پيیيش 

نصيیرالدّین طوسيی هیچ سيابقه نداشيته اسيت 

شييده بار از سييوی خواجه مطرح و نخسييتین

ریزی طرح ،. جنبۀ نوآورانۀ این تقریراسييت

»تقدّم ما بالاّات بر ما اصيييل  بر  و ابتنای آن 

قياعيدۀ »کيلّ ميا بيالعَرَا ینتهی    یيابيالعَرَا«  

بيالياّات« اسييييت یعنی خواجيه بيا   ؛إلی ميا 

»ميميکي  کييه نتيعيریيف  ميوجيودی  بييه  اليوجيود« 

»ذاتياً وجود نيدارد و وجودش ميأخوذ از ،یر 

»واجييب تيعيریيف  و  بييه اسييييت«  اليوجيود« 

موجودی کيه »ذاتياً وجود دارد و وجودش 

مأخوذ از ،یر نیست«، نتیجه گرفته است که 

خييارج عيياليم  ميوجيودات  هيميگيی   ،اگير 

وجود از خود ذاتياً الوجود بياشييينيد و  ممکن

د وجودشيييان  بيایي نياگزیر    ،نيداشيييتيه بياشييينيد

کيه ذاتياً وجود  بياشيييداز موجودی   برگرفتيه

الوجود  دارد، و این موجود، هميان واجيب

طبق اسيتدلال خواجه، دیگر،   بیاناسيت. به  

از   وجيودشييييان  اگير  خييارجيی  ميوجيودات 

بالعَرَا و برگرفته از  حتماً  ،خودشيان نباشيد

،یر اسييت، و این ،یر باید موجودی باشييد  

بيياليياّات مييوجييود   یييعيينييی  اسييييتکييه   ،

یا به تعبیری »هسييتِ به خود«   الوجوداجبو

 باشد. 

نصییر از  خواجیه   ی ابتکیار   ر ی تقر هیای  بیازتیاب   . 2

 برهان صدیّقین در کلام امامیهّ 

نصيیر از برهان صيدّیقین  خواجه  تقریر جدید

  ،که بدون احتیاج به ابطال دور و تسييلسييل 

در آثيار    کنيدوجود خيداونيد را ثيابيت می

فیلسيييوفيان شيييیعی پس از او چنيدان مجيال 

طرح نیيافيت و مورد بررسيييی قرار نگرفيت.  

بی  رود کيه علّيتاحتميال می اعتنيایی  این 

طرح آن در   ،فیلسيوفان به تقریر تازۀ خواجه

یک اثر مختصر فارسی کلامی، یعنی رسالۀ  

باشيد. شياید اگر همین تقریر در یک   فصيول

اثر کلان فلسيييفی خواجيه و بيه زبيان عربی 

در فلسييفۀ   بیشييتریاقبال    ،مطرح شييده بود

یافت و با اسيييتقبال فیلسيييوفان اسيييلامی می

شييد. برخلاف مواجهۀ  بعدی هم مواجه می

فیلسيوفان، این تقریر تازۀ خواجه با اسيتقبال  

ر متکلمّان امامی پس از وی روبرو شد. شما

زیيادی از این متکلّميان در آثيار خود برای 

یا عیناً به این تقریر از   ،اثبات وجود خداوند

کوشيیدند  ند یا کردبرهان صيدّیقین اسيتناد  

هيا و صيييورت  ،نصيييیربيه پیروی از خواجيه

تييازه  صييييدّیيقيیينِ  تيقيریيرهييای  بيرهييان  از  ای 

  به  . تمام این تقریرهاارائه کنندابتکاری وی  
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بر نیياز  ،یِ خواجيهان ابيداعبرهي  سيييیياق هميان

ميميکين بييه  ذاتيی  ،يیير   ميوجيودیاليوجيود 

ميوجيودشييييدناليوجيود  ميميکين ميبيتينيی   بيرای 

 . است

احتمالاً یکی از نخسيتین متکلمّانی که 

برهييان صييييدّیقین   از  اقتبييان  و  تقلیييد  بييه 

بن حسين ا محمد  ،ابتکاری خواجه پرداخت

، ملقّب به  (.ق.ه 771  د:)بن یوسيييف حلیّ ا

حلیّ و اسيييتياد   علاميهفرزنيد   ،فخرالمحقّقین

بود که در آثار مختلف خود   قدادفاضييل مِ

به  برهيانی   ،الوجودواجيبوجود  اثبيات   ایبر

. سييبک برهان ابتکاریِ خواجه عرضييه کرد

برای اثبيات    ه تحصيييیيل النجيااو در کتياب  

وجود آفریدگار به سيييه دلیل اشييياره کرده 

اسيييت که هر سيييه از نوع برهان صيييدّیقین  

  ،ریر وی از برهان صدّیقین است. نخستین تق

 برهيانی مشييييابيه بيا تقریر ابتکياریِ خواجيه

لمحقّقین از این . اصيل اسيتدلال فخرااسيت

وقيت موجودی تحققّ  قرار اسييييت کيه: هر

داشيييتيه بياشيييد، واجيب بيالياّات نیز موجود 

اسييييت؛ و چون موجودی در عيالم خيارج 

الوجود بيالياّات نیز تحقّق دارد، پس واجيب

 موجود است. 

چون در این اسيتدلال  که  روشين اسيت

الوجود حکم به ثبوت واجب  از نفس وجود

برهيانی  می از  بيایيد آن را تقریری  شيييود، 

حسياب آورد. در برهان یادشيده صيدّیقین به

میيان تحقّق وجود در عيالم خيارج و وجود 

به    ؛الوجود تلازم برقرار شييده اسييتواجب

این معنيا کيه اگر وجودی در خيارج بياشيييد  

الوجود نیز ثابت اسيييت.  حتماً وجود واجب

بييه را  ميزبيور  زیير فيخيراليميحيقيّقيیين تيلازم  نيحيو 

 :کرده استثابت 

 ( موجودی وجود دارد.ا 

ب( این موجود یيا واجيب اسييييت یيا 

 ممکن.

ج( اگر واجب باشييد، ملازمه آشييکار 

 و ثابت است.

د( اگر ممکن باشيييد، موجود ممکن، 

تواند موجود شيييود، تنهایی نمیبالاّات و به

کيي  بييهو موجودی  نتوانييد موجود ه  تنهييایی 

نیسييييت پيدیيدآور موجود  شيييود، ممکن 

 دیگری باشد.

مييوجييوداته تييمييام  اگيير  پييس   )، 

هيا یيک از آنالوجود بياشييينيد، هیچممکن

ممکن نیسيييت موجود شيييود یيا   تنهيایی بيه 

،  پيدیيدآور موجود دیگری بياشيييد. در نتیجيه 

هیچ موجودی در عيالم خيارج  لازم اسيييت

ات معيدوم تحقّق پیيدا نکنيد و تميام موجود

 باشند که امری باطل و مُحال است. 

در  ميوجيودات  وجيود  چيون  پيس  و( 

ثيابيت و بيدیهی اسيييت، مُحيال   ،عيالم خيارج

الوجود باشند،  است تمام موجودات، ممکن

بيایيد واجيب نتیجيه  میيان در  الوجودی در 



 ت 
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 موجودات عالم تحقّق داشته باشد. 

عييالم  در  موجودات  بنييابراین: وجود 

تحيققّ    ،خييارج و  ثبيوت  بييا  اسييييت  ملازم 

 (51 :1438 ،یالحلّالوجود بالاّات. )واجب

چکیيدۀ اسيييتيدلال    ،چنيانکيه دیيدیم

هميان مضيييمون فخرالمحقّقین در حقیقيت  

ابيتيکيياریِ خيواجييه بيرهييان  تيقيریير  از  نصيييیير 

صدّیقین است مبنی بر اینکه اگر موجوداتی 

در عيالم خيارج بياشيييد، بيایيد واجيب بيالياّاتی  

وجود داشييته باشييد؛ زیرا   هاهم در میان آن

الوجود باشييند،  اگر همۀ موجودات، ممکن

هيا ذاتياً وجود یيک از آناز آنجيا کيه هیچ

تنهيایی و بيدون لحياظ علّتشيييان  نيدارنيد، بيه

یيابنيد و موجيِد و پيدیيدآور چیز تحقّق نمی

تواننيد بياشييينيد. در نتیجيه،  دیگری هم نمی

در خيارج پيدیيد آميده هیچ موجودی نبيایيد  

دانیم موجوداتی در که میلیباشيييد، در حا

بنييابراین همييۀ   تحقّق دارنييد.  عييالم خييارج 

الوجود نیسيتند و در میان موجودات، ممکن

 الوجودی نیز وجود دارد.ها واجبآن

فخرالمحقّقین اسيتدلال یادشيده را در 

نیز با بیانی دیگر   إرشياد المسيترشيدینرسيالۀ 

 ذکر کرده است:

نيوعِ  ا دو  در  مينيحصييير  ميوجيودات   )

 و ممکن هستند. واجب

بيه اینکيه تميام ممکنيات ه  ب( بيا توجي 

الوجود  نیازمند به واجبشييدن  برای موجود

الوجودی موجود چيه واجيبنيانهسيييتنيد، چ

یک از ممکنات نیز تحقّق پیدا  نباشييد، هیچ

 کنند. نمی

ج( ضرورتاً موجوداتی در عالم خارج 

 د.نتحقّق دار

الوجود ضيروری و ود واجبپس: وج

 .(22 :1372، لیّالح) ثابت است

فيخيراليميحيقيّقيیين  ایين   نيیيز اسيييتييدلال 

بر نیياز و فقر نصيييیر  خواجيه  برهيانهمچون  

بييه    ذاتييیِ ،ييیيير مييوجييودمييمييکيينييات  ی 

واجييبالوجود  مميکين برای )یعينی  الوجود( 

 است. و استوار کی موجودشدن مت

از   شيييياگردش   فخرالمحقّقینپس  و 

دیدیم در آثار   طور کههمان–فاضيل مِقداد 

مختلف خود بيه شيييرح و بيازگفيت تقریر 

صييييدّیيقيیين نيوآورانييۀ خيوا بيرهييان  از  جييه 

عصييير متکلمّ اميامی همدیگر    -انيدپرداختيه

الدّین داود  ابن سيدیدالدّین علی آنان، ضيیاء

حسيييینی جرجيانی نیز اسيييتيدلالی بيا هميان 

مضيييمون تقریر ابتکياری خواجيه بیيان کرده 

در بیان اسييت. او در رسييالۀ مختصييری که 

گيانيه بيه زبيان فيارسيييی اصيييول اعتقيادی پنج

اثبيات خيداونيدِ    ،نگياشيييتيه اسييييت برای 

 :کندچنین استدلال می ،الوجودواجب

جملۀ   ،الوجودی نباشيييد( اگر واجبا
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زیيرا  بيود؛  نيخيواهينييد  ميوجيود  نيیيز  ميميکينييات 

ذاتشيييان اقتضيييای وجود نيدارد و از خود 

 وجودی ندارند.

شيييدن ممکنات ب( پس برای موجود

کييه بييایييد   بيياشييييد  نيیيز  دیيگيری  ميوجيود 

ها را خلق الوجود نباشيييد و بتواند آنممکن

 کند.

ميميکين ،يیير  ميوجيودِ  اليوجيود حيتيميياً ج( 

 الوجود است.واجب

 ، موجود اسيتالوجودبنابراین: واجب

 .(181  :1375 ،یجرجان)

در اواخر    فوتاليدّین کَفعَمی )جميال

نهم هجری( برهيان ابيداعی    تکراربيه    قرن 

وجود خيدا را بيا   خواجيه پرداختيه اسيييت و

بودن وجود ممکنيات بيا اسيييتنياد بيه ملازم

اثبيات کرده اسييييت.   الوجودوجود واجيب

الوجودی نباشيد، هیچ  اگر واجب  ،گفتۀ اوبه

موجودی در عالم خارج نباید موجود شود؛  

صييفت ذاتیِ آن   ،الوجودزیرا وجودِ ممکن

اسيت. حال اگر  نیسيت بلکه برگرفته از ،یر

الوجود نیز آن »،یر« نبياشيييد، آنگياه ممکن

نيميی ميميکينپييدیييد  وقيتيی  و   ،اليوجيودآیييد 

موجود نباشييد، مُحال اسييت بتواند موجب 

آميدن موجود دیگری شيييود؛ چون پيدیيد  

متوقفّ بر موجود بودن اسيت    ،کردنایجاد  

توانيد موجيب پيدیيد آميدن و امر معيدوم نمی

ميوجيودی   نيتيیيجييه، هيیيچ  در  شيييود.  چيیيزی 

شيد، بایسيت در عالم خارج موجود مینمی

م موجوداتی در عيالم کيه یقین داریدر حيالی

  .(60 :1430 ،یالکَفعَم) خارج موجودند

اثبييات وجو اسيييتييدلال برای  د همین 

جمهور خيدا، در مکتوبيات کلامی ابن ابی

ل قرن دهم هجری( نیز أحسييييائی )د: اوایي 

متکلمّانی اسييت   ۀشييود. او از جملدیده می

اهتمييام ویژه  از کييه  تقریر  این  بييه طرح  ای 

برهانِ صييدّیقین از خود نشييان داده اسييت. 

و سيسس   مسيلک اخفهامأحسيائی در رسيالۀ  

کيتيياب   بيرهييان    ميُجيليیدر  از  تيقيریيری  بييه 

صيدّیقین بر سيیاق و سيبک برهان ابتکاری  

این   خواجيه اشييياره کرده اسيييت. او تقریر

 داند:ۀ زیر میماستدلال را مبتنی بر دو مقد

ميميکين1 وجيودی (  از خيود  اليوجيود 

 ندارد.

ميميکين2 اعيتيبييار (  بييه  و  ذاتيياً  اليوجيود 

ذاتش پيدیيدآورنيدۀ چیزی دیگر نیسييييت؛  

 زیرا:

بيه سيييبيب ا  ( ایجياد شييييدن چیزی 

بيودن  ميميکين ميوجيود  بير  ميتيوقيّف  اليوجيود 

ميعييدوم ميميکين امير  اسييييت؛ چيون  اليوجيود 

 تواند اثرگاار باشد. نمی

از نياحیيۀ ،یر الوجود ب( وجود ممکن

 آن است. 

یجياد چیزی از در نتیجيه: از آنجيا کيه ا

ميميکين ليوازم  اليوجيود درسييييوی  از  واقيع 
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الوجود از وجودش اسيييت و وجود ممکن

نياحیيۀ ،یر آن اسيييت، پس ایجياد چیزی از 

سيبب ،یر الوجود در حقیقت بهسيوی ممکن

 ناحیۀ ،یر است. و از

یان این مقدمّات، او اسيتدلالی پس از ب

 کند:زیر ارائه میصورت به

اشيييييیيياء   خييارج،  عييالييم  در  آ( 

 الوجودی موجود است.ممکن

الوجود نه ذاتاً از ب( این اشيیاء ممکن

نييه ذاتيياً می و  تواننييد  خود وجودی دارنييد 

 پدیدآورندۀ چیزی دیگر باشند.

الوجودی در عيالم ج( پس اگر واجيب

آميد این ممکنيات هم لازم می  ،خيارج نبود

 موجود نباشند.

دانیم کيه موجودات ممکنی میا  د( امي 

 در عالم خارج وجود دارند.

الوجودی بيایيد موجود بنيابراین: واجيب

آن صييادر شييده    باشييد که این ممکنات از

 : 2 ،1434 ،یجمهور اخحسيائیابن أب)  باشيند

  .(295 :1 ،1435؛ همو، 501

بيا اسيييتيدلال بيالا بيه این دلیيل کيه   

آ،يياز اليوجيود  ميميکين عيياليم  اشيييیيياء  بيودن 

شيييود بيایيد تقریری از برهيان »امکيان و می

شيييميار آیيد و اگر بخواهیم بر وجوب« بيه

یيک برهيان   ،اسيييان اسيييتيدلال أحسيييائی

ه  صيدّیقین دقیق ارائه کنیم باید اسيتدلال را ب 

 :کنیمشیوه تحریر  این

 ( در عالم خارج موجوداتی هستند.1

اگي 2 ميوجيودات،  (  ایين  ميیييان  در  ر 

آنگياه مطلوب ميا   ،الوجودی بياشيييدواجيب

 ثابت است.

امييي 3 آن(  بيييیييين  در  اگييير  هيييا ا 

  ءالوجودی نبياشييييد و هميۀ اشيييیيا واجيب

اش آن است که الوجود باشند، لازمهممکن

هیچ موجودی تحقّق پیدا نکرده باشيد؛ زیرا 

الوجود نه ذاتاً از خود وجودی  اشيیاء ممکن

نيه ذاتياً   تواننيد پيدیيدآورنيدۀ  میدارنيد و 

 موجود دیگری باشند.

دانیم کيه در عيالم خيارج ا می( امي 4

 موجوداتی وجود دارند.

الوجودی بيایيد بياشيييد  بنيابراین: واجيب

که این موجودات ممکن از آن صيادر شيده 

 باشند.

که   ه الکلامیّهالتحفنین در رسيالۀ  همچ

بييه ابن ابی أحسييييائی نگييارش آن  جمهور 

اسيتدلالی به همین   ،اسيتنسيبت داده شيده  

شيود. مضيمون اسيتدلال از شيیوه مشياهده می

هسييييتيی در  اگير  کييه  اسييييت  قيرار   ،ایين 

نيبيياشييييدواجييب تيمييام   ،اليوجيودی  آنيگيياه 

الوجود خواهنيد بود؛  ممکن  موجودات عيالم

ایين تيوجيي صيييورت  در  هير بييا  ایينيکييه  بييه  ه 

نييدارد و برای ممکن الوجودی ذاتيياً وجود 
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ه  موجود شييييدن نیيازمنيد بيه ،یر اسييييت، ني 

توانيد  شيييود و نيه میخود موجود میهخودبي 

موجب ایجاد شيیء دیگری شيود. در نتیجه،  

عييالييم  مييوجييودات  تييمييام  ایيينييکييه  فييرا 

الوجود باشييند مسييتلزم آن اسييت که ممکن

ميوجيود  خييارج  عيياليم  ميوجيودی در  هيیيچ 

دانیم در نباشييد. این در حالی اسييت که می

عيالم خيارج حتمياً موجوداتی تحقّق دارنيد.  

الوجود مسيييتلزم عيدم واجيب بنيابراین فرا

اسييييت و چون جييهنتی بيياطييل  و  ای مُحييال 

خودش   ،چیزی که مسييتلزم مُحال باشييدهر

الوجود  پس عيدم واجيب  ؛نیز مُحيال اسيييت

الوجود  مُحال است. در نتیجه، وجود واجب

، اخحسييائی جمهورأبی  ابن) شييودثابت می

1437:  187 - 188).  

  همختصييير التحفي نین در رسييياليۀ  همچ
کيياملاً   ه،الکلامیّ عبيياراتی  بييا  برهييان  همین 

گفته از فاضييل مِقداد مشييابه با عبارات پیش

شيييرح   در  بيرهييان  ایين  تيقيریير    فصيييولِدر 

همو،  نصيیر توضيیح داده شيده اسيت )خواجه

1437:  289 - 290.) 

نيحيو، زیين هيميیين  عيليی االييدّیين  بييه  بين 

ق.( .ه 965عاملی مشيهور به شيهید ثانی )د:  

وجود خيداونيد بيه برهيانی موجز برای اثبيات 

ن در اشياره کرده اسيت که از حی» مضيمو

د نصيیر قلمداراسيتای برهان صيدّیقین خواجه

مه شيروع  شيود. اسيتدلال وی با این مقدمی

حادث و ممکن اسييت و  ،شييود که عالممی

الوجودی نبياشيييد، عيالم بنيابراین اگر واجيب

نیز موجود نخواهيد بود؛ زیرا وجود ممکن 

یر خودش اسيييت و موجود ،یرِ از نياحیيۀ ،

الوجود اسييييت الوجود حتمياً واجيبممکن

 (. 3 :2 ،1422 ،یالعامل)

دیيگير اعيزّالييدّیين   از  آميليی،  بين جيعيفير 

متکلمّان امامی اسيت که در رسيالۀ موسيوم 

نیّه در بیان اعتقادات عقلیّه و به   رسيياله حَسييَ
از تقریر خواجه    ذکر عبيادات شيييرعیيّۀ نقلیيّه

ین زیر را ارائه کرده و برهان صييدّیق  پیروی

 است:

خدا   بدان  است واجب   ، ی تعال ی بار   ی که  و    الوجود 
-یچ که ه   ید موجود است، که اگر موجود نباشد لازم آ 

ز   یز چ  نباشد،  مقدّ  یرا موجود  در  که  که  مقرر شد  مه 
الوجود و چه موجود است بر دو قسم است: واجب هر 

الوجود  مقرر شد که وجود ممکن   یز الوجود. و ن ممکن 
غ  واجب   یر از  اگر  پس  نباشد  اوست،  الوجود 
ن ممکن  آن   یزالوجود  جهت  به  بود،  بر   نخواهد  که 
واجب   یری تقد  غ که  آن  نباشد  وجود    یر الوجود  که 

ن ممکن  اوست  از  اگر    یز الوجود  پس  بود،  نخواهد 
نباشد واجب  آ  ، الوجود  ه   ید لازم  موجود    یز چ یچ که 

اصلًا ا نباشد  و  پس    ین ،  است.  واقع  خلا  
خدا واجب  که  باش   ی تعال   ی الوجود  موجود  د  است 

 (.54۶  : 13۷۷  ، یآمل ) 

خواجگی شييیرازی، یکی از متکلمّان 

نیز برای  فعيّال در قرن دهم هجری  اميامی 

اثبيات وجود خيداونيد بيه همین تقریر تيازۀ 

ک جسييته  طوسييی از برهان صييدّیقین تمسييّ
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الوجودی در اگر واجب  ،اسييت. به گفتۀ او

آید که هیچ  لازم می  ،رج موجود نباشييدخا

ارج تحقّق نداشيته  موجود دیگری هم در خ

که یقین داریم موجوداتی نباشيييد، در حالی

دارنييد. او ملازمييۀ  عييالم خييارج وجود  در 

یادشيده را به دو صيورت زیر توضيیح داده 

 است:

 وجه نخست:

موجودی در خيارج   بيدون شيييک،(  ا

 هست.

اگير   ميوجيود  ایين  اليوجيود  واجييبب( 

 الوجود است.حتماً ممکن ،نباشد

نیيازمنيد بيه  ج( هر ممکنِ موجودی، 

 علّت است.

بيينييا نييیييز  عييلّييت  آن  فييرا، د(  بيير 

الوجود الوجود نیسييت و چون ممکنواجب

اسييت محتاج به علّتی دیگر اسييت که اگر 

  ،الوجود نخسييت باشييد علّتش همان ممکن

ميی پيیيش  و  دَور  ميميکينآیييد  اليوجيود  اگير 

 ،همین نحو ادامه پیدا کندد و بهدیگری باشي 

آید که هر دو باطل اسيت. تسيلسيل لازم می

ميوجيود   تيحيقيّق آن  بيرای  نيتيیيجييه، عيليّتيی  در 

وجود نخواهد داشت و هیچ    ،الوجودممکن

 ممکنی نباید موجود شده باشد. موجودِ

ميييوجيييود ه فيييرا،  طيييبيييق   )

الوجودی نیز در عيالم خيارج موجود واجيب

 نیست.

الوجودی نباشيد،  در نتیجه: اگر واجب

نبيایيد هیچ موجودی در عيالم خيارج وجود 

 داشته باشد.

 وجه دوم:

نيدارد و الوجو( ممکنا د ذاتياً وجود 

الوجود  شييدن نیازمند به واجببرای موجود

 است.

الوجودی نباشييد،  ب( پس اگر واجب

 الوجودی نیز نخواهد بود.ممکن

نباید   ،ج( اگر واجب و ممکنی نباشيد

 ج تحقّق داشته باشد.هیچ موجودی در خار

عيالم دانیم کيه موجودی در  ا مید( امي 

 خارج تحقّق دارد.

الوجودی در خيارج پس: حتمياً واجيب

 :1375 ،یرازیشيي  یخواجگموجود اسييت )

 -  55  :1390بيه: همو،    دیي نگرب  زی. ن80  -  79

57). 

الدّین  برخی متکلمّان امامی م ل صيفی

( و نویسييندۀ  52 :1428 ،یحیالطرُطرَُیحی )

 هفی أصيييول المياهيب الإميامیّ اخنوار الجلیيّه
های  ( نیز در نگاشييته975  :1437ناشيينان،  )

هایی  لبه استدلابرای اثبات وجود خدا  خود  

تقریر مورد گفت بييا  برهييان   گومشييييابييه  از 

 اند. صدّیقین اشاره کرده 

نصیر از برهان  خواجه   ی ابتکار   ر ی تقر بازتاب  .  3

 اشاعره صدیّقین در کلام  
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متکلّمييان    برعلاوه  برخی  امييامی،  متکلّمييان 

اشييعری نیز تقریر ابتکاری خواجه از برهان 

انيد و بيه پیروی از او،  صيييدّیقین را برگزیيده 

هایی از آن استدلال را ارائه نمودند.  صورت

یّد شيييریف جرجانی )د: میرسييي برای نمونه،  

.ق.(، متکلمّ نامدار اشيعری، در شيرح ه 816

پينيج   ،یایيجي   ميواقيفِبير   تيوضيييیيح  از  پيس 

مسيلکی که وی برای اثبات وجود خدا بیان 

کرده اسييت به تقریری از برهان صييدّیقین  

برخی از فضلا   ،که به گفتۀ او  کندمیاشاره  

کييوتيياه  و  کييرده  ابييداع  را  و آن  تييریيين 

شيييميار ترین تقریر از این برهيان بيهروشييين

 آید:می

الفضلاء و تحریره أن الممکن لا    ما أشار إلیه بعض 
یستقل بنفسه فی وجوده و هو ظاهر، و لا فی إیجاده 

ء الوجود فإن الشیۀ الایجاد بعد مرتب ۀ لغیره لان مرتب 
الممکن د، فلو انحصرالموجود فی ما لم یوجَد لم یوجِ
ء أصلًا لأن الممکن و إن کان لزم أن لا یوجد شی 

متعدداً لا یستقل بوجود و لا إیجاد و إذ لا وجود و لا 
إیجاد فلا موجود لا بذاته و لا بغیره و هذا المسلک  

 (.14:  8،  1419)الجرجانی،    اخصرالمسالک وأظهرها 

کنيد، میتقریری کيه جرجيانی تحریر  

  مشييابه با تقریر نوآورانۀ رواقع اسييتدلالید

کيه وجود خيداونيد را   اسيييت  نصيييیرخواجيه

بيدون نیياز بيه ابطيال دور و تسيييلسيييل اثبيات  

 :است مات زیربر مقدکند و مشتمل می

ميميکين وجيود آ(  از خيود  اليوجيود 

 مستقل ندارد.

ممکن موجود ب(  ایجيياد  در  الوجود 

دیگر نیز اسيتقلالی ندارد؛ زیرا مرتبۀ ایجاد، 

متيأخرّ از مرتبيۀ وجود اسييييت و شيييیء تيا 

توانيد چیز دیگری را موجود نبياشييييد نمی

 ایجاد کند.

ج( اگر در عيالم خيارج فقط ممکنيات 

اش آن اسييت که هیچ  لازمه  ،موجود باشييند

زیييرا  نييکيينييد؛  پييیييدا  تييحييقّييق  مييوجييودی 

د باشيد  الوجود هر اندازه هم که متعدمکنم

تواند  به نحو مسيييتقل نه وجود دارد و نه می

آیيد یزی را ایجياد کنيد، در نتیجيه لازم میچ

چيیيزی  و  نيیييابييد  تيحيقيّق  ایيجييادی  و  وجيود 

 موجود نشود.

د( بيدیهی اسييييت کيه موجوداتی در 

 عالم خارج وجود دارند.

پس: موجودات عالم خارج منحصييير 

الوجود بالاّاتی  در ممکنات نیسيت و واجب

 نیز در عالم خارج موجود است.

تق از مبتکر این  ریر اگرچيه جرجيانی 

نام نبرده اسيييت و معلوم نیسيييت مراد او از 

که »بعض فضييلاء« چه کسييی اسييت، چنان

گفتيه اسيييتيدلالی  تقریر پیش  ،ملاحظيه شيييد

نصييیرالدّین  مشييابه با تقریر ابتکاری خواجه

طوسييی از برهان صييدّیقین اسييت و احتمالاً 

 منظور جرجانی از »بعض فضيلاء« کسيی جز 

 است.نصیرالدّین طوسی نبوده خواجه



 ت 
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مقیایسیۀ تقریر نوآورانیۀ خواجیه بیا برهیان    . 4

 صدیّقین علّامه طباطبایی  

نوین خواجيه تبیین تقریر  نصيييیر از پس از 

های آن در برهان صدّیقین و تشریح بازتاب

های  کلام امامیّه و اشياعره، اشياره به تفاوت

تقریر خواجيه بيا تقریر عليّاميه طبياطبيایی از  

بيرهييان   وابييهایين  از  یيکيی  و عينيوان  پسيييیين 

شييييده از برهيان  ترین تقریرهيای ارائيهتيازه 

جوانب دیگری از اسييتدلال خواجه  ،مزبور

 هعلاّم  نیقیبرهان صيييدّد.  کنرا آشيييکار می

ابتکياری خواجيه از این   یی بيا تقریرطبياطبيا

برهيان در نقطيۀ آ،ياز برهيان، یعنی اذعيان بيه  

ثبوت واقعیّت و وجود و نفی سيييفسيييطه و 

الوجود  همچنین اثبات این نتیجه که »واجب

بالااتی هسيييت که وجود و حقیقت سيييایر 

موجودات وابسييته به آن اسييت« مشييترك 

ا سيييایر مقيدّميات این دو تقریر بيا  امي   اسيييت

طور  هبنیيادین دارد. بي هيای  یکيدیگر تفياوت

تقریر علاّمه طباطبایی بر مقدمّات   ،خلاصييه

 بدیهی زیر مشتمل است:

 ( واقعیّتی هست.1

 پایر نیست.این واقعیت ذاتاً عدم( 2

پایر نباشيد و هرچیزی که ذاتاً عدم(  3

 نیستی آن ممتنع باشد واجب بالاات است.

واقيعيیيي 4 پيس  نيفيیتِ  (  نيياپييایيرِ ذاتيياً 

 ود بالاات است.الوج، واجبیادشده 

پيایر ( عيالم و اجزاء آن ذاتياً عيدم5

اسييييت، بنيابراین عین هميان واقعیيت ذاتياً  

 ناپایر نیست.نفی

از   و اجزاء نتیجييه: واقعیتی ،یر  عييالم 

 الوجود بالاات اسييتواجبهسييت که  آن  

 .(117 _ 116 :5 ،1375)طباطبایی، 

در تقریر   ،ملاحظه شيييد طور کههمان

اصيلی برهان  ورمح ،ابتکاری محقّق طوسيی

واجييب بييه  ميوجيود  و تيقسييييیيم  اليوجيود 

 ایي ممکن بود   ایي پس موجود  )الوجود ممکن

( و سيييسس تيأکیيد بر مشيييرو  و واجيب

به وجود  تحقّق موجودی در عالم  گیوابسيت

  چی نبود ه  یاگر واجب)  الوجود اسييتواجب

برخلاف این، در برهيان   اميا(،  موجود نبود

عليّاميه طبياطبيایی بيدون لحياظ   ،صييييدّیقین

تقسیم موجودات به واجب و ممکن، »اصل 

می قرار  نظر  مييدّ  و  واقعیّييت«  طور  بييهگیرد 

الوجود  واجيبنياپيایری و  بيه نفی  مسيييتقیم

شود. بر این اسان، ه میتوجبودن ذاتی آن  

که نصيييیرالدّین طوسيييی با برهان در حالی 

صييدد اثبات این مدّعاسييت   تازۀ خویش در

-ن موجودات عيالم بيایيد واجيبکيه در میيا

الوجودی باشييد و بدون وجود واجب هیچ  

ميه بيا طرح یيابيد، عليّای تحقق نمیدموجو

دادن به این نکته  اسيتدلال خود در پی توجه

اسيييت که اصيييل واقعیّت امری اسيييت ذاتاً 



340 

 

 1400  پاییز و زمستان،  27فلسفی، شماره   تأملاتدوفصلنامه علمی  

 

 

»جهيان و اجزاء جهيان بيا   الوجود کيهواجيب

 باشيد«میدار و بی او هیچ و پو  تاو واقعی

  .(117)همان: 

 گیری نتیجه
سيييینيا برای اثبيات وجود پس از آنکيه ابن

خداوند به ارائۀ اسيييتدلالی موجودمحور به  

پرداخيت و وجود   «برهيان صيييدّیقین»نيام  

بيراهيیين   سييييایير  بيرخيلاف  را  آفيریييدگييار 

 و  هسيتی  اصيل  به  اسيتناد با  تنها  ،خداشيناسيی

د، برخی از فیلسوفان کرثابت    واقعیّت  مطلق

و متکلّميان پیرو او کوشيييیيدنيد تقریرهيایی 

کينينييد.  ارائييه  صييييدّیيقيیين  بيرهييان  از  تييازه 

از خيواجييه یيکيی  نصييييیيرالييدّیين طيوسييييی 

بييه گواهی  _فیلسيييوف کييه  بود  متکلّمييانی 

برخی از عالمان توانسييت تقریری نوآورانه  

از برهان صيدّیقین را در برخی از آثار خود 

  به خود  هاینگاشيته  در طوسيی  مطرح کند.

 کرده  اشيياره  صييدّیقین برهان  از تقریر سييه

  آشيييکيارا  کيه  نخسييييت  تقریر  در  اسييييت:

  صييييدّیقینِ  برهيان  از  برگرفتيه  اسيييتيدلالی

 متوقفّ   ،الوجودواجب  اثبات  سيیناسيت،ابن

 تقریر در. اسيت  تسيلسيل و  دَور  اسيتحالۀ بر

 دوم که مشييابه اسييتدلال فخر رازی اسييت،

 صيييورت  در  یحيتي   اليوجيودواجييب  وجيود

 که  سيوم  تقریر  در شيود؛می  ثابت نیز  تسيلسيل

اسيت و آن را در   نصيیرخواجه  شيخص  ابداع

 وجيود  ده،کيرميطيرح    فصييييولرسييييالييۀ  

 و  دَور  ابطيال  بر  توقفّ بيدون الوجودواجيب

چکیيدۀ تقریر   .دشيييومی  اثبيات تسيييلسيييل

ابتکياری خواجيه از برهيان صيييدّیقین از این 

اگر همۀ موجودات عالم خارج،   :قرار است

اینکييه مميکن بييه  توجّييه  بييا  بودنييد  الوجود 

نييه  ممکن و  ذاتيياً موجودنييد  نييه  الوجودهييا 

تنهيایی عليّت پيدیيدآميدن چیزی تواننيد بيهمی

یيافيت در بياشييينيد نبيایيد موجودی تحقّق می

عيالم خيارج   در  ،حيالی کيه بيدیهی اسييييت

پس همۀ موجودات   ؛موجوداتی تحقّق دارد

الوجود نیسيتند و موجودی ،یر عالم، ممکن

واجييبميميکين یيعينيی  نيیيز اليوجيود،  اليوجيود 

 وجود دارد که همان خداوند است. 

، تقریر ابتکاری ریپس از خواجه نصييي 

 یشيييماراو از برهان صيييدّیقین با اسيييتقبال  

روبرو    یو اشيييعر  یاز متکلّميان اميام  گرید

در مبح» اثبات    زینای که آنان  گونهشييد به

بييازگو بييه    ۀنوآورانيي   ریتقر  ییوجود خييدا 

بيا اقتبيان از آن   ییرهيایتقر  ۀارائي   ایي خواجيه  

بن حسييين ا محميد نیفخرالمحقّق. پرداختنيد

سييیوری،   فاضييل مِقدادی، حلّ وسييفیبن  ا

داود    نیاليدّدیي بن سييييدا  یعل نیاليدّاءیي ضييي 

ابن  ی،  کَفعَم  نیالدّجمالی،  جرجان  ینیسيي ح

 ی بن علا  نیاليدّنیزی،  جمهور أحسييييائیاب

بن  ا  نیعزّالدّ  ی،ثان  دیمشييهور به شييه یعامل

آميلي  ورازیي شيييي   یخيواجيگي ی،  جيعيفير   ی 
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ی ی از جمله متکلمّان امامحیطرَُ  نیالدّیصف

تعالی به  هسييتند که برای اثبات وجود باری

عین تقریر نوین خواجه از برهان صيييدّیقین  

 ؛انيده کردیيا اسيييتيدلالی نظیر آن اسيييتنياد  

 دیّرسيَ یم  همچنین، از میان متکلمّان اشيعری،

ی به تقریر ابتکاری خواجه جرجان فیشييير

 اشاره کرده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اقيتيبييان و  پيیيشتيقيليیييد  از گيفيتييه  هييای 

نصيیرالدیّن  خواجهبرهان صيدّیقینِ ابتکاری  

آشييکارا  ،طوسييی در کلام امامیّه و اشيياعره 

قبيال متکلّميان اميامی و اشيييعری بيه  نمودار ا

از برهان صييدّیقین و جایگاه این تقریر تازه 

 ست. ا آن در مبح» اثبات وجود خدا مهم

  

  ملاحظات اخلاقی:

 دریافت نکرده است.: این پژوهش هیچ کمک مالی از سازمان های تأمین مالی حامی مالی

 : طبق اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد. تعارض منافع

 این مقاله برگرفته از پایان نامه/رساله نبوده است.رساله   پایان نامه/برگرفته از  
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 منابع

  . ( 1434)   ی. بن عليا محيميد    ، ی جميهيور اخحسيييائيی ابن أبي -

: رضيييا  ح یيو تصييحي  ق یيج، تحيقي  5  ی. المُنيجي  ه مرآ   ی مُجيلي

  ی جمهور اخحسائ ی ابن أب   یّه جمع   : روت ی پور فارمَد، ب یی ح ی 

 التراث.   اء ی لإح 

  . ( 1435)   ی. بن عليا محيميد    ، ی جميهيور اخحسيييائيی ابن أبي -

: رسيييائيل  المطبوعيه فی   . علم الکلام   ی مسييليک اخفهيام ف 

پور  یی ح ی : رضيا  ح ی و تصيح   ق ی ، تحق 1ج    ، یّه و فلسيف   یّه کلام 

  اء یيلإح   ی جمهور اخحسييائ ی ابن أب   یيّه جمع   : روت ی فيارميَد، ب 

 التراث. 

  . ( 1437)   ی. بن عليا محيميد    ، ی جميهيور اخحسيييائيی ابن أبي -

  یهّ ضيمن ملحقات رسيائل کلام   ه المطبوع   یه. الکلام   ه التحف 

پور فارمَد،  یی ح ی : رضيا  ح ی و تصيح   ق ی تحق ،  1، ج  یّه و فلسيف 

 التراث.   اء ی لإح   ی جمهور اخحسائ ی ابن أب   یّه جمع   : روت ی ب 

  . ( 1437)   ی. بن عليا محيميد    ، ی اخحسيييائيجميهيور  ی ابن أبي -

ضيمن ملحقات رسيائل    ه المطبوع   یه. الکلام   ه التحف مختصير  

پور  یی ح ی : رضيا  ح ی و تصيح   ق ی تحق ،  1، ج  یّه و فلسيف   یّه کلام 

  اء یيلإح   ی جمهور اخحسييائ ی ابن أب   یيّه جمع   : روت ی فيارميَد، ب 

 التراث. 

من الغرق فی    ه النجا   (. 1379. ) بن عبدالله ا   ن ی حسيي  نا، ی سييابن  -

  : پژوه، تهران با ویرایش: محمد تقی دانش   . بحر الضلالات 

 . انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم 

بيه    . المبيدأ و المعياد   (. 1383. ) بن عبيدالله ا   ن ی حسيي  نيا، ی سييابن  -

اهتمام: عبدالله نورانی، تهران: انتشيارات مؤسيّسيۀ مطالعات  

 اسلامی دانشگاه تهران، چاپ دوم. 

  . هات ی الإشيارات والتنب   (. 1387. ) بن عبدالله ا   ن ی حسي  نا، ی سيابن  -

 دوم.   قم، چاپ   کتاب   بوستان   قم:   زارعی،   مجتبی :  تحقیق 

شيرح  (.  1433)   ی. بن عل ا عبدالوهاب    د یّالسي  ، ی الاسيترآباد  -

یّه. کربلاء: قسيم الشيؤون الفکریه وال قافیّه  ر ی الفصيول النصي

 فی العتبه الحسینیّه المقدسه. 

  ان ی در ب   ه یّن سييَ رسيياله حَ(.  1377. ) بن جعفر ا   ن ی عزاّلدّ  ی، آمل  -

شده در:  چاپ   . ه یّنقل   یّه و ذکر عبادات شرع   ه یّاعتقادات عقل 

پنج رسالۀ اعتقادی. به کوشش: محمدرضا انصاری قمی،  

م، بيه کوشييش  هفت دفتر    ، ران ی ا   ی اسييلام   راث ی م ضييمن:  

  ی العظم الله یت کتابخانه حضييرت آ   : قم   ان، ی رسييول جعفر 

 . ی نجف   ی مرعش 

ج،    5  . شييرح المقياصيييد   . ( 1409)   . ن ی د سييعيدالي  ، ی تفتيازان  -

،  ی رضي  ف ی منشيورات شير   : قم   ره، ی : عبدالرحمن عم ق ی تحق 

 چاپ اوّل. 

  . اصييول خمسييه   ۀ رسييال   (. 1375)   ن، ی الدّاء ی ضيي  ، ی جرجان  -

:  ق ی و تحق   ح ی تصح   ، ی جرجان   ی شده در: رسائل فارس چاپ 

  راث ی اهل قلم و دفتر نشير م   : تهران   ، ی معصيومه نورمحمد 

 مکتوب. 

  8  . شييرح المواقف   . ( 1419)   . ف ی شيير   د یّسيير ی م   ، ی جرجان ال  -

دارالکتيب    : روت ی ب   ، ی اط یي: محمود عمر اليدم ح ی ج، تصييح 

 . ه یّالعلم 

  (. »تطوّر 1394حکميت. نصييرالله. حمیيد عطيایی نظری. )  -

  اليدین   نصييیر   از   اميامیيّه   فلسييفی   کلام   در   صييدیّقین   برهيان 

کاشی«. دوفصلنامۀ فلسفی شناخت.    الدین   نصیر   تا   طوسيی 

 . 72  _  51، صص  1394  تابستان   و   بهار   ؛ 72/ 1  شمارۀ 

فی    کشيف الفوائد   (. 1413. ) وسيف ی بن  ا حسين  ال   ، ی حلّال  -

  : روت ی ب   ، ی العامل   ی : حسين مکّق ی تحق   شيرح قواعد العقائد. 

 ه. دارالصفو 

(. کشييف المراد فی  1422الحلّی، الحسيين ابن یوسييف. )  -

زاده آملی،  شيرح تجرید الاعتقاد. تصيحیح: حسين حسين 

 الإسلامی، الطبعه التاسعه. قم: مؤسّسه النشر  
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  ل ی تحصيي(.  1438)   . حسيين ال بن  ا محمد    ن ی فخرالد   ، ی الحلّ -

. تحقیق: حامد فیّاضيی، بابل: مرکز  ن ی أصيول الدّ  ی ف   ه النجا 

 العلّامه الحلّی لإحیاء تراث حوزه الحله. 

إرشييياد    (. 1372. ) بن حسيين ا محميد    ن ی فخراليد  ، ی حلّال  -

کلام    ۀ قم، مجلّ  ، ی جعفر   عقوب ی :  ق ی تحق   . ن ی المسييترشييد 

 (. پنجم   ۀ شمار ) سال دوم،    ، ی اسلام 

  یّه النظيام (.  1375. ) بن احميد ا محميد    ، ی راز ی شيي  ی خواجگ  -

یيّه. تصييحیح و تحقیق: علی اوجبی،  مياهيب الإميام   ی ف 

 تهران: مرکز فرهنگی نشر قبله و دفتر نشر میراث مکتوب. 

شييرح  (.  1390محميد ابن احميد. )   ، ی راز ی شيي  ی خواجگ  -

زاده،  تحقیق و تصيحیح: خدیجه مقدنّ .  ه یّر ی فصيول نصي

  ی کتيابخيانيه، موزه و مرکز اسيينياد مجلس شييورا   : تهران 

 ی. اسلام 

تحقیق: حسييین    . ل صييَّ حَالمُ  (. 1378)   . رازی، فخراليدین ال  -

 منشورات شریف رضی.   : آتای، قم 

. اعتنی به:  ن ی مَعالمِ أصييول الدّ  (. 1433. ) رازی، فخرالدین ال  -

   نِزار حَمّادی، الکویت: دار الضیاء. 

اخنيوار  (. 1378)   . بين عيبيدالله ا ميِقيداد    ، ی اليحيلّ  ی ور یُالسييُّ  -

  ی حاج   ی : عل ق ی تحق   یه. ر ی شيرح الفصيول النصي  ی ف   یه الجلال 

  ی هيا پژوهش  اد یيبن   : مشييهيد  ا، یين ی / عبيان جلال  ی آبياد 

 ی. آستان قدن رضو   ی اسلام 

  ه الإلهیّ  اللوامع   (. 1429السيُیوُری الحلّی، مقِداد ابن عبدالله. )  -

  السیّد محمدعلی :  و علّق علیه   ، حققّه ه فی المباح» الکلامیّ

  ه الطبع   مؤسييسييۀ بوسييتان کتاب،   قم: ،  قاضييی الطباطبائی ال 

 ل ه. ال ا 

(. شيرح  1393. ) م ی بن ابراه ا محمد    ن ی صيدرالدّ  ، ی راز ی الشي -

الهيدایيه. تصييحیح، تحقیق و مقيدّميه: مقصييود محميدی،  

 تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا. 

(. اصييول فلسييفه و  1375محمدحسييین. )   طباطبائی، سييیّد  -

 ، تهران: انتشارات صدرا. 5روش رئالیسم، ج  

شييرح    ی مطارح النظر ف (.  1428)   . ن ی الد ی صييف   ، ی ح ی طُر ال  -

 . فدك   ه و مکتب   ات ی نشر باق   : قم   . عشر ی الباب الحاد 

کوشيش: محمد  ه  ب   . فصيول (.  1335)   . ن ی الد ر ی نصي  ، ی طوسي -

 . انتشارات دانشگاه تهران   : پژوه، تهران دانش   ی تق 

راجعه و    . فصييول العقائد (.  1380)   . ن ی رالد ی نصيي  ، ی طوسييال  -

  ه مطبعي  : بغيداد   ، ی الخيالصيي  د یينقيّاه: شييياکر العيارف و حم 

 یه. ال ان   ه المعارف، الطبع 

تحقیق:    . تجرید الاعتقاد (.  1407)   . طوسييی، نصييیرالدین ال  -

ميکيتيب الاعيلام    : جيلاليی، قيم اليحسيييیينيی  اليميحيميدجيواد  

 . الاسلامی 

تحقیق: علی    . قواعد العقائد   (. 1413)   . طوسيی، نصيیرالدین ال  -

 ه. دارالغرب   : حسن خازم، لبنان 

  ی ف  یيّه الاسييطنبول  (. 1422ی. ) بن عل ا   ن ی اليدّن ی ز   ، ی العيامل  -

،  2ی، ج  ال ان   د ی : رسيائل الشيه المطبوعه فی   یّه. ن ی الواجبات الع 

 . مکتب الإعلام الإسلامی تحقیق: رضا مختاری، قم:  

:  ق ی تحق   . معيارج اخفهيام (.  1430)   . ن ی اليد جميال   ، ی کفعم ال  -

و دار مخطوطات    ه مکتب   : کربلاء   ، ی عوا الحلّ  م ی عبدالحل 

 ه. المقدّس   یه العبّاس   ه العتب 

  . سييرميایيۀ ایميان (.  1372)   . لاهیجی، ملا عبيدالرزاق فیيّاا  -

 . انتشارت الزهرا   : تصحیح: صادق آملی لاریجانی، قم 

شييوارق الإلهام  (.  1429)   . اا یّملّاعبدالرزاق ف   ، ی ج ی لاه ال  -

زاده،  ی : اکبر اسيد عل ق ی ، تحق 2ج    . الکلام   د ی شيرح تجر   ی ف 

 . امام صادق )ع(   ۀ مؤسس   : قم 

أصييول المياهيب    ی ف   یيّه اخنوار الجل (.  1437)   . نياشيينيان  -

ه، جمع و تحقیق و  ع ی الشيي  ه د ی عق   : ضييمن   ه المطبوع   یّه. الإمام 

 ی، قم: دار التفسیر. قم ال   ی نصار اخ محمدرضا    تقدیم: الشیخ 
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The relation between film and philosophy is not so easy 

that firstly seems. On the one hand, philosophers discuss the nature 

of film and, for example, ask: what makes a recording a work of art? 

And, on the other hand, some filmmakers attempt to utilize 

philosophical themes in their works and produce philosophical 

movies. But it is not the whole story, and a third claim has been 

proposed in recent dedicates: Some movies can philosophize. This 

new approach usually is called “film as philosophy”, “film-

philosophy”, or “filmosophy”. Several arguments have been 

advanced in defense of this hypothesis, and every defender of this 

claim has proposed their own explanations. In this essay, we try to 

show from a different position, that movies can do philosophy in six 

ways. That is, there are movies that make an account of a 

philosophical point, movies that ask some philosophical questions, 

movies that defend or deny a philosophical position, movies that 

propose a philosophical thesis, and movies that remind us important 

things. 
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رسد نیست. از سویی،  امر به نظر می ها که در بدو  نسبت میان فیلم و فلسفه به آن سادگی   چکیده: 

شده  پرسند که چه چیزی یک فیلم ضبط پردازند و م لًا می فیلسوفان به بح» در باب ماهیتّ فیلم می 

کوشند تا از مضامین  سازان می ای از فیلم کند؟ و، از سوی دیگر، پاره را به اثری هنری تبدیل می 

شود  فیلم فلسفی بسازند. امّا ماجرا به همین جا ختم نمی   فلسفی در آثارشان استفاده کنند و، به تعبیری، 

ورزی کنند.  توانند فلسفه ها می های اخیر طرح شده است: این که فیلم و دعوی سومی نیز در دهه 

های  خوانند. استدلال فلسفه»، یا »فیلمسفه« می ي ی فلسفه»، »فیلم این رهیافت تازه را معمولًا »فیلم به م ابه 

دارانی  ع از این فرضیهّ اقامه شده است و هر کدام از مدافعان این دعوی تازه، از طلایه چندی در دفا 

های خاصّ  ها و تبیین چون کوَلِ گرفته تا فیلسوفان حاضری چون وارتنبرگ و کرول، استدلال 

ها از شش  اند. در جستار حاضر، از منظری دیگر، کوشیدیم تا نشان دهیم که فیلم خود را پیش نهاده 

ای  های که به شرح نکته ورزی ایفای نقش کنند. یعنی هستند فیلم تواند در مقام فلسفه جه می و 

ای بر موضعی  هایی که دفاعیهّ یا ردیّهّ کنند، فیلم مسأله می هایی که طرح پردازند، فیلم فلسفی می 

ر مقام استاکار  هایی که د کنند، و فیلم هایی که برنهاد فلسفی اقامه می دارند، فیلم فلسفی عرضه می 

 کنند. و یادآوری عمل می 
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 1400  پاییز و زمستان،  27فلسفی، شماره   تأملاتدوفصلنامه علمی  

 

 مقدمه
نسيبت میان فیلم و فلسيفه، به گواهی تاریخِ 

چندان دراز سيینما، نسيبتی پایدار امّا همراه نه

پیچ هييایی وخمبييا فرازوفرودهييایی چنييد و 

،ریب بوده اسييت. سييینما، در بدو پیدایش،  

ان قيالبی هنری شييينياختيه  برای آن کيه بيه عنو

شيود تلاش بسيیار کرد و، در این راه، فلسيفه 

در کوشيييش برای ایجاد شيييأن هنری برای 

سيینما، هم به لحاظ محتوایی و هم به لحاظ  

صييوری، کمک شييایانی به سييینما کرد. در 

ی  ی نخسيت، به تصيریح تاریخ فلسيفه وهله

از 1هينير وجيهيی  واجييد  هينيرهييا  دیيربيياز  از   ،

اند )یانگ شيييده فرا میبخشيييی 2معرفت

(. از این جهت، فلسيفه کمک کرد تا 1388

تواننيد معرفيت و ت بیيت شيييود کيه فیلم می

شناخت به مخاطبانش ببخشد، به همان سان 

ی بعد، در وهله  3توانند.که سييایر هنرها می

هيا معطوف بيه این امر بود کيه سيييینميا تلاش

ویژه چون صيرفاً فنّ و صينعت نیسيت، بل به

تئاتر، هنر اسيت. پس، لازم شيد    عکّاسيی و

که به لحاظ فلسفی تمایز گااشته شود میان 

بيه تولیيد دوربین هيای  صييينعتی کيه منجر 

فیلمبرداری شيده اسيت با آن چه اسيتفاده از 

 

1. philosophy of art . 

2. Knowledge . 

دوربيیين ميیایين  آورد. هييا  فيراهيم  تيوانييد 

هيا را، بيه  ی خياصّ از این دوربیناسيييتفياده 

د  ی سييینما، بای پردازان اوّلیّهتصييریح نظریّه

هنر به شيمار آورد. روشين اسيت که در این 

ی هنر، به طور خاصّ، نیز به سینما جا فلسفه

کمک رسياند. یعنی، در دفاع از شيأن هنری 

های بسيیاری، به  سيینما، نشيان داد که شيباهت

ای  هيای هنریلحياظ فلسيييفی، میيان قياليب

حتیّ  و  ادبیّييات  و  نقّيياشيييی  و  تئيياتر  چون 

چرا   عکاّسيييی هسيييت. و اگر چنین باشيييد،

 نتوان سینما را نیز هنر به شمار آورد؟

اميّا، از این پس، نرم نرميک این زمزميه 

بيه گوش رسيييیيد کيه: سيييینميا چیزی جز 

عکيّاسيييی و ادبیيّات و تئياتر نیسيييت. بيه بیيان  

هيرچينييد ميی کييه دیيگير،  پييایيرفييت  تيوان 

از  اسيييييتييفيياده  خيياصّ    هييایدوربييیيينی 

، سييینمااصييطلاح  فیلمبرداری، یعنی همان به

شييده اسييت و به وادی هنر   از صيينعت جدا

شيود این سيینما را نزدیک شيده، باز هم نمی

از  -های هنری  سييایر قالب عراهنری در 

نيقّيياشييييی،  ميوسييييیيقيی،  رقيص،  جيميلييه، 

مه سييازی، معماری، ادبیّات، تئاتر، و مجسييّ

به شيمار آورد. روشين اسيت که  -عکّاسيی 

ی فیلم همچنان از  گرایی در قلمرو نظریهّشيناخت .3

جييدّیميهيمّ و  رهيیييافييتتيریين  اسييييت  تيریين  هييا 

(Plantinga 2019). 



 ت 
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این انکيار، در قیيان بيا انکيار اوّلیيّه، قيدری 

شيد که سيینما ت گفته میتر اسيت: نخسي نرم

اساساً هنر نیست، بل صرفاً صنعت است؛ امّا 

 متمایزحال گفته شده است که سینما هنری  

از سيييایر هنرهيا نیسيييت. بياری، در ردّ این 

ادّعای اخیر و، از این رهگار، اثبات شأن و 

، بياز هنری متميایزی  جيایگياه سيييینميا بيه م يابيه

ا پای فلسييفه به میان آمد. پس، تلاش شييد ت

های سيييینما با هنرهایی چون تئاتر و تفاوت

 عکّاسی و ادبیّات نشان داده شود.

از پی دو گيام اخیر، سيييینميا بيه عنوان 

های هنری، پایرفته هنر، در کنار سایر قالب

شيييد، اميّا جيدّوجهيدهيای فلسيييفی در بياب 

های سييینما با سييایر هنرها )در گام شييباهت

)در   های سيینما با سيایر هنرهااوّل( و تفاوت

گيام دوم( همچنيان پی گرفتيه شيييد و آرام  

ی  ای در ذیل فلسييفه آرام ادبیّاتِ زیرشيياخه

. 2ی سینمارا شکل داد: نظریّه/فلسفه  1هنرها

نيظيریّييه جسييييتدر  سييييیينيمييا،  وجيوی  ی 

هيای فیلم بيا سيييایر هنرهيا کم کم بيه  تفياوت

کشييف امکانات خاصّ فیلم معطوف شييد،  

امروز  کييه می تييا  و داغشيييودگفييت  ترین 

ها را در این وادی  برانگیزترین بح»مناقشيه

 رقم زده است.

گيياه  و  ميهيمّ  ميبيحيي»  ایين  کينييار  در 

 

1. philosophy of the arts 

ی فیلم ای در نظریّهجنجالی، مباح» عدیده 

شييييده  بيياب طيرح  در  کينييدوکيياو  از  انييد: 

وجودشيناسيی فیلم گرفته تا بررسيی تعاریف 

فلسيييفی فیلم؛ از امکيان اثرگيااری اخلاقیِ 

ميخيياطيبييافيیيليم بير  قييدرت هييا  تييا  گيرفيتييه  ن 

پروپياگيانيدای سيييیياسيييی و حتیّ تبلیغيات 

کيالاهيای اقتصيييادی؛ و از نسيييبيت فیلم بيا 

عواطف گرفته تا ربط هنر به باورهای دینی 

.  (Elsaesser&Hagener 2010)و... 

هيا، تيا امروز، نسيييبيت  ی این بحي»و هميه

پرفرازوفرودی را میان فلسييفه و سييینما رقم 

 اند.زده 

بسیار موجز آن چه گاشت، گزارشی  

از ارتبا  نظری فیلم و فلسييفه بود، به لحاظ  

کمکی که فلسييفه به فیلم کرده اسييت؛ امّا 

فیلم و فلسيييفيه بيه لحياظ کمکی کيه فیلم بيه  

فلسيييفه کرده اسيييت نیز با یکدیگر نسيييبت  

اند. چه بسييیار مخاطبان سييینما که با داشييته

ی  با اندیشيييه   مردی برای تمام فصيييولفیلم 

بيه    دکيارتفیلم    رواقی آشييينيا شييييدنيد، بيا

ذهن توجيّه پیيدا کردنيد، و -ی بيدنمسيييأليه

هيای  انيدیشييييه  عصييير جيدیيدحتیّ بيا فیلم  

شيناختی مارکس را شيناختند  جامعه-فلسيفی

هيای اخیر و فهمیيدنيد. افزون بر این، در دهيه

شيمار زایدالوصيفی از اسيتادان فلسيفه برای 

2. theory/philosophy of cinema 
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شيييرح و تبیین نظریّات انتزاعی فلسيييفی از 

برنيد، تيا جيایی کيه امروز بيا  هيا بهره میفیلم

کتيياب فلسيييفييه  خیييل  در  راهنمييایی  هييای 

خواهند فلسييفه را به  سييروکار داریم که می

پس،   2آموزش دهند. 1محورفیلمی  شيييیوه 

های شيایانی به فلسيفه کرده فیلم هم کمک

اسيت و، بنابراین، باید گفت که نسيبت میان 

 فیلم و فلسفه دوسویه بوده.

فیلم و فلسييفه امّا این پیوسييتگی میان 

مخيالفيان و منتقيدانی نیز داشيييتيه اسيييت و 

هيا  اینيان تياریخ این ارتبيا  را گياه بيا افولهم

انيد. از هميان هيایی مواجيه کرده وخمو پیچ

اند کسييانی ابتدای تاریخ سييینما، کم نبوده 

که، از منظر فلسيييفه، در ردّ شيييأنیّت هنری 

فیلم کوشييیدند و بعدها در اصييالت فیلم به  

سایر هنرها جدّ بلیغ  عراری در  ی هنم ابه

کردند. از همین اردوگاهِ منتقدان و مخالفان 

دار طرح شيد  بود که مناقشيات فلسيفیِ دامنه

امکييان معرفيت ارتبييا   در  فیلم و  بخشيييی 

ردّیابی میان سييینما با اخلاق، معنادار و قابل

 سیاست، و حتیّ عواطف بشری.

های میان بنا بر آن چه گاشيت، نسيبت

توان به یک نسيبت فرو فیلم و فلسيفه را نمی

 

1. screen-oriented . 
 Falzon, 2014; Litchاز جمله بنگرید به:    .2

2010; Fumerton and Jeske 2009. 

کاسييت و طبعاً، برای بح» جدّی و عمیق، 

بيایيد یکی از این مبياحي» را برگزیيد. پس، 

داغ بيييه  ميييجيييال،  ایييين  و در  تيييریييين 

های اخیر در برانگیزترین بح»ِ دههمناقشييه

پردازم، و آن این کيه: آیيا ی فیلم، مینظریيّه

ی  ای بيه نيام »فیلم بيه م يابيه توان از ایيده می

، یا حتیّ، به 4فلسييفه«يييييي یا »فیلم  3فلسييفه«

دم زد؟   5تر، »فیلمسيييفيه«نحوی جسيييورانيه

کم توان پيایرفيت کيه دسيييتیعنی، آیيا می

هيا و امکيانيات آن را هيا قيابلیيّتای از فیلمپياره 

دارند که، نه فقط به آموزش فلسيفه کمک 

  6پردازیام فلسيييفيهکننيد، بيل خود در مقي 

ترین فیلسيوفان مدافع ظاهر شيوند؟ شياخص

توان به دو نسيل تقسيیم کرد: این رأی را می

کيَوِل   اسيييتينيليی  اوّل،  نسييييل   ,1971)از 

دليوز    (1996 ,1981 ژیييل   ,1986)و 

؛ و از نسيييل دوم، اسيييتفيان ميالهيال  (1989

، دَنیيِل فرَمسْتون (2015 ,2008 ,2002)

وارتينيبيرگ  (2006) تيياميس   ،(2007a, 

2007b, 2011) کيييرول نيييوئيييل  و   ،

(2006, 2013, 2017). 

 . پیشینه1

ها ای از فیلمادّعای کلیّ این اسييت که پاره 

3. “film as philosophy” . 

4. “film-philosophy” . 

5. “filmosophy” . 

6. Philosophizing . 
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ی از تفکرّ فلسيييفی را می توانند نوع خاصيييّ

رقم بزننيد، اميّا بيه طور خياصّ هر کيدام از 

های  ها و تبیینگفته اسيتدلالفیلسيوفان پیش

ایييده  این  از  دمتفيياوتی در دفيياع  تييازه  ر ی 

ی فیلم دارند و در چیسييتی این تفکرّ نظریّه

فلسييفی سييخنان کمابیش متفاوتی عرضييه 

 کنند.می

 ژیل دلوز  .1-1

دلوز از مخالفت با کاربسييت هر چارچوبی 

بیرون از سيييینميا برای فهم و تفسيييیر و، در 

کنيد و آرام آرام، بيا کيلّ، نقيد فیلم آ،ياز می

های گوناگون  ها و شیوه ی عقلتکیه بر ایده 

ورزی در سيينتّ  اندیشييی و فلسييفهلسييفیف

، بيه  (Andina 2014: 38-64)ای  قيارّه 

ی  ها به شييیوه رسييد که فیلماین اندیشييه می

ميی مسييييائييل  بييه  و خيودشييييان  پيردازنييد 

پردازیِ خياصّ خودشيييان را دارنيد:  فلسيييفيه

تيفيلسيييف  فيیيليم بييه  تصيييياویير  طيریيق  از  هييا 

. (Deleuze 2000: 367)پردازنييد  می

ترین دسيييتياوردهيای  از نظر او، یکی از مهمّ

ورزیِ سيینما ابداع دلایلی به سيود این فلسيفه

»باورآوردن به این جهان« است يييييييي که به  

ی  یيک معنيا پياسيييخی اسييييت بيه مسييييأليه 

انگاری از طریق ابداع تصييياویری تازه پو 

 

1. Skepticism. 

 تصویر(.ي)از قبیل زمان

 استنلی کَوِل . 1-2

بیشيييتر بيا تکیيه بر قيابلیيّت هيای  اگر دلوز 

ورزی خاصّ سيینما ز فلسيفهصيوری سيینما ا

کنيد، در مقيابيل، کَوِل بیشيييتر بر دفياع می

ها های محتوایی سييینما و قدرت فیلمقابلیّت

در جهيتِ درگیرکردنِ مؤثرّ مخياطبيان بيه  

امّا مسيييييائييل مييهييمّ  ومييوضيييييوعيياتِ 

ی حیات بشيری تأکید شيده واقعمورد،فلت

نظر  .  (Eldridge 2014: 1)کنييدمی از 

 1شيکّاکیّتای به  کَوِل، فیلم واکنش ضيمنی

فراگیر در دوران جدید است و این واکنش 

عبارت از بازیابی امر روزمرّه است؛ و بدین  

کند از آن چه سان فیلم تصویری عرضه می

کوشيد بر آن ،لبه کند، امّا گاهی فلسيفه می

اسييييت  آن  بييیييان  بييرای  تييلاش  در  نييیييز 

(Sinnerbrink 2011: 90)  مييزیّت  .

اسيييرارآمیز فیلم، نسيييبت به فلسيييفه در این 

این اسييييت کيه میخصيييوص توانيد  ، در 

هيای ميا از واقعیيّت را بيه  وجوهی از تجربيه

تصييویر بکشييد و، در عین حال، همچنان به  

هيای  طرزی فریبنيده متميایز و جيدا از تجربيه

از  فیلم  کييه  دنیييایی  این  بمييانييد.  بيياقی  مييا 

کند دنیای ما است، های ما تصویر میتجربه
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کنیم که در آن امّا در عین حال احسان می

ایيب ایم و نياظری بیش نیسيييتیم. فلسيييفيه  ،ي 

کوشيد این شيکّاکیّت را ها اسيت که میقرن

بیان کند و حال سيینما توانسيته آن را تصيویر 

توانيد  کنيد. وانگهی، بيه گميان کول فیلم می

بيا تصيييویرکردن روزمرّگی، و نيه صيييرفياً  

داسيتان، بر این شيکّاکیّت ،لبه کند؛ چراکه 

را بیشيتر  ها اسيت که ما هم خود  در داسيتان

یيابیم تيا عياميل؛ و تصيييویرکردن امر نياظر می

روزمرّه بيه ميا در پیونيدیيافتن بيا جهيانی کيه در 

رسياند و از این کنیم مدد میآن زندگی می

ی  کند که »نکند همه شکّاکیّت رهایمان می

آن چيه هسييييت داسيييتيانی و خیيالی بیش  

نیست!« گاشته از این، از نظر دلوز و کَوِل، 

ی بازیابی امر سييبب شييیوه   هر دو، سييینما به

نيظيرگيياه  و خيليق  نيحيوه روزميرّه  یييا  هييای  هييا 

 ای از فلسفه است.وجودداشتنِ تازه، گونه

 . استفان مالهال 1-3

ی  ی مدافعان فیلم به م ابه ولی، در نسيل تازه 

تر  تر و واضيييحهيا مفصييييّلفلسيييفيه، بحي»

های فلسيفی را بر شيوند. م لاً مالهال فیلممی

هيایی کيه سييييت فیلمدانيد: نخدو گونيه می

پردازند صيرفاً به بازنمایی کار فیلسيوفان می

و، بنابراین، آثار فلسييفیِ ،یراصييل عرضييه 

و دوم فیلممی بييه نحوی  کننييد؛  کييه  هييایی 

کننيد. و در بياب ورزی میاصيييیيل فلسيييفيه

 گوید:ی اخیر است که میهمین دسته

فهم از  دستی یا عامّه هایی دم ها را شرح من این فیلم 
استدلال دیدگاه  و  نمی ها  معنای  هایی  به  که  دانم 

ها را تأمّلاتی  دقیق کلمه ابداع فیلسوفان اند؛ بل آن 
دیدگاه  چنین  باب  استدلال در  و  و ها  هایی 

دیدگاه ارزیابی  چنین  از  استدلال هایی  و  هایی ها 
مند در آن  دانم، یعنی در مقام تفکرّ جدّی و نظام می 

نحوی که فیلسوفان ها به همان  ها و استدلال دیدگاه 
هایی از این  پردازند. فیلم مند می به تفکرّ جدّی و نظام 

دست نه موادّ خامیّ برای فلسفه اند و نه منابعی برای 
آن؛ بل ممارست  در تزئین  فلسفه  اند،  هایی فلسفی 
مثابه  به  فیلم  اا  فلسفه  عمل   Mulhall)ی 

2002: 2) . 

هيا از سيييه جهيت این بيه گميان او، فیلم

دهند: ورزی بدیع و اصیل را انجام میفلسفه

تواننيد بيه ميا در فهم هيا میاوّل این کيه فیلم

های مهمّ فلسييفی کمک مسييائل و پرسييش

های مهمّ کنند، به تأمّل در مسيائل و پرسيش

و  مسييييائييل  حيتيّی  و  بيسيردازنييد،  فيلسيييفيی 

 های فلسييفی تازه طرح کنند؛ مانندپرسييش

دیویيد فینچر کيه قرائتی کميابیش  بيازیفیلم  

تازه از شيييکّاکیّت وجودشيييناختی را طرح 

تواننيد بيه پژوهش  هيا میکنيد. دوم، فیلممی

در سيرشيت قالب سيینما بسردازند و در باب 

های آن بح» فلسفی امکانات و محدودیّت

  شيييتياب آرامکننيد. برای م يال، فیلم تجربی 

ف آزمونی  مقييام  در  گرِ خودش  کری ارنی 

پردازد که کند و به این مسيييأله میعمل می
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توان گفت که سييرشييت و ذات فیلم آیا می

عبيارت از حرکيت اسيييت یيا نيه. و سيييوم،  

توانند به تأمّل در این امر بسردازند  ها میفیلم

که آیا خودشيييان فیلم داسيييتانی هسيييتند یا 

خیر، یا اصييلاً به تأمّل در جایگاه خودشييان  

مایی بسردازند و هایی سيييیندر مقام داسيييتان

ورزی در بياب خود بيدین سيييان بيه فلسيييفيه

. م لاً (Mulhall 2002: 1-11)بسردازند  

بخش اعظم آثار کیارسييتمی با شييکسييتن  

مرزهيای میيان فیلم داسيييتيانی و مسيييتنيد بيه  

پردازند نحوی ضمنی به تأمّل در این امر می

 2و واقعیّت 1که اسيياسيياً تمایز میان داسييتان

تانی و مسيييتند چه در چیسيييت و فیلم داسييي 

مرزهيا و تميایزهيایی دارنيد؛ و آیيا خود این 

انيد،  هيا، چنيان کيه برخی ميدّعی شيييده فیلم

 داستانی اند یا خیر. 

 . دَنیِل فرمپتون 1-4

زند صيراحت از »فیلمسيفه« دم میفرمستون به

 گوید:و در توضیح آن می

از   دیگری  نوع  بل  نیست،  فلسفه  از  بهتر  فیلمسفه 
رویداد فلسفیِ شهودی و عاطفی. فلسفه است اا یک  

در انتهای فلسفه، ورای )یا، به تعبیر بهتر، بیرون از( 
قابلیتّ فلسفه، فیلمسفه صرفاً یک مسیر مجزّا برای 

 . (Frampton 2006: 264)فلسفه است  

 

1. Fiction. 

2. Reality. 

وجوی پیونيد مفهومی او بيه جسييييت

پردازد و، از این میيان سيييینميا و واقعیيّت می

د کيه سيييینميا زني رهگيار، بيه تيأثیری نقيب می

ميا از واقعیّت   4و فهم  3توانيد بر ادراكمی

داشيته باشيد. به گمان او، شيکیّ نیسيت که 

وضيبط واقعیّت آ،از کرد، امّا سيینما با ثبت

رفته رفته بسييیاری از اهالی دنیای سييینما، از 

اندرکاران سييینما گرفته تا منتقدان و دسييت

حتیّ مخاطبان، این تلقیّ از سييینما را کافی 

افی ندانسييتند و فیلم را چیزی ورای این و و

توانسيييت  دیدند. به گمان ایشيييان، فیلم می

کييه  کنييد، دنیييایی  را خلق  دنیييای خودش 

نوردید و با دنیای  مرزهای دنیای ما را درمی

کردن ما با ما تفاوت دارد. و سيینما با مواجه

تييازه   دنیيياهييای  واقعیّييت  -این  هييای  یعنی 

دراك و فهم ما تواند ای تازه يي میبرساخته

از واقعیيّت جهيان خودميان يييييييييييييي یعنی 

را عمق ببخشد.   -های حقیقی فعلی  واقعیّت

انيدیشييييه در ذهن   بيه نظر فرمستون، همین 

آنيدره بيازَن بود آنجيا کيه »سيييینميا را عینیتّ  

کرد و همین فکر در سيرِ در زمان« تلقّی می

هوگو مانستربرگ بود آن گاه که »سینما را 

مييي رسيييييانيييه ذهييينيييیّيييت«  خيييوانيييد یی 

(Münsterberg 2002). 

3. Perception . 

4. Understanding . 



360 

 

 1400  پاییز و زمستان،  27فلسفی، شماره   تأملاتدوفصلنامه علمی  

 

 

دنیيای   1ی سيييینميااین دنیيای سييياختيه

کنيد. فیلم از واقعی را بيه کلیّ اسيييتحياليه می

رود و بيه ذهنیيّت نزدیيک واقعیيّت فراتر می

شيييود. ذهن اسيييت که این اسيييتحاله را می

شيييود و دنیيایی از نوع خودش سيييبيب می

 سازد.می

ای کاملًا تازه باشد،  تواند حاوی نظام فکری فیلم می 
این مفاهیم تازه اپیستمه  ی فلسفی ای تازه اا شاید 

های اعلایشان را در سینما پیدا کنند  بتوانند حتیّ مثال 
(Frampton 2006: 11) . 

ای پس، باید فیلم را دارای قوای ذهنی

بييه   را  آدمی  کييه  دانسييييت،  خيياصّ خود 

سيييازند. و از قادر میومهار واقعیّت  ضيييبط

توانيد  هيا، سيييینميا میرهگيار این قيابلیيّت

وحال  هایی عمیق و سييودمند از وضييعتبیین

ای بياشيييد در ميا بيه دسيييت دهيد: یعنی آیینيه

دسيييتيان ميا برای بيازیيابی و بيازشييينياسيييی  

بيا دنیيا، خواه تعياميلتعياميل هيای هيایميان 

مان و  های عقیيدتیمان و خواه تعياملعاطفی

 خواه ،یر از آن.

 . تامس وارتنبرگ 1-5

پيی بييا  بييه وارتينيبيرگ،  آراء کيول،  گيرفيتين 

ی سيینما« قائل شيده رهیافت »فلسيفه بر پرده 

ها ای از فیلماست. بر طبق این رهیافت، پاره 

های فلسيييفی را به تصيييویر توانند نظریّهمی

 

1. film-world 

بکشييند. به باور او، حتیّ فیلسييوفانِ آشيينا با 

هایی یلمی ففلسيفه نیز ،الباً به مقایسيهيييي فیلم

های  در مقام تصييویرکردن نظریّه  صييرفاًکه 

انيد بيا فیلم پردازنيد کيه هيایی میفلسيييفی 

کنند. امّا واتنبرگ  ورزی اصييیل میفلسييفه

گویيد کيه این مقيایسييييه خطيا اسييييت. می

هيای نوع اوّل هم تقریبياً بيه هميان انيدازه فیلم

ای فلسيفی: ورزی اند که مقالهدر کار فلسيفه

سيييفی را در دسيييترن ای فلهر دو نظریيّه

ی  دهند يييييي یکی به وسیله مخاطبان قرار می

 ی فیلم.متن نوشتاری و دیگری به وسیله

فیلم   جدید مثلًا  بگیرید.   عصر  نظر  در  را  چاپلین 
های چپ داشت و در این دانیم که چاپلین گرایش می 

وضوح نظریّات مارکس در خصوص استثمار  فیلم به 
ن داد که چگونه،  کارگران را به تصویر کشید و نشا 

سرمایه  نظام  لجام در  دچار  داریِ  کارگران  گسیخته، 
ها را با  ی این شوند. البتّه، او همه ازخودبیگانگی می 

چاشنیِ طنز بیان کرد و، به تعبیری که در تاریخ سینما 
مشهور است، فیلمی در قالب طنز سیاه ساخت. امّا،  

از    ای ای برای فهم پاره در هر حال، این فیلم شیوه 
گذارد و، از این آراء مارکس پیش پای مخاطبانش می 

ها و  ها و رساله ی کتاب جهت، قابل مقایسه با همه 
ای است که در آراء مارکس در این  های فلسفی مقاله 

شده  نوشته   Wartenberg)اند  خصوص 

2007b: 30) . 

وارتنبرگ معتقد است که فیلم قابلیّت 

ی فلسيييفه  ترین کارهاترین و عامّانجام مهمّ

ی سيييینمایی، دارد. او در را، البتّه به شيييیوه 
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اندیشييیدن بر   ی فلسييفه:فیلم به م ابهکتاب 
به بح» تفصيیلی در این   ی سيینماروی پرده 

تواننيد آزمون هيا میپردازد کيه فیلمبياب می

  3، و حتیّ اسيييتيدلال2، م يال نقض1فکری

فلسيفی عرضيه کنند يييييييييي با آن که عموماً 

که انجام این سيه کار در فرا بر این اسيت  

انحصييييار فلسيييفيه اسييييت. نیز، وارتنبرگ  

 عصير جدیدخصيوصياً با تمرکز بر سيه فیلم 

امسراطور ی چارلی چاپلین،  (، سياخته1936)
سيييياخييتييه1964) وارهييول، و (،  انييدی  ی 

ی خواهران  (، سيييياختييه1999)  مياتریکس

های  کند بصييیرتواچوفسييکی، سييعی می

یی از هاای را فهرسييت کند که فیلمفلسييفی

 توانند به مخاطبانشان بدهند.این دست می

 . نوئل کرول 1-6

و در نهایت، کرول، که در میان نسل جدید 

ی فلسيييفيه فیلسيييوفيان ميدافع فیلم بيه م يابيه

بيررسيييی بييا  دارد،  ویيژه  هييای جييایيگيياهيی 

اش از ادّعياهيای انيدیشيييانيه و تیزبینيانيهژرف

موافقان و مدافعان این ایده، مسیری تازه در 

 کند. او با تفکیک »فلسييفهی باز میاین واد

 

1. thought experiment . 

2. Counterexample . 

3. Argument . 

4. “philosophy in cinema” . 
5. “philosophy of cinema” . 

، آ،از 5سيييینما« یاز »فلسيييفه 4سيييینما« در

ی دعياوی معطوف بيه فیلم بيه  کنيد و هميهمی

سييینما  دری فلسييفه را در ذیل فلسييفه م ابه

. به  (Carroll 2017: 265)دهدجای می

پایرند که فلسيفه گمان او، احتمالاً همه می

سييینما  درتواند  ی ارزشييمند میبه دو شييیوه 

حضيييور پیيدا کنيد: نخسيييت هنگيامی کيه 

شيييده از سيييوی یک ی فلسيييفی طرحنکته

کند و به  فیلسييوف را یک فیلم تصييویر می

دهد؛ و دیگر هنگامی که تعبیری بازنشير می

ای  شيييارحی برای شيييرح و توضيييیحِ نکتيه 

فی يييييييي که پیشتر فیلسوفی آن را طرح فلس

گیرد و کرده است يييي از یک فیلم بهره می

ی فلسيييفی مورد نظر را بيه  بيه تعبیری نکتيه

کند. البتّه، روشيين اسييت که، فیلم وارد می

ها تصيویر یا در هر دو حال، این دسيت فیلم

 شوند.ای فلسفی قلمداد میتوضیحِ نکته

شناسی من با روان تواند نسبت برگ مثال مورد اولّ می 

کایلا اینو  فیلم    6فلسفیِ  عروسکان در  زندگی  از 
دوم    بازی شب خیمه  مورد  مثال  که  آن  حال  باشد، 
فیلم  می  از  استفاده  در   کاسپر هاوزرِتواند  هرتسوگ 

باشد. در مورد برگمن،   7ی زبانِ لاکانتوضیح نظریّه 

6.  Eino Kaila  (1890-1958)  و فیلسوف   :
 شنان فندلاندی. روان

7.  [Jacques] Lacan  (1901-1981)کاو : روان
روان در  و  فراوانی  تأثیر  که  فرانسوی،  پزشک 
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این که   به  قائل است  پذیرفتنی  به نحوی  فیلسو  
واسته به آراء کایلا بپردازد، حال آن که،  خ برگمن می 

ی زبانِ لاکان را در  در مثال هرتسوگ، شارح نظریّه 
بندد به امید آن  خصوص فیلم مورد نظر به کار می 

که، شاید، فیلم نظریّه را توضیح دهد، چنان که چه  
توان ای چنین کند. به عبارت دیگر، می بسا استعاره 

فیلسو برگمن،  مورد  در  که،  کایلای  گفت    
یابد، حال آن که، در شده در فیلم را می داده توضیح 

ای نظری را به فیلم  مورد هرتسوگ، فیلسو  شبکه 
 . (Carroll 2017: 266)کند  وارد می 

بيه گميان کرول، امروزه کسيييی منکر 

ها ای از فیلمکم پاره این نیسييت که دسييت

را به تصيييویر   1موجودهایی ازپیشفلسيييفيه

نما امکانات آن را دارد کشيند؛ یعنی سيیمی

ای فلسيييفی را بیيان کنيد. حيال، بيا  کيه ایيده 

چيطيور  سيييیينيمييا،  اميکييانييات  ایين  پييایيرش 

تواند  توان تصييدیق کرد که سييینما مینمی

ای تازه نیز عرضيييه کند؟ یعنی، آیا فلسيييفه

ی فلسيييفی توان تصيييوّر کرد کيه نکتيهنمی

فیلسوف يي خطور کرده به ذهن یک فیلمساز

لم طرح کنيد؟ بيه بياور را خود او در یيک فی

کرول، هرچنيد این کيار دشيييوارتر از کيار 

قبلی اسيت، ناشيدنی نیسيت. یعنی، در جایی 

های فلسييفی را که سييینما قابلیّت طرح ایده 

القياعيده نبيایيد فرقی بکنيد کيه این دارد، علی

موجود بياشييينيد یيا نيه. و اگر هيا ازپیشایيده 

 
زبان نظریهّساختارگرایی،  و  فیلم  شناسی،  ی 

 داشت.

ورزی  چنین باشد، باید تأیید کنیم که فلسفه

پردازی با فیلم کاملاً امکان دارد، سيييفيهو فل

نیز صيييورت گرفتيه  بيالفعيلنيدرت  هرچنيد بيه

 است.

 پردازی. فیلم در مقام فلسفه2

بييه واقع  در فلسيييفييه و هنر، هر دو، تيياریخ 

پزشيييکی و  اسييييت. در  کييار  از  بخشيييی 

شيييناسيييی، لازم نیسيييت که تاریخ زیسيييت

شييناسييی را بخوانیم و پزشييکی و زیسييت

شييينان  و زیسيييتهلّاجی کنیم تا پزشيييک  

ی به  شييویم، مگر آن که در شيياخه ی خاصييّ

این رشيييتييه تيياریخ  کنیم. در نييام  کييار  هييا 

هایی از این دسيت، آگاهی از آخرین رشيته

دسييتاوردها اهمّیّت اسيياسييی را دارد. امّا در 

فلسفه و هنر، هر دو، وضع از اسان متفاوت 

این دو حیطيه هرگز نمی توان  اسييييت. در 

مندترین  گفيت که آخرین سيييخنيان ارزشييي 

هيا  سيييخنيان انيد و بيه صيييرف آگياهی از آن

توان در فلسيفه یا هنر خبره شيد. از همین می

زاویيه بود کيه در این جسيييتيار، نخسييييت،  

فیلم به  ی  گزارشيييی از سيييرگاشيييت ایده 
آوریم. حيال، در اداميه،   ی فلسيييفيهم يابيه

کوشيييیم از منظری متفياوت بيه دفياع از می

1. preexisting philosophy . 
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تا  کنیمبسردازیم. یعنی، تلاش می  فیلمسيييفه

نشيييان دهیم کيه شيييش کيار مهمّ در وادی  

ها ای از فیلمکم پاره فلسيفه هسيت که دسيت

هایی ها هسييتند. و اگر فیلمقادر به انجام آن

در میيان بياشييينيد کيه بتواننيد این شيييش کيار 

فلسيييفيه را انجيام دهنيد، بيایيد پيایرفيت کيه بيه  

رسييييانييه کلیّ  امکييان طور  بييالقوّه  فیلم  ی 

ابراین، موجّه و پردازی را دارد و، بنفلسيييفه

 دم بزنیم. فیلمسفهمعقول است که از 

 ای فلسفی . فیلم در مقام شرح و توضیح نکته 2-1

ترین کيارهيایی کيه فیلسيييوفيان  یکی از رایج

یازند ورزی بدان دسييت میدر مقام فلسييفه

ای اسيت که ی فلسيفیشيرح و توضيیح نکته

فیلسيوفی پیشيتر آن را طرح کرده اسيت ييييي 

ای وجودشيييناختی باشيييد، خواه خواه نکته

شيييناختی؛ شيييناختی، و خواه ارزشمعرفت

شيناسيی فلسيفی باشيد،  ای در انسيانخواه نکته

ی سيييیياسيييی، و خواه در اه در فلسيييفيهخو

ی مورد نظر از ی هنر؛ و خواه نکتيهفلسيييفيه

باشيييد و خواه از  پرسيييش فلسيييفیی  مقوله

. یعنی، نيه این کيه پياسيييخ فلسيييفیی  مقوليه

ای در فیلسيييوف به شيييرح و توضيييیح نکته

پردازد دخلی بيه  ی فلسيييفيه میکيدام حوزه 

بودن کارش در مقام شيرح و توضيیح  فلسيفی

 

1. degradation of human labor . 

ی فلسيييفیِ ین کيه محتوای نکتيهدارد و نيه ا

شييده چیسييت ربطی به  داده وتوضييیحشييرح

بودن کيار او دارد. حيال، اگر بتوان  فلسيييفی

بييه  فيیيليميی  آن،  در  کييه،  یييافييت  مي يياليی 

پردازد، ای فلسييفی میوتوضييیح نکتهشييرح

ها ای از فیلمکم پاره باید پایرفت که دسيت

ليحيياظ  ایين  از  کييه  دارنييد  را  آن  قييابيليیّييت 

 د.ورزی کننفلسفه

اندیشیدن  تامس وارتنبرگ، در کتاب  
، فیلم عصيير جدید را ی سييینمابر روی پرده 

دانيد. او بيه طور م يالی عيالی از این امر می

عصير ی خطّ مونتاژ در فیلم خاصّ به صيحنه
کند و آن را شرحی چاپلین اشاره می  جدیدِ

نظيریّييه کييار بر  تنيزّل  بيياب  در  مييارکس  ی 

ران در کيارگ  2و ازخودبیگيانگی  1انسيييانی

ی  کند. به گفته داری تفسيیر مینظام سيرمایه

ی  او، چاپلین این نظریّه را در اصل به وسیله 

کنيد، هرچنيد  اداواطواری طنزآمیز بیيان می

عيالمياً و عياميداً طنزی سيييیياه اسيييت. چياپلین 

دهد که حرکت تکراریِ موجود نشيييان می

شيود و در کار بر جسيم کارگر مسيتولی می

دهد. مقام انسانی تنزّل میآرام آرام او را از  

ی کارکردهای انسانیِ کارگرِ در واقع، همه

عاع کاری که مدام و بیفیلم تحت وقفه  الشييّ

گیرند و او صييرفاً در دهد قرار میانجام می

2. Alienation . 
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شيييود. ها میحکم ابزاری برای بسيييتن پیچ

از خيود  چينييان  کييارگير  ایين،  بير  افيزون 

شيييود کيه این رفتيار اش بیگيانيه میانسيييانی

کردن را در خصييوص هر چیزی سييفتپیچ

دهد، هر که مشييابهتی با پیچ دارد انجام می

کردن را از چند آن چیز کاری به جز سيفت

او مطيالبيه کنيد: بيه یياد آوریيد کيه چياپلین در 

کييه دکمييهفیلم حتیّ تلاش می هييای  کنييد 

 Wartenberg)لبان زنی را سيفت کند 

2007a: 32-54). 

روشين اسيت که در این جا با صيرف 

تکرار سيخن مارکس مواجه نیسيتیم، بل این 

هيا بيه نحوی سيييخن او را شيييرح صيييحنيه

کنند. حال، ممکن تر میفهمدهند و قابلمی

اسيييت منتقيدانی بگوینيد کيه چياپلین هميان 

سيييخن ميارکس را فقط بيا اداواطوار تکرار 

کند. در پاسيخ، باید خاطرنشيان شيد که می

سييازی های ماشييینخطّ مونتاژ در کارخانه

بييه وجود آمييد و،   بعييد مييارکس  از مرگ 

بنابراین، حقّ با وارتنبرگ اسييت در این که 

ی وار ایيده چياپلین صيييرفياً بيه بیيان طوطی

نيميی شيييرح مييارکيس  را  آن  بييل  و  پيردازد 

 . (Wartenberg 2007a: 47)دهد   می

فيیيليم   دیيگير،  تيمييام مي ييال  بيرای  ميردی 
مان، اسييت. این ی فرد زینه، سيياختهفصييول

 

1. “authentic life” . 

بيه واسيييطيه ی روایتی از رضييييهی عفیلم، 

مياجرای پيایمردی قياضيييی تيامس مور بر  

زیيياده عيقيیييده  بيرابير  در  هينيری  اش  خيواهيی 

شييشييم، به مخاطبان درکی عمیق از فکرت 

دهيد و، بيه واقع، این »زنيدگی اصيييیيل« می

کند. اندیشيه را در ذهن مخاطب واضيح می

بييه را درسيييتی میبنييابراین،  فیلم  این  توان 

 1اصيیل«   ی فلسيفیِ »زندگیشيرحی بر ایده 

دانسيت، که سيقرا ، فیلسيوفان رواقی، و در 

و در  -ها  عصير حاضير اگزیسيتانسيیالیسيت

بر   -  2هيا سيييورن کرِکگوری آنرأن هميه

 ورزند.آن تأکید می

قيطيعيی از  ميورد یيکيی  اصيييول  تيریين 

خواه  -های اخلاقی ی نظيامپایرش در هميه

نگرانيه، و نگرانيه بياشييينيد، خواه نتیجيهوظیفيه

این اسيييت کيه بيه   -رانيه  نگخواه فضيييیليت

فيرد واسيييطييه بيرای  پيیيونييدی  هير  ایيجيياد  ی 

شود. امّا از هر ای ایجاد میتعهّدات اخلاقی

ی اخلاق که دانشييجو یا حتیّ اسييتاد فلسييفه

دهند که بسرسييی، به هزار زبان پاسييخت می

دادن »این تعهّدات اخلاقی ناشيی از توضيیح

،ایت دشييوار اسييت. ولی، پیوندها« امری به

رقص در رسيييد کيه فیلمی چون  میبيه نظر  
ی اصيييغر فرهادی، شيييرحی ، سييياخته،بار

ملمون و، بيه قول هگيل، انضيييميامی از این 

2. Søren Kierkegaard . 
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دارد. فیلم اصييل انتزاعی فلسييفی عرضييه می

رقص در ،بيار، از این منظر، برای مخياطيب  

نياشيييی از انيدیشييييه ی »تعهيّدات اخلاقی 

توان دهييد و میپیونييدهييا« را توضيييیح می

 1شمار آورد. اش بهشرحی پایرفتنی

 ای فلسفی . فیلم در مقام طرح مسأله2-2

های تازه در فلسيفه ی ایده هرچند به عرضيه

دانیم کيه شيييود، میارزش بيالایی داده می

هيا و مواضيييع  شيييرح و توضيييیح آن ایيده 

شيده نیز در جای خود ارزشيمند اسيت گفته

و، چنان که اشيياره شييد، کاری فلسييفی به  

مييی از شيييييمييار  بسيييييیيياری  امّييا  آیييد. 

نگاران بر این دقیقه انگشييت  اندیشيييهتاریخ

ای، در واقع، ی تازه که هر ایده اند  گااشييته

ای که پیشييتر طرح پاسييخی اسييت به مسييأله

ی »زندگی اصيیل« شيده اسيت. طرح اندیشيه

از سييوی سييقرا ، در واقع، پاسييخی بوده 

ی »چگونه باید زیسيت؟«، و اسيت به مسيأله

شيناختی«ِ دکارت و ابداع »شيکّاکیّت روش

 Cogito ergoی مشيييهور بيه  طرح ایيده 

sum  پس هسيتم[ از سيوی او   اندیشيم]=می

ی فلسيفیِ پاسيخی بوده اسيت به این مسيأله

 

. کسانی چون رابرت سینِربرینک در خصوص ربط  1

و   دارند  این  از  بالاتر  ادّعاهایی  اخلاق  به  سینما 

 (cinematic ethics)اصلاً از اخلاق سینمایی 

توانم بفهمم که سيييوز که: »از کجا میذهن

واقعاً وجود دارم؟« با این اوصيياف، روشيين  

ها سيهم کنندگان آن پرسيشاسيت که طرح

عظیمی در پیشبرد فلسفه يييي و حتیّ در طرح 

ها يييي دارند. وانگهی، سقرا  خود این پاسخ

تدای تاریخ فلسيفه، به ما آموخت از همان اب

بیشييتر پرسييیدن   2ی اصييیلکه کار فلسييفه

دادن؛ و بر این سييخن او تا اسييت تا پاسييخ

ای وارد نشيييده و فیلسيييوفان امروز خدشيييه

کيرده  هيم  تييأکيیييد  آن  بير  انييد نيياميبيردار 

(Buckley 2002: 197) ،پس، حيال .

تواننيد در مقيام طرح هيا میببینیم کيه فیلم

 شوند یا خیر.پرسش فلسفی ظاهر 

گيفيتييه بسيييیييار  کييه  فيیيليم انييد،  چينييان 

فهم و شيييرح و تفسيييیری قيابيل  مياتریکس

مسييييألييه از  پيیيشاميروزیين  گيفيتييه، یيعينيی ی 

در باب جهان بیرون از   3شييکّاکیّت بنیادین

توان آن را ذهن، اسيت و، از این جهت، می

ورزی بيه حسيييياب آورد در مقيام فلسيييفيه

(Turvey 2019: 593)  .ميياتييریييکييس 

دهد، امّا موجود را شرح میای ازپیشمسأله

ای تازه آیا ممکن نیسييت که فیلمی مسييأله

شييدن فیلم طرح کند؟ اگر پیش از سيياخته

؛ امّا ادّعای  (Sinnerbrink 2017)زنند  دم می

 ما در این جا به آن درجه نیست.

2. authentic philosophy . 

3. radical skepticism. 
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ارج از ذهن  ی جهيان خي ، مسيييأليهمياتریکس

بود کييه  ممکن  بود، کيياملاً  نشييييده  طرح 

را در مقام طرح این مسييأله برای  ماتریکس

نکته در این جا  نخسيتین بار به شيمار آوریم.

های سيييینما امکان طرح اسيييت که ظرفیّت

دهد، خواه آن ی فلسييفی را مییک مسييأله

مسيأله پیشيتر در جایی طرح شيده باشيد یا در 

شيود. امّا، گاشيته   سيینما برای اوّل بار طرح

توان در مقيام را می  1بلِیيد رانرِاز این، فیلم  

ی وجودشييناختی تازه به  طرح یک مسييأله

، در کنيار سييييایر بلِیيد رانرِشيييميار آورد.  

کند مضيييامینش، این پرسيييش را مطرح می

توانند شيخص می  2هاهای انسيانکه آیا بدل

 :Mulhall 2002)تواننيد  بياشييينيد یيا نمی

رسيييد که فیلم در مقيام . به نظر می(19-31

ونسييبت وثیقی  که ربط -طرح این پرسييش 

چنييد حوزه  از جملييه بييا  فلسيييفی،  مهمّ  ی 

پیشيرو اسيت و  -شيناسيی فلسيفی، دارد  انسيان

موجود را شيييرح ای ازپیشصيييرفاً مسيييأله

نکرده اسييييت. و اگر چنین بياشييييد، بيایيد 

هيایی مياننيد بلِیيد رانرِ تصيييدیق کرد کيه فیلم

ی فلسيييفی در مقيام طرح مسيييأليهتواننيد می

 پردازی کنند.باشند و، به نوعی، فلسفه

، جدایی نادر از سیمینم ال دیگر فیلم  

 
1  
2 replicants 
3 ethics of justice 

های  ی اصييغر فرهادی، اسييت. بح»سيياخته

ی اخلاق، مهمّ و ارزشمندی، از منظر فلسفه

فيیيليم ميی ایين  بيياب  و در  کيرد  طيرح  تيوان 

-Sinnerbrink 2017: 81)انييد  کرده 

ا(106 چييه  آن  امّييا  مقييام ؛  در  را  فیلم  ین 

دهد این است، ی فلسفی قرار میمسألهطرح

از یک منظر، در فیلم، تعارضيييی میان سيييه 

ميی ميهيّم  اخيلاقيی  اخيلاق ميکيتييب  بيیينيیيم: 

، و 4، اخلاق مراقبيت یيا شيييفقيت3عيداليت

. 5اخلاق وظیفيه یيا حکم مطلق یيا تنجیزی

ای از گویيد کيه نبيایيد ذرّه اخلاق عيداليت می

یع کنیم و تکلیف ميا حقّ  دیگری را تضيييی

این اسيت که حقّ هر کسيی را دقیقاً رعایت 

اخييلاق  (Wolcher 2016)کيينييیييم    .

مراقبت یا شييفقت چیزی فوق عدالت از ما 

خواهيد کيه نيه فقط حقّ کنيد و میطليب می

هیچ کس را تضيییع نکنیم، بل تا آن جا که 

آمیز در دیگران توانیم بيا نگياه شيييفقيتمی

ر توانمان هسييت  نظر کنیم و تا آن جا که د

انيدازه  نیياز دارنيد، ولو بیش از بيه  ای کيه 

شيييان بياشيييد، بيه ایشيييان کميک کنیم. حقّ

عدالت مسيتلزم این اسيت که مرز حقّ خود 

با دیگران را بشييناسييیم و دقیقاً همان مرز را 

ای از سهم رعایت کنیم؛ یعنی نگااریم ذرّه 

4 ethics of care or empathy 
5 deontological ethics or 

categorical imperative 
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دیگری نصيييیب ما شيييود و، در عین حال، 

ا نصيیب دیگری شيود،  ای هم از سيهم مذرّه 

چون اقتضيای عدالت این اسيت. امّا اخلاق 

شيفقت مسيتلزم این اسيت که اوّلاً حقّ هیچ  

اگير  ثييانيی،  در  و،  نيکينيیيم  ضييييایيع  را  کيس 

هم بکنیم و،   1توانیم به دیگران احسيييانمی

به تعبیری، از ایشييان مراقبت کنیم؛ مراقبت 

کنیم که چه نیازهای عمیقی از ایشان معطّل 

آید که ه مانده اسيت و از ما برمیو برنیاورد

ها را برای ایشييان برطرف کنیم؛ به تعبیر آن

تر، در ارتبا  با دیگران مدام از خود سيياده 

بسرسيييیم کيه چيه کياری از ميا برای دیگران 

سييياختيه اسيييت کيه خودشيييان از انجيامش  

 Slote 2007; French)درميانيده انيد  

& Weis 2000) ولی، اخلاق وظیفه یا .

زی سيخنش چیز دیگری اسيت. قواعد تنجی

گویيد: تو بيایيد ببینی کيه اخلاق وظیفيه می

ات چیسيييت و دقیقياً بيه هميان عميل وظیفيه

کنی. این که مقتضيييای عدالت چیسيييت و 

کند کارِ تو نیسيت. تو شيفقت چه اقتضياء می

انيد را در ميدّ بيایيد قواعيدی را کيه تنجیزی

نظر داشته باشی و رعایت کنی. اگر عدالت  

و کارکرد اخلاقی داشييته  و شييفقت ارزش 

 

1. Charity . 

دهه2 در  البتّه،  تلاش.  اخیر  جهت  های  در  هایی 

آشتی و  یکدیگر  ترکیب  با  اخلاقی  مکاتب  دادن 

تنجیزی   قواعييد  همین  طریق  از  بيياشييينييد، 

 Darwall 2003(.2(شوند حاصل می

شيود گفت که با وصيفی که رفت، می

نزاع سييه شييخصييیّت فیلم با هم ناشييی از 

ای اسييييت کيه هر کيدام مکياتيب اخلاقی

توان کوشييند بر طبق آن رفتار کنند. میمی

ت،  ی اخلاق عيدالي تيا حيدّی نيادر را نمياینيده 

ی اخلاق شيييفقيت یيا سيييیمین را نمياینيده 

ی اخلاق وظیفه  مراقبت، و راضیه را نماینده 

یا قواعد تنجیزی دانسييت. نادر به هیچ وجه  

حاضير نیسيت که چیزی بیش از حقّ کسيی 

به او بدهد، خواه مابقی پولِ بنزین باشيييد و 

خواه پولی بيه راضيييیيه و حجيّت تيا بيه زخم 

برازنيدگی بزننيد؛ هرچنيد اگر  یش شييييان 

مسيجّل شيود که کسيی حقیّ دارد، آن را تا 

بيه تعبیر خودش »قرون آخر و از هر کجيا 

کند. برای سيييیمین که شيييده« پرداخت می

هيا  مهمّ نیسيييت کيه راضيييیيه و حجيّت از آن

آراميش  بيرایيش  فيقيط  نييه،  یييا  دارنييد  طيليبيی 

ی خودش از سویی، روحی فرزند و خانواده 

ی راضيیه و حجّت و فرزندشان از و خانواده 

وی دیگر، اهمّیّت دارد. در واقع، شيفقت  سي 

برایش بیش از صييرفِ عدالت اهمّیّت دارد 

)اترك   است  گرفته  امّا 1392صورت   ،)

از تعارا نادر  فیلم جدایی  در  آن چه  نظیر  هایی 

 نمایند. سیمین تصویر شده است همچنان ر  می
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ی همّ و ،مّش مراقبيت اسييييت. و و هميه

خواهد حقّ راضييیه امّا فقط به این دلیل نمی

اش وارد شيود که یا پول دیگران به زندگی

اند که اگر طرف پرسيیده اسيت و به او گفته

ن پول را )یعنی نادر( راضييی نباشييد، نباید آ

قيياعييده  طيبيق  بير  دقيیيقيياً  )یيعينيی  ی بيگيیيرد 

بيا وضيييع   تنجیزی(. گياشيييتيه از این، ميا 

اش دردنياك و تيأثرّانگیز حجيّت و خيانواده 

ایم کيه در چيه ایم و دیيده نیز آشييينيا شيييده 

گردابی از مصييييائيب گرفتيار انيد و این بر  

 افزاید.گیری میپیچیدگی تصمیم

در انتهيای فیلم، بيا آن کيه ظياهراً هميه 

اند که دعوا را فیصله بدهند، باز ر شيده حاضي 

هيای اخلاقی سيييبيب  هم تعيارا دیيدگياه 

ی صيييفر شيييود کيه هميه چیز بيه نقطيهمی

خواهد که قسيم بازگردد: نادر از راضيیه می

یياد کنيد کيه نيادر حقیّ از او ضيييایع کرده 

تواند قانون )جنینش را کشييته(، راضييیه نمی

ميا اش را زیر پيا بگياارد، و... . حيال،  تنجیزی

سيييوز که: در مانیم و این پرسيييش ذهنمی

وحيالی چيه بيایيد کرد؟ و این چنین وضيييع

کند چنان  پرسييش عمیقی که فیلم طرح می

کند که، به  در مخاطبِ بصيييیر رسيييو  می

تعبیر فیلسيوفان یونان باسيتان، او را به حیرت 

کند يييي یعنی همان کاری دچار می 1فلسفی

 

1. philosophical  

هيای عمیق رود کيه پرسيييشکيه انتظيار می

 Marmysz)فلسفی با مخاطبانشان بکنند  

2012). 

 . فیلم در مقام ردّ یک موضع فلسفی 2-3

یکی دیگر از کارهای مهمیّ که فیلسييوفان 

ورزنيد بيه کرّات و مرّات بيدان مبيادرت می

ردّ یک موضيع فلسيفی اسيت. تاریخ فلسيفه  

سيييرشيييار اسيييت مواردی که فیلسيييوفان به  

انيد و پرداختيهتحيدّی بيا مواضيييع یکيدیگر  

اند.  حتیّ در مقام ردّ ادّعاهای مشهور برآمده 

ها ای از فیلمحال، دعوی این اسيت که پاره 

ی این کيار فلسيييفی تواننيد از عهيده نیز می

 بربیایند.

هيا  یکی از بياورهيای مبنيایی ميا انسيييان

این اسييييت کيه از یيک خودِ یکسيارچيه و 

پیوسيته برخوردار ایم. این باور، از جمله، به  

ین باور دیگر منجرّ شيده اسيت که هر یک ا

از فردافرد ميا نيه فقط از سييييایر موجودات 

نيبيياتييات پيیيراميون و  جيمييادات  نيظيیير  مييان، 

ميان هيای همنوعحیوانيات، کيه نیز از انسيييان

شيييمار فیلسيييوفانی در جدا ایم. البتّه، اندك

تاریخ فلسييفه، مانند دیوید هیوم، فیلسييوف 

ی از در انيد کيه بيا این رأاسيييکياتلنيدی، بوده 

درآمييده  تيحييدیّ  ميخيياليفييت  آن  بييا  و  انييد 
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انيد، اميّا در کيلّ این تصيييوّرِ جيدایی و  کرده 

ای مواجيه تميایز، بيا مخيالفيت فلسيييفیِ جيدّی

نشيده اسيت. حال، اگر بشيود گفت که فیلم 

ی دیوید فینچر، ، سياختهزنیباشيگاه مشيت

خواند، این تلقیّ فلسييفی ما را به تحدّی می

ماکور در مقام باید تصيييدیق کرد که فیلم  

 ردّ یک ادّعای فلسفی عمل کرده است:

افتتاحیّه  زنی که دوربینِ ی فیلم باشگاه مشت نمای 
ای وارد  کردن هیچ آسیب و صدمه مجازی بدون وارد 
شود، حاکی از  شود و از آن خارز می بدن راوی می 

فردی نیست که در تقابل با فضای پیرامونش قرار  
این   از  راوی فقط گرفته است، بل حاکی  است که 

فضای  مابقی  از  نه  که  است  فضایی  از  بخشی 
این فضا در   به  نه نسبت  و  متمایز است  پیرامونش 

 (.139:  1398اولویّت بالاتری قرار دارد )براون  

آن  بييا  جييا  ایين  در  دیيگير،  مينيظيری  از 

تمایز فلسيفیِ مفروا دالّ بر این که انسيان 

متميایز از فضيييای بیرونش، از قبیيل دیوار و 

شيود. مخاطب و... اسيت، چالش می سينگ

زن با فضيای تمایزِ خاصيّی میان جسيم مشيت

بینيد کيه دوربین از یيابيد، چون میبیرون نمی

ميی او حيرکييت  پيی  و  و، درون رگ  کينييد 

بدون هیچ نشيانی از تغییر فضيا، بیرون از او  

کشيد. البتّه، روشين است که را به تصيویر می

ار این امکيان را فنيّاوری دیجیتيال در اختیي 

سيييینميا قرار داده اسيييت، اميّا، در هر حيال، 

 

1. thought experiment . 

دیویيد فینچر بيا اسيييتفياده از این امکيان در 

کشيد که ای را به تصيویر میفیلمش صيحنه

میييان فضييييای در آن مييا می از  توانیم هم 

»خيالی« عبور کنیم و هم از میيان »اشيييیياء  

جياميد« و هم از میيان میيان تن »انسيييان«. بيه  

ری، باور ما قول فیلسيوفان، با این آزمون فک

ميان را بيه تحيدیّ  بيه تميایز از محیط پیرامون

 خواند.می

این کار را فیلسوفان، در تاریخ فلسفه، 

اند. م لاً سيييقرا  با طرح یک بسيييیار کرده 

، بيا این 2نقض، در مقيام م يال1آزمون فکری

کند ی اخلاق چالش میباور رایج در فلسفه

هيای اخلاقی هیچ گياه بيا یکيدیگر کيه گزاره 

کننيد: تصيييوّر کنیيد کيه تعيارا پیيدا نمی

تان شيمشيیری را به امانت نزد شيما همسيایه

گااشيته اسيت. روشين اسيت که ردّ امانت  

یکی از اصييول اخلاقی اسييت. بنابراین، هر 

گياه بخواهيد کيه اميانتش را بيه او بيازگردانیيد،  

بيایيد اخلاقياً چنین کنیيد. حيال، فرا کنیيد  

ده که همان همسييایه اکنون دچار جنون شيي 

تان دهند که به سيراغاسيت و به شيما خبر می

آید تا شيمشيیرش را پس بگیرد. تکلیف می

شييما در این جا چیسييت؟ از سييویی، اخلاقاً 

بيایيد اميانيت را پس بيدهیيد و، از دیگر سيييو، 

تيان هسييييت از بيایيد تيا آن جيا کيه در توان

2. Counterexample . 
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رسييیدن به دیگران جلوگیری کنید. آسييیب

سييت و دانید که بر آن مجنون حرجی نیمی

چه بسييا با آن شييمشييیر به کسييانی آسييیب 

برسييياند؛ امّا شيييما که مجنون نیسيييتید چه؟  

(. در عصر حاضر 817-18: 1380)افلاطون  

ردّ  بيرای  ایين روش  از  فيیيلسييييوفييان  هيم 

نقض گیرند. م الهای فلسيفی بهره مینظریّه

ویيليیيياميز فييایييده   1بيرنييارد  از   2بيياوریبير 

نيميونييه هير مشيييهيورتيریين  کييه  اسييييت،  هييا 

فيلسيييفييهدانشييي  هيمييان جيوی  از  اخيلاق  ی 

 3شود.های ابتدایی با آن آشنا میدرن

یکی دیگر از مواضيييع فلسيييفی رایج 

انسييان اسييت. در تاریخ  4بودنِشييناسييافاعلِ

کم از زمان دکارت بدین سو،  فلسفه، دست

دانند و جهان می  5انسيييان را فاعلِ شيييناسيييا

او تلقیّ   6هسيييتی را موضيييوع شيييناسيييایی

هيایی را برشيييمرد توان فیلمکننيد. اميّا میمی

که در مقام تحدّی با این موضيع فلسيفی اند.  

 

1. Bernard Williams. 

2. Utilitarianism. 
کند که به او  گوید: فردی را تصوّر میویلیامز می .3

داده  انتخاب  یک حقّ  خودش  یا  که  این  میان  اند 

همه یا  بکشد  را  دست  زندانی  به  زندانی  بیست  ی 

میزندان اعدام  م ال بان  این  روشن  شوند.  نقض 

تواند چه اندازه به لحاظ  باوری میسازد که فایده می

ون حتّی اگر بتوان،  اخلاقی هولناك و برخطا باشد. چ 

با زیرپاگااشتن شرافت و ارزش انسانی، کشتن یکی  

هایی که های اخیر، کم نیسييتند فیلمدر دهه

هيا داسيييتيان از زبيان حیوانيات و حتیّ ندر آ

شيود و، از این رهگار، به  اشيیاء روایت می

انسييييان در مقيام  نوعی بيا فياعلیيّت محض 

 شود.شناسایی جهان هستی تحدّی می

فيیيليم  نيميونييه دیيگير،  ی سيييرگيیيجييهی 
اسييت که به بررسييی این تصييوّر   هیچکاك

بييه ميی عشيييقِ  واقيعيی  عشيييقِ  کييه  پيردازد 

آیيا، برای هيای معشيييوق اسيييت.  7خياصييييّه

نتیجييه  این  از  فیلم، گریزی  ی  تميياشيييياگر 

هیچکاك هسيييت که عشيييق واقعی از این 

قرار نیست؟ روشن است که هیچکاك، در 

فيکيری،  طيریيق آزميونيی  از  سييييرگيیيجييه، 

 کند.صراحت این منظر را ردّ میبه

 فلسفی  . فیلم در مقام دفاع از یک موضع 2-4

ممکن اسيييت گفته شيييود که با یافتن یک 

ی فلسيفی توان بر یک اندیشيهنقض میم ال

ی جيدّی وارد کرد و چيه بسييييا خيدشييييه

در  است،  ممکن  داد،  ترجیح  دیگران  مرگ  بر  را 

اگر   شد.  عوا  »نظرمان  که:  بگویند  فرد  به  ادامه، 

نظر  یک نفر دیگر را هم بکشی، از کشتن بقیهّ صرف

کنیم، و الّا باز هم همه را اعدام خواهیم کرد.« در می

هیچ  به  شود که فایده باوری اخلاقی  علوم میاین جا م

 .(Williams 1973)وجه راهگشا نیست 

4. Subjectivity . 

5. Subject . 

6. Object. 

7. Property . 
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ای عمارتش را از اسيان فرو ریخت، و پاره 

آینيد، امّا ی این کيار برمیهيا از عهيده از فیلم

دفاع از یک موضيع فلسيفی کاری دشيوارتر 

رسيد که تر اسيت و بعید به نظر میو پیچیده 

این کار در توان سيینما باشيد. یعنی، هرچند 

نقضِ دقیق و مناسيب در ی یک م الرضيهع

ی فلسيييفی کار دشيييواری  ردّ یک اندیشيييه

های سيييینما این امکان را به  اسيييت، قابلیّت

فیلمپيياره  از  مقييام هييا میای  کييه در  دهنييد 

نقض عمل کنند و فکرتی فلسيفی را به  م ال

دشيييوارتير   کييارِ  وليی،  بيخيوانينييد.  تيحييدّی 

فیلسيوفان دفاع از مدّعیات و مواضيع فلسيفی 

هایی که از سيت. باید ببینیم که هسيتند فیلما

این رگييار،   از  و،  بربیيياینييد  کييار  این  پس 

 پردازی کنند یا خیر.فلسفه

ی  ترین مباح» در فلسييفه یکی از مهمّ

هنرهيا بحي» از چیسيييتی یيا تعریف هنرهيا 

اسيت. بدین سيان، فیلسيوفان سيینما به بح»  

پردازند که هنر فیلم در باب این مسيييأله می

ای اسيييت؛ یعنی، یيک اثر  هنریچيه قياليب  

های حدّاقلیّ باید داشيييته  هنری چه ویژگی

بيه شيييميار آیيد. در این بياب   فیلمبياشيييد تيا  

های مختلفی عرضيييه شيييده اسيييت و نظریّه

ترین هيا این اسييييت کيه مهمّیکی از نظریيّه

 

1. “motion” . 

2. Serene Velocity . 

 1ی قياليب فیلم وجود »حرکيت«شييياخصيييه

تواند بدون  اسيييت. بر این اسيييان، فیلم می

کلام، بيدون بيازیگر، بيدون روایيت و حتیّ 

بدون برش و مونتاژ باشيد، امّا بدون حرکت 

ی این نظریّه  نيه. فیلسيييوفيان سيييینميا دربياره 

انيد و در دفياع یيا در  هيای فراوانی کرده بحي»

انيد، اميّا آیيا ردّ این نظریيّه داد سيييخن داده 

ت کيه در دفياع از این توان فیلمی را یيافي می

ورزی کرده بياشيييد یيا خیر. نظریيّه فلسيييفيه

توان فیلم تجربیِ کرول معتقد اسييت که می

را در مقام دفاع  3اثر اِرنی گرِ  2شييتاب آرام

فلسفی از این نظریّه دانست. به گمان او، در 

ای توان آزمون فکریورزی میمقام فلسيفه

م طرّاحی کرد کيه در آن ببینیم کيه برای فیل

هایی نظیر کلام و ممکن هسيت که شياخصيه

بيازیگر و روایيت و حتیّ مونتياژ را نيداشيييتيه  

باشيد امّا ممکن نیسيت که دیگر حرکت هم 

نداشيييته باشيييد. خب، گرِ با سييياخت فیلم 

آرام، آزميون   شييييتيياب  واقيع، چينيیين  در 

 ای عرضه کرد،فکری

که   آورد  فرضیه  این  بر  شاهدی  رهگذر،  این  از  و، 
دست  یا  اا  از   کم حرکت  یکی  اا  آن  امکان 

بودن است. وانگهی، مخاطبان  شروط شأن فیلم کمینه 
شود،   گفته  که  آن  بدون  آوانگارد،  سینمای  مطّلعِ 

  شتاب آرام دادند که معنا یا دلالت فیلم تشخیص می 
این رهگذر، درمی  از  و،  که چگونه  این است  یافتند 

3. Ernie Gehr . 
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آرام فیلم   است    شتاب  فرضیه  این  بر  شاهدی 
(Carroll 2006: 178) . 

آرام راهيروی   شييييتيياب  از  فيیيليميی 

سييياختميانی احتميالاً اداری اسيييت کيه هیچ  

ای درش نیسيت و خالی اسيت. موجود زنده 

 در این جا،

گرِ، با تغییردادن تنظیمات لنز زوم، تصاویر ایستایی 
های خاصّ  دهد که، با همنشینی به بیننده نشان می 

ضا آیند و، از این رهگذر، از ق نماها، به حرکت درمی 
شود. این فیلم چنان به محتوا  راز انیمیشن فاش می 

بدان   که  چیزی  تنها  که  است  شده  فروکاسته 
پردازد ظهورِ حرکت است. با این همه، تا آن جا می 

که همچنان مایل باشیم که آن را فیلم بدانیم، این  
یا فیلم  اا  حرکت  که  است  آن  مستلزم  دانستن 
کمی دست  از  یکی  اا  آن  فنیّ  امکان  شروط نه کم 

 . (Carroll 2017: 277-8)سینما باشد  

ممکن اسيييت اشيييکال شيييود که، در 

ی آزمون فلسييفه،  معمولاً به همراه عرضييه

ای از این دسييييت توضيييیحياتی نیز فکری

گویند که شود که به مخاطب میعرضه می

این آزمون فکری دالّ بر چیسيت؛ و در این 

بینیم فیلم ميا از این نوع توضيييیح اثری نمی

ه تعبیری، برهيانی در کيار نیسييييت کيه و، بي 

از آن  بخشيييی  نظری  مورد  آزمون فکری 

باشييد. در پاسييخ باید گفت که توضييیح و 

ی  برهيان مورد نظر، در واقع، در ذهن بیننيده 

 مطلّع فیلم هست. و همو،

 

1. Ambition . 

ای که در آن زمینه ی جدلی با شناخت نسبت به زمینه 
می  در  سر  است،  شده  عرضه  چگونه  فیلم  که  آورد 

پاسخ    آرام   شتاب  چیست؟«  پرسش  سینما  به 
مانند  می  به  سقراط  که  نحو  همان  به  درست  دهد. 
در  قابله  برده  آن  ذهن  از  را  هندسی  برهانی  ای 
کشد، گرِ فیلمی ی افلاطون بیرون می منو ی  رساله 

می  عرضه  مخاطبانی  بر  اطّلاعات  تجربی  که  کند 
ادّعای مترصّد ]دریافتِ[  تا  دارند  اختیار  در  را  ی لازم 

ی سرشت تصویر متحرّک باشند، وجودشناختی درباره 
کند به این  گاه او، یعنی گرِ، ایشان را هدایت می و آن 

شاهدی بر   شتاب آرام که سر در بیاورند که چگونه  
فراهم  فرضیه  سینما  سرشت  باب  در  خاصیّ  ی 
ی گرِ کاذب هم  آورد. وانگهی، حتیّ اگر فرضیه می 

را    شتاب آرام ی فلسفیِ  ها 1بود، این امر بلندپروازی
ساخت. زیرا اگر اعتبار فلسفی مقتضی اعتبار نمی بی 

شدند ای بیکار می تر فیلسوفان حرفه صدق بود، بیش 
(Carroll 2017: 278) . 

افزون بر این، باید در نظر داشيييت که 

ها  ای سياخته شيد که بح»این فیلم در زمانه

در بياب این امر کيه آیيا حرکيت ملاك و 

ها هسيت یا خیر داغ عی فیلمی قطشياخصيه

ی گرِ مناسييبت  بود و، از این جهت، دفّاعیّه

فلسيفی داشيت، چنان که بداعت هم داشت،  

ای عرضه زیرا پیش از این فیلم چنین دفاعیّه

شيتاب نشيده بود. با این اوصياف، اگر فیلم  
ای فلسيييفی باشيييد،  ای از دفاعیّهنمونه  آرام

دارد کيه  بيایيد بسيایریم کيه فیلم قيابلیيّت آن را

در مقام دفاع از یک موضييع فلسييفی عمل 

 ورزی کند.کند و، از این رهگار، فلسفه
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 فلسفی   1ی برنهاد . فیلم در مقام عرضه5-2

ها بتوانند در کم شييماری از فیلماگر دسييت

ای فلسفی ایفای نقش کنند، مقام شرح نکته

مسييأله یا پرسييشييی فلسييفی طرح کنند، و به  

ی بسردازند، باید  دفاع یا ردّ موضييعی فلسييف

پایرفت که سيینما قابلیّت آن را دارد که از 

پردازی کنيد، ولو این این جهيات فلسيييفيه

پردازی سینما کاری دشوار و دیریاب فلسفه

ترین کيار فلسيييفيه را بياشيييد. ولی، اگر مهمّ

ی برنهادهای فلسيييفی بدانیم، چه؟  عرضيييه

عيالم فلسيييفيه  می بسيييیيياری در  دانیم کيه 

پردازی این اسييت که انتظارشييان از فلسييفه

ای برنهادی تازه باشييد؛  محصييولش فراورده 

اسييييت   بيالمينل قرار  چرا کيه فیلسيييوفيان 

برنهادهایی عرضييه کنند و، از این رهگار، 

هيایی تيازه پیش پيای ميا بگياارنيد. حيال، راه 

برنیياینيد، هيا از عهيده اگر فیلم ی این کيار 

شييياید چندان معنادار نباشيييد که باز هم از 

ی فلسيييفه دم بزنیم، هرچند آن فیلم به م ابه

هيا سييياختيه  ای از فیلمکيارهيای دیگر از پياره 

زیيياده  انتظيياری  ولو  انتظييار،  این  بيياشييييد. 

بلندپروازانه باشيييد، ارزش پیگیری دارد. به  

عبيارت دیگر، ارزش آن را دارد کيه در پی 

یيافتن پياسيييخ این پرسيييش بياشيييیم کيه: آیيا 

 

1. Thesis. 

2. Objectification . 

ی برنهاد  هایی که در مقام عرضههستند فیلم

فلسيفی ظاهر شيوند و، بدین سيان، از انجام  

 ترین و خطیرترین کار فلسفه بربیایند؟مهمّ

ی هرچند باید تصيدیق کرد که عرضيه

یعنی طرح ادعّایی فلسييفی  -برنهاد فلسييفی 

کيارِ   -ی براهینی در دفياع از آن  و عرضيييه

رسيد که ،ایت دشيواری اسيت، به نظر میبه

بييه کييار  ایين  از حيتيّی  هيم  دشيييوار  ،ييایييت 

 آید.شمار، برمیهایی، ولو اندكفیلم

فیلم   شوهردار مثلًا،  بصری   زنِ  نحوی  به  گدار 

کند که، چند دهه  را بیان می   2شدگیتصوّری از شیء 
به  فیلم،  این  پیداییِ  از  به  پس  ارجاع  با  ویژه 

فلسفه  در  زنانه پورنوگرافی،  در    3نگرانهی  مهمّ شد. 
لباس  از  تبلیغاتی  تصاویری  گدار  فیلم،  زیر جریان 

کند و، به سبک  بند، عرضه می ویژه سینه زنانه، و به 
شیوه  موشکافیِ  به  آرت،  پاپ  هنرمند  ی هاییک 

های زن را  ها تبلیغاتْ مدل پردازد که از طریق آن می 
شخص  می از  تنزلّ  جنسی  بودن  اشیاء  به  و  دهند 
زن فرومی  این  سینه کاهند:  با  اند   ها  برابر  هایشان 

(Carroll 2017: 275) . 

فیلم داسيتانِ زن شيوهرداری اسيت که 

همزمان با مرد دیگری به جز شيييوهرش نیز 

لم، آن تصيياویر  ی جنسييی دارد. در فیرابطه

هيایی از روابط  تبلیغياتی بيه همراه سيييکيانس

کيه در  -جنسيييیِ متنياوبِ زن بيا هر دو مرد  

ی قطعيه آن هيا بيدن زن بيا کيادرهيای خياصيييّ

3. feminist philosophy . 
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این برنهياد را عرضيييه و   -شيييونيد قطعيه می

 کنند که:تبیین می

،  1پیداکردنا تنزلّ ا بودگی شخص ازا 

شیءشدگی 2پذیریجایگزینی  و  که  ،  ای 
آورند بر زندگی دازیِ تبلیغاتی را به وجود می تصویرپر 

 . (Carroll 2017: 276)اند  روزمرّه مسلّط شده 

 . فیلم در مقام یادآوری یا استذکار 2-6

تيا بيدین جيا از آن دسيييتيه کيارهيای فلسيييفيه  

سيييخن بيه میيان آوردیم کيه در بخش اعظم 

ها و مکاتب و رویکردهای فلسيفی به  سينّت

ت شيييناخته  ورزی به رسيييمیّی فلسيييفهم ابه

هيا، کيارهيای شيييونيد. اميّا، افزون بر اینمی

ها ای از سينّتدیگری نیز هسيتند که در پاره 

ها و/یا رویکردهای فلسيفی کار و/یا مکتب

ترین این آیند. از مهمّفلسيييفه به شيييمار می

توان بيه یيادآوری یيا اسيييتياکيار کيارهيا می

دانیم که افلاطون در جایی اشيياره کرد. می

د کيه کيار فلسيييفيه در واقع اشييياره کرده بو

اسيييتاکار یا یادآوری اسيييت. به گمان او،  

ی معيارف بوده اميّا، بيا نفس ميا واجيد هميه

فروشيييدن بيه قفس تن، هميه را از یياد برده 

اسيت. و فلسيفه باید به یادآوریِ این معارف 

ایين (Gulley 1954)بيسيردازد   سييير  بير   .

هيای  نظریيّه، در طول تياریخ فلسيييفيه، بحي»

 

1. Depersonalization . 

2. Replaceability. 

ت و نقدهای بسييیاری بر آن فراوان در گرف

وارد شييييد، تيا آن کيه امروزه دیگر هیچ  

شييناسييی به این نظریّه، با این قرائت معرفت

هایی بسييیار متفاوت قائل نیسييت. امّا قرائت

ی یيادآوری از سيييوی کسييييانی، از نظریيّه

ای فلسييفه، مورد خصييوصيياً در سيينّت قارّه 

مييارتيیين  مي يلاً  اسييييت.  گيرفيتييه  قيرار  دفيياع 

فیيلسيييو3هیييدگر قرن ،  بزرگ  آلمييانی  ف 

بیستم، یکی از کارهای فلسفه را »یادآوری« 

، بل 4یادآوری افلاطونیدانسييت؛ امّا نه  می

هيا  یيادآوری حقيایقی کيه آدمیيان یيا از آن

هيا  ،يافيل انيد، یيا چيه بسيييا حتیّ نسيييبيت بيدان 

ورزنيد. بيه بياور هیيدگر، فلسيييفيه  تغيافيل می

افزون بر کيارهيای دیگرش، بيایيد یيادآوری  

ی حیات سييسرده فراموشييیدسييتحقایق به

بشيری را نیز در دستور کار قرار دهد )سامع 

 (.;Risser 1986 1395و صافیان 

سيانسيِت توانیم فیلم با این وصيف، می
ی بیلی وایلر، را مصيداقی از ، سياختهبولیوار

ی  ورزی به شيمار آوریم. به گفته این فلسيفه

 کرول، این فیلم،

دربار  را  بنیادینِ خاصیّ  به ه حقایقِ  انسانی  ی حیات 
شده اند،  ذهن یادآور شود که، هرچند کاملًا شناخته 

به به  حتّی  و  سپرده  سادگی  فراموش  دست  به  عمد 
استفاده می  نحو،  بدین  کسی،  بسا  چه  ی  شوند. 

3. Martin Heidegger . 

4. certain essential truths. 
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سینمابودن در فیلم  ی ی بیلی وایلر از ستاره مبتکرانه 
بولیوار  مثابه   سانستِ  به  واقعیّتِ را  یادآوریِ  ی 

هزینه سالخورد  و  کشنده  مقتضیِ سرکوبیِ گیِ  های 
این وجهِ گریزناپذیر سرشت انسانی بفهمد. ]...[ فیلم  

العاده اصیل و نافذ از چیزی باشد وایلر تصویری فوق 
به  ما،  از  بسیاری  آن که  سنّویژه  در  که  وسال  ها 
می  سر  به  تقریباً  خاصیّ  یادآوریِ  نیازمندِ  بریم، 

 . (Carroll 2017: 276)ی آن ایم  روزانه 

ی فدریکو مصاحبهجالب این که فیلم  

فلینی نیز همین یادآوری را به شکلی دیگر، 

دهيد. اميّا بيه هميان انيدازه هنرمنيدانيه، انجيام می

ای عمیقياً تلخ را در فیلم به کارگردان لحظيه

ميی مييارسييييليو وجيود  آن  در  کييه  آورد، 

ماستریانی، آنتیکا اِکبرگ، و خودش )یعنی  

برای اکرانی از فیلم  1987فلینی( در سيييال 

شيييیيرین او در    زنييدگی   1960)کييه خود 

آیند. حالا در فیلم سيياخته بود( گرد هم می

وهفيت سييييال بعيد از ، بیسييييتمصيييياحبيه

، تصييویر زندگی شييیرینشييدن فیلم سيياخته

بینیم کيه در ای را میبيازیگران سيييالخورده 

نقش خودشيييان به نحوی نوسيييتالژیک در 

حيال تمياشييييای تصيييویر اجراهيای جوانی 

خوشيييان انيد. فلینی، بيا تصيييویرکردن این  

میييان چهره  ویرانگر  فیزیکیِ  هييای تضييييادّ 

و  ميياسيييتيریييانيی،  خيودش،  پيیيری  و  جيوانيی 

آورد که پیری يي و، در  اِکبرگ به یاد ما می

ی ما نزدیک است، تیجه، مرگ يييي به همهن

بيه آن هيا کيه تصيييویرهيای جوان و حتیّ 

وضيبط شيده و دلربایشيان در قالب فیلم ثبت

همیشييه در دسييترن اسييت. تو گویی فیلم 

هيای خواهيد بيه ميا بگویيد: بيا دیيدن چهره می

جوانِ فلینی، ماسييتریانی، و اکبرگ همیشييه

، گميان نکنیيد کيه زنيدگی شيييیریندر فیلم  

هيميیين   راهيی هسييييت.  پيیيری  از  فيرار  بيرای 

فیلم چهره  این  بييه  هييایی هم کييه هر زمييان 

بینی، در شيييان میرجوع کنی تيازه و جوان

میرنيد؛ پس، شيييونيد و میحقیقيت، پیر می

فراموش نکنیيد کيه از پیری و مرگ گریز و 

 گزیری نیست.

 گیرینتیجه

سینما، از بدو پیدایش، از جهات گوناگونی  

اشيته اسيت. دیرزمانی ونسيبت دبا فلسيفه ربط

کرد، امّا  بیشييتر فلسييفه به سييینما کمک می

هيا بيه فلسيييفيه هم هيای فیلمآرام آرام کميک

هيا فقط در مقيام فزونی گرفيت. در ابتيدا فیلم

آموزشييی در خدمت فلسييفه  ابزاری کمک

هييای اخیر کسييييانی بودنييد، ولی در دهييه

نظریّييه تييازه در  فیلم عرضييييه رهیييافتی  ی 

انييدکرده  مييدّعی  و  فیلم  انييد  حتیّ کييه  هييا 

توانند پا را از این فراتر بگاارند و شييانه  می

ی فلسيييفيه کيار کننيد و اصيييلاً  بيه شييييانيه

ی فلسييفه.  پردازی کنند: فیلم به م ابهفلسييفه

ی گونياگونی در دفياع از این فرضيييیهّ  ادليّه
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اقامه شييده اسييت و هر کدام از مدافعان، از 

ای چون کَوِل گرفته قراولانِ درگاشتهپیش

فیلسيييوفيان حياضيييری چون وارتنبرگ و  تيا

های خاصّ خود ها و تبیینکرول، اسييتدلال

انيد. در آن چيه گياشيييت،  را عرضيييه کرده 

ها از شييش کوشييیدیم نشييان دهیم که فیلم

ورزی ایفای تواند در مقام فلسييفهجهت می

نقش کنند. به عبارت دیگر، شيش کار مهمّ 

فلسييفه را برشييمردیم و در هر مورد تلاش 

هيایی ثيابيت کنیم کيه هسيييتنيد فیلم کردیم تيا

 آیند. که از پس آن کار برمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای  های که به شييرح نکتهیعنی هسييتند فیلم

مسأله  هایی که طرحپردازند، فیلمفلسفی می

ای بر هيایی کيه دفياعیيّه یيا ردّیيّهکننيد، فیلممی

هایی  دارند، فیلمموضيعی فلسيفی عرضيه می

هایی کنند، و فیلمکه برنهاد فلسفی اقامه می

کيه در مقيام اسيييتياکيار و یيادآوریِ حقیقيتِ 

 شيييده واقع،فليت یا تغيافل موردای  انسيييانی

ی کننيد. اگر مراد از »فیلم بيه م يابيهعميل می

«، یا »فیلمسفه« این باشد  فلسفه فیلمفلسفه«، » 

ی خود، این تواننيد، بيه شيييیوه هيا میکيه فیلم

کارهای مهمّ فلسيفه را محقّق کنند، پس، با 

رسييد که بتوان  شييرحی که رفت، به نظر می

از   و  پييایييرفييت  را  نييظييریّييه  مييکييان اایيين 
 دم زد. پردازی از طریق فیلمفلسفه
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 The purity of the ‘Pure Theory’ demands the separation 

of law from morality. Therefore, Kelsen tries to offer the ideal form 

of legal statements which are distinguishable from morality. In his 

traditional theory, with its substantial normativity, he sustains this 

independency by proposing the category of imputation as a 

conditional statement, as opposed to imperatives of morality. Here, 

norm addressees are authorities, not legal subjects. Nonetheless, the 

normativity of his positivism leads to deontic form of obligation 

which is univocal in both law and morality. It means that the basis of 

‘ought’ in both fields is the rational necessitation which gives the 

basic norm – as a source of normativity of any legal system – a moral 

character. Kelsen was aware of the problem; hence his theory of 

empowerment. In the second theory, ‘ought’ has a meaning of 

competency to exercise power. Now, obligation is not more a first-

hand concept in legal theory. Therefore, the ideal form of law is 

neither deontic nor imperative and norm addresses are authorities. 

Therefore, the form is the purest.  
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انسان   مواجهۀهمراه انسان بوده،   شهیکه هم  ی مسائل فلسف   ترینمهماز    ی کی  : : : چکیده 

است.   مرگ  فلسف  های سنت با  ا  ی جد  طوربه همواره    ی،مهم  مهم  موضوع    نیبه 

 لیمورد تحل  ،انسان  ۀد،د،  ترینجدی   عنوانبهند تا مرگ را  اهو تلاش کرد  اندپرداخته

ند  دصد در  ،باستان  فی فلس  هایت سن  ترینمهماز    ی کی  عنوانبه   ،انیکوریقرار دهند. اپ

حال   نی ع  درحل کنند.    ی مرگ را با اتکا به خرد انسان  مسألۀخود در    هایآموزهتا  

 ؛شده است  ی در بافت اجتماع  ی سیدچار دگرد  ،مرگ از دوران سنگ تا عصر مدرن

مدرن  طوریبه عصر  در  مرگ    ،که  از  توجه    مسألۀ  ترینجدی   عنوانبهترن  مورد 

ق و روان  لسوفانیف  در   نوعی به مفهوم مرگ که    رییتغ  ویژهبه گرفته است.    رارشناسان 

مرگ   ،از دوران مدرن   پیش که    ی حال  در.  شودمی   یتلق  آورشرم   کاملاًعصر مدرن  

ا  کی  عنوانبه امامی   ی تلق  ی جهانآن  ای  ی جهاننیسفر  به    شد  معضل    کیاکنون 

سعی شده است که    ۀ حاضر، مقال  درشده است.    لیتبد  شماربی   هایعارضه با    ی اجتماع

کرد.    ی در عصر مدرن بازخوان   توانمی را    انیکوریاپ  هایآموزهچگونه    نشان داده شود

مناسب با   ۀتوان مواجه  ی درمانفرا استوار است که استدلال   نیبر ا  ی،بازخوان   نیا

 مرگ را در عصر مدرن دارا است. 
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 مقدمه
های بشر، ترن از ترین ترنیکی از بزرگ

های متفاوتی به  انسيان به شيکل مرگ اسيت.

ها،  این واکنش  دهد.مرگ واکنش نشان می

 در عصييرهای مختلف متفاوت بوده اسييت.

بنیيان وجود ميا و کسييييانی   کيه را  مرگ، 

لاا از  گیرد؛نشيييانه می ،داریم  دوسيييتشيييان

فیلسيييوفيان و متفکران ،    ترسيييیم.مرگ می

مرگ   هيای فراوانی بيه اینکيه چرا ازاسيييخپي 

عنوان م ال، برخی از به  اند؛داده   ،ترسييیممی

کنند تا ها در عصيير مدرن تلاش میانسييان

تفکراتشيان در باب مرگ را سيرکوب کنند 

ای زیسيييت کننيد کيه گویی زميان گونيهو بيه

شيييخصيييی مانند  پایان اسيييت.بی  آنانعمر 

 زنيدگی  ،کيه در چهيار قرن پیش  1مونتنی

بييا مواجهييه اسييييت،  بييا مرگ و کرده  اش 

ای را تجربيه ،2ای کيه برای او ر  دادحيادثيه

از سيير گاراند که با تصييورات قبلی او در 

مونتنی، این   باب مرگ بسييیار متفاوت بود.

را دیيده بود؛ ولی تيا قبيل از حيادثيه بيه    چهره 

 (.33: 1395بیکول، ) آن خیره نشده بود

بياوران بيا لهيان و دیندر عین حيال متيأ
 

.1 Michel de Montaigne. 

از اسيب سيقو  کرد   یسيوارکار کیدر   یمونتن .2

سيييياعيياتي  بي   یو  ا  هيوشیرا  و   یهيوشييي یبي   نیي بيود. 

جهيان پس از مرگ، ترن از مرگ   ۀ وعيد

اما در خاسيتگاه فلسيفه،   دانند؛دلیل میرا بی

، بيه 3فیلسيييوفيان یونيانی ازجمليه اپیکوریيان

هيا  آن  تيأميل جيدی در بياب مرگ پرداختنيد.

تلاش کردنيد تيا یيک درميان منياسيييب برای 

اپیکور و شياگردانش،    ترن از مرگ بیابند.

د که ترن از صييدد بودند تا نشييان دهن در

دارد. نيياميعيقيول  وجييه  تيریين  ميهيم  ميرگ، 

اسييتدلال اپیکوریان، در قالب دو اسييتدلال 

  اسيييتيدلال و  4اسيييتيدلال معميای زميان  یعنی

 طرح شد. 5تقارن

تفکر اپیکوری، درميان   ۀميایي در جيان

وجود دارد: ترن از خدایان،   6ایچهارگانه

بيه تميام خوشيييبختی   ترن از اینکيه مبيادا 

قيایع و بلایيای نياگوار و نرسيييیم، ترن از و

ميرگ.  بييار،يم از  تيرن  مييا   و  بييه  اپيیيکيور، 

تمام دردها ترن  ۀآموزد که سييرچشييممی

از چهار منبع فوق   اسيييت و این ترن، خود

 گیرد.نشأت می

حياضييير، ابتيدا مرور کلی بر  ۀدر مقيالي 

خواهیم    "ترسيیم؟چرا از مرگ می"پرسيش 

سيييسس توصيييیفی کوتياه از تغییر   داشيييت.

 با  ناب از مواجهه  یاپس از آن تجربه  یاریهوشي مهین

 او به ارمغان آورد. یمرگ را برا

3 . Epicurus. 

4 . The Timing Puzzle. 

5.The Symmetry Argument. 

6.Tetrapharmakos. 
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مرگ از دوران سييينيگ تا   تدریجی نگياه به

که   خواهیم گفتاکنون را توضييیح داده و  

 ۀ ترن از مرگ در عصييير مدرن و در سيييد

ظهور    های جهانی،که متأثر از جنگ-اخیر  

روزافيزون   رشييييد  تيکينيوليوژی و  سيييریيع 

  ألۀچگونه به یک مسي   -داری اسيتسيرمایه

در ادامه، ضييمن  اسييت.  شييده بنیادی تبدیل  

مختصير   های اپیکوریان وتوصيیف اسيتدلال

 هيا درشيييرحی از نقيدهيا، بيه بيازخوانی آن

عصييير ميدرن خواهیم پرداخيت و نشييييان  

توجيه اپیکور بيه   ۀميایي خواهیم داد کيه جيان

تواند در عصر مدرن، ورزی میامر استدلال

 گشا باشد.ه ار

 مرور کلی: ترس از مرگ .1

ای که برای مونتنی اتفاق افتاد، حادثه  ۀتجرب

بیيان   سيييفری واقعی بيه سيييوی مرگ بود.

می  ۀمواجيي  بييا مرگ  توانييد مسيييیر  مونتنی 

چرا از مرگ "مناسييبی برای طرح پرسييش 

 باشد.  "ترسیممی

های فلسييفی، ممکن اندازیدر چشييم

موضييوعی ترسييناك به نظر  ،اسييت مرگ

سيؤال اینجاسيت که چرا انسيان خود را   آید.

کند که سيييشيييی از موقعیتی درگیر میبا پر

طبق تعریف بر وی واقع نشييده اسييت و در 

زميان رخيداد نیز موقعیتی برای پرسيييش بر 

مرگ هرچه باشيد، قطعاً پایانی   وی نیسيت؟

برنياميهبر تميامی فعيالیيت هيا و روابطی هيا، 

اسييت که به زندگی انسييان معنا و تشييخص 

 .(Scarre,2007:1)بخشدمی

بيي   ۀميواجيهيي   ۀ نيحيو و ميونيتينيی  ميرگ  ا 

هيای متفياوتی کيه بيه این پرسيييش پياسيييخ

کيه   شيييودبيه این نکتيه رهنمون می انيد،داده 

آیيا ترن از مرگ، امری معقول اسيييت یيا 

طور کيه در مقيدميه ذکر شيييد،  هميان  خیر؟

های متفاوتی به این پرسيش داده شيده  پاسيخ

اسييييت. در عصييير ميدرن و پس از وقيایع 

انسيييان در قرن بیسيييتم    سيييوگواری کيه بر

عنوان  مرگ و ترن از آن به  دید،حادث گر

اکنون این   جيدی بیيان شيييد.  أليۀیيک مسييي 

پرسييش با وضييعیت قرن بیسييتمی، نیازمند 

عنوان م يال هيای درخور اسيييت؛ بيهپياسيييخ

توان از حضيييور معنویيت بيدون دین در می

عصييير مدرن صيييحبت کرد؛ یا با بازخوانی 

آثياری از فیلسيييوفيانی چون مونتنی، توان  

 .دبالا برانسان مدرن را 

ی  ترن از مرگ، برای مونتنی به حسييّ

کنيد، پيایر کيه زنيدگی را سيييرشيييار میدل

ای  او بيا حيادثيه رویياروییشيييد؛ البتيه   تبيدیيل

چشيييانيد، چنین کيه طعم مرگ را بيه او می

ای از زیسيييتن را برای او بيه ارمغيان تجربيه

هيا برای ،لبيه  ترین راه آورد. یکی از مهممی
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ن بيا چنی  شييييدن  بر ترن از مرگ، مواجيه

 ۀبرای همي  هياربيهاین تج  اميا تجياربی اسيييت؛

 دهد.ها میسر نیست و یا ر  نمیانسان

ها برای کاهش چنین ترسيی در انسيان

راه  بييایييد  را زیسيييتينِ خيود،  دیيگيری  هييای 

بسيييیيار مهم این اسيييت کيه   ۀبیيازمياینيد. نکتي 

های  انسيييان در عصييير مدرن که شيييگفتی

حضيييور پررنگ فضيييای  ازجملهمتفاوتی )

سييفرهایی با طول زمان بسييیار کم  مجازی،

را (  من تکنولوژی و صيينعت هواپیماییبه یُ

ای کياملاً گونيهکنيد، بيه مرگ بيهتجربيه می

ميرگ بييار ميیدهشييييت از  عيميلاً  و  نيگيرد 

در انسيانِ مدرن،  . ترن از مرگ  1گریزدمی

 تر از انسيان پیشيامدرن اسيت.بسيیار متفاوت

تفياوت دوران ميدرن بيا دوران بياسيييتيان، آن 

اسيييت کيه برای انسيييان ميدرن تيأثیر معنيای 

دهندگی فلسييفه که و تسييلی  کنندگیآرام

فرد را برای گياار بيه پوچی یيا آرامش ابيدی  

مييی انييدك  آميياده  بسيييييیييار  سيييييازد، 

 (.79:  1397 کریچلی،)است

 

ترسيييد، یکی از دلایلی کيه انسيييان از مرگ می  .1

 دادگی امکانات جااب زندگی است.ازدست

ای اطلاق  دوره عصيير سيينگ یا عصيير حجر، به   .2

شييود که انسييان همۀ تلاش و فعالیت خود را در می

می خود  بقييای  برای  ابزار  سيييياخييت    کنييد. جهييت 

پراکندگی گونۀ انسيان از شيرق افریقا به کل دنیا در 

 از مرگ در گذرِ زمان  ترس .2

مردن در عصير مدرن، امری خصيوصيی و نه  

، 2عصيير سيينگشييده اسييت. در  اجتماعی

صييورت  به  "جهانیسييفر آن" م ابهمردن به

امری شيييروع شيييد که کلّ جامعه را در بر 

را درك ميی ميرگ  حيیيوانيی  هير  گيرفييت. 

هيا از این نظر هیچ فرقی بيا کنيد. انسيييانمی

اهيدات  مشيييي   حیوانيات نيداشيييتيه و نيدارنيد.

بسيييیاری از دانشيييمندان در باب حیوانات،  

نشيييان از این دارد کيه حیوانيات، مرگ یيا 

 کننيد.حيداقيل تهيدیيد مرگ را درك می

رده  حيیيوانييات  تيميياميی  از هيمييانينييد  بييالاتير 

توانسيتیم مرگ را درك خودمان، ما نیز می

پيیيش بييه  قييادر  امييا  نيبيودیيم؛  کينيیيم؛  آن  بيیينيی 

از خودميان،   پیشبرخلاف تميام حیوانيات  

بینی را پیش 3توانیم واقع شيييدن مردنما می

 کنیم.

گورها در   ۀشييواهد بسييیاری از مطالع

باور به جهان بعد   عصير سينگ وجود دارد.

از مرگ، حداقل در اواخر دوران سييينيگ، 

همین دوره اسييت که با یکجانشييینی یعنی پیشييرفت 

دامداری و سييياخت ابزارهای فلزی به   کشييياورزی،

 .پایان رسید

کلید  مردن و مرده بودن که شياه تمایز بین مرگ،  .3

اصيلی در بازخوانی اسيتدلال اپیکور اسيت در بخش  

 تقریر خواهد شد.  5
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هزار سييال قبل کاملاً  50تا  30یعنی حدود  

این   .(48  :1397  کلهیر،)رایج بوده اسييييت

های  انسييانشييواهد، نشييان از این دارد که  

مرگ نوع    ،انددوران سييينگ، باور داشيييته

؛ لياا در دوران 1دیگری از زنيدگی اسيييت

 ۀ ترین ویژگی دربيارسييينيگ، اولین و مهم

مرگ بروز پیيدا کرد و آن بياور بيه زنيدگی 

پس از مرگ بود. این ویژگی، بيه زیربنيایی 

این امر،   شييييد.  هيا تبيدیيلدر بياور انسييييان

ل داد؛ دیگر را نیز شيييکي   ادوارهيای  ویژگی

روشيی که بازماندگان برای انتخاب   ازجمله

دادنيد و تلاش اشيييیيای کنيار مرده انجيام می

جهانی کردند تا این اشييیا برای سييفر آنمی

 فرد مفید واقع شود.

 ،طور کيه کلهیر معتقيد اسييييتهميان

قبيل از   ،احتميالاً مردن در دوران سييينيگ

شيييد و تيا بعيد از مرگ بیولوژیيک آ،ياز می

بیولوژیييک اد  کلهیر،)یييافييتامييه میمرگ 

1397:  59.) 

، مردن حول یکجيانشيييینیبيا پیيدایش 

بسيييتر مرگ تمرکز یيافيت کيه خيانواده و 

کردند. در را احاطه میبخشييی از جامعه آن

اینجيا بيا کوچيک شيييدن جيامعيه، برخلاف 

 

شييده در شييواهد دیگری ازجمله اشييیای کشييف .1

 گياارد.کنيار قبر مردگيان نیز بيه این بياور صيييحيه می

(Larsson,1994.p562-75). 

دوران سييينيگ، عملاً هميان جيامعيه درگیر 

مرگ فرد بود؛ ولی دیگر در اینجيا قبیليه یيا 

درگیر  ،ا مرگ شيييخصقوم و یيا خيانواده بي 

بود؛    "مرگ خوب"شيييونيد. این هميان  می

مرگی که با بخشيييی از جامعه به اشيييتراك 

شييييد کيه فرد کيلّ زنيدگی گيااشيييتيه می

خصييوصييی و کاری خود را با آن قسييمت 

 کرده بود.

کنيد در عین حيالی کيه کلهیر، بیيان می

کنيد اميا نظيام زنيدگی را متزلزل می  ،مرگ

عی و مرگ خوب بيه بيازتولیيد نظم اجتميا

ميی آن  تيقيویييت  در   انيجييامييد.حيتيی  ميرگ 

قدرت اجتماعی  جوامع یکجانشيييین، نوعی

 آن اسيييت.  ترینآن هم از نوع درامياتیيک

برخی جوامع روسيييتييانشيييین در  در  حتی 

نیيافتيه، ردپياهيایی از این نوع  جوامع توسيييعيه

بینیم. در این جوامع، در روزهيا و مرگ می

هيای قبيل از مرگ واقعی خود، سيييياعيت

به شيکلی م بت، مصيمم و   شيخص توانسيت

بيه درون این تحول    ،قيدرتمنيدانيه خود را 

بيه این معنيا کيه در روزهيا و  فرخنيده بیفکنيد؛

هيای قبيل از مرگ واقعی خود، سيييياعيت

توانسيييت نظام اجتماعی عصييير خود در می
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ها و خانه، دهکيده یا جامعيه و یا حتی انگياره 

ایييدئيوليوژی درون را ورای  اجيتيميياع  فيردی 

شيييکيل بيدهيد و بيه آن    بسييييازد یيا دوبياره 

کينييدتييأیي    (؛167  :1397  کيليهيیير،)یييدشييييان 

فيرد بييه ميردن  فيرایينييد  وقيتيی  دیيگير،  عيبييارت 

کرد تيا نکيات  شيييد، او تلاش میآ،ياز می

ادار بيياب  یييا دهکييده )در   ۀ مهم در  خييانييه 

صيييورت کيدخيدا بودن( را بيه فرزنيدان یيا 

 کیشان خود بیان کند.هم

هيای شيييهری، بياعي» شيييد تيا توسيييعيه

بسييتر مرگ با متخصييصييان بیشييتر و   ۀصييحن

بخش کمتری از کيلّ جيامعيه بيه اشيييتراك  

گيااشيييتيه شيييود. مرگ خوب، بيه مرگ 

شيييده تبيدیيل شيييد. مرگ خوب ميدیریيت

های روزافزون به  شيييده، به شيييکلمدیریت

وصيييی تبدیل شيييد که با گروه امری خصييي 

کيه در طول تياریخ   چون خيانواده کوچکی  

 تر شييده بود، تعداد اندکی ازمدام کوچک

دوسيييتان کاری و جمعی از متخصيييصيييان 

وکیل، پزشييک و کشييیش که   مانندمعتمد 

فرد را در خيانيه یيا در بیميارسيييتيان محلی 

ه  شيييتي کردنيد، بيه اشيييتراك گيااملاقيات می

 شد.می

تميامی    ،کيه در مرگ خوبچنيانهم

جهانی بود،  ها بر یک سيييفر عالی آنتلاش

ها برای مرگ در عصير شيهرنشيینی نیز تلاش

جهانی ده بر همین سفر آنشخوب مدیریت

عبارت دیگر، فرد با کمک به  تأکید داشت؛

معتمدان، سييياماندهی مناسيييبی برای مرگ 

 زد.خود رقم می

کيه کلهیر معتقيد اسييييت، هميانطور  

  خييوبِ  مييرگِ  ۀ بييرنييدپييیييش  ۀد،ييد،يي 

 ۀشيده، در اصيل در میان مردم جامعمدیریت

ترسيیدند، شيکل شيهرنشيین که از مرگ می

بيه این معنيا کي  ه آنيان در پی این گرفيت؛ 

توان مرگ را رام کرد بودند که چگونه می

و در عین حال در به انجام رسيييانیدن دیگر 

خصيييوص ميدیریيت خيانواده،   هيا درد،يد،يه

رام کيردن  بيود.  ميوفيق  هيم  ثيروت  یييا   دیين 

مرگ، توجيه آنيان را بيه سيييميت ميدیریيت 

این مرگ واقعی وحشتناك معطوف   کردن

 (.259:  1397کلهیر، )کرد

هایی که ها و داسييتانز رمانبسييیاری ا

گردد، ها به دوران پیشيامدرن برمیآن  ۀقصي 

شيييده دارد. نشيييان از همین مرگ مدیریت

، همچون   اشیوحشييتناک   ۀمرگی که با هم

شيدن و کنترل شيدن  ا قابل رام  هدیگر پدیده 

هيای  در مقيابيل در بسيييیياری از روایيت  بود.

عصير مدرن، مرگ امری وحشيتناك اسيت؛ 

اثر،   ۀميایي نظر از جيانرفبهترین م يال صييي 
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اسيت و واکنشيی که راوی به  2کامو  1ۀبیگان

دارد. خيود  مييادر  در    ميرگ  هينيرمينييد یييا 
، مرگ شيخصيیت اصيلی  4کافکا  3گرسينگی

جالب   آید.کس نمیداسييتان به چشييم هیچ

اسيييت کيه در همین داسيييتيان و در انتهيا بيا 

مرگ هنرمنيد، خیيال تمياشيييياچیيان راحيت 

اعتنياترین افراد بيه وجيد بیشيييود و حتی  می

بيا مرگ او، جيا برای یيک پلنيگ   آینيد.می

شييود که تجسييم لات زندگی جوان باز می

 ۀشييدگی در جامعاهمیتبی  میل اسييت.بی

ترین امر در  شدگی آن، مهمبرده و شخصی

 هاست.چنین داستان

ویژگی عصييير مدرن  لاا مهيار مرگ،

دوران   زیيرا  شييييد؛ از  کيردن  ميهييار  ایين 

شيروع شيد و با گسيترش مدرنیته  شيهرنشيینی  

فعيال   ،ذهنی  ۀعنوان د،يد،ي در قرون اخیر، بيه

در دوران شييهرنشييینی، مهار مرگ   گشييت.

اجتيميياعیبييه و  عیينيی  امر   ۀد،ييد،يي   ،عنيوان 

طبقات متوسيييط شيييهری بود. با گسيييترش 

ميدرنیتيه و تحول فردگرایی در دل آن، این 

امر عینی به امری ذهنی تبدیل شد؛ بنابراین،  

 رگ، میراث مدرن جوامع شد.رام کردن م

مجموع و در انتهای سييخن در این  در

شيييخصيييی و  ۀ توان گفت شيييیوبخش، می

 

.1 The Stranger. 

2 . Albert Camus. 

گیری واکنش در برابر مرگ به نحو چشييم

بيا   یو جوامع شيييهر  در جوامع روسيييتيایی

هيا را یکيدیگر تفياوت دارنيد. این تفياوت

 توان در موارد زیر خلاصه کرد:می

 جهانیمردن از یک سيفر کاملاً آن(  1

کلهیر،  )جهانی تبدیل شييدبه یک سييفر این

1397:  275.) 

مدرن، رفتارهای عقلانی  ۀدر جامع(  2

جایگزین رفتارها و دلایل سينتی شيده اسيت 

معتميدین   لياا فعيالیيت    وکیيل،  ازجمليهو 

پزشييک و کشييیش از حالت کمک به بهتر  

جهيانی بيه یيک امر فردی و سيييفر کردن آن

 :Walter,2020) هویتی تبيدیيل شييييد

عبيارت دیگر، مشيييارکيت فرد در ؛ بيه(75

حيال مرگ در منياسيييبيات پیش و پس از 

از حياليت قيدرتمنيدی بيه یيک امر   ،مرگ

 رون از قدرت وی تبدیل شد.یب

بيه امر (  3 مرگ فرد از امر اجتمياعی 

مدرنیته اسيت، تغییر کرد  ۀفردی که شياخصي 

(Walter,2020: 76). 

نگ تا بنابراین، این تغییر از عصيير سيي 

بيا مرگ را امری   مواجهيۀ  کنون، انسييييان 

اکنون انسييان   دهد وکاملاً فردی نشييان می

نيه   امری وحشيييی و  معيياصييير در مقييابييل 

.3 A Hunger Artist. 

4.Franz Kafka. 
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ای قرارگرفتيه اسيييت کيه ترن از شيييده رام

 کند.او را مضاعف می مرگ

 ترس از مرگ در عصر مدرن  .3

شيييمياری در بياب بی هيایههيا و مقيالي کتياب

مناسييبی از عصيير  تبیین، توصييیف و تقریر

و ميدرنیسيييم وجود دارنيد.    ميدرن، ميدرنیتيه

عنوان به دنبال بازگویی   هیچحاضر، به  ۀمقال

کدام از عناصيير و خصييوصييیات عصيير هیچ

مدرن نیسيت، بلکه در تلاش اسيت تا مرگ 

نظر   و فرآینيد مردن را در عصييير ميدرن ميدّ

ی را کيه از ابتيدای  دهيد و این دگرگون  قرار

کنون شيکل  عصير سينگ در باب مرگ تا

عنوان امری مضييياعف در گرفته اسيييت، به

 باب ترن از مرگِ مورد علاقه قرار دهد.

  ۀعبيارت دیگر، عصييير ميدرن بيا همي بيه

مرگ و  ۀ محاسييين و معایب خود، در حوز

شيخصيی انسيان معاصير نسيبت    ۀ همچنین شيیو

تيأثیر چيه عواملی اسيييت و   بيه مرگ، تحيت

 آور سخندر این عصرها از مرگ شرم  چرا

 گوییم؟می

در کنيار   انسييييان در عصييير ميدرن،

 هراسی یعنی ترن بیشپیرهراسی، به مرگ

وقتی   حد از مرگ نیز دچار شييده اسييت.  از

سيييالی از بياقی جيامعيه مرگ هم مياننيد کهن

شيود، بر شيدت این ترن دور نگه داشيته می

اکنون مردم در عصر مدرن   شود.افزوده می

های سييالمندان فوت در بیمارسييتان یا خانه

 هایشان.کنند نه در خانهمی

در کشيييورهيای ميدرن، مرگ نوعی 

نياکيامی روزافزون در علم  شيييکسييييت و 

آیيد، بيه جيای آنکيه  پزشيييکی بيه شيييميار می

 بخشيی گریزناپایر از زندگی شيمرده شيود.

است   یزیهر آن چ  شگرینما ،و مرگ  یریپ

به   دانیي از م  کردندیع مدرن فکر مکه جوام

  نی از ب کيه آن را  بودنيد  دواریي انيد و امدر برده 

 .(1394 :145 خواهند برد)کارف،

وکار در عصير مدرن، مرگ با کسيب

شود. تکنولوژیک تولید صنعتی سازگار می

بيا توجيه بيه این تغییرات فزاینيده، در عصييير 

توان دریيافيت کيه مردن بيه یکی از ميدرن می

شمارِ درون زندگی اقتصادی ی بیفرآیندها

بدل شييده    -هرچند از نوع منفی آن-مدرن 

(. عليت آن نیز  438  :1392 گيادامر،)  اسيييت

در این است که مرگ و مردن و سوگواری 

بير  عيلاوه  اقيتصيييياد  از  ميهيميی  جيزء  کيردن، 

هيایی مياننيد  حوزه   سيييلاميت اسيييت.  ۀ حوز

سيييوگواری و  تشيييریفييات  سييييالمنييدان، 

اندازی  ن راه بوروکراسيييی اداری برای تدفی

شيييده اسيييت که نقش مؤثری در اقتصييياد 

 جامعه دارد.

ميييدرن    بييينيييابيييرایييين عصييييير  در 

از علم، محييدودیييت برآمييده  هييای حيياکم 
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  هایبیشيتر تجربه ،داریو سيرمایه  تکنولوژی

خود   ۀ انسييييان در زنييدگی را زیر سيييیطر

 درآورده است.

انسيييان معياصييير از عصييير  ۀدر تجربي 

نيکييات جيهييان مييدرن،  دوران  شيييهيری در 

موج   ۀقضييی نهفته اسييت. امروزه در میانمتنا

ما در  ۀ های مدرن و گسيييتردعظیم موفقیت

هيای سيييلاميت عمومی، تکنولوژی و زمینيه

ای بيه  طور فزاینيده امیيد بيه زنيدگی، مردن بيه

 ای نابهنگام مبدّل شده است.تجربه

از  بيتيوانيیيم  اگير  صييينيعيتيی  در جيهييان 

هيای  سيييوانح، خودکشيييی  ۀتهيدیيدهيای اولیي 

های آن و حملات جوانی، سييرطان و ترن

 بیشيترسيالی به سيلامت عبور کنیم، قلبی میان

هيا خواهیم  هيایی از بیمياریميا بر اثر مجموعيه

بسيتر مرگ روشينی    ۀمرد که فرصيت صيحن

خييانيواده  یييا  بيرای خيود  فيراهيم را  هييایيمييان 

کيارافتيادگی انيدام، آلزایمر،   آورنيد. ازنمی

مانند ناگهانی سيييیسيييتم بدن   هاینارسيييایی

 بیشترهای تصيادفی، خوردنها یا زمینسيکته

مييرگ خييوب  حييتّييی  یييا  مييرگ  از  را  مييا 

 کنند.شده محروم میمدیریت

ميهيم از  یيکيی  ایين،  بير   تيریينعيلاوه 

مسائلی که در عصر مدرن به ترن از مرگ 

دامن زده اسيت، تنهایی و انزوایی اسيت که 

 

.1 Norbert Elias. 

  در  کنيد.فرد در زميان احتضيييار تجربيه می

این عييامييل خیلی مهم،   نوبرت  خصيييوص 
تلاش  "تنهيایی دم مرگ"در کتياب   1الیيان

کنيد نشيييان دهيد کيه مرگ ترسييينياك می

چه هولناك اسييت، رنجی نیسييت، بلکه آن

برند؛ اینکه افرادی اسييت که محتضييران می

کيه در فرآینيد مردن در عصييير جيدیيد قرار 

کننيد کيه دیگر ارزش و  حس می ،گیرنيدمی

نيدارنيد و بيه خياطر همین اهمیيت چنيدانی  

هاسيت که مرگ ارزش شيدن آنبی  انزوا و

طور که ها ترسييناك اسييت. همانبرای آن

 گوید:الیان می

تواند با دیگران  این تنها مردن، این تصور که آدم می 
تنه  باید  اما  باشد  بنشیند و خوش  بمیر به عیش  د، ا 

نیاز از توضیح است  امروزه شاید چندان بدیهی و بی 
ای  دارد تا در آن به دنبال تجربه م را بر آن می که آد 

ها از  مکان   ۀ ها و هم زمان   ۀ بگردد که آدمیان در هم 
وجه نباید هیچ اند. خود این تصور را نیز به سر گذرانده 

مراحل رشد و پیشرفت بشر جستجو کرد. این   ۀ در هم 
های  شمول کوشش تصور یا عقیده هرگز حالت جهان 

پاسخی به این پرسش که چرا  آدمیان را برای یافتن 
جزء  این  است.  نداشته  نیست،  مرگ  از  گریزی 

ای است که از  ترین نسخه مضامین محوری در کهن 
دست داریم و قدمتش    سومری گیلگمش به   ۀ حماس 

رسد. در  دوم پیش از میلاد مسیح می  ۀ به اوایل هزار 
 ۀمقابل، این تصور که انسان باید تنها بمیرد، دیرین 

و مختص یکی از مراحل بالینی متأخر   چندانی ندارد 
بوده  بشر  خودآگاهی  و  فردیت  گسترش  روند  و 
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 (.83    : 1388  الیاس، ) است« 

طور  شييهری، بهمردن در عصيير جهان

  ؛شودتراژیک و ضداجتماعی می  ایفزاینده 

که در عصير سينگ، کل جامعه را   در حالی

در یکجانشيييینی بخشيييی از   .کرداحاطه می

انواده، در عصيير جامعه و در شييهرنشييینی خ

آور  های شيرمهای مرگمدرن شياهد شيیوه 

انداز مرگ هسييتیم. در دوران فعلی، چشييم

برای بیشيييتر افراد، چه در حال مرگ و چه 

مراقبانشييان، ،یرقِطعی اسييت. افراد در حال 

هيای خود را در جيایگياه افراد مرگ، نقش

از دسييييت می دهنيد و بيه در حيال مرگ 

ند که در شييونهادهای نگهداری سييسرده می

بر مراقبييت  بیشيييترهييا  آن هييای سيييلامييت 

های مربو  به فرآیند مردن اولویت  مراقبت

دیگر  ،عبيارت دیگر، فرآینيد مردنبيه دارنيد؛

از اولویت برخوردار نیسييت و لزوماً رهایی 

 از مرگ اولویت دارد.

ای تخصيصيی، از م ابه د،د،همردن به

هيای  مراقبيتبین رفتيه و جيای خود را بيه  

سياعته، مراقبت برای   وچهارپرسيتاری بیسيت

انيداختن مرگ و ميدیریيت هيای بيه تيأخیر 

 مراقبتی حاد و یا حتی اورژانسی داده است.

نهيایيت می  در بيه  مجموع و در  توان 

حيد از   از  این نکتيه رسيييیيد کيه ترن بیش

مرگ ذاتی، فرهنيگ امروز مياسيييت. وقتی 

گه سالی از جامعه دور نمرگ هم م ل کهن

شيود، بر شيدّت این ترن افزوده داشيته می

شييود. طبق چنین تابویی از مرگ اسييت می

سييساری که کودکان ا،لب از مراسييم خاك

شيوند؛ با این بسيتگانشيان دور نگه داشيته می

 کند.له ،مگینشان میمسأاستدلال که این 

 تجربۀ زیست اپیکوری در دنیای کنونی  .  4

 زیست اپیکوری . 1-4

کن کردن معنای واقعی، ریشيهاپیکوریان به  

پروژ مرکز  در  را  از مرگ  اخلاقی   ۀ ترنِ 

 ألۀاند. از منظر اپیکور، مسييي خود جای داده 

لات و رنج اسيت.   ألۀاصيلی در زندگی، مسي 

جاسيت اصيطلاح اپیکور هم از همین  ۀریشي 

  خود  زندگیشود که  و به کسانی اطلاق می

لييات وقيف  کيرده را  حيرف   انييد.جيویيی 

نيبيو ایين  آدماپيیيکيور،  کييه  در د  بييایييد  هييا 

ها  گفت آنبلکه می  جسيتجوی لات باشيند،

 باید در پی اجتناب از رنج باشند.

دسيييتیيابی بيه یيک زنيدگی خوب   آنيان

و روانيی  فيیيزیيکيی  دردهييای  حيياف  در  را 

دردها و   اندانسييتند. از این گاشييته، آنمی

عنوان اضيييطراب و ترن، رنجِ روانی را بيه

دنيد. منشيييأ اصيييلی چنین کرتوصيييیف می

بياورهيای دینی و ترن از مرگ  ترسيييی، 

 (.8: 1397وارن، )بود

اپیکوری، اندیشیدن صحیح   ۀ در آموز



 ب

  رضا مزاری امیر سید  / ازخوانی مسألۀ مواجهه با مرگ در نگاه اپیکوریان در عصر مدرنب

 

 
397 

 

 

 

واقعی و بنیادین   مرگ، جزءخصيييوص  در

در دسيتیابی به یک زیسيت خوب محسيوب 

گیریم  شيود. در چنین شيرایطی، ما فرامیمی

کيه در مسيييیر اشيييتبياه توقف کنیم نيه اینکيه  

طرز فکر اگر    ميانع توجيه بيه مرگ شيييویم.

باب   نسييبت به مرگ را تصييحیح کنیم، در

 کنیمخوب زیسيييتن نیز درسييييت فکر می

(. ،ایت این خط فکری در 9 :1397  وارن،)

اپیکور در درميان چهيارگيانيه نهيادینيه شيييده  

کند که با یافتن اپیکور، تضييمین می  اسييت.

توان هيای چهيارگيانيه میهيای ترنریشييييه

 دیيدگياه خود را نسيييبيت بيه جهيان تغییر داد؛

برطرف سيياختن ترن از مرگ، گامی   پس

 مهم در جهيت نیيل بيه مقصيييود و هيدف

این تفکر اپیکوری با   اسيت.  1زندگی بشيری

ؤافق و یکسو های وی و پیروانش ماستدلال

 .است

 استدلال میمای زمان  .2-4 

ابتدا یک فرا بسيیار مهم اپیکوری را باید  

بیيان کرد و آن اینکيه اپیکور معتقيد اسيييت 

مرگ، ریشييه در باورهای ،لط که ترن از 

آشيکار کردن این امر، بسيیار دشيوار   دارد.

عيييقيييلانيييی   ،اسييييييت اميييری  اميييا 

 

1 . Telos 

.2 Thomas Nagel 

 .(Nussbuam,1994: 102-39)است

اسييتدلال معمای  ،طور خیلی سيياده به

زميان مبتنی بر این اسييييت کيه وقتی مرگ 

رسييد، ما نیسييتیم و وقتی ما هسييتیم،  فرامی

نيييييرسييييييييیيييييده    ميييييرگ فيييييرا 

-به ؛(Epicurus,1940: 30-31)اسيت

بيارت دیگر، ميا و مرگ هرگز یکيدیگر را  ع

از کنیم و هر کس میملاقيات نمی گویيد 

 گوید.سخن بیهوده می  ترسد،مرگ می

را بی دانيد؛  ضيييرر میاپیکور، مرگ 

زیرا عدم مطلق اسيت. به این معنا که مرگ 

برای شخصی که وجود ندارد، هیچ ضرری 

بيه دو دلیيل: اول اینکيه بيا فرارسيييیيدن   .نيدارد

، چه کسييی قرار اسييت ضييرر ببیند؟  مرگ

مرگ فرارسيييیييدن  بييا  فردی   ،چون  دیگير 

دوم اینکه مرگ برای کسييی   وجود ندارد؛

بار نیسييت؛ چون که واقع شييده اسييت، زیان

قييابلیييت تجربييه از فرد هرگونييه  پييایری را 

لازم بيه ذکر این  ۀنکتي   دسيييت داده اسيييت.

اپيیيکيور   وقيتيی  کييه   گيویييد،ميیاسييييت 

ترن زمانی هراسی بیهوده است یعنی مرگ

 معنا دارد که به ما ضرری برسد.

اميا مخيالفيان اپیکور، از زميان انتشيييار 

در سيييال   3مرگبه نام    2تومان نیگل  ۀمقيالي 

.3 Death 
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دیيدگياه اپیکور و اسيييتيدلال وی را   ،1970

اسيييتفيان   شيييدت مورد حمليه قرار دادنيد.بيه
در یيک دفياع عيالی از اسيييتيدلال   1،روزنبيام

اپیکور، با بازسييازی اسييتدلال معمای زمان 

مردن  دهد که ابتدا باید بین مرگ،نشان می

بودن تميایز قيائيل شييييد؛ اگر   زیرا  و مرده 

بخواهیم تفسيييیری دقیق از اسيييتيدلال فوق 

 ،مرگ ۀ صيرف اسيتفاده از واژ  داشيته باشيیم،

مفیيد واقع نخواهيد شييييد و نقيد مخيالفيان 

کيه مبتنی بر همین ابهيام در   نیگيلازجمليه  

نيييدارد  تيييميييایيييز کيييارایيييی   اسيييييت، 

(Rosenbaum,1986: 120). 

مردن، فرایندی است که در آن فردی 

میرد یيا فراینيدی اسيييت کيه در آن عليل می

شيييود. خاصيييی منجر به مرگ یک فرد می

فرایند مردن، ممکن اسييت سييهل یا سييخت  

گوییم که یک نفر میمورد  باشيد. وقتی در 

طول کشيید تا او بمیرد، دربارۀ ادی زمان زی

مهم در   ۀنکتي   کنیم.او صيييحبيت می  مردن

این اسيييت که در طول زندگی  ،باب مردن

دهد و ممکن اسيت تجربه شيود؛  فرد ر  می

 بيایيد مرگ را از مردن جيدا کنیم؛  بنيابراین

مرگ او    گوییممیبرای م يال، زميانی کيه  

مردن را  ۀ توانیم واژزیاد طول کشيید، ما می

دون اینکيه معنيای جيا کنیم، بي بيا مرگ جيابيه

 

.1 Stephen Rosenbaum 

 رود.جمله از دست ن

توان تميایز بین  بيا ذکر یيک م يال، می

 با اینکه احمد» مرگ و مردن را نشييان داد: 

  یک مریضيييی طولانی و کشييينده داشيييت،

طور نياگهيانی اتفياق افتياد«. در مرگ او بيه

اسييييت کيه فرد   این جمليه، مرگ زميانی 

و  ميی داردبييا  ميیيرد  فيرق  ميردن    ؛فيرایينييد 

به زبان   فرایندی که رسيیدن به مرگ اسيت.

بین سيرزمین زنده و   ۀ اسيتعاره، مرگ درواز

واضح است که بخشی  سرزمین مرده است.

از زندگی فرد نیسيت؛ اما ممکن اسيت یک 

ای انتهيایی  بخش بسيييیيار کوچيک یيا لحظيه

مرگ   معین نیسيت.زمان آن هم مدت  باشيد.

محض در زميان   ۀممکن اسيييت یيک لحظي 

بياشيييد کيه زنيده بودن را از مرده بودن جيدا 

ميرده    کينييد.ميی ميردن،  و  ميرگ  بيیين  تيمييایيز 

مرده بودن قطعياً بخشيييی از   بودن اسييييت.

مرگ   گفتتوان  لاا می  زندگی فرد نیست؛

در پيایيان مردن فرد و در ابتيدای مرده بودن  

مييی  :Rosenbaum,1986) آیييدفييرد 

121). 

اسياسيی در این تمایزها وجود   ۀدو نکت

ميی ایينيکييه  اول  زمييان دارد:  ميعيمييای  تيوانيیيم 

ترین شيييکيل بیيان  اپیکوری را بيه واضيييح

 ۀ دوم اینکه باید به اسييتفاده از واژ  کنیم؛می
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مبهم مرگ که ما را در مسیر درك دیدگاه 

 اندازد، توجه کرد.می اشتباه اپیکور به 

فوق تمييایزهييای  بييه  توجييه  بييا   اکنون 

صيورت زیر را به  روزنبامتوان بازسيازی می

 تقریر کرد:

فيرد   بيرای  حيياليتيی  بييار زیييان  pاليف( 

 را تجربه کند. بتواند آن pاگر  است،

بار اسيت، زیان  pب( مرده بودن برای  

را   تنهيا اگر حيالتی بياشيييد کيه او بتوانيد آن

 تجربه کند.

زمييان می  pج(   در  را  توانييد حييالتی 

ر    pاز مرگ  تجربيه کنيد، تنهيا اگر قبيل  

 دهد.

حالتی نیسيت که قبل   pد( مرده بودن  

 شروع شود. pاز مرگ 

 pحيالتی نیسيييت کيه   pه( مرده بودن 

 را تجربه کند. بتواند آن

بياری  امر زیيان   pبرای    pبنيابراین، مرده بودن  

 . (Rosenbaum,1986: 121-22)نیست 

، در همان تمایز بالامهم استدلال    ۀنکت

روزنبيام،    بودن اسييييت.بین مرگ و مرده  

نظر    ميد  کيه احتميالاً مرده بودن،گویيد  می

این  مرگ. ۀ بوده اسييت نه لزوماً واژ  اپیکور

ترسيند؛ یعنی همان امری اسيت که مردم می

را  کنيد تيا آنمرده بودن و اپیکور تلاش می

کينييد  :Rosenbaum,1986)خيياميوش 

122). 

کند تا به ما حقیقت اپیکور، تلاش می

او یيک هيدف    ان دهيد.مرده بودن را نشيييي 

رسیدن به    ،کرد و آنبسیار مهم را دنبال می

یيک ليات ایسيييتيا و آسيييودگی روانی در 

 ۀمایعبارت دیگر جانبه  زیسيت انسيان بود؛

اپیکور در درون یيک اسيييتيدلال،    ۀانيدیشييي 

تييرن درمييان  بييه  انسييييان  هييای  دعييوت 

 درمانی که مداسيتدلال  اش اسيت.چهارگانه

بير   ميبيتينيی  اسييييت،  اپيیيکيور  و نيظير  فيهيميیييدن 

. اسيييتيدلالی کيه اسيييتيدلال ورزیيدن اسيييت

میرد، مرگ برای کسيييی کيه می  گویيد:می

اسيييتدلال مخالفان اپیکور نه    ضيييرر ندارد.

اینکه درسييت نباشييد، بلکه در چهارچوب 

کند تا به اسيتدلال فلسيفی دیگری تلاش می

 اپیکور پاسخ دهد.

اسيييتدلال اپیکور، اسيييتدلال   ۀمایجان

 ،یسيت انسيان اسيتورزیدن و نتایج آن در ز

فق اگر مخيالفيان وی تلاش کننيد یيا مؤ  حتی

شييوند که م لاً اسييتدلال معمای زمان او را 

هم این اپیکور اسييت که   تخریب کنند، باز

انسيييان را دعوت بيه اسيييتيدلال و فهمیيدن 

 کند.می

بر   اپیکور،  ۀدرمييان چهييارگييانيي  مبتنی 
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در دیدگاه اپیکوری دو   است.  1یگرایلات

د: ليات پویيا و ليات  نوع ليات وجود دار

ای است که سرشت لات پویا، تجربه  ایسيتا.

نحوی م بت از رضيایت سيرشيار انسيان را به

م بييت تجربييه  پسکنييد؛  می و  ایجييابی  ای 

نشيييدنی  پيایيان و تميامبی ،اسيييت. ليات پویيا

 ی سيييلب  ۀجنب  سيييتایلات ا ،در مقابل  اسيييت.

ای به  لات ایسييتا مرز دارد و در نقطه .دارد

امی که انسيييان بتواند  رسيييد. هنگکمال می

در   هيای خود را برطرف کنيد،تميامی رنج

نهيایيت بيه وضيييعیيت کياملاً عياری از رنج 

 رسد و این حد کمال لات ایستا است.می

هيای مهم اپیکور، همین یکی از هيدف

اسييت که نشييان دهد نیازمان چقدر اندك  

توانیم لات کسيب اسيت و چقدر سياده می

بيایيد ليات انسييييان  ا هيای خویش رکنیم. 

از   ،حداقل رسيياندن لاتبه  محدود کند. با  

شود. بر این اسان، میزان درد نیز کاسته می

هيای افراطی پرهیز کرد؛ زیرا بيایيد از لياّت

هيا بيه درد و رنج شيييدیيدی  ،یياب این لياّت

 شود.منجر می

خواهد با فهم این موضييوع اپیکور می

کيه امیيال ،یرِضيييروری چيه آسيييیبی بيه ميا 

کنيد می وجيه این نکتيهرا مترسييياننيد، ميا  می

نی  هيای بیروکيه هر آنچيه اتکيایميان بيه ليات

 

.1 Hedonism. 

نیاز از ،یر توانیم بیشييود، کمتر میبیشييتر  

منش  زاهيد  اپیکور  ،مهم اینکيه  ۀبياشيييیم. نکتي 

هيا را ذاتياً بيد  نیسييييت و تجملات و نعميت

فقط چون احتميال این اسيييت که   ؛داندنمی

درد  ۀضييروری، نبودشييان مای های ،یرِلات

هيا  ای بيه آنبینيانيهو رنج بياشيييد، نگياه خوش

 (.188: 1394 کرل،)ندارد

لييات نيوعيی  اپيیيکيور،  گيرایيی رویيکيرد 

های  ای اسييت که بنا را بر لاّتبسييیار ویژه 

گاارد. اگر این نگاه دقیق دیده حداقلی می

نترن» شيييود، بيه اصييييل   منجر   «از مرگ 

آموزه می درمييان شيييود.  از  بييایييد  کييه  ای 

  برگیریم، دسييييت  فيارمياکوناپیکوری یيا  

شيييسيييتن از میيل بيه نيامیرایی اسيييت. همین 

یی اسيت که ما را به رنج دچار اشيتیاق نامیرا

کنيد. از دیيد اپیکور، ترن از مرگ ميانع می

راه رسیدن به آسودگی خاطر   سر  بزرگی بر

برای تلاش  بنيابراین،و ليات ایسيييتياسيييت؛ 

ورزی این اسييت که به  فهمیدن و اسييتدلال

های این لات ایسيتا برسيیم و بتوانیم از ترن

 چهارگانه خلاص شویم.

 استدلال تقارن:  .3-4

، یکی از پیروان اپیکور بود کيه لوکرتیون

از مرگ اپیکور به    پسسييال  200قریب به  
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بلنيد  اودنیيا آميد.   بيالایی تحيت  اثر منظوم 

نوشيته اسيت. او   1در باب طبیعت اشيیاعنوان  

کند یکی از عوامل در این اثر، اسيتدلال می

های شييود مردم دیدگاه مهمی که باع» می

نسيایرنيد،  اپیکور در بياب ترن از مرگ را  

طبق نظر او،    خیال و تصور است. ۀ فقدان قو

نوعی  از  برآمييده  از مرگ،  ترن  و  مرگ 

اینکه   .(196  :1394 کرل،)اسييت فهمیکج

از  تصيييور می پس  تجربیييات  مرگکنیم   ،

یعنی فکر کنیم  خياصيييی خواهیم داشيييت؛

ميعينييای   بييه  هيم  ميرگ  از  هيميیين "پيس  بيياز 

اطراف خواهیم بود تا در مصييائب خویش، 

این   یا برای خودِ  سوزانده شدن بدنماننظیر  

نييداریيم وجيود  دیيگير  کييه  دل "واقيعيیييت   ،

 بسوزانیم و ،صه بخوریم.

تفکر اپیکوری  اسييانتوان اکنون می

بييه  مينيجير  کييه  فيهيميیييدن  پيرورش  بيرای  را 

تيرن از  و خيلاصييييی  هييای چيهييارگييانييه 

شيييود، در خصيييوص ترن از مرگ میبيه

 های لوکرتیون یافت.استدلال

بار هان در رد زیانلوکرتیون، چند بر

هيای مهم یکی از برهيان  بودن مرگ دارد.

گوید ما لوکرتیون، اسيتدلالی اسيت که می

هیچ نياراحتی از این بيابيت نيداریم کيه پیش 

 پساز تولد، زندگی در جریان بوده اسيت؛ 

 

.1 On the Nature of Things. 

بياشيييیم کيه پس از مرگ هم  نبيایيد نياراحيت

هم یييافييت. زنييدگی  ادامييه خواهييد  چنييان 

لال را اسييتدلال  فیلسييوفان بعدی، این اسييتد

انيد؛ زیرا میيان پیش و پس از تقيارن نيامیيده 

 :1394  می،)بیننيدزنيدگی، نوعی تقيارن می

149.) 

تفکر لوکرتیون   ۀ آنچيه در این شيييیو

، تلاش شييایان توجه اسييت نسييبت به مرگ

وی برای فهمیدن و اسيتدلال ورزیدن اسيت 

درميانی  را تحيت اسيييتيدلال  توان آنکيه می

 اپیکوری نام نهاد.

لال تقارن نیز انتقادهای بسيیاری اسيتد

نیگيل کيه    ازجمليه  خود دیيده اسيييت؛  را بر

اگرچيه پس از مرگ دیگر وجود   گویيدمی

هم به ما آسييیب وارد  نداریم، اما مرگ باز

طور که وقتی کسييی کند. درسييت همانمی

کنيد، حتی اگر از خیيانيت او  بيه ميا خیيانيت می

باخبر نباشييیم، کارش به ما آسييیب رسييانده 

از   بعيدی  انتقياد  (.69  :1397  گيل،نی)اسيييت

 گویدمی اسيت که  2مارتا سيی.نوسيبامسيوی  

رسياند؛ چون واقعیت  مرگ به ما آسيیب می

هيای ميا هيا و برنياميهاین اسيييت کيه تميام طرح

در زندگی برای بقای خود نیاز به ساختاری 

یابد و چنین دارد که در طول زمان ادامه می

قييطييع  مييا  مييرگ  بييا  سييييياخييتيياری 

.2 Martha.C Nussbaum. 
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 .(Nossebaum,1994: 209)شودمی

های فوق، یعنی معمای زمان اسييتدلال

و تقيارن، برای درك بهتر ميا از آسيييیيب  

کنند ها تلاش میمرگ اسيت. این اسيتدلال

زندگی را بسایریم و زیسيتن با   تا شيکنندگی

  ۀتوصيييیي  آن را بیياموزیم. ۀ و در محيدودآن 

اپیکوریان این اسيييت که با عقلانیت درك 

نتیجيه    کنیم کيه نیسيييتی ترن نيدارد و در

بيا این می بيا فنياپيایری کنيار آميد و  توان 

 درك، زندگی را ادامه داد.

ورزی، عملاً  دعوت اپیکور به استدلال

همان  یا  روانی  آسودگی  به  دعوت 

 لذت ایستا است.

 درمان اپیکوری: .4-4

درسييت اینکه   نویسييد: »شييناختاپیکور می

مرگ برای ميا هیچ اسييييت، فنياپيایری را  

اینکييه زمييان بخش میلييات بييدون  کنييد. 

نامحدودی به زیسيتن افزوده شيود؛ صيرفاً با 

اسيييتييدلال   اشيييتیيياق جيياودانگی.  حيياف 

اپیکوری بر این اسيييت که باورهای ،لط و 

انيد را هيا وابسيييتيهتميایلاتی کيه ا،ليب بيه آن

ا حياف کنيد. اپیکورهيا بيه دنبيال حياف هر یي 

باورهایی که مردم ممکن اسيت داشيته    ۀهم

روند؛ بلکه بر باورهایی تمرکز باشييند، نمی

کننيد کيه ميانع ليات بردن از زنيدگی  می

-Nossbaum,1994: 192)شييوند«می

193). 

اسيييتيدلال "  بيا عنوانآنچيه در اینجيا  

ميی "اپيیيکيوری هيمييان  نييام  درمييان "بيریيم، 

 است. "اپیکوری

بيا هيایی کيه در ليات  ترن از مرگ 

کند. رون زندگی اسيت، تداخل ایجاد مید

اپیکور معتقد اسيت که  تا اینجا ادعا کردیم  

بيایيد این ترن را از بین ببریم تيا فيانی  ميا 

بخش کنیم. این ترن بودن زندگی را لات

  ۀبيا زنيدگی از ابتيدا تيا انتهيا هسيييت و بيه همي 

زند و یکی از دلایلی که ها آسيیب میلات

ارند، این افراد از هیچ کنشيييی رضيييایتی ند

اسيييت که آن کنش، عطش آنی برای ،لبه  

فرو فنيياپييایری را  همچنین    کيياهييد.نمی  بر 

افرادی کيه از نفرتِ مرگ بيه سيييوی نفرتِ 

کننيد کيه  رونيد، فراموش میاز زیسيييتن می

خودکشييی، ترن از مرگ اسييت نه    ۀریشيي 

طور خلاصيه، این ترن نفرت از زندگی. به

سيييييييمّ  ۀهييييميييي  را  ی زنييييدگييييی 

 . (Nossbaum,1994: 197)کينييدميی

در بييه طييمييع  و  حييرص  ميي ييال،  عيينييوان 

گياارد انيدوزی، دقیقياً بر این صيييحيه میميال

کند با فقر، مرگ به سييوی که فرد فکر می

آید و یا با تلاش برای شييهرت، عملاً او می

فرد بيه دنبيال جياودانگی اسيييت. این امیيال، 
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باع» ایجاد بسیاری از رذایل فردی ازجمله 

حسيادت به    و شيدن از خانواده   خیانت، جدا

 شود.دیگران می

هيا  اینکيه ميا بتوانیم طبق نظر اپیکوری

کنیم،  ،لبييه  از ترن  این عييدم آگيياهی  بر 

کيافی نیسيييت؛ بيه این معنيا کيه فرا کنیيد 

شيخصيی در زندگی از ترن خود نسيبت به  

مرگ آگاه باشييد. این آگاه بودن، ترن او  

دهيد و ترن از مرگ کياملاً را کياهش نمی

شيييایيد بياعي» عواقيب  از بین نرفتيه اسيييت و

، یناگوار در زندگی انسيان بشود. این آگاه

منجر بيه عيدم توانيایی ليات بردن از دیگر 

ای نفرت از گونيهلياایيا و در حياليت حياد، بيه

 شود.زندگی منجر می

اپیکوریي  از   انبراهین  اینکيه ترن  در 

بسييیار   ۀمرگ ،یرِمنطقی اسييت، بر این نکت

  مهم تيأکیيد دارد کيه مرگ برای ميا آسيييیيب

دارد و ترن از این آسيييیب اسيييت که چه 

آگياهيانيه و چيه نياآگياهيانيه عواقيب بسيييیياری  

نتوان  ای  گونيهدارد. در حياليت آگياهيانيه، بيه

تن شيود. در حالت ناآگاهانه،  منجر می زیسـ

هيای جياودانگی همچون قيدرت، جيایگزین

دنييييبييييال   را  پييييول  و  شييييييهييييرت 

-Nossbaum,1994: 202)کينيیيمميی

203). 

تييأکيیييد  درد  ،يیيياب  بير  اپيیيکيوریييان، 

کننيد و بر این بياورنيد کيه ،یياب درد و می

خود پیشيياپیش یک نوع  خودی آسييیب، به

هيای پویيا حياوی  ليات بزرگ اسيييت. ليات

اپیکوریيان بيه ميا   نياپيایرنيد.دردنيد؛ چون پيایيان

ترن  و  درد و رنج ۀآموزند که سيرچشممی

خصيوص ترن اسيت. راه ،لبه بر ترن و به

دروغ بيه خود  ین نیسيييت کيه بيهاز مرگ، ا

بباورانیم که نخواهیم مرد یا خود را با خیال 

راه   یيک زنيدگی جياودانيه تسيييلی دهیم.

اصيیل، تفکر عقلانی در باب ترن از مرگ 

 است و یافتن لات ایستاست.

،يایيت اصيييلی زنيدگی، نیيل بيه ليات  

ایسييتا اسييت. انسييان برای رسييیدن به درك 

را از   هارنج  ۀسيييعيادت باید بکوشيييد تا همي 

انسيان عاقل   بنابراینزندگی خود دور کند؛ 

کسيی نیسيت که زندگی خود را سيراسير از 

کنيد، بلکيه کسيييب   ههيای پویيا انبياشيييتي ليات

 لات ایستا ،ایت است.

توان از زیسييييت م يال خوبی کيه می

اپیکوری بیيان کرد، این اسيييت کيه شيييميا 

شييدت گرسيينه هسييتید و در مقابل شييما به

طور کياميل بياً بيهتعيدادی نيان و پنیر کيه تقری

همیشييه در دسييترن اسييت و همچنین یک 

طور خياص امروز در بریيان بوقلمون کيه بيه

گوید همان نان اختیار شيماسيت. اپیکور می

همیشيه در دسيترن، گرسينگی شيما را  و پنیرِ
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کنيد و ،یياب گرسييينگی فرعی برطرف می

لات اسيت که حتی با خوردن بوقلمون هم 

که فردا   یابد؛ چون در صيورتیافزایش نمی

بوقلمون نبياشييييد و شيييميا امروز بوقلمون 

خوردیيد، دیگر علاوه بر درد گرسييينگی، 

افيزوده  هيم  بيوقيليميون  نيبيود  آسيييیييبِ  دردِ 

 شود.می

ليياّت اپیکور، گرایاکنون  نظر  مييدّ  ی 

ميی ارميغييان  بييه  را  بييا زیسيييتيی  کييه  آورد 

اسييييت. ليياّت ميتيفيياوت  بيياوریِ عيوامييانييه 

باوری عوامانه، کاملاً نامعقول اسيييت؛ لات

جا قادر نیسيت امیال چون همیشيه و در همه

هایمان را برآورده کند. این کافی و خواسته

مدام    هانیسيت که آدم با رفتن به دنبال لات

های  بر خودش آسان بگیرد، بلکه باید لات

های ،یرِضيروری فردی و طبیعی را بر لات

و ،یرِطبیعی ترجیح بدهد و انتخابشيان کند. 

کني  را جميع  حواسيييمييان  هميي اگر  کييه   ۀیم 

امیيالميان ضيييروری و طبیعی بياشييينيد، دیگر 

شيویم گسيیخته نمیباوری لجامگرفتار لات

کنيد. از آن چیز را فيدای ليات میکيه هميه

کنیم و بيه امیيالی کيه طرف، دیگر خطر نمی

بييا اسييييت  مرحلييه خممکن  یييک  در  خره 

پيردسييييتيرن بيياشيييينييد،  بييال   و  نيياپييایير 

 (.194-192 :1394 )کرل،دهیمنمی

ا بيرای  وجيودمييان اگير  در  کييه  ميیيياليی 

های قائل شيویم، گیرد محدودیتشيکل می

اختیيارميان دسيييت خودميان خواهيد بود و به  

عوامل خارجی م لاً دسييترسييی به بوقلمون 

 شویم.کمتر وابسته می

؛ اما دارد  باوریلاتتأکید به  اپیکور،  

حداقل برداشيييتی از آن را مدّ نظر دارد که 

انسيييان کياملاً معقول اسيييت و اتفياقياً برای  

 مدرن، کاربردی است.

 درمانی انسان مدرنفلسفه .5-5

رویکرد اپیکور، مبنی بر تيأکیيد بر کياهش 

و طبیعی  نیيازهيای فردی  بيه  درد و توجيه 

بيا ارا اپیکور  درك معقولی از   ئيۀاسييييت. 

کنيد تيا فلسيييفیيدن را از زیسيييتن، تلاش می

هيای نظری بيه عميل بکشيييانيد. آنچيه  بحي»

کنند تا در زیست خود اپیکوریان تلاش می

عملی کننيد، هميان چیزی اسييييت کيه در 

مفهوم فیلسييوف نهفته اسييت. فیلسييوف نه  

دار دانش یا حکمت اسيييت، فقط دوسيييت

بلکه فیلسييوف کسييی اسييت که دانش را به  

 زیست خود تبدیل کند. ۀصحن

فلسيييفييه همييان کييهاگر  طور  بييه  طور 

های ،رب و شييرق در دانشييگاه  آکادمیک

شيييود، بحي» نظری و انتزاعی تيدریس می

مقابل، دعوت اپیکور به تأمل در   در ،اسيت

باب ترن از مرگ، دعوت به زیسييت توأم  

با تأمل و تعقل اسيييت. این همان چیزی که 
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انسييان مدرن در عصيير کنونی از آن ،فلت 

 ورزیده است.

ممکن اسيت این سيؤال پیش بیاید که 

  ۀند؟ و آیا هم فیلسوف هستها  انسان  ۀآیا هم

زیسيييتين   از  درکيی  چينيیين  بييه  فيیيلسيييوفييان 

ها  انسييان  ۀاند؟ در دنیایِ کنونی، همرسييیده 

دن امیال خویش هسيتند  به دنبال برطرف کر

جای   نانو اتّفاقاً تأمّل و تعقل در زیسيييت آ

نيدارد. تيأميل در بياب مرگ، یعنی پيایرفتن 

 شکنندگی زندگی.

انسييان را دعوت   ،اپیکور در گام اول 

آگاه باشيد و   «ترن از مرگ» کند که از  می

کند خویش تلاش می  هایبعد با اسيييتدلال

تيا بيا عقلانیيت )کيه در ذات اسيييتيدلال نهفتيه  

اسييت( درك کند که نیسييتی، ترن ندارد.  

چگونيه   أليۀخواهيد کيه مسييي اپیکور از ميا می

بودن و فنياپيایری را   زیسيييتن توأم بيا آگياه 

نييدانیم و آن برای دانسيييتن یييک نظری  را 

 عملی درك کنیم. زندگی خوبِ

بهتربييه و  تعقييل  و  تييأمييل   کييارگیری 

زنيدگی آدمی، لياّتی   بگوییم فلسيييفیيدن در

 حقیقی و پاداشييی محسييون و عینی دارد؛

شيود که فلسيفه  اما این کار زمانی محقق می

ی نکنیم. بيایيد بيا  دمیيک تلقرا انتزاعی و آکيا

زیسته به سراغ فلسفه برویم تا پرسش   ۀتجرب

 دارد.وا برانگیزد و به تداوم زیست فلسفی

اپيیي هيمييان و روش  راه  کييه  کيور طيور 

گوید، فلسييفه یکی از ابزارهای ملمون می

و حقیقی برای زنيدگی اسيييت و یيک راه و 

روش درمان اسيييت که خرد آدم را به کار 

هيایميان ازجمليه گیرد و بيه جنيگ ترنمی

یيعينيی  ميهيم تيرن،  ميرگتيریين  از   تيرن 

رود. نيه فقط توانيایی انيدیشيييیيدن، بلکيه  می

ها و مفاهیم و توانایی به کار بسييتن اندیشييه

ادی در زندگی فرد اسيت. فلسيفه در این نقّ

یييک  بيرای جسيييتيجيوی  راهيی  فيقيط  ميعينييا 

زندگی خوب نیسييت، بلکه مسييیری واقعی 

 کرل،)هيا هم هسيييتبرای دسيييتیيابی بيه آن

1394:  214.) 

اپیکور، خود را شيييفيابخش انسييييان 

دهد که عاشييق  کند و نشييان میمعرفی می

انسيييان اسيييت و این را بيا درميان ِبياورهيایِ  

کند. گرا اجرا میافراد جزم  پو ِمتعصبانه و  

هيای طور کيه یيک پزشييييک درميانهميان

امتحييان   بیمييار  بر روی  را  دارویی مختلف 

بييدان  می بیمييار  کييه  از آن دارویی  و  کنييد 

دهيد، بهترین بهره را برای پياسيييخ م بيت می

بنابراین اپیکور برای هر  برد؛سييلامتی او می

کند؛ چنانکه  انسانی استدلالی را انتخاب می

تأثیرگاارترین دارو  ،زشيک برای هر بیمارپ

 گزیند.را برمی

البتيه این فقط مختص اپیکور نیسيييت  
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بلکيه ذات فلسيييفيه، درميان بیمياری انسيييان 

ميی درمييان  را  تييا اسييييت. خيودمييان  کينيیيم 

طور که به پزشييک توانمندتر شييویم. همان

کنیم تيا در برابر بیمياری مقياوم مراجعيه می

بیمياری ه از هيایی کي شيييویم، فلسيييفيه نیز 

شيييود را درميان بياورهيایِ ،لط تولیيد می

هنر، درميان جسيييم   کيه  گونيهکنيد. هميانمی

 نیز  کنيد، فلسيييفيهدرد میدر حيال رنج را بی

ترن از » جيان انسيييان را از دردهيای شيييبیيه  

فلسيييفيه، فعيالیتی   کنيد.خلاص می  «مرگ

  ۀواسيط زندگی را به اسيت که شيکوفاسيازی

 کند.ها تضمین میاستدلال

نوسييبام، قیان فلسييفه و  مارتااز منظر  

محض نیسيت، بلکه    ۀ پزشيکی، یک اسيتعار

مهمی برای کشيف، توجه و تصيدیق    ۀوسيیل

. (Nossbaum,1994: 14)اسييييييت

توانيد این موضيييوع را هنگيامی انسيييان می

درك کنيد کيه کيار یيک پزشييييک برای 

را درك کنيد. بيازیيابی سيييلاميت    درميانش

یک کار  با  اسييت  برابرپزشييک،   ۀواسييطبه

. در این صيورت به  ویا فلسيفیدن افیلسيوف  

تيعيقييل و  از تييأمييل  تيرن  بيياب  در  ورزی 

هنردرميانی جيان   ۀ هيا و رنج، بر ایيدآسيييیيب

 نگرد.خویش می

 

.1 ataraxia. 

 یبرا  کوریتلاش اپ  چکیيدۀ اکنون بيه  

 کوریاپ  آنچه.  رسيیممیاز مرگ   دنینهراسي 

 یدرمياناسيييتيدلال  قیتيا از طر کنيدمیتلاش 

بیشييتر داشييتن یا اسييت که   نیا  ،نشييان دهد

را متر داشيتن یک لات واقعی )ایسيتا( آنک 

چون لات ایسيتا  کند؛تر یا بهتر نمیباارزش

نهيایيت کميال اسييييت و حيد نهيایی ،يایيت 

 زیست انسان است.

  مسييأله   ن ی بر ا   کور ی اپ   های گفته از    ی ار ی بسيي 

حياصيييل    1کيه آرامش   زميانی دارنيد:  تيأکیيد 

اسييت.    ی زندگ   ۀ نقط   ن ی در بالاتر   فرد ،  شييود می 

تکرار کردن آن    ا یي کردن    ی طولان   ی حت   چیز هیچ 

  کور ی . اپ د یي فزا ی ب   هيایش ليات بيه مجموع    توانيد نمی 

  ی را به لات زندگ   ی لات   ی طول زمان   معتقد است 

  سيت ی ن   گونه این او    دگاه ی . در د د ی فزا ا نمی شيادمانه  

نسييبت    ی کوتاه   ی زمان   ۀ در باز   ی که لات کمتر 

معتقد    ن ی احسييان شييود. او به ا ی،  دائم   ی به لات 

  شيييتر ی ب   هيا ليات   را ی نيام   ی کيه در زنيدگ   سيييت ی ن 

. همچنان  (Furley,1986: 75-91)شوند می 

ترین بحي» اپیکوری  جيااب   2، فیلودومون کيه  

کنييد: »... زیرا  را درخصيييوص مرگ بیييان می 

عينيوان یييک شيييرّ دوری  بيرخيی از ميرگ بييه 

تر  جوینيد، بيه این امیيد کيه در زميان طولانی می 

اما این    های زیادی اندوخته کنند؛ بتوانند خوشيی 

2.  Philodemus   فیلسيييوف اپیکوری کيه ،ياليب

 های اپیکوریان در آثار او معرفی شده است.آموزه 
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هيا بيدون تعقيل حتی در رؤیيا نیز قيابيل  خوشيييی 

درسييت به همین دلیل دوران    حصييول نیسييتند. 

جوانی توسط اک ر مردم، دوران بدون شایستگی  

ها از طریق اسييتدلال  زیرا آن   شييود؛ تصييور می 

بيا    تر، کننيد زنيدگی طولانی خودشيييان گميان می 

ها در  ها همراه اسيت؛ چرا که آن افزایش خوشيی 

ها را  ها و خوشيی برداشيت خود، خوبی توجیه و  

صيورت  سينجند و این زمان برایشيان به با زمان می 

گاه چیز باارزشی  شود که هیچ چیزی آشکار می 

آن  نيييخيييواهيييد  بيييرای  کسيييييب  هيييا 

 . (Philodemus.2009: 5)کرد« 

 گیرینتیجه

 :نشان دهیم در این مقاله، تلاش کردیم تا

بييه1 مييرگ،  از  تييرن  عيينييوان  ( 

هيولينيي بيزرگ و  بيرای  اكتيریين  تيرن  تيریين 

انسييان اسييت. دلایلی را برای اینکه چرا از 

ترسيیم، برشيمردیم و نشيان دادیم  مرگ می

که در دنیای مدرن، ترن از مرگ، مشکلی 

خصيوص  گرفته اسيت. به مضياعف به خود

بييه تکنولوژی،  و  علم  ای  گونييه بييا رشييييد 

از مرگ شدت یافته است.    طنزآمیز ترن ما

امکاناتی   ۀکنیم با هممیسيييو تلاش  از یک

که در دنیای پیشييامدرن نداشييتیم، مرگ را 

تنهایی و در  رام کنیم و از سيييوی دیگر در

 کنیم.فوت می ناتوانی

در دنیيایی کيه اکنون بيه سيييميت یيک 

 رود، مرگدسيييتياوردخواه پیش می  ۀجيامعي 

شييده نیسيت،  دیگر مرگ خوب یا مدیریت

آور اسيييت. مرگ دیگر بلکيه مرگ شيييرم

در دنیيای ميدرن نیسييييت، بلکيه  امری رام  

که   یای انسيانطور فزاینده وحشيی اسيت و به

ميی قيرار  ميردن  فيرآیينييد  بير در  عيلاوه  گيیيرد، 

اهمیت شيييدن و ترن از مرگ، ترن از بی

 ارزش شدن را با خود دارد.بی

بيه(  2 فیلسيييوف  اپیکور،  عنوان یيک 

کند که مرگ برای ما هیچ  باسيتان، بیان می

آگياه کردن   کنيد تيا بيااسييييت و تلاش می

انسان از این ترن، او را از توهم جاودانگیِ 

مبتنی بر قيدرت، شيييهرت و ثروت خلاص 

درمانی و با کند و سييسس به طریق اسييتدلال

از بین بردن دردهيا، زنيدگی خوب را برای 

درميانی از این اسيييتيدلال  او بيه ارمغيان آورد.

اپيیيکيور ميی تيرنمينيظير  درمييان  هييای تيوانييد 

 انسان باشد. ۀچهارگان

آنچيه در اینجيا بيایيد مورد ميداقيه قرار  ( 3

گیرد، این اسيييت کيه اپیکور انسيييان را دعوت  

های زندگی را  ورزی، رنج کنيد تا با اسيييتيدلال می 

ورزی به انسييان کمک  درك کند. این اسييتدلال 

های ایسييتا را نهایتِ زیسييت خود  کند تا لات می 

ميدعی اسيييت، فلسيييفيه همچون    او  قرار دهيد. 

کنيد و  را درميان می   پزشيييکی، بياورهيای ،لط 

ها در عصير مدرن به پزشيک  طور که انسيان همان 
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توانند با  کنند، می برای حفظ سييلامتی مراجعه می 

قيدری تيأميل و تعقيل و یيا حتی گفتگو بيا یيک  

فیلسييوف، برای حفظ زندگی خوب یا در مسييیر  

 زندگی خوب گام بردارند. 

مایۀ اسييتدلال  اینکه جان   لوکرتیون، با بیان 

فيهيميی شييييده اسييييت، بيه  کيج   اپيیيکيور دچييار 

 کند. ورزی و دعوت به تعقل اصرار می استدلال 

توان در عصيير  اسييتيدلال ورزیيدن را می (  4

عصييری کيه در آن زیسييت    کيار بسييت. ميدرن بيه 

کنیم، تيأکیيد فراوان بر فرد و امنیيت فردی دارد.  می 

شييده  های رادیکال باورهای ،لط، ناشييی از ارزش 

اموری که    خواهی در زیاده   در عصير مدرن اسيت. 

عنوان ارزش  بخش اسيييت، وقتی بيه ظياهر ليات بيه 

شيود و یا حتی کاهش یا کمبود یک  جایگزین می 

کند؛ در  ارزشی می بخش، فرد را دچار بی امر لات 

این صورت باورهایی را برای انسان مدرن به ارمغان  

تر از قبيل  آورد کيه در نهيایيت برای او ترسيينياك می 

دهد که  مانی نشان می در شود. اپیکور با استدلال می 

چنین امری را باید در تصيحیح باورهای فرد نهادینه  

 کرد تا بتواند طعم واقعی زیستن را درك کند. 

 

 

 

 

 

 

( فیلسييوفان منتقد اپیکوریان و به تبع آنان،  5

انسييان عصيير مدرن، مرگ را با مرده بودن یکی  

کننيد کيه مرده بودن،  گیرنيد و سيييسس فکر می می 

  ترسييينيد. بيار اسيييت و لياا از مرگ می زیيان امری  

همچنان که نیگل از این اسيتفادۀ مبهم واژۀ مرگ  

بيا    توسيييط اپیکور بيه او نقيد جيدی وارد سييياخيت. 

بازسيازی اسيتدلال اپیکور، متاکر شيدیم که تمایز  

شدت  مردن و مرده بودن، به   بین سه مفهوم مرگ، 

تواند اسيتدلال معمای زمان را در عصير حاضير  می 

عصارۀ تأمل اپیکوری در باب    تلقی کند.   تر جدی 

ورزی و زیسيييت بر  مرگ، همین امر اسيييتيدلال 

اسيت؛ چیزی که در اثر حاضير به امری    اسيان آن 

 نظری تبدیل شده است. 

  

  ملاحظات اخلاقی:

 : این پژوهش هیچ کمک مالی از سازمان های تأمین مالی دریافت نکرده است.حامی مالی

 : طبق اظهار نویسنده، این مقاله تعارض منافع ندارد.  تعارض منافع

 این مقاله برگرفته از پایان نامه/رساله نبوده است.رساله   پایان نامه/برگرفته از  
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In this essay, we intend, in the first place, to seek out a theory 

of the meaning of life from the view of the first Wittgenstein with a focus on 

Tractatus Logico-Philosophicus. However, exegetical works on Tractatus 

Logico-philosophicus have culminated in the impossibility of speaking about 

a theory of the meaning of life from the view of Wittgenstein because all of 

them, in one way or another, accepted the face value of the article 6.54 and 7, 

that is, to leave meta-scientific propositions. Hence, the first part of the essay 

delves into the analysis of this problem and suggests an interpretation of 

Tractatus which resolves this issue. This is done by adopting a grammatical-

transcendental reading. After this, different possible Wittgensteinian answers 

to the problem of life, Tractatus Logico-philosophicus, are offered and 

scrutinized. Finally, the best answer is offered based on Wittgenstein's 

Tractatus Logico-philosophicus for a theory of the meaning of life. He 

believes the meaning of life requires a kind of eternity which does not last a 

very long time but is neither timeless.
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ده:  این   چکیـ وهليي  پژوهشدر  نظریيي  ۀدر  در جسيييتجوی  در   ۀاول  معنييای زنييدگی 

 هایی که تااما خوانش.  هسييتیم  فلسييفی  -منطقی   ۀرسييالکید بر  أویتگنشييتاین متقدم با ت

های فلسيفی را میسير گفتن از گزاره  سيخن بوده اسيت، فلسيفی   -منطقی   ۀرسيالکنون از 

اند که  را پایرفته 7و   6.54فقرات    شييکلی ظاهرها به کند؛ چون همۀ آنو ممکن نمی 

گفتن از یک  سيخن  های ،یر علمی اسيت. بنابراین،گفتن از گزاره معنای ترك سيخن

 همینبهشيييود. رو می برو  مانعی بزرگمعنای زندگی در ویتگنشيييتاین متقدم با    ۀنظری

و پیشينهاد خوانشيی برای    بررسيی و حل این مشيکل بهبخش ابتدایی این نوشيتار   دلیل،

. در مرحلۀ شوداستعلایی می   -خوانش گرامری  اقتبانبا  پردازد. این کار حل آن می 

  فلسيفی-منطقی  ۀرسيالمعنای زندگی را از   ۀلأبه مسي  ویتگشينتاین  های ممکنپاسيخ بعد،

کنیم. در پایان، بهترین پاسيخ ممکن ویتگنشيتاینی را به مسيألۀ معنای زندگی عرضيه می 

شيييود کيه ، معلوم می آخر  در  .کنیممعرفی می   فلسيييفی   -منطقی   ۀرسييياليز بر  متمرک

دانيد کيه متضيييمن  معنيای زنيدگی را در گِروی نوعی جياودانگی می ویتگنشيييتياین  
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 مقدمه
چيياليش  ییيکي  ميهيميتيریين  در از  فيکيری  هييای 

ویژه از قرن بیسيتم به بعد، دوران معاصير، به

ی، به تعبیر  معناداری زندگی اسييت.  ۀلأمسيي 

زندگی ارزش زیسييتن  آیا  دیدباید   اسيياسيياً

نييه یييا  اجتميياعی   -تيياریخی  دلایييل  ؟دارد 

 معنيایی زنيدگیبین  را برای تکوّ  متعيددی

 اند: ذکر کرده 

  قطع   سسس   و   علمی   نگاه   شدن   حاکم  .1

معرفتی    آوردن   دست ه  از آن برای ب   امید 

 قطعی، یقینی و عینی از جهان. 

داری و گسترش  رشد فرهنگ سرمایه  .2

 تکنولوژی.    ۀ گسیخت افسار 

نگاه متغیر و بازاری به پیشرفت که هر   .3

 کند.  ارزشی را موقتی و عارضی می 

از    ۀ ،لب  .4 ،فلت  و  خوشبختی  آرمان 

:  1390)بیات،  متعالی حیات   های ساحت 

38-39 )  . 

از سينخ علل   پژوهشاصيلی این    ۀلأمسي 

ای که در بالا ذکر شييد اجتماعی–تاریخی 

های فلسيييفی بلکه از سييينخ نظریه  ؛نیسيييت

در همین راسيييتيا، بيا   معنيای زنيدگی اسيييت.

 

برای اطلاعات بیشتر در این زمینه ر.ك به :پایا،   .1

تحلیلی، مسائل و چشم اندازها، تهران   ۀعلی، فلسف

    1382:طرح نو،

Dumet, Michael, The Origins of 

analytic philosophy, 1994  

به بررسيی   فلسيفی-منطقی ۀرسيالتمرکز بر  

  ۀپردازیم. نکتي آثيار ویتگنشيييتياین متقيدم می

معنيای زنيدگی  سيييت کيها  اینجياليب توجيه 

شيييده  ای آ،ازقاره   ۀسييينت فلسيييف درابتدا  

(، Young, 2003) ،(1390آزاده،  )اسيت

تحلیلی متوجه   ۀمندان به فلسييفعلاقه  سييسس

کنار  ویتگنشيييتاین در  .شيييدند  این عرصيييه

 تحلیلی اسيت.  ۀ، از آبای فلسيفراسيل  و فرگه

برابر فلسيييفي   معمولاً  1تحلیلی  ۀفلسيييفي    ۀدر 

و بيا آن مقيایسيييه قرار داده شيييده    2ای  قياره 

در مورد چیسيتی این دو فلسيفه و . شيودمی

از همهييای تمییز آنملاك  انسيييخنيي   ،هييا 

گفته شيده که موضيوع بررسيی این   یبسيیار

با تمرکز بر   نوشييتار،  . در ایننوشييته نیسييت

نگاهی به آثار متقدم    فلسيفی-منطقی  ۀرسيال

ویتگنشيتاین    ببینیماندازیم تا  ویتگنشيتاین می

در مورد معنای زندگی چگونه سيخن گفته  

 درای  توان نظریيهاسييييت، و اینکيه آیيا می

یا  کردمعنای زندگی از آن اسيتخراج  مورد

  ؟نه، و اگر آری، چگونه

 فلسفی  - منطقی   ۀ رسال   خوانش استیلایی از .  1

Glock, Hans Johan, What Is Analytic 

Philosophy? Cambridge University 

Press, 2008f  

2. Critchley, Simon, A Companion to 

Continental Philosophy  
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-منطقی  ۀرسييييالي   ۀویتگنشيييتياین در مقيدمي 

بيه   مهمترین نکيات این کتياب را  1یفلسيييف

  کند:این صورت خلاصه می

ست تا بر اندیشیدن مرزی نهد؛ یا  ا   این کتاب بر آن 
بیان بر  همانا  بل  اندیشیدن،  بر  نه  بگوییم،   بهتر 

ها مرز نهد زیرا برای اینکه بر اندیشیدن مرزی اندیشه 
می  را  نهیم  مرز  این  سوی  دو  هر  بتوانیم  بایستی 
چی   ؛ بیاندیشیم  بتوانیم  بایستی  ما  را  بنابراین  زی 

درنتیجه، این   .تواند اندیشیده شود بیاندیشیم که نمی 
توان ترسیم کرد، و  مرز را تنها در زبان است که می 

ب آن  دارد  قرار  مرز  این  فراسوی  مهمل ه چه  سادگی 
  (. ۷:  13۷1،  است)ویتگنشتاین 

چند توان  می با توجه به این سيييخنان،

را  ۀنکتيي  کرد:    مهم  اینکييه اسيييتخراج  اول 

با بیان هدفش از نوشيييتن این   ویتگنشيييتاین

فلسييفی خود را تعیین -فکری ۀ کتاب، پروژ

کنيد؛ یعنی تعیین حيدود و مرزهيای کيار می

فلسييفی او که شييامل ترسييیم مرز اندیشييه یا 

چون  ؛شييودمی  هاترسييیم مرز بیان اندیشييه

گیرد؛ بیان اندیشيه توسيط زبان صيورت می

ر او د  بیان اندیشيه، بنابراین زبان یعنی  اصيلاً

و   کيتيياتيونتيرا گيرفيتييه  هييدف  را  زبييان 

دوم،  را روشييين کنيد.    خواهيد مرز زبيانمی

بیيان اندیشيييه  ه و  عبیر مرز نهيادن بر اندیشييي ت

در نقد    را کانتفلسيفی -فکری ۀ طنین پروژ

 

بيا عنوان  .  1 بعيد،  این بيه  یياد   تراکتياتوناز  از آن 

 . کنیممی

دارد؛ نقييد عقييل    عقييل محض  کييانييت در 

مي  شيييرو   جسيييتيجيوی  در  در ؤميحيض  ثير 

گیری شيييناخت ما نسيييبت به جهان شيييکل

هيایی م يل صيييور  کلیيدواژه .  پيدیيداری بود

شيييهود فيياهمييه،  پیشيييینی   منِ  و مقولات 

متيافیزیکی/اسيييتعلایی همگی در خيدميت  

ای بودنيد کيه تبیین این شيييرو  ،یرتجربی

پیرامونی قوام بييه جهييان  مييا  بخش معرفييت 

کلیت   وصيفاین عناصير همگی   ند.شيومی

داده   دارنييد  و ضيييرورت هييای  و در کنييار 

  ی، سييتون اصييلی معرفت ما را تشييکیلحسييّ 

ضييروری و   این مقولات پیشييینیِ  دهند.می

جهيان   ۀ ميا را دربيار ۀکلی مرزهيای انيدیشييي 

دهند نشيييان می  یعنید؛ نکنخارج تعیین می

  ما تا چه پایه اسيت و ما اصيولاً  ۀوسُيع اندیشي 

را می بييدانیم و چييه چييه چیزهييایی  توانیم 

توانیم انتظيار داشيييتيه  نمی  چیزهيا را اصيييولاً

هيا  از آنایيد چشيييم  و بي   بياشيييیم کيه بيدانیم

  با این توضييیح (.150 :1394،  دباغ)سوشييیمب

توان ادعيا کرد ویتگنشيييتياین در واقع، می

طرح کيانيت را یيک طرح نياتميام دیيده و بيا  

کوشيد این طرح را پیشينهادی خود می طرح

 ۀشييناسييانمعرفت ۀ پروژ. یعنی اصييلاح کند

ای بييه پروژه   نقييد عقييل محضکييانييت در  
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 برده  تحویل  تراکتاتونشيناسيانه در دلالت

شييرو  پیشييینی و اسييتعلایی  د. پسشييومی

بييه شيييرو    نیز  تکون معرفييت  دخیييل در 

پیشيييینی و اسيييتعلایی دخیل در تکون معنا 

 بيه  تراکتياتوندر   .  شيييودتحویيل برده می

هيا در تفصيييیيل از این شيييرو  و نقش آن

 ۀ کلیدواژ. آیدتکون معنا سييخن به میان می

»اسيييتعلایی« که هماره با ترکیب »شيييرو   

ميی کييار  بييه  ميعينييای اسيييتيعيلایيی«  بييه  رود 

اری و تعیین مرز چیزی اسييييت و احيدگي 

اینکيه چيه شيييرایطی بيایيد فراهم بياشيييد تيا 

این خوانش    .دشوپایر  معرفت یا معنا امکان

اسييييتيعيلایيی   تيراکيتيياتيوناز   را خيوانيش 

خوانش رئالیسيييتی  این، دو  از نامند. ،یرمی

  هم وجود دارند.  گرایانهمانخوانش در و

  رئالیستی خوانش. 2

  اهيالی  خوانش  هميان یيا 1خوانش رئيالیسيييتی

 فقرات –  تراکتاتونفقراتی از   ، وینحلقيۀ  

 کرده اهمیت تلقیبی  از اسييانرا   7و   6، 4

اميا   گياارنيد.هيا را کنيار میآنسيييادگی    و بيه

دربيردارنييد فيقييرات  و   ۀ ایين  ميهييمييتييریين 

اسييت:   تراکتاتونهای ترین آموزه چالشييی

  ۀل أمسيي تفکیک گفتن و نشييان دادن و  یعنی 

 

.1  Realistic.  

2. Therapeutic. 

بييه بيی  سيييبييبِ  سيييکيوت.  اعيتينييایيی،  هيميیين 

دادنی را نياپيایر یيا نشييييانهيای بیيانگزاره 

  معنيا تلقی کردنيد، درسيييره مهميل و بییيک

 این تلقی را  خود  ،که ویتگنشيتاین  صيورتی

 (. 221-183 :1381، گیلیس)نداشته است

 گرایانه خوانش درمان . 3

خر أنوخاسييته و مت  خوانشييی  2خوانشاین   

کرُا ، 3جیمز کُنانت نظیراسيت و فیلسيوفانی  

 از ميدافعيان آن  5لکَوِ  لیاسيييتن، و  4دایيامُنيد

بیشيتر   تراکتاتونمعقتدند که    انهسيتند. آن

هيایی صيييدد درافکنيدن آموزه  ه درکي   از آن

های فلسيييفی فلسيييفی برای برخی پرسيييش

سيلبی در جهت زدودن باشيد، فعالیتی اسيت  

هيای آن و در هيای زبيان و رهزنیکژتيابی

ها  نتیجه، رسيیدن به نگاهی درسيت به پدیده 

سيازی فلسيفی نیسيت  که دیگر به دنبال نظام

بلکه درجسييتجوی رهایی یا درمان اسييت؛ 

انيدیشيييی. درميانی برای بیمياری متيافیزیيک

افيراد  اسييييتينيياد آخير   ۀ فيقير  ،ایين  ميياقيبييل 

شيتاین در آن از اسيت که ویتگن  تراکتاتون

نردبان فلسييفه و مهمل بودن    کنار گااشييتن

فلسيييفی خود در  گزاره    تراکتيياتونهييای 

ليه  أبرای حيل مسييي   انآني گویيد.  سيييخن می

.3  James Conant. 

.4  Cora Diamond.   

.5 Stanly Cavell. 
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بيه بی  6.54  ۀ نميای فقرتنياقض معنيا نياچيار 

 تراکتياتونهيای  تميامی گزاره   کردنِاعلام

 لاین بهای گزافی اسييت برای ح .  اندشييده 

این فقره   شيييودنميایی کيه ادعيا میتنياقض

  . دچارش است

پيیيراميون   ۀ عيمييد  چيون ميوجيود  مينييابيع 

تنی بر خوانش اسيييتعلایی از مب  تراکتياتون

و اسييييت  ميعيقيول  آن  و ایين خيوانيش  تير 

  ،تر به خوانش ویتگنشيييتاین اسيييت نزدیک

پیش  فعلاً را  بحيي»    نبرد  برای  این بنييا  بر 

تا اینکه به ادعای اصلی   گااریممی  خوانش

برسيييیم این مقييالييه  اخود در  کييه   دعييایی؛ 

مشييتمل بر نقدی جدی بر این تلقی اسييت 

چگونيه  خود این خوانش نیز  مبنی بر اینکيه  

سيخنان ویتگنشيتاین دچار تشيویش در فهم  

به این ترتیب، امکان سييخن گفتن از  ؛شييده 

 شود. معناداری زندگی را مانع می

بر وفق  اندیشیه  ،جهان ،مرزهای زبان . 4 

 خوانش استیلایی

 تراکتاتونوجودشيناختی جهان    هایفرا

  :شيييونيد عرضيييه می  2.063تيا    1  در فقرات

و  وضيعیت    2ء، شيی1مفاهیمی م ل امر واقع

 و  ،ایت بسييياطت اسيييتیء در . شييي 3امور

 

.1  Fact.  

.2  Thing.  

بنیييادیتجزیييه و   ترین جزء جهييانِنيياپييایر 

ها به او ختم تجزیه  ۀکه سييلسييل  تراکتاتون

های مختلفی به  واقع امرِ ءشييود. از شييیمی

امورِآیيي وجود می این  تمييامیييت  و  واقع،   د 

مييی  تييراکييتيياتييونجييهييان   شييييکييل  -را 

 (. 1 :ترکتاتوندهند)

گرایانه خصيلتی کل تراکتاتونجهان  

ب و روابط میان اشييیا و امور  دارد و از نسييَ

واقع تشيکیل شيده اسيت. به همین دلیل، هر 

چیزی در نسيييبيت و رابطيه بيا چیزی دیگر 

 باید.  باشيييد 4گرایانهتواند ذره اسيييت و نمی

امور در این  تحقق  امکييان  جهييان   بتوان از 

  تميامیيتِ  ،خيارج سيييخن گفيت. اگر جهيان

ای داشييته  امور واقع باشييد و خصييلت رابطه

»پرواز کردن   گياه روابطی م يلبياشييييد، آن

پلنگ وحشيی«، »حرکت قایق در رودخانه« 

نشيييسيييتن گنجشييييک روی درخيت« » و  

پایر باشيند و بتوان ردپای بایسيت تحققمی

  ،اغ )دبر عالم خارج سيراغ گرفتها را دنآ

1394:  154-156.) 

قييرار اشييييیييا  امييکييان  در   ءگييرفييتيين 

آن اشيیاسيت و    های امور نیز ذاتیِوضيعیت

در  ءگرفتن یک شييی  چنین نیسييت که قرار

بخواهی و توافقی یيک وضيييعیيت امور دل

.3  State of Affairs. 

.4  Relational.   
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(. 2.014،  2.0124،  2.0121، 2.011)بياشيييد

گرفتن   آن چیزی کيه بسيييتری را برای قرار

های امور گوناگون مهیا ضييعیتاشييیا در و

ویتگنشيييتياین  چون   ؛منطق اسيييت  ،کنيدمی

منطق داربسيييت و چارچوبی   ،معتقد اسيييت

یکی »  گرفته اسيت. اسيت که جهان را در بر

کييه از حيکيم ایينسييييت  مينيطيق  ایين  هييای 

ضيييروری   شييير ِ  ءبودن یک شيييیامکانی

قرارگرفتن آن در یک وضيعیت امور اسيت. 

دن کتاب شيي برای اینکه »واقع  به عنوان م ال

تعيیُ میيز«  و  روی  »کتيياب«  از  ،یير  یييابييد،  ن 

شدن میز«  »میز«، »واقع شدن کتاب« و »واقع

وجودشييناختی مسييتقلی ندارند و   هاینتعیُ

در یک وضيييعیت   ءن شيييیها تعیُبدون آن

 (. 157 :1394، دباغ«)امور ممکن نیست

پیشيييینی    ،نقييد عقييل محضدر   امور 

اميا تحقق معرفتنيد،    موجيب  ،مقيدم بر تجربيه

منطقی   ذاتیِ  ، امور امکيانیِتراکتياتوندر  

کننيد. مفهوم جوهر این کيارکرد را ایفيا می

مي   تيراکيتيياتيوندر   ميقيومييات ليفييهؤبير  و  هييا 

ضيييروری پیشيييینی برای تحقق معنياداری 

فراوان در جهان وجود   ءاشيياره دارد. اشييیا

نسيب و روابط را   عانوادارند که با یکدیگر 

های  ین طریق اصييناف وضييعیته اب  ؛دارند

آیيد کيه اگر یيک جوهر اموری پيدیيد می

 

.1  Isomorphism.   

 فراهيا  این  ۀتغییرنياپيایر را مقيدم بر همي 

کييه نيميی  نيکينيیيم ميعينييایيی  تيکيون  از  تيوانيیيم 

ضيييروری و تغییرنياپيایر اسييييت سيييخن 

 (. 158: همان)بگوییم

 در خوانش استیلایی  تصویری مینا    ۀ نظری    . 1-4

بيا یکيدیگر در   ءکيه ترکیيب اشيييیيارطوهميان

ترین  قالب وضييعیت امور و امر واقع بنیادی

 سيازد، این تناظرِواحد وجودشيناختی را می

زبييان و صيييورت  1ریختیِهم هييای منطقی 

جهيان اسييييت کيه بيه ميدد تصيييویرهيا در 

ميی  تيراکيتيياتيون بيياور ظيياهير  بييه  شييييود. 

ری دارد گزاره ماهیت تصييوی  ویتگنشييتاین،

ای. ملاك معنادار و تصيييویر ماهیت گزاره 

بودن گزاره به تصویردار بودن آن و قابلیت  

مينيطيقيی  فضييييای  در  آن  کيردن  مصييييور 

، 2.1512،  2.16، 2.161اسيييت)تراکتاتون،

2.14  ،2.131 ،2.11). 

  اصولاً  ،ساختدرست  ۀ گر یک گزارا

ناظر به یک وضيعیت امور ممکن باشد، این 

بخش چیزی اسيت وامذاتی، ق امکانیِ  ۀرابط

شيييود و در فضيييای که تصيييویر نامیده می

بيه نميایش در می  برای م يال،آیيد.  منطقی 

دارد»   ۀ گيزار قيرار  ميیيز  ليیيوان روی   «چيهييار 

ن چون معطوف به یک وضيعیت امور ممک
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در   و  در عالم خارج اسيت تصيویردار اسيت

توان وضيييعیتی را میچون  نتیجيه معنيادار؛  

روی میز   تصيور کرد که در آن چهار لیوان

کردن به  کمک»  ۀ قرار داشيته باشيند اما گزار

دسيييت در سيييرمای زمسيييتان کودك تهی

چنین خصوصیتی ندارد؛ یعنی  «وظیفه اسيت

معطوف بيه یيک وضيييعیيت امور ممکن در 

توان وضيعیتی عالم خارج نیسيت؛ چون نمی

را تصيييور کرد که در آن »کمک کردن به  

 بنابراین، قابل مصيور  ؛کودك« وظیفه اسيت

  ر فضيای منطقی نبوده، تصيویر نداردشيدن د

  (. 164: 1394، دباغ)معناستو بی

چه ناظر هر  ،تصييویری معنا  ۀطبق نظری

به وضييعیت امور ممکنی در جهان باشييد و 

شدن در فضایی منطقی، معنادار   قابل مصور

بيه  گزاره   .اسييييت هيای فلسيييفی کيه نياظر 

و در   تندوضيعیت امور ممکنی در جهان نیسي 

 شدن در فضای منطقی مصور  یتنتیجه، قابل

نيدارنيد محسيييوب    معنيادارتواننيد  ، نمیرا 

 ،لایی، وفق خوانش اسيييتعشيييونيد. بنيابراین

تگنشيتاین  یو.  های فلسيفی معنا ندارندگزاره 

فيقير گيزاره بيی    6.54  ۀ در  هييای ميعينييایيی 

. در اینجيا ميا بيا کنيدرا اعلام می  تراکتياتون

یيک   از  .یممواجهبسيييیيار جيدی    ینياقضييي ت

گيزاره  در طيرف،  مينييدرج  فيلسيييفيی  هييای 

 

.1 Solipsism.  

معنيا و در فياقيد تصيييویرنيد و بی  تراکتياتون

وانند نشييان  تناپایر؛ یعنی فقط مینتیجه بیان

به تعبیر   ؛توانند بیان شوندداده شوند اما نمی

هيا  ویتگنشيييتياین، بيایيد بيه سيييکوت از آن

(. از سييویی دیگر، 7  :)تراکتاتونگاشييت

 ،های فلسيفیگزاره   از انواع تراکتاتوندر   

،  1متافیزیکی، علیت، سيولیسسيیزم  ۀ نظیر سيوژ

 گفتنِاسيتعلایی سيخن  شيرو  ،تصيویرسيازی

معنادار و دیگر امور فلسيييفی سيييخن گفته  

 ،معنادار گفتنِ  سيخن شيده اسيت. اگر واقعاً

 ،هاسيتگزاره شيدن    مصيورقابلیتِ  مسيتلزم  

از این   بيه طور مکرر   چگونيه  ویتگنشيييتياین

به   .کندفاقد تصييویر اسييتفاده میهای گزاره 

ميقييدميي   راسييييلتيعيبيیير   ،  تيراکيتيياتيون   ۀدر 

چیزها در مورد چیزهایی   ارویتگنشيتاین بسيی

نييمييیمييی کييه  گييفييتييه گييویييد  تييوانييد 

با این تناقض چه باید  (.  7  :)تراکتاتونشيود

 م يلهيای فسيييلفی را  کرد؟ آیيا بيایيد گزاره 

گرایانه فرو نهاد و اصيييحاب خوانش درمان

زگشيت و دسيت از فلسيفه و به زبان طبیعی با

فلسيفیدن بازشيسيت؟ یا باید چونان خوانش  

به    6.54 وین، اسياسيا فقرات ۀاصيحاب حلق

  به این ترتیب، اصيلاًو  و نخواند  دید  بعد را ن

یا همچون اصيحاب    تناقضيی در پیش ندید؟

خوانش اصييحاب اسييتعلایی به این تناقض 
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تن داد و کوشيييیيد تيا بيا حفظ محتوا، فرم 

را   تراکتاتونفی مندرج در های فلسي گزاره 

 گکيه از ميدافعيان بزر  1هکر  .کردقربيانی  

هيای گزاره   ییمعنيابی  ،این خوانش اسييييت

 کيه کنيدمیو اضيييافيه   ایردپي فلسيييفی را می

مهميل هسيييتنيد نيه    تراکتياتونهيای  گزاره 

، کيه بيدون هیچ کيارکرد و 2پوك و یياوه 

هيا را مهميلِ این گزاره   اوهسيييتنيد.    هيدایتی

هيدایتميان  هيا  نياميد چون آنمی  3گرروشييين

کنند به درك حقایقی کلی و ضييروری  می

توانند گفته شييوند اما خودشييان را که نمی

نشيان   تجربی  سياختِای درسيتهدر گزاره 

 (Hacker, 2000, p.  56)  دهندمی

(Hacker, 2001, p. 14).     روشييين

از   تيليقيی  ایين  کييه  ،  تيراکيتيياتيون اسييييت 

 6.54  ۀ خصيييوص بيا تمرکز بر مفياد فقربيه

خييوانييش   بييه  را  اسييييتييعييلایييی  خييوانييش 

اگر  این  .  کنيدگرایيانيه نزدیيک میدرميان

تنيياقض ویتگنشيييتيياین و  از  نمييای خوانش 

گيزار در  و   6.54  ۀ مينييدرج  بييدون حييک 
 

1  .  Hacker . 

2  . Gibberish . 
.3 Illuminating Nonsense . 

درن .4 اخلاق در  باب   در  گوید:  می  گفتاری 

آن یا  است  زندگی  پیرامون  پژوهش  به  اخلاق،  چه 

زیست ارزش  میزندگی  شمردن  دهد«.  ن  برابر 

با   زندگی«  پیرامون  زندگی  آن»»پژوهش  به  چه 

»یا« نشان داده شده    ۀ که با واژ  «دهد ارزش زیستن می

  ۀارائي   ۀاصيييلاح بياقی بميانيد، کيار بيه مرحلي 

 .رسدنمی معنای زندگی مورد ای درنظریه

 ۀلأمانع دوم به نگاه ویتگنشيتاین به مسي 

دارد. ویتگنشيييتاین معناداری   ارتبا ارزش 

بودن زندگی   زندگی را به معنای ارزشييمند

 ,Wittgenstein-12)  4دانييييدمييييی

1965, pp. 3) 5  معنيای   معتقيد اسيييت  و

 چونتوانيد در درون آن بياشيييد جهيان نمی

جييهييان  هيير ایيين  درون  در  دارد چييه  قييرار 

و ما وقتی به دنبال   ضيی اسيتتصيادفی و عرَ

ه دنبال چیزی هسيتیم  معنای زندگی هسيتیم ب

که به خودی خود ارزشيييمند بوده و ارزش 

حيالات داراسيييت. بيه بیيانی    ۀخود را در همي 

بيه دنبيال چیزی هسيييتیم کيه مطلق دیگر،  

بيایيد  ( پس6.43،  6.42)تراکتياتون،  اسيييت

. (6.41)تراکتياتون،  بیرون از جهيان بياشيييد

در    ارزش   تراکتيياتونارزش  معينييای  بييه 

ر جهيان د  بيه همین دلیيل،  و  مطلق اسييييت

ها و امور پیرامونی وجود ندارد و از واقعیت

تفکیيک ارزش و .  شيييودواقع تفکیيک می

است دال بر اینست که آنجا که ویتگنشتاین از معنای 

گوید منظورش »ارزش« است، نه  زندگی سخن می

 »هدف زندگی« یا  »نتیجه« یا »کارکرد«.    م لاً

5   . Quoted from; Wiggins, David, 

Wittgenstein on Ethics and the 

Riddle of Life, Philosophy, Vol. 79, 

No. 309 (Jul., 2004, pp. 363-391). 
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زمييان   از  کييه  از   هييیييومواقييعييیييت  یييکييی 

اخلاق بوده   ۀترین مبياحي» فلسيييفي چيالشيييی

شيييود. از نظر اسيييت در اینجا مشييياهده می

ای گرایانههای منفعيتارزش  ،ویتگنشيييتياین

شييوند  که در اخلاق پیامدگرایانه مطرح می

در جهيان پیرامونی وجود دارنيد، پس نياظر 

بيه این   ؛بيه وضيييعیيت امور ممکنی هسيييتنيد

 و  معنادار هسيتند   و  ترتیب، تصيویردار بوده 

م تيا بيا کوشيييیقيابيل بیيان. م يل وقتی کيه می

ند ایمنی فردی ببرشمردن مزایای بستن کمر

قيياني  را را  ایيمينيی  کيميربينييد  تييا  کينيیيم  ع 

ارزش 121:  1379)ميياونيس،  بيبينييدد امييا   .)

مطلق کيه در اخلاق کيانتی و تراکتياتوسيييی 

شييود، به دلیل اینکه فاقد شييرو   مطرح می

م ل وقتی  ؛سيتمعنابی اسيتلازم معناداری 

گوییم: »شييما باید با پدر و که به کسييی می

اینجيا معلوم   بهتر رفتيار کنی«. در  ميادرت 

نیسيييت چگونيه بيایيد فرد را قيانع کرد، چون 

و   ارزش مطرح شييده در اینجا مطلق اسييت

برخلاف اولی که نسييبی بود و   ،تصييویربی

ها فقط خودشييان را تصييویردار. این ارزش

(. اگر منظور از 122:  همان)دهنيدنشيييان می

معنيای زنيدگی در نظر ویتگنشيييتياین همین 

ارزش مطلق باشييد، آنگاه همین دشييواری  

نيیيز   یاخيلاقي  زنييدگيی  ميعينييای  بيحيي»  بير 

 گستر خواهد شد. سایه

هیای محتمیل در مورد مینیای زنیدگی  نظرییه   . 5

   تراکتاتوس در  

بيا توضيييیحی کيه در مورد گميان می کنم 

هيای  داده شييييد، بتوان پياسيييخ  تراکتياتون

بيه پرسيييش از معنيای زنيدگی را   محتميل 

هيای بنيدی کرد. در اینجيا پياسيييخصيييورت

کنیم بیان می  و  بندی کرده صورتممکن را  

هيراول  کييه آن  ،  از  کييدام کييدام  وفيق  هييا 

از بينييدی  صيييورت  تيراکيتيياتيون  خيوانيش 

این ، وفق کييدامدوم  شيييونييد؟می از  یييک 

توان پاسييخی ایجابی به  ها میبندیصييورت

  تراکتياتونپرسيييش از معنيای زنيدگی در  

بندی هر کدام ، در کنار صييورتسييومداد.  

این پياسيييخ نیم کيه وفق  ک بیيان می  ،هيااز 

ها موانع اسييتخراج یک از این خوانشکدام

مرتفع    تراکتياتونمعنيای زنيدگی از    ۀنظریي 

 شد.  دخواه

خنث س   . 1-5 زندگی؛    ی کوت  مینای  به  پاسخ  در 

 زندگی   ناپذیری پرسش از مینای پاسخ 

چيه ، از آنتراکتياتون    7  ۀ فقر  گواهیبيه  

بيایيد بيه    ،اش سيييخن گفيتتوان دربياره نمی

سيييکوت گياشيييت. این برداشيييت ادعيای 

فقر بييه    تراکتيياتون    6.45  ۀ تنيياقض در  را 

و    اللفظی تلقی کرده اسييييتایی تحيتمعني 

های فلسيفی قبل گزاره   ،چون به موجب آن
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شيييونيد،  مهميل محسيييوب می  6.45  ۀ از فقر

سييخن معناداری د  توانننمی  بنابراین اصييولاً

در مورد معنيای زنيدگی بگوینيد. قوت این 

شيود که اظهارات  تر میپاسيخ زمانی افزوده 

 6.41،  6.421، 6.43 ویتگنشيتاین در فقرات

بودن ارزش و خارج از جهيان  بر مطلقر ناظ

این نگيياه،  بگیریم. در  نظر  بودن آن را در 

بیيان  ۀمعنيای زنيدگی از جملي  نياپيایر  امور 

و   توان، نفیياًهيا نمیاسييييت کيه درمورد آن

 از اسيانچون    ، سيخن معناداری گفتاثباتاً

شيييرو  اسيييتعلایی لازم برای معناداری را 

بودن این سيييکوت بيه این ی  خن   نيدارنيد.

توان معنياسيييت کيه از این سيييکوت، نيه می

های ایجابی برای بیان امور ارزشيی اسيتفاده 

های سيلبی برای رد و نفی ه کرد و نه اسيتفاد

ارز ميعينييای اميور  دیين،  اخيلاق،  نيظيیير  شيييی 

 :1393، دباغ)و اموری از این دست  زندگی

 ۀ نمای مندرج در فقراین پاسيخ تناقض (.35

را بيدون اصيييلاح در نظر گرفتيه و بيا    6.54

اللفظی این مفروا دانسيييتن صيييدق تحت

 ؛ی بيه چنین چیزی داده اسييييتأر  ،گزاره 

اسيتعلایی از   شنواسيت با خوانبنابراین، هم

ای  توان نظریه. با این پاسييخ نمیتراکتاتون

از    ایييجييابييی در زنييدگييی  مييعيينييای  مييورد 

 مهمل اسيتخراج کرد. اگر واقعاً  تراکتاتون

در بيودن گيزاره  مينييدرج  فيلسييييفيی  هييای 

شييييود،    تيراکيتيياتيون خيوانيش  پييایيرفيتييه 

میل شييدیدی به سييمت خوانش   ،اسييتعلایی

دقیق درمييان مرز  و  گرایييانييه خواهييد کرد 

 گرایانهخوانش اسييتعلایی و خوانش درمان

کيه خوانش    حيالی  روشييين نخواهيد بود. در

عیین شيرو  اسيتعلایی ت  صيدد  اسيتعلایی در

  ۀگرایياني و خوانش درميان  معنياداری اسيييت

 از اسيييان،را    6.45  ۀ هيای مياقبيل فقرگزاره 

بلکه    داندهایی با محتوای فلسيفی نمیگزاره 

عِ بیيان آموزداد مقيدميهفقط در   ۀای برای 

 هکر تصيریح داند. می 6.45  ۀ مندرج در فقر

آینده باید    ۀ، فلسفتراکتاتون»وفق   کند:می

چیزی   گریانه باشييد«و درمان  تحلیلی صييرفاً

کنيد. به  که از متيافیزیک اجتنياب میاسيييت  

آواز   تراکتاتون» این ترتیب، به تعبیر هکر،  

 ,Hacker-27)«قوی متيافیزیيک اسييييت

1989, pp.26  این اشييکال و تناقضييی .)

در خوانش اسييتعلایی اسييت که اصييحاب  

بيایيد چياره  برایشخوانش اسيييتعلایی    ای 

بيا دو مشيييکيل جيدی    وگرنيهتيدارك ببیننيد.  

از   انني آروخواهنيد بود: اول، خوانش  روبيه

گرایيانيه  فرقی بيا خوانش درميان  تراکتياتون

  صيورت، چرا اصيلاً نخواهد داشيت. در این

 را باید پایرفت  تراکتياتوناز ان  خوانش آني 

گرایيانيه ذوب در خوانش درميان  وقتی مينلاً

 ز فقراتدوم، این برداشيت ا  ۀنکت  .شيودمی
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کيه   تراکتياتونو بيالتبع از کيل     7و    6.45

اولین پياسيييخ محتملی کيه در اینجيا آورده 

هاسييت، خودشييکن شييد از محصييولات آن

 ۀدر ابتيدا پروژ نيان؛ بيه این معنيا کيه آاسيييت

تيعيیيیين شيييرو    تيراکيتيياتيونفيلسيييفيی   را 

این   ؛کردنيداسيييتعلایی معنياداری اعلام می

هيای محتوایی  کياری اسييييت کيه بيا آموزه 

کيه گونيه  هميان  یيابنيد؛می   ابي ترافی  فلسييي 

متافیزیکی، سيولیسسيیزم،   ۀ مفاهیمی م ل سيوژ

هيای  علیيت، اسيييتقرا، امور واقع، وضيييعیيت 

از این دسيت مفاهیم   بسيیاریامور ممکن و  

اند. حال اگر عرضيييه شيييده   تراکتاتون در

مهمل باشيند   به طور کلهای فلسيفی گزاره 

ها اجتناب ورزد، آینده باید از آن  ۀو فلسييف

  انآن شيود.ها نقض میپس اصيل ادعای آن

 تواننيد انجيام دهنيد: یيا فقراتدو کيار می

گرایيانيه  اللفظی و درميانرا تحيت    7و    6.45

گرایيانيه در خوانش درميان  ،برداشيييت کرده 

ای  گونيه نيد یيا این دو فقره را بيهشيييوذوب  

  اللفظیتحيتاز برداشيييت  دیگر خوانيده و  

ترتیييب، محتوای    اجتنيياب کننييد بييه این  و 

را حفظ   تراکتياتونهيای   فلسيييفی گزاره 

 کنند. 

 مینای زندگی  ۀلأانحلال مس    .2-5

با   ،استدلال و اصل پاسخ  ۀپاسخ دوم در بدن

ای  پاسييخ اول مشييترك اسييت، اما در نتیجه 

گیرد با آن تفاوت دارد. که از این اصيل می

  درسيييت همياننيد پياسيييخ اول  ،این پياسيييخ

امور ارزشييی نظیر معنای زندگی  :گویدمی

رنيد و خيارج از جهيان، یکيه فياقيد تصيييو

نتیجييهبیييان امييا  نیسيييتنييد  ای کييه شييييدنی 

آن گیرد ویتگنشيييتاین از این اسيييتدلال می

ای با عنوان معنای زندگی لهأکه مسيي   اسييت

 دروقتی نتوان پاسيييخ را چون   وجود ندارد

هيم  را  پيرسييييش  آورد،  کيليمييات  قييالييب 

شيدنی  طرح  از بن،ر پرسيشيی  و اگ  ؛تواننمی

ميييی پييياسيييييخ بييياشيييييد  بيييدان  تيييوان 

بنيابراین، همین   .( 6.5تراکتياتون،)گفيت

توان پاسيخ این پرسيش را بیان کرد که نمی

تواند  سييت که پرسييش نیز نمیا  نشييان آن

ای به نام معنای لهأپس مسيي  ؛تحقق پیدا کند

وجود نيدارد کيه بخواهيد    زنيدگی اصيييلاً

بيدان داده شيييود.     آشيييکيارا  اوپياسيييخی 

گویيد کيه پرسيييش از معنيای زنيدگی نمی

گوید پاسيخ دادن معناسيت بلکه دارد میبی

آن در قياليب کلميات ،یرممکن اسيييت پس 

 بنيابراین،  توانيد تحقق بیيابيد.پرسيييش نمی

این طورکييه نمیهمييان بييه  پيياسيييخی  توان 

توان  پرسييش گفت، در آن شييک هم نمی

  ۀل أ. نتیجه اینکه پرسيش و پاسيخ به مسي کرد

 ,Yuval-135)ناپایر اسييتزندگی فهم

2006, pp.134 )  .  هیچ    هماین پياسيييخ
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اعمال نکرده  7و   6.54ت اصييلاحی بر فقرا

اللفظی و در صيييورت تحيتههيا را بي و آن

ظيياهری می وفق    ؛پييایردمعنييای  بنييابراین، 

این   با گوید.خوانش اسييتعلایی سييخن می

ایجابی به پرسيييش از   پاسيييخ  ، هیچدیدگاه 

این پاسييخ تا   معنای زندگی میسيير نیسييت.

با پاسييخ اولی مشييترك اسييت، اما در   اینجا

 از پيایيه،گویيد  اداميه از آن فراتر رفتيه و می

توان و نمی  پرسيش نیز میسير نیسيت و اسياسياً

چیزهایی را پرسيید.   معقول نیسيت که چنین

معنيای زنيدگی منحيل   ۀلي أبيدین ترتیيب، مسييي 

  شود.می

رسيد منظور ویتگنشيتاین از می  به نظر

ناپایری معنای زندگی، عدم امکان پرسيش

پایری ناو به تبع آن، پرسييش  پایریپاسييخ

ناپایری و در سياحت نظری باشيد، نه پاسيخ

بيي پرسيييش شييييایييد    طورهنيياپييایری  کلی. 

ویتگنشييتاین دارد در اینجا به چیزی اشيياره 

 کند که کانت با تفکیک عقل محض ازمی

کوشيييید به آن اشييياره کند؛ لی میعقل عم

یعنی اینکه، عقل نظری در پاسيييخ گفتن به  

و   شيييودميانيده میهيا دربرخی از پرسيييش

تکلیف مياجرا را    ،قطعی  ورتوانيد بيه طنمی

طورکيه کيانيت در مورد روشييين کنيد. هميان

متييافیزیکی می در مورد   :گفييتمغييالطييات 

 

.1  Knowing how to do something.  

م يل وجود خيدا و بقيای نفس، عقيل ی  امور

ییيد  أحيامیيان وجود خيدا را تي   ۀنظری هم ادلي 

 نياقضيييان وجود خيدا را. ۀکنيد و هم ادلي می

ميی  هيميیينبييه ویيتيگينشيييتييایين  گيویييد مينيوال، 

توان  این ماجرا را نمی  یک از دو طرفِهیچ

ضمن اینکه، او نیز همانند کانت،   بیان کرد.

این دسييت مسييائل را به عقل عملی ارجاع 

حيل گویيد: »راه همین دلیيل میدهيد. بيهمی

شييدن این   معنای زندگی را در محو  ۀألمسيي 

  (؛6.521)تراکتاتون، توان دید«له میأمسييي 

  ۀتوان در حیطي معنيای زنيدگی را نمییعنی  

  ۀنظر و عقيل نظری یيافيت بلکيه بيایيد در حیطي 

در واقع، .  زیسيييتيه دریيافيت  ۀعملی و تجربي 

ميهييارت نيوعيی  گيرو  در  زنييدگيی   1ميعينييای 

کسييب چنین دانشييی در زندگی روزمره و 

تيه اسيييت. بيه بیيانی دیگر، حيل زیسييي  ۀتجربي 

معنيای زنيدگی در گرو دریيافتن   أليۀمسيييي 

شيييکلی از زنيدگی اسيييت کيه در آن معنيا 

بی  یهييایهسييييت و پرسيييش معنييایی نظیر 

آن    اصييييلاًزنييدگييی   نييمييیدر  -پييیييش 

. ((Thompson, 1997, p. 109آینيد

به همین دلیل کسانی   ،گویدمیویتگنشتاین  

که پس از شکی طولانی در معنای زندگی، 

 ،ای زنيدگی برایشيييان آشيييکيار شيييده معني 

بیييان نمی برای دیگران  را  تواننييد این معنييا 



 مهرداد صفری آبکسری    / و چیستی آن نشتاین متقدم  در باب امکان استخراج یک نظریۀ معنای زندگی از دیدگاه ویتگ 

 

 
429 

 

 

 

روشن    برای آنانکنند و چیستی آن معنا را   

فقره   او  (.6.521تراکتيياتون،  )کننييد ای در 

زميانی کيه   یحت  ،دهيددیگر توضيييیح می

های درخور های علمی پاسيختمامی پرسيش

نيد، بياز هم مسييييائيل مربو  بيه معنيای ببیيا

دسييييت مييیزنييدگييی  بيياقييی  -نيياخييورده 

ایين   (6.521)تيراکيتيياتيون،  مييانينييد چيراکييه 

مسيائل از سينخ امور علمی و فکری نیسيتند.  

  أليۀحيل مسييي فهمیم کيه راه در آن زميان می

ليه  أميان بيه این مسييي زنيدگی در تغییر رهیيافت

  است. 

مهمل چونان گرامر و مینای زندگی       .3-5

   جاودانگی در 

 6.54 یر فقراتراه سيوم کار خود را با تفسي 

برداشييييت  آ،ياز می  7و   کنيد. گفتیم کيه 

 ،اصييحاب خوانش اسييتعلایی از این فقرات

خيوانيش درمييان بييا  از عيياقيبييت  گيرایييانييه 

این همسييانی  شييود.همسييان می  تراکتاتون

باید   تراکتاتونبهای گزافی اسييت که کل 

  صيييورتی  در  .نميا بسردازدبرای حيل تنياقض

بيهکيه می بيا  دادن تفسيييیری  دسييييتتوان 

ای  نميا را حيل و نظریيهاین تنياقض  ،تفياوتم

از   مييورد  درایييجييابييی   زنييدگييی  مييعيينييای 

جدید   تفسیراستخراج کرد. این    تراکتاتون

 

1  .  Lacking Sense.  

اول    ۀنکتي اسيييتوار اسيييت: مهم    ۀبر دو نکتي 

از   تراکتياتوناینکيه ميا در   انواع مختلفی 

تعبیر ویتگنشيييتياین،   . بيهبینیممی  1معنياییبی

بييه   مخيتيلفی  مقيياصييييد  برای  کييار مهيمييل 

 .Wittgenstein, 1979, p)رودمييی

هيای مختلفی از شيييکيل  تراکتياتون  .(64

 کند: را توصیف می  معناییبی

معنيا بيه این معنيا کيه مرزهيای معنيا را بی .1

کنيد؛ نقض کرده یيا از آن تخطی می

تر از م يل اینکيه بگوییم »قرمز سيييبيک

 صورتی است«. 

چیزی که آشيييکارا فاقد معناسيييت یا  .2

م نييادیييده  را  اصيييلاً  یمعنييا  یييا  گیرد 

وقت معنادار نگشيييته اسيييت. این  هیچ

معنایی از آن سيينخ اسييت که نوع بی

شيک و شيبهه آن را یاوه و  توان بیمی

 2سرُا پو  خواند. م ل واژۀ اَب

معنيایی ناشيييی از بیان مرزهای معنا بی .3

های معنا؛ یا بیان شييرو  معنا یا روش

تيیيره  »قيرميز  بيگيویيیيم  ایينيکييه  از مي ييل  تير 

ت و نیز همياننيد تميامی صيييورتی اسييي 

گيييراميييری«) -Moyalقيييواعيييد 

Sharrock, 2007, p. 158   .) 

به طور اصيييحاب خوانش اسيييتعلایی 

را به    6.54  ۀ منيدرج در فقر  معنياییِبی  ،عموم

.2  Ab sur ah.   
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یعنی بيه معنيای   ؛انيدمعنيای اولی اخيا کرده 

سيبب،   همینبه تخطی از مرزهای معناداری.

تنياقض شييييدنيد کيه هرگز   مخربی  دچيار 

اميا برای   .یيابنيداز آن رهيایی    دنتوانسيييتني 

  ویتگنشيييتاین قضيييیه چنین صيييورتی ندارد

به شيکلی نامخرب ظاهر گاهی مهمل چون  

 «قرمز یک رنگ اسييت»  شييود. برای او،می

قرمز یک » به همان اندازه مهمل اسيييت که 

. دومی بيه این دلیيل مهميل «رنيگ نیسييييت

گرامری را نقض   ۀ اسييييت کيه یيک قياعيد

که   مهمل اسيييت  اولی به این دلیل ،کنيدمی

قيياعييد اظهييار می  ۀ یييک  را   کنييد. گرامری 

 این مدافعان خوانش اسيتعلاییاشيکال کار 

را   گزاره   سيييت کيه بيه جيای اینکيه هر دوا

دو  آن  از  یيکيی  از  کينينييد،  اعيلام  ميهيمييل 

م ييال،میداری  جييانييب برای   ۀ گزار  کننييد. 

تر از سييیاه اسييت« را یک سييفید روشيين» 

بيه لحياظ گرامری درسييييت قلميداد   ۀ گزار

به این  !د، اما نقیضيييش را نادرسيييتنکنمی

د.  نشيوترتیب، از انصياف و عدالت دور می

مهمل را  ۀ ویتگنشييتاین نقیض یک گزار اما

ميييی ميييحسيييييوب  ميييهيييميييل  -هيييم 

 .Wittgenstein, 1985, p. 2. 7کرد

1927)).    

 ،کردکید میأویتگنشيييتاین همیشيييه ت

هومی یيا هيای مفهيایی کيه ضيييرورتگزاره 

چون   ؛کننيد معنيا نيدارنيدگرامری را بیيان می

در جيایی   مور  .هیچ نقیض معنياداری نيدارنيد

انييدیشيييي  در  آمييوزه  ایيين  پييایييداری    ۀبييه 

به  ویتگنشيتاین  » کند:  ویتگنشيتاین اذعان می

 «آبی یک رنگ است»   باور داشت که  یقین

به این معنا که  ؛ضيروری« است  ۀ یک »گزار

ور کنیم پس توانیم نادرسيتی آن را تصي نمی

نيدار  ,Wittgenstein, 1997دمعنيایی 

p. 109)  .) ویيتيگينشيييتييایين    ،کيليی  طيورهبيي

هيای ضيييروری و گزاره   گرهيای بیيانگزاره 

کنيد میقواعيد گرامری را مهميل قلميداد  

(ibid, 65.)   بنابراین مهمل در نزد او فقط

کنيد آن چیزی نیسيييت کيه معنيا را نقض می

را آن  به طور ضييمنی  بلکه چیزی اسييت که 

 کند.مرزش را تعیین و ایضياح می  و  تعریف

هيای ریياضيييی،  بيا این تعریف، تميام گزاره 

های مربو  به  منطق قیاسييی و برخی گزاره 

ها نیز مهمل هستند. پس مهمل مندرج رنگ

فيقير ميی  6.54  ۀ در  از   تيوانرا  ميعينييا  هيميیين 

. یعنی بیيان مرزهيای معنيااعلام کرد؛  مهميل  

معنا در یهای باز طرف دیگر، برخی گزاره 

کييارکردی   تراکتيياتون کييه  وجود دارنييد 

هيای منطق کيه صيييوری دارنيد، م يل گزاره 

گویانه هسيتند و چیزی در مورد جهان همان

گویند اما بخشيی از نمادپردازی هسيتند  نمی

زبان   ذاتیِ و با نشييان دادن صييورت منطقیِ
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-داربسييييت جهيان را نشييييان می،  عيادی

، 4.4611،  6.124)تييراکييتيياتييون،  دهيينييد

های دیگری نیز وجود دارند  گزاره (.  4.461

ایفيا  کيه کيارکردهيای متفياوت صيييوری 

هيا کياربرد درسييييت کننيد. برخی از آنمی

دهنيد، برخی هيا و کلميات را نشيييان میواژه 

هيا را اظهيار  دیگر شيييرو  معنياداری گزاره 

ایضييياح مفهومی انجيام   برخی همکننيد، می

 Moyal-Sharrock, 2007)دهنييدمی

p. 163صيييييوری گييزاره بييود(.  هييای ن 

اعيتيمييادارتيبيياطيی    تيراکيتيياتيون پيیييدا    ميورد 

 «1بازنمودی روشييين»   ۀارائکند با مفهوم  می

گری یا روشيينیعنی از موضييوع فلسييفی؛  

مفهومی کيه بيه ميا دیيد روشييينی    یایضييياح

هيا چگونيه بيه  دهيد نسيييبيت بيه اینکيه واژه می

فلسيييفی    ۀ درحقیقيت، پروژ  رونيد.کيار می

در   هيميیين   تيراکيتيياتيونویيتيگينشيييتييایين   بييا 

اسييييت  بيازنمودهيای روشييين این عملی   .

گرامر   همانندکارکردی صوری    ،بازنمودها

دارند که مرزهای اندیشييه و سييخن معنادار 

آنکه به معنای تکنیکی د، بیندهرا نشان می

کلمه بتوانند بیان شيوند. این برداشيت از این 

پيروژ و   تيراکيتيياتيون فيلسييييفيی    ۀ فيقيرات 
 

1. Perspicuous Representation.  

پیشنهاد  -گرامریعنوان    .2 جهت  این  از  استعلایی 

-شده است که از طرفی، این رهیافت به تراکتاتون

را  در بادی   تراکتاتونپژوهی، خوانش استعلایی از  

چه ویتگنشيتاین در فقرات نواسيت با آنهم

در مورد وظيایف فلسيييفيه    4.114و    4.112

 کند: اظهار می

هيدف فلسيييفيه عبيارت اسيييت از ایضييياح -

  .هامنطقی اندیشه

اثر فلسييفی متشييکل از ایضيياحات ماهیت  -

 است. 

بلکه  «های فلسييفینه »گزاره   ،فلسييفه  ۀنتیج-

 هاست. روشن شدن گزاره 

آلود و ها گویی مهبدون فلسيييفه، اندیشيييه-

 . نامتمایزند

سازی فلسفی عبارت است از روشن  ۀوظیف-

مشيييييخييص دقييیييق  و  مييرزهييای  کييردن 

  (.  4.112)اندیشه

اسيييتيعيلایيی خيوانيش  ایين   ،مييدافيعييان 

نييادیييده  نيفيع خيوانيش خيود  بييه  را  فيقيرات 

م ييل  دنيي گیرمی   دیييدنِایضيييياحييات  چون 

از  انآني بيا برداشيييت   تراکتياتونهيای  گزاره 

 درسيييت  تراکتاتونهای بودن گزاره مهمل

هيا را در نظر دلیيل آن  همینبيه  آیيد.در نمی

وفق این خوانش جيدیيد، کيه  امياد،  ني گیرنمی

گيراميری دارداسيييتيعيلایيی  -خيوانيش  ، 2نييام 

-را چنان می  تراکتاتونبیند؛ یعنی  نظر  بر صواب می

ب  استعلایی لازم  دستهبیند که درصدد  دادن شرو  

برای معناداری است، اما از طرف دیگر، برداشت آنها  
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بيه این دلیيل   تراکتياتونهيای  گزاره  فقط 

نيد کيه کياربردی در زبيان عيادی هسيييت مهميل

 در خدمت ایضياح، ترسيیم و  و فقطنداشيته  

شيرح درسيت کاربرد زبانند. به این ترتیب،  

 «تواند چیزهایی را بگویدفلسيفه نمی» اینکه  

توانيد بگویيد چیزهيایی را کيه نمی» و اینکيه  

بودن یا ، به دلیل مهمل«دهدفقط نشيييان می

  نیسييييت  هيای خودشبودن گزاره   متنياقض

 1تصيييویری معنيا »گفتن«   ۀوفق نظریي   چون

ی علوم هاگزاره   کاری است که ما در مورد

ویتگنشييتاین   (.6.53)دهیم تجربی انجام می

ویژه و   یبيه معنيای  «گفتن» در تراکتياتون از  

ميی وفيق آن تيکينيیيکيی سيييخين  کييه  گيویييد 

توانند گفته شيوند اما های فلسيفی نمیگزاره 

نیسييييت کييه نمی بييه آن معنييا  از این  توان 

معنيایی  کم بيه، دسيييتفلسيييفی  هيایگزاره 

، یگرد  عبارتی،یرتکنیکی، سييخن گفت. به

تواننيد گفتيه اینکيه بيه لحياظ تکنیکی نمی

  شيييونيد دلیلی بر آن نیسييييت کيه اصيييولاً

شييييونييدنيميی گيفيتييه  -Moyal)تيوانينييد 

Sharrock, 2007, p. 170)  . وقييتييی

های علوم طبیعی را ویتگنشيتاین فقط گزاره 

 

سرنوشت و  حسان  فقرات  بر    7و    6.45  سازاز  را 

-را در کار می  صواب ندیده حک و اصلاح خودش

به این ترتیب، از یک طرف خاصیت استعلایی    کند.

کيه   کنيدمیمعلوم    (6.53)دانيد  میپيایر  بیيان

-دوسيييویيه یيا دوقطبیو   2پيایریمیيان بیيان

و ما   اسيترتباطی تنگاتنگ برقرار ا  3ودنب

توانیم آن چیزی را بیيان کنیم کيه فقط می

هیچ    اميادارای خياصيييیيت دوقطبی اسيييت، 

چیزی کيه نتوان   یعنی هر،  ضيييروری  ۀ گزار

گرامر یا ریاضیات م ل قواعد  نقضش کرد )

توانيد حياميل گفتن نمی  ( ،و منطق قیياسيييی

 باشد. 

 گفيت آنگياه کيه از »گفتن«  شيييودمی

منظورمان اموری اسييت  ،گوییمسييخن می

بيا مفياهیم محصيييلی کيه در   شيييودمیکيه  

ها  تبیینی مفهومی از آن  ،دسيييترن ماسيييت

درسييييت هميان کياری کيه در    ؛ارائيه کنیم

از مفروضييييات   تراکتياتون بيا اسيييتفياده 

انيجييام   واقيع  اميور  تيبيیيیين  بيرای  انيتيوليوژیييک 

مفيي   شيييودمی یييا  قواعييد گرامری  اهیم امييا 

از یيک طرف فياقيد ، صيييوری و ضيييروری

از طرف   پييایری هسيييتنييدتبیین  ویژگی و 

ها را تصور آن  یتوانیم نادرستدیگر، ما نمی

آنکينيیي  چيون  مينيطيقيیهييا  م  ليحيياظ   بييه 

از   و  گرامری؛  خاصیتی  دیگر،  طرف  از  و  دارد، 

 استعلایی«.    -رو شایستهی عنوان «گرامریهمین

2.To say. 

2. Sayablity.   

3. Bipolarity.   
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ها فقط خودشييان را در آن  ،1تردیدناپایرند

دهنيد. معنيای کياربردی کيه دارنيد نشيييان می

که باید از این امور به سييکوت  این سييخن

سييت که ما وقتی از ا  این  (7)فقره   گاشييت

در مورد صيدق و  گوییماین امور سيخن می

بيه    توانیم سيييخنی بگوییم.هيا نمیکياب آن

، این اسيييت آميده   یقین بياب  درتعبیری کيه 

ميييوجيييه ورای  نييياميييوجيييه   اميييور  و 

. (183-182  :1392هسيييتند)ویتگنشيييتاین،  

اینکه در مورد این امور باید سيييکوت کرد 

ها، یا عدم اسيييتعمال آنها،  به معنای رد آن

ها  آنها نیسييت؛  معقول و نامعقول بودن آن

شييود از چیزهایی هسييتند که هسييتند و نمی

  . ها اجتناب کردآن

-دیگری کيه خوانش گرامری  ۀنکتي 

آن اسيت که   ،اسيتعلایی بر آن اسيتوار اسيت

ایين خيوانيش ميعينييایيی   ،وفيق  »ميهيمييل«  دیيگير 

یابد بلکه مفهومی اسيت مربو  به  منفی نمی

تيمييایيزگيي تيو و  وقيتيی   پيس  .اریاصييييیيف 

معنيا یيا هيا را بیویتگنشيييتياین برخی گزاره 

کنيد بيه این معنيا نیسيييت کيه مهميل اعلام می

ها را ها را تعیین و آندارد ارزش این گزاره 

ميی اعيلام  تيرتيیييب،    ؛کينييدميردود  ایين  بييه 

کردن این خيارجبرای  ای هنجياری توصيييیيه

ارائه  ما  معرفتی  ۀها از هندسييي دسيييته گزاره 

 

1. Logical Indubitability.   

وی در این اظهيارات  دارد سييينخ   کنيد.می

های در دسيييت بررسيييی را وصيييف  گزاره 

را  می کييدام  هر  کييارکرد  و  نمييایييان کنييد 

دیگر مانعی بر   ،با این توضيييیحات. کندمی

مورد معنيای   در  نظریيه  یيک  ۀارائي سييير راه  

از   نيخيواهييد    تيراکيتيياتيونزنييدگيی  وجيود 

های با حل مانع اصلی در باب گزاره   داشت.

بيه گزا هيای علوم طبیعی، ميانع  ره ،یرنياظر 

شيييود. های ارزشيييی نیز حل میگزاره   بیان

از جهيان بودن ارزش»  نیزخيارج   فقط  هيا« 

گرامری   ۀیک نکتیعنی یک وصيف اسيت؛ 

هيا در مورد جيایگياه این دسييييت گزاره   در

 معرفتی آدمیان. ۀهندس

  6.4312و    6.4311  اگر به فقرات  حال

اینکيه اهی دگربياره بیيانيدازیم، ضيييمن  گي ن

نوایی این اظهيارت را بيا اظهيارات قبلی هم

از جيهييان خييارج  ميورد  ارزشدر  هييا بيودن 

کيه گرامر یيک   شيييویمتوجيه میمبینیم،  می

معنای زندگی عرضييه شييده  مورد در  نظریه

در    6.4311  ۀ ویتگنشيييتياین در فقر  .اسيييت

ميی سييييخين  جيياودانيگيی  و ميورد  گيویييد 

زمانی تعریف دقیق جاودانگی بی  نویسيدمی

یعنی بیدیرنييدِ  نييه  اسييييت،   پييایييان زمييان؛ 

،  نباشد جاودانگی راستین آن است که زمان  

در او    پایان شيود.طولانی و بیزمان نه آنکه  
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دهيد کيه بيه دو توضيييیح می  6.4312  ۀ فقر

دلیيل عميده، برداشيييت زميانی از جياودانگی  

برداشييتی نادرسييت اسييت. دلیل اول اینکه  

متوسيييل به   ،برداشيييت زمانی از جاودانگی

اما  شيييودیی انسيييان پس از مرگ مینامیرا

  برای وقوع نامیرایی انسيييان  هیچ تضيييمینی

نييدار اینکييه، حتدوجود  اگر چنین   ی. دوم 

وجود داشيييت و این جاودانگی تضيييمینی  

محقق بود، گرهی از کيار معنيای زنيدگی بر 

دار بيا ميدتچون    ،گشيييودروی زمین نمی

شييييدن زنيدگی همچنيان  شييييدن و طولانی

د بياقی اسيييت و معميای زنيدگی بر جيای خو

خود   نیززندگی جاودانه    شيود؛ اینحل نمی

زنيدگی کنونی    معميایی اسيييت م يل معميایی

خياصيييی بر زنيدگی کنونی ميا   ميا و مزیيت

اینپس    ؛نييدارد پييایييان  گویييد میفقره    در 

در مکان و  معنای زندگی  ألۀمسي فروگشيایی 

 .بیرون از مکيان و زميان جيای دارد  ،زميان

؛ اسيييت اسيييتعلایی-گرامری ۀاین یک نکت

دارد شير  معناداری  چوناسيت  اسيتعلایی

ميیرا  جيياودانيگيی   گيراميری   کينييدميطيرح  و 

گویيد جياودانگی بيا چيه می  چوناسييييت  

حيل معنيای زنيدگی  توانيد راه شيييرایطی می

توانیم به معنای می  در صورتیما   پس  .دباش

زنيدگی دسيييت یيابیم کيه از زميان و مکيان 

 .زمانی را دریابیمبی وضيييعیيتو  فراتر رفتيه 

زندگی معنادار   گفت  توانسيت که میجاآن

 است. 

توان اظهيار او در بيا این تحلیيل بهتر می

ویتگنشيييتياین در  ؛  کردرا درك    6.52  ۀ فقر

ميی هيميي   یحيتي   گيویييدایينيجييا  کييه   ۀزمييانيی 

باز   ،داده شيوندسيخ های علمی ما پاپرسيش

نياخورده بياقی  زنيدگی دسييييت  معميایهم  

  در آن موقعیيت عيالیحتی    چون  ؛دمياني می

بيه  یبنييد زمييانیز مييا هنوز تخييتن م و مقیييد 

 دلیل، کسيييانی  همین. بههای آنمحدودیت

کيه پس از شيييکی طولانی معنيای زنيدگی  

توانند بگویند این برایشيان روشين شيده، نمی

ی زندگی عنام  چون  ،معنا مشيتمل بر چیسيت

. پس آیيدبيه دسييييت می  زميانیفقط در بی

کيه   آیيدبيه چنيگ میمعنيای زنيدگی زميانی  

از تنگنای    ،ها بتوانند با زیستن در حالانسان

صيورت،   ند. در اینشيوزمان و مکان خارج 

د و ني بيازهيای ميا رنيگ میپرسيييش  یتميام

بيا فراتر   شيييود.معنيای زنيدگی حياصيييل می

شيييود و دگر می  قواعد بازی ،رفتن از زمان

  ،نخواهیم بود مييا دیگر در زمييان و جهييان  

آن از  خييارج  بيود.  بيليکييه    ایين  بييه  خيواهيیيم 

شييود معنای زندگی محو می  ألۀ، مسيي ترتیب

معنای   دلیل ممکن نیست  همین  درست بهو  

اند آن که نتوانسييته کسييانیزندگی را برای  

 6.522 ۀ در فقر پس را بیابند، توضيييیح داد.
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راسيييتی وجود یر بيهانياپي امر بیيان»   د:گویي می

دهيد، این دارد؛ این امر خود را نشييييان می

 «. همان امر رازآمیز است

معنای زندگی   ألۀپاسيخ به مسي   او برای

بر خوانش اسيييتعلایی   ابتدا ،تراکتاتوندر   

بيا تکمیيل آن از راه   کنيد، سيييسسمی  تکیيه

  و در نهيایيت، بيه  افزودن خوانشيييی گرامری

اسيتعلایی از -شيی گرامریخوان  دادن  دسيت

را  تنيياقض  7و    6.54  فقرات نمييای ادعيایی 

ای  به نظریه  رسييیدنپاسييخ گفته، و مسييیر 

معنيای زنيدگی را   أليۀایجيابی پیرامون مسيييي 

برخلاف دو پاسييخ پیشييین،  . کندهموار می

نميای منيدرج تنياقض  ،از طرفی ،این پياسيييخ

را بيه حيال خود رهيا نکرده و    6.54  ۀ فقردر  

از    کينييدش ميیاصييييلاحي  دیيگير،   طيرفو 

پاسييخی ایجابی برای این پرسييش تدارك  

 در دو پاسييخ پیشييین، اسيياسيياً امابیند.  می

ایجييابی وجود  پيياسيييخی  تييدارك  امکييان 

 نداشت. 

دو اشيکال   نگاه اول،ممکن اسيت در  

معنيای   ر این نظریيه وارد شيييود کيهجيدی ب

 . زمانی استدر گرو بی زندگی

 زمان و مکان    از   ن شُد ن امتناع منطقی برو     . 1-3-5

بر این تحلیل فلسييفی اُسييتوار این اشييکال   

 ،ایمها تا زمانی که زنده اسييت که ما انسييان

یيارای   بنيد زميان و مکيانیم و ميا راتخيت

هیچ،  که شيدن از این وضيعیت نیسيت  برون

وجود نيدارد؛   امکيان چنین چیزی اسييياسييياً

کم ميادامی کيه  هيا، دسيييتیعنی ميا انسيييان

نیم از زميان و مکيان تواایم، هرگز نمیزنيده 

اگر معنيای زنيدگی بنيابراین  خيارج شيييویم.

ميا بياشييييد،    مکيانیزميانی و بیبی  در گرو

ایم، که زنده  تا وقتیم  ک ها، دسيييتانسيييان

خود نميی زنييدگی  بودن  معينييادار  از  توانیيم 

 سخن بگوییم. 

 فقط و فقط  :توان گفتپاسييخ می در

های فلسيفی هسيتند که یک دسيته از تحلیل

امکيان فراتر رفتن از زميان و مکيان را منتفی  

 هيای فسيييلفی لزومياًتحلیيل  ۀ. همي داننيدمی

چنین فرضيی ندارند. این درسيت اسيت که 

انسييييان زمييانمييا  ميوجيوداتيی  و هييا  مينييد 

بودن    منيدیم، اميا این بيه معنيای مطلقمکيان

ها  زمان و مکان و عدم امکان چیرگی بر آن

مصيييداقی از  ،ی عيارفيانيههيانیسيييت. تجربيه

نظر صيرفِ  .هسيتند امکان وقوع چنین چیزی

نسيایرفتن ميدعیيات معرفتی  از پيایرفتن یيا 

ایين   ميتيعيَلَّيق  و  ميوضيييوع  ميورد  در  عييارف 

زميانی کيه ادعيا  بی  ۀهيا، اصيييل تجربي تجربيه

این دسييييت تجربيهمی هيا روی شيييود در 

. از اجماع بیشيتری برخوردار اسيتدهد  می

کسييی که اصييل کم برای  بنابراین، دسييت
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عرفيانی و مياننيد آن را هيای  امکيان تجربيه

داند، معنيای زندگی با توسيييل به ممکن می

اصيييیل و زنده اسيييت.   ۀزمانی یک گزینبی

این نظریيه در پی اثبيات یيا نشيييان    :دوم  ۀنکتي 

منطقی و گرامری میيان معنيای   ۀدادن ملازمي 

مکيانی اسيييت. این  زميانی و بیزنيدگی و بی

 زمانیبیندگی و سييخن یعنی میان معنای ز

مينيطيقيی نييه -تيلازم  دارد،  وجيود  گيراميری 

امکيان اینکيه برای معنياداری زنيدگی بيایيد  

اثبييات کرد  زمييانیبی نظریييه  را  این  برای   .

زميانی را هم اثبيات ضيييرورتی نيدارد کيه بی

توان در جيایی دیگر زميانی را میکنيد. بی

 اثبات کرد. 

 انگیز بودن جاودانگی  ملال .2-3-5

جياودانگی موجيب ملال   ،معتقيدنيد  گروهی

و ملاليت و کسييياليت نیز بيا یيک   شيييودمی

آیيد. وفق این نمیر جور درزنيدگی معنيادا

برود کيه بی زميانی و نظر، شييييایيد گميان 

بييه دلیييل ملالبی نیز  بييا انگیزمکييانی  بودن 

در جور  زنييدگی  )بیييات،  آینييدنميیمعينييای 

  ،گيفييت   بييایييد  پيياسيييخ  در  (.  200:  1390

ویتگنشييتاین دو معنا از جاودانگی را از هم 

جياودانگی     کنيد: معنيای زميانیِتفکیيک می

بيی ميعينييای  جيياودانيگيیو  ، 6.4312)زمييانيی 

بر ملال  (6.4311 تمييام آن چیزی کييه  -و 

نياظر بيه    ،شيييودنگیزی جياودانگی بيار میا

این   پس  ؛جياودانگی اسييييت  معنيای زميانیِ

ین  معنای زندگی ویتگنشيتا ۀاشيکال بر نظری

فرا اسياسيی از این گاشيته، وارد نیسيت.  

 ألۀمس  شود بهمسيتتر در این اشکال راجع می

  ۀرنج و دردی کيه ممکن اسييييت در نتیجي 

و ،  جياودانگی زميانی عيارا انسيييان شيييود

معنا زندگی انسيييان را بی ،اینکه رنج و درد

مييا  امييا شيييهود  کنييدمی بييه مييا هييای عقلی 

بسييته  هم گویند که معنای زندگی لزوماًمی

و فقيدان درد و رنج   پیوسيييتيه بيا شيييادی  و

معنای زندگی امری اسييت ناظر به    ؛نیسييت

ارزش زنيدگی بشييير و رنج و درد و فقيدان 

هيا نياظر اسيييت بيه یيک زنيدگی شييياد و آن

دقیق فلسييفی را   ۀسييرخوشييانه. این دو نکت

باید از هم تمییز داد. ما مصيادیق پرُشيماری 

ها با های انسيانی داریم که در آناز موقعیت

از رنج و درد، نمی -وجود حجم فراوانی 

فردی .  معنيایی زنيدگی دادی بيه بیأتوان ر

حیات خود را  گرفتتصيمیم   چگوآرام ل 

کند. گسترش عدالت    و  مبارزه با ظلموقف  

این هيدف   منيدیخوبی و ارزشدر مورد  

نمی بييه خود راه   وجود  بييادهیم،  تردیييدی 

ممکن اسيت با شيکل مبارزه یا تحقق    اینکه

 از  نظر داشييته باشييیم.عدالت با وی اختلاف

طرف، این هيدف چیزی اسييييت کيه   یيک

منيد و راسيييتی زنيدگی یيک فرد را ارزشبيه
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از طرف دیگر، تلاش برای   ،کنيدمی  معنيادر

شييييایيان تحقق این هيدف مسيييتلزم حجم  

از آوارگی و   ؛هی از رنج و درد اسييتتوج

تا شيييکنجه و مرگ خود دوری از خانواده  

دوسيييتيان. اميا حقیقيت آن اسييييت کيه و  

چقيدر هم کيه هرهيا،  یيک از این رنجهیچ

بر معنيای زنيدگی   ،شيييدیيد و فجیع بياشييينيد

شيود حتی میکنند بلکه  ای وارد نمیخدشيه

زنيدگی فرد را   ،هيا و دردهيااین رنج  گفيت

به شييکلی  .کنندمندتر و معنادارتر میارزش

زنيدگی چنین   رزشاتوانیم بسيایریم  کيه نمی

فردی در همان سييطحی باشييد که زندگی 

این رنج نيدارد هيا و دردهيا  فردی کيه  .  را 

في  ایين بينييابيرایين،  در  مسيييتيتير  فيلسيييفيی  را 

اگر جياودانگی بيه معنيای   یاشيييکيال، حت

 زمانی اخا شود، قابل قبول نیست. 

 گیرینتیجه 

فلسيييفی -فکری  ۀ ابتيدا پروژ  مقياليه،در این  

را به اختصيييار  تراکتاتونویتگنشيييتاین در  

توضييیح دادیم. گفتیم که قصييد وی تعیین 

هيا بيا  گزاره   شيييرو  اسيييتعلایی معنياداریِ

تصيييویری معنيا بود. اميا   ۀاسيييتفياده از نظریي 

این خوانش اسيييتعلایی درکنيار مفياد  ۀنتیجي 

شييييد کيه این    7و    6.54  منيدرج در فقرات

توانند گفته  نمی  های فلسييفی اصييولاًگزاره 

این سييي   حييالی  د، درنيي شيييو خود   خنکييه 

ای فلسيفی اسيت پس در اینجا با یک گزاره 

خواسييتیم رو شييدیم. اگر مینما روبهتناقض

کينيیيم عيمييل  ایين خيوانيش  بير  بييایييد  ،  ميبيتينيی 

توان   تراکتياتونپيایرفتیم کيه  صيييادقيانيه می

پاسيخی برای معنای زندگی را ندارد    ۀعرضي 

و تنها موضيع وی سيکوت اسيت و سيکوت. 

بیييان ویتگنشيييتيياین در فقر بسييي 7  ۀ بييه  ی  ، 

هيا  چیزهياسيييت کيه بيایيد بيه سيييکوت از آن

گياشيييت، و معنيای زنيدگی یکی از همین 

چیزهياسيييت. این پياسيييخ را در دو پياسيييخ 

ناپایری محتمل اول و دوم در قالب پاسيييخ

پيرسييييش زنييدگيی  و  ميعينييای  نيياپييایيری 

. موضييع مختار ما در بندی کردیمصييورت

اینجيا مبتنی بر امکيان برکشيييیيدن پياسيييخی 

 تراکتياتوندلِ   بيه معنيای زنيدگی ازایجيابی  

وشيیدیم با پیشينهاد خوانش  رو، ک بود. از این

نمابودن  اسييتعلایی، ادعای تناقض-گرامری

را بياطيل    7و    6.54مفياد منيدرج در فقرات  

کنیم تيا پس از آن بتوانیم از معنيای زنيدگی 

ب کلام ما لُ .سيييخن بگوییم  تراکتاتوندر 

سييت ا  اسييتعلایی این-در خوانش گرامری

های فلسيفی بودن گزاره  که منظور از مهمل

ها  بودن آن   بودن یا پو  به معنای نادرسييت

و  بييدیيهيی  ميعينييای  بييه  بيليکييه  نيیسييييت 

هاسيت، و اینکه اطلاع  آن  بودنِگویانههمان
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اميا در عین حيال   ؛دهنيدجيدیيدی بيه ميا نمی

انجيام داده و چ ارچوب هي کياری گرامری 

 سييسسکنند. و سييخن را روشيين می یمعن

 ،تراکتياتون  کيه ویتگنشيييتياین در  گفتیم
چونان ارزشيی تلقی کرده را معنای زندگی  

از   ؛شييودنکه در این جهان و زمان یافت می

بيایيد آناین از آن رو  را در جيایی خيارج 

 یافت. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معنييادار  بشييير وقتی  نگيياه وی زنييدگی  از 

نگی بيه معنيای اشيييود کيه بتوانيد جياودمی

در آن و    بياشييييدزميانی را تجربيه کرده  بی

سيييکنيا کنيد. در چنین مقيامی اسييييت کيه  

. توان گفت زندگی انسيان معنادار اسيتمی

نبيایيد بيه معنيای زميانی   این جياودانگی را 

چون موجيب اشيييکيالاتی    طولانی گرفيت

 شود. جدی می
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In the peripatetic philosophy, there are two views on self-

awareness: the idea that claims self-awareness depends on the cognition 

of other things (cognition-dependent self-awareness) and the views that 

state self-awareness is a permanent phenomenon and can be directly 

accessed through introspection. The former idea is often attributed to 

Aristotle and the latter opinion stated by Avicenna who believed in the 

inseparability of human nature and self-awareness. Although Aquinas 

was a proponent of cognition-dependent self-awareness, he tried to 

preserve the benefits of the opponent view (eg. Preserving first person 

perspective, our introspective intuitions and ontological self-identity) 

and reduce deficiencies and ambiguities of Aristotle’s theory by 

proposing Habitual and actual self-awareness. In my view, he was 

somehow successful in the second task, but he couldn’t pass some 

objections on cognition-dependent self-awareness and benefit from the 

consequences of the first one due to the purported gap between the 

unconscious habitual self-awareness and the conscious actual one. 
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خودآگاهی    چکیده: درخصوص  دیدگاه  دو  مشائی،  فلسفۀ  می به در  خورد؛ چشم 

کند و رأیی  دیدگاهی که خودآگاهی را به چیزی جز ذات فاعلِ شناسا مشرو  می 

هیچ قیدی، خودآگاهی نیز ایجاد  محض پیدایش ذات فاعل شناسا، بی  گوید بهکه می 

شود و مخالف جدی  شود. معمولاً خودآگاهیِ مشرو  به ارسطو نسبت داده می می 

داند. آکوئینان ناپایر می نسانی و خودآگاهی را جدایی سیناست که ذات اوی نیز ابن

طرف  از  می که  سعی  است،  مشرو   خودآگاهی  میان  داران  تمایزگااری  با  کند 

مشرو   و  ارسطو  دیدگاه  به  التزام  عین  در  بالفعل،  و  استعدادی  کردن خودآگاهی 

ایای دیدگاه ها و ایرادهای دیدگاه او بسرهیزد و مزخودآگاهی به تجربۀ حسی، از ابهام 

شخص(   شخصی و حفظ هویت وجودشناختی سینوی )از قبیل حفظ شهود و منظر اول

کاهد،  های دیدگاه ارسطو می کردن، از ابهامرا حفظ کند؛ اگرچه وی در این ترکیب

اما به دلیل شکافی که میان ناآگاهی موجود در خودآگاهی استعدادی و آگاهی در  

نمی  بالفعل هست،  از سد توانخودآگاهی  و  کند  را حفظ  سینوی  دیدگاه  مزایای  د 

 ایرادهای شیخ بگارد. 
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 مقدمه
چگونگی  بارۀ در میان فیلسيوفان مشيائی، در

، 1تعقل ذات یا خودآگاهی یا خودشيناسيی

در  دو دیيدگياه متميایز مطرح اسيييت: الف.  

فعييل  دیييدگيياهی، آگيياهی عقلانی عقييل، 

مسيييتقلی نیسيييت که عقل آن را در   یالتفات

تيعيقيليی بييا  ۀميرحيليي  افيعييال  از  فيراتير  و  لاتير 

دهييد  هدرجيي  انييجييام  بييهاول  عييبييارتييی، و 

دیيگيرآگيياهيی، خيودآگيياهيی   هيميچيون  نيیيز 

درجيي  اسييييتهميعيرفيتيی   ,Lewis)  اول 

نفس بيه  ،  اسيييانبراین  (.39-40 :1996

تواند خودش را بشيييناسيييد که این دلیل می

را   آن  ،صيييورت یيا صيييور چیزهيای دیگر

این دیيدگياه را معمولاً بيه  انيد.  بيالفعيل کرده 

  وی، مفسييرق.م( و   348يييييي 368)ارسييطو 

 200)شيييهرت در    اسيييکنيدر افرودیسيييی

Owens, et-) دهندنسيبت می 2  میلادی(

al., 1981: 98-100).   نيظير بينييابير  ب. 

دیييگييرعييده  مييتييفييکييران  ای  کييه   از 

،  بودند مشيی نوافلاطونی  ارسيطومسيلکانی با  

بيي  خيودش،  تيعيقييل  در  عيمييل عيقييل  اليعيرا 

 

قدیمی.  1 فیلسوفان  میان  واژدر  یا   ۀ تر،  خودشناسی 

متداول  ذات  به  کلمعلم  اما  است،  بوده  مدرن    ۀتر 

خودآگاهی تقریباً معادل با آن است. تفاوت معنایی 

آن دو در این است که خودآگاهی بیشتر به حالت  

معنای  روان خودشناسی  اما  دارد،  دلالت  شناختی 

تری دارد و بیشتر به شناخت حقیقت مربو  به  وسیع

کند و به علل خارجی وابسييته نیسييت،  نمی

براسييان . یابدبلکه مسييتقیماً خودش را می

 ۀ دو نحومیان   این گروه   تمایز مرسييومی که

برقرار می نحوه وجود  برخی  هييای  کردنييد، 

و برخی خيارج از نيد ادر نفس  هااتي وجود، بي 

برای   در صيييورتی  دوم فقط  ۀدسيييتي ؛  نفس

  .یابند   تم ُلش  برایشوند که  مینفس حاضر  

روش شناخت    این اندیشمندان معتقدند اگر

شييينياخت اشيييیيای    ۀ نفس را همچون شيييیو

 خارج از نفس تلقی کنیم، از تمایز یادشيده 

که از خودش  را  و نفسيييی ایمج شيييده خار

نيیسييييت تيليقي ،  خييارج  کيرده بيیيرونيی   ایيمی 

(Cory, 2014: 27 ،از شارحان ارسطو .)

 560 -490) کسيانی همچون سيیمسلیکیون

را    3(م نييظييری  کييرده چيينييیيين   انييدابييراز 

(Owens, et-al, 1981: 100). 

وسيييطی قرون  دو   ۀمجييادليي ،  در  این 

بيرای  را  نيفيس  کييه  کسييييانيی  یيعينيی  گيروه، 

دانسييتند و کسييانی که می  4خودش مجهول

بييدیيهيی   و  واضيييح  بيرای خيودش  را  نيفيس 

. یک طرف شيييدنو مطرح  از  دانسيييتند،می

 :Sanguineti, 2013) یک شخص ارتبا  دارد

خودآگاهی  (.  311 اصطلاح  از  پژوهش  این  در 

 استفاده خواهیم کرد.

2. Alexander of Aphrodisias. 

3. Simplicius of Cilicia. 

4. Self-Opacity. 
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اول قرن سيييیزدهم زنيدگی  ۀبحي»، در نیمي 

از  کيردنييدميی وامييدار   و  تيياریيخيی،  ليحيياظ 

ابتييدای قرون  فیلسيييوفييان ظهوریييافتييه در 

، 1ق( .ه   427ييييي 370)  سيیناابن نظیر ،وسيطی

سینا  بنم( و هوادارن ا 430يي 354)آگوستین  

پيياریيس دانشييييگيياه  )  در   ,Coryبيودنييد 

( و طرف دیگر مبياح يه، آنيانی  30 :2014

ن سیزدهم روزگار دوم قر  ۀبودند که در نیم

کردند با اسييتفاده میسييعی گاراندند و می

عيليم ارسيييطي از  ، تيرنيحيوی دقيیيقبييه  و،الينيفيس 

. هيای خودآگياهی نفس را معین کننيدگونيه

ابتکيارات این گروه، طرح   میيان از  تميایز 

اسييت خودشييناسييی اسييتعدادی و بالفعل 

(Cory, 2014: 33.) 

اول، ویلیيام   ۀدسيييتي  ۀاز افراد برجسيييتي 

 3شلیرو( و جان لام 1249ي1180)  2اوورنی

 ,Coryم( هسيتند )  1245يييي 1200)حدود  

از (.  30 :2014 پيیيروی  بييه  ميتيفيکيران  ایين 

صيييورت    ،سيييینيا، بر آن بودنيد کيه نفسابن

 

واقعیت این است که این دیدگاه که نفس برای  .  1

بی علم  به خودش  و  دارد  و  خودش حضور  واسطه 

درك خودش به حوان و علم  مستقیم دارد و برای  

،رب،   در  ندارد،  نیاز  خارجی  اشیای  به  پسینی 

ضرب  سکه آگوستین  نام  به  بیشتر  که  است  ای 

از   پیش  که  شده  توجه  کمتر  و  بوده  خورده 

  سینا به این نظریه اقبال نشان داده است ابن  ،آگوستین

(Thiel, 2011: 16)  . 

جيدای از آن بيدن نیسييييت، بلکيه جوهری  

و صييورت بدن بودن، صييرفاً یکی از  اسييت

 ,Toivanen)  کيارکردهيای نفس اسيييت

آثييارشييييان،  (. هر  22 :2015 نفر در  دو 

فضييييای آزميایش فکری انسييييان معلق در  

 ,Toivanenاند )سینا را گزارش کرده ابن

ویييييلييييیييييام؛  72-74 :2015  آرای 

Toivanen, 2015: 78-80   آرای

گر دومین اصيل ایضياحی( و آن را شيلورلا

آگييوسيييييتييیيين گييرایييی خييودآگيياهييی 

دائيميی4شييييده سيييیينييایيیابين یيعينيی  بيودن ، 

 ,Cory)  انيدنظر گرفتيه  خودآگياهی، در

2014: 30 .) 

، 5طیف مقيابيل  ۀاميا از افراد برجسيييتي 

م(،    1274ييييييي 1221) 6بونياونچر  توان ازمی

م( و آکوئینان   1280يي 1199) 7آلبرت کبیر

 ( نام برد. م  1274ي1225)

وجه مشيترك این دسيته آن اسيت که 

داننيد و آن را بيه  خودآگياهی را دائمی نمی

 

2. William of Auvergne. 

3. John of la Rochelle. 

4. Avicennizing Augustinianism. 
. به باور برخی محققان، عامل انتقال این تفسیر به  5

قرون ،ربی  ابناندیشمندان  است  وسطی،  بوده  رشد 

(Cory, 2014: 28 .) 

6. Bonaventure. 

7. Albertus Magnus or Albert the 

Great. 
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ميی ميحيتيياج  بيیيرونيی  دانينييد؛  تيحيریييک 

دلیيل اسيييت کيه میيان خودآگياهی همینبيه

و خودآگياهی بيالفعيل تميایز   1اسيييتعيدادی

 (Cory, 2014: 33نهند )می

،  معتقيد اسيييت از هنگيام تولد   باناونچر

جزئی از ذات نفس ، تمایل به شيناخت خود

شيناخت آگاهانه،  شيدن  برای بالفعل و  اسيت

بيه درونش کفيایيت   صيييرف توجيه نفس 

خودآگاهی مشييرو    درواقع نفس .کندمی

انتخيياب و اختیييار  بييه  امييا مشيييرو   دارد، 

 (.Cory, 2014: 34-35) خودش

 کبیر  متفکر دیگر این مرحليه، آلبرت

له هۀ آلبرت با این مسييأمواج  ۀ . شييیواسييت

خواهد میان ای اسيييت که گویی میگونهبه

رأی مخت ودآگيياهی  خ  ۀ دربييار  2لفچهييار 

همین علت باشيد  آشيتی ایجاد کند. شياید به  

باب را ناسيازگار   این که برخی رأی وی در

 :Lambert, 2007اند )توصیف کرده 

کند خودآگاهی طبیعی (. وی سيعی می20

را  و خودآگاهی وابسيته به شيرایط خارجی

. آکوئینان نیز به پیروی با هم سيازگار کند

گرا را همین راه تقریباز اسيتادش آلبرت،  
 

1. Habitual self-awareness. 

2.  ( نک  رأی،  چهار  این  دیدن   ,Coryبرای 

2014: 35-36 .) 

 را (flying manپرنده ) انسان اصطلاح  ایعده . 3

  ترجمه   این  بودننادقیق  به  برخی  اما.  اندبرگزیده 

(. سييبب Cory, 2014: 37کند )طی می

اول را   ۀجدایی گروه اخیر از فیلسييوفان نیم

باید در نزاعی جسيتجو کرد که با محوریت 

درمی ارسيييطو  راهدیييدگيياه  پیروان   گیرد؛ 

کم ، سيینوی، آگوسيتینی، دسيتنوافلاطونی

علم نفس به خودش، از ارسييطو   ۀلدر مسييأ

گیرند و افرادی مانند آلبرت کبیر فاصله می

ارسيطویی   ۀکنند هسيتو آکوئینان سيعی می

بح» را حفظ کنند و با اصيلاح برخی مفاد 

جيدیيدی ارائيه دهنيد. در اداميه،    ۀآن، نظریي 

نقطيي  را  ارسيييطو  مبحيي»    ۀدیييدگيياه  آ،يياز 

خودآگياهی در میيان فیلسيييوفيان مشييييائی 

ميی شييييیيخ  کينيیيم؛ميعيرفيی  اليرئيیيس و نيظير 

نظر  مقييابييل آن در  انقلابی در  پیروانش را 

ای  گیریم و طرح آکوئینياسيييی را گونيه می

ترکیب و اصيييلاح در دو دیدگاه یادشيييده 

 کنیم.تلقی می

پيیشيييیينيي  پيژوهيش   ۀدرخصيييوص  ایين 

بیشيييترین  می بيا آن  توان گفيت اثری کيه 

ميقيياليي  دارد،  را  تيوجيهيی »بيی  ۀنيزدیيکيی 

 ۀ نویسينداسيت.  «3آکوئینان به انسيان پرنده 

در پی آن اسيييت که نشيييان دهد    این مقاله

  « یهوی»  کلمۀ  بهباتوجه  که  اندگفته  و   اندکرده   اشاره 

  ی کلمه  و(  کردنسقو   معنی  به)  نفس  کتاب  در

  اصطلاح   ،(بودنآویزان  معنی  به)  اشارات  در  «معلق»

)  انسان است    ترمناسب  (floating manمعلق 

(Alwishah, 2006: 34) . 
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شييينياختی و شييينياختی، نفسمبيانی معرفيت

  ۀگرایياني متيافیزیکی آکوئینيان، تبیین تجربيه

زئی شيخص از خودش را دشيوار آگاهی ج

(، اميا این Brown, 2001: 22کنيد )می

توان شيدنی اسيت و میتعارا ظاهری حل

ی با اصيطلاحاتی نظیر خودآگاهی اسيتعداد

بييه تعبیر   تبیین کرد.  بييالفعييل، آن را  این و 

افعييال درجييه بييه  افعييال،  اول و نویسييينييده، 

اول، درجه  شوند؛ افعالدوم تقسيیم میدرجه

ذات نفس، با   ند وابه اشييیای مادی معطوف

ای کيه دارد، در خودآگياهی اسيييتعيدادی

 اول، بيه خودحین وقوع افعيال درجيههميان  

خودآگاهی بالفعل ر  شييود. پس  آگاه می

تر، نفس با صييور دهد، مگر آنکه پیشنمی

معقول، اشيييیا را درك کرده باشيييد. معنای 

این مطليب آن نیسييييت کيه خودآگياهی، 

اسيتنتاجی اسيت یا با وسياطت اموری دیگر 

قييابلیييت  حيياصييييل می بلکييه یعنی  شيييود، 

بييه  ميربيو   افيعييال  بييا  نيفيس،  خيودآگيياهيی 

ه، شود. افعال یادشدمعرفت تجربی فعال می

چيه  کننيد، بلکيه آنخودآگياهی را ایجياد نمی

صييورت اسييتعدادی در نفس از پیش، بهرا  

در پيایيان    انيدازنيد.، بيه کيار میداشيييتيهوجود 

بييه نيتيیيجييهگيونييهنيیيز  کييه ای  شييييده  گيیيری 

آکوئینيان بيا پرورانيدن این نظریيه، درواقع 

به محتوای حجت انسييان معلق انتقاد کرده، 

  ده اسييتاگرچه مسييتقیماً به آن اشيياره نکر

(Brown, 2001: 26-28). 

کيتيياب   دربيياب  در  آکيوئيیينييان  نيظير 
که برخی آن را بهترین اثر در  خودشيناسيی

 ,Pansnauاند )دانسييته خودشموضييوع  

بييه 623 :2015 ميوضيييع  چينييد  در  نيیيز   )

کوئینان آسینا و  ابن  اشتراکات و اختلافات

 ,Cory, 2014: 48اشياره شيده اسيت )

f.n. 20, 206, 2016-217, 219.) 

»نسيييبيت بین   ۀمقيالي   در آثيار فيارسيييی،

 ۀخودآگياهی و آگياهی بيه ،یر در فلسيييفي 

لحياظ پرداختن بيه    ازسيييینيا«  ارسيييطو و ابن

همتياسيييت نظر ارسيييطو بیخودآگياهی ميد

. در (111: 1399دیگران،  و  نسيباسيحاقی)

بيه نکياتی کلیيدی از دیيدگياه  این مقياليه 

ارسييطو اشيياره شييده اسييت که در پژوهش  

انيد؛  بیيانی دیگر ابراز شيييده پیش رو نیز بيه  

معرفييت تقييدم  هميچون  شييينيياختی نکيياتی 

،يیيرآگيياهيی بير   ،نييداشيييتين خيودآگيياهيی 

بودن  نيدادن خودآگياهی بيه دلیيل بيالقوه ر 

محسييون برای  امر  عقل و نیاز به وسيياطت

 اشو خيودآگيياهيی  عيقييلشييييدن  بيياليفيعييل

: 1399دیييگييران،    و  نسييييباسييييحيياقييی)

کار متمایزی نیز  ،. در این زمینه(114ييي 112

هایی از ارسييطو ورت پایرفته و عبارتصيي 

بوده، کييه موهم خودآگيياهی بی واسيييطييه 
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 و چنین توهمی دفع شيده اسيت ده بررسيی شي 

: 1399دیييگييران،    و  نسييييباسييييحيياقييی)

انسيان    که  . همچنین اظهار شيده (118يييي 114

برابر   سييینا واکنشييی درمعلق در فضييای ابن

ارسيطویی اسيت   ۀخودآگاهی باواسيط  ۀنظری

ر از تمام متعلقات حصيولی نظسيینا قطعو ابن

بيياليقيوه  کييه  ادراك  انييدیشييييه  نيوعيی  انييد، 

نفس  برای  را  بييالفعييل  حضيييوری همواره 

: 1399دیگران،   و نسيباسيحاقی) پایردمی

121.) 

 ۀدر فلسفخودآگاهی »   تأکید پژوهش

که خودآگاهی ذاتی   « بر این اسيتسيیناابن

اميور   یوجيودو   بييه  ،يیيرمشيييرو   نيفيس، 

همیشيگی اسيت و بر هر   و  واسيطهبیرونی، بی

ابيژ دارد.  تيقييدم  دیيگيری    ۀاوليیيي   ۀ ميعيرفييت 

کيه خودآگياهی نیز خود اسييييت، نيه چنيان

خادمی )  گوید، عمل اندیشييیدنارسييطو می

دیگران،   در همچنین    .(10ييييييي 9  :1391و 

و سيييیينيوی  خيودآگيياهيی  ۀنيظيریيي  ميعيرفييت   ،

از   شييود و آگاهی نفسیکسييان می  ،وجود

خودش، فعلیيت نخسيييت و همیشيييگی آن 

 (.13ي12 :1391خادمی و دیگران، ) است

نسيييبييت    ۀمقيياليي  تحلیييل  و  »بررسيييی 

  ۀخودآگياهی بيا مبيانی متيافیزیکی در فلسيييفي 

سيييینا« نیز علاوه بر گزارش مختصيييات ابن

ی سيييینيا کيه محتوایخودآگياهی ازنظر ابن

ميقييالييه گيزارشنيظيیير  دارد هييای  شييييده 

(، 46يييي 43: 1394، دیگران و  نسباسحاقی)

بيه ارتبيا  مبنيای تميایز وجود و مياهیيت بيا 

پردازد و بيا تيأکیيد بر اینکيه  گياهی میآخود

واسطه،  سینا، متعلق خودآگاهی بیازنظر ابن

نظر   تفاوتوجود خاص یا انیت فرد اسيت،  

سييینا درخصييوص خودآگاهی با برخی ابن

 دهييدمینشييييان    را  رای مشييييابييه دیگرآ

 (.58ي56: 1394، گراندی و نسباسحاقی)

حاضير  ژوهش تطبیقیپ  ۀوجه نوآوران

اسيييت کيه ابتيدا خودآگياهی ميدنظر  ایندر  

قرار   مرجع  را  و سيييسيس   ایمداده ارسيييطيو 

نميياینييدابن را  معرفی   ۀ سيييینييا  دیييدگيياهی 

شيناختی و های معرفتکه از نظریه  ایمکرده 

 ۀشييناختی ارسييطو عدول کرده و نظرینفس

اسييييت.   مختيار خودش را عرضييييه کرده 

سيینا دو قطب مخالف ارسيطو و ابن  بنابراین

 ایم کهکرده . سيسس سيعی اندشيده هم تلقی 

نشييييان دهیم آکوئینيان بيا نظر بيه این دو 

در عین حفظ   در پی آن اسيييت کيهقطيب،  

   او ۀمبانی ارسيطویی، از اشيکالات بارز نظری

صيریح به ارسيطو  ۀ سيینا بدون اشيارکه ابن)

کم شييان کرده( اجتناب کند یا دسييتطرح

ها را تفسیر کند که به محاورات  طوری آن

اسياسيی دچار نشيود. درواقع مدعا آن اسيت 

آمیز  کيه آکوئینيان در پی ترکیيب موفقیيت
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این دو نظریه و معرفی دیدگاه سيومی اسيت  

دو دیيدگياه پیشيييین،   بياکيه در عین اختلاف  

 گرایانه دارد.استلزاماتی تقریب

طویی: خودآگاهی مشیروط به  . طرح ارسی1

 تجربه 

 وقتی معلم اول از ،دربياب نفس ۀدر رسيييالي 
ميی ميیييان  بييه  سيييخين  بيياليقيوه  آورد، عيقييل 

کنيد جز و مبهم اظهيار میهيایی موعبيارت

سيازند؛  خودآگاهی سيرنوشيت  ۀلکه در مسيأ

هيای یيادشيييده از این قرارنيد: الف. عبيارت

علم حاصيييل  »وقتی نفس به اشيييیای جزئی

همچون مرد عالم که چنین اسيت، کند، می

عقيل در حياليت بيالفعيل اسيييت... :  گوینيدمی

توانيد  میعقيل  ،  شييييدنبيالفعيل  پس از آن

: 1980ارسييطو، ) «1تعقل کند نیز  خودش را

 ،عقيل پیش از آنکيه بيا ادراکی(؛ ب. » 73

بالفعل شيود، معقولیتش در حد بالقوه اسيت 

و ضيرورتاً همچون لوحی اسيت که در آن، 

نوشييته نشييده اسييت و معقول  بالفعل چیزی

واقع شييدنش نیز همانند معقول واقع شييدن  

  (.74  :1980ارسيطو،  ) «سيایر معقولات اسيت

ها که به برداشيت  ی از این عبارتدر تفسيیر
 

ای دیگر  گونهای دیگر، همین متن را بهالبته عده .  1

کرده  گفتهقرائت  و  ترجماند  عبارت    ۀاند  صحیح 

تواند از  سسس نفس نیز می  واپسین، چنین است: »... 

گروه اخیر معتقدند این  طریق خودش، تعقل کند«.  

نوافلاطونی مشيييهور شيييده اسيييت، تلاش 

ای بیان شيود که گونهها بهشيود مفاد آنمی

با خودآگاهی دائمی نفس تعارضيييی نیابد؛  

سيييینا که همین برداشيييت را ابن برای م ال،

 گویيد:دربياب جملات یيادشيييده می  دارد،

بييالقوا از  ارسيييطو  عقييل،   بودنه ولاً منظور 

 های معقولبودن آن در قبال صييورته بالقو

عقيل در ابتيدا  اینکيه  اسيييت و    حصيييولی()

نی اسييييت کيه بر فعيالیتی نيدارد، بيه این مع

صيييور معقولات فعيالیتی نيدارد، نيه اینکيه  

بی نداشيته باشيد و هیچ صيفت و ماهیتی ایجا

را   (نظیر وجود ذاتی و خودآگياهی)  حيالی

: 1978سيييینيا،  ابنبيه آن نسيييبيت داد ) نتوان

(. Alwishah, 2015: 148؛  101ي100

توان این تفسيييیر را نیز بيه  همچنین می

کييه داد  نسيييبييت  »   شيييیيخ   معيقولعبييارت 

شيييدن  شيييدن عقل، همانند معقول واقعواقع

سييایر معقولات اسييت«، به شييناخت ماهیت  

و    واسيييطيه عقيل اشييياره دارد، نه آگاهی بی

از خيودش عيقييل  در   ؛وجيودی  عيقييل  اگير 

حال  هنگام شيييناخت چیزی، دریابد که در

خودش   حصيولی  شيناختن اسيت، به شيناختن

اشاره  خودآگاهی  به  اصلاً  صرفاً  بخش  و  ندارد  ای 

پیشتوصیف آنچه  بر  تفکر  که  است  آن  تر  گر 

می میسر  نفس  برای  است،  شده   شودآموخته 

(Cory, 2014: 28, f.n. 41 .) 
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و درواقع، همین کيه درك   آیيدنیز نيایيل می

یء  ذاتش در حيال تعقيل فلان شييي کنيد  می

فهمد اسيييت، حصيييول آن حصيييول را می

(Alwishah, 2015: 155  نصيیرالدین  ؛

 (. 484، 2ج  :1386طوسی، 

اما گروه دیگری که ،الب شيييارحان 

گیرند و افرادی نظیر ارسطو در آن جای می

 595يييي 520)رشيد  و ابن افریدوسيی  اسيکندر

نيد،  اهيای اصيييلی آنق( از شيييخصيييیيت.ه 

تر دارند و با اسيتناد به  گرایانههتفسيیری تجرب

های ارسييطو، حتی شييناخت نفس از عبارت

  محورتجربيهخودش را بيا معرفتی بیرونی و  

کننيد. در نگياه برخی محققيان، توجیيه می

 های پرشيماری که با قرائتشيرح  ۀواسيطبه

، این ارسيطو نوشيته شيده   نفس ۀرسيالبر   اخیر

به    ،1مشيرو  خودآگاهی  مشيهور بهتفسيیر  

  2ارسيطویی معروف شيده اسيت  خودآگاهی

(Cory, 2014: 27-28)  داران و طرف

سيینا  این تفسيیر، با دیدگاه کسيانی نظیر ابن

ۀ کننيد و آن را التقياطی از نظریي مخيالفيت می

 ,Coryند )دانارسيييطویی می-نوافلاطونی

این گروه  23 :2014   ۀمعتقيدنيد تجربي (. 

در خودآگاهی ، حسيی و معقولات انتزاعی

 ،حسيييی  ۀاسيييياسيييی دارنيد. تجربي   أثیریتي 

 

1. dependent self-knowledge. 

شير  دریافت معقولات عینی اسيت و پیش

آیند، معقولاتی که از این راه به دسيييت می

ظهور خودآگياهی و حيدگيااری آن   برای

. (Cory, 2014: 32)  کنندوسيياطت می

 ۀرسييالشييده از  بر دو عبارت نقلالبته علاوه 
دیگری نیز   ، در سيخنان ارسيطو شيواهدنفس

وجود دارد کيه این برداشييييت را تقویيت  

گوید: »لزوماً عقل می  او  برای م الکند؛ می

یابد که حس طوری به معقول ربط میهمان

 اگر،  (72:  1980ارسيييطو،  « )بيه محسيييون

عقل نظیر حس باشيييد، عمل   طبق این بیان،

دهد؛ چون در شناخت  ر  نمی  خودآگاهی

کند بر خودش تأمل نمی  یحسيی، هیچ حسي 

نيميی راه  از خيودش  شييينيياخييت  بييه  بيرد. و 

تيجيربيي  و   ۀهيميچينيیين  مسييييتيقيیيم  حسييييی، 

 ,.Bakker, et-al)  ،یراسيتنتاجی نیسيت

2007: 92-93). 

گاشته از این شواهد، مبانی ارسطویی 

نیز پایرای خودآگاهی مشيييرو  اسيييت و 

صيييورت او کيه در مبياحي» ييييييي مياده   ۀنظریي 

اش شيناسيیشيناسيی و معرفتمربو  به نفس

عمیقی گااشييته اسييت، با این تفسييیر  تأثیر  

 هماهنگ است.

ارسيطو   ،شيناسيیتوضيیح آنکه در نفس

ارسطویی  2 دیدگاه  از  هرجا  نیز  پژوهش  این  در   .

 آوریم، این تفسیر را مدنظر داریم. سخن به میان می
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صيييورت و ماده   ۀنفس و بدن را رابط  ۀرابط

دانيد و اگرچيه این دو را متميایز معرفی  می

کند و صييورت نفسييانی را عامل فعلیت می

دانيد، بيدنی می  ۀ موجود زنيده و ،یر از مياد

دایی دلیيل بر امکيان جي   ،یریيت رااميا این  

بييدن   از  نيميینيفيس   1آوردبييه حسيييياب 

(Robinson, 2020 و رابطي )را  هيانآ  ۀ 

معتقيد  زیراداند؛  دو جوهر متميایز نمی  ۀرابطي 

فردی اسيت هر جوهری عملکرد منحصيربه

جوهر مسيييتقيل  و بيدن دو  دارد و اگر نفس

  شاند، دیگر پیوستننو مستقل عمل کن  باشند

 ,Van Dyke) بيه یکيدیگر وجهی نيدارد

به   ،شيناختی(. این تلقی نفس189 :2009

دهد که نفس ناطقه را در ارسييطو مجال می

ابتدای پیدایش، در حد صيييورت منطبع در 

 ۀمياده در نظر بگیرد و بيا توسييييل بيه نظریي 

گرایانه  کاملاً تجربه  ایصورت، نظریهيي ماده 

( که در Brown, 2001: 19را بسرورد )

انسييييانن،  آ معيرفييت  یييا  فعييالیتی   ،درك 

( و Lewis, 1996: 39اسييت )منفعلانه  

 ۀکردنش، همچون ميادپیش از عميل  ،عقيل

هيیيچ  اسييييتاوليی   عيميلاً   نييدارد  فيعيليیيتيی  و 

 

نظری .  1 که  مدرنی  و  کهن  شارحان  از    ۀ بسیاری 

بدن را  ينفس  ۀ لأارسطو درخصوص مس  ۀماديصورت

کرده  ماده بررسی  تفسیر  همین  را  اند،  گرایانه 

قرار  برگزیده  مدنظر  را  تفسیر  همین  هم  ما  اند. 

(Pasnau, 2004: 334  هيیيچ بيليکييه  و   )

 .(Kaukua, 2015: 21چیزی نیسييت )

 پایرانعطاف  چنانآن را عقل  خاصيیت،  این

 کنيد؛ تعقيل را چیزهميه  توانيدمی کيه  کنيدمی

 اش،صييورتیبی که  اولی ۀ ماد م ل درسييت

دهد؛ می  آن  به  را صيور  ۀهم دریافت  قابلیت

 صورتيييي ماده  ۀنظری  ، هرچقدرترتیباینبه

 نیز  عقيل  از  تلقی  این  بياشييييد،  پيایردفياع

)  پييایيردفيياع بيود   ,Robinsonخيواهييد 

2020.) 

 شيناسيی مبتنینفس  براسيان این نظام

وابسته به    شناسیمعرفت  صورت ويييي بر ماده 

، چون معقولیت، به فعلیت وابسيته اسيت  ،آن

بيالفعيل   عقيلِ تعقيلِ خود نیز فقط ۀلي در مسيييأ

نيه  کنيدمیتعقيل  خودش را    عقيل بيالقوه ، 

(Cory, 2014: 55  ،)شيييدن اميا بيالفعيل

، فرع بر ارتبيا  آن بيا تعینبی  ۀ عقيل بيالقو

های علمی تو حصييول صييور عالم خارج

آن  صيييييورت بيييرای  اسيييييت بيييخيييش 

(Beakleyet-al.,1992: 193  ؛

Robinson, 2020 از یيکيی  تيعيبيیير  بييه  (؛ 

 ، ميا ۀ عقيل بيالقومفسيييران، بيه نظر ارسيييطو » 

ارسطو  داده  خود  که  نماند  ناگفته  اما  استدلال  ایم. 

کرده است که نفس باید مجرد باشد، چون در ،یر  

نمی صورت،  هماین  دریافت  صورت  ۀ تواند  را  ها 

 . (Robinson, 2020) کند
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یابد، بلکه ذاتش  خودش را مسييتقیم درنمی

های اخاشده از صور خیالی طریق نوع  را از

 از تر » یيا بيه بیيانی تفصيييیلی  کنيد«درك می

شيوند و طریق اشيیاسيت که افعال شيناخته می

شيوند  یق افعال اسيت که قوا شيناخته میازطر

خودش را   ،و ازطریق قواسييييت کيه نفس

(. Cory, 2014: 180-181)  شناسد«می

آ،ياز فراینيد   ۀنقطي   ،درنتیجيه، معرفيت نفس

ایی شناخت  معرفت نیست، بلکه محصول نه

ادراك درجييه اسييييتیييا   ,Lewis)  اول 

1996: 39). 

، آگياهی عقلانی عقيل، اسييييانبراین

همانند    ، بلکهمسيييتقلی نیسيييت  یالتفاتفعل 

کار  ،یرمستقیم است و کمک  دیگرآگاهی،

آن،   منيابعافعيال تعقلی معمولی مياسيييت و  

اسيييت کيه در تعقيل  هياییهميان سيييازوکيار

به تعبیر خود ارسطو، . اول وجود دارددرجه

ز معقولی همچون سيييایر معقولات نفس نی

شناخت   فرایندو   (74: 1980ارسطو، )  اسيت

شييناخت دیگر معقولات   فرایند  دنآن، همان

 است.

ارسيييطو دربياب خودآگياهی،    ۀنظریي 

 

هیچ.  1 »من  که  است  این  هیوم  نمیرأی  توانم  گاه 

چیزی  و هیچ  ؛مگر با ادراکی حسی  ،خودم را دریابم

به  .  توانم مشاهده کنم، مگر ادراك حسی را«را نمی

مجموعه  وی،ور  با یا  »توده  ادراكذهن  از    های ای 

گرایی پیش رفتيه  قيدر در جيانيب تجربيهآن

در طرف  را  پژوهشيييگران آن  برخی  کييه 

اند و ارسيطو نظر گرفته افرا  این مبح» در

 Klima) 1اندرا سييلف هیوم معرفی کرده 

et-al., 2018: 2 .) 

گرایی  گیری از تجربه کناره . انقلاب سینوی:  2

 ارسطویی 

ابتکيارات ابن سيييینيا، تميایزنهيادن میيان از 

 گااشيييتنماهیت و وجود و به تبع آن، فرق

ميياهيوی  و  )جيزئيی(  وجيودی  ميعيرفييت  بيیين 

اسيييييت  ,.Rahman et-al)  )کييلييی( 

(. وی میيان معرفيت جزئی 71-72 :2010

گياارد و اولی  می  و کلی از نفس نیز تميایز

لطبع( و دومی را بياو  را شيييعور بيه نفس )

داند شييعور به آن شييعور )و اکتسييابی( می

(. بيا اینکيه  30:  1404 ؛61:  1371سيييینيا،  ابن)

 ۀ کننيدمشيييهور آن اسيييت کيه عقيل درك

بودن کلیات اسيت و نه جزئیات، وی جزئی

آگياهی شيييخص بيه خودش را ميانع از آن 

عقييلِنمی کلیييات، کننييددرك  دانييد کييه  ۀ 

: 1404، اسيینابنمدرِك این آگاهی باشيد )

در بح»    (. بوعلی117:  1371سيینا،  ؛ ابن80

ها نفسی مختلف است« و در ورای این ادراك  حسی

  نیست و نفس را باید داستانی عامیانه و تخیل دانست 

(Pasnau, 2004: 335-336 .) 
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صييورت ييييي شييناختی، از دیدگاه ماده نفس

شيييود و نفس را ارسيييطویی رویگردان می

دانيد و آن را موجودی منطبع در بيدن نمی

 ۀگیرد و حتی گاهی رابطمستقل در نظر می

ۀ بيدن و لبيان نفس و بيدن را همچون رابطي 

(. 225الف: 1405سييینا،  ابنکند )معرفی می

نفس فقط بيه این دلیيل بيه وی معتقيد اسيييت 

شيييود کيه امکيان وجودش، بيدن نیيازمنيد می

در ذاتش نیسييت، بلکه همراه با بدن اسييت؛ 

نبود، بيه بيدن نیياز   بنيابراین اگر نفس حيادث

. نفس (176: 1404،  سييیناابنکرد )پیدا نمی

برای اسيتکمال برخی قوایش به بدن و امور 

به    دارد، اما اسييتکمال نفس ناطقه  بدنی نیاز

بدن ارتباطی ندارد و م لاً چنین نیسيييت که 

حسياسيیت  ۀکودك در حال رشيد، از مرحل

 و فقط بيا امرینياطقیيت برسييييد    ۀبيه مرحلي 

کيه عقيل بيه آن   یيابيداسيييتکميال می  خيارجی

(. 403ب:  1405سيييینيا،  ابن)  1کنيدافياده می

سيييینيا، در شييينياختی ابنهمین مبنيای نفس

گياارد و او  شييينياسيييی او نیز اثر میمعرفيت

شيييود کيه آگياهی نفس نياطقيه از معتقيد می

عکس  خودش، معرفتی ذاتی اسيييت کيه بيه

 

 . و انما تستکمل فی امر خارج یفید العقل.1

آیيد کيه  عبيارتی، خودآگياهی وقتی پيدیيد می. بيه2

ناطقيۀ حادث را بر بدن مسيييتعيد افاضيييه  عقيل، نفس  

 کند.می

ها، با دخالت بدن و قوا همراه سييایر معرفت

مقدم ( و  211يي 210: 1400سینا،  ابن)  2نیست

 ,Brownبر تجربه و مسيتقل از آن اسيت )

بييه28 :2001 خيودآگيياهيی  عيبييارتيی،  (؛ 

شيييناختی بر خودش  ۀ اسيييت، چه قو برقرار

تفکر کند، چه بر شيييیئی، چه اصيييلاً تفکر 

در تضييياد با روشييينی  بهاین سيييخن   و  نکند

 ,Alwishah)  دیدگاه ارسييطویی اسييت

اینکييه   (.147 :2015 تفهیم  شيييیخ برای 

نياطقيه از  ،نفس  لحياظ وجودی و هم   هم 

ازنظر معرفتی، از بيدن مسيييتقيل اسيييت، در 

نسيان معلق در ، وضيعیت ا3اسيتدلالی تنبیهی

کنيد کيه شيييرایط  فضيييایی را تصيييویر می

شيود اعضيای بیرونی و می موجبخاصيش  

ذاتش    اش را درنیيابيد، اميا از خود ودرونی

 ؛ 27-26:  1375،  سيييیناابنشيييود )،افل نمی

(. تأکید او بر  233:  1381؛  350يي 348:  1375

واسييطه بی  ،این اسييت که آگاهی یادشييده 

محسييون که عکس آگاهی از اسييت و به

طلبيد، در شييينياخيت نفس از واسيييطيه می

شيود و اگر چنین خودش، آلتی واسيطه نمی

شييود، درواقع شييخص از بدن محسييوسييش 

بر شعور نفس به ذاتش برهانی  . بوعلی معتقد است  3

 (. 161: 1404سینا،  شود )ابناقامه نمی
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: 1404، سييیناابننه نفسييش )شييود، آگاه می

گیری از آلت را مخصوص بهره   سیناان(.  80

دانيد و آن را معرفيت بيالقوه و اکتسيييابی می

دش نفس به خو  ۀواسيطمتمایز از آگاهی بی

داند که معرفتی بالفعل و دائمی اسييت و می

زميان و متلازم بيا وجود نفس حياصييييل هم

د و نفس مفطور و مطبوع با آن است شومی

؛ 148:  1404سيینا،  ؛ ابن60: 1404سيینا،  ابن)

شيعور ما به  عبارتی،  (؛ به79:  1404سيینا،  ابن

ذاتميان، خود وجودميان اسيييت و همین کيه 

شيعور بالفعل نیز شيود، این  ذات حاصيل می

آید و پیدایشيش قید خاصيی ندارد  پدید می

ت خاصيی اختصياص ندارد و دائمی و به وق

 (. 161: 1404سینا، ابناست )

بودن  مشيروطی از قبیل تا  اسيان،براین

توصيیف  نداشيتن نفس که در خلقت و آفت

سييینا،  ابنموقعیت انسييان معلق ذکر شييده )

و نيد  ا(، موجيب تحقق تيام ذات235:  1381

  ،یا ذات انسيانی حاصيل نیسيت   ،هابدون آن

ای عارضيييی دارد و همین باع»  یا نقیصيييه

شيود شيعور به ذات مختل شيود. شيیخ در می

کنيد ذیيل توصيييیف انسيييان معلق اظهيار می

، م لاً هيایی کيه ادراك کياميل نيدارنيدانسيييان

شييخص  شييان تعطیل شييده )حوان ظاهری

خواب(، یا حوان ظاهر و باطنشيان با هم از 

اسيت )شيخص مسيت(، به انسان با  افتاده کار 

شيييونيد و از وجود ادراك کياميل ملحق می

ذاتشيان ،افل نیسيتند؛ اگر هم پس از خواب 

 یا مستی نتوانند تأیید کنند که در آن حالت

داشيييتييه ذاتشييييان علم  علييت  بييه  بييه  انييد، 

ی اسيت، نه نبود آگاهی در آن کارفراموش

 : 2ج ،1386)نصيييیراليدین طوسيييی، حياليت 

شعور به شعور (؛ به تعبیر دیگر، 376يييي 375

،یر از (  یا یادآوری شيييعور بالاات)  بالاات

شيعور بالاات اسيت و ممکن اسيت شيخص 

یادنسيسردن کارهایی بیدار نیز در صيورت به

 داده، بيه یيادکيه از سييير آگياهی انجيام می

  ااتالي شيييعور بي ،  در آن هنگيام  کيه  نیياورد

  و به (61:  1371سيييینا،  )ابنداشيييته اسيييت  

سيینا،  )ابناکتسياب و تنبیه نیاز داشيته باشيد  

1404:  30.) 

روی 1.  2 دلایل  تجربه .  از  بوعلی  گرایی  گردانی 

 ارسطویی 

سيینا برای رسيیدن برای آنکه نشيان دهیم ابن

بيه دیيدگياه مقيابيل خودآگياهی ارسيييطویی، 

توجیهاتی داشييته اسييت، به برخی از دلایل 

آگياهی مشيييرو     ۀمخيالفيت شيييیخ بيا نظریي 

 کنیم: ه ارسطو اشاره میمنسوب ب

ترین دلیيل، هميان دیيدگياه الف. مهم

سييینا و اعتقاد او به تجرد شييناختی ابننفس

نفس اسييت که با دیدگاه ارسييطو که نفس 

دانيد،  را همچون صيييورت حيال در مياده می



 ب 
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عقيل   ،ازنظر ارسيييطوکنيد.  زاویيه پیيدا می

قو فقط  نييه ذات   ۀ منفعييل  دارد،  خيياصيييی 

خياصيييی و بيا ادراك ميدرك اسييييت کيه 

(،  72:  1980ارسيطو،  ) شيودتعقلش فعال می

سيييینا معتقد اسيييت عقل منفعل ذات اما ابن

دارد؛ چون اگر چیزی ذات نداشييته باشييد، 

 شيييدن را همقيابلیيت وجودیيافتن و بيالفعيل

صيرفاً  شيیخ معتقد اسيت عقل منفعلندارد.  

ی، بالقوه های علمی حصيولدر قبال صيورت

  تحيالي بيالفعيل،    ذاتی دارد کيه  اسييييت و

 ،اسييانبراین. حضييوری دارد  ۀانخودآگاه

تيأییيدی مجيدد بر   ،یيافتن عقيل منفعيلفعلیيت

پیيدایش    عليتو   وجود خودآگياهی اسيييت

نييمييی مييحسييييوب  شييييود خييودآگيياهييی 

(Alwishah, 2015: 147-148).  

ب. مراد ارسطو از همسانی تعقل خود 

طبیعتاً عقلی   ها مشيخص نیست.با سيایر تعقل

اولی، بيالقوه در نظر گرفتيه   ۀ کيه همچون مياد

در شيناخت    ۀشيده، صيورتی ندارد تا واسيط

 روسييت که ارسييطوخودش شييود و ازاین

  معقول  برای خودش  بيالقوه،  عقيل  گویيدمی

  همچون بلکيه  واسيييطيه،بی  نيه  اميا شيييود،می

 معقول  مفهوم،  ۀواسطبه معقول،  اشیای  سایر

 این  به مطلب،  این  اثبات  برای  وی. شيودمی

 و  بالفعل معلوم»  که کندمی  اسيييتناد  اصيييل

  نتیجييه  و  «موجودنييد  یييک  بييالفعييل،  عييالم

  مفهوم  بيالفعيل،  معلوم  مفهوم  کيه  گیردمی

  توانيدمی  عيالم  آن،  بيا  و  اسييييت  نیز  عيالم

 ,Aquinas)  دریييابييد  نييیييز  را  خييودش

1951, Book III, Chapter IV, 

Lectio 9, 727.) 

عبيارت اخیر را کيه ممزوج بيا تفسيييیر 

آکوئینان اسييت، سيينت مرسييوم شييارحان 

  انکنيد؛ آني نیز تيأییيد می  را  یونيانی و عرب

صيييورت   گيویينييدميی بييا  را  خيودش  عيقييل 

صيورت خودش، بلکه    با  شيناسيد، ولی نهمی

 ,Cory)  صيييورت انتزاعی شيييیء عینیبا  

 (. اما 28 :2014

اسيکندر افریدوسيی شيارحانی همچون  

انتزاعی در خودآگاهی را دخالت صييورت  

همراه قيل و معقول اای اتحياد عي گونيه طرح  بيا

ميی  کينينييدميی بييه   گيویينييدو  ميربيو   افيعييال 

شيناخت اشيیای عینی، ضيرورتاً همان افعال 

مربو  به شيناخت شيخص از خودش اسيت 

کند، به  و وقتی شيخص بر آن اشيیا تعقل می

اندیشيييد و هنگام تعقل، آن خودش هم می

الفعل شيوند؛ چون اگر عقل باشيیا، عقل می

ها را نیز و آن عبارت باشيد از اشيیای معقول

بييه   درواقيع  کينييد،  خيودش تيعيقييل  تيعيقييل 

(.  Cory, 2014: 28-29)  پييردازدمييی

برخی محققيان معياصييير نیز بيا تيأییيد همین 

اند براسييان نظر ارسييطو، برداشييت، گفته

بيياليقيوه    وقيتيی  ميعيقيولات  از  یيکيیعيقييل 
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 آن  بيا  ای گونيهبيه  کنيد،می  تعقيل را اشعيادی

-Lewis, 1996: 39)  شيييودميی  یيکيی

40 .) 

اگر تفسيیر اخیر از چگونگی دخالت  

صيورت علمی در خودآگاهی را معیار قرار 

سييینا از دو جهت بر آن نقد وارد دهیم، ابن

. بيه نظر او خودآگياهی بيه ثبيات  1کنيد:  می

نیياز دارد و این ثبيات را فقط نفس مجردی 

کنيد کيه از امور خيارجی، م لاً  برآورده می

ینا،  سييي متأثر نباشيييد )ابن ،حس و متعلقاتش

(، اميا بيا این تفسيييیر از سيييخن 234:  1381

ارسيطو، نفس هر لحظه، خودش را متناسيب 

کنيد و ثبيات  بيا معقول بيالفعلش تعقيل می

. همچنین  2(؛  Cory, 2014: 113ندارد )

اتحياد عياقيل و معقول ختم   ۀبيه نظریي این ادعيا  

کم در برخی سييینا دسييتشييود که ابنمی

شيييدت با آن مخالفت کرده مواضيييعش، به

ایيينا اتييحيياد  وی  در سييييت.  را  چيينييیيينييی 

مييی جيياری  نييه  1دانييدخييودآگيياهييی   ،

 (.329ي327: 1375، سیناابندیگرآگاهی )

با   ، شيييناخت نفسسيييیناج. به نظر ابن

بینی همراه اسييييت کيه هیچ  ای درونگونيه

شيود؛ درنتیجه  ای جایگزین آن نمیواسيطه

 

فیلسوفان مؤسس  . این دیدگاهی است که  1 تمامی 

:  2ج ،  1366یزدی،  مصباحاند )مسلمان آن را پایرفته

 (. 204ي 203

ایين درون و اگير  رد  و خيودآگيياهيی  بيیينيی 

بینيانيه و نظر برونگونيه  انکيار شيييود، هیچ

توانيد جيایگزین آن ای نمیدیگرآگياهيانيه

کلی مسييدود و راه شييناخت نفس بهشييود  

 (.80: 1404سینا، شود )ابنمی

پس از   ،اشياراتدر کتاب   سيیناابند. 

، اشيکالی را طرح و نقد  گزارش انسيان معلق

نفس در  می بيه وسيييياطيت فعيل  کنيد کيه 

خودآگاهی اشياره دارد. اشيکال این اسيت 

ی  واسيطه ما بهممکن اسيت کسيی بگوید  که 

در   م. شييیخیشييوبه ذاتمان آگاه میمان،  فعل

یيا   کنيد کيههيایش اظهيار مییکی از پياسيييخ

فعل پیشياتأملی، فعل به معنای کلی اسيت و 

شييود؛ یا فاعل به فاعل خاصييی مربو  نمی

. در فرا اول، فعل به شيخص  داردخاصيی 

شييود و اگر به شييخص خاصييی مربو  نمی

هم که شيخص  «من» بو  نشيود، به  معینی مر

. در فرا شيييودمربو  نمی،  مینی هسيييتمع

دوم هم اگر فعيل، مختص بيه من بياشييييد،  

فعل  زیراشييود؛ در اثبات ذاتم نمی  ۀواسييط

من، از آن نظر که فعل من اسييت، جزئی از 

شيييود و در مفهوم ذات من محسيييوب می

شيييود، یيا فهم، ذات، قبيل از فعيل اثبيات می
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شيييود، نه  آن اثبات میکم همراه با  دسيييت

(. برخی 235: 1381سيینا، آن )ابن  ۀواسيطبه

است آن  ارسيطو مسيتلزم   بیان  به اینکهباتوجه

درجييه فيعيليی  ميتيعيليقکييه  ،يیيرتييأميليی،  و    اول 

 ۀای باشيد که واسيطشيناسيایی توجه متأملانه

، این اشييکال و در ظهور خودآگاهی اسييت

ارسيطو و نقد   ۀترتیب، شيرح نظریپاسيخ را به

 ,Kaukuaاند )سييینا دانسييتهظر ابنآن ازن

توان آن را هم شيياهدی  ( و می73 :2015

صيریح بر رویگردانی شيیخ از دیدگاه معلم 

 اول دانست.

گرایی آکوئیینیاسیی: تلیفیق منظر  . تقیرییب 3

 ارسطویی و سینوی 

جزئی   ۀآکوئینان خودآگاهی را به دو دست

بييه وجيود و   داشيييتين)خيودآگيياهيی  نيفيس 

تفصيييیلی بيه  )خودآگياهی  و کلی    لش(افعيا

 ,Aquinasکند )تقسیم می  (هیت نفسما

(. هردو خودآگياهی پس از 312 :2020

 شييييدن عقيل و وقوع خودآگياهیبيالفعيل

مهم این اسيت که   ۀ. نکتدندهبالفعل ر  می

دیييدگيياه  نحو  در  دو  تمييایز   ۀ آکوئینييان، 

خودآگياهی بيه این دلیيل نیسييييت کيه در 

خودآگياهی جزئی، بيه وجود نفس آگياهی  

اریم و در خودآگياهی کلی، بيه مياهیتش،  د

در   امياانيد، بلکيه هردو خودآگياهی، مياهوی

نيياميتيمييایيز   عيليميی  بييا  جيزئيی،  خيودآگيياهيی 

طرفیم؛ چون نفس هنوز کاملاً وضوح نیافته  

درك  وجودداشيييتنش را  فقط  و  اسييييت 

کنیم؛ مانند اینکه هنگام دیدن شييیئی از می

فهمیم و راه دور، فقط وجودداشيتنش را می

اش نياآگياهیم. اميا در یيت تفصيييیلیاز مياه

نظرورزی  و  تحقیق  بييا  خودآگيياهی کلی، 

انييدك آگيياهييی فييلسييييفييی،  بييه  انييدك 

یيابیم و اجزا و قوا و تری راه میتفصيييیلی

کنیم سيييایر تفصيييیلات نفس را درك می

(Cory, 2014: 77-83 ;Aquinas, 

سيييینا نیز با . البته در نظر ابن(927 :2020

نييفييس، بييه  جييزئييی  و  وجييودی   آگيياهييی 

شود و تفصیلات ماهوی نفس مشخص نمی

به تحقیقات فلسيفی نیاز اسيت، اما ناآگاهی  

از امور ماهوی بعدی، نقصيييی در وضيييوح  

بيه خودش و قوت  آگياهی وجودی نفس 

کنيد، اما در نمی  ایجيادنفس در خودآگاهی  

دیيدگياه آکوئینيان، آگياهی نفس بيه وجود 

اش، آگاهی درنهایت ضييعف و ابهام  جزئی

کنندۀ آن، آگاهی تقویت  اسييت و مکمل و

اسييييت  نيفيس  ميياهيوی  تيفيياصييييیييل  بييه 

(Aquinas, 2020: 317.) 

تيومييان  ،پيس دیييد  ، آکيوئيیينييان  از 

لحاظ زمانی، بح» از خودآگاهی اگرچه به

لحياظ   جزئی نيامتميایز مقيدم اسيييت، اميا از



464 

 

 1400  پاییز و زمستان،  27فلسفی، شماره   تأملاتدوفصلنامه علمی  

 

 

کلی تقدم   خودآگاهیشييرافت و وضييوح،  

دارد و کميالِ خودآگياهیِ جزئی اسييييت؛ 

  ۀواسييط سييینا، علم بیدر نظر ابن کهدرحالی

از حصيييول  قيبييل  چييه  بييه خيودش،  نيفيس 

خودآگاهی ماهوی، چه پس از آن، همواره 

یيافتن خودآگياهی وجود دارد و بيا تکياميل

هویييت نمی تغییر  دهييد؛ همچنین  ميياهوی، 

دليیييل  بييه  جيزئيی،  شيييیيخ، آگيياهيی  ازنيظير 

بودن، تقدم بالشرف نیز دارد. منشأ واسطهبی

شيييناختی  این باور آکوئینان، دیدگاه نفس

 اوست.

 شيناسيی، وی همچون ارسيطودر نفس

نیسيت    یکه نفس جوهر مسيتقل  معتقد اسيت

بييه بييدن  صييييورت  مييی  و  آیييد شييييمييار 

(Aquinas, 2020: 1868-1869 و  )

خيودآگيياهيی   بييا  را  اعيتيقيياد  هيميیين  سيييسيس 

 ,Cory)یيابيد  نياسيييازگيار می  1فراآگياهيانيه

تيفيياوت  39 :2014 حيیيطييه،  هيميیين  در   .)

صييورت او و ارسييطو در این ييييي ماده   ۀنظری

 ۀ همچون مياد  را  نفساسيييت کيه ارسيييطو  

کيه صيييرفياً منفعيل   گیرددر نظر میاولایی  

خارجی، هیچ فعلیت و   ۀاسيت و بدون تجرب

 

1.  supraconscious self-knowing 

،یرآگاهانه و  بالفعل  در  خودآگاهی  که  است  ای 

( دارد  ریشه  نفس  ماهیت   :Cory, 2014اصل 

26 .) 

؛ Pasnau, 2004: 334شيناختی ندارد )

Beakley et-al.,1992: 193)،    امييا

)م لاً    آکوئینان با تأثیری که از پیشييینیانش

ای را پيایرفتيه اسييييت، نظریيه  آلبرت کبیر(

  تواننمیکند که براسييان آن، عرضييه می

اولی    ۀ وضيييعیيت نفس را دقیقياً همچون مياد

از دیدگاه  ،ترسيييیم کرد و با شيييیبی ملایم

 گیرد.ارسطویی فاصله می

صيييحنيي تومييان   از  را  بييالقوه    ۀنفس 

بييیييرون ازنييمييی  واقييعييیييت  و  لييحيياظ    بييرد 

گیرد، بلکيه  اش نمیوجودشييينياختی نيادیيده 

ازنظر  صيرفاً  ،نفس بالقوه   شيود کهمیمعتقد 

 و شيييودشييينياختی معقول واقع نمیمعرفيت

، در شيييدنشو بيالفعيل  کردنپیش از عميل

بيا اشيييیيای معقول نیسييييت    ،قیيان  چیزی 

(Aquinas, 1951, Book III, 

Chapter IV, Lectio 9, 727   ؛

Pasnau, 2004: 334).    او  بييه عقیييدۀ

نحوه  هریييک  بييالفعييل،  و  بييالقوه  ای  عقييل 

انيد  هی دارنيد کيه بيه ترتیيب عبيارتخودآگيا

. وی با 2ز: خودآگاهی اسيتعدادی و بالفعلا

خودآگياهی    ۀ طرح تميایز میيان این دو نحو

به  . چنان2 این تقسیم مختص  که در مقدمه گفتیم، 

 آکوئینان نیست، اما طرز تعبیر به او اختصاص دارد.
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 ۀقصيييد دارد بین دو نظریيه جمع کنيد: نظریي 

منسيييوب بيه ارسيييطو کيه خودآگياهی را 

داند دراك حسيی امر عینی میمشيرو  به ا

سيييینيا کيه ذات و دیيدگياه کسيييانی نظیر ابن

نظر از هر امر و شير  خارجی، نفس را قطع

 ,Cory, 2014: 3داننيد )خودآگياه می

امييا  53 ,37-38 ,17 وضيييييعييیييت  (. 

ی رمزآلود  ۀنظریي عقيل بيالقوه،    خودآگياهیِ

از را رقم می پیش  نفس  کييه در آن،  زنييد 

یيابيد،  بيالقوه میخودش را نيه کياملاً    فعلیيت،

 (.Brown, 2001: 25) نيه کياملاً بيالفعيل

 ۀ با اصطلاح مرحل  آکوئینانگاهی مفسران  

 :Pansnau, 2015)خودآگاهی   مضيمر

 ۀ( یيا مرحلي Cory, 2009: 214؛  625

خودآگياهی، بيه این حياليت   بيالفعيلِ نيامتعین

، (Gilson, 2002: 255کنند )اشياره می

کار  « را به1»استعداد  مفهوم  ،توماناما خود  

 برد. می

اسيييتيعييداد،  آکيوئيیينييان،  رأی  بينييابير 

مفهومی عام اسيت که فقط در خودآگاهی 

نييدارد.   کيياربيرد  طيورکيليی  بييهاسيييتيعييدادی 

 ند کهاکیف  ۀاسييتعدادها عوارضييی از مقول

قوه و   ۀ. در میياني 1دارنيد:    خصيييوصيييیيتدو  

اوليیافيعييل کيمييالات  یيعينيی  هسيييتي   نييد:  نييد؛ 

 

1. Habitual or habit. 

2. Subjectively equipped. 

3. Habit of synderesis. 

کردن سيييمت عمل ند که بههسيييت کیفیياتی

کردن اجرایی . بيا اراده 2کننيد؛  هيدایيت می

شيوند؛ یعنی اگر شيرایط اجازه دهد، قوه می

از می  انفسيييیلحيياظ    را  تييا   2کننييدمجيهز 

فرميان اراده، عملیيات ميدنظر را  ۀواسيييطي بيه

  ( و بيهCory, 2014: 123)  انجيام دهيد

راحتی بهالف.    :کنند کهشناسنده کمک می

به فعل شناختی وارد ب.  به عملی بسردازد یا  

؛ Aquinas, 2020: 1944) شيييييود

Brown, 2001: 27).   حييوزه هييای از 

پی برد که توان میگری یادشيييده  تسيييهیل

گیرنيد: در دو دسيييتيه جيای می اسيييتعيدادهيا

عيمييل  اسييييتيعييدادهييای بييه  و   3ميعيطيوف 

 ,Aquinas)  4شييينياختی  اسيييتعيدادهيای

، اسيتعدادها. هر دو سينخ از  (318 :2020

مرتبط با خودشيان، اصيول بدیهی   ۀ در حوز

ميييی فيييراهيييم  را  آورنيييد اسيييييتيييدلال 

(Dougherty, 2011: 147) به. باتوجه  

، به اسيتعدادهای شيناختی )که اندك مجال

بيا بحي» نظری کنونی سيييازگيارتر اسيييت( 

برای اندیشيييیدن  کنیم.  کوتاهی می ۀ اشيييار

 شير  که یکی  به دو شير  نیاز اسيت ،فرد

شييناسيينده اسييت و براسييان عقل   مربو  به

مجهز و   5آن، بيایيد شيييخص ازنظر انفسيييی

4. Cognitive habits. 

5. Subjective. 
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شيييیء تا با حضيييور کمال باشيييد  صييياحب

؛  انجيام دهيد شييينياخيت را  ، عملیيات  1عینی

یابد که ئی ربط مییشييير  دیگر نیز به شييي 

قرار اسيت شيناخته شيود و مفادش این اسيت 

نیز   شيييیء عینیبرای شييينياخيت، بيایيد  کيه  

 باشد. دسترن درو موجود 

کمال اول عقل  که اسييتعداد شييناختی

دخياليت خیيال و در اثر ارتبيا  بيا ا  ، بي اسيييت

آید شيرایط خارج از خود عقل به دسيت می

کند و در پی آن، در و شر  اول را مهیا می

ر  ثانوی، کمال ثانوی یا صيورت تحقق شي 

شيود عملیاتی عقل )اندیشيیدن( حاصيل می

(Cory, 2014: 123.) 

اميا چیزی کيه اسيييتعيداد نفس برای 

 خلافشيود، برشيناخت خودش خوانده می

ند  اسيتعدادهای دیگر که عرا هسيتتمامی 

ميقيوليي   :Aquinas, 2020)  کيیيف(  ۀ)از 

اکييتسيييييابييی    (2324  ,Lambert)و 

نفس نیسيييت  عيارا بر  (،  109 :2007

(Aquinas, 2020: 313 عيیين بيليکييه   ،)

لحياظ   ذات نفس، ازو    اسييييت  ذات نفس

معادل اسيييت با اسيييتعداد لازم   ،کارکردی

برای افعيال یعنی  برای خودآگياهی بيالفعيل؛  

مربو  به خودآگاهی، خصيوصيیت اسيتعداد 

 گیرددارد یا در جایگاه اسيتعداد قرار میرا  

 

1. Object. 

(Aquinas, 2020: 312  مييقييام در   .)

سييینا وجود نفس توان گفت ابنمی مقایسييه

دانيد نياپيایر میو خودآگياهی را تفکیيک

تييومييان 161:  1404سيييييیيينييا،  )ابيين و   )

عین   را  برای خودآگاهی  اسيييتعدادداشيييتن

 ,Coryکند )تلقی میس ناطقه  فهسيييتی ن

2014: 128 .) 

مسييييألييۀ  در  کييه  نيفيس  ذات  حييال، 

سييييایر  اسيييتعييداد در  کييار  خودآگيياهی، 

از دو شييير   کنيد، یکی  هيا را میشييينياخيت

یافتن یافتن اسيتعداد )در اینجا، فعلیتفعلیت

کنيد خودش و خودآگياهی( را برآورده می

 که عبارت اسيت از شير  تجهیز انفسيی. اما

 زیراکند؛ صيرف تجهیز انفسيی کفایت نمی

نفس در ابتيدا فعلیتی نيدارد تيا معقول واقع 

شيييود موجب می  بودنه شيييود و همین بالقو

یافتن اسييتعداد، تکه شيير  دوم برای فعلی

بودن شيييیء عینی، دسيييترن یعنی لزوم در

(. Cory, 2014: 128حاصيييل نشيييود )

برای رفع این مانع باید به مبنای ارسيييطویی 

توميان توجيه کنیم کيه براسيييان آن، نفس 

شيييود و علم نیز با بالفعيل می ،بالقوه، با علم

 این آیيد. دردسيييت می  صيييورت علمی بيه

خود را با صيورتی بالفعل   صيورت، یا نفس،

شييناسييد که از خودش انتزاع  کند و میمی



 ب 

 سید علی حسینی   / سینا و آکوئیناس ابن رسی روند دگرگونی خودآگاهی مدنظر ارسطو در آرای  بر 

 

 
467 

 

 

 

کرده، یا با صيييورت علمی شيييیء خارجی 

یيابيد. فرا اول نيامعقول اسيييت؛  فعلیيت می

بيه درك زیرا   اولاً نفس بيا انتزاع خودش، 

و   اسييت ،یرمادیآید؛ چون خود نایل نمی

ميعيقيول بيرای  مييادی انيتيزاع،  شيييیء  کيردن 

بيه فرا محييالدارد  کياربرد ثيانیيياً اگر  ،  ؛ 

دلیل  رتی انتزاع کند، حاصييل انتزاع، بهصييو

شيييود، نفون منطبق می  ۀبودن، بر همي کلی

بيه نفس، بيا معرفتی  حيال آنکيه در معرفيت 

 :Brown, 2001)جزئی سيروکار داریم 

اصييل این  جا  آکوئینان هیچهمچنین    .(20

که »عقل نیز معقولی همچون    ارسييطویی را

شياهد نیاورده اسيت تا هاسيت«، سيایر معقول

گیری از خودش نیازمندی نفس به صيورت

کنييد اثبييات   (.Cory, 2009: 165)  را 

پس بيایيد بيه فرا دوم روی آورد و گفيت: 

بيه تيأثیر شييييدن،  نفس بيالقوه برای بيالفعيل

( دارد  نيیيياز   :Brown, 2001خييارجيی 

23) . 

تييأثیری   خييارجی چگونييه  تييأثیر  امييا 

  ۀآکوئینيان، تجربي اسيييت؟ در نظيام فکری  

و قوای حسييی به   1حسييی علت تفکر اسييت

اش  جایگاه شيایسيته کنند تاعقل کمک می

 

. وی در اینجا صراحتاً در برابر افلاطون و بوعلی  1

ند،  ا »قوای حسی برای فهم نفس لازمگیرد:  قرار می

صورت بالعرا، نفس نه اینکه بنابر نظر افلاطون، به

(. 33:  1387را بيازیيابيد )دیبياجی و دیگران،  

وی   کييه  پيیييداسييييت  ميوضييييع  هيميیين  از 

درخصوص جایگاه عقل فعال نیز دیدگاهی  

دارد  ارسييييطيو  لاتيیين  ميفسييييران  نيظيیير 

(Aquinas, 2020: 335-336 ؛

Amadio et-al, 2020 را آن  و   )

نمی تلقی  نفس  از  خييارج  کنييد، موجودی 

 داندای در درون شيخص میقوه   بلکه آن را

 کرده، ارائه خیال  و شيده   تجربه  آنچه  از که

کينييد ميی  انيتيزاع  را  ميعيقيول  هييایصيييورت

(Haldane, 1992: 205  درواقع عقل .)

 ۀدو شيييأن منفعل و فعال دارد که طبق نظری

انسييان مربو  صييورت، به دو بعُد يييييي ماده 

اش بيالقوه  شيييود: نفس در حياليت طبیعیمی

( )شأن منفعل Cory, 2014: 127است )

 (شودنفس که به بعُد مادی انسان مربو  می

(Gilson, 2002: 255 در و   )

ی ها اثر علّاش با محسيوسيات، از آنمواجهه

انتزاع صيييورتمی هيای  پيایرد و فعيالیيت 

عال کند )شييأن فها را آ،از میمعقول از آن

انسييييان ربط   صيييوری  ۀنفس کيه بيه جنبي 

ابن براسان دیدگاه  یا  برانگیزانند  معد  را  فقط  سینا، 

متعلق شناسایی متناسب  ،  برای عقلنفس باشند، بلکه  

 (. Haldane, 1992: 205د« )ن کنرا بازنمایی می
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. این (Gilson, 2002: 255)1(یيابيدمی

حاصل از فعالیت نفس،   های معقولِصورت

بخشيی به عقل دو وظیفه دارند: الف. فعلیت

خودآگياهی اسيييتعيدادی بيه   تبيدیيلبيالقوه و 

خودآگاهی بالفعل؛ ب. بازنمایی محسيون 

نخسييت، عقل صييورت    ۀخارجی. در وظیف

فيارغ از اینکيه صيييورت  را    شيييیء خيارجی

فعالش   ۀاسييت، با جنب  کدام شييیء خارجی

کنيد )عقيل فعيال( از مياده انتزاع و تجریيد می

تيعيیين کيمييال،  عيقييل،  فيعيياليیييت  هيميیين  و   و 

ميی ميوجييب  را  نييهشيييودفيعيليیيتيش  ایينيکييه    ، 

شيیء خاصيی  علمیصيورت نفس، صيورت 

عقل فقط در . پس  2منه اسيتشيود که منتزع

نیاز  خارجیشيييیء به    ،شيييدنهمین بالفعل

 ,Aquinas) شيناخت خودش در  دارد، نه

از آن   علمیصيييورت  ( و  1771 :2020

در  ،بخش به فاعل شناساستحی» که تعین

اسييييت دخیييل  از جهييت  خودآگيياهی    و 

بر   و دلاليت  بيازنميایی معلوم ميادی در عقيل

 

عقل فعالی که خود، صورت    ۀجایگاه شایستاما  .   1

است می  انسان  محسوب  ماده  فعلیت  چه  شودو   ،

دارد بالفعلمعنایی  آیا  است،  ؛  بالفعل  آنچه  شدن 

نیست؟ حاصل  به    پاسخبرای    تحصیل  دوباره  باید 

داد بازگردیم و بنابر تعبیر یکی از مفسران  مفهوم استع 

شیء خارجی، فعلیت صورت انسان    تومان بگوییم:

می تعین  درا  انسانربخشد؛  صورت  بالفعلِ    ،واقع 

بالفعل   محسون،  شیء  صورتِ  اما  است،  نامتعین 

نييدارد آن در خيودآگيياهيی  نيقشيييی  هيیيچ   ،

(Cory, 2009: 166) . 

التزام1.  3 وجوه  توماس.  دو    نداشتن  به 

 دیدگاه پیشین و طرح رأی تلفیقی 

 الف. تعبیر تيازه از عبيارت ارسيييطو: اگرچيه

 در تعقيل بيالفعيل خود، همچون تعقيل  عقيل

در اما ،  دارد، به شيیء بیرونی نیاز  سيایر امور

گیری از بهره   ۀ خودآگياهی بيالفعيل، شيييیو

 .شیء بیرونی متمایز است

عيبييارت  ایين  تيفسيييیير  در  آکيوئيیينييان 

خودش را همچون سييایر ارسييطو که »عقل  

کند« تفسييیری را که در معقولات تعقل می

ميی بييه ذهين  ميیابيتييدا  رد  و رسييييد،  کينييد 

بيا  می گویيد منظور این نیسييييت کيه عقيل 

بيه تعقيل خود   انتزاعی  صيييورت خودش، 

  آنچيه  کيه  کنيدتيأکیيد می. توميان  بسردازد

صيورت شيیء ،  شيودموجب خودآگاهی می

  اما به این مطلب نیز بسيينده   ت،خارجی اسيي 

و  است  محسون  کار  متعین  شیء  ،  صورت 

بهتعین است  بخشیدن  انسان  نامتعین   صورت 

(Gilson, 2002: 255.)   

دیگر:  2 ایضاحی  واسطه.  انواع،  صور  ای  اما 

کنند، اما  یمها عقل را بالفعل اند. این صورتنامرئی

آن به  ما  در توجه  حتی  نیست،  معطوف  ها 

 (. Pasnau, 2004: 340) خودآگاهی
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گوید اگر قرار باشيد صيورت  کند و مینمی

یک شيیء خارجی، م لاً صيورت اسيب، هم 

های خارجی شيود،  موجب شيناسيایی اسيب

هم عقل را بشييناسيياند، این صييورت واحد،  

در دو شييناخت، یک نقش نخواهد داشييت  

اش که در شناخت شیء خارجی و آن جنبه

ای نیسييت  )اسييب( دخیل اسييت، همان جنبه

مؤثر اسييت  ،عل از خودکه در شييناخت بالف

و درنتیجيه، حياليت خودآگياهی، از حياليت  

ميی ميتيمييایيز  عيیينيی  اميور   شيييود شييينيياخييت 

(Cory, 2014: 94-95.) 

انييدیشيييي  اینجييا آکوئینييان    ۀپس در 

کند خودش را بر عبارت ارسطو تحمیل می

این انيدیشيييه نیز تلاش او برای   ۀو پشيييتواني 

معرفی این مفهوم اسيييت کيه عقيل بيالقوه،  

شدن  است که برای مبدل  موجودیت و ذاتی

ازنظر انفسيی مجهز اسيت و  ،به عقل بالفعل

ای فعيالیيت نفس بر شيييیء خيارجی جرقيه

مانده  تاریک مهیيایِ از قبيلْ اسيييت که نفسِ

اینکه صييورت شييیء  کند، نهرا روشيين می

العله خارجی، صيورت نفس شيود و شيریک

  یيافتن آن شيييودبرای وجودیيافتن و معرفيت

(Aquinas, 2020: 313; Cory, 

2014: 62, 113) . 

توميان برعکس برخی   ترتیيب،اینبيه

شيارحان ارسيطو که عقل بالقوه را همچون  

نظر گرفتييه انييد و احکييام هیولای اولی در 

اند، عقل بالقوه هیولی را به آن نسيييبت داده 

گیرد را ذاتی بيا تجهیزات خياص در نظر می

تواند چنین رسيد علت اینکه میو به نظر می

راه نظير   بييه و  اعتقييادش  دهييد،  ارائييه  حليی 

و در این اعتقياد   بياشيييدبودن نفس  ،یرميادی

می تمييایز  ارسيييطو  از   ,Cory)  یييابييدنیز 

 .  (Pasnau, 2004: 334؛  216 :2014

سيييینيا: آنچيه در ب. مخيالفيت بيا ابن

شيييود، ذاتی خودآگياهی بيالفعيل درك می

اسيت که در حال فعالیت اسيت؛ آگاهی از 

پایر فعالیت امکانذات صيرف، ایزوله و بی

 نیست.

ميی ذاتي تيومييان  کييهگيویييد  ازنيظير   ی 

مجهز اسييييت،   برای خودآگياهی  انفسيييی

کنيد تنهيایی برای خودآگاهی کفيایت نمیبه

و شييير     را داردو فقط شييير  لازم آن  

آن، بيه فعلیيت رسيييیيدن عقيل   ۀ کننيدتکمیيل

رسيييیيدن، بيا   فعلیيت  بيالقوه اسيييت و این بيه

فعالیتی که بر شييود؛ فعالیت نفس میسيير می

ميواجيهيي  آ،يياز   ۀاثير  عيیينيی  شيييیء  بييا  نيفيس 

 شود. می

سيييینيا جيدا در اینجيا آکوئینيان از ابن

به نفس صيرفی که از شيرایط   زیراشيود؛  می

خارجی برکنار است، خودآگاهی را نسبت  

 .دهدنمی
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ج. تلاش برای جياب مزیيت دیيدگياه 

کيه شيييود  سيييینوی: آکوئینيان متوجيه می

اسيييت کيه مزیيت دیيدگياه سيييینوی در این 

شييخصييی در بینی اولخودآگاهی و درون

تييداوم ميی هينيگييام  آن  نيفيس در  و  یييابييد 

خودآگياهی صيييرف و دیگرآگياهی، در  

تيفيياوتيی  دارد،  از خيودش  شيييهيودی کييه 

( و Alwishah, 2015: 147یيابيد )نمی

شخصی  لحاظ حفظ منظر اول  این دیدگاه از

و شيييهود فرد درخصيييوص خود، و حفظ 

اری دارد اش قوت بسیهویت وجودشناختی

(Cory, 2014: 115)دليیييل  هيميیينبييه  ؛

اش م بت را در نظریه  ۀکند این نکتسعی می

اد،يام کنيد و برای این کيار، چنین طرحی 

دهد: ذات نفسی که هنوز با فعالیت ارائه می

معطوف بيه شيييیء بیرونی، بيالفعيل نشيييده 

خودآگاهی اسيتعدادی را  ۀاسيت، خصيیصي 

ی و ذات 1دارد و این خصيیصيه، خودآشينایی

آورد که شيير   را به ارمغان می ،یرکسييبی

در  و  اسييييت  بيياليفيعييل  لازم خيودآگيياهيی 

یيابيد و بسيييط مینیز    خودآگياهی بيالفعيل

بيالقوه و   ۀو میيان مرحلي   شيييودتقویيت می

کنيد تيا  بيالفعيل خودآگياهی ربط ایجياد می

پیش و پس از خودآگاهی بالفعل، هم منظر 

شيخصيی و شيهودی خودآگاهی حفظ اول

 

1. Self-familiarity. 

شييود، هم هویت وجودی نفس گسييسييته  

اگر خودآگاهی اسييتعدادی درواقع    نشييود.

وجيه  هیچبيه  و فعلش  نبياشيييد، دخياليت حس

صييورت مسييتقیم برای تواند نفس را بهنمی

خودش حاضير کند و خصيوصيیت شيهودی  

 شيودشيخصيی خودآگاهی حفظ نمیو اول

(Cory, 2014: 130.) 

 ،فعيالیيت نفس؛ سيييطو. مخيالفيت بيا ارد

 اشو خودآگاهی  در اثبات نفس  ایهواسيط

با فعلی که   آکوئینان  ۀمواجه  ۀ شيیو:  نیسيت

قرار اسيييت آگياهی را بيالفعيل کنيد، او را بيه  

انيدازد و معتقيد ارسيييطویی نمی ۀدامن نظریي 

در   ایهشيييود کيه فعيل نفس، واسيييطي نمی

تومان معتقد   شيييناخت ذات نفس اسيييت.

نفس،   ظهورات و عواراحيالات،  اسيييت 

از جوهر نفس جيدایی نيدارنيد و فعيل هم از 

و    ۀجيميليي  ظيهيورات  آن حييالات،  عيوارا 

  اسيييت و در خودآگياهی بيالفعيل، شيييخص

همیشيييه خودش را همراه و متلازم بيا فعلی 

مشيغول به تفکر و... اسيت که   یابد؛ نفسِمی

بييالفعييل درك می  شيييوددر خودآگيياهی 

(Cory, 2014: 101-106, 135)  نه ،

سييینا  هر فعل )مخالفت با ابننفس مفارق از 

 به آن اشاره کردیم(.  «ب» که در 

نظر توان مطيابق بيا عبيارت شيييیخ،  می
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را   وی    :کيرد  تيعيبيیيرچينيیين  تيومييان  اگيرچييه 

نيميی را  فيعييل  بير  ذات  امييا تيقييدم  پييایيرد، 

کم همراه با ذات نفس فعل دسيتگوید می

 نیسيييت تيا  امری جيدای از نفساسيييت و  

ینا،  سيي ابنشييود )  آندر شييناخت    ایهواسييط

1381  :235) . 

ابينه  بييا  ميخيياليفييت  نيفيس   ؛سييييیينييا. 

  ، برای خودش آشييکار نیسييت:نیافتهفعلیت

همین که وجود   سييینا معتقد اسييت نفسابن

سييینا،  )ابن یابدهمواره خودش را می یافت،

گر از این خودآگاهی ،افل و ا  (148  :1404

شيدنش به حسيیات سيبب مشيغول شيود، به

چیزی کيه   و (58:  1371سيييینيا،  اسيييت )ابن

برای نفس بيالقوه اسيييت و همچون ادراك  

سييایر اشييیای خارجی، در زمان و شييرایط 

آید و همیشيگی نیسيت،  خاص به دسيت می

؛ 82 :1404سيینا،  شيعور به شيعور اسيت )ابن

امييا   (.808:  1375مييرزبييان،  بييهييميينييیيياربيين

کييه میييان خودآگيياهی    آکوئینييان  تمييایز 

دیگری تعبیر   ۀ وجودی و ماهوی را به شييیو

د و درواقع، خودآگياهی وجودی را کني می

داند ضييعیف خودآگاهی ماهوی می ۀمرحل

یيا مياهیتی مبهم تلقی   چیزو آن را علم بيه  

 ۀنظریي پرورد کيه بر  ای را میکنيد، نظریيهمی

مبتنی اسييت و  صييورت ارسييطوییييييي ماده 

ابييتييدای    بييراسيييييان در  نييفييس  آن، 

اش )خودآگياهی جزئی(، بنيابر  خودآگياهی

اسييييت و م لاً   طبیعتش، از خودش ،يافيل

اش را تواند خودآگاهی و دیگرآگاهینمی

درك  را  ميياهیتش  کنييد،  تفيکيیييک  هم  از 

ها و ،رایز کند و توان تشييخیص انگیزه نمی

رفيت از حيل بروناش را نيدارد و راه واقعی

فعيالیيت حس معرفی  تعینی رااین ابهيام و بی

و این   (Cory, 2014: 2, 180کند )می

نقش  ۀ سيینا درباردیدگاه ابن  خلافدقیقاً بر

 ماندن خودآگاهی است.حس در پوشیده 

 گیرینتیجه
سيييینيا بر آن اسيييت کيه پیيدایش بيدن و  تيأکیيد ابن 

تناسيب مزاج بدن با نفس در شيُرُف افاضيه، برای  

محض  حدوث و تشيخص نفس لازم اسيت، اما به 

یافتن بدن، جوهر نفسيانی به  شيدن و تناسيب کامل 

آنکيه بيدن عليت پیيدایش  شيييود، نيه آن افياضيييه می 

شيده یک  نفس شيده باشيد. همچنین نفس افاضيه 

خصوصیت علمی بالفعل دارد و آن عبارت است  

اسيييان، چنین نیسيييت کيه  از خودآگياهی. براین 

نفس پس از پیيدایشيييش، برای آگياهی از خود،  

حالت منتظره داشيته باشيد؛ نفس نه منتظر دریافت  

ه  آگاهی از عالم عقول اسييت، نه منتظر اسييت ک 

اش، از بیرون انفعيال  قوای ميادی ظياهری و بياطنی 

یيابنيد و از درون، فعيالیيت منجر بيه خودآگياهی را  

آ،ياز کننيد. اميا آکوئینيان معتقيد اسيييت صيييرف  

اش کيفييایييت  وجيود نيفيس بيرای خيودآگيياهيی 
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ای دخالت  کنيد و خودآگاهی مسيييتلزم نحوه نمی 

بيه اینکيه توميان عقيل فعيال  بیرونی اسيييت. بياتوجيه 

پيایرد، نبيایيد توقع داشيييت کيه در  سيييینوی را نمی 

اش، عوالم بالا را در خودآگاهی نفس مؤثر  نظریه 

بيدانيد، همچنین بيایيد در خياطر داشيييت کيه وی بيه  

ایرادهيای تفسيييیر مشيييهور از دیيدگياه ارسيييطو نیز  

سييینا یا هواداران  واسييطۀ مطالعۀ آثار ابن احتمالًا به 

خواسيته آگاهی را صيرفاً  وی آگاهی داشيته و نمی 

و معلول تيأثر حسيييی و انتزاع خیيالی    محصيييول 

معرفی کنيد. بيا این ملاحظيات اسيييت کيه وی  

گوید نفس انسانی در مسألۀ خودآگاهی، تمام  می 

شيييدن این  تجهیزات لازم را دارد، اميا برای فعيال 

نيفيس ميجيهيز، بييه تيحيریييک حيوان خييارجيی و  

کردن خیيال نیياز اسيييت. طرح آکوئینيان نيه  عميل 

ارسيطویی. در این  کاملًا سيینوی اسيت، نه کاملًا  

توان نزدیکی آکوئینان به ارسييطو را  مسييأله، نمی 

 سینا دانست. اش به ابن کمتر از نزدیکی 

نظریۀ آکوئینان در موضيعی توفیق به دسيت  

آورد و در جيایيی، از عيهيدۀ تيبيیيیين صيييحيیيح  ميی 

  خلاف بر آیيد. توفیقش در این اسيييت کيه  برنمی 

د  ای اتحا گونه ارسيطو که به   ۀ از نظری   مشيهور   تفسيیر 

واسييطۀ  )درك نفس از خودش، به   عاقل و معقول 

صيورت شيیء خارجی موجود در دسيتگاه ادراکی  

گیری  واسيطۀ صيورت شيود( یا درك به حاصيل می 

عبيارات  توميان  د،  و شيي ختم می   نفس از خودش 

کند که براسيان آن،  تفسيیر می   ای گونه به ارسيطو را  

معقول از آن نظر کيه شييیء خياصييی را بيازتياب  

از    گياهی دخیيل نیسيييت و فقط دهيد، در خودآ می 

را به    نفس   این نظر در خودآگاهی دخیل اسيت که 

دارد )آنيچيه ميهيم اسيييت،  فيعياليیيت ميعيرفيتيی واميی 

وسياطت آن برای فعالیت نفس اسيت و مهم نیسيت  

  واسيطۀ چه محتوایی ر  داده باشيد(. این وسياطت به 

هميچينيیين براسيييان نظير وی، رسييیيدن نفيس بيه  

ج نیسيت؛ زیرا  خودآگاهی، اسيتنتاجی به معنای رای 

معلومی نظری، برای رسييیيدن بيه مجهول نظری  

شييود، بلکيه  ميدنظر )آگياهی از خود( واسييطيه نمی 

شيييدن فراینيد و فعيل  انيدازی آگياهی از خود، بيا راه 

 شود.  میسر می 

آکوئینان در این اسيت   ۀضيعف نظری

سيینوی سيربلند بیرون    جدی ایراد  این  ازکه 

 فياعيل نيامعین و کلی  ازآیيد: اگر فعيل،  نمی

اسييت، چگونه آگاهی جزئی  صييادر شييده 

شيييود و اگر فرد بيه خودش را موجيب می

جزئی و متعلق بيه خود فياعيل اسيييت،   ،فعيل

ميی بييه چيگيونييه  تيعيليق  بييدون  را  فيعييل  تيوان 

سيييینيا  فياعلش در نظر گرفيت؟ درواقع ابن

معتقيد اسييييت فعيل فياعيل آگياه، همواره  

بر دهيد و امکيان نيدارد فعلی آگياهيانيه ر  می

فياعيل، تقيدم ذاتی یيا زميانی   ۀدرك آگياهياني 

اگر آکوئینيان فعيل جزئی داشيييتيه بياشيييد.  

دانيد، بيایيد بيه فياعيل را همواره همراه بيا او می

دوام خودآگياهی نیز اعتراف کنيد، اميا بيا  
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خودآگاهی مداوم مخالف اسييت؛ همچنین  

اگر معتقيد شيييود کيه فعيل در مقطع زميانی 

دهد و سيييبب خودآگاهی خاصيييی ر  می

شيييود، یا بگوید در فرایند خودآگاهی، می

فعيل تقيدم ذاتی دارد، بيایيد تبیین کنيد کيه 

نيه،  چطور فعيالیتی و فراینيدی ،یرخودآگياهيا

عبارتی، با شيييود. بهبه خودآگاهی منجر می

صيييرف طرح خودآگياهی اسيييتعيدادی و 

بيرای  نيفيس  انيفسييييی  تيجيهيیيز  بييه  اذعييان 

شيخصيی و هویت  خودآگاهی، شيهودی اول

با  زیراشيود؛  ظ نمیوجودشيناختی نفس حف

دائيميی حييالييت نيفيی  در  آگيياهيی،  بيودن 

اسييتعدادی یادشييده، عملاً آگاهی موجود 

شيخصيی موجود باشيد و نیسيت تا حالت اول

تيا هنگيام حصيييول آگياهیِ بيالفعيل، تيداوم  

بيياقيی  نيزاعيی  دیيگير  بيود،  چينيیين  اگير  یييابييد؛ 

شيييخصيييی ماند و آگاهی و حالت اولنمی

شييیخ   شييد و نهایتاً همچون توجیهدائمی می

درخصيييوص آگياهی شيييخص مسيييت و 

ميی گيفيتييه  در خيودآگيياهيی خيواب،  شييييد 

شيخصيی  اسيتعدادی هم آگاهی و حالت اول

شيخص  ۀآن وجود دارد، اما در یاد و حافظ

بيه این برداشيييت، بيه نظر ميانيد. بياتوجيهنمی

نياآگياهيانيه بيه  آکوئینيان، گونيه ای فعيل 

رسييياند. با شيييدن خودگاهی یاری میفعال

ا این پرسييش مواجه چنین برداشييتی، وی ب

چطور امری ناآگاهانه، محرك شود که  می

دیگر، با پایرش عبارتبه  شيود؟آگاهی می

ی، چطور بيایيد شيييکياف میيان انظریيه  چنین

 فعل ناآگاهانه و خودآگاهی را پر کرد؟

هرچنيد ممکن اسيييت از وجوه دیگری بر  

سینا اشکالاتی وارد باشد )مانند چگونگی  نظریۀ ابن 

شييده و بدن(، اما  فس مجرد افاضييه توجیه ارتبا  ن 

؛  کم اشيکال یادشيده بر نظریۀ او وارد نیسيت دسيت 

به    داند و چون جسيم و جسيمانی را علت نفس نمی 

تبع آن، حيدوث نفس نياطقيه را کيه بيا افياضيييۀ عقيل  

دهيد، برای حصييول خودآگياهی کيافی  ر  می 

دانيد و میيان حيدوث و وجود نفس نياطقيه و  می 

اندازد تا برای  اش فاصيله و شيکافی نمی خودآگاهی 

شيير ،  خودآگياهی، بيه  پیيدایش  تبیین چگونگی  

کارکرد    نیاز پیدا کند و درنتیجه، ای  علت و واسيطه 

را عياميل    حوان ظياهری و بياطنی   ۀ ،یرآگياهياني و فعيل  

  ۀ دانيد تيا میيان فعيل نياآگياهياني پیيدایش آگياهی نمی 

 ذهن و آگاهی به خود، شکافی پدید آید.  

عبيارتی، شييیخ بيا هیچ تبیینی، آگياهی را  بيه 

دانيد، اميا در تفسييیر  کیفیتی ثيانوی و کسييبی نمی 

خياص آکوئینيان، آگياهی بيالفعيل، کیفیتی اسيييت  

اش  انيدازی ميوجيب راه   نيفيس   کيه عيليتيی بيیيرون از 

 شود. می 

سيييینيا  ، دیيدگياه ابن ه ازنظر نگيارنيد   ، بنيابراین 

به شيکاف میان فعل  ؛ چون  انسيجام بیشيتری دارد 

نيظير  خيورد.  بيرنيميی   آگيياهيی خيود ،يیيرآگيياهييانييه و  
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تری از  نهایتاً تصيویر و تفسيیر روشين   نیز   آکوئینان 

دهيد و دیيدگياه مشيييهور  عبيارت ارسيييطو ارائيه می 

کنيد، اميا برای  ح می درخصيييوص آن را اصيييلا 

یيافتن، یيا بيایيد آگياهی را نفی کنيد و کيل  انسيييجيام 

با محسيون شيروع    ۀ افعال آدمی را )که از مواجه 

شيييود( بييدون کيیيفيیيتيی خيياص تيعيریيف کينييد  ميی 

افعيالی کيه مياهرانيه، اميا بيدون وجود فهمی آگياهانه  ) 

دهند و بیشتر حالتی کارکردی و مکانیکی  ر  می 

آگياهی    ۀ همچون نظریي   ای ، یيا بيایيد بيه نظریيه ( دارنيد 

   الرئیس معتقد شود. شیخ 

  
  ملاحظات اخلاقی:

 : این پژوهش هیچ کمک مالی از سازمان های تأمین مالی دریافت نکرده است.حامی مالی

 : طبق اظهار نویسنده، این مقاله تعارض منافع ندارد.  تعارض منافع

 است.این مقاله برگرفته از پایان نامه/رساله نبوده  رساله   پایان نامه/برگرفته از  
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